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اعلانـات

شرایطارسالاثردرجشنوارهفرهنگیامینالضرب:
 موضوع اثر باید درباره کارآفرینی در بخش خصوصی یا فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی باشد.

 تاریخ انتشار اثر باید در بازه زمانی اول اردیبهشت 96 تا 31 اردیبهشت 97 باشد.
 آثار شرکت داده شده در جشنواره باید در قالب یکی از بخش های شش گانه زیر باشند:

  گزارش تحلیلی یا توصیفی یا تصویری )منتشرشده به صورت چاپی یا آنلاین یا تصویری(
  سرمقاله یا یادداشت )منتشرشده به صورت چاپی یا آنلاین(
  مصاحبه )منتشرشده به صورت چاپی یا آنلاین یا تصویری(

  تیتر )منتشرشده به صورت چاپی یا آنلاین(
  عکس )منتشرشده به صورت چاپی یا آنلاین(

  فیلم کوتاه یا بلند مستند )در قالب سینمایی یا تلویزیونی(
 هر فرد می تواند برای هر بخش تنها سه اثر ارسال کند و یک اثر نمی تواند در دو یا چند بخش شرکت داده شود. تنها یک اثر از 

هر فرد در هر بخش به مرحله بعدی داوری راه خواهد یافت.
 آثار چاپی باید طوری ثبت شوند که لوگوی رسانه، نام نویسنده و تاریخ انتشار در آن مشخص باشد. آثار آنلاین نیز باید دارای لینک 
مستقیم به رسانه منتشرکننده خود باشند، به طوری که نام نویسنده و تاریخ انتشار در صفحه آن ها مشخص باشد. آثاری که دارای 
نام نویسنده نیستند، در صورتی داوری خواهند شد که رسانه منتشرکننده آن ها کتبا مولف بودن آنان را در آن اثر تایید کرده باشد. 
 شرکت در داوری منوط به تکمیل فرم ثبت اثر و دریافت کد رهگیری برای هر شرکت کننده است. شرکت کنندگان در بخش 
مستند، باید پس از تکمیل فرم و دریافت کد رهگیری، تا 15 اردیبهشت  97 آثار خود را به صورت فیزیکی به دبیرخانه تحویل دهند 

یا با پست سفارشی به دبیرخانه ارسال فرمایند.

بخش خصوصی ایران معتقد است توسعه اقتصادی اگر با 
توسعه فرهنگی همراه شود به پایایی هرچه  بیشتر اقتصاد کشور 
کمک خواهد کرد و درنهایت به توسعه پایدار و همه جانبه ایران 
منجر خواهد شــد. با در نظر داشتن این هدف، اتاق بازرگانی، 
صنایع،  معادن و کشاورزی تهران در راستای گسترش فرهنگ 
عمومی کارآفرینی و تکریم جایگاه کارآفرینان کشور، اقدام به 
برگزاری اولین دوره جشنواره فرهنگی امین الضرب کرده است. 
این جشــنواره در زمینه فعالیت های فرهنگی رسانه ای و 
مستند با موضوع کارآفرینی در بخش خصوصی برگزار می شود 
و شامل شش بخش تیتر، گزارش تحلیلی- توصیفی - تصویری، 
سرمقاله و یادداشت، مصاحبه و عکس منتشرشده در نشریات، 
رســانه های آنلاین، رسانه های تصویری و فیلم مستند است. 

خبرنگاران و مستندسازان که آثارشان از ابتدای اردیبهشت ماه 
96 تا ابتدای خرداد  ماه 97 منتشــر شده باشد، می توانند با 
پرکردن فرم فراخوان در وب سایت دبیرخانه جشنواره فرهنگی 

امین الضرب در این جشنواره شرکت کنند. 
پس از به اتمام رســیدن مهلت فراخوان و دریافت و تایید 
آثار، هیات داوران جشنواره متشکل از چهره های فرهنگی فعال 
در بخش خصوصی کشــور، آثار را ارزیابی می کنند و پس از 
جمع بندی نهایی، در جشن فرهنگی امین الضرب در مرداد ماه 
97 رتبه های برتر هر بخش معرفی می شوند و از آنان تجلیل 
بــه عمل خواهد آمد. علاقمندان به رقابت در این جشــنواره 
می توانند در صورت احراز شــرایط شــرکت در آن، با تکمیل 

فرم های مربوطه آثار خود را برای دبیرخانه ارسال فرمایند. 

فراخوان جشنواره فرهنگی 
امین الضرب
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نیاز کشور به گفتمان ارزی 
اقدامات کوتاه مدت چاره حل بحران ارزی نیست 

افزایش قیمت ارز و حواشی سیاسی و اجتماعی که پس 
از آن رخ داد، بــاز هم ضرورت توجه به موضوع »تعیین 
تکلیف نرخ ارز« را مطرح کرد. متاسفانه طی سال های 
گذشته هیچ گاه گفتمان دقیق اقتصادی در مورد نرخ ارز 
صورت نپذیرفته است و در اکثر مواقع این نرخ ارز بوده که 

سیاست های اقتصادی کشور را جهت داده است.
هر زمانی دولت درآمد ارزی حاصل از نفت داشــته، 
بــا واردات کالا از افزایــش قیمت ها کــه در اثر تورم 
ایجاد شده، جلوگیری کرده که این موضوع را می توان 
در سیاست های انقباضی از ســال 84 تا 90 به وضوح 

مشاهده کرد. 
در ســوی دیگر ماجرا هر زمان که درآمد ارزی کاهش می یابد فشــار بیرونی باعث 
فوران ناگهانی قیمت ارز می شود و بلافاصله دولت دست به اقدامات سختگیرانه و وضع 
تعرفه های بالا و محدودیت در واردات و سختگیری هایی در خصوص ورود ارز حاصل از 
صادرات می کند. این رفتارها در نهایت به اختلال در سیستم اقتصادی و افزایش قاچاق 
و ایجاد رانت منجر شده است. متاسفانه این شیوه سیاست گذاری تجربه ای تکراری طی 4 

دهه گذشته بوده که همچنان در اقتصاد ایران وجود دارد. 
اما عامل اصلی این نابسامانی نگاه مسئولان به موضوع ارز است که نرخ دلار را علت 
بحران ها تلقی کرده اند. درحالی که ارز هم همانند سایر کالاها مانند مسکن، سکه، طلا و... 
تابع مولفه های کلان اقتصادی است که یک نمونه روشن آن افزایش پایه پولی و نقدینگی 
اســت. اتخاذ سیاست هایی کاربردی برای مهار این دو پدیده که در نهایت به رشد تورم 
هم منجر می شود، شاید دشوارتر از کنترل نرخ ارز باشد که در اختیار دولت است و به 
همین دلیل تمایل سیاست گذار این است که با روش های دستوری و تزریق به بازار مانع 

از رشد قیمت دلار شود. 
بدتر اینکه متاسفانه این برداشت و تحلیل غلط در نگاه برخی از مسئولان به جامعه هم 
سرایت کرده و قیمت ارز به عنوان یک تابو یا ارزش مطرح شده است. از این رو تلاش همه 
مسئولان این بوده که به جامعه این پالس را منتقل کنند که تلاششان در جهت کنترل 
قیمت ارز  و جلوگیری از افزایش آن است. اما این سیاست در نهایت به بی ثباتی اقتصاد 
کشور منجر شــده و ضربه سختی را به تولید ملی وارد آورده است. با وجود اين، همان 
حساسیت اجتماعی چنان به منطق اقتصادی غلبه کرده که موضوع رشد قیمت دلار نه 
یک پدیده اقتصادی، که بحرانی سیاسی و ملی تفسیر می شود و بدتر آنکه به جای ارائه 
نسخه های کاربردی در محافل اقتصادی، این نگاه و منطق سیاسی است که برای موضوع 

قیمت دلار نسخه می پیچد و بحران را عمیق تر می کند. 
متاسفانه در دولت دوازدهم هم همان سیاست دولت قبلی ادامه پیدا کرد و در طول 
5 سال گذشته تلاشی جهت تک نرخی کردن ارز صورت نپذیرفت و کماکان با تزریق ارز 
مبادله ای کنترل قیمت صورت می پذیرد. تنها دوره ای که می توان اشاره کرد در اقتصاد 
کشــور ثبات وجود داشته مربوط به سال های 76 تا 82 است که دولت پذیرفت قیمت 
ارز براســاس تفاضل تورم داخلی و خارجی تعیین شود و یا به تعبیری شناور مدیریت 

شده باشد. 
اگرچه در طول پنج سال گذشته اتاق  بازرگانی مکرر در مورد سیاست های ارزی اعلام 
کرد که این روش ها نمی تواند ادامه داشته باشد و قطعا باید ارز تک نرخی شود و قیمت 

واقعی پیدا کند، ولی متاسفانه این خواسته منطقی و بر پایه تحلیل اقتصادی هیچ گاه 
عملی نشد. 

به طور حتم در صورت پذیرفتن نگاه کارشناســی در مورد نرخ ارز می توان از 
تبعات منفی پیرامونی نوسانات قیمت کاست. توجه به وضعیت کشورهای همسایه 
هم نشان می دهد که سیاست ارزی ایران راه درستی را نمی رود چراکه هم زمان با 
افزایش قیمت دلار در ایران، روبل روســیه و لیر ترکیه هم دچار کاهش ارزش در 
مقابل دلار شده بودند ولی اقتصاد آنها به هیچ عنوان تحت تاثیر این مولفه به هم 

نریخت. 
اما درخواست بخش خصوصی ایران از دولت این است که یک بار برای همیشه تصمیم 
بگیرد که در یک گفتمان تخصصی و با استفاده از مکانیزم های علمی روش قیمت گذاری 

ارز را براساس معیار ارز تک نرخی با قیمت واقعی و بدون رانت و فساد تعیین کند. 
متاسفانه دولت طی چند سال گذشته تن به این خواسته نداده و در نهایت اتفاقات 
اخیر صورت پذیرفت که هزینه روانی آن برای جامعه بالا بود. اما این بار علاوه بر موضوعات 
اقتصادی، عوامل دیگری هم در رشد قیمت دلار موثر بود که به آنها می توان چنین اشاره 

کرد: 
 اختلافات سیاسی داخل کشور 

 تحریم هــای بین المللی به خصوص عدم ارتباطات بانکی که امکان انتقال ارز را دچار 
مشکل کرده است 

 مشکلاتی که در دوبی به دلیل وضع مالیات بر فروش پيش آمد، بسته شدن صرافی ها 
که عملا با ایران کار می کردند و در نهایت سخت شدن ورود اسکناس از دوبی به ایران. 

 احتمال خروج امریکا از برجام و حواشی سیاسی پس از آن 
 رشد پایه پولی و نقدینگی

 رشد منفی سرمایه گذاری در کشور و شدت یافتن خروج سرمایه از کشور 
 جو روانی ایجادشده در جامعه و تلاش مردم برای تبدیل ریال به دلار و دیگر ارزها به 

منظور حفظ ارزش دارایي هایشان.
مسئله مهم این است که بپذیریم کاهش ارزش پول ملی، به جهت افزایش تورم رخ 
می دهد. تورم هم به دنبال افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی اتفاق می افتد. متناسب با 
آن کالاها و خدمات گران می شوند و مردم ناگزیر برای جلوگیری از کاهش دارایی های 

خود مبادرت به خرید کالاهای مصرفی و یا ارز و سکه خواهند کرد. 
به نظر می رسد در مقطع کنونی دولت برای کنترل بحران ایجادشده، چاره ای به غیر 
از اتخاذ سیاست های کوتاه مدت که بتواند مانعی در برابر خروج سرمایه از کشور باشد و 

ثبات نسبی را به اقتصاد بازگرداند، نداشته است. 
در یک نظام اقتصادی سالم باید سیاست های انقباضی مقطعی باشند و از همه مهم تر 

اینکه روش هایی به کار گرفته شود که صادرات کشور دچار ضرر و زیان نشود. 
به هرحال دولت با مداخله در بازار ســعی در کنترل وضعیت داشــت. اما این رفتار 
باید با حل چالش های اساسی مانند مسائل بین المللی،کاهش تنش هاي خارجی، ایجاد 
امنیت روانی و اقتصادی در جامعه، تعیین گفتمان ارزی، حمایت واقعی از تولید، کنترل 
نقدینگی، اصلاح ســاختارهای معیوب در خدمت بهبود محیط کسب وکار و تسهیل 
فرآیندهای جذب سرمایه گذار خارجی تکمیل شود. معنای حمایت از کالای ایرانی در 
تکریم کارآفرین ایرانی نهفته است. کارآفرین ایرانی هم زمانی ارج و احترام می یابد که در 

فضایی مساعد به توسعه کارش فکر کند. 

مسعود خوانساری
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر 

و رئیس اتاق تهران

ســرمقـالـه
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اعلانـات

بهراد مهرجو 
سردبیر 

قطعب نماها دیگر کار نمی کنند. جهان سیاست 
در ایران معاصر چنان برهم ریخته که اگر کســی 
سرجای خود ایســتاده باشد و طی چند سال یک 
موضع مشــخص را دنبال کند، هر روز دوســتان 
و دشــمنان او تغییر خواهند کرد. سیاســت های 
اقتصــادی، موضع گیری هــا، کنش هــا و حتــی 
خواســته های مدیران، مردم و کارآفرینان به تابعی 
از وضعیت آشــفته اطراف بدل شــده و شــرایط 
پیرامون هم نه با معیار و منطق گذشته که براساس 
مولفه های نامشــخصی در آینده تعیین می شوند. 
منظومه سیاســت و اقتصاد در ایران معاصر چیزی 
شبیه به منظومه شمسی است. سیاره ها گاهی بهم 
نزدیک و گاهی دور می شــوند. رصد از دور ممکن 
نیســت و از نزدیک هم آتش و حرارت چشم ها را 
می سوزاند. در این موقعیت برنامه ریزی برای آینده 
نه تنها ممکن نیست که اقدامی خلاف منطق حاکم 
است. حتی دوستی، ارتباط و محاسبه حال افراد هم 
موقعیتی شبیه به همین آشفته بازار است. معیار گم 
شده و حالا نباید دنبال کسی بود که پشت او ایستاد 
و از رفتارهایش حمایت کرد چراکه چنین سنگری 

دیگر نیست. 

 
ولی خلیلی

دبیر بخش کارآفرین ایرانی و کارخانه

یکی از ا نیمیشــن هایی که خیلی از دهه شصتی ها 
حتما بــه خاطر دارند، »کار و اندیشــه« اســت. 
ا نیمیشنی که شعر شروع آن این بود: » من کارم... 
بازو و نیرو دارم... هر چیزی رو می ســازم... از تنبلی 
بیزارم... از تنبلی بیزارم؛ اســم من اندیشه... به کار 
می گم همیشه... بی کار و بی اندیشه چیزی درست 
نمی شه... چیزی درست نمی شه؛ ما کار و اندیشه... با 
هم هستیم همیشه... می دونیم تنهایی کاری درست 
نمی شه.« شــعری که خیلی از دهه شصتی ها در 
جوانی با تلاش برای رفتن به دانشگاه و بعد جذب 
شــدن در بازار کار به دنبال تحقق آن رفتند؛ اما از 
اینکه در این ا نیمیشــن به نــکات مهمی از جمله 
بسترهای لازم برای این کار و اندیشه پرداخته نشد و 
حالا کشور با انبوهی از جوانان دهه 60 رو به رو شده 
است که دانشگاه رفته اند و حاضر به کار کردن هم 
هستند ولی کاری برایشان وجود ندارد، جوانانی که 
به نظر می رسد هم اکنون باتوجه به مشکلات کشور 

و دولت برای راه اندازی شغل خودشان باید دست به 
کار شوند و با تشکیل گروه هایی کوچک و بزرگ و 
تجمیع سرمایه هایشان شغلی را با خلاقیت هایی که 
دارند، کلید بزنند. در بخش کارآفرین مجله آینده نگر 
به معرفی کارآفرینانی می پردازیم که زندگی آنها و 
تجربیاتشان می تواند برای جوانانی که در ابتدای راه 

هستند، آموزنده باشد. 

محمد عدلی
دبیر بخش آینده ما

نارضایتی از شرایط اقتصادی تنها مربوط به افزایش 
لحظه ای نرخ دلار در مقاطع مختلف نیســت بلکه 
به بخشــی ثابت از ادبیات عمومی بدل شده است. 
کمتر کســی پیدا می شــود که گلایه ای از اوضاع 
اقتصادی نداشته باشد. راستی آزمایی این انتقادها 
و گلایه ها اما تنها از طریق بررسی آمارها امکان پذیر 
است. اگر قرار باشد از حرف های کلی و کلیشه ای در 
مورد شرایط اقتصاد، یک گام پیش تر گذاشته شود، 
باید ســخن از اعداد به میان بیاید. در فصل آینده 
ما، اصلی ترین آمار از شاخص های مؤثر بر زندگی و 
کسب و کار جامعه مورد بررسی قرار گرفته است تا 
با زبان آمار )بخوانید زبان واقعیت( در مورد وضعیت 
اقتصادی سخن گفته شود. برای این کار به تحلیل 
جزئیات آمار و پردازش اعداد پرداخته شده که نام 

آن را »روان شنانسی اقتصاد« گذاشته ام. 
نرخ تورم به عنوان شــاخصی که وضعیت رشــد 
عمومی قیمت ها را نشــان می دهد برای بررســی 
شرایط بازار و سبد مصرف خانواده ها، مورد بررسی 
قرار گرفته اســت؛ نرخ رشد اقتصادی که وضعیت 
تولید ناخالص داخلی کشور را نشان می دهد، مورد 
واکاوی قرار گرفته تا تصویری واقعی از کسب و کار 
و تولید در کشور ارائه شود؛ همچنین نرخ بیکاری 
به عنوان شاخص نشان دهنده وضعیت بازار کار نیز 

مورد بررسی قرار گرفته است. 

کاوه شجاعی
دبیر بخش آینده پژوهی

 ورود اینترنت نسل پنج و پیشرفت در حوزه هوش 
مصنوعی طی دهــه آینده بازار کار دنیا را آن چنان 
متحول خواهد کرد که تحلیل گران آن را با انقلاب 
صنعتی قرن ۱۸ مقایسه می کنند. از دید آنها جهان 
به زودی با بیکاری گسترده ای مواجه خواهد شد و 
برای صدها میلیون  نفر اساســا هیچ شغلی وجود 

نخواهد داشــت. چه کار کنیم جــزو خیل عظیم 
بیکاران نباشــیم؟ گزارش ویژه آینده مشــاغل به 
این ســوال پاسخ می دهد. در این شماره همچنین 
اختراعات و ابداعات اساســی بشر را تا سال ۲0۵۵ 
پیش بینی کرده ایم. مثلا اگر می خواهید بدانید از چه 
سالی لباس هوشمند خواهید  پوشید این گزارش را 

بخوانید. 

 
لیلا ابراهیمیان

دبیر بخش توسعه و آکادمی

 

این داســتان یک روزه زندگی موجودی است که نه 
چون کوه یخ پنهان شده، که چون کوهی مرتفع رخ 
می نماید و سال ها و بارها از درد خود رنجموره خوانده 
است، چون رنجموره زنی مکزیکی بعد از یک شکست 
تاریخی. این موجود داستان ما اگرچه دردی تاریخی 
دارد ولی هنوز به پایان داستان دلخوش است. او زیر 
مشــت های دردناک قوی پنجه ای روزگار می سپرد و 
اما در میان ناله های خود گاه جمله ای امیدوارکننده 
می شــنود. این همان بخش خصوصی اســت که از 
هویت مســتقل خود می گوید و گاه دل خوش کرده 
است به وعده هایی که سر هر بزنگاهی به او می دهند 
برای رهایی. بخش خصوصی هــر روز از دولت نوید 
استقلال می شــنود و وعده اینکه دولت باید عرصه 
اقتصادی را رها کند، اما این وعده ای تکراری اســت 
و عمل به آن وعده شاید خود وعده باشد. در پرونده 
توسعه از کیستی بخش خصوصی گفته می شود، از 
مشکلات آنها و از مشخصات این حوزه. در این پرونده 
نظرات اقتصاددان ها و جامعه شناس ها را می خوانید که 
از مشــکلات تاریخی این حوزه می گویند و از موانع 
امروز آن. همچنین در بخش آکادمی مقالاتی را درباره 
مســائل اقتصاد ایران می خوانید: سرمایه  اجتماعی و 
ارتباط آن با عدالت؛ روســتاها به عنوان اقامتگاه  های 
بوم گردی؛ زنان و توســعه؛ نارضایتی واقعی یا کاذب 

اجتماعی و تأثیر آن بر روند توسعه. 

بمانجان ندیمی
دبیر بخش راهبرد و روایت

در این شماره از ماهنامه »آینده نگر« به دو موضوع در 
پرونده های راهبرد و روایت توجه داشتیم. نخستین 
موضــوع مربوط بــه انگیزه مدیرانی اســت که این 
روزها بر کرسی هایی تکیه زده اند که گفته می شود 
نمی تواننــد بهره وری لازم را در آن جایگاه داشــته 
باشند. گفت وگوها و تحلیل های جالب و گاهی متضاد 

چه  می خوانید؟ 
چرا باید آینده نگر بخوانید و چه مطالبی می خوانید؟ 

ان
طری

مع
ضا 

: ر
س

عک

..........................
................. روایـت ......

...............

مقررات زائد در ایران سال هاست فضای کسب و کار نامساعدی را برای فعالان اقتصادی فراهم کرده و توسعه اقتصادی 

را با چالش های جدی مواجه ســاخته است. از سال 92 ضرورت حذف این مقررات به منظور تسهیل فعالیت اقتصادی 

حس شده و به این منظور هیئت ها و کمیته های تخصصی با حضور بخش اقتصادی غیردولتی ایجاد شده تا بتوانند در 

شناسایی و حذف مجوزهای غیرضروری و دستورالعمل های متناقض و موازی کمک کنند. اما اقدامات انجام شده کافی 

نبوده و سرعت حذف مقررات رضایت بخش نیست. چراکه تعداد کمی از مجوزها و مقررات حذف شده اند و بخش اعظم 

آن همچنان برای صاحبان کسب و کار مانع ایجاد می کند.  

چرا حذف مقررات زائد به کندی پیش می رود؟ 

مزاحمان توسعه

ان
طری

مع
ضا 

: ر
س

عک

..........................
................. گـزارشـگر ...

............

رشــوه دادن و رشوه گرفتن نه فقط در ایران، که در تمام جهان جریان دارد. آن قدر که سالانه ۱.۵ تریلیون دلار در کل 

جهان رشوه پرداخت می شود. مسئله آنجاست که صدای سوت ها در کشورهای توسعه یافته بلند است اما در ایران هنوز 

به یک ماه نرسیده، سایت »زیرمیزی« فیلتر می شود. »سوت زنی« قانون و عملکردی رایج در امریکاست که بر اساس 

آن وقتی کسی رشوه خواری را به دولت اعلام کند، از ۱۰ تا ۳۰ درصد از کل آن پول را به عنوان جایزه دریافت می کند. 

»زیرمیزی« هم نام سایتی در ایران بود که در اسفندماه برای گزارش های مردمی رشوه خواری به راه افتاد، اما در کمتر از 

یک ماه فیلتر شد. تاب نیاوردن همین اقدام ساده ضد فساد، نشان می دهد که سوت های ایرانی صدا ندارند. 

گزارش تحقیقی »آینده نگر« از آنچه در زیر میزهای ایران و جهان می گذرد 

سوت های ایرانی صدا ندارند
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را در این خصوص می توانید در بخش راهبرد مطالعه 
کنید. در بخش روایت نیز به موضوع حذف مقررات 
زائد پرداخته شــده است. هرچند بارها در این باره از 
سوی بخش خصوصی و غیر دولتی صحبت شده اما 
نقش مجوزهای غیر ضروری چنان در فضای کسب و 
کار پر رنگ است که تصورمان بر این بود که با ورود 
به سال جدید، بار دیگر سرعت کم مقررات زدایی را به 

مسئولان ذی ربط یادآوری کنیم. 

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش تجربه و کارآفرین خارجی

 اگر مدیر هســتید یا کارمند این شــماره پیش از 
هرچیز بروید به سراغ بخش تجربه که در آن مقاله ای 
از بخش کسب وکار نشریه دانشگاه هاروارد ترجمه 
شده در مورد مهم ترین و شایع ترین اختلالات روانی 
و رفتاری در میان مدیران. در امریکا مربیان مدیریت 
کســب وکار می توانند برای شناســایی و رفع این 
مشکلات و کمک به بنگاه های اقتصادی وارد عمل 
شوند. در بخش کارآفرین هم داستان زندگی کلی 
متیل که در مزرعه بزرگ شد و یکی از بزرگ ترین 
شرکت های تهیه خوراک حیوانات خانگی را از خود 

به جا گذاشت، حتما برایتان جذاب است. 
 

ریحانه یاسینی
دبیر بخش گزارشگر

»سوت های ایرانی صدا ندارند«. همین عنوان ساده، 
روایت از ساز و کاری مهم در کشورهای توسعه یافته 
در مقایسه با کشــورهای در حال توسعه دارد. در 
کشوری مانند امریکا، »سوت زن« به افرادی اطلاق 
می شود که رشوه خواری را لو می دهند و مبلغی را به 
عنوان پاداش دریافت می کنند اما در ایران، اقدامات 
ضد فساد و حامی شــفافیت مانند راه اندازی اتاق 
شیشه ای اقتصاد و دولت الکترونیک، به راحتی پیش 
نمی رود. گزارشگر در این شماره به بررسی ماجرای 

رشوه خواری در ایران و جهان پرداخته است. 

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش کامنت خارجی

در این شــماره در مورد صنعت توریسم در ایران و 
کیفیت زندگی مردم در این کشور گزارش هایی تهیه 
شده است. تأثیر سیاست های فدرال رزرو امریکا روی 
اوضاع اقتصادی کشورهای در حال توسعه و از جمله 

ایران هم در گزارش دیگری مورد مطالعه قرار گرفته 
است که می تواند تصویری از وضعیت اقتصادی آینده 
ایران ارائه دهد و به فعالان اقتصادی این دید را بدهد 
که در سال های آتی و در نتیجه تغییرات سیاست های 
اقتصادی در غرب، وضعیت اقتصادی کشورهای در 

حال توسعه و ایران چه تغییری می کند. 

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست و ایده ها

کمتر پیش می آید اقتصادی کوچک بتواند خودش 
را به پای اقتصادهای بزرگ برســاند اما این اتفاق 
در امریکای لاتیــن رخ داده اســت. یعنی اروگوئه 
که کشوری کوچک اســت موفق شده روی دست 
کشــورهای همســایه اش بزند. در حالی که زمانی 
آرژانتیــن و برزیــل غول های اقتصــادی امریکای 
لاتین به شــمار می آمدند، اکنــون اروگوئه از آنها 
پیشی گرفته و به الگویی برای پیشرفت اقتصادی 
هم برای آنها و هم برای ســایر کشــورهای جهان 
تبدیل شده است. این مسئله به قدری جدی است 
که هفته نامه اکونومیســت از آن با عنوان »معجزه 
مونته ویدئو« یاد کرده اســت. مونته ویدئو پایتخت 
و بزرگ ترین شــهر بندریِ اصلیِ اروگوئه است که 
این روزهــا چرخ اقتصــاد را در اروگوئه به گردش 
درمــی آورد. با سیاســت گذاری های صحیح، دیگر 
کشورها هم می توانند معجزه ای مانند اروگوئه برای 

اقتصاد خود خلق کنند. 

ساعد یزدانجو
دبیر بخش کتاب ضمیمه

در کتاب ضمیمه این شماره، بخش هایی از کتابی 
آمده اســت تحت عنوان »شــکلات« کــه در آن، 
نویسنده به اقتصاد سیاسی کاکائو در جهان اشاره 
کرده و گفته اســت کسانی در ساحل عاج در حال 
کشــت کاکائو هستند که هیچ وقت طعم شکلات 
برند های امریکای شمالی را نچشیده اند. این کتاب را 
کریستی لایزل نوشته که در محیط های دانشگاهی 
کشــورهای غربی به »دکتر شکلات« مشهور شده 
اســت. کتاب ضمیمه دیگری نیز درباره توهم رشد 
اقتصادی منتشر شده اســت. نویسنده این کتاب 
می گوید رشد اقتصادی یکی از شاخص هایی است 
که برای ارزیابی میزان موفقیت اقتصادها ایجاد شده 
اما همه حقایق را درباره تولید و کسب وکار و گردش 
پول نمی گوید. نویسنده مثال جالبی در این زمینه 

می زند؛ می گوید اگر شــما یک ساعت در ترافیک 
بمانید و هیچ عملی از شــما ســر نزند و این همه 
اختلال برای شــما و جامعه به وجود بیاید، باز هم 

رشد اقتصادی را بالا برده اید. 

متین دخت والی نژاد
دبیر بخش کامنت

با توجه بــه اینکه ژاپــن یکی از پیشــرفته ترین 
کشــورهای حال حاضر دنیا اســت، در این شماره 
موفقیت خصوصی ســازی و راه  آهن آن را بررســی 
کرده ایــم. راه آهن ژاپن امروزه مانند بازی مار و پله 
شده و حتی توریســت ها                ی زیادی برای دیدن این 

فضا به این کشور سفر می      کنند. 
در بخش نظرسنجی این شماره به شعارهای ترامپ 
و آینده برجام پرداخته ایم. با توجه به نزدیک شدن 
به روز موعــود، گمانه زنی ها                 برای آینده برجام بین 
کارشناسان به شدت افزایش پیدا کرده و برخی به 

دلارهای خود دست نمی زنند تا فضا آرام بگیرد. 

یزدان مرادی
دبیر بخش شهر

یکی از اصلی ترین جرایمی که به واسطه بیکاری رخ 
می دهد، سرقت است. حدود ۲6 درصد از زندانیان 
کشــور به دلیل دزدی دستگیر شده اند که بیش از 
6۵ هزار نفر می شوند. در این شماره ارتباط بیکاری 
و سرقت را مورد بررسی قرار داده ایم. همچنین در 
گزارشی میدانی به بازار سیداسماعیل تهران که از 
اجناس هزارتومانی گرفته تا وسایل عتیقه در آن به 
فروش می رسد ســری زده ایم. آخرین برگ پرونده 
شهر این شماره هم به تعدادی از ورزش های لوکس 

اشاره دارد.
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اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در سخنانی ابراز داشته است: »متأسفانه برخی مدیران بی انگیزه، آویزان کشور شده اند و نه تنها خود شجاعت کنار 

رفتن ندارند، بلکه هیچ فردی نیز شجاعت کنار زدن آنها را ندارد.« سخنان این مقام مسئول به نوعی خودانتقادی محسوب می شود. چراکه در دولت دوازدهم نیز به 

رغم انتظارات عموم جامعه، چندان به جوانان میدان داده نشد و همچنان مدیران باتجربه بر مسند کار قرار گرفته اند. اما اینکه آیا تمام مدیرانی که سابقه مدیریتی 

طولانی مدت دارند، دارای انگیزه کافی نیز برای کار کردن و توسعه اقتصادی هستند یا خیر، خود سوالی است که باید از مسئولان بالادست پرسیده شود. معیار 

انتخاب مدیران در ایران چیست؟ آیا این معیارها می تواند مدیریت توانمندی را در جهت افزایش بهره وری بر مسند کار بنشاند؟

»آینده نگر« عوامل موثر بر بی انگیزگی مدیران را تحلیل می کند

بحران انگیزه
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خوشه های خشم 
بنگاه ها
بازمهندسیِ

مهندسی بخش خصوصی

همیشه  ایران  در  خصوصی  بخش 

بوده اســت؛ حاشیه ای  پرحاشیه 

تحمیل شــده از سوی غیر نه خود 

آنها بر خود. از سویی آنها با دولت 

تاریخ  طــول  در  و حکومت هایی 

مواجهه هستند که نه تنها چشم به 

ســفره اقتصاد دوخته اند، که خود 

ســفره دارند و از سویی دیگر این 

بخش خصوصی بر فلسفه وجودی 

فعالیتش  خود کــه ســودآوری 

اســت، تلاش می کند و گاه در راه 

رسیدن به همین هدف و یا شاید 

برای بقا، مجبور است دل به کمک 

دولت خــوش دارد و در نهان این 

خوشه های خشــم است که وجود 

او را می ســوزاند و می خواهد این 

بازمهندسی  مهندسی شده  نقشه 

شــود. بخش خصوصی می خواهد 

دولت پاشنه از گلویش بردارد تا او 

نفس کشــد و دولت نقشه راه را با 

سیاست گذاری ها خود تدوین کند؛ 

خواسته ای که باید به آن دل خوش 

داشت و نجوا کرد: »پایان ره سیه 
سپید است«...
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مزاحمان توسعه  
چرا حذف مقررات زائد 

به کندی پیش می رود؟ 

تغییر معادلات 
اقتصادی دنیا  
شدت تاثیر بحران های 

غرب روی اقتصاد ایران 

کمتر از دیگر کشورها است

زندگی 
متوسطی داریم  
رده بندی کشورها بر مبنای 

کیفیت زندگی اعلام شد

سوت های ایرانی 
صدا ندارند  

گزارش تحقیقی »آینده نگر« 

از آنچه در زیر میزهای 

ایران و جهان می گذرد 

خوشه های خشم 
بنگاه ها  

بازمهندسیِ

مهندسی بخش خصوصی

بحران انگیزه  
»آینده نگر« عوامل موثر 

بر بی انگیزگی مدیران 

را تحلیل می کند

توریست ها 
به ایران می آیند؟  

جایگاه ایران در صنعت 

توریسم جهان کجاست؟

آیا وضع اقتصاد ایران واقعا بحرانی است

 یا اینکه بحرانی نشان داده می شود؟

شماره

71

پشت دیوار شب
آیا وضع اقتصاد ایران واقعا بحرانی است؟

ســطح شهر و محافل عمومی و خصوصی پر است از روایت هایی که طعم »رکود« می دهد. تقریبا یافتن کسی که 

از شرایط راضی باشد، غیرممکن شده است. حتی کارمندان و حقوق بگیران نیز چندان از اوضاع اقتصادی راضی 

نیستند. اما واقعا اوضاع اقتصاد به میزان نارضایتی هایی که ابراز می شود، خراب است یا بخشی از این شرایط را باید 

به حساب سیاه نمایی خودجوش طبقه های مختلف اجتماعی گذاشت؟ تنها زبانی که می توان با آن به طور مستند از 

شرایط واقعی سخن گفت، زبان آمار است. آمارهای رسمی در زمینه هایی که بیشترین درگیری را با زندگی و کسب 

و کار طبقات جامعه دارد، می تواند گویای وضعیت اقتصادی کشور باشد. آمارهای رسمی که مراجع آماری کشور ارائه 

می کنند، باید مورد استناد قرار گیرد هرچند که همیشه درون آمارها، واقعیت هایی نهفته است که شاید در ظاهر 

آنها نمایان نباشد، بنابراین جست وجو در میان ارقام و تحلیل آنها می تواند روی بهتری از واقعیت را نشان دهد. 
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گزارش میدانی آینده نگر از بازار سیداسماعیل تهران   

همه چیز برای فروش
بازار سیداســماعیل تهران مصداق بارز عبارت مشــهور »از شیر مرغ تا جان 

آدمیزاد« اســت؛ اینجا از لباس های قدیمی تاناكورا گرفته تا اجناس قدیمی و 

عروسك های هزارتومانی فروخته می شود. چه كسانی بیشتر مشتری این قبیل 

اجناس اند؟ لباس های هزارتومانی را بیشتر چه افرادی می خرند؟ 
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................. کــارآفـریـن .
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كارآفريني در اعماق زمين
کشور ایرانی با داشتن ذخایر غنی مس، آهن، ســرب و روی، طلا و... جزو 10 کشور نخست جهان از نظر ذخایر معدنی محسوب 

می شود، پتانسیلی که با بهره برداری درست و تکمیل چرخه فناوری آن در کشور می توان علاوه بر کسب میلیارد دلار درآمد ارزی 

بسترهای لازم برای اشتغال هزاران نفر را نیز فراهم کرد. بررسی های باستان شناسی در کشورمان از مناطق گوناگون نشان می دهد 

که شغل معدنکاری، هزاران سال در ایران ریشه دارد. در بخش کارآفرین این شماره به معرفی برادران رستگار که در شکل گیری 

فعالیت های معدنکاری نوین در ایران نقش جدی داشته اند، می پردازیم. کارآفرینانی که با تلاش های آنها برداشت از بزرگترین معادن 

سرب و روی ایران و خاورمیانه؛ معدن انگوران پایه گذاری شد. علاوه براین در این شماره از بخش کارآفرین به معرفی زندگی افرادی 

همچون کیارش عباس زاده بنیان گذار زودفود، جعفر اخوان موســس کارخانه جنرال موتورز ایران و تعدادی از کارآفرینان خارجی 

خواهیم پرداخت.
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................. آینده پژوهی .

..........

اینترنت فایوجی ، اقتصاد فایوجی 
لهاتا۱۰سالآیندهازبینمیروند؟

کدامشغ

لکنونیرانابودمیکندومشاغلتازهایبهوجودمیآورد؟
چطوراینترنتنسلپنجممشاغ

................. کـتاب ضـمیـمه .......................
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سیاست شکلات
پشت پرده صنعت 100 میلیارد دلاری کاکائو کسانی قرار دارند 

که سهمی از لذت شکلات خوری نمی برند

تصحیح و پوزش )در بخش کامنت(
در شماره 70 »آینده نگر« در صفحات »کامنت«، 
اتحادیه  رئیــس  محمدولی  عبادالــه  آقای 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره 
و سنگ های قیمتی ایران معرفی شده بودند که 
باید اصلاح کنیم جناب آقای سید حجت شفائی 
در حال حاضر ریاست هیئت مدیره این اتحادیه 
را بر عهده دارند و آقای محمدولی عضو هیئت 

مدیره اتحادیه هستند. 
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آخرین نشست رسمی اعضای هيئت نمایندگان اتاق تهران در سال 96 با دستور کار 
بررسی عملکرد سال 96 پارلمان بخش خصوصی استان تهران برگزار شد. رئیس اتاق 
تهران در این نشست اعلام کرد که به زودی نامه ای در مورد مسئله ارز و تحولات این 

بازار به رئیس جمهور می نویسد.
از  اتاق تهران در نشست اسفندماه خود، شنونده گزارشی  اعضای هيئت نمایندگان 
اتاق  دبیرکل  بودند.   1396 سال  در  تهران  بازرگانی  اتاق  مختلف  بخش های  عملکرد 
تهران علاوه بر ارائه این گزارش، بودجه سال 97 اتاق تهران را نیز به اعضا ارائه کرد 
که مورد تصویب قرار گرفت. در این نشست نقدی بر سیاست های ارزی دولت صورت 
گرفت و همچنین مدل چینی توسعه و آموزه های آن برای ایران توسط یک پژوهشگر 

اقتصادی ارائه شد.

پیشنهاد تهاتر بدهی های بخش خصوصی از طریق اسناد خزانه اسلامی
اعضای شورای گفت وگوی 
استان تهران در چهل و 
سومین نشست خود به 
بررسی مشکلات قانون 
بیمه اجتماعی کارگران 
ساختمانی مصوب 1393 و 
همچنین مشکلات مربوط به 
عدم وصول مطالبات بخش 
خصوصی، نظیر شرکت های 
دارویی پرداختند.

در آغاز این نشست، محمدحسین مقیمی در کسوت استاندار گفت: آثار اغلب 
تصمیمات اقتصادی اي را که از سال 1359 تا سال های 1391 و 1392 اتخاذ شده بود 
در سال 1396 توانستیم تا حدود زیادی جبران کنیم. در عین حال، عمده مصوباتی 
که این دولت و دو دولت قبل و البته مجلس برای تعدیل تصمیمات دوران جنگ و 
بازسازی تدارک دیدند، در سال 96 به اجرا درآمد.
در ادامه این نشست، مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران و دبیر شورای 
گفت وگوی استان گفت: پیش بینی ها این گونه است که سال 1397 سال سختی 
خواهد بود، به ویژه آنکه پایان سال 1396 مشکلاتی در زمینه قیمت گذاری ارز 
پدید آمد که در اقتصاد بی ثباتی ایجاد کرد. افزون بر اینکه، مشکلات بانک ها 
و بدهی های دولت نیز به قوت خود باقی است. در بودجه سال آینده 110 هزار 
میلیارد تومان برای پرداخت بدهی های دولت پیش بینی شده که حدود 50 هزار 
میلیارد تومان آن به بدهی های بخش خصوصی اختصاص دارد که اگر اجرایی شود، 
راه گشا خواهد بود.

26/12/1396

نقش غیرقابل انکار پارلمان بخش خصوصي در حمایت از تولید داخلی
روسای اتاق های بازرگانی 

تهران و ایران به همراه 
سایر اعضای هيئت رئیسه 

اتاق ایران به مناسبت 
فرارسیدن سال نو با علی 

لاریجانی، رئیس مجلس، 
دیدار و بر آمادگی پارلمان 
بخش خصوصی کشور برای 
همراهی با مجلس و دولت 

در راستای تحقق شعار سال 1397 تاکید کردند. در این دیدار غلامحسین 
شافعی، رئیس اتاق ایران، تأکید مقام معظم رهبری در مورد حمایت از کالای 

ایرانی را مورد توجه قرار داد و اظهار امیدواری کرد: اینکه موضوع تولید داخلی 
از سوی بالاترین مقام کشور مورد تأکید قرار گرفته، نکته ای بسیار مثبت است 

و باید از این ظرفیت بهترین استفاده را کرد. 
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تأکید بر اهمیت و ضرورت 

تحقق عنوان سال تصریح کرد: نقش و جایگاه اتاق بازرگانی در تحقق ارتقای 
جایگاه تولید داخل و حمایت از کالای داخلی غیرقابل انکار است و فعالان 

اقتصادی باید در این مورد از تمام ظرفیت خود استفاده کنند. بخش خصوصی 
می تواند پررنگ تر از گذشته در صحنه اقتصادی کشور ایفای نقش کند؛ به طور 
حتم هماهنگی و استفاده از نقطه نظرات بخش خصوصی در این زمینه می تواند 

به مجلس کمک کند.
در این نشست مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران و نایب رئیس اتاق 

نیز حضور داشت و در مورد تقویت تولید داخل با بهبود فضای کسب وکار، 
کاهش دخالت های نهاد دولت و ایجاد رقابت سخن گفت. محمدرضا انصاری، 

حسین سلاح ورزی و حسین پیرموذن، دیگر نواب  رئیس اتاق ایران و علا 
میرمحمدصادقی، نایب رئیس اتاق تهران نیز در این دیدار حضور داشتند و 

نقطه نظراتی در مورد حمایت از کالای ایرانی و شرایط اقتصادی کشور بیان 
کردند.

 19/01/1397

نقد سیاست ارزی دولت و بررسی مدل چینی توسعه

نمایندگان بخش خصوصی در نخستین جلسه رسمی خود در سال جدید، به بررسی چگونگی 
لزوم بهبود فضای کسب وکار گفتند. اعضای هيئت  از  و  الزامات تحقق شعار سال پرداختند  و 
نمایندگان اتاق تهران معتقد بودند برای حمایت از تولید داخل و جلب  نظر مصرف کننده برای خرید و 
مصرف کالای ایرانی باید شرایط رقابتی در تولید ایجاد شود تا کالای نهایی با کیفیت مطلوب و قیمت 
متناسب به بازار عرضه شود. اعضای هيئت نمایندگان اتاق تهران تاکید کردند که نه تنها باید به 
دنبال شاخص شدن کالای ایرانی در داخل مرزها بود، که باید در جهت شناساندن آن در جهان 
و بازارهای رقابتی با تکیه بر مزیت های تولید در داخل کشور گام برداشت. در آغاز این نشست، 
رئیس اتاق تهران گفت: شعاری که انتخاب شده قطعا از سوی هر ایرانی، هر وطن پرست و هر 
تولیدکننده ای مورد استقبال قرار می گیرد. آرزوی همه ما این است که مصرف کالای ایرانی نه تنها 
در کشور خودمان، بلکه در همه کشورها مقبول و مطلوب باشد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی باید در مسیر تحقق این شعار پیش قدم شود و در ارائه راهکارها موثر باشد زیرا ما 
نمایندگان بخش خصوصی ذی نفعان اصلی این شعار هستیم و باید تلاش بیشتری داشته باشیم. 

الزامات حمایت از کالای داخلی از نگاه بخش خصوصی
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40.9
 درصد

افزايش قيمت 
مسكن در منطقه 5 
تهران طي اسفند 

96 نسبت به 
اسفند 95

11.5
 درصد

بازدهي بازار مسكن در 
سال 1396 بازار مســكن سال جديد را با وعده افزايش مبلغ وام آغاز كرده 

است. عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي از پيشنهاد افزايش وام 
صندوق پس انداز يكم به 200 ميليون تومان و كاهش نرخ ســود 
آن به 6 درصد خبر داده است. پيشنهادي كه البته با مانعي به نام 
شوراي پول و اعتبار مواجه است. افزايش معاملات و قيمت مسكن 
در نيمه دوم سال گذشته مهم ترين رويدادي بود كه پس از 5 سال 
ركود در اين بازار رقم خورد. رويدادي كه نگراني متقاضيان خريد و 

البته اجاره مسكن را به همراه داشته است. 
گزارش تحولات بازار مســکن شــهر تهران در اسفندماه سال 
۱۳۹6 نشــان مي دهد كه تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی 
شــهر تهران به ۱2.۳ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه 
مشابه سال قبل افزایش اندک 0.5 درصدی را نشان می دهد. تعداد 
معاملات در اسفند نسبت به بهمن ۳۳ درصد كاهش داشته است. 

اين آمار نشان مي دهد شتاب رشد معاملات مسكن در ماه پاياني 
سال متوقف شده و بازار از هيجان ماه هاي آذر، دي و بهمن فاصله 
گرفته اســت. طبق اعلام بانك مركزي، متوسط قیمت خرید و 
فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معاملات ملکی شــهر تهران در اسفندماه 5 ميليون و 
75۹ هزار تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 26.۱ درصد 

افزایش نشان می دهد. 
در مجموع سال ۱۳۹6، تعداد ۱8۱ هزار و 200 معامله در بازار 
مسكن انجام شده كه در مقایسه با سال پیش از آن، ۱۱.8 درصد 
افزایش نشان می دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع 
بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی 
در شهر تهران 4 ميليون و 8۹8 هزار تومان بوده است که نسبت 

به مدت مشابه سال قبل ۱۱.5 درصد افزایش نشان می دهد. 

وعده وام 200ميليوني مسكن در سال جديد

كاهش شتاب معاملات مسكن

شـاخص های ماه

تجارت ایران در سال گذشته بیشتر بر مدار واردات استوار بود. در حالی 
که ســال ۱۳۹5 با تراز تجاری مثبت به پایان رســیده بود، سال ۹6 با تراز 
تجاری منفی همراه بود. براساس آخرین آمار گمرک، سال گذشته نزدیک 

به 47 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و 54 میلیارد دلار واردات 
کالا رقم خورده است که نشان می دهد تراز تجاری حدود 

7 میلیارد دلار منفی اســت. آمارها نشان می دهد 
که صــادرات بخش صنعت و معدن رشــد 26 
درصدی در ســال ۹6 داشته که نشانه مثبتی 
برای صادرات غیرنفتی به حساب می آید. طبق 
گفته مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه 
تجارت ایران، در ســال گذشــته از مجموع 
واردات حدود 57 درصد مربوط به مواد اولیه 

و کالاهای واسطه ای مورد نیاز کارخانه جات و 
۱5 درصد هم کالاهای سرمایه ای و ماشین آلات 

بوده است. در این ســال کمتر از ۱8 درصد واردات 
کالاهای مصرفی و ۱0 درصد ســایر کالاها بوده اســت. 

آمارهای تجاری مربوط به ۱۱ ماهه ۹6 نشان می دهد که اقلام عمده صادراتی 
کشورمان شامل میعانات گازی به ارزش 6 میلیارد و ۳۳0 میلیون دلار، گاز 
طبیعی مایع شده 2 میلیارد و 50۹ میلیون دلار، پروپان مایع شده به ارزش 
یــک میلیارد و ۳۳8 میلیون دلار، متانول به ارزش یک میلیارد 
و 77 میلیون دلار و روغن های سبک و فرآورده ها به جز 
بنزین با ارزش یک میلیارد و 67 میلیون دلار است. 
سهم سایر کالاها 2۱ میلیارد و ۱۳8 میلیون  دلار 
بوده اســت. اقلام عمــده وارداتی در ۱۱ ماهه 
ســال گذشــته نیز به ترتیب شامل قطعات 
منفصله جهت تولید خودروی سواری با یک 
میلیارد و 57۳ میلیــون دلار، ذرت دامی به 
ارزش یک میلیارد و 4۳4 میلیون دلار، برنج 
یک میلیارد و 26 میلیون دلار، لوبیای سویا با 
8۳8 میلیون دلار و وسایل نقلیه موتوری با حجم 
سیلندر ۱500 تا 2000 سی سی به جز آمبولانس و 

هیبریدی به ارزش 7۳۹ میلیون دلار بوده است. 

افزايش 26درصدی صادرات محصولات صنعتی و معدنی

47واردات، پیشروتر از صادرات
 ميليارد دلار

ميزان صادرات 
غيرنفتی در سال 

96

-7
 ميليارد دلار

تراز تجاری در 
سال 96

عمده ترین کشورهای صادرکننده کالا به ایران در 11ماهه 96 - درصد

درصد تغییر10 ماه نخست

13941395139613951396
4.۱64.۳۹4.8۹5.4۱۱.5متوسط قیمت هر متر مربع )میلیون تومان(

۱5۳76۳۱6205۳۱8۱2405.4۱۱.8تعداد معاملات )واحد مسكونی(

چین
%27.6

امارات
%20.9

جمهوری کره
%7.6

ترکیه
%6.7

آلمان
%6.2

سایر
%30.7
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اعلانـات

7.5
 درصد

ميزان افزاش 
قيمت سكه امامي 

در نيمه اول 
فروردين 97

27.2 
 درصد

بازدهی بازار 
سرمايه در سال 

1396

8 
 درصد

ميزان رشد 
شاخص بورس در 
نيمه اول فروردين 

97

34.5
 درصد

بازدهی بازار 
مسكوکات در سال 

1396

بازار سكه از نيمه سال گذشته وارد مدار صعودي شد و اين روند را همچنان ادامه 
داده است. قيمت مسكوكات در اين مدت بيشتر وابسته به تحولات داخلي نوسان 
داشت تا رويدادهاي بين المللي. بهاي جهاني طلا هرچند روند صعودي داشته است 
اما التهاب و هيجان آن چناني در بازار جهاني حاكم نبوده اســت. از سوي ديگر اما 
در بازار داخل رويدادهاي زيادي تجربه شــده است. افزايش ۳0 درصدي بهاي دلار 
در سال گذشته مهم ترين عامل اثرگذار بر بازار مسكوكات بوده است. در كنار رشد 
واقعي قيمت مسكوكات كه ناشي از افزايش بهاي دلار و پيشرفت قيمت جهاني طلا 
بود، بازار سكه رشد حبابي را نيز تجربه كرده است. افزايش تقاضا و سرمايه گذاري 

در اين بازار موجب شد تا بهاي سكه بهار آزادي با حباب مواجه شود و رشد بالاتري 
را نسبت به كالاهاي رقيب تجربه كند. سكه تمام بهار آزادي در سال گذشته ۳4.5 
درصد افزايش يافت كه بالاترين بازدهي نسبت به بازارهاي ارز، سرمايه و مسكن بوده 
است. روند صعودي بهاي سكه و طلا در سال جديد نيز ادامه يافت و همچنان همان 
روند ماه هاي پاياني ســال بر اين بازار حاكم است. بهاي سكه بهار آزادي در ابتداي 
سال گذشته يك ميليون و 200 هزار تومان بود كه در انتهاي سال به يك ميليون 
و 6۱4 هزار تومان رسيد. اين كالاي سرمايه اي كه قدرت نقدشوندگي بالايي دارد، 

در نيمه فروردين ماه امسال تا يك ميليون و 7۳6 هزار تومان نيز پيش رفت. 

بازار سرمايه در سال ۹6 تحولات مثبتي را تجربه كرد. افزايش ميانگين 
قيمت سهام در اين بازار موجب رشد شاخص بورس شد و در مقاطعي از 
ســال اين بازار به يكه تازي پرداخت. بازدهي بازار ســرمايه در سال ۹6 به 
27.26 درصد رســيد كه كمتر از بازدهــي ۳0 درصدي دلار و پايين تر از 
بازدهي ۳4 درصدي سكه است اما رشد 27 درصدي شاخص بورس با توجه 
به تورم كمتر از ۱0 درصد در سال ۹6، بازدهي مناسبي محسوب مي شود. 
بازار ســرمايه حريف سفته بازان ارز و سكه نشد اما توانست بازدهي خوبي 
رقم بزند هرچند كه سهام داران بورس معتقدند رشد اين بازار مرهون چند 
شركت بزرگ بورسي است و بسياري از سهام داران با زيان مواجه شده اند. 

شــاخص بورس سال ۹6 را با 77 هزار و 2۳0 واحد آغاز كرد و تا مردادماه 
نوسانات محدودي داشت اما پس از آن رشد شاخص آغاز شد. پنجم دي ماه 
شــاخص از ۹8 هزار واحد عبور كرد و خيلي ها پيش بيني سه رقمي شدن 
آن را داشتند. اتفاقي كه رخ نداد و شايد به سال ۹7 موكول شد. شاخص 
بورس در چهارم بهمن ۹6 بالاترين ركورد خود را تجربه كرد و به ۹۹ هزار 
و 522 واحد رســيد اما پس از آن عقب گرد داشــت و تا پايان سال به ۹6 
هزار و 2۹0 واحد رسيد. بازار سرمايه سال جديد را با رونق آغاز كرد و طي 
۱5 روز ابتدايي ســال كه اغلب ايام آن نيز تعطيل بود تا ۹7 هزار و ۱50 

واحد پيش رفت. 

سكه در ايران، پيشروتر از بازار جهاني طلا

پربازده ترين بازار

زور بازار سرمايه به سفته بازان نرسيد

بورس در تعقيب دلار و سكه

1396.01.01
1200800 تومان

 1396.01.15
 1736000 تومان

تغییرات قیمت سكه امامی از ابتدای سال 96 تا نیمه فروردین 97

تغییرات شاخص کل بورساز ابتدای سال 96 تا نیمه فروردین 97

شاخص

1396.01.01
77485 واحد

  1396.01.15
97150  واحد
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34
 درصد

ميزان افزايش بهاي 
نفت برنت در سال 

1396

بهای طلای سیاه در سال گذشته روند رو به رشدی را طی کرد. در ابتدای 
ســال ۹6 بهای نفت برنت دریای شمال 50 دلار بود که در روز پایانی سال 
۹6 به 68 دلار رســید. افزایش ۳4 درصدی بهای نفت که برای کشورهای 
نفتی خوشایند است ناشــی از توافق صادرکنندگان بر سر فریز تولید بوده 
است. در این سال کشورهای اوپک به توافق دوباره بر سر ادامه فریز نفتی این 
بار تا پایان سال 20۱8 رسیدند و کشورهای نفتی غیراوپک نیز به این توافق 
پیوستند تا از بازار نفت محافظت کرده باشند. در ابتدای فروردین سال جاری 
بهای نفت خام تا 70 دلار پیش رفت اما در میانه این ماه به 68 دلار بازگشت. 
در این ماه به دلیل بروز جنگ تجاری میان امریکا و چین، اکثر بازارهای مالی 

در جهان رو به سقوط گام برداشتند. به غیر از بازار طلا به عنوان بازار امن، 
سایر بازارها با افول ارزش سهام مواجه شدند. بهای نفت هم با ادامه تنش های 
تعرفه ای میان امریکا و چین رو به کاهش گذاشــت و طی چند روز دو دلار 
افــول کرد. در این میان اما رویــدادی که در بلندمدت بهای نفت را تهدید 
می کند، عدم پایبندی کشورها به توافق اوپک است. احتمال زیر سوال رفتن 
این توافق از ســوی نهادهای بین المللی، اصلی ترین عامل تهدید بازار اعلام 
شده است. بی استریت اعلام کرده است که تشدید اختلاف بین عربستان و 
ایران، ابهامات درباره احتمال تمدید اجرای توافق کاهش عرضه نفت اوپک 

را افزایش داده است. 

طلای سياه در انتظار کانال 70 دلار

بازار نفت، دنباله رو توافق فریز

تغییرات قیمت نفت برنت از ابتدای سال 96 تا نیمه فروردین 97

70.81
 دلار

بالاترين بهای ثبت شده نفت 
برنت در سال 96

30.4
 درصد

بازدهی دلار در 
سال 1396

3.2
 درصد

 افزايش بهاي دلار در 
نيمه اول فروردين 97

بازار ارز كه از اواخر پاييز ســال گذشــته با التهاب همراه شده است، در 
ســال جديد نيز به روند صعودي قيمت ها دامن زد. بهاي هر دلار امريكا در 
روزهاي ابتدايي سال جاري به بالاي 5هزار تومان صعود كرد و براي اولين بار 
اقتصاد ايران اين نرخ دلار را تجربه كرد. نرخ ارز از ابتداي آذر ســال گذشته 
تا ميانه فروردين سال جاري 25 درصد رشد كرد كه در دوره زماني 4 ماه و 
نيم، رشد بالايي محسوب مي شود. بي ثباتي در بازار ارز به يكي از نگراني هاي 
فعالان اقتصادي در سال جديد بدل شده است. آنها از واقعي شدن قيمت ارز 
استقبال مي كنند اما پيش بيني ناپذيري و بي ثباتي، آينده نگري را براي كسب 

و كارها غيرممكن مي ســازد. طولاني شدن دوره التهاب ارزي كه در 5 سال 
گذشته بي سابقه بوده، نگراني ها را افزايش داده است. ماه آينده قرار است دونالد 
ترامپ در مورد ماندن يا خروج امريكا از برجام تصميم بگيرد. خروج امريكا از 
برجام مي تواند آثار قابل توجهي بر تحولات ارزي داشته باشد و اين موضوع 
قيمت دلار را در بازار آزاد تحت تاثير قرار خواهد داد. سال گذشته بهاي دلار 
در بازار آزاد از ۳ هزار و 748 تومان به 4 هزار و 8۹0 تومان رســيد كه رشد 
۳0.4 درصدي را نشــان مي دهد. در ۱5 روز ابتدايي امسال نيز بهاي اين ارز 

استراتژيك تا 5 هزار و 50 تومان پيش رفت. 

بازار ارز روي موج التهاب

ادامه پيشروي دلار در سال جديد

1396.01.01
3748  تومان

1397.01.15
5056 تومان

97/01/15
6821 دلار

تغییرات قیمت دلار از ابتدای سال 96 تا نیمه فروردین 97

1396.01.01
5096 دلار
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9.8
 درصد

نرخ تورم نقطه به 
نقطه خدمات در 
اسفند 96 نسبت 

به اسفند 95

1.5
 درصد

تورم ماهانه توليد 
در بخش خدمات 

در اسفند 96

9.6
 درصد 

تورم نقطه به 
نقطه توليد بخش 
خدمات در اسفند 

96 نسبت به 
اسفند 95

1
 درصد

نرخ تورم ماهانه بخش 
خدمات در اسفند 96

 بازار کالاهای مصرفی در ســال ۱۳۹6 به غیر از تنش در بازار چند 
کالا، با آرامش سپری شد. آمارهای رسمی نشان می دهد که نرخ تورم در 
همه ماه های سال ۹6 روی خط ۱0 درصد نوسانات جزئی داشته است. 
در ابتدای سال این شاخص که نشان دهنده شتاب رشد قیمت ها است، 
تک رقمی بود؛ در میانه ســال به بالای ۱0 درصد افزایش یافت و دوباره 

در پایان سال به زیر ۱0 درصد تنزل کرد. نرخ تورم ۱2 ماهه سال ۹6 به 
۹.6 درصد رسید. تورم ماهانه اسفند نسبت به بهمن بر روی ۱.۱ درصد 
ایستاد و نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ۹6 نسبت به اسفند ۹5 به 8.۳ 
درصد رسید.  نرخ تورم سال ۱۳۹6 را هم مانند سال ۱۳۹5 تک رقمی به 

پایان رساند که رویداد کم نظیری در اقتصاد ایران محسوب می شود.   

تورم بخش تولید در ســال ۹6 با سرعت بیشتری نسبت به تورم کالاهای 
مصرفی پیش رفت. این در حالی اســت که در ســال ۱۳۹5 تورم بخش تولید 
عقب تر از تورم بخش مصرف حرکت می کرد. پیشــروی تورم تولیدکننده که 
همان قیمت تمام شــده کالا در کارخانه است نشان می دهد که هزینه ها برای 
تولیدکنندگان رو به افزایش است. تورم تولید به عنوان تورم پیش نگر شناخته 
می شــود به این مفهوم که با افزایش هزینه های تولید، قیمت کالاها افزایش و 

در یک فاصله زمانی مشخص قیمت کالاها در بازار مصرف نيز افزایش می یابد. 
هرچند که این موضوع بستگی به وضعیت تقاضا و قابلیت فروش کالا دارد، در 
غیر ایــن صورت تولیدکنندگان مجبورند کالاها را بدون افزایش قیمت عرضه 
کنند و از حاشیه سود خود بکاهند. تورم تولید در سال ۹6 به ۱0.5 درصد رسید. 
نرخ تورم نقطه به تقطه در اسفند گذشته ۱2.8 درصد ثبت شد و تورم ماهانه 

بخش تولید در ماه پایانی سال گذشته نیز ۱.5 درصد برآورد شده است.

تداوم آرامش در بازار اکثر کالاهای مصرفی

تکرار تورم تک رقمی

شاخص

نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه تولید در اسفند 96

گروه های اصلی تولید
درصد تغییر نسبت به 

ماه مشابه سال قبلماه قبل
۱.5۱2.۱کشاورزی، جنگل داری و ماهی گیری

۱.4۱5.۱ساخت )صنعت(

2.۳۹.۱حمل و نقل و انبارداری

2.6۱2.۹هتل و رستوران

02.4اطلاعات و ارتباطات

0۱۳.۹آموزش

0.58.۹بهداشت و مددکاری اجتماعی

۱.8۱۳.5سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی

جزئیات نرخ تورم در کالاها و خدمات مختلف - اسفند 96
تغییر اسفند 96 نسبت به اسفند 95تغییر اسفند نسبت به بهمنگروه هاي اصلي

۱.57خوراكي ها و آشاميدني ها
۱5.۹۱8دخانيات

0.۹6پوشاك و كفش
0.78.۹مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوخت ها

۱.5۹.۳اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه
0.58.5بهداشت و درمان

۱7.5حمل و نقل
0.۱2.۱ارتباطات

6.7۱2.۱تفریح و امور فرهنگي
0.۱۱4.۱تحصيل

۱.۱۱۱.۳رستوران و هتل
۱.5۱۳.4كالاها و خدمات متفرقه

افزايش هزينه های توليد در سال 96

تورم تولید جلوتر از تورم مصرف
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اوپک: کشتی نفت در خطر غرق شدن
 

اعضای کارتل نفتی اوپک ناگهان تصمیم گرفته اند قیمت 
نفت را بالا ببرند اما این تصمیم ناگهانی سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت خام می تواند منجر به سقوط قیمت نفت 
در سال آینده بشود. اوپکی ها احتمالاً قصد دارند درپوش 
تولید نفت را تا پایان سال بردارند و در نتیجه نفت بیشتری 
را تولید و روانه بازار کنند. این اتفاق به صورت تدریجی و 
تا سال 20۱۹ رخ خواهد داد و در نتیجه می تواند کاهش 
شــدید و ناگهانی قیمت نفت را در سال 20۱۹ به دنبال 
داشته باشد. برخی می گویند قیمت نفت برنت حوزه دریای 
شمال ابتدا به 75 دلار در ازای هر بشکه می رسد و سپس 
به 55 دلار در ازای هر بشکه سقوط خواهد کرد. این امر می تواند عواقب خطرناکی برای طلای 
سیاه در بازار داشته باشد. اوپکی ها پیش تر نیز در سال 20۱4 این اشتباه را کردند و اکنون نیز 

امکان دارد دوباره همان اشتباه خود را تکرار کنند. 

خطر: طبقه متوسط تحت فشار است
زمانی نه چندان دور بود که همه تصور می کردند اگر 
متعلق به طبقه متوسط باشند خواه در جامعه، خواه 
در دنیای سیاست و خواه در دنیای کسب وکار، یعنی 
در وضعیتی آرام و باثبات قــرار دارند. اما این آرام و 
قرار دیگر از میان رفته اســت. حالا در همه جا طبقه 
متوسط در خطر است. در گذشته متوسط ها همیشه 
رفاهی نسبی و وضعیتی مطلوب داشتند اما اکنون 
شرایط تغییر کرده است. شرایط اقتصادی و مدیریتی 
این طبقه در سال های اخیر بسیار تغییر کرده است 
و هر روز نیز نســبت به گذشته ثبات کمتری پیدا 
می کند. بخشی از ماجرا ناشی از تغییرات ساختاری است و بخشی دیگر نیز مربوط به 
واکنش هایی می شود که طبقه متوسط خودش نسبت به شرایط و سیاست های موجود 
نشان می دهد. به هر حال همه چیز به خوبی نشان می دهد که این طبقه در خطر است. 

هند: آماده برای سبقت گرفتن از چین؟
 

چین تمام همت خود را به خرج داده تا خیزشی متفاوت 
داشته باشــد. در این بین آســیا و جهان به دنبال تعادل 
هستند. اما در میان رقبای چشم بادامی ها کمتر کشوری به 
نظر می رسد آمادگی لازم برای پیشی گرفتن از این کشور 
را داشته باشد. ژاپن هنوز با بحث های داخلی سرگرم است و 
باید خودش را بازسازی کند. کشورهای جنوب شرق آسیا 
نیز اغلب آن قدر ضعیف هستند که نمی توانند به این راحتی 
به گرد پای چین برسند. حتی استرالیا نیز با برخی مسائل 
بین المللی درگیر است که مانع پیشی گرفتن آن از چین 
می شــود. تنها کشوری که به نظر می رسد در این بازی با 
چین شریک شود و با آن به صورت جدی رقابت کند هند است. البته نکته ای که در این میان 
باید به آن توجه داشت این است که مقامات هندی هنوز با ابهام با این قضیه برخورد می کنند و 

به صورت رسمی موضع خود را برای پیشی گرفتن از چین نشان نمی دهند. 

میهیر شارما
تحلیل گر بلومبرگ

تکنولوژی: غول ها دوباره سرپا می ایستند
 

فیس بوک، آمازون، اپل، نت فلیکس و گوگل همگی دست 
به دســت هم داده اند و هر روز بازار را به پیش رانده اند. اما 
اکنون سرمایه گذاران نگران قوانینی هستند که فیس بوک 
بر سر راهشان گذاشــته و همچنین رسوایی هایی که در 
زمینه داده ها در ارتباط با فیس بوک افشا شده است. ناگهان 
سهام همه این غول های فناوری یعنی همین پنج شرکت 
بزرگ، ســقوط کرد. چه در نزدک و چه در سایر بازارها، 
سهام تکنولوژی افُت شدیدی را تجربه کرد. برخی از آنها 
سقوطی بیش از ۱0درصد را تجربه کرده اند. باید دید چه 
اتفاقاتی در ادامه رخ خواهد داد. البته ســهام شرکت های 
بزرگ در عاقبت امر به جای خودش بازمی گردد و ســرمایه گذاران نیز همه این روزهای بد را 
فراموش می کنند، همان طور که بارها در گذشته فراموش کرده اند. به این ترتیب می توان انتظار 
داشت که بازار دوباره به تعادلی در زمینه سهام تکنولوژی دست پیدا کند. اکثر این شرکت ها نیز 

دوباره پول پارو خواهند کرد. 

پائول آر لامونیکا
تحلیل گر سی ان ان مانی

ژینا هیب
تحلیل گر بیزنس اینسایدر

شی جین پینگ: خطری تازه برای سیلیکون ولی
 

شی جین پینگ رئیس جمهوری چین تقریباً به پایان دوران 
خود نزدیک می شــود و در آخر کار سعی دارد از تمامی 
قدرت تکنولوژیک خود بهره بگیرد. این امر از سوی پکن 
می تواند خطری جدی برای صنعت فناوری در امریکا باشد. 
یعنی امریکایی ها به ویژه در سیلیکون ولی باید خود را برای 
رقابت تازه ای آماده کنند. چین سعی دارد بر دره سیلیکون 
که این روزها رهبری صنعت فناوری را در جهان به عهده 
دارد سلطه پیدا کند. چشم بادامی ها از هر فرصتی استفاده 
می کنند تا رد خود را در سیلیکون ولی بر جای بگذارند و 
یا از آن پیشی بگیرند. سیاست های محافظه کارانه ای که 
چین در این زمینه در پیش گرفته می تواند از پیش واشنگتن را در این زمینه خلع سلاح کند 
و همه قدرت را به چشم بادامی ها ببخشد. جالب اینجاست که مدیرعامل های سیلیکون ولی نیز 
سرمایه گذاری های ســنگینی در بخش های تولیدی در چین داشته اند که این امر به تنهایی 
می تواند راه را برای چینی ها در این زمینه باز کند و به عبارتی عرصه را برای آنها فراهم می کند. 

کنت هرینگتون
تحلیل گر رویترز

سوریه: وقتی ترامپ از اوباما بدتر است
 

دو ماه از ریاست جمهوری دونالد ترامپ در امریکا نگذشته 
بود که اتفاقاتی در ســوریه افتاد، اتفاقاتی بزرگ که همه 
انتظار داشــتند ترامپ با آن همه هیاهو نســبت به آنها 
واکنش های تندی نشان بدهد. البته او توئیت های فراوانی 
داشت و اشک هایی نیز ریخت اما در عمل ثابت کرد که او 
نیز مانند رئیس جمهوری سابق این کشور است. در واقع او 
ثابت کرد که در زمینه سیاست های مربوط به سوریه حتی 
از بــاراک اوباما هم بدتر عمل می کند. ترامپ که خودش 
بارها اوباما را مورد نقدهای جدی قرار داده بود و ادعا می کرد 
در ارتباط با ســوریه به شیوه ای متفاوت عمل می کند در 
عمل پس از گذشت بیش از یک سال از ریاست جمهوری اش دقیقاً همان سیاست های پیشین را 
دنبال کرده است. انتظار نمی رود ترامپ در آینده نیز سیاست جدیدی را در پیش بگیرد و احتمالاً 

جز حرف زدن کاری از او در زمینه سوریه برنمی آید. 

محمد الریان
تحلیل گر گاردین

تحلیل گران

فریدا قیتیس
تحلیل گر سی ان ان
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اعلانـات

شانزدهم ژانویه 20۱6 برجام اجرا شد. پس از مذاکرات طولانی، 
ایران و کشــورهای ۱+5 به توافق هســته ای دست یافتند. در 
داخل کشــور این توافق رضایت همه را جلب نکرد و منتقدانی 
را همچنان به همراه داشت. افرادی که تقریبا همیشه دلواپس و 
نگران هستند با واکنش های تندی این توافق را زیر سوال بردند. به طوری که یک نماینده مجلس 
به رئیس جمهور اظهار داشــت که باید از مردم عذرخواهی کند و یا امام جمعه ای گفت که برجام 
هیچ گونه تاثیری بر فضای کشور نگذاشته است.  در همین فضا که یک سری افراد انتقادهای تندی 
به توافق داشتند، دولتمردان محکم پای انتخاب ایستادند، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه گفت: 
»اتفاقی که در کشور با برجام رخ داد رفع موانعی بود که ایجاد آن چندین سال طول کشید. موانعی 
که در مسیر تجارت و بازرگانی ایران ایجاد شد به یکباره ایجاد نشده بود، بلکه با گذشت زمان و به 
مرور ایجاد شد.« او به طور صریح اظهار داشت که از برجام شرمنده نیست و به آن افتخار می کند.

J نگرانی های جدید
در حالی که با برداشــته شدن تحریم ها و توافق هســته ای، برخی از موانع برای تجارت 
در کشــور از بین رفــت، با روی کار آمدن ترامپ نگرانی ها افزایش پیــدا کرد. ترامپ که در 
زمان تبلیغات انتخابات خود به شدت به برجام انتقاد می کرد و برجام را یکی از مضحک ترین 
توافق های تاریخ می دانست، در حال حاضر با تغییرات در کابینه خود دولت امریکا را به سمت 
مخالفت با برجام هدایت می کند. با تغییر افــرادی در کابینه و ورود افراد تندرو و ضد ایران، 
گمانه زنی ها برای از بین بردن برجام توســط امریکا به شدت در رسانه ها زیاد شده است. در 

حال حاضر با وجود موضع تند امریکا، اتحادیه اروپا هنوز در زمینه برجام همکاری می کند و 
همچنان چشم ها به سوی نظرهای اتحادیه اروپا درباره برجام است. اتحادیه اروپا معتقد است 
که ایران چارچوب توافق را رعایت کرده و دلیلی برای بازنگری برجام نیست. به نظر می رسد 
با برداشته شدن تحریم ها اروپایی ها منافع تجاری و اقتصادی در ایران می بینند و نمی خواهند 
این فرصت را به راحتی از دست بدهند. اما پیش بینی کارشناسان فضای دیگری دارد. به طور 
کلی کارشناسان پیش بینی نمی کنند که ترامپ برجام را از بین ببرد ولی معتقدند بازنگری و 
تغییراتی در آن ایجاد خواهد کرد. برخی فعالان اقتصادی معتقدند برعکس صحبت های ترامپ، 
او فردی مذاکره پذیر است و می                                                                                       توان به توافقی با او رسید، همان طور که با کره شمالی نیز این 
موضوع را شاهد بودیم. در همین راستا موضوع نظرسنجی این شماره »آینده نگر« برجام است 
و کارشناسان اقتصادی و بخش خصوصی پیش بینی های خود را درباره آینده برجام و تاثیر آن 
بر اقتصاد کشور اظهار کردند. یکی از نگرانی هایی که امروزه نیز در رسانه بسیار به آن اشاره 
می شود، واکنش دلار به آینده برجام است. کارشناسان در این زمینه نیز نظرهای خود را ارائه 
دادند.در نظرسنجی این شماره » آینده نگر«، محمدرضا زهره وندی، عضو هیئت  نمایندگان اتاق 
تهران، فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران، آلبرت بغزیان، کارشناس 
اقتصادی و استاد دانشگاه، غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، 
بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی، حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون رقابت، 
خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران، محمد کشتی آرای، رئیس اتحادیه کشوری طلا و 
جواهر، سیده فاطمه مقیمی، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران، بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی 

و رضا پدیدار، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران شرکت کردند. 

پشت پرده برجام و ترامپ
کارشناسان و فعالان اقتصادی مواضع ترامپ در برابر برجام را بررسی کردند

متین دخت والی نژاد
خبرنگار

بله،ازبرجامخارجمیشود

10 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند
قیمتدلارافزایشپیدامیکند

60 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند
مانندحالحاضرشرایطبدمیماند

60 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند

نمیتوانپیشبینیکرد

30 درصد اعتقاد دارند

70 درصد اعتقاد دارند

خیر،ازبرجامخارجنمیشود

60 درصد اعتقاد دارند
تاثیرچشمگیرینخواهدگذاشت

40 درصد اعتقاد دارند
روابطبدترمیشود

40 درصد اعتقاد دارند

تاثیر بر هم خوردن برجام بر روابط بانكی چیست؟تاثیر برهم خوردن برجام بر قیمت دلار چقدر است؟ آیا ترامپ زیر برجام می                                                                                      زند؟
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آیا ترامپ زیر برجام می                                                                                      زند؟

بله،ازبرجامخارجمیشود
10 درصد پاسخ دهندگان اعتقاد دارند

آلبرت بغزیان
کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه

به نظر مــن ترامپ بعد از اینکه روابط 
خود را با کره شمالی به یک تعادلی رساند به سراغ برجام 
می آید. ایــن پروژه ایران را پیگیری می کند و پیش بینی 
می کنم که برجام را به طور کلی به هم بزند. شاید امریکا 
شــرایطی را برای برجام ایجاد کند و تغییرات به آن وارد 
کنــد. هنوز حرکت نامعقولی رخ نداده اســت. اما امریکا 
منافعی از برجام به دســت نیــاورد. در حالی که ما ثابت 
کردیم که ایران قابل مذاکره است. ترامپ به دنبال راهی 
بود تا این بار پایبندی ایران را تایید نکند. فقط در صورتی 
تحریم ها به صورت اتوماتیک بازنمی گردد که ایران بپذیرد 
بخش هایى از برجــام تغییر کند؛ از جمله قبول کند که 
محدودیت غنى سازى که قرار است بعد از شش هفت سال 
برداشته شود، دائمى شود. اگر ایران این را نپذیرد آن وقت 
تحریم ها بازمی گردد و عملا آمریکا از برجام خارج می شود 

و احتمال برهم خوردن توافق بسیار بالا خواهد بود.

خیر،ازبرجامخارجنمیشود
60 درصد اعتقاد دارند

محمدرضا زهره وندی
عضو هیئت  نمایندگان اتاق تهران

به نظر نمی رســد که این سوال را حتی 
خود آقای ظریف بتواند راحت پاســخ دهد. اما باید در نظر 
داشت که ترامپ به نفعش نیست که برجام را به هم بزند. نفع 
جامعه بین المللی این گونه نیست که برجامی که انجام شده 
به هم بخورد. شاید امریکا تغییراتی در آن ایجاد کند اما به هم 
زدن آن به تنهایی ممکن نیست. باید اروپا نیز همراهی کند 
تا این توافق به هم بخورد. در حالی که شاهد هستیم اروپا نیز 

همراهی نکرده است.

بهاءالدین حسینی هاشمی
کارشناس اقتصادی

ترامپ برجام را به هــم نمی زند. به هم 
خوردن برجام به نفع امریکایی ها نیست. این در حالی است 
که باید توجه داشــت از طرف دیگر اجرای برجام نیز به نفع 

آنها نیست. تنها این حالت بلاتکلیف گذاشتن بهترین نتیجه 
برای امریکایی ها است. 

حسن فروزان فرد
رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی 

و سلامت اداری اتاق ایران
ترامــپ حرفه ای تر از ایــن حرف ها اســت و نیازی به 
به هم خوردن برجام برای رسیدن به اهداف خود ندارد. کافی 
است در همین شرایط نامعلوم و غیرقابل اطمینان ما را نگه 
دارد تا به اهداف خود برســد. فکر می کنم ترامپ بسیار فرد 
هوشــمندی اســت و کار خود را به خوبی بلد است. با این 
شعارها و تهدیدها سعی می کند که ایران نتواند از منافع برجام 

استفاده کند. 

محمد کشتی آرای
رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر

به نظر من با شــرایط کنونــی ترامپ 
نمی تواند برجام را به هم بزند. این کار تبعات زیادی دارد که 
فکر نکنم امریکا در حال حاضر بتواند این تبعات را کنترل کند 
و تحت هر شرایطی برجام را به هم بزند. امریکا نیز نیاز دارد 
که به جهان نشان دهد اهل مذاکره است و به هم زدن برجام 

خلاف این را نشان می دهد.

سیده فاطمه مقیمی
عضو هیئت رئیسه اتاق تهران

بعیــد می دانم که ترامپ برجام را به هم 
بزند. در مقابل ترامپ مجموعه ای بــه نام اتحادیه اروپا قرار 
گرفتــه و یکایک اعضای آن در مقابل تحریم هایی که برضد 
اروپــا نیز قرار خواهد گرفت می ایســتند و اعتقاد دارند که 
چارچوب توافق هسته ای را ایران رعایت کرده است. هیچ جای 
شک و شبهه ای نگذاشــته است. در این میدان آقای ترامپ 
تنهاست. برآورده شــدن درخواست های ترامپ نیازمند این 
است که معیارهای مطرح در برجام تغییر داده شود. باید توجه 
داشــت که امکان ادامه حیات برجام حتی با فرض برآورده 

شدن درخواست های جدید ترامپ وجود دارد.

رضا پدیدار
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

به نظــر من برجام به هم نخواهد خورد. 
یکــی از دلیل های به هم نخوردن آن نیز منافع مســتقیم 
اتحادیه اروپا در برجام است. به همین دلیل بر اساس آخرین 
اطلاعاتی که دارم و دیده شد، موضوعی که انگلیس و آلمان 
مطرح کردند، ترمیم برجام است. به طوری که بخشی از نقاط 
ضعفی را که برجــام از نظر عرصه بین المللی و به خصوص 
امریکا دارد می خواهند تعدیل کنند. تعدیل یا ترمیم برجام را 

این سه کشور آماده می                                                                                       کنند. طرح تعدیل و ترمیم را نهایی 
خواهند کرد و با ایران در میان می                                                                                       گذارند. از سوی دیگر ترامپ 

درها را برای باقی ماندن آمریکا در برجام باز گذاشته است.

نمیتوانپیشبینیکرد
30 درصد اعتقاد دارند

فریال مستوفی
رئیس کمیسیون ســرمایه گذاری اتاق 

ایران 
فکــر می کنم که حتی خود ترامــپ نمی داند که دقیقا 
می خواهد چه کاری انجام بدهد و تصمیم او چه خواهد بود. 
به این دلیل که ترامپ شخصیتی است که قابل پیش بینی 
نیست. به طوری که معمولا تمامی تصمیم های او لحظه ای 
بوده است. مخالفان برجام در آمریکا مدعی هستند که منافع 
اقتصادی حاصل از برجام، توانایی ایران برای پیگیری برنامه 
هســته ای خود را افزایش داده و این امتیازات اقتصادی، در 
حالی به ایران داده شده که این کشور، برنامه موشکی خود را 

نیز توسعه داده است.

غلامحسین دوانی
حسابداران  انجمن  عالی  شورای  عضو 

خبره ایران 
به نظر می رســد کــه تصمیم ترامپ بســتگی به رفتار 
سیاست مردان جمهوری اسلامی دارد. آقای ترامپ نشان داده 
که اهل معامله است. کما اینکه در حال حاضر تصمیم دارد 
که با رهبر کره شمالی نیز مذاکره کند. بنابراین دولت مردان 
کشور ما نیز باید بدانند که مذاکره یعنی اینکه با طرف مقابل 
صحبت کنید. اینکه هرکدام از کشــورها از دور شعارهایی 

بدهند معنی ندارد.

بهمن آرمان
کارشناس اقتصادی

در حال حاضر به طــور کامل نمی توان 
اظهارنظر کرد. صحبت های ترامپ به گونه ای نیست که بتوان 
به طور دقیق درباره آن نظر قطعی داد. اما لغو آن برای اقتصاد 
ایران خوب نیست. امریکا از زمان گذشته حتی در زمان جورج 
بــوش نیز در تلاش بود که تغییراتی در ایران ایجاد کند. اما 
امروزه باید توجه داشــت که آیا این کشور قدرت این کار را 
دارد یا خیر. کارشناسان سیاست خارجی آمریکا، با این عقیده 
که شروط جدید تعیین شده توسط ترامپ، برجام را از بین 

خواهد برد، موافق نیستند.

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه گفت: »اتفاقی که در کشور با برجام رخ داد رفع موانعی بود که ایجاد آن چندین 
سال طول کشید. موانعی که در مسیر تجارت و بازرگانی ایران ایجاد شد به یکباره ایجاد نشده بود، بلکه با گذشت 
زمان و به مرور ایجاد شد.« او به طور صریح اظهار داشت که از برجام شرمنده نیست و به آن افتخار می کند.
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تاثیر برهم خوردن برجام بر قیمت دلار چقدر است؟

قیمتدلارافزایشپیدامیکند
60 درصد پاسخ دهندگان اعتقاد دارند

محمدرضا زهره وندی
عضو هیئت  نمایندگان اتاق تهران

به هم خوردن برجام یعنی بازگشتن 
به تحریم های گذشته. در واقع اگر بخواهد برجام به هم 
بخورد کشــورهای دیگری که متحدان امریکا هستند 
دوباره به تحریم های سازمان ملل بازمی گردند. قبل از 
برجام آن قدر در تنگنــا قرار گرفته بودیم که پول های 
کالاهای صادراتی در کشتی ها تحویل گرفته می شد و 
یا اینکه کالا در قبال کالا تجارت انجام می                                                                                       دادیم. زمانی 
که مجدد به آن وضعیت برســیم ارزش پول کشور نیز 
پایین تر خواهد آمد و شرایط حادتر خواهد شد. به همین 
ترتیب طبیعی است که اگر برجام به هم بخورد قیمت 
دلار افزیــش پیدا کند و هزینه های دولت برای تمامی 

کارها نیز افزایش پیدا می                                                                                       کند. 

فریال مستوفی
رئیس کمیسیون ســرمایه گذاری اتاق 

ایران 
مسلما در ابتدا تاثیری خواهد گذاشت. همیشه زمانی 
که اتفاق هیجانی در کشــور رخ می دهد یا در سیاست 
تغییر انجام می شود دلار به این موضوع واکنش نشان 
می                                                                                       دهــد. در روزهای اول تاثیر خیلــی زیادی خواهد 
گذاشــت و بازار مضطرب خواهد شد. اما بستگی دارد 
که در آن زمان بانک مرکزی ارز داشته باشد یا خیر. اگر 
بانک مرکزی ارز داشته باشد که بتواند به بازار تزریق کند 
قیمت دلار چندان تغییر نخواهد کرد. اما به طور کلی با 

به هم خوردن برجام، ارز بالا می رود.

آلبرت بغزیان
کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه

هر اتفاقــی رخ دهد حتی به صورت 
خوب و امیدوارانه، بازار ارز را موقتی شاید آرام کند اما به 
طور کلی به هم خواهد زد. این نگرانی که بر روی ارزش 
ریال است و تورمی که در کشور وجود دارد پیش بینی 
می شود که قیمت ارز را افزایش دهد. هجومی که مردم 
به بازار ارز می آورند موجب می شــود قیمت به شدت 
تغییر کنــد. اگر ترامپ تمدید تعلیق تحریم ها را امضا 
نکند یا ابتکار جدید و غیرمنتظــره ای را صورت دهد، 

می تواند قیمت های بازار را با افزایش مواجه کند.

غلامحسین دوانی
حسابداران  انجمن  عالی  شورای  عضو 

خبره ایران 
به نظر من همان روزی که اعلام شود برجام به هم 
خورده، قیمت دلار به 6 هزار تومان افزایش پیدا می کند. 
حتی پیش بینی می کنم که این قیمت پایین نمی آید 
و ارزش پول کشــور روندی کاهشی به خود می گیرد. 
تبعات روانی این موضوع نیز اقتصاد کشور را به شدت به 
هم می ریزد. بازار دلار بیش از عوامل بنیادی تحت تاثیر 

جو روانی و اخبار قرار دارد.

بهمن آرمان
کارشناس اقتصادی

لغو برجام می تواند به شدت به اقتصاد 
کشور تاثیر بگذارد. من پیش بینی می                                                                                       کنم با از بین رفتن 
برجام، قیمت ارز به بیش از 6 هزار تومان نیز برســد. 
ترامپ قبلا نشان داده که هیچ قصدی برای تعلیق دوباره 
تحریم ها ندارد. روند قیمت دلار تا حد زیادی تحت تاثیر 
تصمیم ترامپ در مــورد تمدید یا عدم تمدید تعلیق 

تحریم های ایران قرار خواهد داشت.

رضا پدیدار
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

پارامترهای هیجانی بر  اقتصاد کشور 
اثر می گذارد. شاهد افزایش نرخ ارز با توجه به تغییرات یا 
به هم خوردن برجام خواهیم بود. به هم خودرن برجام 
بر شــاخص های قیمتی، به طور مستقیم تاثیر زیادی 
خواهد گذاشــت. ارز و مبادلات ارزی به شــدت تکان 
می خورد. از سوی دیگر بر قیمت تمام شده محصولاتی 
که ماده اولیه آنها وابسته به خارج از کشور است به شدت 

تاثیر می گذارد.

تاثیرچشمگیرینخواهدگذاشت
40 درصد اعتقاد دارند

بهاءالدین حسینی هاشمی
کارشناس اقتصادی

به هم خوردن برجام به این معنا نیست که 
به زمان تحریم ها بازگردیم. آن تحریم های سازمان ملل بوده 
که برداشته شده و تنها امریکا تحریم خواهد کرد که امروزه 
نیز این گونه است. تاثیر به هم خوردن برجام تاثیر چشمگیری 
ندارد. چه بســا با توجه به اینکه تکلیف کشور معلوم می                                                                                       شود 
شاید وضعیت بازار آرام بگیرد.حتی می توان گفت اگر ترامپ 

تعلیق تحریم های ایران را تمدید کند و واکنشی مانند گذشته 
داشته باشد، قیمت دلار در بازار با موج ریزشی مواجه خواهد 

شد.

حسن فروزان فرد
رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی 

و سلامت اداری اتاق ایران
پیش بینی اینکه توافق پس از ماه مه  به حیات خود ادامه 
خواهد داد یا خیر، سخت است. در نخست فکر نمی کنم که 
برجام به هم بخورد. اما حتی اگر به هم بخورد، در دلار تفاوتی 
ایجاد نمی شود. امروزه نیز از منافع برجام عملا بهره مند نیستیم 
و نتیجه نهایی این اســت که ارز خارجی به اندازه کافی وارد 
کشور نمی شود. ممکن است به هم خوردن برجام شوکی وارد 
کند اما چون از منافع انتقال ساده ارز برای تامین تقاضا های 
مورد نیاز بهره مند نیستیم. فکر می                                                                                       کنم روند افزایشی نرخ ارز 
قاعدتا نباید متوقف شود. کمبود عرضه نیز وجود دارد. از سوی 
دیگر قیمت دلار هر گونه اتفاق ممکن را پیش خور کرده است 

و آمادگی رشد بیشتر را ندارد.

محمد کشتی آرای
رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر

این شرایط را چندین سال است که امریکا 
برای ایران ایجاد کرده است. بازی هایی است که هر چند وقت 
یک بار بر علیه ایران راه می اندازند. کشــور مسیر خود را طی 
می کند. اثرات قیمت دلار مســئله ای اقتصادی است که بر 
تمامی کشورهای دنیا و هر اتفاق سیاسی می                                                                                       تواند تاثیر بگذارد. 
مهم این است که کشور راه خود را طی می کند. به طور کلی 
اثر خاصی نمی گذارد. اگر ترامپ تمدید تعلیق تحریم ها را امضا 
کند، باید سایر شرایط را نیز مد نظر قرار داد. از نظر آنها باید 
دید تحریم های جدیدی وضع خواهد شــد و در صورت وقوع 

این اتفاق، اثرگذاری آنها تا چه میزان خواهد بود.

سیده فاطمه مقیمی
عضو هیئت رئیسه اتاق تهران

شرایط سیاسی بر روی اقتصاد تاثیر 
می                                                                                       گذارد. اگر دوباره توافق به هم بخورد باز محدودیت ها 
شکل می گیرد. قاعده این است که تحریم ها محکم تر 
می شــود و اوضاع بدتر می                                                                                       شود. اما به نظر من اسم به 
هم خوردن شاید مطرح شود اما اتحادیه اروپا همکاری 
نخواهد کرد. از نظر فضای اقتصادی روابط اتحادیه اروپا 
با ایران حتی از گذشته نیز بهتر خواهد شد. به عبارت 
دیگر این اتفاق تاثیر خاصی بر قیمت ارز در داخل کشور 
نمی گذارد.باید توجه داشت که بیشتر کشورهای اروپایی 
از ادامه همکاری ها با ایران در چارچوب برجام استقبال 

کردند.  

در حال حاضر با وجود موضع تند امریکا، اتحادیه اروپا هنوز در زمینه برجام همکاری می کند و 
همچنان چشم ها به سوی نظرهای اتحادیه اروپا درباره برجام است. اتحادیه اروپا معتقد است که 
ایران چارچوب توافق را رعایت کرده و دلیلی برای بازنگری برجام نیست.
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تاثیر بر هم خوردن برجام بر روابط بانكی چیست؟

مانندحالحاضرشرایطبدمیماند
60 درصد پاسخ دهندگان اعتقاد دارند

محمدرضا زهره وندی
عضو هیئت  نمایندگان اتاق تهران

همان طور که شــاهد هستیم نقل 
و انتقال پول تسهیل نشــده است. روابط بانکی کشور 
بعــد از برجام نیز بهبود خاصی پیدا نکرد. روابط بانکی 
تابع  FATF  اســت. اما هنوز در کشــور روابط بانکی 
شفاف سازی نشده اســت. رواط بانکی فراتر از موضوع 
برجام اســت و می                                                                                       توان گفت که حتی به برجام ربطی 

ندارد. باید سیستم های بانکی را به روز کنیم.
  

فریال مستوفی
رئیس کمیسیون ســرمایه گذاری اتاق 

ایران 
در حال حاضر اوضاع نقل و انتقال پول بهتر نشــده 
و هیچ تغییری نکرده اســت. آن موقع بــا صرافی کار 
می کردیم الان هم همین طور است، زیرا هنوز سیستم 
ال ســی راه نیفتاده است در حال حاضر نیز همچنان با 
بانک ها به طور کامل نتوانسته ایم رابطه ای برقرار کنیم. 
بانک های بزرگ اصلا با ایران کار نمی کنند و بانک های 
کوچک تر نیز جسته گریخته کار می                                                                                       کنند. اما به طور کلی 
طبیعی است که با از بین رفتن برجام، روابط بانکی کشور 
نیز منفی شود. نحوه نقل و انتقال پول بعد از برجام تغیری 

نکرده است. زیرا همچنان مشکلات پابرجا است.

آلبرت بغزیان
کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه

هم اروپا و هم ایران نباید بحث هیجانی 
از بیــن رفتن برجام را ادامه دهنــد و به آن توجه کنند. 
اما باید توجه داشت که تاکنون نیز روابط بانکی به خوبی 
پیش نرفته است. بهبودی بعد از برجام پیدا نشده که حال 
با به هم خوردن آن از دســت رود. در حوزه بانکی اگرچه 
روند رو به جلو اســت اما کند اســت و یکی از مهمترین 
دلایل آن کارشکنی ها و نبود تسهیل مناسب روابط بانکی 
آمریکاست که باید پس از برجام برای ایران برقرار می شد.

بهاءالدین حسینی هاشمی
کارشناس اقتصادی

الان شاهد هســتیم که مجامع تعداد 
زیادی از بانک های ما برگزار نشده، بانک ها سودده نیستند یا 
کفایت سرمایه آنها بسیار پایین است. روابط بانکی در حال 

حاضر شرایط خوبی ندارد. حال برجام به هم بخورد یا نه بر 
روابط بانکی تاثیری نمی گذارد. وضعیت بانکی دو لبه دارد. 
یکی تحریم است و دیگری ساختار بد خود بانک های داخلی 
اســت. اگر تحریم نباشیم باز ساختارهای بد بانکی کشور 
مانع بهبود روابط بانکی کشور می شود. بانک های خارجی 
در مورد پذیرش ریســک بانک های داخلی به دلیل اینکه 
صورت های مالی آنها مطابق با اســتانداردهای بین المللی 
نیست، احتیاط می کنند و هنوز امکان اینکه بانک کارگزار 

ال سی های کشور ما را بپذیرد،  خیلی فراهم نیست.

محمد کشتی آرای
رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر

در حال حاضر روابط بانکی کشــور 
تغییر آن چنانی نکرده است و به نظر نمی رسد که با به 
هم خوردن برجام یا تغییراتی در این زمینه روابط بانکی 
ما بدتر شود یا بهتر. چندین سال است که این شرایط 
را طی کرده ایم و این گونه نیز ادامه خواهیم داد. بعد از 
برداشته شدن تحریم ها تاکنون تنها بانک های کوچک 
اروپایی حاضر به همکاری با ایران شده اند. این بانک ها 
شــامل بانک های کوچکی از ایتالیا، اتریش، سوییس، 

آلمان و بلژیک بوده اند.

رضا پدیدار
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

در حــال حاضر همچنــان در بحث 
مبادلات پولی و دریافت و پرداخت مشکلات عدیده ای 
داریم. بانک های خارجی به درستی عمل نمی کنند. در 
حقیقت بیشتر کارها همچنان توسط صرافی ها انجام 
می شــود که آن هم با تأخیر زیاد اســت روابط بانکی 
کشور در حداقل است. با توجه به اینکه در حال حاضر 
مبادلات پولی و مالی در کشور نداریم در همین وضع 
قرار خواهیم گرفت و از این بدتر نخواهد شــد. امروزه 
در کف فعالیت های بین المللی بانکی هستیم و بر هم 

خوردن برجام تاثیری بر آن نمی گذارد.

بدترمیشود
40 درصد اعتقاد دارند

غلامحسین دوانی
حسابداران  انجمن  عالی  شورای  عضو 

خبره ایران 
در حال حاضر روابط بانکی کشور اصلا خوب نیست 
و بعد از به هم خوردن برجام از این شرایطی که امروزه 

داریم نیز وضعیت به شدت بدتر می شود. در حال حاضر 
روابط بانکی با کشــور خارجی نداریم. سوئیفت نیز باز 
نشده است. برخلاف گفتار دولتمردان سوئیفت همچنان 
بسته است و بعد از به هم خوردن برجام نیز همچنان 
بســته می ماند. اثرات تحریم ها بعد از مدتی در اقتصاد 
کشور دیده می شــود. یکی از مهمترین تهدیداتی که 
امروز در فضای پســابرجام خودنمایی می کند، مساله 
تعلیق توانمندی اقتصادی ایران و نفوذ به سیستم های 
مالی ایران اســت که می تواند کشور را در معرض یک 

بحران واقعی قرار دهد.

حسن فروزان فرد
رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی 

و سلامت اداری اتاق ایران
امروزه می توان گفت که تمامی فرصت ها باز شــده 
است. از طرفی نمی توان ادعا کرد که مانند قبل است. 
برای ارقام بالا و ماشین آلات نقل و انتقال پول همچنان 
ســخت است. برقراری ارتباطات سوئیفتی از نخستین 
دستاوردهای حاصل شده در برجام بود. راه باریکه ها و یا 
تغییرات جزئی که بعد از برداشته شدن تحریم ها ایجاد 
شــده نیز با از بین رفتن مجدد برجام مسدود خواهد 
شد. دوباره پیش بینی می                                                                                       شود که در شرایط سخت تری 
قرار بگیریم. البته باید در نظر داشــت که امروزه نیز در 
شرایط سختی قرار داریم و برجام در زمینه پولی و بانکی 

تغییرات اساسی و جدی به وجود نیاورده است. 

سیده فاطمه مقیمی
عضو هیئت رئیسه اتاق تهران

اگر قرار باشد ارتباط به طریقی جلو 
رود که این شرایط ناهماهنگ رقم زده شود برای روابط 
بانکی نیز بد خواهد شد. اما اگر شرایط تقابل با اتحادیه 
اروپا پیش بیاید، تنها ایران در مقابل امریکا نیست. در 
این شــرایط اروپا نیز در مقابل امریکا خواهد بود. باید 
توجه داشت که اتحادیه اروپا خود یک قدرت است که 
مسائل مربوط به تحریم بانکی ایران را می                                                                                       تواند تضعیف 

کند یا بهبود دهد.

بهمن آرمان
کارشناس اقتصادی

روابط بانکی کشور با برجام تغییراتی 
داشته است اما به طور کامل برقرار نشده است. بنابراین 
طبیعی است لغو برجام بر روابط بانکی کشور بازتاب های 
زیادی داشــته باشــد.امروزه وضع بهتر نشده و مانند 
گذشــته است و تقریبا می توان ادعا کرد هیچ تغییری 

نداشته است. 

به طور کلی کارشناسان پیش بینی نمی کنند که ترامپ برجام را از بین ببرد ولی بازنگری و تغییراتی در 
آن ایجاد خواهد کرد. برخی فعالان اقتصادی معتقدند برعکس صحبت های ترامپ، او فردی مذاکره پذیر 
است و می توان به توافقی با او رسید.
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اعلانـات

6مــرداد 
روز کارآفرینی و آموزش های 

فنی و حرفه ای است.
21 مرداد روز حمایت از صنایع کوچک است. 

به دلیل اهمیت و جایگاه اقتصادی صنایع کوچک 
در اقتصــاد کشــور »روز حمایــت از صنایع کوچک« 

تعیین شده است. مقام معظم رهبری در سال اقتصاد 
مقاومتی بر حمایت از تولید ملی به ویژه صنایع کوچک، 

تاکید فرموده اند.
22 مــرداد روز تشــکل ها و مشــارکت های اجتماعی 

است. این روز در دولت تدبیر و امید نام گذاری 
ویــژه  اهمیــت  نشــان دهنده  کــه  شــد 

ســازمان های مردم نهاد در کشــور 
است.

تقويم اقتصادی سال ۱۳97

آنچه پیش روی شماست 
روزهايی در تقويم از سال های گذشته 

به دليل اتفاق مربوطه يا تحولات
به عنوان يک روز خاص انتخاب شدند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

 9 الــی   3
اردیبهشــت هفته جهانی ایمنی 

راه نام گــذاری شــده اســت. ۲۳ الــی ۲۹ ماه 
آوریل برای اولین بار توســط ســازمان ملل به عنوان 

هفته »ایمنی راه  ها« نام گذاری شده است.
ســازمان ملل با تعیین شــعار »امنیت راه ها اتفاقی نیست« به 

دنبال افرایش آگاهی در میان کشــورهای جهان است که می توان با 
تصمیماتی هرچند ساده امنیت جاده ها را افزایش داد.

7 اردیبهشت روز ایمنی حمل و نقل است.
11 اردیبهشــت روز جهانی کار و کارگر است. در چهارم ماه می سال ۱۸۸۶، 
و در چهارمین روز اعتصاب و تجمع کارگران امریکایی در شــهر شــیکاگو، 
پلیس به روی آنان آتش گشود که شماری کشته، عده ای مجروح و چهار 

تن نیز اعدام شدند. 
16 اردیبهشت روز کار داوطلبانه کارکنان است.

19 اردیبهشت روز اسناد ملی و میراث مکتوب است.
24 اردیبهشــت ســالروز لغــو امتیــاز تنباکو بــه فتوای 

آیت الله میرزاحسن شیرازی است.
27 اردیبهشــت روز ارتباطات و روابط 

عمومی است.

1فروردین 
روز جهانــی جنــگل نام گــذاری 

شــده اســت. اول فروردین، نخستین روز 
زایش طبیعت و سرسبزی گل، گیاه و درخت از سوی 

مجمع عمومی  ســازمان ملــل متحد به عنــوان روز جهانی 
جنگل وارد تقویم زندگی شد تا نقش غیرقابل انکار جنگل ها 

در پایداری سرزمین و شادابی حیات انسان ها، جانوران و گیاهان 
بیشتر مشخص شود.

2 فروردیــن روز جهانــی آب نام گذاری شــده اســت. در ســال ۱۹۹۲ و 
در بیست و یکمین دســتور جلسه کنفرانس محیط زیست و توسعه 
ســازمان ملل که در شــهر ریودوژانیروی برزیل برگزار شد، موضوع 
روز جهانی آب رســما مطرح شد. در این کنفرانس از کلیه کشورها 

خواســته شد تا در راســتای اجرای بیانیه ۲۱ سازمان ملل، این 
روز را بــه عنوان روز ترویج و آگاه ســازی مردم در مورد آب 

بشناسند و از طریق پخش و اشاعه نشریات و برگزاری 
کنفرانس هــا، ســمینارها و نمایشــگاه ها در 

گرامی داشت آن بکوشند.

1تیــر 
اصنــاف  ملــی  روز  بــا  مصــادف 

است. یکی از بزرگ ترین نهادهاى مدنى در هر 
کشورى اصناف هســتند. این نهادها توسط خود مردم 

اداره مى شــوند و در وضعیت بــازار و قیمت گذارى کالاها نقش 
بسیار موثرى دارند. 

10 تیر روز صنعت و معدن نام گذاری شــده است. دهم تیرماه بر اساس 
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی روز صنعت و معدن نامیده شده است.

13 تیــر روز جهانــی تعاونی ها نام گذاری شــده اســت. در ۱۶ دســامبر ســال 
۱۹۹۲  مجمــع عمومــی ســازمان ملــل در قطع نامه شــماره ۴۷/۹  اولین شــنبه 
جولای هر ســال را به عنوان روز جهانی تعاون اعلام کرد. از آن پس هر ســال، 
در کشــورهای مختلف برنامه هایی در راستای بالابردن سطح مشارکت مردم و 

ارتقای قدرت تعاونی به عنوان یک ابزار موثر برگزار شده  است.
16 تیر روز مالیات 

25 تیر روز بهزیســتی و تامین اجتماعی اســت. ســازمان بهزیســتی 
کشــور، به موجب لایحه قانونی سال ۱۳۵۹ در جهت تحقق مفاد 

اصول ۳، ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در 
زمینه تحقق عدالت اجتماعی تشکیل شده است.

د  ا د 1خــر
و  بهــره وری  جهانــی  روز 

بهینه ســازی مصرف اســت. روز بهــره وری 
و بهینه ســازی مصرف، بهانه ای بــرای تكرار اهمیت 

اســتفاده مؤثــر و مطلــوب از زمــان، امكانــات، ســرمایه، 
فرصت ها و نیروی انسانی در جهت تولید، بهینه سازی مصرف 

و در نتیجه، رســیدن به رشــد و شكوفایی همه جانبه اقتصادی و 
اجتماعی در جامعه است.

15 خرداد روز جهانی محیط زیست نام گذاری شده است.  تاریخچه روز 
جهانی محیط زیســت به ســال ۱۹۷۲ یعنی ۴۶ ســال پیش برمی گردد. 
در آن ســال برای اولین بار، ســازمان ملل متحد کنفرانسی با موضوع 

انسان و محیط زیست در شهر استکهلم سوئد برگزار کرد .
27 خــرداد روز جهــاد کشــاورزی نام گذاری شــده اســت. جهاد 

سازندگی نهادی انقلابی است که در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ 
به فرمــان امام خمینی )ره( برای رســیدگی به مناطق 

محروم و دورافتاده ایران تاسیس شد.
27 خــرداد روز جهانــی بیابان زدایــی 

است
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مهر شهریور 

آذر 

آبان

دی

بهمن

اسفند

2 شهریور 
آغاز هفته دولت است.

4 شــهریور روز کارمنــد نام گذاری شــده 
است. 

10 شهریور روز بانک داری اسلامی است.
11 شهریور روز صنعت چاپ نام گذاری شده است. یازدهم 

شــهریور برای اهالی صنعت چاپ اهمیت بسیاری دارد چرا که 
در این روز، صنعت چاپ ایران با بیش از دو ســده قدمت دارای 

هویت شد و »روز ملی صنعت چاپ« نام گرفت.
13 شهریور روز تعاون نام گذاری شده است. در اصل ۴۴ قانون 
اساســی، بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مطرح 

و شــرح و تفصیــل آن در ۱۳ شــهریور ۱۳۷۰، بــه تصویب 
مجلس رســید. در این راســتا، وزارت تعاون به منظور 

اعمال نظــارت دولــت و حمایت و پشــتیبانی از 
بخــش تعاونــی در تاریــخ ۱۰ دی ۱۳۷۰ 

تشکیل شد.

مهــر   22
روز جهانی استاندارد نام گذاری 

شــده اســت. اندیشــه تشــکیل ســازمان 
بین المللی اســتاندارد در چهاردهم اکتبر ســال ۱۹۴۷ 

در نشســت رؤسای مؤسســه های اســتاندارد ۲۵ کشور در 
لندن شکل گرفت. مقر این ســازمان در ژنو است. از سال ۱۹۷۰، 

چهاردهم اکتبر برابر با ۲۲ مهر روز جهانی استاندارد تعیین و نام گذاری 
شد.

25 مهر روز بین المللی ریشــه کنی فقر اســت. این روز برای نخســتین بار 
در ســال ۱۹۸۷ بــا گرد هم آمدن حدود صد هزار نفــر در میدان تروکادروی 
پاریس، گرامی داشته شد و در سال ۱۹۹۲ با ثبت در سازمان ملل متحد، در 

سراسر جهان رسمیت یافت.
29 مهر روز صادرات است. از سال ۱۳۷۶ بیست و نهم مهرماه با تصویب 

شورای فرهنگ عمومی كشور، به عنوان روز ملی صادرات تعیین شد. 
تعیین یک روز از روزهای سال برای صادرات ضمن ترویج فرهنگ 

صــادرات در میان تــوده مردم، تقدیر از فعــالان اقتصادی، 
فرصتی برای تبادل افکار، شناخت تنگناها و بررسی 

راهکارهایی برای رســیدن بــه هدف والای 
جهش صادرات است.

13 آذر روز بیمه است.
14 آذر روز جهانی داوطلبان برای توســعه اقتصادی و 

اجتماعی نام گذاری شده اســت. مجمع عمومی سازمان ملل، از 
دولت ها برای برپا داشتن سالیانه روز بین  المللی داوطلبان برای توسعه 

اقتصــادی و اجتماعــی در تاریخ ۵ دســامبر )مصادف بــا ۱۴ آذر( دعوت کرده 
)قطعنامه ۴۰/۲۱۲، ۱۷دســامبر ۱۹۸۵( و از آنها خواســته اســت تا با اتخاذ اقدامات 

آگاه ســازانه، نقش مهم خدمات داوطلبانه را شدت ببخشد که موجب تحریک و تشویق 
افراد بیشــتری برای انجام خدمات داوطلبانه در تمام جنبه های زندگی در خانه و خارج از آن 

شود.
19 آذر روز جهانی مبارزه با فساد است. ۹ دسامبر از سوی سازمان ملل روز جهانی مبارزه با فساد 

نام گذاری شده است و از کشورهای جهان خواسته شده که در زمینه مبارزه با فساد تلاش کنند. 
فســاد یک پدیده جهانی اســت که در همه کشورها وجود دارد، لیکن بر اساس شواهد، کشورهای 

فقیر را بیش از بقیه مورد آسیب قرار می دهد و رشد اقتصادی را سركوب می کند.
25 آذر روز پژوهش نام گذاری شــده اســت. پس از پیروزی انقلاب اســلامی، به منظور گســترش 
فرهنگ پژوهش در جامعه، روز   ۲۵  آذر از ســوی »شــورای فرهنگ عمومی كشــور« روز پژوهش 
نام گذاری شــد. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز از ســال ۱۳۷۹ چهارمین هفته آذر را هفته 

پژوهــش نام گذاری كرد و از ســال ۱۳۸۴ این نــام به »هفته پژوهش و فناوری« تغییر پیدا   
کرد.

26 آذر روز حمل و نقل و رانندگان است.
27 آذر روز جهانی مهاجران نام گذاری شــده اســت. سازمان ملل متحد در سال 

۲۰۰۰ میــلادی بــه دلیل افزایش روزافــزون آمار مهاجرین ایــن روز را روز 
جهانی مهاجــرت نام گذاری کــرد.  این روز  به احتــرام میلیون ها 

نفر که کشــور خود را به امید یافتــن زندگی بهتر ترک 
کرده اند، روز جهانــی مهاجرت نام گرفته 

است.

29 اســفند روز ملی شدن 
صنعت نفت ایران است. قانون ملی 

شدن صنعت نفت در واقع پیشنهادی بود 
که با امضای همه اعضای کمیسیون مخصوص 

نفت در مجلس شــورای ملی ایران، در ۱۷ اسفند 
۱۳۲۹ به مجلس ارائه شــد و مجلس ســنا نیز این 
پیشــنهاد را در ۲۹ اســفند ۱۳۲۹ تصویــب کرد و 
پیشنهاد قانونی شد. تصویب قانون ملی شدن 

صنعت نفت ایران در روز ۲۹ اسفندماه سال 
۱۳۲۹ ، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی و 

اقتصادی کشور است.

جهانــی  روز  بهمــن   6
گمرک نام گذاری شــده اســت. 

ثبــت روز جهانــی گمــرک در ضمیمه 
وزیــر  پیشــنهاد  تقویــم ســال ۱۳۹۴، 
فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای 
فرهنگ عمومی بوده که در جلسه ۷۵۱ 

شــورای عالــی انقــلاب فرهنگی به 
تصویب رسیده است.

برگزاری 
سومین دوره 

اهدای نشان و 
تندیس کارآفرینی 

امین الضرب

و  آمــار  روز  آبــان   1
برنامه ریزی است.

13 آبان سال ۱۳۸۲ سند چشم انداز 
بیست ساله جمهوری اسلامی تصویب 
شــد و از ســال ۱۳۸۴ اجــرای آن آغاز 

شــده اســت. بــه همیــن ترتیب، 
ســند  تصویــب  از  ســال   ۱۵

چشم انداز می گذرد.



آینده نگر | tccim.ir |  شماره هفتادویک، اردیبهشت 201397

اعلانـات

مطالعات صندوق بين المللی پول نشان داد

نقش کلیدی دولت
تغییرات آب وهوایی یکی از معضلات مهم این روزهای 
جهان اســت. مطالعات صندوق بین المللی پول نشــان 
می دهد تنها افزایش ۱درجه سانتی گراد در دمای هوا در 
کشــورهایی مانند بنگلادش، گابن و هائیتی که متوسط 
دمای آنها 25درجه ســانتی گراد است می تواند منجر به 
کاهش ۱.5درصدیِ سرانه تولید ناخالص داخلی آنها بشود. 
اما دولت می تواند نقشــی حیاتی و کلیدی در این زمینه 
ایفا کند. در واقع دولت باید انگیزه های کافی ایجاد کند و 
سرمایه گذاران را تشویق کند تا پول و سرمایه خود را صرف 
اموری برای کاهش دمــا و مقابله با تغییرات آب وهوایی 
کنند. بررســی ها نشان می دهد اگر دولت بتواند انگیزه ها 
و مشوق های لازم را ایجاد کند، مزایایی خواهد داشت که 
نه تنها مردم آن کشــور بلکه خود دولت نیز از آن منتفع 

خواهد شد. 

1درجه سانتی گراد افزايش 
دما می تواند منجر به کاهش 
1.5درصدی سرانه 

توليد بشود

سازمان ملل خبر داد

دنیای بی پناه برای پناهندگان
این روزها جهان بیش از هر زمانی شاهد هجوم بی امان پناهندگان 
و آوارگان است. حدوداً 65میلیون و 600هزار نفر در سرتاسر دنیا تا 
پایان ســال 20۱6 به دلایل مختلفی که اغلب به جنگ و ناآرامی 
مربوط می شــود، ناچار به جابه جایی شده و دست از خانه و کاشانه 
خود کشــیده اند. در این میان 22میلیون و 500هزار نفر پناهنده 
هستند که نیمی از آنها زیر ۱8سال سن دارند. به علاوه ۱0میلیون 
نفــر نیز در دنیا وجود دارند که خودشــان را متعلق به هیچ مرز و 
بومی نمی دانند و در واقع این ۱0میلیون نفر در دنیا هیچ هویت ملی 
ندارند. این امر می تواند مانع تحصیلات و اشتغال آنها بشود و به علاوه 
دسترسی آنها را به بســیاری از حقوق اولیه انسانی سلب می کند. 
افرادی که فرار می کنند اغلب به دنبال پناهگاهی هستند که بتوانند 
با آرامش در آن زندگی کنند. آنها به دنبال حفظ کرامت انسانی خود 
هستند ولی اغلب سر از کشورهای در حال توسعه درمی آورند. آژانس 

پناهندگان نیز در این زمینه هشدارهای جدی داده است. 

9 نفر از هر 10 پناهنده 
در دنيا به کشورهای در حال 

توسعه می روند

بانک جهانی مطرح کرد

چرا زنان را محدود می کنند؟
زنان بخش مهمی از جامعه هستند که حضور آنها در جامعه 
همیشه محل بحث است. واضح است که حضور زنان می تواند به 
پیشرفت اقتصاد در همه نقاط دنیا کمک کند با وجود این، در هر 
منطقه از دنیا نگاه متفاوتی به زنان وجود دارد و در بســیاری از 
مناطق زنان را محدود می کنند یا مانع فعالیت آنها می شوند. ایجاد 
ممانعت در اشتغال زنان یکی از مهم ترین مسائلی است که هنوز 
در ســال 20۱8 نیز مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی ها از میان 
۱8۹ کشور جهان نشــان می دهد زنان دست کم در ۱04 کشور 
هنــوز با نوعی از محدودیت برای فعالیت های اجتماعی و حضور 
اقتصادی مواجه هستند. به علاوه ۳0درصد از اقتصادهای جهان 
مانع حضور زنان در مشاغل سخت می شوند و به نوعی آن را برای 
زنان نامناســب می دانند. 40درصد از اقتصادهای جهان نیز مانع 
فعالیت زنان در بخش های صنعتی می شوند. ۱5درصد از اقتصادها 

نیز مانع کار شبانه زنان می شوند. 

15درصد از اقتصادهای جهان 
مانع کارهای شبانه 

برای زنان می شوند

سازمانها

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست اعداد ماه

فائو بررسی کرد

زیبایی 
در درون است

در  زیبایی  همیشــه می گویند 
چشــم بیننده اســت. اما در مورد 
میوه ها و ســبزی جات قضیه کمی 
متفــاوت اســت. اغلــب میوه ها و 
سبزی جاتی مطبوع به نظر می آیند 
که ظاهری زیبا داشته باشــند. اما 
بررسی ها نشــان می دهد یک سوم 
از میوه ها تنها به خاطر ظاهرشــان 
حتی بــه میوه فروشــی ها هم راه 
پیدا نمی کنند. اما اکنون زمان آن 
رســیده که نگاه به ایــن میوه ها و 
ســبزی جات زشت نیز تغییر کند. 
روزانــه 8۱5میلیون نفر گرســنه 
می مانند در حالی که برخی میوه ها 
و ســبزی جات تنها به خاطر ظاهر 
زشت خود از بین می روند. در دنیایی 
که با گرسنگی مفرط مواجه هستیم 
باید برای مقابله با این مسئله، چنین 
چیزهایی را در نظر بگیریم. اگر نگاه 
انسان ها به میوه ها و سبزی جاتی که 
ظاهر زیبایی ندارند عوض شود، هم 
به اقتصاد کمک می شود هم مردم 
کمتری در جهان از گرسنگی رنج 

خواهند برد. 

30درصد از 
هويج ها صرفاً 
به خاطر ظاهر 

زشت خود به 
ميوه فروشی راه پيدا 

نمی کنند

بانک جهانی بررسی کرد

زن ها رئیس می شوند
آیا می دانید چه تعداد از شــرکت ها در جهان توســط زنان 
مدیریت می شــوند؟ بانک جهانی در این زمینه پژوهش هایی را 
انجام داده اســت. امثال زمانی که همه روز جهانی زن را در هشتم 
مارس جشن می گرفتند عده ای در این فکر بودند که چند درصد از 
زنان می توانند به عنوان مدیرعامل در شرکت های بزرگ، متوسط و 
کوچک فعالیت کنند. واقعیت این است که دولت ها در این زمینه 
نقشــی حیاتی ایفا می کنند. آنها باید برای برابریِ جنسیتی در 
زمینه اشتغال و در بازار کار فعالیت کنند. سهم زنان در مدیرعاملی 
شرکت ها یکی از مسائل مهمی است که نشان می دهد یک اقتصاد 
چقدر پیشرفت کرده و چقدر می توان به آن امید داشت. بررسی ها 
نشان می دهد در سرتاســر جهان، 20درصد از شرکت ها را زنان 
مدیریت می کنند. در واقع هنوز در دنیا در این زمینه عقب هستیم 
و زنان باید تلاش بسیاری کنند تا بتوانند در زمینه مدیرعاملی به 

برابری با مردان دست پیدا کنند. 

20درصد از شرکت های 
جهان توسط زنان به عنوان 

مديرعامل مديريت می شود
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بيزنس اينسايدر نوشت

انقلاب انرژی نو در امریکای لاتین
چهار دهه اســت که منابع و ذخایر طبیعی انرژی به امریکای لاتین کمک کرده 
اقتصاد خود را به گردش دربیاورد. این منطقه نه تنها به کمک منابع انرژی اش اقتصاد 
خودش را رشد داده بلکه به رشد و ارتقای اقتصاد جهان نیز کمک کرده است. از مس و 
آهن گرفته که روانه چین می شود تا نفت؛ هر نوع منبع انرژی طبیعی در امریکای لاتین 
موجود اســت. اما حالا این منطقه قدم در راه جدیدی گذاشته است: »انرژی های نو«. 
امریکای لاتین سعی دارد به کمک انرژی های تجدیدپذیر دست از سایر منابع طبیعی 
بردارد و از طریق باد و خورشــید اقتصاد خود را به گردش دربیاورد. بررســی ها نشان 
می دهد امریکای لاتین در سال های اخیر پیشرفت های بسیاری نیز در زمینه انرژی های 

بادی و خورشیدی داشته و انتظار می رود در آینده پیشرفت بیشتری نیز داشته باشد. 

20درصد از ذخاير نفتی جهان در امريكای 
لاتين قرار دارد

نگاه بلومبرگ به بيت کوين

بزرگ ترین ارز مجازی باز هم سقوط کرد
بیت کوین ســلطان ارزهای مجازی دنیا به شمار می آید. این ارز دیجیتالی مدتی بود که 
قدرت گرفته بود و هر روز ارزش آن نســبت بــه دلار افزایش پیدا می کرد اما اکنون به نظر 
می رسد دوران سلطنت آن به پایان رسیده است. بررسی ها نشان می دهد ارزش بیت کوین در 
اوایل فروردین ماه بیش از 6درصد سقوط داشته است. به این ترتیب بیت کوین به ارزشی کمتر 
از 7هزار و 500دلار رسیده است. به این ترتیب از ابتدای سال 20۱8 تاکنون این ارز دیجیتالی 
سقوطی 48درصدی را تجربه کرده است. البته این فقط بیت کوین نیست که از ارزش آن کم 
شده بلکه دیگر ارزهای دیجیتالی نیز سقوط کرده اند. از ریپل گرفته تا لایت کوین همگی در لبه 
پرتگاه قرار دارند و سقوطی بزرگ را تجربه کرده اند. انتظار می رود فشارها بر بیت کوین بیشتر 

شود و در نهایت این سقوط ارزش ادامه پیدا کند. 

48درصد سقوط ارزش بيت کوين از 
ابتدای سال 2018 تا اواخر ماه مارس

گاردين خبر داد

کاهش تولید خودروهای بریتانیایی
تعداد خودروهای تولیدی بریتانیا برای هفتمین ماه متوالی کاهش یافته است. بررسی ها 
نشان می دهد بازار داخلی خودرو در این کشور در حال سقوط است. این کشور تنها در ماه 
مارس نسبت به ماه فوریه 4.4درصد خودروی کمتری تولید کرده است. البته این سقوط 
نسبت به کاهش های پیشین قدری کمتر است. در ماه های پیش ارقام دورقمی بودند یعنی 
تولید خودرو در بریتانیا کاهش های دورقمی را تجربه می کرد. در همین راســتا صادرات 
خودروی این کشور نیز کاهش داشته است. بررسی ها نشان می دهد فشارها از جانب اتحادیه 
اروپا این مشکلات را برای بریتانیا ایجاد کرده است. به این ترتیب انتظار می رود این وضعیت 
در ماه های آتی نیز ادامه پیدا کند. احتمال می رود اتحادیه اروپا فشارهای بیشتری را تا سال 

2020 بر این کشور تحمیل کند که خودرو تنها یکی از بخش های آن است. 

4.4درصد کاهش توليد خودرو در 
بريتانيا در ماه مارس نسبت به فوريه

رويترز تحليل کرد

چرا پوتین هنوز در روسیه محبوب است؟
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه محبوبیتی بی نظیر در این کشور دارد. او موفق 
شده برای چهارمین مرتبه نیز پیروز میدان شود و بر صندلی ریاست جمهوری این کشور 
تکیه بزند. بررســی ها نشــان می دهد 77درصد از مردم به نفع پوتین رأی داده اند. رقیب 
مولتی میلیاردرِ او که کمونیست نیز بود نتوانسته او را در این نبرد شکست بدهد. حمایت هایی 
که از رقبای پوتین صورت گرفته در برابر او تقریباً هیچ به شمار می آید. جالب اینجاست که 
محبوبیت پوتین برای غربی ها به شکل یک راز عجیب درآمده است. او فعالیت های عجیبی 
داشته با وجود این، هنوز هم شخصیت سیاسی بسیار محبوبی در روسیه به شمار می آید. 
به علاوه اقتصاد نیز از سال 20۱4 تاکنون در مسیر سقوط قدم برداشته با این حال کسی 

پوتین را بابت مدیریت یا سیاست گذاری های غلطش سرزنش نمی کند. 

77درصد از مردم روسيه به ولاديمير پوتين 
برای رياست جمهوری رأی دادند

رسانهها

سی ان ان مانی خبر داد

بازار در ترس غوطه ور است
پایگاه خبری-تحلیلی سی ان ان مانی هر روز شاخصی را به عنوان شاخص ترس و ریسک پذیری بررسی می کند. این شاخص میزان ترس حاکم 
بر بازار سرمایه را نشان می دهد. بررسی ها نشان می دهد هرگاه این شاخص عددی نزدیک به صفر را نشان بدهد یعنی بازار در ترس فرو رفته و 
سرمایه گذاران تمایلی به سرمایه گذاری در بازار ندارند. اما هرگاه این شاخص عددی نزدیک به ۱00 را نشان بدهد به این معناست که سرمایه گذاران 
ریسک می کنند و پول و سرمایه خود را روانه بازار می کنند. اکنون مدتی است که به خاطر فعالیت های دولت ترامپ، این شاخص در محدوده ترس 
باقی مانده و سرمایه گذاران تمایلی به سرمایه گذاری در بازار ندارند. به همین خاطر شاخص نیز عددی پایین را نشان می دهد که به معنای سلطه 

ترس بر بازار است. 

6 واحد عددی 
که شاخص ترس و 

ريسک پذيری 
در روز دهم فروردين 

نشان می داد

ربات هایی در راه هستند که قرار است صنعت اتومبیل سازی را دگرگون کنند. بیزنس اینسایدر از 
انقلاب ربات ها در صنعت خودروسازی خبر داده است. نخستین اقدام ها را نیز شرکت تسلا انجام 
خواهد داد که هزینه های بسیاری برای آن به دنبال خواهد داشت
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قاب ماه

قلاب دلار
کارتونیست: اد استین

Go comics تری بوردر از

جورج خیلی عمیق فکر می کند اما افکارش به ندرت به سطح 
می آیند.

کارتونیست نیویورکر

صبحانه امریکایی!
Go comics تری بوردر از

کارتونیست: اد استینکارتون از نیویورک تایمز

بدهی

نگاه کارتونیست گاردین به رسوایی کمبریج آنالیتیکا و فیس بوک
چندی پیش استفاده کمبریج آنالیتیکا از داده های میلیون ها کاربر فیس بوک در کانون جنجال ها قرار گرفت. البته 

هم کمبریج آنالیتیکا و هم فیس بوک ارتکاب هرگونه تخلفی را تکذیب کردند. به هر حال ماجرا از آنجا شروع شد که 
کریستوفر وایلی، از کارکنان ارشد سابق کمبریج آنالیتیکا در مصاحبه ای با آبزرور چگونگی استفاده این شرکت از داده ها 

و اطلاعات را فاش کرد. حالا مارک زاکربرگ مدیرعامل فیس بوک بیش از هرکسی تحت فشار است و کریس ریدل 
کارتونیست گاردین در کارتون خود این فشار را به تصویر کشیده است. 

تصمیم ها، 
سهامتصمیم ها...

طلا

ارزش حقیقی



............................. ایــدههــا .............................

] 6 ایده بزرگ 1. مفاهیم چپ و راســت [ 

در جست وجوی آزادی
علینقیمشایخیمعتقداستتصدیگریِدولتیدربازارازپیشازانقلابدراقتصادایرانریشهدواندهاست

چپ و راست؛ دو مفهومی که به کرات در دنیای سیاست 
و اقتصاد از آن اســتفاده می شود اما علینقی مشایخی 
اقتصاددان ایرانی معتقد اســت هنوز درک صحیحی 
نســبت به آن وجود ندارد. او چپ و راســت را این طور 
تعریف می کند: »منظور از چپ این است که چقدر مالکیت، تصدی گری و کنترل دولتی 
در اقتصاد حاکم باشــد و در راست مالکیت خصوصی.« قصه اقتصاد ایران بعد از انقلاب 
اسلامی نیز از نگاه مشایخی دقیقا از همین تعاریف شروع می شود. او که مدعی حمایت 
از اقتصاد آزاد است و خودش را در جبهه راست می بیند معتقد است از ابتدای جمهوری 
اســلامی تاکنون دولت افســار بازار و اقتصاد کشور را در دست داشته و جریان چپ که 
از پیــش از انقلاب فعال بوده همچنان در اقتصاد بیشــترین اثــر را دارد. به باور او، نگاه 
چپ گرایانه در تار و پود اقتصاد ایران تنیده شده، به همین خاطر است که در گفت وگو با 
انجمن صنایع نساجی ایران می گوید: »اقتصاد ما در حال حاضر به میزان زیادی دولتی 
است. دولت تصمیم گیری می کند. دولت مستقیم و غیرمستقیم مالکیت می کند حداقل 
در بخش تولید. دولت در مکانیسم های بازار آزاد دخالت می کند، دولت در تخصیص منابع 

دخالت می کند و به این معنا دولت ما دولت چپ گرایانه است.« 
جنگ میان چپ و راست در زمینه اقتصاد به قدری قوی است که گویی از ازل بوده و 
تا به ابد ادامه خواهد داشت. علینقی مشایخی به عنوان یکی از مدافعان سرسخت اقتصاد 
آزاد در این باره تاریخ معاصر ایران را مرور کرده و معتقد اســت اقتصاد ایران همیشه به 
نوعی با رویکردهای چپ گرایانه مدیریت شده و اصلاح در اقتصاد دقیقاً باید از همین نقطه 
آغاز شــود. او در گفت وگویی با »تجارت فردا« می گوید: »از قبل از انقلاب فعالیت های 
مارکسیست ها و گروه های سیاسی چپ در ایران وجود داشت. تحت تأثیر انقلاب روسیه و 

چین در ایران حزب توده و گروه های چریکی چپ وجود داشتند و آنها به شدت 
ضد سرمایه داری و طرفدار مالکیت عمومی و دولتی بودند.« در واقع آنچه در 
این رویکردها تبلیغ می شد اقتصاد دولتی و متمرکزی بود که از همان زمان 
فضای عمومی ایران و روشنفکری کشور را نیز تحت تأثیر قرار داد تا جایی 
 که حتی گروه های مذهبی هم کم وبیش تحت تأثیر این فضا قرار گرفتند. به 
این ترتیب انقلاب همراه با گرایش های بسیار منفی نسبت به سرمایه داران 
شروع شد و عمدتاً نیز سرمایه دارانی تحت فشار قرار گرفتند که در صنعت 

سرمایه گذاری کرده بودند. مشــایخی می گوید: »دلایل مختلفی برای 
یورش بردن به آنها مطرح بود؛ مثلاً اینکه آنها مال مردم را خورده اند یا 

مثلاً وابسته به رژیم قبل هستند که سرمایه دار شده اند و یا از بانک ها 
وام گرفته اند.« این طور شــد که هــر صاحب صنعتی که روی آن 

دست بگذارید می بینید کارخانه اش مصادره شده است. 
قصــه پررنگ تر شــدنِ نقش دولت در اقتصــاد نیز از نگاه 

مشایخی از همین جا شروع شــد. در واقع دولت متصدی 
اقتصاد شد. اما وقتی دولت متصدی خوبی نباشد 
و به درســتی اداره نکند بهره وری پایین می آید. 

اما این همه ماجرا نبود، جنگ تحمیلی 

هم رخ داد و دشواری ها را صدچندان کرد. در واقع حتی 
در نقاطــی از دنیا که اقتصاد آزاد دارند در زمان جنگ 
دولت ها ناگزیر می شــوند برای اینکه کالاهای عمومی 
به دســت مردم برسد و اغتشاش در توزیع آنها صورت 
نگیرد، دخالت کنند. به این ترتیب مشایخی معتقد است 
وقوع جنگ این تفکر تصدی گریِ دولتی را تقویت کرد و 

این ماجرا در اقتصاد ایران ریشه دواند. 

J آدمهاییکهاقتصادرانمیفهمند
مشکل نهادهای اقتصادی در ایران به باور مشایخی 
این است که کسی فهم درستی از اقتصاد ندارد یا حداقل 
افرادی که اقتصاد را به درســتی می شناسند در اقلیت 
هستند. این مسئله باعث شده آنها که طرفدار اقتصاد 
آزاد هستند نتوانند حضور موثری داشته باشند و حتی 
قانون اساسی هم مشوق اقتصاد دولتی باشد. این جریان 
ادامــه یافت تا زمانی  که بالاخره نظام تصمیم گرفت با 
تدوین سیاســت های کلی اصل 44 تعدیلی را در این 
زمینه از سمت دولت به سمت بخش خصوصی انجام 
بدهد. مشایخی معتقد اســت اولین صداها و نداهای 
ضرورت و اتکا به بازار و فعال کردن مکانیسم های بازار 
از زمان تدوین برنامه اول آغاز شد: »مثلاً اینکه دولت در 
قیمت گذاری دخالت نکند و ارز تک نرخی بشود، اینها 
چیزهایی بود که از آن برنامه بیرون آمد.« اما مشایخی 
بر این باور اســت که ریشه های جریان غالب به قدری 
عمیق است که این بحث ها هنوز نتوانسته آن طور که 

باید موثر واقع شود. 
مشایخی می گوید بار اقتصاد سنگین تر از آن است که دولت بتواند به تنهایی 
آن را بکشد. مردم باید به میدان بیایند و برای اینکه بخواهند اداره کنند باید 
مالک باشند؛ آنها باید در قالب بخش خصوصی به میدان بیایند. این همه 
حرفی است که مشــایخی به عنوان اقتصاددانی ایرانی برای فهماندن 
اهمیــت آن تلاش می کند. او می گوید: »اگر مکانیســم های بازار را 
فعال کنید، اگر تصمیم گیری های دولتی را در اقتصاد کاهش دهید، 
این می شــود بستری که بخش خصوصی رشد کند... ما باید ضمن 
اینکه خصوصی سازی واقعی را با حداکثر سرعت جلو می بریم کارایی 
بنگاه های دولتی را هم بتوانیم اصلاح بکنیم تا ثروت هایی که تحت 
پوشش بنگاه های دولتی و عمومی است از بین نرود.« به این ترتیب 
تنها یک راه باقی مانده: »ایجاد بســتری برای رقابت آزاد در بازار برای 

توسعه اقتصادی«. 

]اینصفحههابهمرورایدههایناباقتصادیمیپردازد.[

علینقی مشایخی

متولد 1327 در شهرستان خمین 
است. از کودکی به ریاضیات علاقه 
داشت اما در خمین خبری از رشته 

ریاضی نبود، به همین خاطر ناچار شد 
برای ادامه تحصیل به تهران بیاید 
و پیشرفتش از همین جا شروع شد. 
دیپلم ریاضی اش را در سال 1345 
از دبیرستان ادیب تهران گرفت و 
در همان سال به دانشگاه صنعتی 
شریف راه پیدا کرد. اما در تهران 
هم ماندگار نشد. در سال 1352 
برای تحصیل در دوره دکتری در 
رشته مدیریت به دانشگاه ام آی تی 

امریکا رفت و سپس به ایران 
بازگشت. در سال 1378 با کمک 
وزارت صنایع و سازمان برنامه، 

»دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی 
شریف« را تأسیس کرد. او به عنوان 
عضو هیئت مدیره شرکت کیسون 

نیز فعالیت کرده است. او سابقه 
راه اندازی چندین رشته تحصیلی در 
دانشگاه های مختلف را دارد و جزو 
آکادمیسین های صاحب نظر در 

حوزه مدیریت نظام آموزش عالی به 
شمار می آید. 

نسیم بنایی
دبیر بخش ایده ها
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ایـدههـا

»اقتصاد توسعه«، »اقتصاد فقر« 
و »اقتصاد بازار کار«؛ اینها ســه 
زمینه ای هســتند که غلامعلی 
در  ایرانی  اقتصــاددان  فرجادی 
توجه  گذشته  ســال های  طول 
و تمرکــز خــود را روی آنهــا 
گذاشته اســت. در این بین بازار 
کار اهمیت ویژه ای دارد چرا که 
هرگونه اهمال و کم توجهی نسبت 
به آن می تواند مشــکلات بزرگ 
اقتصادی و اجتماعی به بار بیاورد 
به ویژه اینکه باعث سرخوردگی فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز می شود؛ 
فارغ التحصیلانــی که حالا دیگر فقط متعلق به مقطع کارشناســی 
نیستند بلکه کارشناسی ارشد و دکتری را نیز در بر می گیرند. هر روز 
بر تعداد جوانانی که باید وارد بازار کار شوند افزوده می شود، در این بین 
میل زنان به اشتغال نیز رشد بالایی داشته و همه این مسائل در کنار 
پدیده هایی نظیر کم رونقی اقتصاد کلان وضعیتی پیچیده را در کشور 
ایجاد کرده است. فرجادی ســعی دارد تحلیلی پخته و دقیق از این 

وضعیت ارائه بدهد و سپس راهکاری را پیش پای مسئولان بگذارد. 
بیکاری در همه کشــورهای در حال توســعه یکی از مهم ترین 
مشکلات اجتماعی به شــمار می آید. در ایران در سال های گذشته 
همراه با تحولات اجتماعی و دوره های رونق و رکود اقتصادی، شمار 
بیکاران نوسان هایی داشته است. در این میان رشد جمعیت ناشی از 
بالا بودن سطح باروری و کاهش مرگ ومیر و نبود سرمایه گذاری کافی 
برای افزایش تقاضای نیروی کار، نقش بنیادی داشته است. فرجادی در 
گفت وگویی با »دنیای اقتصاد« می گوید: »در ایران به دلیل آنکه در 
دهه 60 با رشد بسیار بالای جمعیت مواجه شدیم، طبیعتاً ما انتظار 
داریم که این رشد شدید زاد و ولد، بعد از حدود 20 تا 25سال تأثیر 
خود را به صورت فشار شدید برای ورود جوانان به بازار کار نشان دهد.« 
او در جای دیگر می گوید: »صرف نظر از ابهامات ناشی از عدم انتشار 
رسمی آمارهای بیکاری و نیز آمار مربوط به تعداد خالص شغل های 
ایجادشده در کشور، بر مبنای آمارهای رسمی »مرکز آمار ایران«، در 
فاصله ســال های 85 تا 88 در کشور به طور خالص سالانه 170هزار 
شغل ایجاد شده است.« او معتقد است دلیل عدم افزایش آمار رسمی 
نرخ بیکاری، به عدم افزایش آمار رسمی »جمعیت فعال« کشور مربوط 
می شود. منظور از جمعیت فعال، مجموعه افرادی هستند که تمایل 
به اشتغال دارند، افراد شاغل گرفته تا افراد بیکاری که به دنبال یافتن 
شغل هستند. در واقع محاسبه جمعیت فعال یا جمعیت افراد متقاضی 
مشارکت در بازار کار، مبنای اصلی محاسبه نرخ بیکاری است، چون 
نرخ بیکاری برابر است با جمعیت بیکاران بخش بر جمعیت فعال. به 

این ترتیب از نگاه فرجاد مرکز آمار باید آمارهای دقیق تر و شفاف تری 
ارائه بدهد چرا که از نگاه او آمارهای فعلی دارای ابهام است. 

رشد کم اشــتغال زایی در ایران دلایل متعددی دارد. فرجادی در 
یادداشتی در »دنیای اقتصاد« می گوید: »در ابتدا باید اشتغال زایی را به 
دو بخش دولتی و خصوصی تقسیم کنیم زیرا هریک از این بخش ها 
ویژگی های خود را دارند. عمده سهم اشتغال بخش دولتی در حوزه 
خدمات، آموزش و بهداشت است.« به گفته فرجادی، در بخش دولتی 
از آنجا که کمتر دغدغه بهره وری و کارایی وجود دارد، در طول زمان 
دولت به اشباع می رسد و حتی با مازاد نیروی کار مواجه می شود. برای 
مثال در اوایل انقلاب به دلیل توجه زیاد دولت به حوزه های اجتماعی، 
اشتغال زیادی در این حوزه ها ایجاد شد. به مرور نیز شاغلان دولتی 
هزینه زیادی را به بودجه دولت تحمیل کردند تا جایی که دولت دیگر 
توان مدیریت آن را نداشت. اما در بخش خصوصی قضیه متفاوت است. 

J بیماریهلندیاشتغالدرایران
اشــتغال زایی در بخش خصوصی قصه خودش را دارد. فرجادی 
می گویــد: »بخش خصوصی با توجه به بهــره وری و تولید اقدام به 
جذب نیرو می کند. سیاســت های دولت قبل عامل اصلی عدم ایجاد 
اشــتغال در بخش خصوصی بوده است.« به این ترتیب در حالی  که 
دولت می توانسته از توانایی بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال بهره 
بگیرد عملاً این بخش را فلج کرده است، برای مثال با واردات بی رویه 
و سیاست های نادرست ارزی، اشتغال زایی در بخش خصوصی به طور 
کلی قفل شده است. این همان چیزی است که فرجادی از آن به نام 
بیماری هلندی یاد می کند. او می گوید: »وقتی نیاز خانوارها از طریق 
واردات با قیمت مناســب تأمین می شود، طبعاً نیازی به تولید شکل 
نمی گیرد و هرگاه تولید نباشــد اشتغال ایجاد نمی  شود.« به همین 
سادگی بخش خصوصی و تولید داخلی همراه با اشتغال زایی بخش 

خصوصی ویران می شود. 
تنوع تولیدات از جمله راهکارهایی اســت که فرجادی به عنوان 
اقتصاددان به آن اشاره می کند. او می گوید: »هر قدر سبد تولیدات یک 
کشور متنوع تر باشد، رشد اشتغال زاتر است، همچنین نوسانات کمتری 
دارد. در کنار آن گسترش بازار نیز موثر است. یعنی هرقدر یک اقتصاد 
بازتر باشد با تقاضای بیشتری مواجه است لذا در شرایط رونق می تواند 
تولید بیشــتر و در نتیجه اشتغال بیشتری ایجاد کند. در یک کشور 
با اقتصاد بســته حجم تقاضا در مرحله ای به اشباع می رسد و تقاضا 
افزایش چشمگیری نخواهد یافت لذا سرمایه گذاری های مشترک و 
صادرات به تولید و در نتیجه اشتغال کمک می کنند.« کلیدی ترین 
نکته ای که فرجادی بر آن تأکید دارد نیز بهره گیری از نیروی زنان در 
بازار کار است و به همین خاطر معتقد است اقتصاد کشور به اصلاحات 

زیادی در این زمینه نیاز دارد. 

2. بازار کار [  6 ایده بزرگ   [

کلید گم شده اشتغال زایی
غلامعلیفرجادیبهثمردهیحضورزناندربازارکارباوردارد

غلامعلی فرجادی

متولد 1327 در اراک است. 
مدرک کارشناسی اش را سال 

1350 از دانشگاه تهران در رشته 
اقتصاد دریافت کرده اما در ایران 
ماندگار نشده و کارشناسی ارشد 

و دکتری خود را در دانشگاه 
نیویورک در امریکا گرفته و 

دوباره به ایران بازگشته است. از 
همان زمان مشغول به تدریس 

در دانشگاه ها شده است. 
غلامعلی فرجادی از جمله 

اقتصاددان هایی است که تمرکز 
خود را روی اقتصاد فقر گذاشته 
و از ایده توانمندسازی در این 

زمینه حمایت می کند. او توسعه 
آموزش و توسعه بهداشت و 

سلامت را زیربنای توانمندسازی 
خانوارهای فقیر می داند.  

 

»اقتصاد توسعه«، »اقتصاد فقر« و »اقتصاد بازار کار«؛ اینها سه زمینه ای هستند که غلامعلی فرجادی اقتصاددان ایرانی در طول 
سال های گذشته توجه و تمرکز خود را روی آنها گذاشته است. در این بین بازار کار اهمیت ویژه ای دارد چرا که هرگونه اهمال و 
کم توجهی نسبت به آن می تواند مشکلات بزرگ اقتصادی و اجتماعی به بار بیاورد.
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اقتصاددان ها و اندیشمندان اقتصادی بسیاری در زمینه لیبرالیسم 
و اقتصاد آزاد سخن گفته اند اما لودویگ فن میزس اقتصاددان اتریشی 
تنها کسی است که عنوان »آخرین شوالیه لیبرالیسم« را از آنِ خودش 
کرده است. تحلیل های عمیقی که او در زمینه سوسیالیسم و لیبرالیسم 
انجام داده نام او را برای همیشه در تاریخ اقتصاد ماندگار کرده است. این 
اندیشمند در زمینه های مختلفی قلم زده است از جمله درباره انقلاب 
کینزی و همچنین توجه ویژه ای به نظریات مربوط به کســب وکار 
داشته است. میزس یکی از رهبران بزرگ اندیشه های علوم اجتماعی 
بوده و روی نظریات ماکس وبر نیز کارهای عمیق و قابل توجهی انجام 
داده اســت. روی هم رفته او به مردی شناخته شده در تاریخ اقتصاد 
جهان تبدیل شده اســت که همه اهالی اقتصاد باید با اندیشه های او 

آشنایی داشته باشند. 
مجله فوربز نام او را به عنوان یکی از بزرگ ترین متفکران اجتماعی 
به ثبت رسانده اســت. البتــه او ایده هایی نیز برای رشــد اقتصادی 
و چرخــه اقتصادی مطرح کرده که در دنیــای امروز کاملاً کاربردی 
است. مهم ترین سهم او در دنیای اقتصاد این اندیشه بود: سوسیالیسم 
نمی تواند در نظام اقتصادی عقلانی عملکرد درستی داشته باشد و به 
هر حال مالکیت خصوصی لازمه زندگی است که باید به عنوان یک 
ارزش مهم به آن نگاه شود. او معتقد است تنها از این دریچه می توان 
ارزش ها را به حداکثر و هدررفت را به حداقل رســاند. به این ترتیب 
او بحث خود را در دنیای اقتصاد با این پرسش شروع می کند که آیا 
مالکیت عمومی و اجتماعی در نظام اقتصادی می تواند روی عملکرد 

تولیدی اثرگذار باشد؟ 

J محلاکتشاف
میزس معتقد اســت اصلاً با خرد انسانی نمی توان به این نتیجه 
رسید که مالکیت عمومی به فرایند تولید کمک کند. البته منتقدان او 
در جبهه سوسیالیسم این نظر او را پذیرفته اند. اما مباحث به همین جا 
ختم نشده است. میزس بحث را یک قدم به پیش می برد: بدون مبادله 
و معاوضه نمی توان ارزش چیزی را مشخص کرد و معامله، مبادله یا 
معاوضه به هر شکلی خارج از مالکیت خصوصی و شخصی امکان پذیر 
نیست. از اینجا به بعد او وارد مبحث بازار می شود و در نهایت مسئله 
بــازار آزاد را به میان می آورد. به باور او بازارهای آزاد محل مناســبی 
برای تعیین ارزش هستند و در عین حال می توانند ابزاری کارآمد برای 
تعدیل و حتی کاهش قیمت ها باشند. به این ترتیب بازار در نظریه ها و 
اندیشه های میزس نقشی ضروری و حیاتی ایفا می کند. او معتقد است 
مبادله و معامله در بازار در واقع راهی برای اطلاع رسانی و کسب دانش 
در زمینه تولید است و به این ترتیب از بازار به عنوان محل اکتشاف 
نام می برد. در نگاه میزس بازار جایی است که حق مالکیت خصوصی 
به خوبی خودش را نشان می دهد؛ او جزو نخستین کسانی است که 

مجله فوربز نام لودویگ فن میزس را به عنوان یکی از بزرگ ترین متفکران اجتماعی به ثبت رسانده است. البته او ایده هایی نیز برای رشد اقتصادی و چرخه 
اقتصادی مطرح کرده که در دنیای امروز کاملًا کاربردی است. مهم ترین سهم او در دنیای اقتصاد این اندیشه بود: سوسیالیسم نمی تواند در نظام اقتصادی 
عقلانی عملکرد درستی داشته باشد و به هر حال مالکیت خصوصی لازمه زندگی است که باید به عنوان یک ارزش مهم به آن نگاه شود.

] 6 ایده بزرگ 3.تقابل سوسیالیســم و لیبرالیسم [ 

شوالیه لیبرالیسم
لودویگفنمیزسبازاررامحلیبرایاکتشافوکسباطلاعاتمینامد

از بازار با این نگاه یاد می کند و به این ترتیب این ســنت را در میان 
اندیشــمندان و اقتصاددان ها به راه می اندازد. هرچند بعداً درباره آن 

مباحث زیادی مطرح شده است. 
مباحثی که میزس مطرح می کند علی رغم ظاهر تند و تیزی که 
دارد آن قدر هم سوسیالیسم جهانی را به آن معنای ناب و خالص خود 
زیر ســوال نمی برد. میزس و طرفدارانش در حقیقت مداخله گری را 
زیر سوال می برند. او معتقد است مردم مطابق با غریزه های خودشان 
واکنش نشان می دهند. حتی زمانی  که چنین چیزی از آنها نخواهید 
و مانع آن بشوید باز هم آنها مطابق غریزه خودشان عمل می کنند. به 
این ترتیب هر نوع مداخله گری می تواند در این فرایند اخلال ایجاد کند 
و عواقب ناهنجاری داشته باشد. یکی از مهم ترین عواقب این مسئله 
نیز از نگاه میزس این است که کارایی و کارآمدیِ اقتصاد را زیر سوال 
می برد. در واقع هرچه میزان دخالت و مداخله گری بیشتر باشد آسیب 
اقتصادی آن نیز بیشتر خواهد بود. پس این مداخله باید متوقف شود. 
به هر حال حدی از مداخله همیشــه وجود دارد به همین خاطر 
است که اندیشمندان امروزی معتقدند باید شکل و نوع مداخله مورد 
بررســی قرار گیرد تا بتوان تصویر کلی از عواقب آن به دست آورد و 
در نهایت هزینه ها و فایده های آن مداخله را محاسبه کرد. اما مسئله 
اینجاست که نمی توان قیمت و ارزش حقیقی هرچیزی را به درستی 
محاسبه کرد. یعنی هرچند این ارزش گذاری ها صورت می گیرد اما در 
نهایت نمی توان این را بــه صورت واقعی درآورد و ماجرا از همین جا 
پیچیده می شــود. ســخن آخر و اصلی میزس این است که دانش 
اقتصادی برای ساختار تمدن بشری امری کاملاً حیاتی است و همه 
باید به آن توجه ویژه داشته باشند. در واقع نژاد بشر برای حفظ خود به 

دانش اقتصاد نیاز مبرم دارد. 

لودویگ فن میزس

متولد 29سپتامبر 1881 است 
ولی اندیشه هایش هنوز در 

دنیای اقتصاد نقش مهمی ایفا 
می کند. لودویگ فن میزس 

اقتصاددانی اتریشی است که در 
مکاتب اتریشی تحصیل کرده 
و با اندیشه ها و نظریه های 
امریکایی- اتریشی آشنا 

شده است. او بیش از هرچیزی 
در حمایت از لیبرالیسم در 

مفهوم کلاسیک آن نوشته است. 
میزس در سال 1940 از اتریش 

به امریکا مهاجرت کرده و با 
جنبش لیبرالیسم در امریکا 

همراه شده است. این اقتصاددان 
یهودی سال ها در امریکا کار 
کرده و در نهایت در 10 اکتبر 
1973 از دنیا رفته است.    
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ایـدههـا

عرضه و تقاضا مسئله ای است که سال هاست اقتصاددان ها از آن یاد 
می کنند. آنها همیشه می گویند چطور نسبت عرضه و تقاضا می تواند 
روی قیمــت کالا و در نهایت روی بــازار و اقتصاد اثر بگذارد. در این 
زمینه آلفرد مارشال اقتصاددان بریتانیایی نقش پررنگی داشته است. 
هرچند او نخستین کسی نیست که بحث عرضه و تقاضا را در دنیای 
اقتصاد مطرح کرده اما جزو نخستین کسانی است که در نظریه اصول 
اقتصاد به صورت عمیق در اقتصاد کلان به این مباحث پرداخته است. 
او سهم بزرگی در نشان دادن تغییرات تقاضا روی قیمت داشته است. 
در دنیای نظریه، مردم وقتی قیمت کالایی افزایش پیدا می کند کمتر 
از آن کالا خرید می کنند اما در نگاه مارشال نکته ای در این میان وجود 
دارد؛ او معتقد است این قضیه همیشه صادق نیست؛ یعنی همیشه 
هم این طور نیست که افزایش قیمت منجر به کاهش تقاضا و کاهش 
خرید از ســوی مصرف کنندگان بشود. گاهی قیمت برخی از کالاها 
افزایش پیدا می کند بدون اینکه تقاضا برای خرید آنها کم بشود. این 
مسئله نشان می دهد که قیمت آنها انعطاف پذیر نیست. به این ترتیب 
مارشال در نظریه های خود به کالاهایی اشاره می کند که قیمت آنها 

انعطاف پذیر نیست. 
اقتصاددان های مــدرن و امروزی که به مبحــث عرضه و تقاضا 
می پردازند، هر کشــفی که می کنند تا حدود زیادی آن را مدیون و 
مرهون مطالعات پیشین مارشال هستند. مارشال در بحث تقاضا قضیه 
انعطاف پذیری را مطرح کرد که تا آن زمان کسی به آن پی نبرده بود. 
این انعطاف پذیری دقیقاً همان چیزی است که حساسیت خریدار را 
نسبت به یک کالا و قیمت آن و در نهایت نسبت به تقاضا برای آن کالا 
تعیین می کند. البته این تنها سهم این اقتصاددان بریتانیایی در دنیای 

اقتصاد نیست. او مفهوم مازاد مصرف کننده را نیز به میان کشیده است. 
در واقع او به نوعی به بررسی رفتار مصرف کننده پرداخته است. آنچه 
در نهایت او به آن می رسد مفهوم مازاد مصرف کننده است که در واقع 
نوعی ارزش است که مصرف کننده به خاطر مازاد مصرف کنندگان از 
آن سود می برد. البته مارشال در کنار این مفهوم، مازاد تولیدکننده را 
نیز تعریف کرده است که آن نیز از طریق محاسبات ریاضیاتی به دست 
می آید. در نهایت این اقتصاددان از این مفاهیم بهره می گرفت تا بتواند 
رفاه حاصل از سیاست های یک دولت در مالیات گذاری را بسنجد. از 
آن زمان تاکنون اقتصاددان ها از این شیوه برای سنجش رفاه استفاده 

می کنند و آن را مدیون مارشال هستند. 

J سهدورهمارشال
مارشال برای اینکه بحث تطبیق بازار با تغییرات عرضه و تقاضا را 
به درستی تفهیم کند، ایده سه دوره را معرفی کرد. دوره نخست، دوره 
بازار اســت که در حقیقت زمانی است که طول می کشد تا کالاها و 
سهام در بازار به ثبات برسند. دوره دوم، دوره کوتاهی است که عرضه 
به واسطه کار و دیگر تولیدات افزایش پیدا می کند اما بحث افزایش 
سرمایه در میان نیست. سومین دوره همان زمانی است که سرمایه 
افزایش پیدا می کند. به این ترتیب در این فضا، پدیده عرضه و تقاضا به 
شکلی دقیق تر خودش را در بازار نشان می دهد. در نهایت نیز بازار در 

همین سه دوره خودش را به ثبات می رساند. 
مهم ترین نکته ای که مارشال به عنوان اقتصاددان بر آن تأکید دارد 
این اســت که اقتصاد و به صورت کلی علم اقتصاد یک فرایند رو به 
تکامل اســت. در واقع باید به عنوان پدیــده ای پویا به آن نگاه کرد؛ 
هرچند می توان اصول و پایه هایی برای آن مشخص کرد اما به صورت 
کلی اقتصاد کاملاً پویاســت و در مسیر تکامل حرکت می کند. یکی 
از مهم ترین دلایل تکامل علم اقتصاد از نگاه مارشــال به تکنولوژی 
بازمی گردد. در واقع دنیای اقتصاد وابستگی شدیدی به تکنولوژی دارد 
و تکنولوژی نیز ماهیتاً به صورت مدام در حال تکامل و پیشرفت است. 
عــلاوه بر آن اصول و قواعد نیز در بازار ثابت نیســتند و مدام تغییر 
می کنند. در این بین رفتار مردم مهم ترین نقش را ایفا می کند. یعنی 
این رفتار مردم و مصرف کنندگان است که دنیای اقتصاد را با خودش 
تغییر می دهد. کمتر پیش آمده که مارشــال به عنوان اقتصاددانی 
برجســته چیزی را در دنیای اقتصاد یا در علم اقتصاد به عنوان اصل 
غیرقابل تغییر یا یک حکم تعریف کند؛ او همیشــه موارد استثنا را 
آورده است. یادداشت های او همیشه پر از پانوشت هایی است که در 
آن تبصره ها و موارد استثنایی را نشان می دهد. او از ابتدا ریاضی دانی 
بسیار زیرک و دانا بود که در نهایت سر از دنیای اقتصاد درآورد. برای او 
ریاضیات و اقتصاد کاملاً در هم تنیده اند و در نتیجه خودش را با هردو 

مورد به دنیا شناسانده است. 

 ] ] 6 ایــده بزرگ 4. عرضه و تقاضا 

وقتی اصول اقتصاد به هم می ریزد
آلفردمارشالدرنظریاتخودبهایننکتهاشارهمیکندکههمیشهافزایشقیمتباعثکاهشتقاضانمیشود

آلفرد مارشال

متولد 26 جولای 1842 در 
لندن است. او در خانواده ای از 
طبقه متوسط به دنیا آمد و قرار 
بود کشیش شود اما در نهایت 

مقابل آمال و آرزوهای والدینش 
می ایستد و نام خود را به عنوان 
ریاضی دان و اقتصاددانی بزرگ 
در بریتانیا به ثبت می رساند. 

کتاب او در زمینه اصول اقتصاد 
که در سال 1890 منتشر شده 
یکی از مهم ترین کتاب هایی 

است که سال ها در رشته اقتصاد 
در دانشگاه های انگلستان 

تدریس شده است. او همچنین 
ایده عرضه و تقاضا را به شکلی 
متفاوت مطرح کرد که تا آن 
زمان کسی از آن زاویه به آن 

نپرداخته بود. او از دریچه دنیای 
ریاضیات وارد علم اقتصاد شد و 
در نهایت نام خودش را به عنوان 
اقتصاددانی برجسته در تاریخ 
ماندگار کرد. مارشال در 13 
جولای 1924 از دنیا رفت.   

در دنیای نظریه، مردم وقتی قیمت کالایی افزایش پیدا می کند کمتر از آن کالا خرید می کنند اما در نگاه مارشال نکته ای در این میان 
وجود دارد؛ او معتقد است این قضیه همیشه صادق نیست؛ یعنی همیشه هم این طور نیست که افزایش قیمت منجر به کاهش تقاضا و 
کاهش خرید از سوی مصرف کنندگان بشود. گاهی قیمت برخی از کالاها افزایش پیدا می کند بدون اینکه تقاضا برای خرید آنها کم بشود.
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بررسی بازار کار در علم اقتصاد به صورت جدی از دهه 60 میلادی آغاز شده است. جورج استیگلر در سال 1962و جان مک کال در سال 1970 جزو اقتصاددان هایی بودند که 
مطالعه در این زمینه را کلید زدند. ادموند فلپس نیز به دنبال آنها در سال 1970 این مطالعات را ادامه داد. اما بالاخره بررسی دقیق تعادل بیکاری در بازار از سوی پیساریدیس 
انجام شد. زمانی  که این اقتصاددان به دنبال سوژه ای برای رساله دکتری خود بود با مدل های ریاضیاتی در زمینه تعادل بیکاری آشنا شد.

مطالعات بسیاری در زمینه کار و اشتغال صورت گرفته اما کمتر 
کســی به خاطر این مطالعات موفق به کســب جایزه نوبل اقتصاد 
شده است. کریستوفر آنتونیو پیساریدیس اقتصاددان قبرسی تبار که 
در بریتانیا تحصیل کرده جزو همان معدود کسانی است که موفق به 
کسب جایزه نوبل اقتصاد به خاطر مطالعات در زمینه اشتغال و بیکاری 
شده است. آنچه او را موفق به دریافت این جایزه کرده، نظریه تعادل 
بیکاری است. البته او به طور مشترک با دو اقتصاددان دیگر موفق به 
دریافت جایزه نوبل اقتصاد شد اما به هر حال کاری مستقل و در نوع 
خود قابل تحسین انجام داده است. تلاش اصلی او این بوده که درک 
عمیق تر و دقیق تری از بیکاری و اشتغال به دست بدهد. مطالعات او راه 

را برای تحلیل های بیشتر و صحیح تر از بازار فراهم کرده است. 
بررسی بازار کار در علم اقتصاد به صورت جدی از دهه 60 میلادی 
آغاز شده است. جورج استیگلر در سال 1962 و جان مک کال در سال 
1970 جــزو اقتصاددان هایی بودند که مطالعه در این زمینه را کلید 
زدند. ادموند فلپس نیز به دنبال آنها در ســال 1970 این مطالعات 
را ادامه داد. اما بالاخره بررســی دقیق تعادل بیکاری در بازار از سوی 
پیساریدیس انجام شد. زمانی  که این اقتصاددان به دنبال سوژه ای برای 
رساله دکتری خود بود با مدل های ریاضیاتی در زمینه تعادل بیکاری 
آشنا شد. مسائلی نظیر نرخ حقیقی بیکاری در مطالعات اقتصاددان های 
پیشین نظر او را به خودش جلب کرد. در میان مطالعات اقتصاددان ها 
بیش از همه مطالعات فلپس بود که نظر پیساریدیس را به خود جلب 

کرد و در نتیجه تمرکز خود را روی همان نظریات قرار داد. 
یکی دیگر از نظریاتی که پیساریدیس به صورت متمرکز روی آن 
کار کرده، نظریه جست وجو در اقتصاد خرد است؛ این نظریه در واقع 
خریدار یا فروشــنده ای را مورد بررسی قرار می دهد که نمی تواند در 
آنِ واحد شریک تجاری برای خودش پیدا کند و در نتیجه به دنبال 
شــریک می گردد. این نظریه نیز در بخش های مختلف اقتصاد مورد 
استفاده قرار گرفته است. از بازار کار گرفته تا جست وجوی کار در میان 
بیکارها، همه به نوعی از نظریه جست وجو بهره می گیرند. در واقع افراد 
می توانند به کمک این نظریه، تصمیم ها برای خرید را مورد تحلیل و 
بررسی قرار بدهند. برای کارگر یک موقعیت شغلی خوب موقعیتی 
است که در آن دستمزد بالایی به او بدهند، مزایای کافی داشته باشد 
و در محیطی امن و مطلوب کار کند. برای طرف مقابل نیز وضعیت 
تولید و کیفیت آن اهمیت دارد؛ به طوری که بتواند با کمترین هزینه 
بهتریــن کالا را تولید کند. حالا گزینه های دیگری که در بازار وجود 
دارد می تواند روی تصمیم گیری افراد در این زمینه ایفای نقش کند. 
به این ترتیب نظریه جست وجو در این بخش خودش را نشان می دهد. 

J نظریهجستوجو
نظریه جست وجو از دهه 80 میلادی به صورت جزئی زیر ذره بین 

قرار گرفته است. از همان زمان این نظریه وارد ادبیات علم اقتصاد شد 
و همراه با آن نظریه تعادل بیکاری نیز به میان آمد. پیساریدیس به 
بحث دستمزد و اهمیت آن در این زمینه اشاره می کند. در واقع به زبان 
ساده او معتقد است آنچه در بازار نقش حیاتی ایفا می کند دستمزد 
است. او همچنین در مباحث خود به بحران بزرگ مالی در سال 2008 
اشاره می کند و این مسئله را مورد بررسی قرار می دهد که چطور بازار 
سرمایه و بازار کار با هم تداخل پیدا کردند  و بحران را تقویت کردند. 
البته این اقتصاددان معتقد است هنوز جای کار بسیاری در این زمینه 

وجود دارد. 
اقتصاددان ها بر این باورند که کارهای پیساریدیس به درک امروز 
بشــر از پدیده بیکاری کمک بسیاری کرده است. برخی معتقدند که 
پیساریدیس کارهای جان مینارد کینز را دنبال کرده و آنها را به تکامل 
رسانده اســت. در واقع کاری که او انجام داد ارزش بیشتری نسبت به 
جایزه نوبل اقتصادش دارد. این اقتصاددان از بررسی نرخ بالای بیکاری 
در بریتانیا که در آن زمان گریبان اقتصاد این کشور را گرفته بود کارش 
را شــروع کرد و بعد به نتایجی دســت یافت که در اقتصاد کلان به 
صورت عمومی قابل استفاده شد. جالب اینجاست که او کارهایش را به 
صورت اشتراکی و به کمک دانشجوهایش انجام داده است. پیساریدیس 
فعالیت هایی نیز در زمینه اقتصاد سیاسی داشته که از اهمیت بسیار 
بالایی برخوردار اســت. او در حال حاضر توجه و تمرکز خود را روی 
اقتصاد بین المللی قرار داده اســت. به خاطر همین کارها و فعالیت ها 
است که دانشگاه های بســیاری برای تدریس از او دعوت می کنند و 

جامعه اقتصاددان ها او را به عنوان فردی برجسته می شناسند. 

 ] ] 6 ایده بــزرگ 5. نظریه تعادل بیکاری 

نوبلی برای بیکاری
کریستوفرآنتونیوپیساریدیسبهخاطرنظریهتعادلبیکارینوبلاقتصاددریافتکردهاست

کریستوفر آنتونیو 
پیساریدیس

متولد 20 فوریه 1948 است. 
اصالتاً اهل قبرس است اما به 
خاطر اینکه در بریتانیا بزرگ 
شده و تحصیل کرده، همه او را 
به عنوان اقتصاددان بریتانیایی 
می شناسند. عمده فعالیت های 
او بر اقتصاد کلان متمرکز شده 
اما فعالیت هایی نیز داشته که 
به حیطه اقتصاد خرد مربوط 
می شود. این اقتصاددان در 

سال 2010 موفق به دریافت 
جایزه نوبل اقتصاد شد. البته او 

جایزه اش را به صورت اشتراکی 
با دو اقتصاددان دیگر دریافت 

کرد. آکادمی سلطنتی علوم سوئد 
دلیل اعطای جایزه نوبل به این 

سه نفر را تحقیقات آنها در زمینه 
تأثیر سیاست های اقتصاد بر نرخ 
بیکاری، فرصت های اشتغال و 

سطح دستمزد اعلام کرده است. 
پیساریدیس در حال حاضر 

به کمک دانشجوهای خود در 
زمینه های مختلف علم اقتصاد 
مشغول مطالعه است.      
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ایـدههـا

مجمع جهانی اقتصــاد نام چند زن را به عنوان برجســته ترین 
اقتصاددان های جهان فهرســت کرده؛ در میان این فهرست 13نفره 
زنان تأثیرگذار در دنیای اقتصاد، نخستین نامی که به چشم می خورد 
ادیت آبوت است، زنی از اهالی نبراسکا که در سال های دور موفق به 
دریافت مدرک دکتری در رشته اقتصاد از دانشگاه شیکاگو شده است. 
او در ســال 1905 نیز موفق به دریافت جایــزه ای در حوزه اقتصاد 
شــده و از آن به بعد نیز در لندن مشغول به کار شده تا جایی که به 
ریاست یکی از بخش های مهم دانشگاه شیکاگو نیز دست پیدا کرد. 
اما مهم ترین بخش اثرگذاری آبوت در دنیای اقتصاد مربوط به نظریه 
رفاه اجتماعی است که تمرکز خود را روی آن قرار داده بود. کارهایی 
که او در این زمینه انجام داده، تا سال های بعد نیز مورد بررسی قرار 

گرفته است. 
آبوت زیر نظر خانواده ای فعال و مدرن رشــد پیدا کرد؛ هم پدر و 
هم مادرش از انسان های سرشناس در آن دوره بودند و به این ترتیب 
روی فرزند خود نیز اثر گذاشــتند. آبوت خواهری داشــت که او هم 
علایق مشــترکی را با او دنبال می کرد و به این 
ترتیب با یکدیگر فعالیت هایشان را در زمینه 
مســئولیت اجتماعی و حل مشکلات در 
جامعه دنبال کردند. در واقع آنها از همان 
ابتدای زندگی، خودشان را درگیر مسائل 
و مشــکلات اجتماعی کردند و ســعی 
داشتند راهکارهایی را برای حل بحران های 
اجتماعی پیدا کنند. این طور شد که نام آبوت 

به عنوان زنی موثر در دنیا ماندگار شد. 
ادیت آبوت جزو نخســتین زنان امریکایی 
بود که فعالیت های اجتماعی را به عنوان 
حرفه خود انتخاب کرد. این حرفه با 
مسائل مختلفی از جمله قانون 
و اقتصاد ســروکار داشت. او 
تنها از ســرِ علاقه و برای 
نیات خوب این حرفه 

را دنبال نمی کرد بلکه به عنوان فردی روشــنفکر در این زمینه قدم 
برمی داشــت. او سعی می کرد با آموخته های آکادمیک و علمیِ خود 
راهکارهایی موثر در جامعه ارائه بدهد و بعداً مشخص شد که در این 

زمینه کاملاً موفق نیز ظاهر شده است. 
نخستین زنی که موفق شد ریاست یکی از بخش های مهم دانشگاه 
شــیکاگو را به عهده بگیرد، ادیت آبوت بود. از همان جا او به صورت 
رسمی اعلام کرد که مســئولیت خودش را بهبود زندگی آحاد بشر 
می داند و در این راه قدم برخواهد داشــت. البته زمانی  که او در این 
حرفــه آغاز به کار کرد هنوز در مــورد نقش اجتماعی زنان بحث ها 
و جنجال های بســیاری به پا بود. اما آبوت سال ها بود که خودش را 
برای این موقعیت آماده کرده بود. او از 16ســالگی در مدارس شــهر 
خودش تدریس می کرد و در عین حال برای ورود به دانشگاه نیز درس 
می خواند. بالاخره نیز در سال 1906 موفق به کسب مدرک دکتری 

شد. 

J زناندرصنعت
»زنان در صنعت«؛ این عنوان نخستین کتابی است که ادیت آبوت 
به رشــته تحریر درآورد. این کتاب در سال 1910 در امریکا منتشر 
شد. از همان زمان او به شخصیتی کلیدی در دنیای علم تبدیل شد 
و شخصیت های بزرگی را در دانشگاه شیکاگو پرورش داد. پس از آن، 
آبوت در دانشگاه نخستین برنامه های کار و رفاه اجتماعی را آغاز کرد. او 
در سال های بحران بزرگ اقتصادی که در واقع بزرگ ترین رکود در آن 
زمان بود، همراه با خواهرش در زمینه اقتصاد و ایجاد رفاه فعالیت کرد. 
در همین سال ها بود که تمرکز خود را روی مهاجران و سوءاستفاده از 
کودکان کار قرار داد. او و خواهرش تیمی ارزشمند تشکیل دادند که 
به کمک آن سعی می کردند راهکارهای عملی برای حل این بحران ها 

ارائه بدهند. 
فعالیت های علمــی آبوت همین طور ادامه پیــدا کرد تا بالاخره 
کتاب هایی در زمینه رفاه اجتماعی در امریکا نوشــت. او موفق شــد 
دوره فلســفه رفاه اجتماعی را نیز راه اندازی و ســپس خودش آن را 
تدریس کند. همه اینها خدمات بزرگی هستند که هنوز در دانشگاه 
شــیکاگو ماندگارند. او در سال 1942 بازنشسته شد اما خودش را از 
کار کردن معاف نکرد و دست از فعالیت نکشید. آبوت با نامی پرافتخار 
به خانه اش بازگشت و فعالیت های علمی اش را در شهرش ادامه داد. 
فعالیت های اجتماعی او به قدری موثر بود که حتی زمان مرگش مردم 
از نقاط مختلف جمع شدند و نام او را به عنوان فردی موثر در تاریخ 
فعالیت های اجتماعی و اقتصادی گرامی داشتند. مجمع جهانی اقتصاد 
در گزارش خود این طور نوشته که آبوت به عنوان نخستین نفر موفق 
شد مسیر را برای آموزش و تحصیل در زمینه رفاه اجتماعی باز کند؛ 

شاید دیگر تاریخ نتواند چنین چیزی را به دست بیاورد. 

 ] ] 6 ایــده بزرگ 6. رفاه اجتماعی 

اقتصاد زیر ذره بین یک زن
ادیتآبوتنخستینزنیبودکهبهریاستیکیازبخشهایمهمدانشگاهشیکاگودستیافت

ادیت آبوت

متولد 26 سپتامبر 1876است. 
ادیت آبوت را به عنوان یکی 
از نخستین زنان اقتصاددان 
امریکایی می شناسند که در 

زمینه های مختلفی فعالیت کرده 
اما عمده فعالیت او مربوط به 

رفاه و کار اجتماعی بوده است. او 
در نبراسکا متولد شده و همراه با 
خواهرش در زمینه اصلاحات 
اجتماعی قدم برداشته است. 
ادیت آبوت موفق می شود به 

دانشگاه شیکاگو راه پیدا کند و به 
عنوان نخستین زن به ریاست 
یکی از بخش های مهم این 

دانشگاه دست پیدا می کند. برای 
او فعالیت های اجتماعی هم یک 
مسئولیت بزرگ و مهم بود و 
هم حرفه ای که قصد داشت به 
صورت علمی آن را دنبال کند. 
آبوت در 28 جولای 1957 از 
دنیا رفت و نام خود را به عنوان 
یکی از موثرترین زنان در دنیای 

اقتصاد به ثبت رساند.     

ادیت آبوت جزو نخستین زنان امریکایی بود که فعالیت های اجتماعی را به عنوان حرفه خود انتخاب کرد. این حرفه با مسائل مختلفی 
از جمله قانون و اقتصاد سروکار داشت. او تنها از سرِ علاقه و برای نیات خوب این حرفه را دنبال نمی کرد بلکه به عنوان فردی 
روشنفکر در این زمینه قدم برمی داشت. او سعی می کرد با آموخته های آکادمیک و علمیِ خود راهکارهایی موثر در جامعه ارائه بدهد 
و بعداً مشخص شد که در این زمینه کاملًا موفق نیز ظاهر شده است.



................................ ژورنال ................................
]  این صفحه ها به شرح پژوهش های بومی  اقتصادی و اجتماعی به زبانی ساده می پردازد. [

حل بحران اجتماعی با مکانیزم های اقتصادی
عرضه و تقاضای بازار نمی تواند در مواردی مثل اهدای کلیه موفق باشد

یکی از مهم ترین و ضروری ترین وظایف بازار، هماهنگ سازی 
بین عرضه کننده و تقاضاکننده اســت. اگر این وظیفه به 
شــکل ناقص و ناکارا انجام گیرد، بازار شــکل نمی گیرد یا 
شکســت می خورد و درنهایت از هم می پاشد؛ زیرا تعداد 
شرکت کنندگان در یک بازار یا بیش از حد زیاد یا بیش از حد کم هست یا شرایطی بر بازار 
حاکم می شود که کمتر کسی به راحتی و با اطمینان، اولویت هایش را ابراز می دارد. در برخی 
از بازارها، اشخاص قادر به انتخاب کالا یا خدمات نیستند حتی اگر توانایی پرداخت قیمت 
آن را نیز داشته باشند. برای توضیح بیشتر، می توان گفت که در بازارهای معمول پیوستن 
دو عنصر خواســتن و توانستن )خواستن کالا و توانایی پرداخت قیمت آن( تقاضا را شکل 
می دهد؛ در این گونه از بازارها صرف حضور این دو عنصر ما را به عنوان خریدار معرفی نخواهد 
کرد چون  در این حالت کالا در کیفیت های متعددی ارائه می شود و بنابراین تشکیل یک 
بازار برای چنین کالاهایی امکان پذیر نیست. پیچیدگی برخی از بازارها به حدی است که افراد 
قادر به انتخاب آنچه می خواهند حتی با وجود تمایل و توانایی پرداخت قیمت آن نیستند؛ 
یعنی مکانیسم قیمت و تعدیل خودکار بازار را به نقطه تعادل نمی رساند و این به معنی نبود 
امکان تشکیل چنین بازاری نیست، بلکه ناتوانی در شکل دهی و طراحی چنین بازاری است.

یکی از مهم ترین کاربردهای طراحی بازار در دهه گذشته مربوط به بازار کلیه و اعضای 
بدن است. این کاری مهم و کاربردی بود که موجب کسب جایزه نوبل در علم اقتصاد برای 

ساعد یزدانجو
دبیر بخش ژورنال

پژوهش:  طراحی سازوکار برای تبادل کلیه در ایران
پژوهشگران: جعفر عبادی، ناصر الهی، محمدعلی امیرزرگر، جلال مولابیگی

بازار کلیه یا به عبارت دیگر سازوکار تبادل کلیه یک نمونه واقعی از بازارهایی است که 
عرضه کنندگان و تقاضاگران آن پراکنده هستند و باید در آنها مکانیسم تبادل را برقرار 
کرد. ضرورت طراحی مکانیســم تبادل از این جهت است که برخی از بازارها به دلیل 
پراکنده بودن عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان شکل نمی گیرند. به عبارت دیگر، بازار در 
این حالت دچار یک ویژگی نحیف بودن و یا لاغری اســت که برای برطرف کردن این 
ضعف در این نوع بازارها باید مکانیسم هایی ابداع شود که بر مشکل اشاره شده فایق 
آید. به همین منظور پیشنهاد می شود برای ایجاد بازار و یا مکانیسم تبادل، اطلاعات 
اهداکنندگان کلیه و بیماران در اتاق تسویه ای ثبت شوند و بعد از پردازش این اطلاعات 
و مشخص کردن ترجیحات بیماران، از طریق الگوریتم به هم رسانی، زوج های سازگار 
را به هم تطبیق داد و مبادله کلیه را تســهیل کرد. در همین زمینه در سال 1395، با 
اســتفاده از اطلاعات 40 نفر که 20 نفر آنها بیمار دیالیزی و 20 نفر دیگر اهداکنندگان 
کلیه بودند، در همدان پژوهشی انجام گرفت که نتایج آن به وسیله جعفر عبادی، ناصر 
الهی، محمدعلی امیرزرگر و جلال مولابیگی در شماره 24 فصلنامه علمی - پژوهشی 

»مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران« در دانشگاه بوعلی سینای همدان منتشر شد.

آلوین راث در سال 2012 شد. از آنجایی  که در این بازار )سازوکار تبادل کلیه( مشکل صف 
طولانی انتظار برای پیوند کلیه یک واقعیت انکارناپذیر است و از طرف دیگر به دلیل وجود 
ناسازگاری های بافتی امکان مبادله یکباره نیست، پس لازم است مدل تطبیقی برای رفع این 
مشکل تعریف شود که راث و همکارانش سال ها تلاش برای رفع این مشکل صرف کرده و 
توانسته اند طی این مدت، جان هزاران نفر را از مرگ حتمی نجات دهند. در روش شناسی 
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ژورنال

راث باید به این نکته توجه کرد که او معتقد اســت برای 
طراحی بازار باید روش یا الگوریتمی انتخاب شــود که 
بر دلایل شکســت بازار غلبه کند. دلایلی چون بازدهی 
صعودی نســبت به مقیاس، اثرات خارجی، نااطمینانی 
و علاوه بر دلایل ذکرشــده، لاغری بــازار، ازدحام و نبود 
امنیت برای آشکارسازی ترجیحات نیز در شکست بازار و 

تشکیل نشدن بازار موثر است. 
با استفاده از ابزارهای اقتصادی، ازجمله نظریه بازی ها، 
مکانیسم هایی را می توان طراحی کرد تا بازار به طور کارآمد 
عمل کند و تخصیص هایی به دست دهد که پایدار باشد. 
به بازارهایی که در آنهــا کالاها یا افراد با یکدیگر پیوند 
داده می شوند )این پیوند معمولا فرآیندی غیرپولی دارد( 

بازارهای »تطبیق« گفته می شود. یکی از این بازارها، بازار کلیه است. دارابودن عرضه و تقاضا 
در مبادله کلیه این مهم را تداعی می کند که این بازار قابلیت تحلیل از منظر اقتصادی را 
دارد. تقاضای کلیه از طرف بیماران و عرضه آن از طرف اهداکنندگان کلیه  است. از آنجایی 
که تقاضای پیوند کلیه زیاد است و افراد بیمار این شیوه درمان را می پسندند، پس طبیعی 
است عرضه کلیه نسبت به تقاضای آن در کشور کمبود قابل توجهی داشته باشد. از این روی، 
یک نوع عدم تعادل در این بازارها شکل می گیرد که این خود دلیلی برای شکست بازار است. 
در ســال 2012، جایزه نوبل به لوید شپلی و الوین راث برای تئوری تخصیص پایدار و 
کاربرد به دلیل ارائه طراحی بازار اعطا شد. شپلی و راث با اینکه مطالعاتی مستقل از یکدیگر 
داشــتند ولی هردو در یک زمینه کار کرده اند و به ســؤالات زیر به صورت مشترک پاسخ 
داده اند. مثلاً چگونه می توان بین نیاز بیمارستان به پزشک و نیاز پزشک به فرصت شغلی، 
رابطه و انطباق برقرار کرد یا چگونه می توان ترجیحات دانش آموزان برای انتخاب مدرسه را 
با ترجیحات مدارس برای انتخاب دانش آموز همسو و منطبق کرد. پاسخ به این سؤال ها در 
حیطه وظیفه طراحی بازار بود. از همین مطالعات بود که الگوریتمی به دست آمد که می توان 

از آن برای مکانیسم بازار کلیه در جهان و ایران استفاده کرد. 
آنچه در این پژوهش مدنظر قرار می گیرد زیرمجموعه ای از طراحی سازوکار به نام طراحی 
بازار و تئوری تطبیق است. نظریه طراحی مکانیسم که به آن »بازی طراحی مکانیسم« نیز 
گفته می شــود، مطالعه طراحی قواعد یک بازی یا سیستم است. از این منظر می توان به 
ارتباط تنگاتنگ میان نظریه بازی ها و این نظریه پی برد. با این تفاوت که نظریه بازی ها قواعد 
یک بازی را به صورت از پیش داده شــده در نظر می گیرد و بر این اساس، رفتار بازیکنان را 
پیش بینی می کند. درحالی که وظیفه نظریه طراحی مکانیسم، ایجاد انتخاب بهینه در قواعد 
بازی است؛ یعنی همان چیزی که نظریه بازی ها آن را داده شده فرض می کند. به همین علت 

است که طراحی سازوکار را زیرمجموعه نظریه بازی می دانند.
تئوری تطبیق در بازارهای جدیدتری اجرا شده است که شاید بتوان گفت مشخصه اصلی 
و مشترک این نوع بازارها ناتوانی در استفاده از سیستم قیمت ها در تسویه بازاراست. در این 
بازارها مکانیسم قیمت ها نمی تواند کارکرد مناسبی از خود نشان دهد و مسئله تخصیص 
منابع نه با اســتفاده از ســازوکار قیمت، بلکه تخصیص براساس شرایط عرضه کنندگان و 
تقاضاکنندگان است و در این بخش است که تئوری تطبیق و سازوکارش وارد عمل می شود و 
شرکت کنندگان در بازار را با یکدیگر تطبیق می دهد. این مکانیسم با توجه به نوع کاستی های 
بازار و ویژگی های حاکم بر بازار طراحی می شود. البته مکانیسم طراحی شده باید در عمل به 

اجرا درآید تا کاستی های آن مشخص و در زمان های بعدی از طراحی مرتفع شود. 

J مدل سازی بازار  کلیه
در بازار کلیه معمولا چهار زوج قابل تصور است:

 زوج های بیش از حد درخواســتنی: زوجی است که بین دهنده )اهداکننده( و گیرنده 
)بیمار( موردنظر سازگاری گروه خونی وجود دارد.

 زوج های کمتر از حد درخواستنی: زوجی است که بین دهنده و گیرنده سازگاری گروه 
خونی وجود ندارد.

با کمک مکانیسم طراحی شده، تعداد بیمارانی که در نمونه آماری تحقیق به پیوند کلیه دسترسی پیدا می کنند از 9 پیوند به 17 پیوند 
افزایش خواهد یافت که تقریبا دو برابر حالت قبلی است. همچنین با به کارگیری این مکانیسم، حداقل به اندازه 164 میلیون ریال 
درمورد هر بیمار، صرفه جویی اقتصادی برای کشور اتفاق خواهد افتاد.

  زوج های خود درخواســتنی: زوجی است که کلیه دهنده و گیرنده از هر جهت مشابه 
باشند.

  زوج های متقابلا درخواستنی: به زوجی که دهنده و گیرنده آنها متقابلا دارای گروه خونی 
مشابه باشند، زوج های متقابلا درخواستنی می گویند.

با درنظرگرفتن زوج های ممکن، می توان دید که برخی زوج ها کمتر از حد خواستنی و 
برخی بیش از حد خواستنی هستند. با استفاده از روش های آمار و احتمال و نیز الگوریتم های 
دوری و زنجیره ای برای یافتن زوج های دهنده و گیرنده کلیه، می توان چندین الگوریتم را 

برای استفاده از در مکانیزم تخصیص کلیه به بیماران در نظر گرفت. 
در ایران، با مقایسه رشد سالانه تقریبا 6 درصدی بیماران مرحله انتهایی بیماری کلیه در 
ایران و رشد 1.3 درصدی جمعیت کشور، می توان به این نتیجه رسید که درمان این بیماران، 
چه از نظر مراقبت پزشکی و چه از نظر اقتصادی، چالشی برای کشور خواهد بود. در سال 
1393، در ایران 25 هزار و 934 نفر تحت درمان همودیالیز، هزار و 523 نفر تحت درمان 
دیالیز صفاقی )استفاده از پرده طبیعی حفره شکم( و حدود 25 هزار و 500 بیمار پیوندی در 
کشور بودند. با در نظر گرفتن متوسط رشد حدود 6 درصدی بیماران مرحله انتهایی بیماری 
کلیه در ایران، پیش بینی می شود روش درمانی پیوند همچنان مهم ترین روش درمان بیماران 

مرحله انتهایی بیماری کلیه در ایران باقی بماند.
از آنجایی که هر سال به تعداد بیماران کلیوی افزوده می شود، لازم است الگوریتمی طراحی 
شود تا بین دهندگان و گیرندگان کلیه مبادلاتی صورت گیرد. این مکانیسم با اتصال زوج ها 
یا معرفی افراد اهداکننده، نه تنها موجب ایجاد و ترمیم بازار موجود می شــود بلکه به کاهش 

دلالی نیز کمک فراوانی می کند. در حال حاضر در ایران به دو روش می توان کلیه تهیه کرد:
 مراجعه به انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی و ثبت نام بیمار در لیست انتظار

 تهیه کلیه در بازار غیررسمی
در روش اول، گیرنده و دهنده که با هم سازگار هستند به این انجمن مراجعه و ثبت نام 
می کننــد و انجمن مبلغ 140 میلیون ریال از گیرنده )بیمار( اخذ می کند تا بعد پیوند به 
دهنده پرداخت کند. بعد از عمل پیوند، دهنده ها توســط انجمن به استانداری ها معرفی 
می شــوند تا مبلغ 10 میلیون ریالی را که دولت بابت این کار خداپسندانه در نظر گرفته، 
دریافت کنند. تهیه کلیه در روش دوم به علت وجود دلالان و واسطه ها با مشکلات بسیاری 
مواجه است. هزینه تهیه کلیه در این روش بالا است و اغلب به صورت توافقی تعیین می شود 

که در برخی موارد بالای 50 میلیون تومان نیز معامله شده است.
در این پژوهش، با اســتفاده از ترجیحاتی شامل تطابق گروه های خونی، تطابق بافتی، 
زمان حضور در لیست انتظار، سن، رابطه خویشاوندی و جنسیت دهنده، الگوریتمی طراحی 
شد که مکانیسم اهدا بهینه شود. برای این کار، برای ایجاد بازار و یا مکانیسم تبادل، ابتدا 
اهداکنندگان کلیه و بیماران در گروه های 20 تا 30 نفری طبقه بندی می شوند و اطلاعات 
دهنده ها و گیرنده ها در اتاق تسویه ای ثبت می شود و بعد از پردازش این اطلاعات، ترجیحات 
بیماران براســاس شش فاکتوری که بیان شد، مشخص می شود. سپس به کمک الگوریتم 
طراحی شده، زوج های سازگار با هم تطبیق داده می شوند و مبادله کلیه انجام می گیرد. اگر 
در این گروه ها، بیماری بدون کلیه باقی بماند می تواند به گروه های دیگر بپیوندد و یا اینکه 

منتظر ورود بیماران و دهنده های جدیدی در اتاق تسویه باشد.  
الگوریتم طراحی شــده به این ترتیب آغاز می شود که یک دهنده به گیرنده اش ارجاع 
داده می شــود. اگر او در لیست ترجیحات گیرنده اش رتبه اول را داشت تطبیق می یابد اما 
اگر گیرنده نتواند با او تطبیق یابد، تلاش می کند با دهنده ای تطبیق یابد که در لیســت 
ترجیحاتش رتبه اول را دارد و دهنده مورد نظر نیز دوباره به گیرنده اش مرتبط می شــود. 
این فرآیند به همین ترتیب برای سایر دهنده ها و گیرنده ها ادامه می یابد که می تواند توسط 

نرم افزاری که بدین منظور به زبان »سی شارپ« طراحی شده است انجام شود.
مقایسه نتایج نشان می دهد با کمک مکانیسم طراحی شده، تعداد بیمارانی که در نمونه 
آماری تحقیق به پیوند کلیه دسترسی پیدا می کنند از 9 پیوند به 17 پیوند افزایش خواهد 
یافت که تقریبا دو برابر حالت قبلی است. همچنین با به کارگیری این مکانیسم، حداقل به 
اندازه 164 میلیون ریال درمورد هر بیمار، صرفه جویی اقتصادی برای کشــور اتفاق خواهد 

افتاد. 

مسئله
سازوکار بازار نمی تواند 
مشکل عرضه و تقاضای 
کلیه را در ایران سامان 
دهد. باید بــرای ایجاد 
مکانیســم تبادل کلیه،  
الگوریتم هایــی جدید 
ارائه کــرد که بــر پایه 
اطلاعــات طرفین اهدا 

بنا شده باشد.
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درپیش گرفتن الگوی »تزریق درآمدهای نفتی« درنهایت، پیام هایی به بازیگران عرصه علم و دانش مخابره می کند که آنها را به سمت انتخاب مسیر »گسترش بی کیفیت 
آموزش« سوق می دهد. تسلط فضای رانتی به ایجاد ساختار انگیزشی متکی به رانت جویی منجر می شود. در این شرایط، اولویت بخش تولیدی تغییر می یابد و 
دستیابی به کیک نفتی مبنای حداکثرسازی سود بنگاه ها قرار می گیرد و بنگاه ها را از علم و دانش و ارتباط با صنعت بی نیاز می کند.

گسترش بی کیفیت آموزش در اقتصاد متکی به نفت ایران
تزریق ناکارآمد درآمدهای نفتی موجب قطع ارتباط سالم دولت با نهادهای آموزشی شده است 

تامل در اقتصــاد ایران پارادوکس هایی را در نحوه عمل نهاد 
آموزش به طور عام و آموزش عالی به طور خاص روشن می سازد؛ 
در دو دهه اخیر، کشــور با رشد و گسترش بی سابقه در آموزش 
عالی رو به رو بوده اما تحولاتی که در ســاختار اشتغال کشور از 
این ناحیه ایجاد شده، تناسبی با عملکرد اقتصادی کشور نداشته 
اســت. با توجه به شــرایط موجود، خروجی های حاصل از این 
ساختار آموزشی نه تنها فرایند توسعه را برای کشور تسهیل نکرده 
بلکه خود به عنوان مانعی بر ســر راه رشد و توسعه کشور عمل 
کرده است. این موضوع، پرســش هایی را در خصوص کیفیت 
آموزش و در یک کلام، نحوه عمل نهاد آموزش مطرح می سازد. 
با توجه به نقش قابل توجه نفت در اقتصاد ایران، این پرسش ها 
مطرح می شــود که آیا می توان ناکارآمــدی نظام آموزش را به 
نحوه مدیریت درآمدهای نفتی ارتباط داد؟ در واقع، پرسش این 
است که آیا اقتصادهای متکی  به  نفت توانسته اند از ظرفیت های 

آموزش برای حرکت در مسیر رشد و توسعه بهره گیرند؟
درآمدهای نفتی به طور مســتقیم و به نحوی بی واســطه وارد 
زیرنظام های اقتصادی نمی شود بلکه تحت یک چارچوب نهادی به 
درون زیرنظام اقتصادی راه می یابد. بنابراین عوامل نهادی نقشــی 
اساسی در ارتباط با تخصیص و توزیع رانت حاصل از نفت و درنتیجه ، 
سازوکار اثرگذاری درآمدهای نفتی بر زیرنظام های اقتصادی دارند. 
البته خود چارچوب نهادی نیز می تواند از نفت تاثیر بگیرد و بر اساس 
این، هرچه ساختار نهادی در یک فرایند تاریخی به سطح پایداری، 
بلوغ و اســتقراریافتگی بالاتر دست یافته باشد، میزان تاثیرپذیری 
منفی ســاختار نهادی از رانت عظیم نفتی کمتر است و چارچوپ 
نهادی به نحوی کارآمد، رانت نفتی را به ســمت زیرنظام اقتصادی 
و سطوح ســازمانی هدایت خواهد کرد. در چنین شرایطی، تلاش 
فعالان اقتصادی در سطح سازمانی برای بهره برداری از فرصت های 
بالقوه کســب منفعت از منبع جدید رانت، به دلیل پایداری و بلوغ 
ساختار نهادی کارآمد، نمی تواند قواعد و ساختار بازی را دستخوش 
تغییر و تحول جدی کند. اما اگر رانت نفت در ســاختار نهادی با 
کارآمدی اندک وارد اقتصادی شــود، زمینه برای تبدیل دولت در 

چارچوب سازمان حکومت به یک دولت رانتیر فراهم می شود. 
وجود حجم عظیمی از درآمدهای حاصل از نفت در چارچوب 
نهــادی ناکارآمد، بــرای دولت این توهــم را ایجاد می کند که 

پژوهش: چالش های نظام آموزش در اقتصادهای متکی به 
نفت: مطالعه موردی ایران

پژوهشگران: 
جواد طاهرپور، فرزانه صمدیان

تزریق درآمدهای نفتی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در اقتصادهای رانتی، در بلندمدت 
آثار مخربی بر حوزه علم و دانش داشــته است و خواهد داشــت. درپیش گرفتن الگوی »تزریق 
درآمدهای نفتی« درنهایت، پیام هایی به بازیگران عرصه علم و دانش مخابره می کند که آنها را به 
سمت انتخاب مسیر »گسترش بی کیفیت آموزش« سوق می دهد. تسلط فضای رانتی به ایجاد ساختار 
انگیزشی متکی به رانت جویی منجر می شود. در این شرایط، از یک سو اولویت بخش تولیدی تغییر 
می یابد و دستیابی به کیک نفتی مبنای حداکثرسازی سود بنگاه ها قرار می گیرد و بنگاه ها را از علم و 
دانش و ارتباط با صنعت بی نیاز می کند؛ از سوی دیگر، دولت به پشتوانه درآمدهای نفتی برای ارتقای 
توان مالی و مدیریتی خویش، خود را از علم و دانش بی نیاز می یابد. در کنار اینها، دولت در تلاش 
برای دستیابی به توسعه علمی، الگوی تزریق درآمدهای نفتی را در پیش می گیرد که کاربست چنین 
الگویی نظام آموزشی را از ارتباط با سایر حوزه ها برای تامین مالی بی نیاز می کند. جواد طاهرپور و 
فرزانه صمدیان در تحقیقی که حاصلش با عنوان »چالش های نظام آموزش در اقتصادهای متکی  به 
 نفت: مطالعه موردی ایران« در شماره 73 فصلنامه علمی - پژوهشی »پژوهش های اقتصادی ایران« 
در دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شده، نتیجه گرفته اند که مجموعه عوامل اقتصاد نفتی در نهایت 
نظام آموزشی را به سمتی سوق می دهند که در آن،  کمیت در اولویت و کیفیت فاقد اولویت است. 
داده های موجود درباره کمیت و کیفیت نظام آموزشی،  ثبت اختراع، تعداد مقالات و منابع تامین مالی 

نظام آموزشی به خوبی الگوی نظری ارائه شده در مطالعه را تایید می کنند. 

درآمدهای نفتی گنجی بی پایان هســتند و دولت به کمک این 
نــوع درآمد، می تواند عقب ماندگی هــا را جبران کند و پله های 
ترقی اقتصادش را ســریع تر بپیماید. بنابراین شــروع به تزریق 
نفت به تمام بخش های اقتصادی می کند، بدون آنکه علل اصلی 
توسعه نیافتگی شناسایی و برای آن چاره اندیشی شود و غافل از 
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برای خلاصی از این وضعیت نمی توان تنها بر بخش آموزش تمرکز کرد. 
راه حل افزایش کیفیت نظام آموزشی را باید در خلاصی از اقتصاد رانتی 
جست وجو کرد.

اینکه تزریق پول نفت به اقتصادی در چارچوب نهادی ناکارآمد، 
نه تنها به توسعه منجر نمی شود بلکه می تواند آینده رشد و توسعه 

را محدودتر کند. 
در یک چارچوب نهادی ناکارآمد، دولت با تزریق درآمدهای 
نفتی در تلاش اســت تا به توسعه علمی و صنعتی دست یابد 
غافل از اینکه انتخاب این مسیر نتیجه ای جز گسترش بی کیفیت 
آموزش، به خصوص آموزش عالی در پی ندارد. باید دقت کرد که 
بازیگران عرصه علم و دانش با تجزیه وتحلیل شرایط محیطی و 
در واکنش به پیام هایی که از بخش های مختلف به آنها می رسد، 
اولویت هــا و راهبردهــای خود را تعیین می کننــد، حال آنکه 
پیام هایی که به واسطه درپیش گرفتن مسیر توسعه مبتنی بر نفت 
به بازیگران عرصه علم ودانش می رسد، آنها را به سمت افزایش 

کیفیت هدایت نمی کند. 
نخستین پیامی که نظام آموزشی دریافت می کند، از سوی 
دولت است که بر مهم نبودن و در اولویت نبودن علم و دانش برای 
دولت تاکید دارد. در واقع، دولت در برخورد با مســئله توسعه 
می کوشد به کمک درآمدهای نفتی زیرساخت های مورد نیاز را 
برای رشــد و توسعه فراهم سازد که این موضوع باعث می شود 
درآمدهای نفتی نقش بی بدیلی در تامین مالی پروژه های عمرانی 
بیابد. البته نقش آفرینی بیشــتر دولــت در عرصه های مختلف 
به منظور حرکت در مسیر توســعه نفتی موجب افزایش اندازه 
دولت می شود که این، باعث اهمیت یافتن درآمدهای نفتی در 
تامین مالی بودجه جاری نیز می شود. در این شرایط، قاعده بازی 
دولت کســب رانت نفتی بیشتر و تزریق آن به اقتصاد می شود. 
نحوه توزیع رانت در درون خود دولت به رونق گیری خارق العاده 
انگیزه های رانت جویی بین مســئولان و کارگــزاران دولتی و 
مسابقه بی امان آنها برای کسب رانت بیشتر و کانالیزه کردن آنها 
در دستگاه های معین منجر می شــود. در این شرایط، دولت از 
نظر کارشناســان و صاحب نظران، بیشتر به منظور بزک علمی 
تصمیمات خود بهره می گیرد. نتیجه چنین رفتاری نه تنها باعث 
کاهش شدید انگیزه های دانایی درون خود دولت می شود بلکه 
این پیام را به نظام آموزشــی مخابره می کند که دولت از نظام 
آموزشی و علم بی نیاز است. دریافت چنین پیامی از سوی نظام 
آموزشــی تاثیر قابل توجهی در تعیین اولویت های بازیگران این 
نظام خواهد داشت. اما پیام دومی که از جامعه به نظام آموزشی 
مخابره می شود، بی اهمیتی علم و آموزش برای صنعت و توسعه 

صنعتی است. 
به طور خلاصه باید گفت که بازیگران نظام آموزشــی هنگام 
تصمیم گیری و تعیین اولویت ها سه پیام از حوزه های مختلف 
دریافت می کنند که تجزیه وتحلیــل این پیام ها تعیین کننده 
تصمیمات ایشان خواهد بود. این تصمیمات و اولویت ها مسیر 
علم و دانش را مشــخص کرده است. ایشان از یک سو، از ناحیه 
تولید این پیام را دریافت می کنند که تولید اهمیت خاصی برای 
دانش و تخصص قایل نیســت و این مدرک تحصیلی است که 
اهمیت دارد. دومین پیام از ناحیه خود دولت است که با اتکا به 
درآمدهای نفتی، خود را بی نیاز از علم و دانش می داند و بیشتر 
جنبه نمایشی علم و دانش برایش اهمیت دارد. اما سومین پیام 
تامین نیازهای درآمدی نظام آموزشی از سوی دولت بوده است. 
تجزیه وتحلیل این پیام ها مســیر »گسترش بی کیفیت« نظام 

آموزشــی، به خصوص تحصیلات عالی را پیش روی کارگزاران 
حوزه آموزش قرار داده اســت. در واقع، اولویت نظام آموزشــی 
گسترش کمیت بدون توجه جدی به کیفیت شده است. در این 
شرایط، ارتباط با صنعت و تولید در اولویت چندم نظام آموزشی 
قرار گرفته است. شاخص های مختلف حوزه علم و دانش به خوبی 

الگوی »گسترش بی کیفیت« را تایید می کند. 
ایران در شــاخص های مبتنی  بر کمیــت ازجمله ثبت نام 
در آموزش ابتدایی و آموزش عالی از جایگاه نســبتا قابل قبولی 
برخوردار اســت،  به خصوص در شــاخص ثبت نــام در آموزش 
ابتدایی اما در خصوص شــاخص های کیفی ازجمله شــاخص 
کیفیت آموزش وپرورش، شاخص کیفیت آموزش عالی، شاخص 
دردسترس بودن خدمات پژوهشی، اختراع ثبت شده و آموزش و 
شاخص همکاری دانشگاه و صنعت، جایگاه نامناسبی دارد. این 
الگو برای ســایر کشورهای نفتی با نهادهای ضعیف و ناکارآمد 
نیز برقرار اســت، درحالی که کشورهای با نهادهای قوی الگویی 
متفاوت را نمایش می دهند: این کشورها به همراه کمیت، کیفیت 
را نیز سرلوحه خویش قرار داده اند. در واقع، پیام هایی که بخش 
صنعت و دولت به نظام آموزشــی این کشورها مخابره می کنند 
بر کیفیت تاکید داشته و نظام آموزش این کشورها را در مسیر 

توسعه مبتنی بر کیفیت قرار داده است. 
به عنوان موردی از الگوی گسترش بی کیفیت آموزش در ایران، 
می توان به آمار بیکاران برحسب سطوح مختلف تحصیلی اشاره 
کرد؛ آمار نشــان می دهد که بیکاران بی سواد کمترین سطح از 
بیکاری را در کشور به خود اختصاص داده اند، درحالی که افراد با 
تحصیلات عالی نه تنها دارای سهم بالایی از بیکاری هستند بلکه 
روند بیکاری اقشار تحصیل کرده روندی صعودی دارد. این موضوع 
حاکی از دراولویت بودن کمیت بدون توجه به نیازهای بازار کار و 

کیفیت دانش آموختگان است. 
درنهایت، می توان نتیجه گرفت که تسلط فضای رانتی بر اقتصاد 
کشور و تزریق درآمدهای نفتی برای دستیابی به رشد و توسعه 
اقتصادی موجب شده است تا از یک سو، اولویت های بخش تولید 
تغییر یابد و دستیابی به کیک نفت مبنای حداکثرسازی سود 
بنگاه ها قرار گیرد. در این شرایط، ابداع، نوآوری و خلاقیت رنگ 
می بازد و بخش تولیدی خود را بی نیاز از علم و دانش می یابد. از 
سوی دیگر، دولت نیز به پشتوانه درآمدهای نفتی خود را بی نیاز 
از علم و دانش برای ارتقای توان مالی و مدیریتی خود می یابد. در 
این شرایط، اهمیت دادن بنگاه ها و دولت به علم و دانش در حد 
اجرای نمایش دانش محوری است. در کنار اینها، نیازهای مالی 
نظام آموزشی از سوی دولت تامین می شود و این، نظام آموزشی 
را از ارتباط با صنعت و تولید بی نیاز کرده اســت. مجموعه این 
پیام ها کارگزاران نظام آموزشی کشور را به سمت انتخاب مسیر 

»گسترش بی کیفیت آموزش« سوق داده است. 
واضح اســت برای خلاصی از این وضعیت نمی توان تنها بر 
بخش آموزش تمرکز کرد. راه حل افزایش کیفیت نظام آموزشی 
را باید در خلاصی از اقتصاد رانتی جست وجو کرد. ادبیات نظری 
پیشــنهادهای کاربردی زیادی برای خلاصی از وابســتگی به 
درآمدهای نفتی ارائه کرده است که می تواند مورد استفاده قرار 
گیرد. جمع بندی مطالب ارائه شده در این خصوص، بر اصلاحات 

نهادی برای مدیریت مناسب درآمدهای نفتی تمرکز دارد. 

ایران در 
شاخص های 

مبتنی  بر کمیت 
ازجمله ثبت نام در 
آموزش ابتدایی 
و آموزش عالی 
از جایگاه نسبتا 

قابل قبولی 
برخوردار است،  
به خصوص در 

شاخص ثبت نام 
در آموزش ابتدایی 

اما در خصوص 
شاخص های 
کیفی ازجمله 

شاخص کیفیت 
آموزش وپرورش، 

شاخص 
کیفیت آموزش 
عالی، شاخص 

دردسترس بودن 
خدمات پژوهشی، 
اختراع ثبت شده و 
آموزش و شاخص 
همکاری دانشگاه 
و صنعت، جایگاه 
نامناسبی دارد 

مسئله
درپیش گرفتــن الگــوی 
»تزریــق درآمدهــای 
نفتی« درنهایت، پیام هایی 
به بازیگران عرصه علم و 
دانش مخابره می کند که 
آنها را به ســمت انتخاب 
مسیر »گسترش بی کیفیت 

آموزش« سوق می دهد.
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 سنگ بنای شروع کارهای کمی در حوزه جست وجو و تطبیق در بازار نیروی کار، محاسبه نرخ های 
ورود به بیکاری و یافتن شغل است چراکه این دو نرخ، پارامترهای تابع مهمی به نام تابع تطبیق هستند 
که این تابع، یکی از مولفه های اصلی تئوری تطبیق محسوب می شود.

در تئوری هــای بیکاری جدید، مدل های جســت وجو و تطبیق نقش 
پررنگی را بازی می کنند. عناصر و ورودی های اصلی این دسته از مدل ها، 
نرخ های ورود به بیکاری و یافتن شغل هستند. به عبارت کلی، در تمامی 
کشورها نرخ بیکاری طی زمان دچار تغییراتی می شود؛ این تغییر می تواند 
نتیجه تغییر نرخی باشد که کارگران با آن نرخ به جمعیت بیکار می پیوندند 
)نرخ ورود به بیکاری( یا تغییر در نرخی که کارگران با آن نرخ از جمعیت 
بیکار جدا می شــوند )نرخ یافتن شغل( و به شاغلان می پیوندند یا حاصل 

تغییر در ترکیبی از این دو نرخ باشد. 
این تحقیق به دنبــال اندازه گیری نرخ ورود به بیکاری و نرخ خروج از 
بیکاری یا نرخ یافتن شــغل در اقتصاد ایران است. ابتدا احتمال اینکه یک 
کارگر شاغل کار خود را از دست بدهد و همچنین احتمال اینکه یک کارگر 
بیکار موفق به یافتن شغل شود محاسبه می شود و پس از آن، به محاسبه 
این دو نرخ پرداخته خواهد شد. مبنای نحوه و روش محاسبه این تحقیق 
برگرفته از کارهای محققی به نام شایمر است که این دو نرخ را برای اقتصاد 
امریکا محاسبه می کند و درمی یابد که 95 درصد از افزایش در نرخ بیکاری 

طی رکودهای 1991 و 2001، حاصل کاهش در احتمال یافتن شغل بوده 
است. بنابراین اگر کسی قصد شناخت نوسانات بیکاری را دارد، باید نوسانات 
در نرخ انتقال از بیکاری به اشــتغال را مطالعه کند. شایمر به این نتیجه 
رســیده بود که مشخصه اصلی رکودها، نرخ بالای خروج از اشتغال است. 

هزینه بیکاری و اشتغال در اقتصاد ایران
بسیاری از بیکاری ها در ایران بلندمدت و بیش از یک سال هستند

تئوری جست وجو و تطبیق در اقتصاد ایران تاکنون به صورت کمی مورد بررسی قرار نگرفته است 
و تحقیق حاضر اولین کار کمی در این زمینه اســت که نتایجش در شماره 84 فصلنامه علمی-  
پژوهشی »پژوهش ها و سیاست های اقتصادی« وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان »نرخ های 
ورود به بیکاری و یافتن شــغل در اقتصاد ایران« به وسیله جعفر عبادی، محمدحسین رحمتی و 
ملیحه حدادمقدم منتشــر شده است. سنگ بنای شــروع کارهای کمی در حوزه جست وجو و 
تطبیق در بازار نیروی کار، محاســبه نرخ های ورود به بیکاری و یافتن شغل است چراکه این دو 
نرخ، پارامترهای تابع مهمی به نام تابع تطبیق هستند که این تابع، یکی از مولفه های اصلی تئوری 
تطبیق محسوب می شود. در این تحقیق، ابتدا احتمال اینکه یک کارگر بیکار شغلی پیدا کند و 
همچنین احتمال اینکه یک کارگر شاغل شغلش را از دست بدهد محاسبه شده و سپس با استفاده 
از این دو احتمال، به محاســبه نرخ های ورود به بیکاری و خروج از آن بین بهار 1384 تا تابستان 
1393 پرداخته شده است. در این پژوهش این نتیجه حاصل می شود که هر دو نرخ موردبحث در 
نوسانات بیکاری سهیم هستند و نرخ یافتن شغل به صورت معکوس و نرخ ورود به بیکاری به صورت 
مستقیم با نرخ بیکاری در ارتباط هستند و مقادیر به دست آمده برای هر دو نرخ در مقایسه با سایر 

کشورهایی که این نرخ ها برایشان محاسبه شده، کمتر است. 

نام پژوهش:
نرخ های ورود به بیکاری و یافتن شغل در اقتصاد ایران

پژوهشگران: 
جعفر عبادی، محمدحسین رحمتی، ملیحه حدادمقدم
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ژورنال

در تمامی کشورها نرخ بیکاری طی زمان دچار تغییراتی می شود؛ این تغییر می تواند نتیجه تغییر نرخی باشد که کارگران 
با آن نرخ به جمعیت بیکار می پیوندند )نرخ ورود به بیکاری( یا تغییر در نرخی که کارگران با آن نرخ از جمعیت بیکار جدا 
می شوند )نرخ یافتن شغل( و به شاغلان می پیوندند یا حاصل تغییر در ترکیبی از این دو نرخ باشد.

 به نظر می رسد 
بیکاری با یک 
دوره تاخیری 
نسبت به نرخ 

یافتن شغل واکنش 
نشان می دهد. 
نمودارهای 

زمانی نرخ های 
بیکاری و اشتغال 
نشان می دهند که 
حضیض نمودار 
نرخ یافتن شغل با 
یک دوره تاخیر 

منجر به اوج گرفتن 
نمودار بیکاری 

می شود و به همین 
ترتیب، اوج نمودار 
نرخ یافتن شغل هم 
با یک دوره تاخیر 
موجبات سقوط 
نمودار بیکاری را 

فراهم می کند

شایمر روشی جدید و ساده را معرفی 
می کند که در آن،  از سری های زمانی 
تعداد افراد شــاغل و تعداد افراد بیکار 
استفاده می کند. این اندازه گیری ها بر 
دو فرض استوارند؛ اول اینکه کارگران 
از نیروی کار خارج نمی شوند و به آن 
هم وارد نمی شوند و تنها بین دو حالت 
اشتغال و بیکاری جابه جا خواهند شد، 
یعنی تعداد نیــروی کار ثابت در نظر 
گرفته می شــود. فرض دومی که در 
این محاسبات در نظر گرفته می شود 
این اســت که تمامی کارگران یکسان 
هستند. این دو فرض برای ساده کردن 

محاسبات اســت و در اکثر کارهای اقتصادی هم مشاهده می شود. برای 
محاسبه این نرخ ها در اقتصاد ایران هم از این فرض ها استفاده شده است. 

در تحقیقات مربوط به اشــتغال و بیکاری، جریان کارگران به سمت 
جمعیت بیکاران ناشــی از شوک های مختص شــغل است. می توان این 
شوک ها را به عنوان شوک سمت تقاضا معرفی کرد )شوک هایی که قیمت 
نسبی یک کالا را که توسط یک شغل مشخص ایجاد می شود تحت تاثیر 
قرار می دهد( یا شوک بهره وری )شوکی که هزینه های تولید را تحت تاثیر 
قرار می دهد( قلمداد کرد. وقتی که شــوکی به این صورت وارد می شود، 
بنگاه دو انتخاب خواهد داشت؛ یا به تولید در شرایط جدید )ارزش جدید 
تطبیق( ادامه دهد یا شغل مرتبط را تعطیل کند. در نسخه های قدیمی تر 
از چنین مدلی، وقوع یک شوک منجر به ازبین رفتن شغل و منحل شدن 
تطبیق صورت گرفته و نهایتا جدایی کارگران از شغل می شد. بنابراین وقوع 
شوک های مختص شغل، ارزش یک تطبیق و شغل را از یک مقدار بالا به 
یک مقدا کم تنزل می داد و منجر می شد به اینکه تطبیق، سودآوری خود را 
از دست بدهد. در نسخه های جدیدتر این مدل، با وقوع یک شوک، محصول 
خالص شغل به یک مقدار جدید تغییر پیدا می کند که این مقدار جدید از 
یک توزیع احتمال استخراج می شود و لزوما در مقدار جدید،  شغل از بین 

نخواهد رفت که در این صورت، تصمیم تخریب شغل درون زا می شود. 

در ایران، داده های لازم برای محاسبه احتمال یافتن شغل )احتمال اینکه 
یک کارگر که در یک دوره مشخص بیکار بوده، طی دوره حداقل یک شغل 
پیدا کند( و احتمال ورود به بیکاری )احتمال اینکه یک کارگر در یک دوره 
مشخص شاغل بوده و طی دوره شغل خود را از دست بدهد( در دسترس 
است. با استفاده از فرمول های لازم و روش های آماری و فنی، این تحقیق به 

نتایجی می رسد که در ادامه شرح داده می شود. 
نتایج تحقیق، تصویری از بیکاری در ایران را عرضه می کنند که می توان 
از آنها به تفسیرهایی در زمینه اشتغال در ایران دست زد. ابتدا باید گفت در 
ایران بیکاری دارای نوسانات زیاد است و درصد قابل توجهی از افراد جامعه 
بیکار، بیکاری بلندمدت )بیشــتر از دوازده ماه( را تجربه می کنند و درصد 
کمی بیکاری های کوتاه مدت را تجربه کرده اند. همچنین زمان تصدی شغل 

درصد بالایی از جامعه شاغلان از 10 سال هم فراتر می رود. 
نتایج تحقیق نشان می دهد که به نظر می رسد بیکاری با یک دوره 
تاخیری نســبت به نرخ یافتن شغل واکنش نشان می دهد. نمودارهای 
زمانی نرخ های بیکاری و اشــتغال نشان می دهند که حضیض نمودار 
نرخ یافتن شــغل با یک دوره تاخیر منجر به اوج گرفتن نمودار بیکاری 
می شود و به همین ترتیب، اوج نمودار نرخ یافتن شغل هم با یک دوره 
تاخیر موجبات سقوط نمودار بیکاری را فراهم می کند. به همین ترتیب، 
حضیض های نمودار نرخ یافتن شغل با یک دوره تاخیر منجر به اوج های 
نمودار بیکاری خواهند شد. به عبارت دیگر، اوج های نمودار نرخ بیکاری 
بعضا هم زمان و در برخی موارد با تاخیری یک دوره ای نسبت به نمودار 
نــرخ ورود به بیکاری اتفاق می افتد اما در مجمــوع، روند هر دو نمودار 
یکسان است. یعنی اوج گرفتن نرخ ورود به بیکاری، به اوج گرفتن بیکاری 
منجر خواهد شد. بنابراین هر دو نرخ ورود به بیکاری و نرخ یافتن شغل، 

در نوسانات بیکاری سهیم هستند. 
تحقیق حاضر می تواند مبنای کارهای بسیاری در حوزه اقتصاد اشتغال و 
بیکاری در ایران باشد،  ازجمله اینکه از این پس، محققان و سیاست گذاران 
قادر خواهند بود با محاسبات نرخ های ورود به بیکاری و اشتغال سهم نسبی 
نوســانات این دو نرخ را در نوســانات بیکاری بیابند. به عبارت دیگر، آنها 
خواهند توانست وارد تجزیه نوسانات بیکاری شوند و همچنین با این نرخ ها 

می توانند تابع تطبیق را برای اقتصاد ایران تخمین بزنند.

مسئله
احتمال اینکه یک کارگر 
بیکار شغلی پیدا کند و 
هم احتمــال اینکه یک 
کارگر شاغل شغلش را از 
دست بدهد در نوسانات 
بیکای سهیم هستند و 
داده های نرخ بیکاری و 
اشــتغال بین سال های 
84 تــا 93 نیــز این را 

نشان می دهند.

در حال حاضر 3۸ درصد ایرانی هایی که می توانند کار کنند به فعالیت اقتصادی 
مشغول اند و نرخ مشارکت اقتصادی 3۸ درصد است. یکی از مهم ترین نگرانی های 
اقتصاددانان و جامعه شناسان ایرانی برای دهه پیش رو، تعداد بالای بیکاران و افراد 
جویای کار اســت. رئیس اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی، ایجاد شغل در بخش 
تعاون را کم هزینه می داند و هزینه ایجاد هر شغل صنعتی را 100 تا 300 میلیون 
تومان ذکر می کند. عبداللهی به ایســنا گفته است که آمارهای مربوط به بیکاری 
نشان می دهد که هر سال در حدود یک میلیون نفر به لشکر بیکاران اضافه می شود، 
ولی آیا دولت می تواند به عنوان بزرگ ترین ســرمایه گذار کشور به جنگ بیکاری 
بــرود؟ طبعا دولت آن اندازه منابع مالی ندارد کــه روند فزاینده نرخ بیکاری را در 
کوتاه مدت و میان مدت متوقف کند، بخش خصوصی هم در طول چند سال گذشته 
به اندازه ای نحیف شده که نمی تواند تحولی در ایجاد اشتغال برای نیروی کار عمدتا 
غیرمتخصص ایرانی ایجاد کند. به گفته او، بخشی از اقتصاد ایران که شاید بتواند به 
تامین یکی از اساسی ترین نیازهای اجتماعی خانوار ایرانی یعنی اشتغال پایدار کمک 

کند، بخش تعاون است. تعاونی ها از آنجا که بر اساس تامین نیاز اعضا شکل می گیرند 
بسیار ساده تر از هر شیوه نامه و آیین نامه دولتی در زمینه اشتغال زایی عمل می کنند. 
تعاونی ها به دلیل ویژگی محلی بودن نیاز به شغل را بهتر از برنامه های اشتغال زایی 
در سطح ملی یا استانی پاسخ می دهند و می توانند با تجمیع سرمایه های خرد در 
مناطق کم برخوردار و حتی حاشیه نشین، بنگاه های کوچک و متوسطی را راه اندازی 
کنند که توانایی ایجاد مشــاغل به کم هزینه ترین شکل ممکن را دارند. در برخی 
شغل های تخصصی نظیر نفت و پتروشیمی این رقم تا 2 میلیارد تومان هم می رسد، 
اما معاون وزیر تعاون، سید حمید کلانتری، می گوید با 50 میلیون تومان می توان 
یک شغل پایدار ایجاد کرد. کارشناسان می گویند در گذشته به طور متوسط با 70 
میلیون تومان امکان ایجاد یک شغل و با 120 میلیون تومان امکان ایجاد یک شغل 
خوب و پایدار وجود داشت، ولی امروزه برای ایجاد شغل در بخش های مختلف باید 
ارقام متفاوتی هزینه کرد و پیش بینی می شود حداقل 150 میلیون تومان و حداکثر 

400 میلیون تومان برای ایجاد یک شغل نیاز باشد.

هزینه ایجاد یک شغل صنعتی در ایران چقدر است؟



اشتغال زنان در گرو اندیشه جدید
جایگاه و نقش زنان روستایی در توسعه پایدار چقدر است؟

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 

نقش زنان در حوزه 
توسعه اقتصادی و 

توسعه پایدار بدانید، 
خواندن این مقاله به 
شما توصیه می شود.

زنان روستایی به دلیل وظایف و نقش های متعددی که در روستا بر عهده 
دارد، نیروی عمده ای برای ایجاد تحول و منبعی بالقوه برای پیشبرد اقتصاد 

روستایی و دستیابی به شاخص های توسعه پایدار محسوب می شوند.
بر اســاس آخرین سرشماری نفوس و مســکن مرکز آمار ایران در سال 
1395 حدود 39.4 میلیون نفر از جمعیت کشور یعنی در حدود 49.3 درصد 
جمعیت کشور را زنان تشکیل داده اند. در این میان اطلاعات نشان می دهد 
که در مناطق روستایی کشور در حدود 10.1 میلیون نفر از جمعیت روستایی 
)48.7 درصد( را زنان تشــکیل داده که در حدود 25.7 درصد جمعیت کل 
زنان کشور را به خود اختصاص داده اند. زنان روستایی که بخش بزرگ جامعه 
روســتایی را تشکیل می دهند نقش بسیار مؤثر و ســهم بسزایی در تولید 
محصولات کشــاورزی، فرآوری، صنایع دستی روستایی و خدمات و نیز در 
روند توسعه روستایی پایدار داشته و دارند. متاسفانه اطلاعات آماری دقیقی از 
سهم و میزان تولید، ارزش تولیدات و خلق ثروت زنان روستایی در دسترس 
نیست اما بسیاری از مطالعات تحقیقاتی حاکی از نقش پررنگ آنان در اقتصاد 
خانوار، منطقه و ملی است. نتایج مطالعه ای گسترده از کشورهای جهان نشان 
می دهد زنان در حدود 85 تا 90 درصد زمان خود را برای آماده ســازی مواد 

غذایی خانگی صرف می کنند.
در افریقا، 80 درصد از محصولات کشاورزی به وسیله کشاورزان کوچک و 

عمدتاً از سوی زنان روستایی تولید می شود. 
زنــان بیــن ۶0 تا 80 درصد از مواد غذایی در بســیاری از کشــورهای 

درحال توســعه را تولید می کنند و مسئول نیمی از کل تولید مواد غذایی در 
جهان هستند. 

زنان روستایی نقشی اصلی  در تولید مواد غذایی، مدیریت منابع طبیعی، 
درآمدزایی، مراقبت از خانه و خانواده و همچنین امنیت غذایی ایفا می کنند. 
)UNIDO. Women in Agribusiness( با توجه به نقش زنان روستایی 
در تولید، افزایش امنیت غذایی، توسعه روستایی و کاهش فقر در سند 2030 
توسعه پایدار توجه خاصی به آنان شده است. در سند توسعه پایدار تا 2030 
و در میان اهداف 17گانه این ســند، پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن 
در سراسر جهان، پایان دادن به گرسنگی و دستیابی به امنیت غذایی و بهبود 
تغذیه و ترویج کشــاورزی پایدار، در نظر گرفته شده است، اهدافی که نقش 
و تأثیر زنان روســتایی را به عنوان عاملان کلیدی دستیابی به این تغییرات 

اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی در تحقق آن نمی توان نادیده گرفت.
از سوی دیگر در جهان زنان در حدود 43 درصد از نیروی کار کشاورزی 
را دارا هستند و این سهم در برخی از کشورها به بیش از 70 درصد می رسد. 
به طوری که به طور میانگین سهم زنان از نیروی کار کشاورزی از حدود 20 درصد 
در امریکای لاتین تا تقریباً 50 درصد در شرق و جنوب شرق آسیا و جنوب 
صحرای افریقا را شامل شده که در برخی مناطق از 50 درصد هم بیشتر است. 
سهم زنان در بازار کار بخش کشاورزی در جهان به سرعت در حال تغییر است 
و ازهمین روست که حضور زنان روستایی در فعالیت های مختلف اقتصادی از 
تولید تا فراوری و بازاریابی و فروش دیده می شود. زنان روستایی بیشتر از زنان 

ـه
ـان
ـه
ب

 زنان روســتایی نقش  های متعددی در روستا بر عهده دارند؛ یکی از این نقش ها در حوزه اقتصادی تعریف می شود. در این مقاله سعی شده به این پرسش پاسخ داده شود که در 
ایران سهم زنان در ایجاد تحول اقتصادی چقدر است؟ برای پیشبرد اقتصاد روستایی و دستیابی به شاخص های توسعه پایدار چه باید کرد؟

............................. آکــادمـی .............................

فاطمه پاسبان
کارشناس اقتصاد توسعه
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آکــادمـی

نکته هایی که باید بدانید

حدود 10.1 میلیون نفر از جمعیت روستایی )48.7 درصد( را زنان تشکیل داده که در حدود 	]
25.7 درصد جمعیت کل زنان کشور را به خود اختصاص داده اند.

اطلاعات آماری دقیقی از سهم و میزان تولید، ارزش تولیدات و خلق ثروت زنان روستایی 	]
در دسترس نیست اما بسیاری از مطالعات تحقیقاتی حاکی از نقش پررنگ آنان در اقتصاد 

خانوار، منطقه و ملی است.
زنان بین ۶0 تا 80 درصد از مواد غذایی را در بسیاری از کشورهای در حال  توسعه تولید 	]

می کنند و مسئول نیمی از کل تولید مواد غذایی در جهان هستند. 
به دلیل سطح سواد پایین، مهارت کم و تخصص کم، بهره وری زنان کمتر از مردان است و 	]

بنابراین کارفرمایان ترجیح می دهند بیشتر مردان را استخدام کنند.

و مردان شهری کار و وقت زیادی صرف امور خانه و کارهای تولیدی خانواده 
می کنند.(Millennium Development Goals Report, 2012) به 
طور یقین حضور زنان روستایی در بازار کار تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار 
می گیرد و از این روست که سهم آنان از بازار کار بر حسب کشور متفاوت است.

 به طور کلی میزان اشتغال و مشارکت زنان روستایی در بازار کار مانند هر 
متغیر اقتصادی و اجتماعی به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر عوامل 
مختلفی قرار می گیرد که از آن جمله می توان به میزان تولید، سرمایه گذاری، 
سطح دستمزدها، سطح قیمت ها، سیاست های دولت و تجارت خارجی اشاره 
کرد که هر عامل ممکن است تاثیرات منفی یا مثبتی را به دنبال داشته باشد. 
بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی، حضور زنان در بازار کار بر حسب 
شرایط محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر کشوری، بستگی 
به عوامل گوناگونی دارد که یکی از این عوامل ســطح توسعه یافتگی و یا به 
عبارتی توسعه اقتصادی است. تحقیقات تجربی نشان می دهد که رابطه میان 
نرخ مشــارکت نیروی کار زنان با توسعه اقتصادی Uشکل است )تابع درجه 
دوم(. بدین صورت که در ســطوح پایین درآمدی و توسعه ای که کشاورزی 
فعالیت اصلی اقتصادی محســوب می شود، مشــارکت زنان در فعالیت های 
کشاورزی عموماً برای خانوار و بدون پرداخت حقوق و دستمزد است و تولید 
بیشتر جنبه خودمصرفی دارد. اما در طول فرآیند توسعه اقتصادی پیامدهای 
زیر حاصل می شود که بر مشارکت زنان در بازار کار تأثیرگذار است )تانسل، 

2002، و مامن و همکاران،2000، 142(.

 در بخش کشاورزی، تولید برای خودمصرفی کاهش می یابد و تولید برای 
بازار رواج می یابد. برای توســعه بازار، تکنولوژی های جدید و روش های نوین 
تولیدی به کار گرفته می شــود )بیشتر سرمایه برشده( و بدین وسیله سطح 
درآمدی افزایش یافته، با افزایش درآمد، مشــارکت زنان در بازار کار کاهش 
می یابد و دسترســی زنان به فرصت های شغلی محدود می شود. زیرا افرادی 
که از بخش کشاورزی آزاد می شوند برای یافتن شغل به رقابت می پردازند و 
عموماً در این رقابت مردان بر زنان پیشی می گیرند )به دلیل فرهنگ اجتماعی 
و آداب ورســوم و محدودیت های اجتماعی( و در نتیجه زنان از دستیابی به 

شغل محروم می مانند.
 در بخش غیر کشاورزی نیز به دو دلیل عمده، مشارکت زنان در اشتغال 

در طول فرآیند اولیه توسعه کنار گذاشته می شود:
الف ( به دلیل سطح سواد پایین، مهارت کم و تخصص کم، بهره وری زنان 
کمتر از مردان است و بنابراین کارفرمایان ترجیح می دهند بیشتر مردان را 

استخدام کنند.
ب( دوگانگــی نقش زنان در عرصــه کار و خانواده: بدین صورت که کار 
در بخش صنعت و خدمات زنان را مجبور می کند که برای مدت طولانی از 
محیط خانه دور باشند و از طرف دیگر مسئولیت های خانه مانند نگهداری 
بچه، آشــپزی و ســایر امور خانه  آنها را مجبور می سازد که در خانه حضور 
بیشتری داشته باشــند که این دوگانگی وظیفه زن، مانع حضور او در بازار 

کار می شود.
این موانع و مشــکلات در زمینه مشارکت پایین زنان در بازار کار )مانند 
ســطح ســواد پایین، تخصص کم، موانع فرهنگی، موانع اجتماعی و موانع 
خانوادگی( با افزایش ســطح درآمد و توسعه کشور کمرنگ تر می شود و در 
نتیجه نرخ مشارکت زنان در بازار کار افزایش می یابد. بنابراین می توان گفت که 
در مراحل اولیه توسعه، نرخ مشارکت زنان در بازار کار کاهش می یابد تا اینکه 
به حداقل مقدار می رسد و سپس با افزایش درجه توسعه یافتگی، سهم زنان 
در بازار کار افزایش می یابد به گونه ای که رابطه میان توسعه اقتصادی و سهم 
زنان در اشتغال حالت Uشکل دارد. در حقیقت برآیند متغیرهای مختلف که 
خود را در سطوح مختلف توسعه یافتگی نشان می دهد، میزان مشارکت زنان 

روستایی را در بازار کار به تصویر می کشد.
در راســتای همین موضوع، اطلاعات آمارگیری نیروی کار در تابستان 
139۶ در مرکز آمار نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی )نرخ مشارکت 
اقتصادی نشان می دهد چند درصد از جمعیت در سن کار، فعال، یعنی شاغل 
یا بیکار هستند( زنان روستایی 18.3 درصد است یعنی در حدود 18 درصد 
جمعیت ده ساله و بیشتر )نیروی انسانی بالقوه( زنان روستایی را جمعیت فعال 
)نیروی انسانی بالفعل( تشکیل داده که سهم اندک جمعیت فعال نشان دهنده 
حضور کمرنگ زنان روستایی در بازار کار است. مقایسه ارقام نشان می دهد که 
تفاوتی فاحش بین مرد و زن وجود دارد. این احتمال وجود دارد که بخشــی 
از پایین بودن این مشــارکت به دلیل تعریف بیکاری و اشــتغال در مناطق 

روستایی باشد.
علاوه بر این نرخ اشتغال و بیکاری زنان روستایی نیز حاکی از عدم 
فراهم سازی زمینه های شغلی مناسب برای زنان خصوصاً زنان روستایی 
است. آمار نشان می دهد که نرخ بیکاری زنان روستایی از 5.4 درصد در 
ســال 1385 به 10.3 درصد در سال 1395 بالغ شده است که حدود 
4.9 درصد طی دوره به نرخ بیکاری زنان روســتایی افزوده شده است. 
همچنین اطلاعات آمارگیری نیروی کار در تابستان 139۶ مرکز آمار 
نشان می دهد که نرخ بیکاری زنان روستایی در حدود 8.9 درصد بوده 
که نسبت به مردان روستایی بیشتر است. این ارقام مشارکت پایین زنان 
روستایی را در بازار کار ایران نشان می دهد و علی رغم توجه سیاست های 

نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ده ساله و بیشتر به تفکیک شهری و روستایی و جنسیت در تابستان 1396
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دولت در زمینه افزایش حضور آنان در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی، 
هنوز زمینه های فرهنگی، اجتماعی، سیاســی واقتصادی برای حضور 
فعال زنان در جامعه فراهم نشــده است. با مقایسه ارقام نرخ مشارکت 
زنان روستایی با زنان شهری، مردان روستایی و شهری عدم بسترسازی 
مناســب برای حضور زنان در فعالیت های مختلــف جامعه به خوبی 
مشخص و نمایان می شود. حضور زنان روستایی در بازار کار بیشتر در 
بخش کشاورزی بوده اســت به طوری که بر حسب آمارگیری نیروی 
کار در تابســتان 139۶ در مرکز آمار، اطلاعات نشان می دهد که ۶5.۶ 
درصد اشتغال زنان در بخش کشاورزی، 20.۶ درصد در بخش صنعت 
و 13.8 درصد در بخش خدمات اســت. آمار نشان می دهد که بخش 
خدمات کمترین سهم را در اشتغال زایی برای زنان روستایی داشته است 
که می توان با شناســایی فرصت های اشتغال زایی در این بخش، زمینه 
توسعه فرصت های شغلی را در مناطق روستایی برای زنان فراهم کرد. 
به خصوص توجه به رویکرد زنجیره ارزش محصول و فعالیت و توسعه 
فرصت های شــغلی غیرکشاورزی مرتبط با آن ضمن افزایش کارایی و 

بهره وری زمینه ایجاد شغل را نیز فراهم می سازد.
از سوی دیگر اطلاعات آماری نشان می دهد که بیشترین نرخ بیکاری 
زنان روستایی در تابستان ســال 139۶ مربوط به استان البرز با 23.9 
درصد و کمترین مربوط به اســتان قم با حدود نزدیک به صفر درصد 
است. همان طور که مشــاهده می  شود بر حسب منطقه جغرافیایی و 
سیاســی نرخ بیکاری زنان روستایی متفاوت است. به نظر می رسد بر 

حسب توسعه یافتگی مناطق نیز نرخ بیکاری متفاوت است.
آنچه در خصوص اشتغال زایی زنان روستایی مورد نیاز است، اندیشه 
جدید توجه به تولید و اشتغال در بخش کشاورزی و مناطق روستایی 
)فعالیت های غیرکشاورزی( با رویکرد هم زمانی توجه به توسعه روستایی 
و کشاورزی پایدار بوده که خود مستلزم مشارکت دولت و مردم کشور 
همراه با زمینه ســازی مناسب برای جذب ســرمایه، فناوری، دانش و 
مدیریت آن در تولید، بازار و زنجیره ارزش و عرضه است. بخش کشاورزی 
و روستایی کشور ما با مشکلات و تنگناهای عدیده ای روبه رو است که 
کاهش این مشکلات و تنگناها نیازمند تفکر سیستمی و حکمرانی خوب 
اســت. در این میان نگاه تک ابزاری به ایجاد شغل )همانند اعطای وام( 
بدون توجه به ابعاد دیگر اشــتغال پایدار، تحرکی در بازار کار به وجود 
نخواهد آورد. از ســوی دیگر بدون شناخت قابلیت ها و توانمندی های 
اقتصادی، زیرســاختی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، توسعه اشتغال 
بر حســب هر بخش اقتصادی و هر فعالیتــی و در هر منطقه، امکان 
برنامه ریزی و مدیریت بهینه و پایدار اشتغال به وجود نخواهد آمد. حال 
این ســؤال پیش می آید که اعتبارات اشتغال زایی مناطق روستایی از 
محل صندوق توسعه ملی بدون توجه به تفکر سیستمی، آیا به توسعه 
فرصت های شــغلی برای زنان روســتایی منجر خوهد شــد؟ آیا زنان 
روستایی خواهند توانست طرح های اقتصادی- اجتماعی هماهنگ با 
توسعه پایدار را شناسایی، تعریف، طراحی، اجرا و مدیریت کنند؟ به نظر 
می رسد رویکرد تک ابزاری بدون توجه به واقعیت های مناطق روستایی 
در نظر گرفته شده است و بیم آن می رود که این اعتبارات از محل اصلی 
خود منحرف شــود و نه روستایی و نه روستا از آن منتفع شوند، اما در 
اسناد به اسم توسعه اشتغال در مناطق روستایی ثبت شود. اگر نگاهی 
به تجربیات قبلی توسعه اشتغال بر پایه تک ابزار اعطای وام انداخته شود، 
این نگرانی شدت می یابد و ضرورت توجه به نگرش سیستمی )رویکرد 
زنجیره عرضه و ارزش کسب و کار( و توانمندسازی جامعه محلی را قبل 

از اعطای وام دوچندان می سازد.

نرخ بیکاری جمعیت ده ساله و بیشتر به تفکیک شهری و روستایی و جنسیت 
بر حسب استان در تابستان 139۶

نسبت اشتغالنرخ بیکارینرخ مشارکت اقتصادیاستان
44.811.839.5کل کشور

48.29.543.۶آذربایجان شرقی

50.311.844.4آذربایجان غربی

49.510.044.5اردبیل

45.01438.7اصفهان

40.813.835.1البرز

39.211.434.7ایلام

41.511.037.0بوشهر

43.812.۶38.3تهران

45.218.33۶.9چهارمحال بختیاری

4۶.511.940.9خراسان جنوبی

49.510.244.5خراسان رضوی

51.710.14۶.5خراسان شمالی

43.315.03۶.8خوزستان

48.۶9.943.8زنجان 

43.17.140.0سمنان

3۶.011.431.9سیستان و بلوچستان

44.510.439.9فارس

42.711.237.9قزوین

3910.235.0قم

4711.741.5کردستان

44.511.۶39.3کرمان

45.718.237.4کرمانشاه

42.410.937.8کهگیلویه و بویراحمد

40.912.03۶.0گلستان

47.09.242.7گیلان

39.212.134.5لرستان

44.99.540.۶مازندران

40.28.23۶.9مرکزی

44.710.939.8هرمزگان

44.99.840.5همدان

47.412.441.5یزد

با توجه به آمار و اطلاعات ارائه شده می توان چنین نتیجه گرفت که چنانچه 
هدف دولت و سیاست های توسعه ای کشــور توجه به حضور فعال زنان در 
جامعه به عنوان نیمی از نیروی کار جامعه  باشد بایستی بستر مناسب فرهنگی، 
اجتماعی، سیاســی و اقتصادی برای حضور آنان فراهم شود تا بتوان انتظار 
داشت از نیروی فکری، خلاقیت، ابتکار و نوآوری این خیل عظیم نیروی کار 

در جهت توسعه اقتصادی خانواده و جامعه بهره مند شد.

در سند توسعه پایدار تا 2030 و در میان اهداف 17گانه این سند، پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در سراسر جهان، پایان دادن به گرسنگی و 
دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار، در نظر گرفته شده است، اهدافی که نقش و تأثیر زنان روستایی را به عنوان عاملان 
کلیدی دستیابی به این تغییرات اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی در تحقق آن نمی توان نادیده گرفت.
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آکــادمـی

»اینکه چه نوع شــهری را می خواهیم در پیوند است با اینکه 
چه نوع مردمی می خواهیم باشیم، در جست وجوی چه نوعی 
از مناسبات اجتماعی هســتیم، چه مناسباتی با طبیعت را 
می پرورانیم، کدام سبک زندگی را مطلوب می شماریم، یا به 
چه ارزش های زیبايي شناختی ای باور داریم« )دیوید هاروی، 
»حق به شــهر«(. »حق به شهر« در توصیفی کلی واکنشی 
اســت به وضعیتــی که رابرت پــارک در »کنتــرل و رفتار 
اجتماعی« از رابطه انسان و شهر می کند: »اگر شهر، جهانی 
آفریده انسان است، از آن پس جهانی است که انسان محکوم 
 به زندگی در آن است. ازاین رو انسان با ساختن شهر، به گونه ای 
غیرمســتقیم و بدون داشتن آگاهی از ماهیت عمل خویش، 
خویشتن را بازآفرینی کرده است.« حق به شهر تلاشی است 
بی وقفه برای تغییر در این رابطه و بازگرداندن اراده به انسان 
نسبت به شهر. مفاهیم و مقولات مانند انسان ها دوران تکامل 
و دوران بحران دارند و حق به شــهر مفهومی است که بسیار 

دستخوش این تکامل و تحول بوده است.

J پیشینه و سنت های حق به شهر
چنان که گفته شد، حق به شهر تاریخی را از سر گذرانده 
است و مفهوم آن مفهومی خلق الساعه نبوده است. یک اشتباه 
رایج در تاریخ نگاری مفاهیم و ایده ها، روایت آنها از لحظه ظهور 
تام و نظام مند آنها است. برای مثال در خصوص حق به شهر 
روایت رایج آن است که هانری لوفور، فیلسوف شهیر فرانسوی 
سال 19۶7، مقاله ای را منتشر كرد تحت عنوان حق به شهر و 
این گونه است که این مفهوم زاده شد و سپس سال ها بعد در 
برزیل در قانون اساسی آن آمد و منشورهای بین المللی برای 
آن نگاشته شد. سپس اندیشمندانی چون دن میچل، دیوید هاروی، پتر مارکوزه، اندی مری فیلد، 
مارک پورسل، توی فنستر، ادوارد سوجا و... درباره آن به طرح نظریه پرداخته اند. این خلاصه روایت 
رایج از مفهوم حق به شهر است. در همین روایت خلاصه هم البته می توان دو سنت را در تاریخ حق 
به شهر رصد كرد و بازیافت. سنت نخست سنت فراجویانه و آرمان شهری از حق به شهر است. سنتی 
که از دل دوران پرتلاطم دهه 19۶0 برمی آید، نسبش را در کمون پاریس می جوید و در جنبش های 

اجتماعی امریکای لاتین )شیلی، برزیل، آرژانتین، مکزیک،...( تداوم می یابد.
سنت دوم، سنتِ »حقوق بشری« و لیبرال- سوسیال دموکراتیک آن است. سنتی که حق به 
شــهر را در قالب »قانون اساسی«، »نظام و الگوهای مدیریت شهری«، »منشورهای بین المللی«، 

»قوانین شهری« و »طرح های شهری« جست وجو می کند.
اما آیا تاریخ حق به شهر محدود به همین روایت است؟ آیا این دو سنت حق به شهر متضادند 

یا مشابه یا مکمل؟

چرا باید خواند:
گاهی پرسش های 

ساده، پاسخ ساده ای 
ندارند. وقتی از حق به 

شهر می پرسید وارد 
فرآیند پیچیده ای از 

مناسبات سیاسی، 
اجتماعی، حقوقی، 
فرهنگی و باورها و 

نگرش ها می شوید که 
بر پاسخ به سوال شما 

اثرگذار است. شاید 
این مقاله پاسخ به 

پرسش شما باشد، آن 
را بخوانید.

تاریخ حق به شــهر را باید تاریخ شهر دانســت. این حق نه حقی معطوف به شکل خاصی از 
 city یعنی شهر سرمایه دارانه، که حقی معطوف به شهر عام یعنی urban  شهر، به طورمشخص
اســت. اگر پیشوند the هم براي right و هم براي city آمده اند. مفهومش تقلیل گرايانه در حقِ 
قالب بندی شده مانند حقوق شهروندی یا شهر معین یعنی حق ساکن نسبت به این یا آن شهر محل 
سکونت نیست یا آرمان شهری ذهنی نسبت به تصویری ترسیمی از city نیست. بلکه حق مشخص 
مفهومش همان خواست تغییر شهر بر مبنای اراده انسان است و شهر مشخص معنایش شهری که 
با این خواست خواهد آمد یا حتی دقیق تر این خواست به آن میل می کند، شهری که تصویرش 
را همین خواست می سازد. بر این مبنا، تاریخ حق به شهر را حداقل از تاریخ سیاسی شهر می توان 
بازخواند؛ از آتن؛ طرح آتن به عنوان آغاز تاریخ سیاســی شــهر نمادین است نه واقعی. ژرف کاوی 
تاریخی در تاریخ سیاسی شهر به ریشه های شرقی )ایرانی، بین النهرینی، چینی و هندی( می رسد. 
اما وقتی از آتن می گوییم، مقصود وجه نمادین و تیپیک آن است. دولت شهری که علم سیاست و 
علم تدبیر مدن )امور شهری( یکی بود و این براساس نظر جمهور )البته مقصود مردان آزاد است، نه 
زنان و برده ها( تعیین می شده است. علم سیاستی که با نظر جمهور در آگورا )میدان مرکزی شهر( 
و در گفت وگو و جدل شــکل می گرفت. علم سیاستی که برمبنای دموکراسی مشارکتی بود و نه 
دموکراسی نمایندگی. علم سیاستی که آموزش آن از طریق گفت وگو، تلمذ نزد فیلسوفان و تئاتر 
برای شــهروندان یک فضیلت و یک وظیفه بود. در ادامه همین روند را در تکوین دموکراسی های 
شــهری در اروپا از زمان قرون وســطا می توان مشــاهده کرد. استقلال شهر، شهرنشینان، مرکز 
تصمیم گیری و هم اندیشی شهر از کلیسا و فئودال ها. از همین جا باید ریشه های رنسانس را جست.

»هوای شهر آزادی می آورد«؛ این عبارتی است که در منشورهای شهری اسپیر و ورمز در قرون 
وسطا قید شده است و بعدها این جمله توسط فردریش ویلهلم هگل شهرت یافت.

جنبش های سوسیالیستی و اندیشه های سوسیالیسم  آرمان شهری از قرن هجدهم همواره مسئله 
نحوه خواست تغییر شهر را دغدغه خود داشته اند و همواره سیما و ساختار شهر آینده معرف آنها 
بوده است و این را در ریچارد اوئن، شارل فوریه و »اتین کابه به وضوح مي توان دید. کمون پاریس 
1871 را می توان نمودی از جنبش حق به شهر دانست. نمودی که اهمیتی بنیادین در جنبش های 
دهه 19۶0 و خوانش صاحب نظران این مفهوم داشت. هم لوفور و هم هاروی در آثاری مجزا به این 

تجربه پرداخته اند.
مبارزه برای حق به شــهر را می توان بسیار پیش از طرح مفهوم نظری آن دید. برای مثال در 
ســال 1929، لندن، »انجمن پیادگان« را برای حمایت از حقوق پیاده داشــت. در همین تاریخ 
می بینیم که این دو سنت متضاد هم نیستند اما مشابه نیز نیستند. حق به شهر به تعبیر لوفور 
»پروازی شتاب زده به سوی انبوهه ای بی کران و بی شکل« نیست و همین طور »برنامه ای سیاسی 
برای تحول شــهری« اســت که »با چارچوب و امکانات جامعه متداول تعریف نشده یا تخته بند 
یک “واقع گرایی” نشده باشد، هرچند که مبنایش بررسی واقعیات باشد«. حق به شهر به عبارتی 
»اصلاحاتی است که به اصلاحگری محدود نمی  شود«* و به تعبیر مارک پورسل از شارحان لوفور: 
»ما نیاز به قاعده سازی های متعدد حق به شهر داریم، اما هرکدام از قواعد باید مختص به مفاهیم 
و شفافیت خود در محتوای سیاسی آن باشد. چنین قاعده سازی متعدد و خاص می تواند به بحثی 
مداوم درباره بهترین روش برای فهم این ایده دامن زند« )مارک پورسل، »جهان های ممکن: هانری 

لوفور و حق به شهر«(.

حق به شهر: چرا و چگونه؟
ضرورت »حق به شهر« در دنیای امروز چیست؟

ـه
ـان
ـه
ب

شاید بارها از خود پرسیده اید که حق شما به شهر چیست؟ چه نوع شهری را می خواهید و می خواهید چه نوع رفتار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داشته باشید؟ شهر شما همان خواهد 
بود که شما هستید؟ حق به شهر با اینکه شما چه نوع انسانی هستید در پیوند مستقیم است. این مقاله نوع این حق و نوع این هم بستگی را تبیین می کند.

محمدکریم  آسایش
پژوهشگر شهری
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تاریخ حق به شهر را حداقل از تاریخ سیاسی شهر می توان بازخواند؛ از آتن؛ طرح آتن 
به عنوان آغاز تاریخ سیاسی شهر نمادین است نه واقعی، ژرف کاوی تاریخی در تاریخ 
سیاسی شهر به ریشه های شرقی )ایرانی، بین النهرینی، چینی و هندی( می رسد.

J مفهوم، اصول و مصادیق حق به شهر
با پیشــینه ای که ذکر شــد، اکنون می توان از مفهوم، اصول و مصادیق حق به شهر گفت. در 
شرح مفهوم و اصول و مصداق هم به نظریه توجه می شود و هم حقوق تا بتوان نسبت آنها را با هم 
بازشناخت. همان گونه که افراد از حق برقراری نظمی برخوردارند که حقوقی نظیر حق آزادی، حق 
برابری حیثیتی و حقوقی، عدم تبعیض )نژادی، قومی، جنسی، مذهبی، عقیدتی، طبقاتی و موقعیت 
اجتماعی و...(، حق حیات، حق امنیت شخصی و اجتماعی، حق دادرسی، حق برائت، حق حفاظت 
از حریم خصوصی، حق اقامت و مهاجرت و تابعیت، حق آزادی ازدواج و طلاق و مناسبات زناشویی، 
حق مالکیت فردی و جمعی، آزادی اندیشــه و وجدان و مذهب، آزادی بیان، حق تشــکل، حق 
مشارکت، حق اشتغال، حق دسترسی به اطلاعات، حق رضایت شغلی، حق حمایت در برابر بیکاری 
و بهره مندی از معیشت انســانی، حق اتحادیه، حق استراحت و فراغت و تفریح، حق محدودیت 
ساعات کار، حق بهره مندی از تأمین اجتماعی و خدمات اجتماعی، حق آموزش رایگان و دموکراتیک 
و ترقی خواه، حق بهره مندی از فرهنگ و علم و هنر و حق مالکیت معنوی )یعنی مفاد اعلامیه جهانی 
حقوق بشر( را تأمین كند، به عنوان یک حق بشری جمعی می بایست از حق بهره مندی از محیط 

منطبق با نیازهای خود نیز بهره مند شوند.
بهره مندی از محیط شهری منطبق بر نیازهای انسانی )خلاقیت، تخیل، بازی، عشق، مکان هایی 
برای بودن و تعامل و بده بســتانی فارغ از منطق ســود( از دو حق به طور عام ریشه می گیرد: حق 
مشارکت و حق تصرف )در سه شکل حق استفاده / use، حق دسترسی / access و حق تسخیر 
/ occupy (.  »حق بر شهر« صرفاً حق دسترسی به امکانات شهر )شهر عدالت محور( نیست، بلکه 
»حق تغییر دادن خودمان از طریق تغییر دادن شــهر است« )دیوید هاروی، حق به شهر(. وقتی 
می گوییم خودمان مقصود سخن از حقی جمعی )حقوق جمعی در تمایز از حقوق فردی( و تغییری 
اجتماعی است. تغییر در روابط اجتماعی، سبک زندگی، ارزش های زیبايي شناختی، تکنولوژی، نحوه 

ارتباط با طبیعت و در کل بازسازی جامعه.
مفهوم »شــهر عدالت محور« صرفاً دسترسی به امکانات شــهری نیز نیست، بلکه فراتر از آن 
»کنترل دموکراتیک بر تولید و مازاد« را نیز در بر می گیرد. فضاهای تولید، توزیع، گردش هر سه 

برهه ای از فضای شهرند و عدالت، مشارکت و تصرف، هرسه را دربر می گیرند.
»حق بر شهر«، »حق ساختن شهر نوین« است نه بازگشت به نظم و آرامش »شهر کهن«. به این 
لحاظ »حق بر شهر« دفاع از شهر مدرن و شهری شدن نیز هست. اصول حق بر شهر مطابق منشور 
جهانی حق به شهر عبارت اند از: مدیریت دموکراتیک شهر، کارکرد اجتماعی شهر، کارکرد اجتماعی 
املاک، اجرای کامل شهروندی، برابری و عدم تبعیض، حمایت ویژه از افراد و گروه های آسیب پذیر، 

تعهد اجتماعی بخش خصوصی، افزایش هم بستگی اقتصادی و سیاست های مترقی سازنده.
مصادیق حق به شهر در منشور عبارت اند از: توسعه شهری عادلانه و پایدار، مشارکت در طرح 
بودجه شــهر، شفافیت در مدیریت شــهر، حق به اطلاعات عمومی، آزادی و تمامیت، مشارکت 
سیاســی، حق تجمع کردن، گردهمایی کردن، بروز دادن و استفاده دموکراتیک از فضای عمومی 
شهری، حق به عدالت، حق به امنیت عمومی و هم زیستی مسالمت آمیز بر اساس صلح، هم بستگی و 
چندفرهنگی، دسترسی به خدمات عمومی شهری و خانگی و تأمین آنها، حق به حمل ونقل عمومی، 
حق به مسکن، حق به آموزش، حق به کار، حق به فرهنگ و اوقات فراغت، حق به سلامت، حق 

به محیط زیست.

J ضرورت حق به شهر
حق به شهر هم ضرورتی سیاسی و هم ضرورتی اجتماعی و هم ضرورتی اقتصادی دارد. ضرورت 
سیاسی حق به شهر، تعمیق و تحقق دموکراسی است. حق به شهر همچنین حلقه وصل سیاست و 
جامعه و انضمامی کردن سیاست است. حق به شهر علاوه بر اینها نقطه وصل جنبش های اجتماعی 
است. همه راه ها از شهر می گذرد. حتی راه جنگل و روستا. مسئله محیط زیست و مسئله کشاورزی 
به شــکل عمیقی کاملاً شهری هســتند و به تغییر مناسبات شهر برای رفع تخریب و استثمار و 

استعمار طبیعت وابسته است.
ضرورت اجتماعی حق به شــهر، شــادمانی، اعتماد و تعامل است. غلبه بر نفرت و انزوا و طرد 

اجتماعی و ورود بازی و فراغت به زندگی، ثمره اجتماعی حق به شهر است.
ضرورت اقتصادی حق به شهر، بازیابی، تقویت، حفظ و تکامل سرمایه های انسانی، سرمایه های 
اقتصادی، سرمایه های اجتماعی، سرمایه های نمادین و سرمایه های فرهنگی شهر و پیگیری و تحقق 

توســعه پایدار شهر است که رشد پایدار اقتصادی از شقوق بنیادین آن است. حق به شهر، هزینه 
اجتماعی را کاهش مي دهد، هزینه مبادلاتی را می کاهد، هزینه نگهداشت را تعدیل می کند، بر اثر 
نوآوری و خلاقیت به توسعه یاری می رساند، هزینه های محیطزیستی را به کاستی می برد، و بازتولید 

اقتصادی را از طریق توسعه رفاه ارتقا می بخشد.

J کلیات نقشه راه حق به شهر
مســیر حق به شهر سه جزء برســازنده دارد. جنبش، نهاد و برنامه. هرکدام از این سه جزء به 
دو جزء دیگر تقســیم می شــوند. در وجه جنبش، یک وجه آن اجتماعی اســت و وجه دیگر آن 
شهروند- جنبش یا به تعبیر لوفوری آن مفهوم خلق اثر در لحظه. در وجه نهاد هم نهاد رسمی و 
هم نهاد غیررسمی را در بر می گیرد و در وجه برنامه شامل برنامه سیاسی- سیاستی و برنامه ریزی 
و طرح ریزی شــهری می شود. نادیده گرفتن هریک از این سه وجه خطایی است که این پروژه را 
عقیم می سازد. زیرا صرفاً وجه جنبشی را دیدن )گرایش های آنارشیستی جنبش شهری( به جنبش 
برای جنبش و عدم تداوم می انجامد و ندیدن وجه جنبشــی به بوروکراتیزه کردن حق به شــهر 
)آنها که از مجرای اصلاحات دولتی و تکنوکرات ها به دنبال حقوق شهری اند( خواهد انجامید و در 
نهایت صرف نظر از برنامه حق به شهر )سازمان های عمل گرای محلی(، نتیجه اش عمل برای عمل 
و خرده کاری خواهد بود. در این خصوص لازم اســت که سازماندهان، برنامه ریزان و روشنفکران و 
نیروهای اجتماعی )به ویژه اجتماعات محلی( با هم پیوند یابند و حاصل هم کنشی آنها به »جنبش- 
نهاد- برنامه حق به شهر« بینجامد. همچنین باید به سطح و سلسله مراتب مسئله حق به شهر از 
سطح محلی تا جهانی و پیوند آنها نیز توجه كرد. برای پیگیری حق به شهر، ابزار پیگیری هم دارای 

اهمیت است و مشارکت نه صرفاً یک وسیله بلکه هدف نیز هست
مســیر حق به شــهر از تبدیل مسئله به موضوع حوزه عمومی، شــفافیت، جنبش برای آن، 
نهادسازی و شبکه سازی برای آن، ایجاد حلقه های اتصال جنبش های اجتماعی در آن، شکل دهی 
به دســتور کار سیاسی و برنامه شــهری و نمایندگی سیاسی آن و ایجاد بلوک تاریخی می گذرد. 
بلوک تاریخی که بتواند منافع اقشــار مختلف را برای تغییر در شهر پیوند زند. برای مثال منافع 
دست فروشان، اصناف تولیدی، مشاغل خانگی، و مشاغل آنلاین، شهروندان جویای کالای ارزان و 
شهروندان جویای سرزندگی شهری با یکدیگر. یا منافع شهروندان جویای کار، شهروندان جویای 
تنوع اقتصادی، شهروندان خواهان الغای شهرفروشی، صاحبان صنایع )به ویژه دانش بنیان( با هم. 
این دو مثال بلوک تاریخی هر دو برای تغییر در ساختار مناسبات شهرند که در این تغییر اقشار 
مختلفی که لزوماً همسان نیستند اشتراک منافع برای ائتلاف می یابند. تشکیل بلوک تاریخی و 
سمت گیری های اساسی در مسیر حق به شهر، به ساختارهای حاکم بر شهر بستگی دارد. پاسخ 
به پرسش های اقتصاد سیاسی رانت شهری در ایران، نوع و میزان شهری شدن سرمایه، مناسبات 
رانت و سرمایه، بخش سرمایه ای غالب و حاکم و تأثیر آن بر ساختار شهری همگی تعیین کننده 
این جهت گیری هستند. در »شهر چابک در برابر شهر فربه« به این مسئله پرداخته شد که چگونه 
مناسبات رانتی و نقش سرمایه مالی و مستغلاتی غیرمولد در تعیین ساختار شهری در ایران به ویژه 

تهران مؤثر است. این ویژگی ها را بایستی در سمت گیری مسیر برای حق به شهر مدنظر داشت.
*  برگرفته از مقاله حق به شهر، هانری لوفور،1967

نکته هایی که باید بدانید

حق به شهر، تلاشی است بی وقفه برای تغییر در رابطه انسان و شهر و 	]
بازگرداندن اراده به انسان نسبت به شهر.

مفاهیم و مقولات مانند انسان ها دوران تکامل و دوران بحران دارند و حق به 	]
شهر، مفهومی است که بسیار دستخوش این تکامل و تحول بوده است.

 حق بر شهر صرفاً حق دسترسی به امکانات شهر )شهر عدالت محور( نیست، 	]
بلکه »حق تغییر دادن خودمان از طریق تغییر دادن شهر است«.

 ضرورت اقتصادی حق به شهر، بازیابی، تقویت، حفظ و تکامل سرمایه های 	]
انسانی، سرمایه های اقتصادی، سرمایه های اجتماعی، سرمایه های نمادین و 

سرمایه های فرهنگی شهر و پیگیری و تحقق توسعه پایدار شهر است که رشد 
پایدار اقتصادی از شقوق بنیادین آن است.
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آکــادمـی

یکی از ابتکارات بوردیو این بود که از تنوع و تمایز سرمایه و چندوجهی بودن 
آن در جامعه ســخن به میان آورد و بر این اســاس به ســرمایه های مادی، 
اجتماعی، فرهنگی و نمادین، تفاوت میان آنها، نقشی که در نابرابری، روابط 
و پویایی اجتماعی، فهم کنش متقابل و مناســبات جامعه دارند، اشاره کرده 
است. از آن پس بسیاری از جامعه شناسان، برای تحلیل اوضاع و مسائل مختلف 
جامعه به این تنوع مراجعه و استناد کرده اند. در جامعه ایرانی نیز - مانند تمامی 
جوامع دیگر - وجوه مختلف و متمایز ســرمایه وجود دارد و نحوه احساس، 
اندیشه و عمل کنش گران و زندگی اجتماعی و مسائل علمی را تحت تأثیر خود 
قرار داده است. اما آنچه امروزه در جامعه ایرانی به چشم می خورد، در برهه هایی 
از زمان و در گذشته نیز کم و بیش وجود داشته این است که برخی از سرمایه ها 
به شدت دچار فرسایش شــده و تا حد زیادی ویژگی چندوجهی سرمایه از 
بین رفته یا کمرنگ شده است؛ حال با توجه به اینکه بسیاری از پژوهش های 
انجام شده در ایران، از یک سو نشان از فرسایش سرمایه اجتماعی و فرهنگی 
و از سوی دیگر حکایت از برجستگی و اهمیت سرمایه مادی دارد این پرسش 
مطرح می شود که چرا تنوع و تعدد سرمایه ها برای جامعه مفید و مهم و چرا 

فرسایش آنها خطرآفرین و مسئله ساز است؟
برای پاسخ به پرسش فوق این مسئله از دو منظر مورد بررسی قرار می گیرد. 
ابتدا به پیامدهای فرسایش هریک از سرمایه ها به طور مجزا پرداخته می شود، 
به عبارت دیگر نقش مثبت و خدماتی که هریک از این سرمایه ها به تنهایی به 
جامعه ارائه می کنند، بررسی می شود؛ سپس آسیب های فقدان تنوعی که در 
سرمایه های موجود در یک جامعه باید وجود داشته باشد، مورد اشاره و تحلیل 
قرار می گیرد: اگرچه سخن گفتن از سرمایه های اجتماعی و فرهنگی، مبحثی 

خالد توکلی
جامعه شناس توسعه

نقش آفرینی اجتماعی در سایه تمایز سرمایه ها
چرا وجود تنوع در سرمایه ها مهم است؟

ـه
ـان
ـه
ب

جامعه شناسان از تنوع و تمایز سرمایه و چندوجهی بودن آن در جامعه سخن می گویند. در این مقاله سعی شده سرمایه های مادی، اجتماعی، فرهنگی و نمادین، تفاوت میان آنها، نقشی 
که در نابرابری، روابط و پویایی اجتماعی، فهم کنش متقابل و مناسبات جامعه دارند، تبیین شود. این مقاله را بخوانید. 

نوین در علوم اجتماعی اســت اما در طول همین سال های اندک، تحقیقات 
فراوانی در مورد کارکردها، خصوصیات و زوایای مختلف این سرمایه ها به انجام 
رسیده است. ســرمایه اجتماعی که در سال های اخیر بسیار رواج یافته و به 
طور گسترده ای مورد توجه عالمان علوم اجتماعی قرار گرفته است، از جمله 
مفاهیمی به شمار می آید که در همه جا یافت می شود: در اسناد حکومتی برای 
برنامه ریــزی، در آموزش و پرورش، در زمینه جرایم و انحرافات اجتماعی، در 

مسائل مربوط به دموکراسی و جامعه مدنی، توسعه و...
البته عمومیت یافتن این مفهوم در میان عالمان علوم اجتماعی به این معنی 
نیست که با موضوع شفاف و ساده ای روبه رو هستیم، بلکه باید گفت که این 
مفهوم نیز همچون دیگر مفاهیم مطرح در علوم اجتماعی، دشواری های نظری 
و عملی خاص خود را دارد و علی رغم تحقیقات وسیعی که در این زمینه انجام 
پذیرفته است، هنوز تعریف مشخصی از آن وجود ندارد و حتی در مورد نقش 
مثبت آن نیز در توســعه، کاهش انحرافات اجتماعی، دموکراسی و... ابهاماتی 
ایجاد شده اســت. با وجود این، گسترش روزافزون این مفهوم و ارتباط آن با 
موضوع های مختلف اجتماعی و این برداشت از سرمایه اجتماعی که شبکه های 
اجتماعی مبتنی بر اعتماد و ارزش های مشترک به خودی خود ارزش و ثروت 
به شــمار می آیند، این امیدواری را ایجاد کرده اســت که شاید با استفاده از 
آن بتوان بر برخی از معضلات اجتماعی همچون توســعه نیافتگی و نابرابری 
اجتماعی چیره آمد. در حقیقت، فرسایش سرمایه اجتماعی بدین معنی است 
که جامعه یکی از حلقه های مفقوده خود را در بهبود بســیاری از مســائل از 

دست داده است.
هرچند ســرمایه فرهنگی به اندازه سرمایه اجتماعی معروف نیست اما تا 
حدود زیادی سرنوشتی همانند دارند و درباره این مفهوم نیز تحقیقات نسبتاً 
متعددی انجام گرفته است. بوردیو سرمایه فرهنگی را دارای سه بعُد می داند: 
ممکن است به شکل رغبت های پایدار ارگانیسم، حالت »درونی شده« به خود 
بگیرد مانند بافرهنگ بودن، تسلط بر زبان و چگونگی بیان، شناخت از جهان 
اجتماعی؛ همچنین ممکن است این سرمایه در حالت »عینیت یافته« تجلی 
یابد و میراث فرهنگی به شکل اموالی چون تابلوهای نقاشی، کتاب، واژه نامه ها 
و... نمایان شــود؛ در حالت سوم، ســرمایه فرهنگی به شکل »نهادینه شده« 
درمی آید و به صورت عناوین، مدارک تحصیلی، موفقیت در مسابقات ورودی 
و... ظاهر می شود. بوردیو و دیگر محققان بر این باورند که سرمایه فرهنگی به 
صورت تنگاتنگ با ســرمایه اقتصادی ارتباط دارد به گونه ای که بر اساس آن 
می توان نابرابری دانش آموزان به لحاظ توانمندی و امکان یادگیری و آموزش را 
تحلیل کرد. علاوه بر این، رابطه سرمایه فرهنگی با پایگاه اجتماعی - اقتصادی، 
هویت اجتماعی، تعریف افراد از خویشــتن و گرایش به فعالیت های فرهنگی 
چون کتاب خوانی نیز مورد بررســی قرار گرفته است. از نظر مسعود چلبی، 
اگر دسترســی افراد جامعه به سرمایه فرهنگی برابر و یکسان باشد، سرمایه 

چرا باید خواند:
سرمایه های متعدد 

مادی، معنوی و 
فرهنگی چه نقشی 
در ایجاد عدالت در 

جامعه دارند؟ در این 
مقاله انواع سرمایه ها 
و نقش اجتماعی آنها 

توضیح داده شده 
است.

نکته هایی که باید بدانید

رقابت بر سر سرمایه مادی به شدت جامعه را دوقطبی می کند و تضاد طبقاتی را شدت 	]
می بخشد در حالی که وجود و اعتبار دیگر سرمایه ها جامعه را تلطیف می کند و افراد بیشتری 

به طبقه متوسط و بالاتر ارتقا پیدا می کنند.
در جامعه ایرانی در برهه هایی از زمان و در گذشته برخی از سرمایه ها به شدت دچار 	]

فرسایش شده و تا حد زیادی ویژگی چندوجهی سرمایه از بین رفته یا کمرنگ شده است.
تقلیل عدالت به سرمایه مادی، توجه فراوان به اقتصاد و پول یا هرکدام از سرمایه ها به 	]

تنهایی، علاوه بر مسائل و مشکلاتی که ایجاد می کند، در زمینه عدالت نیز جامعه را به سوی 
دوقطبی شدن و تضاد طبقاتی می برد.

تنوع سرمایه ها نقش اصلی در برقراری عدالت ایفا می کند، بدین گونه که فرهنگ و 	]
ارزش های اجتماعی امکان دسترسی به قدرت نمادین و رسیدن به پایگاه های اجتماعی برتر و 

بالا را فراهم می آورد.
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 بوردیو سرمایه فرهنگی را دارای سه بعُد می داند: ممکن است به شکل رغبت های پایدار ارگانیسم، حالت »درونی شده« به خود 
بگیرد مانند بافرهنگ بودن، تسلط بر زبان و چگونگی بیان، شناخت از جهان اجتماعی؛ همچنین ممکن است این سرمایه در حالت 
»عینیت یافته« تجلی یابد؛ در حالت سوم، سرمایه فرهنگی به شکل »نهادینه شده« درمی آید.

فرهنگی کارکردهای مختلفی خواهد داشت: دسترسی اکثریت اعضای جامعه 
به منابع معرفتی، بســط خردگرایی در عرصه های مختلف زندگی، بالا بودن 
سطح مشارکت همگانی در تولیدات و خلاقیت های علمی و فرهنگی، سریع 
شدن تغییرات اجتماعی، گسترش دانش های نوین و گسترش گردش اطلاعات 
به صورت افقی و عمودی و رشد شخصیتی برای اکثریت افراد جامعه )چلبی، 
1382(. نگاهی اجمالی به وضعیت جامعه نشان می دهد که شواهد بسیاری 
در مورد فرســایش سرمایه فرهنگی وجود دارد. پایین آمدن میزان مطالعه و 
تیراژ کتاب، بی ارزش شدن مدرک تحصیلی و دستیابی آسان به آن، تخطئه و 
تضعیف کسانی که تلاش می کنند سرمایه فرهنگی درونی شده را نشان دهند، 
کنکوری شــدن آموزش و پرورش و... نشانه هایی از این فرسایش را به نمایش 
می گذارند. از این نشانه ها مهم تر آن است که اکنون فرهنگ تابع پول و امکانات 
مالی شده است به گونه ای که دسترسی به انواع سرمایه فرهنگی نیاز به تلاش 
و زحمت شبانه روزی فرهنگی ندارد و از طریق »پول« می توان بخش مهمی از 

سرمایه فرهنگی را تصاحب کرد.
یکی از موضوعات اصلی مورد علاقه اندیشمندان و عالمان علوم اجتماعی، 
همواره مسئله برابری و یکسانی افراد، اقشار و طبقات مختلف جامعه در سلسله 
مراتب اجتماعی و چگونگی تحقق آن بوده است. اصولاً علایق بخش عمده ای از 
جامعه شناسان و مباحث جامعه شناسی حول مسئله نابرابری و تضاد اجتماعی 
شکل گرفته است. تنوع سرمایه ها - آن چنان که بوردیو گفته است - از جهاتی 
می تواند موجد و تداوم دهنده نابرابری باشد اما اگر از زاویه ای دیگر به این معادله 
نگریسته شود می تواند به گسترش برابری و عدالت نیز مدد رساند. در ادامه این 

نکته مورد بررسی قرار می گیرد:
اصولاً تاریخ زندگی اجتماعی انســان نشــان داده است که »عدالت یک 
برساخته بشری است و بعید است که بتوان آن را فقط به یک شیوه ساخت« 
)والرز، 1389: 27(. معلوم نیست که آیا در تنوع سرمایه ها عمدی در کار بوده 
و انســان عالماً و عامداً این تنوع را ایجاد کرده است یا نه، اما هرچه باشد این 
تنوع برای برقراری و برساختن نوعی از عدالت ضروری و مفید است. این نوع 
از عدالت متفاوت با تعریفی از آن اســت که صرفاً مبتنی بر دستیابی برابر به 
سرمایه مادی اســت. اگر تعریف عدالت به سرمایه مادی و اقتصادی محدود 
نباشد و عبارت از امکان دسترسی برابر افراد جامعه به سرمایه های مختلف باشد 
آن گاه تنوع سرمایه ها بیش از هر چیز به تحقق عدالت مدد می رساند. تقلیل 
عدالت به سرمایه مادی، توجه فراوان به اقتصاد و پول یا هرکدام از سرمایه ها 
به تنهایی، علاوه بر مسائل و مشکلاتی که ایجاد می کند، در زمینه عدالت نیز 
جامعه را به سوی دوقطبی شدن و تضاد طبقاتی می برد. بدین معنی که عکس 
این امر )سلطه سرمایه مادی بر دیگر سرمایه ها( نیز صادق است و تقویت بیش 
از حد سرمایه فرهنگی یا اجتماعی ممکن است منجر به گسترش ریا، تزویر و 
دنیاستیزی شود. ضمن اینکه این سرمایه ها قواعد و زیست مستقلی از همدیگر 
دارند، زندگی اجتماعی به همان اندازه که به تولید سرمایه فیزیکی و مادی نیاز 
دارد به تولید سرمایه فرهنگی و اجتماعی نیز محتاج است. به عبارت دیگر، اگر 
برای تداوم و بقای جامعه، سرمایه اقتصادی ضروری است، سرمایه اجتماعی 
و فرهنگی نیز از ضروریات هستند. حال اگر به هر دلیل، سرمایه اجتماعی و 
فرهنگی اعتبار خود را از دســت بدهند، دچار فرسایش شوند و عرصه برای 
تاخت وتاز سرمایه مادی مهیا شود، از منظر جامعه شناختی، این امر واقعیت 
مطلوبی تلقی نمی شود و مسائل و مشکلات فراوانی از جمله ازخودبیگانگی، 
رواج پول پرستی، دنباله روی فرهنگ و جامعه از مادیات و بی عدالتی را موجب 
می شــود. در طول تاریخ بســیاری از ادیبان، اصحاب فرهنگ و مصلحان و 
اندیشمندان اجتماعی، هرگاه تفوق و برتری سرمایه مادی را بر سرمایه فرهنگی 
و اجتماعی دیده اند زبان به اعتراض گشوده اند و از پیامدهای منفی آن سخن 
به میان آورده اند، تا جایی که برخی از ایشان به صورت افراطی داشتن پول و 

امکانات مادی را تقبیح کرده اند.
از آنچه که گفته شد می توان نتیجه گرفت که تنوع سرمایه ها نقش اصلی 
در برقراری عدالت ایفا می کند، بدین گونه که فرهنگ و ارزش های اجتماعی 
امکان دسترسی به قدرت نمادین و رسیدن به پایگاه های اجتماعی برتر و بالا 
را فراهم می آورد. برای بسیاری از افراد جامعه، به دلایل مختلف، ممکن است 
سرمایه مادی از جذابیت و مطلوبیتی آن چنانی برخوردار نباشد و یا توانایی و 
استعدادی در کسب آن نداشته باشــند. این افراد با تلاش برای دستیابی به 
سرمایه های دیگر می توانند جایگاه اجتماعی مناسبی را به خود اختصاص دهند 
و درک و فهم خوشایندی از موقعیت اجتماعی خود داشته باشند. در واقع، تکثر 
و تنوع سرمایه ها این امکان و راه های متعددی را برای تعداد بیشتری از افراد 
جامعه فراهم می آورد تا پایگاه و موقعیت اجتماعی بالایی را کسب کنند و مانع 

از دوقطبی شدن جامعه شوند.
آنچه امروزه در جامعه ما دیده می شــود و یکی از مسائل اصلی جامعه به 
شمار می آید این است که سرمایه های فرهنگی و اجتماعی به حاشیه رانده شده 
و تنوعی که باید در این زمینه وجود داشته باشد تا حد زیادی از بین رفته است. 
فرهنگ و ارزش های اجتماعی به مثابه اموری مطلوب و ممتاز مورد توجه قرار 
نمی گیرند و رقابت شدیدی برای کسب و انباشت هرچه بیشتر پول درگرفته، 
در واقع پول همه چیز را تابع خود کرده است. اکنون وضعیت به گونه ای است 
که افراد با اســتفاده از پول ابعاد و انواع مختلف سرمایه فرهنگی را به چنگ 
می آورند و نمادهای نشــانگر سرمایه فرهنگی مطلوبیت گذشته را ندارند، در 
نتیجه افراد تلاش جدی برای به دست آوردن آنها انجام نمی دهند. چرا که این 
باور رواج پیدا کرده است که افراد از طریق دستیابی به آن عناصر و نمادها نه تنها 
موقعیت بهتری در سلسله مراتب اجتماعی به دست نمی آورند بلکه ممکن است 
در مقایســه با کسانی که پول انباشته اند، عاقبت خوبی برای خود پیش بینی 
نکنند. وضعیت اجتماعی به گونه ای رقم خورده است که تنها مسیر بهبود پایگاه 
و موقعیت اجتماعی فرد، کسب سرمایه مادی است و دیگر راه ها مسدود هستند 
و نادیده گرفته می شوند. به همین دلیل است که بسیاری از نهادهای فرهنگی 
که خود متولی و مسئول تولید و پرورش سرمایه فرهنگی و اجتماعی هستند 
از کمبود بودجه و امکانات مادی در رنج اند و در یک رفتار پارادوکسیکال، پول 
و سرمایه مادی را حلال مشکلات می دانند. این نهادها برای مسئولان حکومتی 
نیز اولویت خود را از دست داده اند. عناصر تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی و 
فرهنگی چنان ارزش و اعتبار خود را از دست داده اند که بسیاری از کسانی که 
مالکشان هستند به دیده تحقیر به آنها می نگرند و خود را با »پولدارها« مقایسه 
می کنند. مسدود شدن راه های مختلف دسترسی به سرمایه و محدود شدن آن 
به سرمایه مادی موجب شده است در این مسیر تراکم و ترافیک ایجاد شود و 
همه به این مسیر روی آورند. شاید به همین دلیل است که قسمت عمده ای 
از دانش آموزان مقطع متوسطه به رشته تجربی گرایش پیدا کرده اند و شاید 
راز این همه اختلاس و فســاد مالی را نیز در همین امر بتوان جست وجو کرد. 
خوشنامی، صداقت، همکاری و اعتماد متقابل فدای پول می شوند و جامعه نیز 
با این وضعیت کنار می آید و اختلاس و دزدی را نوعی »زرنگی« تلقی می کند. 
پول آن قدر ارزش و اهمیت یافته اســت که می توان برای رســیدن به آن از 

فرهنگ، زبان دانی، فرهیختگی، اعتماد متقابل و... چشم پوشید.
پول برخلاف ســرمایه های اجتماعی و فرهنگــی جزو خیرهای کمیاب 
و محدود به شــمار می آید بدان معنی که دستیابی به آن موجب محرومیت 
دیگران می شود اما ســرمایه اجتماعی و ابعادی از سرمایه فرهنگی این گونه 
نیستند و دستیابی افراد به آن به محرومیت دیگران منجر نمی شود. لذا رقابت 
بر سر ســرمایه مادی به شدت جامعه را دوقطبی می کند و تضاد طبقاتی را 
شدت می بخشد در حالی که وجود و اعتبار دیگر سرمایه ها جامعه را تلطیف 

می کند و افراد بیشتری به طبقه متوسط و بالاتر ارتقا پیدا می کنند. 
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خورده است که 
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آکــادمـی

تئوری های اقتصاد منابع و هم تجربه های فراوان کشورهای نفت خیز نشان 
می دهند که عقلایی نیست که نفت به صورت خام به فروش برسد بلکه 
مناسب است تبدیل به کالاهای نهایی شــود. این یکی از دشواری های 

اساسی اقتصاد ایران در مدیریت نفت است. 
3- خام فروشی نفت به زبان ساده و صدور آن به دیگر کشورها از منظر 
اقتصادی نوعی فروش اشــتغال به کشورهای واردکننده نفت به حساب 
می آید. به طور آشــکار وقتی ایران به چین نفت خام می فروشد، اشتغال 

در چین بالا می رود. 
4- خام فروشی نفت و هزینه کردن آن برای امور جاری نوعی ظلم به 
نسل های آینده است. زیرا با توجه به اینکه منابع تجدیدناپذیر مانند نفت 
مربوط به همه نسل ها )به ویژه نسل های آینده( هستند، تاکید می شود که 
درآمد ناشی از نفت برای تقویت زیرساخت های اقتصادی به کار رود که 
منافع آن به نسل های دیگر نیز برسد. به عنوان مثال درصورتی که درآمد 
نفت خام ایران برای بهبود و ارتقای محیط زیســت به کار رود و با کمک 
آن بتوان دشــواری های زیست محیطی را حل وفصل کرد، درواقع نوعی 
بسترسازی برای حفظ حقوق آیندگان انجام شده است. این در حالی است 
که در ایران خام فروشی نفت به بدترین شکل آن حاکم است. همچنین 
منافع مربوطه نه در حفظ محیط زیست هزینه می شود و نه برای حفظ 
حقوق نسل های آینده. تجربه ایران در کاربرد نفت خام حرکتی آشکار در 
مقابل توسعه پایدار است. زیرا رعایت عدالت بین نسلی، حفظ حقوق دیگر 
نسل ها و تلاش برای حفاظت از اکوسیستم از عناصر کلیدی توسعه پایدار 

هستند که در عمل هیچ کدام موردتوجه سیاست گذاران نیستند. 
5- یک  راه عقلانی دیگر در اســتفاده بهینه از طلای ســیاه استفاده 
درآمد خام فروشی آن برای سرمایه گذاری و استفاده از بازده سرمایه گذاری 
یادشــده اســت. تجربه خوب نروژ در این زمینه و پیــروی تعدادی از 
کشورهای نفت خیز از تجربه یادشده یک بحث اساسی است. درصورتی که 
بخش عظیم درآمد نفت خام ســرمایه گذاری شود و از بازدهی آن برای 
تأمین مالی امور جاری استفاده شود توجیه اقتصادی دارد. شکل گیری 
حســاب ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی در ایران با چنین هدفی 
انجام گرفت ولی عملاً استفاده نشد. به دلیل مدیریت غیربهینه صندوق 
)و یا حساب مربوطه( در ایران و دست اندازی دولت ها به آن، این صندوق 
تقریباً خالی است. این در حالی است که کشورهای رقیب ایران در جنوب 
خلیج فارس درآمد نفتی ذخیره شده بالای 2500 میلیارد دلار در اختیار 
دارند. آنها با این درآمد می توانند کشورهای خود را از بسیاری از چالش ها 

رهایی بخشند.
۶- استفاده از درآمد نفت خام برای تأمین هزینه های جاری دولت، یک 
آسیب سنگین دیگر بر ملت وارد می آورد و آن تبدیل دولت به رانت خوار 

J ملاحظات اولیه در مورد یک کالای تجدیدناپذیر
الف:  نفت یا طلای ســیاه یکی از ارزشمندترین منابع طبیعی است 
که در صورت مدیریت اســتاندارد نسبت به آن می تواند پشتوانه بسیار 
ارزشمندی برای توســعه و پیشرفت اقتصادی باشد. به عنوان مثال نفت 
را می توان تبدیل بــه کالاهای مختلفی کرد. در فرایند تولید آن کالاها 
از نفت زمینه ایجاد فرصت های شــغلی فراهم می  شود. گذشته از آن در 
پروسه دسته بندی، توزیع و فروش کالاهای یادشده نیز بهره دهی فراوانی 
ایجاد می شود. ساده ترین کالاهای تولیدشده از نفت خام بنزین و گازوئیل 
اســت. هزاران کالای پلاستیکی، پارچه ای، کاغذی، ظروف، اسباب بازی، 
انواع نایلون، آســفالت جاده ها و مانند آن از نفت ساخته می شود. ارتباط 
برخی از این کالاها با نفت تا حدودی قابل شناســایی اســت، اما برخی 
دیگر به ســختی قابل ردیابی به نفت هستند، درعین حالی که مهم ترین 
عنصر آنها نفت است. تعداد قابل توجهی از مواد آرایشی و بهداشتی، انواع 
شمع ها، تعدادی از خوردنی ها، بخش عظیمی از لوازم التحریر، صفحات 
خورشیدی، خمیردندان ها، تعدادی از وسایل موسیقی حتی مواردی از 
قرص ها و داروها ارتباط معناداری با نفت دارند. شاید تعجب آور باشد که 
در برخی نان ها و غذاها نفت به کار می رود. صدها نمونه روغن مورداستفاده 
در عطرها، ادوکلن ها، دندان مصنوعی و مانند آن از نفت خام به دســت 
می آیند. به طور غیرمســتقیم نفت حتی در صنعت ساعت سازی، انواع 
لوکوموتیوها، ماشــین آلات و مانند آن به کار می رود. در ســاخت مواد 
شــوینده، روزنامه ها، مجلات، کتاب، کارتن، لنزهای طبی برای چشم و 
مانند آن نیز اســتفاده معناداری از نفت به عمل می آید. در ساخت انواع 
لاستیک اتومبیل، انواع توپ  بازی، تعدادی از آدامس ها، واکس کفش و 
خود کفش، انواع موکت ها، لباس ها و ابزارهای ورزشی، تعدادی از وسایل 
آشپزخانه، ابزارهای ماهی گیری و مانند آن از نفت استفاده می شود. بخش 

عظیمی از نفت در صنعت حمل و نقل به کار می رود.
ب: علاوه بر ویژگی مهــم انرژی محوری نفت و منافع چندگانه، این 

کالای مهم ملاحظاتی دیگر نیز دارد. 
1- کم هزینه بودن استخراج طلای سیاه و قیمت مناسب آن در سطح 
جهانی. این خود یک مزیت نفت خام است. زیرا در سخت ترین شرایط و 
در پرهزینه ترین وضعیت میانگین هزینه استخراج یک بشکه نفت کمتر 
از 10 دلار است. ازاین رو در شرایط خاصی که نفت خام به بشکه ای 150 

دلار نزدیک می شد، سود فوق العاده ای برای دارنده آن رقم می خورد. 
2- تجدیدناپذیر بودن این کالای ویژه. معروف اســت که میلیون ها 
ســال طول می کشــد تا نفت به وجود آید. در این صورت منطقی است 
که استفاده بهینه از آن به عمل آید. خام فروشی نفت و در عمل هم تراز 
دانستن آن با کالای تجدیدپذیر اشــتباه بزرگی است. به این دلیل هم 

تبدیل طلای سیاه به بلای اقتصادی

بیماری هلندی و نمادهای آن در اقتصاد ایران

یداله دادگر
استاد اقتصاد دانشگاه 

شهید بهشتی

چرا باید خواند:
شاید بارها شنیده 
باشید که اگر نفت 

نداشتیم ما هم 
می توانستیم راه 

توسعه را به راحتی 
پیدا کنیم، یا نفت بلای 

سیاه است. در این 
مقاله از فرصت های 

طلای سیاه و بلاهای 
آن برای توسعه 

گفته شده است. آن را 
بخوایند.

ـه
ـان
ـه
ب

مدیریت غیر بهینه از نفت خام می تواند طلای سیاه را به بلای اقتصاد تبدیل کند. در این مقاله سعی شده است شیوه مدیریت بر این منبع اقتصادی و چگونگی تبدیل این فرصت به ظرفیت 
توسعه مورد تحلیل قرار گیرد. پاسخ یداله دادگر، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی را بخوانید.
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و عدم تلاش برای شــکل گیری ســاختارهای مالیاتی استاندارد است. 
دولت هایی که به جای مالیات هزینه های خود را از فروش منابعی چون 
نفت خام به دست می آورند، گویی احساس نیاز به مالیات نکرده، تلاشی 
برای بهینه ســازی دستگاه مالیاتی خود به عمل نمی آورند. شکل گیری 
دولت رانتی از همین کانال است. دولت ایران به جای تلاش برای به دست 

آوردن مالیات، از رانت نفت خام استفاده می کند.
7- نوســانی بودن قیمت نفت، امکان به پایان رسیدن ذخایر نفتی، 
بزرگ شــدن انــدازه دولت، کاهــش رقابت پذیری کالاهــای داخلی و 
دشــواری های دیگر نیز از پیامدهای اتکا بر درآمد نفت خام برای تأمین 
مالی بخش عمومی است. این نوع مدیریت غیربهینه از نفت خام می تواند 
طلای ســیاه را به بلای اقتصاد تبدیل کند. در حال حاضر اقتصاد ایران 
دچار این بلا شــده اســت. پیوند معنادار این پیامدهای دشوار مدیریت 
ناکارآمد نفت، شکل گیری و بروز بیماری هلندی در اقتصاد است که در 
حال حاضر اقتصاد ایران به طور آشکار به آن آلوده است. ازاین رو در ادامه 

به چند محور این بحث پرداخته می شود.

J ریشه ها، ساختارها و پیامدهای بیماری هلندی در اقتصاد
الف:  هر نوع استفاده غیراستاندارد از منابع طبیعی مانند نفت خام، گاز 
طبیعی و مانند آن می تواند موجب دشواری ها و نارسایی هایی در اقتصاد 
بشود. این نارسایی ها و دشواری ها در اقتصاد به بیماری هلندی معروف 
شــده است. یکی از دلایلی که نام کشــور هلند را از آغاز با این بیماری 
همراه ساخت نوعی استفاده غیراستاندارد از برخی منابع طبیعی )مثل 
گاز طبیعی( در آن کشور در اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 19۶0 است.

ب: هرگاه به دلیل فروش منابع طبیعی مانند گاز طبیعی )مثل هلند 
در اواخر دهه 1950 یا ایران 2018(، نوعی ارز و پول خارجی وارد کشور 
شود به صورتی که باعث کاهش ارزش پول خارجی و افزایش ارزش پول 
ملی شــود، این می تواند موجب دشواری جدیدی در اقتصاد شود که به 
بیماری هلندی معروف شــده اســت. یک اثر این بیماری ارزان تر شدن 
نســبی کالاهای خارجی )به دلیل وجود ارز ارزان در کشور داخلی( در 
مقابل کالاهای داخلی است. این موضوع درنهایت موجب افزایش واردات 
و کاهش صادرات می شود. درنتیجه انگیزه تولید، نیاز به پژوهش علمی، 
نوآوری، کار بیشتر روی محصولات داخلی و مانند آن کاهش  و درنتیجه 
رقابت پذیری کالاهای داخلی کاهش می یابد. ازاین رو یک اثر فرعی دیگر 
بیماری هلندی بی توجهی بیشتر به بخش های غیر منابع طبیعی است. 
یعنی وقتی در هلند بخش گاز طبیعی گســترش و توســعه بیشتری 
یافت، بخش های کشاورزی و صنعت مورد کم توجهی بیشتر قرار گرفت. 
به طورکلی کشورهایی که دچار بیماری هلندی هستند دارای بخش رانتی 

و نامولد بزرگ و بخش تولیدی و مولد کوچک تری هستند.
ج: مناســب است اشاره شود که با وجودی که بیماری هلندی هم از 
نظر ریشه شــکل گیری و هم از نظر وسعت و تعداد آن به تزریق درآمد 
ناشی از استفاده از فروش منابع طبیعی مربوط شده است، لزوماً منحصر 
به این موضوع نیست. به عبارت دیگر می توان تعریف عام تر و کلی تری از 
بیماری هلندی هم ارائه داد و آن، این اســت که می توان عامل بیماری 
هلندی را هر نوع ورود پول خارجی وســیع به کشور دانست که موجب 
شود ارزش پول داخلی در مقابل پول خارجی افزایش یابد. در این صورت 
همان طور که اشــاره شد کالاهای خارجی رقیب کالاهای داخلی به طور 
نسبی ارزان تر می شوند و با فرض ثبات سایر شرایط رقابت پذیری کالاهای 
داخلی کاهش می یابد. ازاین رو و باوجودی که یکی از آشکارترین علت های 
بیماری هلندی ورود پول خارجی به دلیل فروش منابع خام اســت، اما 

نکته هایی که باید بدانید

خام فروشی نفت و در عمل هم تراز دانستن آن با کالای تجدیدپذیر اشتباه بزرگی است. به 	]
این دلیل تئوری های اقتصاد منابع و هم تجربه های فراوان کشورهای نفت خیز نشان می دهند 

که عقلایی نیست نفت به صورت خام به فروش برسد بلکه مناسب است تبدیل به کالاهای 
نهایی شود.

هر نوع استفاده غیراستاندارد از منابع طبیعی مانند نفت خام، گاز طبیعی و مانند آن 	]
می تواند موجب دشواری ها و نارسایی هایی در اقتصاد بشود. این نارسایی ها و دشواری ها در 

اقتصاد به بیماری هلندی معروف شده است.
بیماری هلندی با وجود ابعاد مشکل آفرین وسیع، پیوند معناداری نیز با پدیده های دیگری 	]

مانند نفرین منابع، دولت رانتی و مثل آن دارد.

ورود وســیع و مشکل آفرین پول خارجی می تواند از راه های غیر آن  هم 
صورت گیرد. به عنوان مثال ممکن اســت در یک کشور سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی موجب بیماری هلندی شود. زمانی ممکن است حتی 
کمک های خارجی موجب ورود میزان وســیعی از پول خارجی به یک 
کشور و درنتیجه آن اقتصاد کشور یادشده به بیماری هلندی دچار شود. 
زمانی هم افزایش قیمت منابع طبیعی موجود داخلی )و نه استخراج منابع 
جدید( می تواند موجب بروز بیماری هلندی شود. تاکید می شود که دو 
اثر مشخص و معمولی بیماری هلندی مطرح است. یکی افزایش نسبی 
قیمت کالاهای صادراتی و دیگری کاهش نسبی قیمت کالاهای وارداتی 
است. درنتیجه صادرات کشور در یک سری کالاهای مرتبط با ارز وسیع 
واردشــده کاهش و واردات کالاهای مرتبط با ارز وسیع واردشده افزایش 
می یابد. پس رقابت پذیری بخشی از تولیدات کشور داخلی دچار مشکل 
می شود. این فرایند به معنای واقعی بیانگر نوعی بیماری اقتصادی )حالا 

چه به نام بیماری هلندی و چه غیر آن مثل بیماری ایرانی و...( است.
د: مناســب اســت به بیماری هلندی در غیر هلند هم اشاره شود. 
همان طور که اشاره شد باوجودی که آغاز بحث بیماری هلندی با هلند 
ارتباط دارد، ولــی ادامه کاربرد این معنا از دهه 19۶0 به بعد و در ادامه 
قرن 21 دیگر ربطی به هلند ندارد. در اواخر دهه 1950 )به طور مشخص 
سال 1959( به دنبال کشف منابع عظیم گاز طبیعی و فروش و صادرات 
آن و کسب درآمد زیاد از آن، واردات انواع کالاها از خارج هلند انجام شد و 
تولید داخلی و صادرات داخلی بسیار کاهش یافت، درنتیجه بیکاری حدود 
یک درصدی کشور به بالاتر از 5 درصد افزایش یافت. اصولاً یکی از عوامل 
از دست رفتن فرصت های شغلی و درنتیجه افزایش بیکاری همین دچار 
شدن اقتصاد به بیماری هلندی است. هنگام دچار شدن اقتصاد به بیماری 
هلندی، به طور خاص سرمایه گذاری نیز کاهش می یابد. درهرصورت این 
آثار و پیامدهای بیماری یادشــده ابتدا در هلند مطرح بود. اما مدیریت 
اقتصادی هلند، در دهه 19۶0 توانست به صورتی مدبرانه مشکل بیماری 
هلندی در آن کشور را حل کند. ازاین رو اگر ریشه بیماری به هلند مربوط 
اســت این کشــور از اواخر دهه 19۶0 و آغاز دهه 1970 به بعد دیگر از 
بیماری یادشده رنج نمی برد. درنتیجه بحث های بیماری هلندی از دهه 
1970 به بعد در کشــورهای غیر هلند مطرح و معنادار شده است )در 
ضمن باوجود آغاز واقعی بیماری از سال 1959، نام گذاری آن مربوط به 
سال 1977 است(. به عنوان مثال کشور ایران  همان طور که اشاره خواهد 
شد دست کم تا آستانه سال 2019 هیچ برنامه هدفمند و اثربخشی برای 
خروج از بیماری هلندی و درمان این بیماری عملیاتی نســاخته است. 
یعنی پس از گذشتن ۶0 سال از درمان بیماری هلندی در اقتصاد هلند، 

 یکی از دشواری های اساسی اقتصاد ایران در مدیریت نفت است. خام فروشی نفت و صدور آن به 
دیگر کشورها از منظر اقتصادی نوعی فروش اشتغال به کشورهای واردکننده نفت است. وقتی ایران 
به چین نفت خام می فروشد، اشتغال در چین بالا می رود.

هرگاه به دلیل 
فروش منابع 

طبیعی مانند گاز 
طبیعی نوعی ارز 
و پول خارجی 

وارد کشور شود 
به صورتی که 

باعث کاهش ارزش 
پول خارجی و 
افزایش ارزش 

پول ملی شود، این 
می تواند موجب 

دشواری جدیدی 
در اقتصاد شود که 
به بیماری هلندی 
معروف شده است
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آکــادمـی

این بیماری در اقتصاد ایران یک بیماری جدی است. همچنین در دهه 
1970 اقتصاد انگلستان دچار ابعادی از بیماری هلندی شد. در این دهه 
به دلیل چند برابر شدن قیمت نفت، حفاری نفت در سواحل اسکاتلند 
بســیار سودآور شد. این کشور در دهه یادشده به عنوان یک صادرکننده 
جدی نفت جهانی مطرح بود. این در حالی است که قبل از آن، این کشور 
واردکننده اصلی نفت خام بود. درهرصورت بیماری هلندی در انگلستان 
نیز منجر شد به افزایش قیمت پول رسمی کشور و کاهش رقابت پذیری 
اقتصاد این کشور. یک پیامد این بیماری در انگلستان حاکم شدن کسادی 
اساســی در اقتصاد آن بود. بریتانیا نیز مشکل بیماری هلندی را در دهه 
1980 به طور اساسی حل کرد. می توان پذیرفت که از سال 1980 به بعد 
آثار بیماری هلندی در اقتصاد ایران نیز به طور جدی تر بروز یافته است. 
این بیماری در کشور در قرن 21 نیز وجود دارد. در سال 2000 هم کشور 
استرالیا و هم شیلی دچار ابعادی از بیماری هلندی شدند. این بیماری در 
کمتر از سه سال در این کشورها نیز درمان شد. در قرن 21 نیز کم وبیش 
موارد دیگری از بیماری هلندی مطرح بوده است. از سال 2005 تا 2007 
احتمال بروز بیماری هلندی در امارات و عربستان و مانند آنها نیز مطرح 
شد. آنها حداکثر در ســال 2009 توانستند ابعاد اصلی بیماری یادشده 
را در کشــور خود حل وفصل کنند. وجود بیماری هلندی در مغولستان 
در ســال 2014 شناسایی شد. این کشــور در سال های 2015 و 201۶ 
تدابیری جدی برای حل وفصل بیماری هلندی به عمل آورده است. از سال 
2017 به بعد نیز برخی کشورها در مواجهه با ابعادی از بیماری هلندی 
با استفاده از تجربه ها و نظریه های گوناگون به حل وفصل آن پرداخته اند. 
می توان با قاطعیت گفت که در مقایسه با سایر کشورها کمترین تدابیر 
و برنامه های عملی و جدی در ایران )دســت کم تا آستانه سال 2019( 

صورت گرفته است.
ه: بیماری هلندی باوجود ابعاد مشکل آفرین وسیع، پیوند معناداری 
نیز با پدیده های دیگری مانند نفرین منابع، دولت رانتی و مانند آن دارد. 
این دولت بیشترین سهم درآمدی خود را از رانت منابع خاص و فعالیت 
رانتی برون کشوری به دست می آورد و نه از راه های استاندارد و اقتصاد و 
درون کشوری )مانند درآمد ناشی از فعالیت بخش خصوصی پیشرفته(. 
دولت ها در کشورهایی که منابع عظیم طبیعی مانند نفت خام دارند زمینه 
قوی تری برای رانتی شــدن دارند. درعین حال در مواردی ممکن است 
دولتی که منابع مالی عظیم به کشورهای دیگر صادر می کند دولت رانتی 
به حساب آید. ممکن است در مواردی دولت هایی که توان صادرات عظیم 
سلاح جنگی نیز دارند رانتی به حساب آیند. بنابراین دولت رانتی می تواند 
دربرگیرنده بیماری هلندی باشد. ولی مدیران قوی کشورهای رانتی ناشی 
از »درآمــد بیرونی«، می توانند ضمن رانتی بودن، رقابت پذیری کالاهای 
داخلی را نیز حفظ کنند. اما برخی دولت ها هستند که روحیه رانتی دارند، 
اینها وقتی با درآمد عظیم تجاری )با هر منبع که باشد( روبه رو می شوند 
احساس نیاز نسبت به درآمدهای اســتاندارد اقتصادی )مانند مالیات( 
نمی کنند. به این صورت است که ادعا می شود دولت های رانتی به دلیل 
عدم نیاز به مالیات شــهروندان، امور را از طریــق درآمدهای رانتی اداره 
می کنند. درنتیجه دولت های رانتی ظرفیت مستبد شدن دارند. ازاین رو 
یک محصول رانتی نبودن دولت ها می تواند رفتارهای مردم سالارانه آنها 
باشد. زیرا دولت غیررانتی برای تأمین هزینه های خود بر مالیات شهروندان 
تکیه دارد و درنتیجه خود را خدمت گزار مردم می داند و مردم را در عمل 
ارباب خود. بنابراین پیوند مثبت مالیات ستانی استاندارد و مردم سالاری 
دراین ارتباط قابل توجیه اســت. می توان ارتباط معنادار دیگری را بین 
بیماری هلندی، دولت رانتی و پدیده نفرین منابع ملاحظه کرد. نفرین 

منابع به شرایطی از کشورها و دولت ها اشاره دارد که منابع عظیم طبیعی 
دارند ولی سطح اقتصادی و توسعه ای ضعیف تری نسبت به کشورهایی 
دارند کــه آن منابع را ندارند. گویی نوعــی »پارادوکس فراوانی منابع« 
در این شــرایط شکل می گیرد. زیرا در ظاهر به نظر می رسد کشورهای 
با منابع طبیعی زیاد )مثل ایران( بایســتی رفاه و توسعه بیشتری برای 
شهروندانشان نسبت به کشورهای فقیر از منابع )مثل ژاپن( داشته باشند. 
اما این روند برعکس است. یعنی ایران باوجودی که قدرت اول گاز جهان 
و قدرت چهارم نفت جهان اســت نسبت به ژاپن که تقریباً ازنظر منابع 
طبیعی یادشده در سطح صفر اســت بسیار عقب مانده است. مطالعات 
و اظهارنظرهــای فراوانی در مورد ریشــه های این بحث صورت گرفته و 
پژوهش های فراوانی در حال انجام است. ریشه نفرین منابع نیز همانند 
دولت رانتی و بیماری هلندی به دهه هــای 1950 و 19۶0 برمی  گردد 

هرچند کاربرد نفرین منابع مربوط به دهه 1990 است.

J واقعیت های تکمیلی بیماری هلندی در اقتصاد ایران
الف: ایران از یک  ســو در میان 51 کشــوری از جهان قرار دارد که 
دســت کم 20 درصد کانال های درآمد منابع طبیعی را در اختیار دارند. 
ایران از نظر ذخایر نفتی در رده های چهارم و پنجم جهانی قرار دارد و از 
نظر ذخایر گاز جهانی، در رتبه اول و یا دوم دنیا قرارگرفته است. اما از نظر 
سطح توسعه یافتگی با دشواری های عظیمی دست وپنجه نرم می کند. این 
کشور از سرمایه انسانی عظیم، جاذبه های فرهنگی، ریشه داری تمدنی و 
درنتیجه ظرفیت توریستی وسیع برخوردار است. اما مدیریت اقتصادی به 
دلایل مختلف نتوانسته است از ظرفیت یادشده استفاده مناسب ببرد. یکی 
از دشواری های کلیدی اقتصاد ایران  همین بیماری هلندی است. به طور 
آشکار می توان ابعاد گوناگون بیماری هلندی را در اقتصاد ایران مشاهده 
کرد. علاوه بــر آن، می توان پیوندهای نفرین منابع و دولت رانتی را هم 
در ســاختار و کارکرد بخش عمومی ایران ملاحظه کرد. همچنین آثار و 
پیامدهای مربوط به پدیده های یادشده در اقتصاد این کشور به طور آشکار 

قابل شناسایی و توضیح است.
ب:  یکی از شــواهد اساســی بیماری هلندی در ایران اتکای اساسی 
دولت بــرای تأمین هزینه بخش عمومی بر درآمد حاصل از فروش نفت 
خام است. علاوه بر دشواری های ساختاری اقتصاد ایران و ضعف مدیریت، 
حکمرانی بد و مانند آن دو عامل کلیدی دراین ارتباط دارای اهمیتی ویژه 
است: یکی نبود بخش خصوصی توســعه یافته در این کشور و دوم نبود 
دستگاه مالیاتی استاندارد. بخش خصوصی توسعه یافته کلیدی ترین عامل 
توسعه و پیشرفت بلندمدت کشورها است. بخش خصوصی توسعه یافته 
ضمانت کننده سلامت اقتصاد و مقاوم ساز در مقابل بیماری هلندی است. 
اقتصاددان معروف فریدمن یک واقعیت اقتصاد امریکا را بسیار برجسته 
می کند و آن وجود 85 درصد به بالای اقتصاد آن کشور در دست بخش 
خصوصی است. به بیان دیگر کمتر از 15 درصد اقتصاد این کشور در دست 
دولت است. البته این تنها امریکا نیست بلکه می توان نشان داد که دست کم 
35 کشــور پیشــرفته )به طور عمده از میان کشــورهای اُ ای سی دی( 
کم وبیش از چنین ساختار استانداردی برخوردار هستند. بخش خصوصی 
توســعه یافته ازیک طرف پایداری اقتصاد ملــی را در بلندمدت تضمین 
می کند و از سوی دیگر نشاط مردمی فراهم می آورد. این بخش با ساختار 
توســعه یافته درعین حال پایه های واقعی مردم سالاری را تقویت می کند. 
قابل تاکید است که مردم سالاری اقتصادی مکمل مردم سالاری سیاسی 
است. به عبارت دیگر همان طور که در سیاست، مردم سالاری نقش آفرین و 
اثربخش است در اقتصاد نیز چنین است. درعین حال مردم سالاری اقتصادی 
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نوسانی بودن قیمت نفت، امکان به پایان رسیدن ذخایر نفتی، بزرگ شدن اندازه دولت، کاهش رقابت پذیری کالاهای داخلی و 
دشواری های دیگر نیز از پیامدهای اتکا بر درآمد نفت خام برای تأمین مالی بخش عمومی است. این نوع مدیریت غیربهینه از 
نفت خام می تواند طلای سیاه را به بلای اقتصاد تبدیل کند.

برای تثبیت بلندمدت مردم سالاری سیاسی بسیار کارساز و ضروری است. 
زیرا مردم سالاری اقتصادی پشتوانه مردم سالاری سیاسی است. زمانی که 
بخش خصوصی توسعه یافته است، رشد اقتصادی طبیعی وجود دارد، در 
پرتو رشد اقتصادی فرصت های شغلی به وجود می آید. درنتیجه منابع و 
نیروی بیکار به کار گرفته می شوند. وجود کار مولد و استفاده از فرصت های 
شغلی جدید موجب درآمدزایی برای شهروندان می شود. درآمد ایجادشده 
پشتوانه تقاضای جدید، رونق و رفاه و نشاط بیشتر شهروندان می شود. یک 
محصول بسیار سرراست فضای توسعه یافتگی بخش خصوصی، افزایش 
قدرت مالیات دهی بخش خصوصی است. شهروندان پرنشاط و مولد بخش 
خصوصی یادشده بخشی از درآمد فعالیت خود را به عنوان مالیات به دولت 
می پردازند. دولت درآمد مالیاتی حاصل از فعالیت بخش خصوصی را برای 
انجام وظایف استاندارد خود هزینه می کند. یک وظیفه کلیدی و استاندارد 
دولت های بهینه نظارت کارآمد )و نه دخالت مخرب( در امور اقتصادی و 
اجتماعی مردمان بخش خصوصی است. وظیفه کلیدی دوم دولت و بخش 
عمومی تلاش برای حداکثر کردن رفاه شهروندان کشور خود است. انجام 
این دو وظیفه از ســوی دولت دربردارنده نوعی حمایت معنادار از بخش 
خصوصی اســت. ازاین رو بخش خصوصی با نوعی رضایتمندی و با هدف 
پایداری اقتصاد بلندمدت کشور و رفاه و بالندگی خود بخش خصوصی به 
دولت مالیات می پردازد. پرداخت مالیات از سوی مردم و بخش خصوصی 
بــه دولت نیاز دولت را به درآمدهای رانتی مانند درآمد ناشــی از فروش 
نفت خام به صفر می رســاند. بنابراین زمینه بیماری هلندی و همچنین 
دولت رانتی و نفرین منابع بسته می شود. پس یک  راه حل خروج از بیماری 
هلندی در ایران تلاش برای شکل گیری بخش خصوصی توسعه یافته به 

معنای واقعی است.
ج: دستگاه مالیاتی اســتاندارد یک سری ویژگی ها دارد. یک ویژگی 
دستگاه مالیاتی استاندارد کارآمدی آن و دیگری عادلانه بودن آن است. 
است. ویژگی سوم این دستگاه مالیاتی فراگیری بر تمامی ظرفیت های قابل 
مالیات ستانی است. چهارم آنکه مالیات معمولاً بر کل درآمد )مالیات بر 
تجمیع درآمد( وضع می شود. دستگاه مالیاتی کارآمد آن دستگاهی است 
کــه باوجود درآمدزایی برای دولت، موجب کاهش فعالیت های مولد هم 
نمی شود. در دستگاه مالیاتی استاندارد همچنین مردم از برخورد کارکنان 
مالیاتی رضایت قابل قبولی دارند. قوانین مالیاتی در دستگاه استاندارد ساده 
است و پرداخت کنندگان مالیات آن را به خوبی درک می کنند. به طورکلی 
مالیات کارآمد توجیه اقتصادی معناداری دارد. همچنین با توجه به فرض 
ضمنی همراهی دولت بهینه با دستگاه مالیاتی استاندارد، مردم به دولت 
اعتماد دارند. به این صورت که مردم احساس می کنند دولت با استفاده 
بهینه از درآمدهای مالیاتی، آن را در جهت افزایش رفاه شــهروندان به 
کار می بــرد. عادلانه بودن مالیات نیز بیانگر رابطه درآمد و قدرت خرید 
مالیات دهنده و میزان مالیات است. عادلانه بودن مالیات با میزان استفاده 
مالیات دهنده از خدمات عمومی دولت از سوی دیگر مرتبط است. وقتی 
دستگاه مالیاتی چنان است که از صاحبان قدرت خرید بالاتر مالیات بیشتر 
می گیرد و همچنین آنها که به میزان بیشتری از خدمات دولتی استفاده 
می کنند میزان بیشتری مالیات می پردازند، بستر نوعی آرامش، اعتماد و 
دلگرمی برای مالیات دهنده فراهم می شود. در یک مطالعه همه بعدی در 
مورد دستگاه مالیاتی ایران آشکار می شود که تقریباً هیچ کدام از شرایط 
دستگاه مالیاتی استاندارد را ندارد. زیرا مالیات ستانی در ایران اصولاً فراگیر 
نیست و همچنین بر تجمیع درآمد وضع نمی شود. بنابراین با وجودی که 
ظرفیت گسترش مالیات در ایران تا حدود 20 درصد تولید ناخالص وجود 
دارد، میزان مالیات در حال حاضر کمتر از 7 درصد تولید ناخالص کشور 

را تشکیل می دهد. در کشورهای پیشرفته مالیات به طور میانگین بالاتر از 
35 درصد تولید ناخالص را شامل می شود. جالب تر آنکه میزان میانگین 
مالیات دریافتی در کشورهای درحال توسعه نیز بالاتر از 15 درصد تولید 
ناخالص است. ازاین رو رابطه درآمد و هزینه دولت ها در کشورهای مختلف 
بسیار اقتصادی، متوازن و معنادار است. اگر در کشورهای پیشرفته دولت ها 
می توانند کالای عمومی را به بهترین شکل به مردم ارائه دهند، هوا، آب و 
محیط زیست سالمی در اختیار شهروندان قرار می دهند، وسایل حمل ونقل 
کارآمد است، امنیت استانداردی برقرار اســت، و پژوهش  و آموزش رو 
به رشــدی وجود دارد، نظم و انضبــاط و مقررات کارکرد منطقی دارند، 
همه و همه به دلیل وجود درآمدهای مالیاتی استاندارد است که مردمان 
بخش خصوصی به دولــت می پردازند. دولت نیز برای رفاه همان بخش 
هزینه می کند. اگر ملاحظه می شود که در ایران )به عنوان نمونه در بودجه 
1397( خبری از هزینه مربوط به بهبود زیست بوم ها وجود ندارد، هزینه 
تحقیق و توسعه تقریباً نزدیک به صفر است، آموزش، بهداشت، حمل ونقل 
و موارد مشــابه از حداقل های اســتاندارد برخوردار نیستند. می توان به 
وضع تخصیص بودجــه 1397 به عنوان نمونه برنامه کلیدی دولت نگاه 
کارشناســی انداخت. در ایران واحدهایی که هیچ خدمت تعریف شده ای 
به رفاه عمومی نمی کنند و پاســخ گوی فعالیت های خود هم نیستند و 
مالیات فعالیت های انتفاعی خود را هم به طور کامل نمی پردازند، میزان 

قابل توجهی از بودجه را نیز به خود اختصاص می دهند.
د: در جمع بندی بحث می تــوان بر چند نکته زیر تاکید کرد: یکم- 
اقتصاد ایران به طور آشکار دچار بیماری هلندی است. ازاین رو رقابت پذیری 
محصولات کشور روند نزولی دارد. علاوه بر بیماری هلندی، دشواری های 
ساختاری دیگری هم اقتصاد ایران را به سوی ناکارآمدی هرچه بیشتر به 
جلو می برد. دوم- دولت رانتی، نفرین منابع و حکمرانی بد از دیگر عناصر 
ســیر نزولی اقتصاد ایران هستند. سوم- بخش خصوصی ضعیف و نبود 
دســتگاه مالیاتی استاندارد از دیگر بسترهای تقویت بیماری هلندی در 
اقتصاد ایران اســت. بخش خصوصی ایران از حداقل استانداردهای لازم 
یک بخش خصوصی متوسط هم برخوردار نیست. دشواری های حقوق 
مالکیت، نبود چارچوب روشن و شفاف مالیاتی، دخالت های غیرمعقول 
دولت، فعالیت واحدهای حکومتی در پوشــش بخش خصوصی و موارد 
مشــابه باعث شده اند که بخش خصوصی ضعیفی در ایران شکل گیرد. 
چهارم- بخش خصوصی ضعیف به ناکارآمدی دســتگاه مالیاتی دامن 
می زنــد. درنتیجه تأمین مالی هزینه های دولــت از راه فروش نفت خام 
صورت می گیرد که به معنای ســقوط هرچه بیشتر در بیماری هلندی 
است. این موضوع موجب شده که دولت ایران به طور ساختاری ورشکسته 
باشــد، یا به بیان روشن تر همواره با کسری حاد مواجه است. زیرا کمتر 
از 7 درصــد تولید ناخالــص درآمد دارد ولی بالاتــر از 20 درصد تولید 
ناخالص هزینه. این است که مدیریت ناکارآمد موجب شده طلای سیاه 
در ایران عملاً بلای اقتصاد کشــور شــود. پنجم- تا اقدام اساسی در راه 
درمان بیماری هلندی صورت نگیرد اقتصاد یادشده نفس راحت نخواهد 
کشید. برای حل بیماری هلندی، مرحله آغازین باور به وجود بیماری از 
سوی رهبران ارشد بخش عمومی کشور است. مرحله بعد وضع مالیات 
بر تمامی درآمد )تجمیع درآمد( است. مرحله بعد کاهش هزینه ها تا حد 
درآمدهای مالیاتی است. مرحله بعد )و تا رسیدن به کفایت مالیات برای 
تأمین هزینه ها( اعمال سیاست های ریاضتی از سوی دولت، برگرداندن 
درآمد نفت خام به صندوق توسعه ملی است. مرحله پایانی تقویت بخش 
خصوصی استاندارد و خط کشی دقیق بین بخش های خصوصی و دولتی 

و رفع ابهام از مالکیت های غیرشفاف است. 

 یکی از شواهد 
بیماری هلندی 
در ایران اتکای 
اساسی دولت 

برای تأمین هزینه 
بخش عمومی بر 
درآمد حاصل از 
فروش نفت خام 
است. علاوه بر 
دشواری های 

ساختاری اقتصاد 
ایران و ضعف 

مدیریت، حکمرانی 
بد و مانند آن، 

دو عامل کلیدی 
دراین ارتباط 

دارای اهمیتی 
ویژه است: نبود 

بخش خصوصی 
توسعه یافته در 
این کشور و نبود 
دستگاه مالیاتی 

استاندارد
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آکــادمـی

تشکیل شده که به اختصار به همه آنها می پردازیم. 
تعاملات اجتماعی، اولین و مهم ترین عامل توسعه اقامتگاه های روستایی 
اســت. به دلیل نوپا بودن این اقامتگاه ها و ورود ناگهانی به عرصه روستا، نیاز 
است تا تعامل مناسبی بین مدیران و کارکنان این اقامتگاه ها با مردم محلی 
و نیز دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها شکل گیرد. خصوصاً اگر مدیریت 
اقامتگاه ها از افراد غیربومی و شهری باشند، شکل گیری و تداوم تعامل منطقی 
و منصفانه از اهمیت فراوانی برخوردار است. آموزش، عامل بعد و از زمینه های 
اصلی توفیق گردشــگری روستایی است. آموزش سرمایه گذاران، کارکنان و 
مدیران اقامتگاه ها و تربیت نیروی متخصص بومی برای کمک به این افراد از 
طریق آموزش های علمی مداوم، زمینه تسریع فرایند پذیرش اقامتگاه به وسیله 
جامعه محلی و نیز گردشگران متنوع شهری و حتی خارجی را مهیا می سازد. 
دقت در انتخاب مدیران واحدهای اقامتی بوم گردی از اهمیت و ظرافت بالایی 
برخوردار است. توان علمی و مدیریتی، دانش گردشگری، تجربه فعالیت در 
بخش گردشگری و آشنایی با فرهنگ بومی و محلی، از ویژگی های اجتماعی، 

فرهنگی مهمی است که مدیران این واحدهای اقامتی باید داشته باشند. 
پیامدهای فرهنگی، اجتماعی توسعه گردشــگری در روستاهای دارای 
اقامتگاه بوم گردی، موضوع بســیار مهم و راهبردی اســت که عدم توجه به 
آن، نه تنها مانعی برای توســعه گردشگری در این روستاها خواهد بود، بلکه 
می توانــد به پیامدهای وخیم و غیرقابل جبرانی نیز بینجامد. تنوع فرهنگی 
و چندقومیتی بودن روســتاها و عدم توجه مدیران اقامتگاه ها و گردشگران 
به این موضوع، محدودیت های مذهبی و عرفی فرهنگ روستاییان، ازدحام 
ناشــی از روند رو به فزونی تقاضای گردش و اقامت در این روســتاها بدون 
توجــه به ظرفیت تحمل اجتماعی، فرهنگی جوامع محلی، کالایی شــدن 
فرهنگ و فاصله گرفتن اتفاقات زندگی روزمره و نمادهای فرهنگی، اجتماعی 
روستاها از اصالت و هویت واقعی و تاریخی شان، و نهایتاً تمایل شهرنشینان 
فاقد تخصص و تجربه کافی به احداث اقامتگاه های بوم گردی در روســتاها 
با انگیزه دریافت وام و منابع مالی پشــتیبان این بخش، از جمله مهم ترین 
پیامدهای اجتماعی، فرهنگی مورد نظر هستند. در نهایت، جلب مشارکت 
جامعه محلــی در فرایند احداث، مدیریت و فعالیت این اقامتگاه ها، بهترین 
رویکرد برای ایجاد زمینه فعالیت بهره ور و منطبق با شرایط بومی است و در 
جلب رضایت گردشگران، اثر بی بدیلی خواهد داشت. زمینه اقتصادی فعالیت 
این اقامتگاه ها نیز از شــرایط ویژه ای باید برخوردار باشد. اولین و مهم ترین 
عامل در این زمینه، ســرمایه گذاری اســت. امروزه به دلیل رکود عمیق در 
بســیاری از فعالیت های اقتصادی از یک سو و محبوبیت فعالیت های بخش 
گردشگری، خصوصاً در بین جوانان تحصیل کرده شهری از سوی دیگر، انگیزه 
سرمایه گذاری مســتقیم یا دریافت وام های موجود در این رابطه برای ورود 
به حوزه گردشگری از طریق ایجاد اقامتگاه های روستایی، بسیار رایج است. 

ســال 97 آغاز شــده است و بســیاری از هم وطنان در جنب و جوش و 
برنامه ریزی برای تدارک مسافرتی، مقاصد مختلف را سبک و سنگین می کنند. 
در این بین، مقاصد روســتایی همواره مورد توجه ویژه گردشگران قرار دارند 
و میزبان شهرنشینان هستند و این سکونتگاه های کهن، جست جو می  شوند. 
تنوع جاذبه های روســتاهای ایران، پاســخ گوی طیف متنوعی از سلایق و 
دغدغه هاســت و از این رو، در سال های اخیر، ایده شکل گیری اقامتگاه های 
بوم گردی در نواحی روســتایی، هم توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشگری و هم توسط مردم و مدیریت محلی در روستاها، مورد 
اقبال فراوان قرار گرفته اســت. توجه این افراد و گروه ها به مقوله گردشگری 
روســتایی به طور عام - و در این یادداشــت به طور خاص - به اقامتگاه های 
بوم گردی، در عین ایجاد فرصت های فراوان، چالش هایی را هم ایجاد می کند 
که لازم اســت توجه هم زمان و هم وزنی بــه هردوی این موضوعات، صورت 

پذیرد.
اولین گام برای شــناخت این فرصت ها و چالش ها، اگاهی از هدف ایجاد 
و توســعه اقامتگاه های بوم گردی در روســتاها است. منطقاً، استقرار چنین 
اقامتگاه هایی در مقاصد روستایی، باید هم منشأ منافع و مزایایی برای مردم 
روستاها باشد و هم اینکه رضایت گردشگران و بازدیدکنندگان را فراهم سازد. 
رسیدن به چنین وضعیتی، پیچیده تر و مشکل تر از چیزی است که مدیران 
کلان حوزه سیاست گذاری و مدیریت گردشگری در شهرها می اندیشند. دلیل 
این پیچیدگی و سختی، جایگاه ویژه گردشگری در فرایند توسعه اقتصادی 
روستاها است. از گردشگری روســتایی با عناوینی مانند نوشداروی توسعه 
روستایی نام برده می شود. بسیاری بر این باور هستند که در زمانه ای با شرایط 
زیر، گردشگری تنها و بهترین گزینه ای است که پیش روی متولیان توسعه 
روستایی قرار دارد: 1. کشاورزی رو به زوال بوده و یا با دگردیسی به کشاورزی 
صنعتــی و فاقد نیاز به نیروی کار فراوان، بازار کار گســترده ای را در نواحی 
روســتایی ایجاد نخواهد کرد، 2. ظرفیت توسعه صنایع روستایی به واسطه 
محدودیت بیش از این در بخش کشــاورزی به واســطه بحران آب و فقدان 
چشم انداز روشن برای توسعه کشاورزی صنعتی و کم آب بر در میان مدت برای 
تغذیه صنایع روســتایی، و 3. فقدان آستانه های جمعیتی لازم برای استقرار 
بخش عمده ای از فعالیت های خدماتی در روستاها. اما همین نوشدارو و گزینه 
بی همتا، مانند شمشیر دولبه ای است که در صورت ضعف یا فقدان مدیریت 
اصولی و نگاه راهبردی، نه تنها موجد ارزش افزوده اقتصادی و حفاظت فرهنگی 
و زیســت محیطی در نواحی روستایی نخواهد بود، بلکه موجب هدر رفتن 
انبوهی از ســرمایه ها و منابع واردشده به این بخش و نارضایتی و رویگردانی 

روستاییان از بخش گردشگری خواهد شد.
اولیــن زمینه ضروری برای برنامه ریزی و توســعه این اقامتگاه ها زمینه 
اجتماعی، فرهنگی است. زمینه وسیع اجتماعی، فرهنگی از عوامل متعددی 

توسعه روستایی؛ اقامتگاه های بوم گردی
فرصت ها، چالش ها و الزامات توسعه کدام است؟

محمدامین خراسانی
استاد جغرافیای دانشگاه تهران

چرا باید خواند:
اگر به ظرفیت های 

روستاها برای توسعه 
گردشگری باور دارید و 

می خواهید چگونگی 
استفاده از این 

ظرفیت ها را بدانید، 
خواندن این مقاله به 
شما توصیه می شود.

ـه
ـان
ـه
ب

اقامتگاه های بوم گردی، در عین ایجاد فرصت، چالش هایی را هم ایجاد می کند که لازم است توجه هم زمان و هم وزنی به هردوی این موضوعات، صورت پذیرد. در این مقاله سعی شده است 
این فرصت ها و تهدیدها به طور هم زمان معرفی شود.
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اما نباید فراموش کرد که فعالیت اقتصادی در فضاهای روستایی نیازمند در 
نظر داشتن ریسک های موجود در این فضاها و تهیه طرح های توجیهی ویژه 
شــرایط موجود در روستاهای کشور است. عدم توجه سرمایه گذاران شهری 
به این موضوع و ســاده انگاری محاسباتی و مدیریتی در مورد این اقامتگاه ها 
می تواند بستر زیان دهی این بنگاه های اقتصادی را فراهم سازد. عامل دیگری 
که در حوزه اقتصادی این اقامتگاه ها دارای اولویت بالایی است، تنوع بخشی به 
فعالیت های اقتصادی است. بهره گیری از جاذبه های متنوع موجود در روستاها 
مانند صنایع دستی، تولیدات کشاورزی و دامی مختلف و برگزاری جشنواره ها 
و مراسم های مناسبتی، خصوصاً در فصول کم رونق سال می تواند کمک شایانی 
به قوام و تقویت فعالیت این اقامتگاه ها، به ویژه در سال های ابتدایی تأسیس و 
فعالیت باشد. در نهایت می توان به حوزه بازاریابی و تبلیغات به عنوان یک حوزه 
راهبردی برای فعالیت گردشگری در روستاها اشاره کرد. به دلیل نوپا بودن 
بخش گردشگری در فضاهای روستایی ایران، هنوز محاسبات اقتصادی دقیقی 
برای آینده نگری این فعالیت ها صورت نگرفته و شــناخت درست و واقعی از 
بازارهای بالقوه و بالفعل این بخش با توجه به قابلیت ها و مزیت های منطقه ای 
به دست نیامده است. فقدان ارتباط ارگانیگ و مؤثر بین اقامتگاه های بوم گردی 
روستایی با آژانس های گردشگری در شهرها نیز مزید بر علت است. بنابراین، 
ضروری است که نگاهی جدی تر به بحث بازاریابی و شناخت بازار گردشگری 
روستایی توسط مدیران این اقامتگاه ها صورت پذیرد و تبلیغات و اطلاع رسانی 
مناســبی با توجه به شناخت درست و دقیق از بخش بندی بازار گردشگری 

روستایی، خصوصاً در اینترنت و فضای مجازی انجام شود.
زمینه نهادی- مدیریتی، دیگر زمینه ای اســت که نیازمند توجه جدی 
برنامه ریزان و فعالان گردشــگری روستایی اســت. اولین و اولویت دارترین 
عامــل در این زمینه، تدوین قوانین و ضوابط و الزامات کارآمد و متناســب 
است. متاســفانه در حال حاضر، بخش گردشــگری ما فاقد قوانین دقیقی 
برای برگزاری تورها و گردشگری بوم محور و طبیعت محور است. این ضعف 
می تواند در هیبت تهدیدی برای پایداری محیطی روستاها رخ بنماید و منجر 
به گردشگری انبوه و تخریب جاذبه های مختلف روستاها شود. همچنین خلأ 
قوانینی که سرمایه گذاران، مدیران و کارکنان اقامتگاه های بوم گردی را ملزم 
به گذراندن دوره های آموزشــی کند، و در مقابل، قوانین سختگیرانه پیش 
روی افراد بومی و روستایی برای دریافت وام های موجود برای آغاز فعالیت در 
این زمینه، از دیگر عوامل نهادی مدیریتی هستند که بر عملکرد گردشگری 
روستایی اثرگذار هستند. نظارت و ارزیابی این اقامتگاه ها، عامل دیگری است 
که متاسفانه مورد توجه چندانی قرار ندارد. عدم ارزیابی توان زیست محیطی 
و آستانه های تحمل اکوسیستم ها، فقدان ارزیابی تاثیرات فرهنگی، اجتماعی 
گردشــگری در روستاها، و عدم نظات دقیق بر عملکرد اقامتگاه ها و فعالیت 
تورهای گردشــگری روســتایی، از جمله نقایص موجود در حوزه نهادی و 
مدیریت کلان گردشگری روستایی در کشور است. نهایتاً، نظام برنامه ریزی 
گردشــگری، به عنوان آخرین عامل نهادی مدیریتی، از طریق عواملی چون 
مواضــع متفاوت نهادهای ذی مدخل در بخش گردشــگری، فقدان اولویت 
خدمات رسانی به روستاهای دارای اقامتگاه های بوم گردی، و عدم هماهنگی 
بین نهادی برای حفاظت از جاذبه های طبیعی و تاریخی روستاها، بر کیفیت 

فعالیت اقامتگاه ها در توسعه گردشگری روستایی، اثرگذار است.
آخرین زمینه مهم برای عملکرد موفــق اقامتگاه های بوم گردی، زمینه 
محیطی و کالبدی اســت. اولین عامل قابل توجــه در این مورد، جاذبه های 
طبیعی است. نباید هیچ گاه از نظر دور داشت که مهم ترین و شناخته شده ترین 
جاذبه روســتاهای کشور، جاذبه های طبیعی هســتند و عمده گردشگران 
روســتایی با هدف بازدید از این جاذبه ها به روســتاها گرایش و علاقه نشان 
می دهند. بنابراین هرگونه برنامه ریزی برای ایجاد و توسعه اقامتگاه ها باید با 

نکته هایی که باید بدانید

اولین گام برای شناخت این فرصت ها و چالش ها، آگاهی از هدف ایجاد و توسعه اقامتگاه های 	]
بوم گردی در روستاها است. استقرار چنین اقامتگاه هایی در مقاصد روستایی، باید منشأ منافع و 

مزایایی برای مردم روستاها هم باشد.
از گردشگری روستایی با عناوینی مانند نوشداروی توسعه روستایی نام برده می شود. 	]

کشاورزی رو به زوال است و یا با دگردیسی به کشاورزی صنعتی و فاقد نیاز به نیروی کار 
فراوان، بازار کار گسترده ای را در نواحی روستایی ایجاد نخواهد کرد.

در فقدان آستانه های جمعیتی لازم برای استقرار بخش عمده ای از فعالیت های خدماتی در 	]
روستاها، گردشگری تنها و بهترین گزینه ای است که پیش روی متولیان توسعه روستایی قرار 

دارد.

رعایت الزامات مرتبط با سلامت محیط زیست مانند منابع آبی، مناظر طبیعی، 
جنگل ها و مراتع و بیابان ها و تنوع گونه های گیاهی و جانوری باشد. هریک از 
اکوسیستم های طبیعی، حساسیت های ویژه خود را دارند و شناخت دقیق از 
این حساسیت ها و انطباق خدمات اقامتگاه ها و تورها با اینها، زمینه ساز حفاظت 
جاذبه های طبیعی به عنوان مهم ترین عامل جذب گردشگر به روستاها - حتی 
در آینده بلندمدت- اســت. اما در دل محیط است که کالبد زیرساخت های 
لازم برای اقامتگاه های بوم گردی شکل می گیرد. لذا امکانات و زیرساخت ها 
هم باید با رعایت اســتانداردهای لازم ایجاد شوند. به همان اندازه که فقدان 
یا ضعف زیرساخت ها می تواند در کیفیت شکل گیری اقامتگاه ها مؤثر باشد، 
ایجاد غیراصولی و غیرآینده اندیشانه زیرســاخت ها هم محل اشکال است. 
ضعف شبکه های ارتباطی مانند اینترنت و تلفن، ضعف یا فقدان راه دسترسی 
مناسب، ســختی دسترســی به جاذبه های نواحی اطراف از محل استقرار 
اقامتگاه ها، ضعف و فقدان واحدهای پذیرایی بین راهی در مسیر دسترسی 
به روســتاها و نیز مسیرهای منتهی به جاذبه های خارج از روستاها، در زمره 
مسائل کالبدی مهم مرتبط با فعالیت اقامتگاه ها قرار دارند. البته شایان ذکر 
است که ایجاد این اقامتگاه ها، علاوه بر اینکه زمینه ساز ارتقای امنیت نواحی 
روســتایی خواهد بود، موجبات بهبود برخورداری روستاها از زیرساخت ها و 
خدماتی را که بعضاً فقط می توان در شــهرها به آنها دسترسی داشت فراهم 
می کند. آخرین عامل مؤثر بدرر زمینه کالبدی فعالیت اقامتگاه های بوم گردی، 
ویژگی های کالبدی و فیزیکی خود اقامتگاه است. قرارگیری در روستا به عنوان 
مظهر زندگی همراه و همساز با طبیعت، اقتضا می کند که رویکردها و ایده های 
طراحانه و مهندسانه شهری کنار گذاشته شود و شیوه ای از طراحی و ساخت 
به کار گرفته شود که علاوه بر هماهنگی با محیط پیرامون، به عنوان الگویی 
برای سایر افراد علاقمند به سرمایه گذاری و فعالیت در این زمینه - دست کم 
در ســطح همان ناحیه- شناخته شود. استفاده مفید از آب باران، استفاده از 
مصالح بوم آورد مقاوم و استاندارد در ساخت و طراحی اقامتگاه، ایجاد سیستم 
استاندارد دفع یا بازچرخانی فاضلاب، تبدیل ضایعات و زباله های تولیدشده به 
کمپوست جهت بهره گیری مجدد در سطح روستا یا ناحیه یا دفع اصولی و 
بهداشتی در مکان مناسب، رعایت استانداردهای مصرف انرژی و نهایتاً ایجاد 
سرویس های بهداشتی متناسب با شرایط گردشگران متفاوت، از زمینه های 
کالبدی و فیزیکی مهمی هستند که می توانند نقش بسیار بزرگی در رضایت 
گردشگران و نیز حفاظت محیط زیســت در مقیاس روستا و ناحیه داشته 
باشــند. تعمق در مفهوم بوم گردی و مطالعه و شناخت کافی از این حوزه از 
گردشگری روستایی، می تواند نقش بزرگی در ایجاد، توسعه و تداوم فعالیت 
اقامتگاه های بوم گردی به عنوان سمبل گرایش مجدد شهرنشینان به میراث 

روستایی کشور، ایفا کند. 

تنوع جاذبه های روستاهای ایران، پاسخ گوی طیف متنوعی از سلایق و دغدغه هاست و از این رو، در سال های اخیر، ایده شکل گیری 
اقامتگاه های بوم گردی در نواحی روستایی، هم توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و هم توسط مردم و 
مدیریت محلی در روستاها، مورد اقبال فراوان قرار گرفته است.

تعاملات اجتماعی، 
اولین و مهم ترین 

عامل توسعه 
اقامتگاه های 

روستایی است. به 
دلیل نوپا بودن این 
اقامتگاه ها و ورود 
ناگهانی به عرصه 
روستا، نیاز است تا 
تعامل مناسبی بین 
مدیران و کارکنان 

این اقامتگاه ها 
با مردم محلی 
و نیز دهیاران و 

شوراهای اسلامی 
روستاها شکل 

گیرد
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آکــادمـی

از پــس از جنگ، به تدریج نوع تــازه ای از نارضایتی در میان مردم 
شــکل گرفت. این نارضایتی روزبه روز شدت گرفت و امروز در اوج خود 
قــرار دارد. این نارضایتی متفاوت، چیزی که در اینجا آن را »نارضایتی 
کاذب« می خوانیم چیست و چه پیامدی برای جامعه امروز ایران دارد؟              

مردم ما امروز بسیار از وضعیت خود ناراضی اند. متعلقَِ این نارضایتی 
فقــط دولت و حکومت نیســت. همه چیز اســت. مــردم به  قدرت 
بی اعتمادنــد، اما به خود هم بی اعتمادند. همه، همدیگر را به شــدت 
غیراخلاقی می داننــد و از هم در هراس اند. فرایند شــکل گیری این 
نارضایتی، بی اعتمادی و هراس اخلاقی از ســال های پس از جنگ به 
تدریج آغاز شده، امروز به بالاترین نقطه خود رسیده است و چشم اندازی 
هم برای بهبود آن در دهه های آینده وجود ندارد. ما طی چه فرایندی 
به این نقطه رسیده ایم؟ پیامدهای آن چیست؟ چه راهی برای خروج از 

این وضعیت وجود دارد؟                                                                                            
برای توضیح وضع حاضر باید دو گونه نارضایتی را از هم جدا کرد. ما 
با دو نوع نارضایتی مواجهیم. نارضایتی نوع اول، نارضایتی واقعی است، 
نارضایتی از نابسامانی ها، ناکارآمدی ها و بی عدالتی ها. این، نارضایتی فعال 
و مؤثر اســت. باید به استقبال آن رفت و آن را تا آخرین سرحد ممکن 
شدت بخشید. این نارضایتی ناشی از حس تعلق به جامعه و به محیط 
خویش اســت و این حس را تقویت می کند؛ فرد را نســبت به اطراف 
خود، نسبت به محیط زندگی اش حساس می کند، احساس مسئولیت 
اجتماعی می آفریند. این نارضایتی را باید مدام تکرار کرد و آن را بازخواند 
و بازاندیشــید و هر بار، دوباره احیا کرد. این نارضایتی است که محرک 
پیشــرفت جامعه است؛ آدم ها را از انفعال و بی تفاوتی جدا می کند و به 
فعالیت وامی دارد.                                                     این نارضایتی، جزئی است. به امور جزئی و معینی تعلق 
می گیرد. متعلقَ روشن و مشخصی دارد. کلی و مبهم نیست. معلوم است 
که دقیقاً چه اختلالی در کجا باعثِ آن شده و معلوم است که چه چیزی 
باید تغییر کند تا بهبود یابد. با این حال این نارضایتی تمام شدنی نیست 
و نباید باشد. همواره باید ناراضی بود. البته وضع، گام به گام بهبود می یابد 
اما این بهبود به مدد همان نارضایتی حاصل می شود. بنابراین تا امکان 

بهتر شدن هست باید از وضع موجود ناراضی بود.                                                                                         
نارضایتــی از ناکارآمدی فرایندهای بوروکراتیک یا فســاد در آنها؛ 
نارضایتی از وضعیت محیط زیســت؛ نارضایتــی از وضعیت حمل و 
نقل، نارضایتی از عدم توازن میان درآمد و هزینه؛ نارضایتی از نابرابری 
جنســیتی؛ نارضایتی از نابرابری طبقاتی؛ نارضایتی از سانسور و ضعف 
در آزادی بیــان؛ نارضایتی از تحمل نشــدن تفاوت هــا و ده ها مورد 
دیگر، متعلق های روشــن و مشخص این نارضایتی اند. اینها نارضایتیِ 

برانگیزاننده اند، نارضایتی فعال، واقعی و سازنده .                                                                  

چرا باید خواند:
 چرا در جامعه 

نارضایتی ها به چشم 
می خورد؟ ریشه این 
نارضایتی ها چیست 

و چند دسته اند؟ برای 
دریافت این جواب ها، 

خواندن این مقاله 
به شما پیشنهاد 

می شود.

کدام یک: نارضایتی واقعی یا کاذب؟
نارضایتی ها و پیامدهای آن در جامعه

این نارضایتی الزاماً معتبر نیست. ممکن است برخطا باشد. ممکن 
است ناشی از سوءتفاهم باشد. اما آنچه در این گونه از نارضایتی اهمیت 
دارد، درستی یا نادرستی مورد به مورد آن نیست. خود وجود نارضایتی 
است که اهمیت دارد. و اهمیت آن در فعال سازی، حساس سازی و ایجاد 
حس مسئولیت اجتماعی است. به همین دلیل لازم است که باشد، حتی 
اگر در مواردی برخطا باشد.             هرچه وضع بدتر باشد البته این نارضایتی 
شدیدتر است. اما وجود آن، صرف  نظر از شدت و ضعفش اهمیت دارد. 
رضایت داشتن از وضع موجود به معنای رضایت دادن به وضع موجود 
اســت. ناراضی بودن از وضع موجود به معنای رضایت ندادن به وضع 
موجود است.         این نارضایتی کلافه کننده نیست، برانگیزاننده است. ممکن 
است اصلاح گرانه باشد. اما حتی می تواند انقلابی باشد. مسئله، اصلاح 
یا انقلاب نیســت. دوگانه اصلاح-انقلاب، دوگانه ای انحرافی اســت که 

دوگانه های بسیار مهم دیگری را پنهان می کند.                                                                        
جامعه زنده، جامعه ای است که مردم آن چنین نارضایتی هایی داشته 
باشــند. این نارضایتی ها قلب تپنده جامعه را می ســازند. جنبش های 
اجتماعی، کمپین هــا، انجمن های خیریه، ســازمان های غیردولتی، 
انقلاب ها، اتحادیه های صنفی، احزاب سیاسی؛ اینها قلب تپنده جامعه اند 
و همگی نتیجه نارضایتی و عصبانیت ناشــی از آن اند. باید ناراضی بود. 
آدم های راحت و راضی انگیزه ای برای مشارکت در زندگی اجتماعی خود 
و برای شرکت در جنبش و کمپین و حزب و سازمان ندارند. جامعه کاملًا 

راضی، جامعه بی قلب است؛ جامعه مرده.                                                                                                                                                                      
اما نوع دیگری از نارضایتی وجود دارد. این نوع نارضایتی بیش از هر 
چیز در واقع، نارضایتی از »خود« است که در ظاهر به شکل نارضایتی 
از دیگران و از شرایط فراافکنده می شود. این نارضایتی، متعلقَ روشن و 
مشخصی ندارد. کلی و مبهم است. معلوم نیست معطوف به چه چیزی 
است. مدعیاتش ابطال ناپذیر است. نارضایتی از همه چیز است صرف نظر 
از خــوب و بد هر چیز. بی اعتمادی به همه کس و بی اخلاق دانســتن 
همه کس. هر چیز که اینجایی و متعلق به این سوی جهان باشد، مورد 
بی اعتمادی، متهم به بی اخلاقی و موضوع نارضایتی است. این نارضایتی، 
نارضایتی از ایران و ایرانی اســت. ناشــی از اختلالی در »خود ایرانی« 
)هویت ملی( ما اســت نه الزاماً نابسامانی در وضعیت واقعیِ زیستمان. 
بیشتر درونی است تا بیرونی. بیشتر مسئله هویت است تا مشکل شرایط. 
این نارضایتی تغییر را )و حتی هر گونه اندیشیدن به تغییر را( ممتنع 
می داند و وجودش هر گونه اقدام برای دگرگونی را ناممکن می ســازد. 
منفعل ساز و بی انگیزه کننده است. آنچه برمی انگیزد، نه تغییر در وضع 
موجود که فرار از وضع موجود اســت. راه بهبودش درمان درونی است 

نه اصلاح بیرونی.                                                                                                                                                           

ـه
ـان
ـه
ب

»نارضایتی کاذب« چیست و چه پیامدی برای جامعه امروز ایران دارد؟             اگر نارضایتی واقعی قلب تپنده جامعه پویاست، نارضایتی از خود یا نارضایتی کاذب با ادعاهای ابطال پذیر مانع تحول 
و توسعه است. در این مقاله سعی شده به تفاوت این دو نوع نارضایتی و تاثیر آنها بر روند تحول جامعه پاسخ داده شود.

محمدرضا کلاهی
جامعه شناس
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نارضایتی ناشی از این نگاه عکس برگردانی و دوگانه ساز اسطوره- هیولا، همان نارضایتی کاذبی است که ما امروز در آنیم. 
برخلاف نارضایتی واقعی، که برانگیزاننده، اصلاح گر، دگرگون ساز، سازنده، حرکت آور و چاره ساز است، این نارضایتیِ 
کاذب، منفعل کننده، ناامیدکننده، تخریب گر، فراری دهنده و بیچاره ساز است.

برای توضیح این نوع دوم، باید به سیر تاریخی تحول »خود ایرانی« 
نــگاه مختصری انداخت. اما پیــش از آن ذکر چند نکته تئوریک لازم 
است: منظور از »خود« عبارت است از برآیند تصوراتی که فرد نسبت به 
خویشتن دارد. این تصورات لازم است از جایی برگرفته شده باشند. آنجا، 
قضاوت دیگران است. قضاوت دیگران درباره ما، نحوه مواجهه آنها با ما، 
نحوه ای که آنها به ما خطاب می کنند و نحوه ای که ما مخاطب دیگران 
می شویم است که تصورمان را نسبت به خودمان شکل می دهد. به این 
ترتیب عنصر »دیگران« در شکل دادن به »خود« اهمیت اساسی دارد. 
مــا خود را در آیینه دیگران می بینیم. دیگران، ما را به خودمان بازتاب 
می دهند. اما این »دیگران« با هم تفاوت دارند. برخی از دیگران در نظر 
ما مهم تر و برخی کم اهمیت ترند. هرچه یک دیگری، در نگاه ما دیگریِ 
مهم تری باشد، تصویری که از ما به ما منعکس می کند، برای ما مهم تر 
و در ساختن »خود« ما تأثیرگذارتر می شود. نکته دیگر اینکه دیگرانِ 
قدرتمندتر، مهم ترین دیگران، و مهم ترین شکل دهندگان به »خود« ما 
هستند. هرچه یک دیگری قدرتمند و بر ما تواناتر باشد، خطاب او در ما 

اثرگذارتر خواهد بود.    
نکته بعد ای که »خود« جنبه های مختلفی دارد. تصور من از خود، 
برآیند این جنبه های مختلف است. می توان از خود طبقاتی، خود قومی، 
خود شغلی، خود خانوادگی، خود ملی و خودهای دیگر سخن گفت. من 
خودم را یک فقیر )عضو طبقه پایین( می دانم )خود طبقاتی(. خودم را 
یک لر )عضوی از قوم لر( می شناســم )خود قومی(. یک کارگر می دانم 
)هویت شغلی(. یک مادر می دانم )خود خانوادگی(، یا من خودم را یک 

ایرانی می دانم )خود ملی(.
اینکه هر یک از این جنبه های خود، برای من چه معنایی داشته باشد، 
چه حسی در من ایجاد کند، و به عبارت دیگر در ساختن »خود« من 
چگونه دخالت کند، وابسته است به مجموعه قضاوت هایی که دیگرانِ 
مهم و قدرتمند نسبت به آن جنبه ها دارند: دگری های طبقاتی، قومی، 
شغلی، ملی و سایرین. دگریِ قدرتمندِ طبقه پایین، طبقات متوسط و بالا 
هستند. اینکه اعضای طبقات متوسط و بالا، طبقه پایین را چگونه ببینند 
است که تعیین می کند »طبقه پایین بودن« چه معنایی داشته باشد. آیا 
فقیر بودن به معنای بی عرضه بودن است؟ یا فقیر مورد ترحم است؟ یا 
فقیر، استثمار شده است؟ یا فقیر بودن اتفاقی و تصادفی است؟ هریک 
از این قضاوت ها که رواج بیشتری داشته باشد، معنای فقیر بودن را برای 
»خود« من برمی سازد: من بی عرضه ام؛ من قابل ترحمم؛ من استثمار 
شده ام یا... به همین ترتیب طبقه بالا بودن ممکن است به مثابه »باعرضه 
بودن« دانســته شود یا »سیاس بودن«. در آن صورت یک طبقه بالا، از 
پولدار بودن خود احساس افتخار می کند؛ یا اینکه خود را متهمی تلقی 
می کند که مدام لازم می بیند از خود رفع اتهام کند. همین قضاوت ها 
مثلاً معنای »مادر بودن« را شــکل می دهد: آیا مادر یک عاشق فداکار 
است یا فقط یکی از دو والد فرزندش است که سهمی برابر در تقسیم کار 

جنسیتی در درون خانواده دارد؟
اما موضوع بحث حاضر »خود ایرانی« اســت. به عبارت دیگر درباره 
»هویت ملی« حرف می زنیم. همین رویه درباره »هویت ملی« هم صادق 
است. ایرانی بودن به چه معنا است؟ آیا در آن احساس افتخاری نهفته 
است؟ یا احساس شرمساری؟ یا احساس بیچارگی؟ احساس قدرت یا 
احساس ضعف؟ احساس اعتماد به نفس یا احساس تحقیر؟ آیا ضعف 
صنعتی و اقتصادی جامعــه ایران را نتیجه ناتوانــی تاریخی ایرانیان 
می دانیم؟ یا نتیجه ریاکاری آنها؟ یا نتیجه آن اســت که ایرانیان »کار 
جمعی بلد نیســتند«؟ یا بخشی از وضعیت فعلی ما و سایر ملت های 

نکته هایی که باید بدانید

نارضایتی واقعی، نارضایتی از نابسامانی ها، ناکارآمدی ها و بی عدالتی هاست. این، نارضایتی 	]
فعال و مؤثر است. باید به استقبال آن رفت. این نارضایتی ناشی از حس تعلق به جامعه و به 

محیط خویش است و این حس را تقویت می کند.  
هویت امروزی ما ایرانیان نتیجه مواجهه با دیگری های ملی است. مهم ترین دیگری ها، 	]

قدرتمندترین آنها هستند. کشورهای قدرتمند در سطح نظام جهانی، کسانی هستند که 
صدایشان بیش از بقیه به گوش ها می رسد. 

جامعه زنده، جامعه ای است که مردم آن نارضایتی هایی واقعی داشته باشند. این 	]
نارضایتی ها قلب تپنده جامعه را می سازند. جنبش های اجتماعی، کمپین ها، انجمن های 

خیریه، سازمان های غیردولتی، انقلاب ها، اتحادیه های صنفی، احزاب سیاسی؛ جامعه کاملًا 
راضی، جامعه بی قلب است؛ جامعه مرده.                                                                                                                                                                      

نارضایتی از »خود« در ظاهر به شکل نارضایتی از دیگران و از شرایط فراافکنده می شود. 	]
این نارضایتی مبهم است. مدعیاتش ابطال ناپذیر است.  

مسئله دیگر آنکه نگاهِ دوگانه ساز، مشکلات مبتلابه ما را بی سابقه می داند. گویا این 	]
مشکلات فقط مختص ما است و در جای دیگر سابقه ای ندارد: »اینجا ایران است« کنایه ای 

است که به همین معنا اشاره دارد.

جهان ســوم میراث استعمار مســتقیم و غیرمستقیم ملت ها دانسته 
می شود؟ تا چه میزان خود را در بهبود این وضعیت مؤثر می دانیم و به 
این اثرگذاری امیدواریم و تا چه میزان خود را دست بسته می پنداریم و 
به تغییر وضعیت امیدی نداریم؟ مجموعه ای از این قبیل احساسات است 
که در نهایت به »هویت ملی« ما شکل داده است. هویتی که امروز ناامید، 
ناراضی، هراسناک و تحقیر شده است و خود را از قافله ظاهراً پررونقی که 

در جهان در هیاهو در رفت وآمد است، جامانده می پندارد.       
هویت امروزی ما ایرانیان نتیجه مواجهه با دیگری های ملی اســت. 
مهم ترین دیگری ها، قدرتمندترین آنها هستند. کشورهای قدرتمند در 
سطح نظام جهانی، کسانی هستند که صدایشان بیش از بقیه به گوش ها 
می رسد. آنها قدرتِ آن را دارند که از طریق رسانه ها، جریان کالاها، انواع 
قرادادهای جهانی، شکل دادن به گروه بندی های جهانی، سرمایه گذاری 
در دیگر کشورها، از طریق تعریف چیستی دانش معتبر و چیستیِ نظام 
دانشگاهی معتبر، از طریق حضور نظامی، از طریق مقوله بندی کردن 
جهان، دسته بندی کردن جهان و تعریف کردن مفاهیمی که ما جهان 
را و خودمان را و دیگران را با استفاده از آنها می شناسیم و با استفاده از 
آنها درباره هرچیزی فکر می کنیم، هویت ها را بسازند. هویت ما در درون 
چنین رابطه ای که از بنیاد نابرابر است ساخته می شود. این هویت یابی و 
هویت سازی، الزاماً فرایندی آگاهانه یا برنامه ریزی شده نیست. نفس این 
»تفاوت« میان ما و آنها، نفس این نابرابری است که هویت امروزین ما را 

به شکل خاصی برمی سازد.                                                                                                                                                           
تاریــخ معاصر ایران را می توان بر اســاس تحولات »خود ایرانی« از 
نو نوشــت. در یک نگاه گذرا در طول حدود شصت- هفتاد سال اخیر 
می توان دو نوع »خود« را که محصول دو نوع مواجهه ما با »تصورمان از 
غرب« است در برابر هم قرار داد.     مرحله اول که دهه های پیش از انقلاب 
تا پایان جنگ هشت ساله را در بر می گیرد، دوران تنفر از غرب، مخالفت 
با غرب و شک و بی اعتمادی به غرب است. این احساسی منفی نسبت 
به غرب در ذهنیت عمومی به شکل تئوری توطئه یا توهم توطئه* بروز 
یافت، و در فلسفه »بازگشت به خویشتن« صورت بندی نظری پیدا کرد. 
این احساس به همان اندازه که نسبت به بیرون، بی اعتمادی و تنفر ایجاد 

نارضایتی واقعی 
محرک پیشرفت 

جامعه است؛ 
آدم ها را از انفعال 
و بی تفاوتی جدا 

می کند و به فعالیت 
وامی دارد.                                                     این 

نارضایتی، جزئی 
است. به امور 

جزئی و معینی 
تعلق می گیرد. 
متعلَق روشن و 
مشخصی دارد. 

کلی و مبهم نیست. 
معلوم است که 

دقیقاً چه اختلالی 
در کجا باعثِ آن 

شده و معلوم است 
که چه چیزی باید 
تغییر کند تا بهبود 

یابد  
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آکــادمـی

می کرد، در درون، انسجام و اتحاد می آفرید. نتیجه این رویکرد، خشم و 
عصبانیتی برانگیزاننده بود.      انقلاب اسلامی و جنگ هشت ساله مهم ترین 

جلوه های بروز اجتماعی این احساس بود.                                                         
از پایان جنگ به بعد به تدریج این نگاه رو به ضعف گذاشت و نگاه 
تازه ای جایگزین شد. نگاه منفی به غرب به تدریج جای خود را به نگاه 
مثبت داد و تا مرز شیفتگی به غرب پیش رفت. به تدریج همه اختلال ها، 
نقص ها، کمبودها و ناداشته های خود را در جایی به نام غرب، تحقق یافته 
پنداشتیم؛ جایی که در آن نقص و کمبود بی معنا است و همه چیز در 
غایت کمال خود قرار دارد. غرب یک آرمان شهرِ واقعیت یافته تلقی و به 
قبله آمال تبدیل شد. این نگاه هم پیامدهای مهیبی برای »خود« ایرانی 
داشــته و ما امروز مبتلابه همین پیامدها هستیم. در نگاه پیشین، در 
دوقطبــیِ »ما - دیگران« )و به عبارت دیگر در دوقطبی »ما - غرب«(، 
قطبِ »دیگران« )یا »غرب«( سویه منفیِ دوقطبی بود و موجب می شد 
که »ما« در سمت مثبت قرار بگیرد. اما در نگاه کنونی، »غرب« به سویه 
مثبت تبدیل شده و در مقابل، »ما« به قطب منفی جابه جا شده ایم. این، 

همان »نارضایتی کاذب« است که گفته شد.
در آغــاز این مســیر، به تدریــج کمبودهای خــود را در »جایی 
دیگر« محقق شــده پنداشــتیم؛ جایی که عکس برگردان ناداشته ها و 
بی سامانی های ما است؛ جایی بقاعده، سامانمند و درست. در این فرایند 
آرام آرام »جای دیگر«ی ساخته شد که جایگاه آرزوها و آرمان ها است. 
اما سپس به تدریج مسیری معکوس شروع به پیمودن کرد. آرمان شهری 
که خودمان در ذهن  خود ساخته بودیم، حالا در نظرمان چونان واقعیتی 
سخت و تخلف ناپذیر دیده می شود. واقعیتی که ما سازنده او بودیم، حالا 
خود آفریننده ما می شود. آرمان شــهری را که در ذهن ساخته بودیم 
مفروض گرفتیم و »خود« را به مثابه عکس برگردان آن »آرمان شهر«، 
مکان ناکارآمدی ها و سستی ها و بی سامانی ها تلقی کردیم. به این ترتیب 
آرمان شهری که خود ما ساخته بودیم حالا در مسیری معکوس شروع به 
ساختن ما می کند. در نهایت »خود«ی ساخته می شود که به همان اندازه 
ذهنی، ساختگی و اسطوره ای است اما به شکلی معکوس. از »خود« یک 
اسطوره معکوس ساختیم، یک »هیولا« که عکس برگردان اسطوره ای 
به نام غرب اســت. به این ترتیب »ما« به قطب منفی تبدیل شــدیم. 
علاوه بر آن، مغاکی عظیم و شکافی پرناشدنی میان ما و »جهان« شکل 
گرفت. گویا ما رابطه خود را با »جهان« قطع کرده ایم. ما هنوز »جهانی 
نشده ایم« از فرایند »جهانی شدن« عقب مانده ایم. باید با »جهان« رابطه 
برقرار کنیم. »هیچ جای جهان این چنین نیست که ما هستیم«. جمله 
»هیچ جای دنیا این طور نیست« امروز در میان ما به ضرب المثل تبدیل 
شده است. گویا ما بخشی از جهان نیستیم. تکه ای جداافتاده از جهانیم. 
مغاک، نه میان ما و غرب، که میان ما و »جهان« فاصله انداخته است.         ما 
از خودمان ناراضی شده ایم، ولی این نارضایتی، نه از مشکلات و مسائل و 
ناکارآمدی هایی است که درگیر آنیم بلکه نارضایتی، خصیصه هویتیِ ما 
شده است؛ بخشی از »خود« ما است. خودباختگی دربرابر تصویر بت شده 
غرب است. غرب، در این تصویر بت شده، مجموعه ای از اجزا نیست که 
هرکدام حکم خاص خود را داشته باشند، بلکه کلیتی است که به طور 
کلی »خوب« است. به همین ترتیب ما هم از خود تصویر سنگ شده ای 
ساخته ایم که به عنوان عکس برگردان غرب، مجموعه ای از اجزا نیست 
که هرکدام ویژگی ها، مسائل و مزایا و معایب معین خود را داشته باشند؛ 
بلکه کلیتی است که به طور کلی »بد« است. نارضایتی کاذب، نتیجه 
محاسبه دقیق و بررســی عالمانه و نظر تخصصی و تشخیص درست 
مشکلات و مسائل نیست، نتیجه شی ءشدگی تصویر ما از خودمان است، 

محصول خودباختگی دربرابر تصویر بت شده دیگری است.                   
اما ادعای این گفتار، به هیچ وجه آن نیست که هیچ تفاوتی میان ما و 
غرب وجود ندارد. مسئله چیزهای دیگری است. یکی آنکه اصولاً تقسیم 
جهان به غرب و شرق یا تقسیم به »غرب و دیگران« )به قول استوارت 
هال( نادرست است. کشورها دو دسته نیستند یکی هیولایی و دیگری 
اسطوره گون. کشــورها مختلف و متفاوت اند. برخی در برخی جنبه ها 
بهتر، برخی در برخی جنبه ها بدتر و البته برخی در مجموع بهتر و برخی 
در مجموع بدتــر )صرف نظر از اینکه بد و خوب از چه منظری تعریف 
شده باشد(. اما اینکه یکی در همه چیز در منتهاالیه کمال و دیگری در 
همه چیز در منتهاالیه نقصان باشد،  همان بت شدگی است که صحبت آن 
رفت. بسیاری از ویژگی های جامعه های مختلف، اصولاً با یکدیگر قابل 
مقایسه نیستند. لزومی ندارد که هر تفاوتی میان دو جامعه به خوب و 
بد تقسیم شود. برخی تفاوت ها، فقط تفاوت اند بدون آنکه یکی بهتر و 
دیگری بدتر باشد. در نگاهِ دوگانه سازِ عکس برگردانی، هر ویژگی یا خوب 
است یا بد. و از آنجا که هرچه در غرب است خوب است، در نتیجه هرچه 

مثل غرب نیست، عقب ماندگی است.
مســئله دیگر آنکه مشــکلات با هم متفاوت اند. هر مسئله ای باید 
جداگانه بررسی و راه حل جداگانه خود را پیدا کند. راه حل، تنها با تحلیل 
و محاسبه درست صورت مسئله دست یافتنی است. اما نگاهِ دوگانه ساز، 
»کلیت« زندگی ما را نابسامان می داند. این نگاه هر جست وجوی راه حلی 
را با پاسخِ »اینجا ایران است« ناممکن می کند. گویا خود »ایرانیت« ما 
است که مسئله زا است و بنابراین برای حل یک مشکل، نه خود مشکل، 

که »ایرانیت« ما است که باید حل شود.
مسئله دیگر آنکه نگاهِ دوگانه ســازِ عکس برگردانی، اینجا را محل 
مشــکلات و آنجا را مکان آســایش ها می داند. گویا آنجا هیچ مشکلی 
نیست. اسطوره ای کردن و استعلایی کردن غرب به همین معنا است. 
گویا غایت زندگی در آنجا محقق شــده. آنجا معیار خوبی و زیبایی و 
درستی است. هرچه در آنجا است درست و زیبا و خوب است و هرچه 
جز آن، نادرست و زشت و بد. شیءشدگی نهفته در این نگاه، مانع از آن 
است که مجموعه نقدهای بی شماری که متفکران مختلف در جهان از 

مشکلات و مسائل دنیای مدرن طرح کرده اند دیده شود.    
مسئله دیگر آنکه نگاهِ دوگانه ساز، مشکلات مبتلابه ما را بی سابقه 
می دانــد. گویا این مشــکلات فقط مختص ما اســت و در جای دیگر 
سابقه ای ندارد: »اینجا ایران است« کنایه ای است که به همین معنا اشاره 
دارد. اما اولاً بســیاری از مشکلات در دنیا بی سابقه نیستند. مشکلاتی 
شــبیه ما برخی در جاهای دیگری دنیا هم سابقه داشته است و برخی 
هم اکنون مبتلابه جوامع دیگر است. ثانیا ممکن است برخی از مشکلات 
ما هم مختص خودمان باشد و هیچ جای دیگری سابقه نداشته باشد. اما 
خود این »بی سابقگی« هم بی سابقه نیست. یعنی در جاهای دیگر دنیا 
- در کشورهایی که »پیشرفته« تلقی می شوند- نیز مشکلاتی هست که 

مختص خود آنها است و در هیچ جای دیگری سابقه ندارد.
نارضایتی ناشــی از این نگاه عکس برگردانی و دوگانه ساز اسطوره- 
هیــولا، همان نارضایتی کاذبی اســت که ما امــروز در آنیم. برخلاف 
نارضایتی واقعی، که برانگیزاننده، اصلاح گر، دگرگون ســاز، ســازنده، 
حرکت آور و چاره ســاز اســت، این نارضایتــیِ کاذب، منفعل کننده، 

ناامیدکننده، تخریب گر، فراری دهنده و بیچاره ساز است.                                      
* آبراهامیان، کاتوزیان و احمد اشرف در کتابی با نام »جستارهایی درباره تئوری 
توطئه در ایران« سلسه رخدادهای منجر به شکل گیری این نگاه و این احساس در میان 
ایرانیان را شرح می دهند.

 نارضایتی از 
خود، نارضایتی 
از همه چیز است 

صرف نظر از 
خوب و بد هر 

چیز. بی اعتمادی 
به همه کس و 

بی اخلاق دانستن 
همه کس. هر 

چیز که اینجایی 
و متعلق به این 

سوی جهان باشد، 
مورد بی اعتمادی، 
متهم به بی اخلاقی 

و موضوع 
نارضایتی است. 
این نارضایتی، 

نارضایتی از ایران 
و ایرانی است        
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................................ روایـت ................................

مقررات زائد در ایران سال هاست فضای کسب و کار نامساعدی را برای فعالان اقتصادی فراهم کرده و توسعه اقتصادی 
را با چالش های جدی مواجه ســاخته است. از سال 92 ضرورت حذف این مقررات به منظور تسهیل فعالیت اقتصادی 
حس شده و به این منظور هیئت ها و کمیته های تخصصی با حضور بخش اقتصادی غیردولتی ایجاد شده تا بتوانند در 
شناسایی و حذف مجوزهای غیرضروری و دستورالعمل های متناقض و موازی کمک کنند. اما اقدامات انجام شده کافی 
نبوده و سرعت حذف مقررات رضایت بخش نیست. چراکه تعداد کمی از مجوزها و مقررات حذف شده اند و بخش اعظم 

آن همچنان برای صاحبان کسب و کار مانع ایجاد می کند.  

چرا حذف مقررات زائد به کندی پیش می رود؟ 

مزاحمان توسعه
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روایت

برخی از فعالان 
اقتصادی دلیل 
روند کند حذف 

مجوزهای 
غیرضروری 

را ترکیب 
نامناسب هیئت 
مقررات زدایی 
و کمیته های 

تخصصی آن،  و 
اصلاح ترکیب را 

یکی از راهکارهای 
برون رفت از این 
مشکل مي دانند

بمانجان ندیمی
دبیر بخش روایت

بار کج مجوز
روند حذف مقررات سرعت لاک پشتی دارد

تورم مقررات موضوعی غیرقابل انکار در ایران است. رنج صاحبان کسب 
و کار از دریافت مجوزهای غیرضروری، دستورالعمل های متناقض و مقررات 
دست و پاگیر موجب شیوع نارضایتی در اقتصاد کشور شده است. ازاین رو  
طرح کاهش بار مقررات ســال ۹۲ در ایران کلید خورد چرا که اعتقاد بر 
این بود که تورم مقررات مانع توســعه اقتصادی کشور شده است. بر این 
اســاس قرار شــد وزارت امور اقتصاد و دارایی متولی حذف مقررات زاید 
شود. دســتگاه های اجرایی نیز موظف شدند که مقررات مربوط به خود 
را احصا کنند. در هیئتی به عنــوان هیئت مقررات زدایی بیش از ۲000 
مجوز غیرضروری شناســایی  شد اما روند حذف آنها سرعت لاک پشتی 
به خود گرفت. به گونه ای که تاکنون تنها 700 مجوز حذف شده و حدود 
1800 مجوز دیگر باقی مانده است. البته گفته مي شود علاوه بر مقررات 
زائد، ما با انباشــت مقررات موازی نیز مواجه هستیم. به گفته افراد آگاه، 
700 مجوزِ حذف شــده، در ادغام برخــی از مجوزها بوده و حذف آنها به 
ندرت شکل مي گیرد. در گزارشی که از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر 
شــده آمده اســت: »برای انجام اصلاحات مقرراتی، حضور سه مولفه در 
هر کشــور ضروری است که در کشــور ما در این سه مولفه ضعف وجود 
دارد. نخســت، استراتژی های اقتصادی که اصلاحات مقرراتی در راستای 
تحقق آنها پیگیری و اجرا شوند؛ دوم، مجموعه ای از نهادها تحت عنوان 
نهادهــای نظارت بر اصلاحات که وظیفــه نظارت، هماهنگی، به چالش 
کشیدن مقررات و ارائه مشاوره به واحدهای مقررات گذار را برعهده گیرند 
و بهبود کیفیت مقررات را تضمین کنند؛ و سوم، ابزارهای مقرراتی که به 
واسطه استفاده از آنها، کیفیت مقررات کشورها بهبود یابد. در ایران اهمیت 
موضوع مقررات زدایی از سال ۹۲ مورد توجه مقامات مسئول قرار گرفت 
و دراین باره دســت به اقداماتی زده شــد که می توان گفت آغازگر حذف 
مقررات زائد بود.« فعالان اقتصادی بر این باورند که هنوز باور و عزم کافی 
برای مقررات زدایی در بدنه دستگاه ها و نهادهای دولتی وجود ندارد. یکی از 
مهم ترین موانعی که بر سر راه حذف مقررات دست و پاگیر دیده می شود 
نیز همین مقاومت موجود در دستگاه ها است. کارشناسان مي گویند وجود 
مجوز برای هر دستگاه قدرت و رانت ایجاد مي کند. بنابراین بدیهی است 
که در حذف هریک از آنها شــاهد بروز مخالفت از سوی متولیان باشیم. 
به نظر مي رســد مقررات زدایی همچنان در گرداب بی برنامگی غوطه ور 
است. از سویی برخی از فعالان اقتصادی دلیل روند کند حذف مجوزهای 

نکته هایی که باید بدانید

تاکنون تنها 700 مجوز غیرضروری حذف شده و حدود 1800 مجوز دیگر باقی مانده است.	]
در ایران به قدری تورم مقررات وجود دارد که شناسایی آنها بیش از 10 سال طول خواهد 	]

کشید.
نیاز است که اعضای هیئت و کمیته های مربوطه برای حذف مقررات و مجوزهای زائد به 	]

اجماع برسند.
باید از تولید مقرره جدید و ایجاد مجوزها جلوگیری شود.	]
علاوه بر مقررات زائد، ما با انباشت مقررات موازی نیز مواجه هستیم	]

غیرضروری را ترکیب نامناسب هیئت مقررات زدایی و کمیته های تخصصی 
آن، و اصلاح ترکیب را یکی از راهکارهای برون رفت از این مشکل مي دانند. 
همچنین به اعتقاد آنها مشارکت ذی نفعان در فرآیند بررسی مجوزها جدی 
نیست و این امر نیز حذف مقررات را به تاخیر مي اندازد. حتی گفته مي شود 
در برخی از جلسات نمایندگان دستگاه های تصمیم گیر حضور ندارند. در 
نتیجه تصمیم گیری به واسطه عدم حضور آنها به تعویق مي افتد. از سوی 
دیگر به گفته فعالان اقتصادی، جلسات نیز به طور مرتب برگزار نمی شود 
که این هم به نوبه خود ایجاد چالش مي کند. اشــاره به تمامی این موارد 
نشان مي دهد هنوز باور و اعتقاد جدی نسبت به حذف مقررات در کشور  
وجود ندارد و نیاز است در این مسیر طولانی با اراده ای راسخ حرکت کنیم. 
راهکارهایی که گاه از سوی بخش خصوصی در مورد تسریع در روند 
مقررات زدایی مطرح مي شود نشــان مي دهد نیاز است که اعضای عضو 
هیئت و کمیته های مربوطه برای حذف مقررات و مجوزهای زائد به اجماع 
برسند. از سویی باید از تولید مقرره جدید و ایجاد مجوزها جلوگیری شود. 
دستگاه ها نیز به اجبار نسبت به حذف مجوزهای غیرضروری خود اقدام 
کنند. شاید بد نباشــد در این باره به تجارب کشورهای دیگر نیز نگاهی 
بیندازیم. به عنوان مثال کره جنوبی مي تواند الگوی مناسبی برای ایران 
باشد. با ورود کره ای ها به دوره توسعه اقتصادی، چشم بادامی های آسیایی، 
هم زمان با تدوين قوانين توسعه گرا، نهضت مقررات زدايي را نيز در دستور 
كار قرار دادند؛ مقرراتي كه با توســعه ضديت داشــتند در اين مسير لغو 
مي شدند. دولت كره جنوبي در اين سال ها با استفاده از مقررات منع كننده 
برخي صنايع را مجبور به سرمايه گذاري در صنايع سنگين و شيميايي كرد، 
با استفاده از مقررات تجويزي توصيه هاي سياستي براي تحول فناورانه در 
برخي صنايع را به شيوه منظم و ادواري ارائه كرد و با حذف برخي مقررات 
زائد يا تدوين مقرراتي براي آزادســازي، به عدم دخالت نسبي در برخي 

حوزه ها روي آورد.
غلامحســین شــافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیــز از ارائه مدل 
کره جنوبی به عنوان پیشنهاد اتاق برای بهبود فضای کسب وکار سخن گفته 
و عنوان کرده است: »مطالعه روند بهبود فضای کسب وکار کره جنوبی منتج 
به ارائه پیشنهادی در این باره به دولت شد. کاری که کره جنوبی در این باره 
انجام داد، این بود که یک نهاد زیر نظر مستقیم رئیس جمهور با حضور 1۹ 
نفر که 11 نفر آنها فعالان بخش خصوصی و 8 نفر دولتی ها بودند، تشکیل 
داد. در بررسی هایی که در این نهاد انجام شد، نتیجه ای حاصل شد مبنی 
بر اینکه این همه قوانین درهم تنیده و گاهی متناقض و تورم شدید مقررات 
به صورت مستقل و یک به یک قابل بررسی نیست و روند پایش را طولانی 
می کند. بنابراین به این تصمیم رسیده اند که یک قانون جدید را براساس 
معیارهای بهبود فضای کسب وکار تدوین كنند و در مجلس آن کشور به 
تصویب برسانند و پس از آن تمام قوانین مغایر با قانون تازه تصویب شده را 
لغو کنند. بر این اساس در مدت زمان کوتاهی این کار در کره جنوبی انجام 
شد و به طور جهشی محیط کسب وکار آنها روند صعودی را در پیش گرفت. 
ما نیز براساس این مدل، در اتاق بازرگانی یک پیشنهاد را مطرح کردیم.« او 
اعتقاد داشت: »در ایران به قدری تورم مقررات وجود دارد که شناسایی آنها 
بیش از 10 سال طول خواهد کشید؛ بنابراین بهتر است از مدل کره جنوبی 
استفاده شود و تدوین یک قانون جدید با معیارهای مورد نظر در دستور 
کار قرار گیرد و همه آنچه تاکنون تصویب شــده و با آن مغایرت دارد، از 
بین برود. در هر صورت بهبود فضای کسب وکار در این شرایط که بسیاری 
از خارجی ها تمایل دارند به اقتصاد بزرگ ایران دست پیدا كنند و سهمی 
از آن بگیرند، عامل بســیار مهمی است؛ چراکه اولین شاخصی است که 

سرمایه گذاران به آن توجه می کنند« )دنیای اقتصاد(.  
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به اعتقاد من تعداد آرای بخش اقتصاد غیردولتی می تواند در 
تصمیمات هیئت مقررات زدایی تاثیرگذار باشد و روند کار را به 
نفع بخش غیردولتی اقتصاد و رشد اقتصادی متمایل کند.

شــما به عنوان رئیس اتاق اصناف ایران در هیئت مقررات زدایی که در وزارت 	�
اقتصاد راه اندازی شده، حضور دارید. با توجه به اینکه از نزدیک شاهد فعالیت این 
هیئت هستید، عملکرد آن را چگونه ارزیابی می کنید؟ البته آنچه از حذف مقررات 
توسط این هیئت گفته می شود نشان می دهد که روند کندی در حال طی شدن است.

در بحث مقررات زدایی همان گونه که مستحضر هستید در کشور ایران، هم قوانین 
هم ارز اقتصادی زیادی وجود دارد و هم دســتورالعمل هایی که در برخی موارد حتی 
با قانون مغایرت دارد. از این جهت هیئت مقررات زدایی را بر اســاس قانون اساسی و 
به ریاســت وزیر اقتصاد و دارایی و با حضور تنی چند از ارگان های اقتصادی به ویژه 
اتاق تشــکیل دادند که این نوع قوانین، مقررات یا دســتورالعمل هایی را که به نوعی 
در مسیر اشــتغال سد ایجاد می کنند بررسی و ابطال کنند. البته به اعتقاد من روند 

چندان بدی طی نشــده در این باره. اما متاسفانه تعداد بیش 
از حــد قوانین معارض و هم ارز در مقاطع مختلف اقتصادی و 
اجتماعی، به ویژه اقتصادی، وجود دارد و با این زمان محدود، 
هیئت مقررات زدایی نمی تواند تمام این مشــکلات را برطرف 
کند. سال گذشته جلسات متعددی در این هیئت برگزار شد. 
بعضی از دستورالعمل های هم ارز را اصلاح کردند. اما کفاف کی 
دهد این باده ها به مستی ما. یقینا تعداد این جلسات باید بیشتر 
باشــد. از طرفی نوع نگاه به این موضوع هم باید تغییر کند. 
به خصوص امســال با شعاری که مقام معظم رهبری انتخاب 
کردند باید روند فعالیت این کمیته شــتاب گیرد. به هر حال 
این جلسات تشکیل می شود اما من هم قبول دارم که تعداد 
آنها به اندازه کافی نیست، آن هم با توجه به مشکلاتی که ما 
در حوزه اقتصادی با آن مواجه هستیم باید این جلسات بیشتر 
شــود تا شتاب بیشتری در جهت حمایت از اقتصاد کشور به 
خصوص در حوزه تولید و تجارت ایجاد شود. البته وزیر اقتصاد 
در این خصوص اهتمام ویژه ای دارند. امیدواریم این روند شتاب 

بیشتری  بگیرد. 
برخی از فعالان اقتصادی ادعا می کنند که مقاومت از سوی دستگاه های دولتی 	�

برای پایش مقررات و حذف آنها زیاد است. آیا شما این موضوع را تایید می کنید؟  
من نه این موضوع را تایید می کنم و نه رد می کنم. یقینا ما اشکال عمده و اساسی در 
مسائل اقتصادی خود داریم و آن هم محوریت نهادها، دستگاه ها و دولت در امر اقتصاد 
برای برون ســپاری کار مردم به مردم است. یقینا اصلاح آن عزم و اراده ملی می طلبد. 
ما منتقد این امر هســتیم که در اقتصاد علی رغم همه تاکیدات موکدی که از سوی 
عالی ترین مرجع اجرایی یعنی رئیس جمهور و حتی وزرا انجام شده، متاسفانه آن طور 
که باید و شاید شاهد سپردن امور به حوزه تشکل ها و بنگاه های اقتصادی نیستیم. باید 
برای این مهم، اراده بزرگی باشد. من تا به امروز این عزم و اراده را به صورت جدی در 

کلید پیشرفت اقتصادی
برای مقررات زدایی به عزم ملی نیاز داریم

انجام کار ندیده ام و ایرادات زیادی هم وجود دارد که در این مقال نمی گنجد. بالاخره 
دولتی که  امروزه تقریبا متورم است و بیش از ۲ میلیون و 700 هزار کارمند دارد، اگر 
قرار باشد که این حوزه اصلاح شود، باید برای این افراد شغل و جایگاهی تعریف کند. 
همه اینها باید در کنار هم مورد توجه قرار بگیرد. من جزو منتقدان هستم و معتقدم 
که در این حوزه کارهای کمی صورت گرفته و جای فعالیت و تلاش بســیاری وجود 
دارد. اگر به دنبال پیشرفت در اقتصاد هستیم، باید این کار از بدنه اجرایی نظام به بدنه 

مردمی منتقل شود. 
حتما در حوزه کاری خود شما هم این مقررات و مجوزها وجود دارد. آیا تاثیر 	�

این مجوزها در حوزه شما زیاد است؟
صددرصد همین طور است. ما بیش از اندازه درگیر مقررات زائد هستیم. در حوزه های 
مختلف این قانون های نامتعارف دیده می شود. شما می دانید 
که اگر فردی بخواهد پروانه کسب دریافت کند، حداقل باید 
یازده ایســتگاه را رد کند تا بتواند موفق به دریافت آن شود. 
برخی از این مراحل ضروری نیست و قوانین دست و پاگیری 
است. تســهیل در امور اشتغال باید در دستور کار قرار بگیرد 
و یقینــا باید این گونه قوانین اصلاح شــود. در این خصوص، 
درصددیم در همین آغاز سال به عنوان اتاق اصناف گزارشی را 

در این باره به مراجع قانونی ارائه دهیم. 
در این هیئت روند حذف مقررات و مجوزها به چه صورت است؟ 	�

روند حذف مقررات به این صورت است که دو کمیته مجزا 
از هم قوانین را پایش می کنند و بعد نتیجه پایش آن به هیئت 
مقررات زدایی ارجاع داده می شود. این کمیته ها که شامل تمام 
دستگاه هایی هستند که مرتبط  اند، باید کار کارشناسی خود را 
به درستی انجام دهند تا کمیسیون اصلی بتواند تصمیم نهایی 

را به درستی اتخاذ کند.
به اعتقاد شما کرسی های تعلق گرفته به بخش غیردولتی 	�

اقتصادی در این کمیته ها و هیئت مقررات زدایی، کافی است؟ 
سه اتاق به عنوان نمایندگان بخش اقتصاد غیردولتی مطرح هستند و با توجه به 
اینکه سه رأی از مجموع هفت رأی هیئت مقررات زدایی را به خود اختصاص داده است 
به اعتقاد من این تعداد رأی می تواند تاثیرگذار باشد و روند کار را به نفع بخش غیردولتی 

اقتصاد و رشد اقتصادی متمایل کند. 
فکر کنید اگر حذف مقررات با همین روند ادامه یابد، چقدر زمان خواهد برد که 	�

مقررات زدایی به نتیجه مطلوب برسد؟
البته با احترام و قدردانی ای که نســبت به مجموعه دارم، روند کار را خیلی کارا و 
سریع نمی بینم. هیئت مقررات زدایی با توجه به حساسیت موضوع و مسئولیت مهمی 

که بر عهده دارد باید فعال تر باشد و در زمان کوتاه تری به اهداف خود برسد. 

علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران یکی از اعضای هیئت مقررات زدایی است. او از تعدد قوانین هم ارز اقتصادی و دستورالعمل هایی که گاهی حتی با قانون مغایر است انتقاد دارد و 
می گوید همین امر هم باعث شده تا این هیئت تشکیل شود. اما روند عملکرد را چندان مناسب نمی داند و اعتقادش بر این است که باید تلاش بیشتری در جهت مقررات زدایی صورت 

گیرد. فاضلی در بخشی از سخنان خود به واهمه ای اشاره دارد که در دستگاه های دولتی نسبت به حذف مقررات وجود دارد. این واهمه به اشتغال کارمندانی برمی گردد که بعضا به واسطه 
وجود این مجوزها بر مسند کار هستند. در ادامه مشروح این گفت وگو را می خوانید.  
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روایت

برخورداری از 18۲ هزار مقرره قانونی متورم در کشور که در بسیاری 
از موارد تکراری، متضاد، مبهم و به طور موســع تفسیرپذیر هستند، 
قانون گذار را مجاب کرده تا در قوانین مختلف مانند سیاست های کلی 
اصل 44 قانون اساســی، برنامه های توسعه کشــور، قانون رفع موانع 
تولید و همچنین قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، به موضوع 

»مقررات زدایی« بپردازد.
مطابق با قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی 
اصل 44 مصوب تیرماه 13۹3 و متعاقب آن ماده 57 قانون رفع موانع 
تولید مصوب اردیبهشت 13۹4، »هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور 
مجوزهای کســب وکار موظف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از 
ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوز کسب وکار در مقررات، 
بخشنامه ها و آیین نامه ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع کند 
و هزینه های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب وکار در 
کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری 
و راه اندازی کسب وکار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات 
هیئت مذکور در مورد بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها پس 
از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویب نامه های هیئت 
وزیران پس از تأیید هیئت وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای 
کسب وکار و کلیه دستگاه ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب وکار 

نقش دارند لازم الاجرا است.«
تکالیف قانونی مذکور نشان از اهمیت این موضوع در تسهیل فضای 
تولید و تجارت در کشور دارد و بیان می کند که در حال حاضر بیش 
از تولید قانون و مقررات جدید، نیازمند کم کردن بار مقرراتی، ایجاد 
شفافیت و ساده سازی فرآیندها، کم کردن هزینه ها از طریق الکترونیکی 
شدن فرآیندها و ایجاد ســامانه ها و پنجره های واحد الکترونیکی در 

حوزه های مختلف کسب و کار هستیم.
مطالعه تجربه کشورهای موفق نیز در توسعه محیط و کسب و کار 
نظیر کره جنوبی و مالزی، بیانگر این نکته است که تورم مقررات، مانعی 
برای توسعه رشد و کارآفرینی آنها بوده است، لذا در گام ها                                                            ی نخست 
توســعه اقتصادی، به حذف قوانین زائد و تجمیع مجوزهای کسب و 

کار پرداخته اند.
در ایران نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیرخانه هیئت 
مقررات زدایی و در مقام اجرای تکالیف قانونی فوق، نخست موضوع ثبت 
مجوزهای کسب و کار توسط دستگاه ها                                                            ی اجرایی دولت را در پایگاه 
اطلاع رســانی مجوزهای کسب وکار پیگیری می کند. سپس ایشان را 
تشویق می کند تا به صورت داوطلبانه، مجوزهای زائد و تکراری را حذف 
کنند. در غیر این  صورت حذف مجوزهای زائد و یا اصلاح فرآیندهای 
صدور مجوزها به صورت اجباری توسط هیئت مقررات زدایی صورت 

خواهد پذیرفت.
در خصوص انجام اصلاحات مقرراتی و مقررات زدایی، قبلا مطالعاتی 
توســط اتاق ایران انجام شــده و گزارش آن نیز منتشــر شده است. 
طبــق گزارش مذکور، برای انجام اصلاحات مقرراتی، حضور 3 مولفه 

در هر کشــور ضروری است که در کشــور ما در این 3 مولفه ضعف 
وجود دارد. نخست، استراتژی های اقتصادی که اصلاحات مقرراتی در 
راســتای تحقق آنها پیگیری و اجرا شوند؛ دوم، مجموعه ای از نهادها 
تحت عنوان نهادهای نظارت بر اصلاحات که وظیفه نظارت، هماهنگی، 
به چالش کشــیدن مقررات و ارائه مشاوره به واحدهای مقررات گذار 
را برعهده گیرند و بهبود کیفیت مقررات را تضمین کنند؛ و ســوم، 
ابزارهای مقرراتی که به واسطه استفاده از آنها، کیفیت مقررات کشورها 

بهبود یابد.
گزارش ها                                                            ی عملکرد هیئت مقررات زدایی بیانگر این اســت که در 
ابتدای فعالیت این نهاد، بیش از ۲000 مجوز توســط دســتگاه ها                                                            ی 
اجرایی کشور در پایگاه مجوزها به ثبت رسیدند که نتایج ارزشمندی 
نظیر شفافیت و مشخص شدن حجم گسترده مجوزها در حوزه کسب 
و کار کشور را در پی داشته است. همچنین طبق آخرین گزارش ها                                                            ی 
واصله از عملکرد این نهاد قانونی، تاکنون 700 مجوز کســب و کار از 
دستگاه ها                                                            ی اجرایی کشور توسط هیئت مذکور حذف شده و در عین 

حال 1800 مجوز دیگر باقی مانده است.
بررسی آماری فوق، نشــان از عملکرد موثر و قابل توجه این نهاد 
دارد، اما سوال اینجاست که آیا حذف 700 مجوز طبق گزارش عملکرد 
هیئت، تاثیر ملموسی در تسهیل فضای کسب و کار کشور داشته است؟ 
آیا بررسی شاخص حذف تعداد مجوزها به تنهایی نشانگر تسهیل گری 
در اقتصاد اســت؟ یا باید در کنــار عوامل دیگری نظیر کاهش زمان 
صدور مجوزها، کاهش هزینه متقاضیان و گردش کار اداری ایشــان 
بررسی شود؟ آیا فساد اداری ناشی از صدور مجوزهای مختلف کاهش 
یافته است؟ و در نهایت اینکه آیا فعالان اقتصادی نیز نتیجه اقدامات 
هیئت مقررات زدایی را در عمل مشاهده کرده اند و روند تسهیل صدور 

مجوزهای کسب و کار را تصدیق می کنند یا خیر؟
متاسفانه پاسخ این سوال ها                                                             منفی است. بدین ترتیب که از یک طرف، 
سرعت تولید قوانین و مقررات جدید که ارتباط مستقیم و غیر مستقیم 
با فعالیت تولیدکنندگان و تجار کشور دارد، بیشتر از سرعت حذف و 
یا تجمیع آنهاســت. هر روز شاهد صدور بخشنامه ها                                                             و آیین نامه ها                                                            ی 
مختلفی از سوی وزارت خانه ها                                                             هستیم که فعالان اقتصادی را با ابعاد 
جدیــدی از پیچیدگی ها                                                            ی اداری زمان بر و هزینه بر مواجه می کند. از 
طرف دیگر نیز دستگاه ها                                                            ی اجرایی کشور، در اجرای این تکلیف قانونی 
درست و صادقانه عمل نمی کنند، به نحوی که بعضا از اعلام مجوزهای 
مهم تر خود به هیئت مقررات زدایی امتناع می ورزند، يا مجوزهای بدون 
اثر را جهت حذف به هيئت مقررات زدايی ارائه می كنند، یا به شکل غیر 
منصفانه ای، چند مجوز را در یک مجوز ادغام می کنند. بدین ترتیب 
مجوزهایی که بیشترین زمان و انرژی را از فعالان اقتصادی می گیرند 
و ماه ها                                                             و شــاید سال ها                                                             آنها را درگیر می کنند، بر سر جای خود باقی 
می مانند و باعث می شوند تا در مسیر اخذ آنها، بعضا توجیه اقتصادی 
انجام یک فعالیت یا پروژه از سوی متقاضی صدور مجوز از بین برود که 
متاسفانه نتایج و آمار آن نیز جایی ثبت و ضبط نمی شود. در عین حال 

زیر و بم مقررات زدایی در ایران
چرا حذف مقررات به کندی انجام می شود؟ 

در حال حاضر 
بیش از تولید 

قانون و مقررات 
جدید، نیازمند کم 
کردن بار مقرراتی، 

ایجاد شفافیت 
و ساده سازی 
فرآیندها، کم 

کردن هزینه ها از 
طریق الکترونیکی 
شدن فرآیندها و 
ایجاد سامانه ها و 
پنجره های واحد 

الکترونیکی در 
حوزه های مختلف 
کسب و کار هستیم  

حسین سلاح ورزی
نایب رئیس اتاق بازرگانی 

ایران

182
 هزار

مقرره قانونی 
متورم در کشور
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گزارش ها                                                            ی عملکرد هیئت مقررات زدایی بیانگر این است که در ابتدای فعالیت این نهاد، بیش از 2000 مجوز توسط دستگاه ها                                                            ی اجرایی کشور در پایگاه 
مجوزها به ثبت رسیدند. همچنین طبق آخرین گزارش ها                                                            ی واصله از عملکرد این نهاد قانونی، تاکنون 700 مجوز کسب و کار از دستگاه ها                                                            ی اجرایی 
کشور توسط هیئت مذکور حذف شده و در عین حال 1800 مجوز دیگر باقی مانده است.

برخورداری از 182 
هزار مقرره قانونی 
متورم در کشور که 
در بسیاری از موارد 

تکراری، متضاد، 
مبهم و به طور 

موسع تفسیرپذیر 
هستند، قانون گذار 

را مجاب کرده تا 
در قوانین مختلف 
مانند سیاست های 
کلی اصل 44 قانون 
اساسی، برنامه های 

توسعه کشور، 
قانون رفع موانع 
تولید و همچنین 

قانون بهبود مستمر 
محیط کسب وکار، 

به موضوع 
»مقررات زدایی« 

بپردازد  

نکته هایی که باید بدانید

تورم مقررات، مانعی برای توسعه رشد و کارآفرینی آنها بوده است.	]
سرعت تولید قوانین و مقررات جدید در ایران بیشتر از سرعت حذف و یا تجمیع آنهاست.	]
کاهش تعداد مجوزهای کسب و کار به تنهایی نمی تواند عامل موثری در بهبود محیط کسب 	]

و کار کشور باشد.
با شروع دولت دوازدهم، شاهد پسرفت در روند برگزاری و نتایج جلسات کمیته حذف 	]

مقررات زائد بوده ایم.
باید ضمانت اجرایی لازم برای اجرای قانون پیش بینی شود.	]
برای جلوگیری از سرعت تولید مقررات جدید، می توان شروطی را برای وزارت خانه ها                                                             و 	]

دستگاه ها                                                            ی اجرایی تعیین کرد.
ورود سریع تر و بدون تعارف هیئت مقررات زدایی به حذف اجباری مجوزهای غیرضرور با 	]

استفاده از ظرفیت قانونی موجود، می تواند یک راهکار اجرایی موثر باشد.
در کشور، باید فکری به حال تولید مقررات جدید در نقطه مقابل حذف مقررات زائد کرد.	]
باید مجازات های شدید برای دستگاه ها و مسئولانی که به وظیفه خود در قبال قانون عمل 	]

نمی کنند پیش بینی شود.

دستگاه اجرایی نیز ضمن ارائه آمار مناسب از عملکرد خود در حذف 
مجوزهای غیر ضرور، همچنان اعتبار خود ناشی از برخورداری از ابزار 
اعمــال قدرت و امضا ها                                                            ی طلایی را از طریق ادغام چند مجوز در یک 

مجوز حفظ می کند.
با تکیه بر توضیحات فوق می توان این طور نتیجه گرفت که کاهش 
تعداد مجوزهای کسب و کار به تنهایی و آن هم به شکلی که توضیح 
داده شد، نمی تواند عامل موثری در بهبود محیط کسب و کار کشور 
باشد. افت 4پله ای شاخص سهولت کسب و کار در ایران در سال ۲018 
و کسب رتبه 1۲4 در بین 1۹0 کشور نسبت به رتبه 1۲0 سال ۲017 
نیز، موید این موضوع اســت. لذا مشخص است که منظور قانون گذار 
نیز از تصویب مواد قانونی مرتبط بــه مقررات زدایی به ویژه ماده 57 
قانون رفع موانع تولید تامین نشده است. اين در حالی است كه يكی از 
مهم ترین وعده های اقتصادی دولت تدبیر و امید، بهبود فضای كسب و 
كار و كاهش هزينه بنگاه های اقتصادی به ويژه در اخذ مجوزهای كسب 

و كار و جلوگيری از رانت در فضای اقتصادی بوده است.
به نظر می رسد عوامل متعددی در عدم وصول نتایج موثر و ملموس 
در فرآیند مقررات زدایی در کشور دخیل باشند که از این دست می توان 
به مواردی نظیر مقاومت دستگاه ها در مقابل حذف یا اصلاح مجوزها، 
عدم وجود ضمانت اجرایی قوی در قانون فعلی و همچنین عدم  برخورد 
جدی با دستگاه ها و متوليان متخلف بر پايه ظرفيت های قانونی فعلی، 
ترکیب اعضای هیئت مقررات زدایی، عدم مشارکت جدی ذی نفعان 
در فرآیند بررسی مجوزها در بسیاری از موارد، عدم حضور نمایندگان 
تصمیم گیر دستگاه های متولی صدور مجوزها در جلسات کمیته ها                                                            ی 
تخصصی هیئت، و در نهایت عدم برگزاری مرتب جلسات هیئت اشاره 
کــرد. در خصوص مورد آخر نیز می توان گفت که جلســات اصلی و 
کمیته تخصصی هیئت مقررات زدایی در اواخر دولت یازدهم، به تدریج 
در مسیر مناسبی قرار گرفته بود و بعضا نتایج موثری نیز از آن حاصل 
می شد، لیکن با شروع دولت دوازدهم، این روند متوقف شده و شاهد 

پسرفت در روند برگزاری و نتایج این جلسات بوده ایم.
چنانچــه بخواهیم پیشــنهادها و یــا انتظاراتی را نیــز از منظر 
فعالان اقتصادی کشــور به ویژه بخش خصوصی و تعاونی از فرآیند 
مقررات زدایی و هیئت مورد نظر مطرح کنیم، می توان آن را به دو سطح 

کلان و اجرایی تقسیم کرد.
نخســتین گام ضروری در ســطح کلان، عزم ملی و جدی برای 
بهبود محیط کسب و کار کشور از سوی حاکمیت و اتفاق نظر تمامی 
ارکان کشــور در این خصوص با مشــارکت مردم و فعالان اقتصادی 
است. چنانچه این گفت وگو و رابطه دوسویه منجر به ایجاد تفاهم بین 
فعالان اقتصادی بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی شود، اهمیت 
مقررات زدایی نیز توسط دستگاه ها                                                            ی اجرایی کشور بیشتر درک خواهد 

شد و کمتر شاهد مقاومت ایشان در روند اجرای قانون خواهیم بود.
سپس به عنوان دومین گام در سطح کلان، باید به سراغ اصلاح مواد 
قانونی ناظر بر اجرای فرآیند مقررات زدایی در کشور رفت. به نحوی که 
ضمانت اجرایی لازم برای اجرای قانون پیش بینی شود. ترکیب و سطح 
هیئت ارتقا یابد و اختیارات و اقتدار آن جهت حذف مجوزها و اصلاح 
فرایندها به صراحت افزایش داده شود. و در نهایت مجازات های شدید 
از قبیل زندان، انفصال از خدمت، جرایم مالی و غیره برای دستگاه ها و 
مسئولینی که به وظیفه خود در قبال قانون عمل نمی کنند پیش بینی 
شــود. در این خصوص می توان از تجربه کشورهای موفق نظیر کره 

جنوبی نیز به نحو مطلوبی بهره برد.

پــس از اقدامات فوق، می توان اقداماتی را نیز در ســطوح اجرایی 
عملیاتی به هیئت توصیه کرد.

به عنوان مثال با توجه به تاثیر و اهمیت مجوزهای کســب و کار 
بر عملکرد فعالان اقتصادی، آنها را با نظر سنجی از فعالان اقتصادی 
بخش خصوصی و اســتفاده از قاعده پارتو اولویت بندی کرد و با یک 
برنامه زمانی مشخص و محدود، اقدام به اصلاح و یا حذف ۲0 درصد از 
مجوزهایی کرد که تا 80 درصد کاهش زمان و هزینه اخذ مجوز را برای 
متقاضیان به همراه دارد. بدیهی است این سرعت در انجام کار، ممکن 
است باعث بروز خطاها و بعضا نتایج معدود نامطلوبی هم باشد، لیکن 
دستاورد حاصله آن قدر ارزشمند و موثر خواهد بود که بروز خطاهای 

جزئی را در محدوده آستانه پذیرش قرار دهد.
همچنین ورود ســریع تر و بدون تعارف هیئت به حذف اجباری 
مجوزهای غیر ضرور با استفاده از ظرفیت قانونی موجود، می تواند یک 

راهکار اجرایی موثر باشد.
در کنار پیشــنهادهای فوق در حیطه بهبود فرآیند مقررات زدایی 
در کشور، باید فکری هم به حال تولید مقررات جدید در نقطه مقابل 

این فرآیند کرد.
در این خصوص و برای جلوگیری از سرعت تولید مقررات جدید، 
می توان مانند بســیاری از کشــورهای دنیا شروطی را نظیر استفاده 
از »ابزار ارزیابی اثر مقررات«، جهت صدور مجوزها و بخشــنامه ها                                                             و 
آیین نامه ها                                                            ی جدید برای وزارت خانه ها                                                             و دستگاه ها                                                            ی اجرایی تعیین 
کرد. به این معنا که چنانچه مقرره پیشــنهادی از اثر قابل توجهی بر 
اقتصادی کشــور برخوردار بود، آنگاه دستگاه پیشنهاددهنده مقرره 
موردنظــر، موظف به تهیه گزارش ارزیابی اثر و ارســال آن برای نهاد 
نظارت بر اصلاحات باشــد. بدین ترتیب پیش از اینکه با اجرای یک 
مقرره جدید، فعالین اقتصادی با چالش جدیدی مواجه شوند، دستگاه 
صادرکننده موظف اســت موانع پیش رو را با تدوین توجیهات لازم 
برای صدور مقرره یا مجوز پشت سر بگذارد و در عین حال هم طبق 
ماده 3 قانون بهبود محیط کسب و کار، مکلف باشد تا پیش از صدور 
آن، با تشکل ها                                                            ی اقتصادی ذی نفع موضوع مشورت نماید. اتفاقی که 
اگر بیفتد، به طور قطع ماشین تولید مقررات جدید و عمدتا زائد را در 

دستگاه ها                                                            ی اجرایی کشور متوقف خواهد کرد. 
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روایت

حذف مقررات زاید یکی از برنامه ها                                          ی اقتصادی دولت است 
که در همین راستا کمیته ای در وزارت اقتصاد تعیین شده 
و 700 مجوز را باطل کرده و1800 مجوز باقی مانده است. 
اتاق بازرگانی ایران با مرکز ملی پایش محیط کسب و کار 
در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی در ارتباط 
است و در حال حاضر تدوین تفاهم نامه ای میان اتاق تهران 
و این معاونت در دستور کار قرار دارد تا به این وسیله بخش 
خصوصی به این معاونت کمک کند و این اهداف محقق 
و انجام شود. یکی از اهداف این مجموعه تاسیس سامانه 
مجوزهای کسب و کار کشور است تا محلی برای دریافت 
و انعکاس پیگیری ها                                           باشــد. همچنین مرکزی نیز به نام 
مرکز دادور تاسیس شده است. این سامانه دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایت 
متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار را بر عهده دارد. در کنار اینها                                           یک بانک اطلاع رسانی 
ایجاد شــده که مجوزها و نقشه ملی استعلام ها                                           در آن قرار دارد. همچنین مرکز فوریت ها                                          ی 
محیط کسب و کار راه اندازی شده که یک ساختار سیستماتیک، یکپارچه و هوشمند و قابل 

نظارت و پیمایش برای محیط کسب و کار کشور است. 
بهینه ســازی فرآیندهای صدور مجوزها در ارائه خدمت به متقاضیان، احصا و شناسایی 
گلوگاه ها                                          ی صدور مجوزها با رصد لحظه ای، برخط و آنلاین، افزایش سلامت اداری و شفاف سازی 
و توزیع عادلانه منابع از طریق نظارت ها                                          ی بی واسطه حاکمیت، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از 
اطلاعات مجوزها، استعلام ها                                          ، دریافت کنندگان حقیقی و حقوقی و دستگاه ها                                          ی صادرکننده 
مجوز و نظارت و پایش مستمر در مراحل صدور مجوز، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به 
متقاضیان و کاهش هزینه ها                                          ی سربار دستگاه ها                                          ی اجرایی در ارائه خدمات مرتبط با مجوزها از 

اهداف و برنامه ها                                          ی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور است.
هیئت مقررات زدایی به ریاســت وزیر اقتصاد فعالیت می کند. در این هیئت، دو نماینده 
مجلس حضور دارند و روسای سه اتاق )اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق اصناف 
و اتاق تعاون( نیز کرســی ها                                          یی را به خود اختصاص داده اند. سه دستگاه نظارتی نیز در قالب 
رئیس یا نماینده تام الاختیار در این هیئت ایفای نقش می کنند. این ســه دســتگاه نظارتی 
عبارت اند از دادســتانی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات. دبیرخانه این هیئت 
جلسات کارشناسی را تشکیل می دهد که نماینده وزارت اقتصاد، نماینده اتاق بازرگانی، نماینده 
اتاق اصناف، نماینده اتاق تعاون و مدیرکل دیوان محاسبات در آن حضور دارند. پایش ابتدایی 

مقررات زائد در این کمیته )کمیته ملی پایش فضای کسب و کار( صورت می گیرد و پس از آن 
وارد هیئت مقررات زدایی می شود. 

شایان ذکر است تاکنون آنچه به عنوان عملکرد هیئت مقررات زدایی و کمیته مذکور مطرح 
می شود حاکی از  ادغام مجوزها است و حذف مقررات کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف 

کلی کمیته کاهش حجم مجوزها  و روان سازی فعالیت ها                                          ی کشور است. 
به اعتقاد نگارنده، عملکرد این کمیته هنوز قابل قبول نیست. تاکنون بخش کمی از کار انجام 
شده و راه بسیاری پیش رو قرار دارد. کندی روند بیشتر شاید به این دلیل باشد که اعتقادی به 
انجام این کار وجود ندارد. از طرفی مقاومتی در بدنه وجود دارد، زیرا به هر حال صدور مجوزها 
خود به نوعی ایجاد رانت و مرکز قدرت کرده است. زمانی که این مجوزها برداشته شود، سازمان 
مجوزدهنده دیگر محلی از اعراب ندارد. در صورتی که این کار می تواند به راحتی انجام شود. به 
عنوان مثال برای دریافت یک گذرنامه در گذشته باید مدتی در صف ها                                          ی طولانی منتظر می 
ماندید و ممکن بود روند صدور گذرنامه حتی یک ماه به طول انجامد. اما این کار را با اعمال 
قوانین و مقرراتی، حتی به یک روز تقلیل دادند و پس از آن مراکز پلیس به اضافه 10 به وجود 
آمد که دیگر حتی  انجام این کار 5 دقیقه نیز زمان نمی برد. کاری که دو ماه طول می کشید 
و رفت و آمد زیادی داشــت، امروزه بســیار راحت انجام می شود. اگر برای بقیه کارها نیز این 
مکانیزم به وجود می آمد، شرایط ایده آلی فراهم می شد. با نگاهی به سایر کشورهای دنیا شاهد 
این هستیم که بسیاری از کشورها پنجره واحد ایجاد کرده اند. حتی کشوری مانند افغانستان 
10 سال پیش این کار را کرده است و صدور مجوز در این شرایط زمان بسیار کوتاهی را طی 
خواهد کرد. در کشور ما این فرایند زمان زیادی می برد و فرد متقاضی باید به اداره ها                                          ی مختلف 
مراجعه کند. اعتقاد من بر این است که می توان این شرایط را بهبود داد و حتی آن را روان کرد. 
برای ثبت شرکت ها                                           باید گواهی عدم سوء پیشینه در مدارک باشد، که می توان به صورت برخط 
از همان مکان، استعلام گرفت. منظور این است که بسیاری از کارها را می توان به سهولت انجام 
داد. ایراد کار اینجاست که حجم کارکنان دولت در این شرایط بسیار کم می شود و برخی که 
برای کارهای غیرضروری در دولت حضور دارند، از کار خود بیکار می شوند. به نظر من شاید این 
مهم ترین علتی باشد که مانع از تحقق حذف مقررات زائد می شود و در مقابل حذف مجوزها 
مقاومت ایجاد می شود. از طرفی دولت باید کارهای خود را به مردم واگذار کند. انگلستان مثال 
بسیار خوبی از مشارکت مردم در امور و استفاده از دولت الکترونیک است. به طور مثال کسی 
که می خواهد اقامت کشور انگلیس را بگیرد، به شرکت ها                                          ی خصوصی فعال در این باره مراجعه 
می کند. در سایر امور نیز این اتفاق افتاده است. حتی بررسی مدارک از طریق الکترونیکی انجام 
می شــود و لزومی به ایجاد صف ها                                          ی طولانی ندارد. دولت ایران نیز می تواند تمام کارها را به 
بخش خصوصی واگذار کند و به سمت دولت الکترونیک برود. البته تا حدودی به سمت دولت 
الکترونیک رفته ایم. درگذشته اگر فردی می خواست از میزان تخلف خودروی خود مطلع شود، 
باید به صورت حضوری مراجعه می کرد؛ ولی امروزه به صورت الکترونیکی می تواند اطلاعات را  
دریافت و جریمه ها                                          ی خود  را پرداخت کند. در بســیاری دیگر از موارد نیز دیگر احتیاجی به 
مراجعه مستقیم افراد به مراکز نیست. مانند اقدامی که در گمرک صورت گرفته است. در گذشته 
مشتری و ارباب رجوع به صورت حضوری مراجعه می کردند و مشکلاتی نیز رخ می داد. اما امروزه 
مشخص نیست که چه کسی کنترل اسناد را انجام می دهد، زیرا نظارت به صورت برخط انجام 

می شود. این شرایط منجر به سرعت انجام کار و افزایش درآمد گمرک شده است. 
به نظر می رســد در زمینه حذف مقررات زائد، نیاز است بخش خصوصی و اتاق بازرگانی 
و تشکل ها                                           فعال تر شوند و درخواست کننده جدی این موضوع باشند. اتاق بازرگانی و بخش 
خصوصی در کمیته ملی پایش محیط کسب و کار نماینده دارد ولی به نظر می رسد باید تحرک 

ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی بیشتر شود. 

بی اعتقادی به حذف مقررات زائد
عملکرد مقررات زدایی دولت قابل قبول نیست

محمدرضا نجفی منش
رئیس کمیسیون تسهیل 
کسب و کار اتاق بازرگانی 

تهران

نکته هایی که باید بدانید

عملکرد کمیته ملی پایش محیط کسب و کار هنوز قابل قبول نیست.	]
در زمینه حذف مقررات زائد، نیاز است بخش خصوصی و اتاق بازرگانی و 	]

تشکل ها                                           فعال تر شوند.
حجم کارکنان دولت با حذف مقررات زاید بسیار کم می شود و این امر 	]

می تواند یکی از دلایل کندی روند  حذف مقررات باشد.
دولت باید کارهای خود را به مردم واگذار کند.	]
هدف کلی کمیته پایش محیط کسب و کار کاهش حجم مجوزها و 	]

روان سازی فعالیت ها                                          ی کشور است. 
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............................. گـزارشـگر .............................

رشــوه دادن و رشوه گرفتن نه فقط در ایران، که در تمام جهان جریان دارد. آن قدر که سالانه ۱.۵ تریلیون دلار در کل 
جهان رشوه پرداخت می شود. مسئله آنجاست که صدای سوت ها در کشورهای توسعه یافته بلند است اما در ایران هنوز 
به یک ماه نرسیده، سایت »زیرمیزی« فیلتر می شود. »سوت زنی« قانون و عملکردی رایج در امریکاست که بر اساس 
آن وقتی کسی رشوه خواری را به دولت اعلام کند، از ۱۰ تا ۳۰ درصد از کل آن پول را به عنوان جایزه دریافت می کند. 
»زیرمیزی« هم نام سایتی در ایران بود که در اسفندماه برای گزارش های مردمی رشوه خواری به راه افتاد، اما در کمتر از 

یک ماه فیلتر شد. تاب نیاوردن همین اقدام ساده ضد فساد، نشان می دهد که سوت های ایرانی صدا ندارند. 

گزارش تحقیقی »آینده نگر« از آنچه در زیر میزهای ایران و جهان می گذرد 

سوت های ایرانی صدا ندارند
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گـزارشـگر

قاعده بازی در زیر میزهای اداری 
گزارش تحقیقی »آینده نگر« از وضعیت پرداخت های خارج از قانون در ایران و جهان 

ریحانه یاسینی 
دبیربخش گزارشگر

روی صندلی ها دور تا دور سالن خالی پارچه توری نصب شده است. 
در گوشه ای، ظروف تزئین شده بادام، گردو، نان وپنیر، آیینه و شمعدان 
و... خنچه عقدی را ســاخته اند و کمی  آن طرف تر در اتاقی کوچک، 
مسئول دفتر ازدواج و طلاق مشغول راه انداختن کارهای زوجی جوان 
است. زوج جوان اصرار دارند که جشن عقدشان نزدیک است؛ اگرچه 
در جواب آزمایششان مشکلی پیش آمده اما مدارک عقد را باید همین 
امروز دریافت کنند. یکی یکی برگه های عقدنامه و دفتر محضر را امضا 
می کنند و به پایان کار که می رسد، محضردار می گوید: »خب، هزینه 
کارهای محضری که ۳۰۰، ۳۵۰ هزار می شــود، اما شما با این وضع 
آزمایشتان شیرینی بچه ها را هم بدهید و ۵۰۰ تومان کارت بکشید.«

مرد کارت را می کشــد و در حال بیرون آمدن از محضر در جواب 
غرولندهای همسرش می گوید: »اشکالی ندارد، این پول از شیر مادر 
هم حلال تر است. اگر بیشتر پول نمی دادم، کارمان را راه نمی انداخت.« 
همین خرده روایت های ســاده نشــان می دهد که پرداخت های 
خارج از عرف، رشوه یا زیرمیزی، به مسئله ای روزمره و پذیرفته شده 
تبدیل شده است. مســئله ای که در تمام جهان وجود دارد و سالانه 
۱.۵ تریلیــون دلار برابــر با ۲ درصــد از کل تولید ناخالص جهانی، 
صرف آن می شــود و هرچه افراد کم درآمدتر باشند، میزان بیشتری 
از پول هایشان را مجبورند خرج رشوه خواری دیگران کنند. »آینده نگر« 
بــه کندوکاو در پدیده زیرمیزی پرداخته و ابعاد مختلف این ماجرا را 

بررسی کرده است. 

J  صنعت هایی با عادی ترین پرداخت های خارج از عرف
رشوه دادن در بیمارستان ها به مسئله ای عادی و جزو پرداخت  های 
اصلی تبدیل شده است. در مدارس، بخش های مختلف شهرداری و... 

نیز همین وضعیت جریان دارد. 

داخل کلاس کنفرانســی در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد 
اســلامی، جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در حال برگزاری 
اســت. پایان نامه ای که پژوهش آن در خصــوص وضعیت پرداخت 
بیماران و رسیدگی به آنها در برخی از بیمارستان های تهران صورت 
گرفته اســت. دانشــجو، بعد از آنکه داده های علمی و نتایج آماری 
تحقیقات را با عبارات خاص پزشــکی توضیــح می دهد، در بخش 
نتیجه گیری یک جمله صریح می گوید: »پرداخت های خارج از تعرفه یا 
به عبارتی میزان زیرمیزی دریافتی پزشکان بعد از اجرای طرح تحول 
سلامت افزایش یافته است.« مرضیه افشون کارشناس ارشد مدیریت 
خدمات بهداشــتی که بیش از  ده سال است در صنعت بیمه درمانی 
فعالیت می کند، در تشریح نتایج پژوهش خود به »آینده نگر« می گوید: 
»راه های بسیار زیادی برای دریافت رشوه در این صنعت وجود دارد. 
آن قدر که برخی از اشکال آن دیگر کاملا عرف شده و پذیرفته شده 
است. آن قدر عادی که اصلا به ذهن کسی نمی رسد که این پرداخت ها، 
کاملا رشوه است و بیماران فکر می کنند که بخشی از هزینه های عادی 
و جاری آنهاســت و برای تامینش به هر دری می زنند. تا چند سال 
پیش و یا می توان گفت تا قبل از اجرای  طرح تحول نظام ســلامت 
بعضی از پزشکان به خصوص کسانی  که تازه کار بودند و مهارت کافی 
نداشــتند، زیرمیزی نمی گرفتند ولی بعد از آن تعداد پزشکانی که 
پول زیرمیزی می گیرند، بیشتر شد. روش هایشان هم مختلف است. 
مثلا بعضی می گویند که ما با بیمه کار نمی کنیم، حق العمل بالایی از 
بیماران می گیرند و می گویند خودتان بعد از عمل بروید از بیمه پولتان 
را بگیرید.« او ادامه می دهد: »تعرفه ها                                         در نظام جدید تغییر پیدا کرد 
تا دریافت پزشــک ها                                         واقعی باشد، چرا که پزشک ها                                         اعتراض داشتند 
دستمزدشان بسیار پایین است. اما به همان نسبت که دولت تعرفه ها                                         
را بالا برد، بسیاری از پزشک ها                                         هم دریافت ها                                        ی خارج از عرفشان را بالا 
بردند. من هر روز با پرونده ها                                        ی بیمه ســر و کار دارم و می بینم برای 
جراحی چشمی که 4 میلیون هزینه اش بوده، از مریض با استناد به 

بهانه ها                                        ی مختلف ۲۵ میلیون تومان دریافت شده است.« 
همچنین بررســی های میدانی نشان می دهد که در برخی مواقع 
کدهایی در کنار هر عمل قــرار می دهند که خودش جزئی از عمل 
اســت. برای مثال برای تعویض مفصل زانو، باید پا را شکافت، پوست 
را شکافت و... تمام اینها                                         در کل عمل قرار می گیرد ولی بیمارستان ها                                         
هرکدام را جدا حســاب می کنند و تعرفه برای هرکدام می گذارند. با 
توجه به اینکه بعضی بیمارستان ها                                         نام تجاری مشهوری دارند، بیمارها 

چرا باید خواند:
رشوه دادن و رشوه 

گرفتن به یک امر 
روزمره و مسئله ای 

کاملا عرفی در فرهنگ 
سازمانی و زندگی ما 
تبدیل شده است. این 

گزارش را بخوانید تا با 
ابعاد مختلف ماجرای 
رشوه خواری در ایران 

و جهان آشنا شوید 

صنایع چندملیتی که بیشترین میزان رشوه در آنها  اتفاق می افتد 

درصد کل رشوه ای که در هر صنعت گرفته شده است

استخراج 

ساخت وساز 

حمل ونقل و ذخیره سازی 

اطلاعات و ارتباطات 

تولید 

بهداشت و سلامت 

برق و گاز 

دولت و دفاع عمومی 

کشاورزی، جنگل داری و ماهی گیری 

تجارت و خرده فروشی 

عرضه آب 

فعالیت های کشاورزی فراسرزمینی 

فعالیت های مالی و بیمه ای 

سایر

 ٪۱۹

 ٪۱۵                     

 ٪۱۵                     

 ٪۱۰   

 ٪۸             

 ٪۸             

 ٪۶                        

 ٪۵    

 ٪۴          

 ٪۴           

 ٪۳               

٪۱  

٪۱  

٪۱  
OECD :منبع
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کارشناس ارشد بیمه و بهداشت: برای جراحی چشمی که 
4میلیون هزینه اش بوده، از مریض با استناد به بهانه های مختلف 
25میلیون تومان دریافت شده است.

محدود نمی شود، این صنعت تنها یکی از بخش هایی است که طبق 
گزارش های جهانی نیز بیشترین میزان رشوه در آن پرداخت می شود. 
آمــوزش و پرورش یکی دیگر از بخش هایی اســت که پرداخت های 
خارج از عرف در آن به عنوان های مختلف، کاملا عادی شــده است. 
در شــرق تهران، تراکم جمعیت بالاست و مدارس مختلفی در کنار 
هم قرار گرفته اند اما کیفیت آموزشــی در تمام آنها یکسان نیست و 
همین مســئله باعث می شود که هر خانواده ای تلاش کند تا فارغ از 
تقسیم بندی های منطقه ای، با هر حربه ای مدرسه ای بهتر را انتخاب 
کند. خانمی ۳۵ســاله که امســال توانســته بچه اش را در یکی از 
مدرســه های نمونه همین منطقه اما دور از منزلش ثبت نام کند، با 
خوشــحالی می گوید: »همان زمانی که من برای ثبت نام رفته بودم، 
یکی که خانه اش نزدیک مدرسه بود، پرونده اش را آورد اما هرکار که 
کرد ثبت نامش نکردند. به جایش اسم ما را نوشتند. آخر می دانی؟ یک 
میلیون تومان پول داده بودم، فقط هم این که نیست، برای کمک های 
مردمی در طول سال هم قول دادم، معلوم است که حق بچه من بود.« 
بر اساس آمار سازمان شفافیت بین المللی، سال گذشته از هر ۳ نفر، 
۱ نفر در خاورمیانه و شمال افریقا برای دسترسی به خدمات اساسی 
مانند آموزش، بهداشــت و آب رشوه پرداخت کرده  است. این یعنی 
۵۰ میلیون نفر در این منطقه، رشــوه می دهند. بررسی به تفکیک 
جنسیت نیز نشان می دهد ۲6 درصد از زن ها                                         و ۳4 درصد از مردهای 

خاورمیانه ای، در سال ۲۰۱۵ رشوه پرداخت کرده اند.

J  قانون ایران درباره رشوه چه می گوید؟
علاوه بر رشوه گیرنده، رشوه دهنده نیز علاوه بر ضبط مال ناشی از 
ارتشا                     به حبس از 6 ماه تا ۳ سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود

جست وجو برای آمار و ارقام درباره میزان پرداخت رشوه در ایران 
نتیجه قابل توجهی ندارد و تنها باید در گزارش های سالانه نهادهای 
بین المللی به دنبال نمره  فساد در ایران گشت؛ گزارش هایی که البته 
تایید می کند که سیستم اداری ایران، یکی از فاسدترین سیستم های 
اداری جهان است. اما در قانون ایران مطابق با فقه اسلامی، رشوه دادن 
را رشا و رشوه گرفتن را ارتشا                     می نامند و به فردی که اقدام به گرفتن 
رشوه می کند، مرتشی و فرد رشوه دهنده را راشی می گویند. در معنای 
حقوقی ارتشا                     به معنای اخذ مال یا سند تسلیم وجه یا مال به مأموران 
دولت یا کارکنان شــاغل در نهادهای عمومی   یا سایر افراد مذکور در 
قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف سازمان محل اشتغال  آنها است. 
در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا                    ، اختلاس و کلاه برداری 
نیز در این باره آمده است که هریک از مستخدمان و مأموران دولتی 
برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور 
است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا 

غیرمستقیم قبول کند، در حکم مرتشی است.
 بند ۱7 ماده 8 قانون رســیدگی به تخلفات اداری، گرفتن رشوه 
را تخلف دانسته و برای مرتکب آن مجازات تعیین کرده است. بر این 
اســاس، یکی از موارد تخلفات اداری، گرفتن وجوهی غیر از آنچه در 
قـوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی است که در عرف 

رشوه خواری تلقی می شود.
 در آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی نیز 
ضمن بیان مصادیق رشوه، نحوه رسیدگی به اتهام کارکنان دولت و 

میزان مجازات آنان تعیین شده است.

در داخل بیمارستان وقتی متوجه این تعرفه ها                                         می شوند، مجبورند که 
هزینه ها                                         را بپذیرند و هیچ راهی ندارند. 

این تنها چند نمونه در ســازمان ها و صنایع ایرانی است که نشان 
می دهد قوانین به هر نحوی هم که تغییر پیدا می کنند، باز هم راه های 
رندانه ای برای دریافت رشــوه که در بعضی مواقع کاملا عادی شده 
اســت، وجود دارد. ماجرا تنها به بیمه و خدمات بهداشتی و درمانی 

مطالعات تجربی 
پیوسته نشان داده 
است که افراد فقیر 
بیشترین میزان 
از درآمد خود را 
برای رشوه دادن 
خرج می کنند. به 

تعبیر بانک جهانی: 
»هر دلار، یورو، 

پزو، یوآن، روپیه، 
روبل و یا ریالی که 
دزدیده می شود، 

فرصت یک زندگی 
برابر را از فقرا سلب 

می کند.« 

۱.۵
 تریلیون دلار 

سالانه در جهان 
رشوه پرداخت 

می شود   

2
 درصد 

از کل تولید 
ناخالص جهان 
برابر با رشوه ای 

است که هر 
سال مردم دنیا 
می پردازند   

رتبه بندی بزرگ ترین کشورهای صادرکننده جهان بر اساس 
شاخص رشوه پردازی

نمرهکشوررتبه 
8.8هلند ۱

8.8سوئیس ۲

8.7بلژیک ۳

8.6آلمان 4

8.6ژاپن ۵

استرالیا 6

8.۵کانادا7

8.۵سنگاپور 8

8.۳انگلستان 9

8.۳امریکا ۱۰

8.۱فرانسه ۱۱

8اسپانیا ۱۲

8کره جنوبی ۱۳

7.9برزیل ۱4

7.7هنگ کنگ ۱۵

7.6ایتالیا ۱6

7.6مالزی ۱7

7.6افریقای جنوبی ۱8

7.۵تایوان ۱9

7.۵هندوستان ۲۰

7.۵ترکیه ۲۱

7.4عربستان سعودی ۲۲

7.۳آرژانتین ۲۳

7.۳امارات متحده عربی ۲4

7.۱اندونزی ۲۵

7.۰مکزیک ۲6

6.۵چین ۲7

6.۱روسیه ۲8

 BPI شاخصی است که سازمان شفافیت بین المللی کشورهای بزرگ 
صادرکننده را که در آنها شرکت های چند ملیتی مختلفی حضور دارند، بر 
اساس میزان پرداخت رشوه رتبه بندی می کند. آخرین گزارش مربوط به 

سال ۲۰۱۱ است که به ترتیب از بالاترین نمره، نشان می دهد که کدام 
کشورها از سلامت بیشتری برخوردارند. 
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گـزارشـگر

البته تنها فرد رشــوه گیرنده مشمول قانون نمی شود و کسی هم 
که رشــوه پرداخت می کند، باید مجازات شود. هرگاه ثابت شود که 
رشوه دهنده برای حفظ حقوق حقه خود ناچار به دادن وجه یا مالی 
بوده اســت، تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده است، به او 
مسترد می شود. همچنین در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت 
رشــوه مضطر بوده یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت کند، از 
مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می شود. 
بر اساس ماده ۵9۲ قانون مجازات اسلامی، رشوه دهنده علاوه بر ضبط 
مال ناشــی از ارتشا                     به حبس از 6 ماه تا ۳ سال یا تا 74 ضربه شلاق 

محکوم می شود.

J »عملیات نافرجام »زیرمیزی
کمتر از یک ماه پیش سایتی برای گزارش رشوه خواری راه اندازی شد 

که به نظر می رسد حالا فیلتر شده است. 

»ما یک گروه دانشجویی هستیم که می خواهیم با کمک شما از 
فســاد اداری و پزشکی در ایران گزارش بدهیم. تجربه رشوه دادن یا 
روبه رو شــدن با کارمندان و پزشکانی که زیرمیزی می خواهند، برای 
خیلی ها                                         که گذرشان به ادارات یا بیمارستان ها افتاده است، پیش آمده 
و شاید هم معمولی شده است. از شما می خواهیم که برای ما از رشوه 
بگویید؛ از اینکه برای چه کاری از شما رشوه گرفته اند یا خواسته اند. 
آیا با تقاضای صریح زیرمیزی مواجه شــدید یا اینکه واسطه و دلالی 
پیشنهاد داده که کارتان را راه می اندازد. گزارش شما دردسر نخواهد 
شد. اگر بخواهید می توانید از اسم مستعار استفاده کنید و نامی هم 
از رشــوه گیر نیاورید. شما می توانید مبلغی را که رشوه خواسته اند یا 
پرداخت کرده اید فاش کنید و اگر صلاح دانســتید به صورت جزئی 
یا کلی اشــاره ای هم به نام نهــاد و ارگان و اداره بکنید. اگر هم دل 
پری دارید می توانید شناسه کامل کارمندان رشوه گیر را منتشر کنید. 
مطمئن باشید که تمام اطلاعات و ایمیل تماس شما مخفی خواهد 
ماند. در سایت زیرمیزی سعی می کنیم از چگونگی فساد بگوییم؛ از 
خرده فسادها که می تواند به مفاسد کلان ختم شود. تلاش خواهیم 
کرد که با گزارش خرده فسادها، نشان دهیم که کدام ادارات و نهادها 
بیشترین آلودگی را دارند.« این جمله ها، بخشی از شرح فعالیت سایت 
»زیرمیزی« اســت. سایتی که در اســفندماه 96 راه اندازی شد و نام 
آن پیچید. در بخش  آخرین گزارش های آن، آمده اســت که از میان 
مراجعان به این ســایت، ۱۵64 نفر رشوه درخواست شده را پرداخت 

کرده اند و ۵۰9 نفر نیز از پرداخت آن امتناع کرده اند. 
آخرین گزارشــی که روی این سایت قرار گرفته، مربوط به هفتم 
فروردین ماه می شود. در این گزارش آمده است که رشوه در شهرداری 
و به طور مســتقیم درخواست شده اســت.  گزارش دیگر نیز نشان 
می دهد که رشوه در موسسات ثبت اسناد و املاک پرداخت شده و از 
طریق استفاده از عبارات »نمی شود و راه ندارد.« فرد مجبور به پرداخت 
رشوه شده است. گزارش دیگری نیز در ششم فروردین ماه ثبت شده 
که درخواست کننده رشوه، پلیس راهنمایی و رانندگی بوده و گفته 
اســت: »اگر نمی خواهی ماشینت پارکینگ برود، باید مبلغ را نقد به 
خودم پرداخت کنی.« در گزارش دیگری مربوط به یکی از بخش های 
شهرداری نیز آمده است که درخواست رشوه چنین مطرح شده: »فردا 
برای  جلسه با رئيس، با سکه بیایید.« اما مسئله آنجاست که در نیمه 

فروردین ماه به جز با فیلترشکن، نمی توان وارد این سایت شد.

J  سوت بزن، افشا کن، پول بگیر
در امریکا دستورالعمل های جدی برای مبارزه با رشوه خواری وجود 
دارد. سوت زدن، شــایع ترین آن است که در آن فرد گزارش دهنده 
رشــوه، حداقل ۱۰ درصد از میزان پول برگردانده شده را از آن خود 

می کند. 

در حالی  که در ایران سیاست های اجرایی قرص و محکمی برای 
مقابله با رشوه خواری وجود ندارد و به نظر می رسد که تلاش های 
محدود مردمی نیز با فیلترینگ مواجه شــده است، سوت زنی در 
سیاست غربی، واژه آشنایی است که استفاده از آن مستقیما مربوط 
به رشوه و رشوه خواری می شود. بررسی ها نشان می دهد که افسران 
پلیس انگلستان در زمان کشف وقوع جرم و عملی خلاف در سطح 
شــهر ، بلافاصله در ســوت خود می دمیدند و عموم مردم و سایر 
افسران پلیس را از محل جرم باخبر می ساختند. در واقع سوت زدن 
عمومی ترین شکل ممکن از فراخوان عمومی و مطلع ساختن افراد 
از انجام عمل خلاف بود و هدف یک »سوت زن« جلوگیری از آسیب 
رسیدن بیش از حد به سازمان و جامعه تلقی می شد. این فرهنگ 
به تدریج توسعه یافت و این فرهنگ ایجاد شد که سوت زنی تلاشی 
است که یک کارمند سازمان یا عضو سابق سازمان برای فاش کردن 
عمل خطا و خلافی که توسط مدیران یا کارمندان سازمان در حال 

انجام است، می کند.
بر اســاس گزارش مهــر، این فرهنگ به تدریج در بســیاری 
از کشــورها نهادینه شــد به طوری که در امریکا در سال ۱9۱۲ 
اولین قانــون حفاظــت از »ســوت زن« یا همان رســواکننده، 
به تصویب رســید. طبق ایــن قانون که تحت عنــوان »لوید لا 
فولت«  )Lloyd-La Follette( مطرح است، دولت از کارمندانی 
که برای کنگــره امریکا اطلاعاتی طبقه بندی شــده در خصوص 
هرگونه خلافکاری و سوءرفتار مدیران و سایر افراد تهیه می کنند، 
حمایت می کند و هرگونه اقدام اعم از تهدید به اخراج و یا اقدامات 
تلافی جویانــه از ســوی نهادها و دســتگاه های ذی ربط در مورد 
سوت زن ها را جرم می شناسد و از سوت زن ها در این گونه شرایط 
حمایت ها                                        ی لازم را به عمل می آورد. نکته جالب آن است که پس 
از رسیدگی قضایی و اثبات فساد و محکوم شدن فرد فاسد، دولت 
امریکا باید به میزان حداقل ۱۵درصد جریمه ای را که از فرد فاسد 
می گیرد به فرد افشاگر بپردازد. در کشورهای غربی، اغلب سازمان ها 
به این درک رسیده اند که وجود یک چنین سیستمی می تواند آنها 
را قادر ســازد تا جلوی هرگونه امور خــلاف قانون و خلافکاری را 
پیش از وقوع و رخداد حوادث ناگوار بگیرند. اکثر امور خلافی که در 
بیشتر سازمان ها ممکن است رخ دهند، عبارت اند از کج روی مالی و 
حسابداری، دزدی، تبعیض، منافع متضاد با منافع سازمانی، تجاوز به 
حقوق افراد، ارائه داده ها                                        ی متناقض و ناصحیح و... در اروپا در خلال 
بحران ها                                        ی مالی اخیر، شرکت ها                                         و سازمان ها نمونه های متعددی 
از ســوت زنی ها                                         را درون بخش های مالی و بانکی خود داشته اند. بر 
همین اساس، حمایت های قانونی از سوت زنی و قوانین مربوطه در 
کشورهای مختلف متفاوت است و به نوع ساختارهای مدیریتی و 
حکومتی کشورها، نوع موارد مطروحه و درجه اهمیت آنها و اینکه 
کجا و در چه زمانی اسرار فاش و منتشر شود و در اختیار عموم قرار 

گیرد، بستگی دارد.
امریکا به طور تاریخی به مبارزه با فســاد سیســتمی و اداری 

 9۰۰ 
 میلیون نفر 

در منطقه آسیا و 
اقیانوسیه رشوه 

می دهند

 ۵۰ 
 میلیون نفر
در منطقه 

خاورمیانه هر سال 
رشوه می دهند

 »سوت زنی« تلاشی 
است که یک کارمند 

سازمان یا عضو 
سابق سازمان برای 

فاش کردن عمل 
خطا و خلافی که 
توسط مدیران یا 
کارمندان سازمان 

در حال انجام است، 
می کند سوت زنان 
می توانند بین ۱۰ 
تا ۳۰ درصد از کل 
مبلغ رشوه را که 

دولت امریکا موفق 
به بازگرداندن آن 

شود، دریافت کنند 
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از هر 3 نفر، یک نفر در خاورمیانه و شمال افریقا برای 
دسترسی به خدمات اساسی مانند آموزش، بهداشت و آب 
رشوه پرداخت کرده است.

معروف اســت. بر اســاس گزارش فوربز، دادســتان های امریکا 
شــرکت های رشــوه خوار را به مجازات ۳۰ساله محکوم می کنند. 
آخرین گزارش های جهانی نیز نشان می دهد که تب تند امریکایی ها 
در این حوزه، فروکش نکرده است. در سال ۲۰۱6، اقدامات عملی 
امریکا برای مبارزه با رشــوه نسبت به قبل دو برابر شد. در امریکا 
قانون FCPA به معنای فســاد اداری خارجی در ســال ۱977 به 
تصویب رســید که در دو حوزه عمل می کند. حوزه اول مربوط به 
شــفافیت در بازار بورس است که از ســال ۱9۳4 وجود داشت و 
بخش بعدی نیز مربوط به رشوه دادن به مقامات خارجی است. این 
قانون تا اندازه ای جدی است که برخی از اعضای کنگره امریکا بارها 
اعلام کرده اند که به خاطر آن شرکت های امریکایی مایل هستند 
سرمایه هایشان را به خارج از کشور ببرند تا مجبور نباشند تن به این 
قوانین سفت و سخت بدهند. بررسی ها نشان می دهد که از زمان 
اجرایی شدن این قانون، 46 درصد از مجازات ها مربوط به پرداخت 
رشوه به مقامات آسیایی و یک چهارم نیز مربوط به کارمندان دولت 
در امریکاست. این قانون در کنار ســوت زدن، از اقدامات اساسی 

امریکا برای مبارزه با رشوه به حساب می آید. 
سازمانی غیردولتی نیز به عنوان مرکز ملی سوت زنان در امریکا 
فعالیت می کند که وب ســایتی نیز با همین عنوان دارد. بر اساس 
گــزارش National Whistleblowers Center (NWC) در 
سال ۲۰۱۰، ســوت زنان خواهان افزایش حمایت ها و حفاظت ها 
برای گزارش فساد مقامات خارجی شدند و از آن زمان تاکنون نیز 

اقدامات قابل توجهی انجام شده است. 
باراک اوباما قانونی را امضا کرد که بر اساس آن، اتباع خارجی نیز 
می توانند از جایزه های اطلاع دادن رشوه خواری مقامات برخوردار 
شوند. این ساز و کار حتی اگر رشوه در یک کشور خارجی پرداخت 
شود و فرد اطلاع دهنده نیز خارجی باشد، قابل اجراست. سوت زنان 
می توانند بین ۱۰ تــا ۳۰ درصد از کل مبلغی را که دولت امریکا 

موفق به بازگرداندن آن شود، دریافت کنند. 

J  در جهان چه می گذرد؟
رشوه تنها مسئله ایران نیســت. 9۰۰ میلیون نفر در آسیا و ۷۵ 
میلیون نفر در افریقای جنوبی رشوه می دهند و این ماجرا افراد 

فقیر را بیش از بقیه تهدید می کند. 

بر اســاس گزارش بانک جهانی، اشخاص حقیقی و شرکت ها 
هر ســال ۱.۵ تریلیون دلار در جهان رشوه می پردازند که حدود 
۲ درصد از کل تولید ناخالص جهان می شــود. ارزش آن نیز ۱۰ 
برابر بیشتر از یارانه های توسعه ای است. بانک جهانی می نویسد: »در 
واقع آسیب فساد به توسعه با توجه به تاثیر آن بر روی افراد فقیر و 
رشد اقتصادی، چندین برابر بیشتر از این عددهای تخمینی است.« 
مطالعات تجربی پیوسته نشان داده است که افراد فقیر بیشترین 
میزان از درآمد خود را برای رشــوه دادن خرج می کنند. به عنوان 
مثــال در پاراگوئه، افراد فقیر ۱۲.6 درصد از درآمدشــان را خرج 
رشوه می کنند، در حالی  که پولدارها 6.4 درصد از پولشان را رشوه 
می دهند. همین عددها در سیرالئون نیز به ترتیب ۱۳ و ۳.8 درصد 
است. به تعبیر بانک جهانی: »هر دلار، یورو، پزو، یوآن، روپیه، روبل 
و یا ریالی که دزدیده می شــود، فرصت یک زندگی برابر را از فقرا 

سلب می کند.« 

نتایج تحقیقات بانک جهانی نشــان می دهد از هر ۳ شــرکت، 
یک شــرکت در جهان به دلیل فساد اداری و رشــوه دادن، برای 
کسب وکارش با محدودیت مواجه شده است. این تحقیقات از طریق 
مصاحبه با مدیران و صاحبان کسب وکار در بیش از ۱۳۰ هزار شرکت 
در ۱۳۵ کشور دنیا انجام شده و نشان می دهد از هر ۳ شرکت، یک 
شــرکت فساد را عامل اصلی محدودیت بنگاه خود می داند. به این 
معنا که کسب و کار آنها به دلیل فسادی که در سیستم اقتصادی 
و بیشتر در بخش دولتی وجود دارد، با محدودیت  هایی مواجه شده 
است. بر اســاس این گزارش، تقریبا از یک پنجم شرکت ها انتظار 

می رود برای انجام کارهایشان به مقامات دولتی رشوه دهند.
بر اســاس گزارش سازمان شــفافیت بین المللی، حدود 9۰۰ 
میلیون نفر در منطقه آسیا و اقیانوسیه رشوه می دهند. یا به عبارتی 
دیگر، در میان مردمی که در ۱6 کشور آسیایی زندگی می کنند، 
از هر 4 نفر یک نفر برای دسترســی به خدمات عمومی رشــوه 
می پردازد. تنها در کشور چین، سه چهارم از مردم اعلام کرده اند که 
فساد طی ۳ سال گذشته افزایش یافته و معتقدند که اقدامات ضد 
فساد نتیجه ای نداشته است. خوزه اوگاز، رئیس سازمان شفافیت 
بین المللی می گوید: »میلیون ها نفر از مردم مجبور هستند که برای 
دسترسی به خدمات عمومی رشوه پرداخت کنند و در این میان، 
افراد فقیر از همه آسیب پذیرترند.« پژوهش این سازمان نیز شبیه به 
یافته های بانک جهانی است. ۳8 درصد از افراد فقیر اعلام کرده اند 
که رشوه پرداخت می کنند، رقمی که بالاترین میزان در میان تمام 

گروه های درآمدی است. 
مطالعات سازمان توســعه و همکاری های اقتصادی نیز شیوع 
رشــوه در جهان را تایید می کند و به تفکیک نشــان می دهد که 
چه صنایعی بیش از بقیه با رشوه خواری روزگار می گذرانند. جالب 
توجه است که حدود 6۰ درصد از رشوه خواری خارجی و بین المللی 
در امور استخراج، ساخت وساز، حمل ونقل، ذخیره سازی اطلاعات و 
ارتباطات تحقیقات دیگر نشان می دهد که  پلیس رشوه خوارترین 
نهاد دولتی طی ســال های اخیر بوده است. پس از پلیس مراجع 
قضایی رتبه دوم رشوه خواری را به خود اختصاص داده اند. در بخش 
تســهیلات )خدمات آب، برق و گاز( کمترین میزان رشوه خواری 
گزارش شده است. پلیس کشورهای جمهوری کنگو، غنا، اندونزی، 
کنیا، لیبریا، نیجریه و ســیرالئون با اختصــاص رقم 7۵درصدی 

 ۳8
 درصد 

از افراد فقیر 
در آسیا رشوه 
می پردازند 

 ۱۵6۴
 نفر 

در سایت فیلترشده 
»زیرمیزی« اعلام 
کردند که طی یک 
ماه اخیر مجبور 
به پرداخت رشوه 

شده اند  

 درصد مردم در سراسر جهان که به مشاغل مختلف رشوه داده اند 

پلیس 

سیستم قضایی 

سیستم اداری 

زمین و املاک 

دارو و سلامت 

آموزش و تحصیل 

مالیات 

خدمات رفاهی

٪ ۳۱

٪ ۲۴       

٪ ۲۱                    

٪ ۲۱                    

٪ ۱۷              

٪ ۱۶                   

٪ ۱۵                     

٪ ۱۳  

منبع: استاتیستا
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گـزارشـگر

بیشترین رشوه ها                                         را گرفته اند. 
کشورهای اروپایی نیز با مسئله رشوه مواجه اند. پرداخت رشوه 
به پلیس و مقامات دولتی، دســت کم در سه کشور اروپایی شایع 
اســت. در رومانی از هر ۳ پرسش شــونده، دست کم یک نفر گفته 
که طی ســال های اخیر برای برخورداری از خدمات دولتی، رشوه 
پرداخت کرده است. نظرسنجی سازمان شفافیت بین المللی حاکی 
از آن است که در لیتوانی هم وضعیت کمابیش مشابهی حاکم است. 
از هر 4 فردی که در این نظرسنجی شرکت کرده اند، دست کم یک 
نفر »زیرمیزی« پرداخت کرده است. در مجارستان، سومین کشوری 
که این نظرسنجی در آن انجام شده، این میزان ۵ به یک است. بر 
اساس تفسیر سازمان شفافیت بین المللی، ناتوانی برخی از کشورهای 
اروپایی در مبارزه با فســاد موجب رشد و قوت گرفتن جریان ها                                        ی 
راست افراطی و احزاب سیاسی پوپولیست شده است. در بسیاری 
از کشورهای اروپایی، از اسپانیا و بریتانیا گرفته تا ترکیه، جریان ها                                        ی 
پوپولیست و ملی گرا طی سال ها                                        ی اخیر، کارنامه موفقی داشته اند. 

اما افریقای جنوبی یکی از نقاطی در جهان است که بیشترین 
میزان رشــوه خواری در آن رواج دارد. بر اســاس گزارش سازمان 
شفافیت بین المللی، 7۵ میلیون نفر در این منطقه رشوه پرداخت 
می کنند. بخشــی از این پرداخت ها برای فــرار از مجازات در مقر 
پلیس و دادگاه بوده است، اما بخش زیادی نیز تنها برای دسترسی 
به خدمات عمومی پرداخت شــده است. ۲۲ درصد از افریقایی ها 
طی یک ســال رشــوه پرداخت کردند و بدترین وضعیت در این 
منطقه هم در کشــور لیبریا وجود دارد کــه در آن 69 درصد از 
مردم برای ساده ترین امور رشوه می دهند. همچنین در این منطقه 
نیز مانند ســایر نقاط جهان، میزان رشوه دادن افراد فقیر دو برابر 
بیش از ثروتمندان است. سازمان شفافیت بین المللی عمق فساد و 
رشوه خواری در این منطقه را چنین توصیف می کند: »در زیمبابوه 
دختر 9ساله ای در حال بازگشت از مدرسه بود که مردی به او تجاوز 
کرد؛ مردی که مبتلا به ویروس HIV بود و آن دختر نیز مبتلا به 
ایدز شد. پلیس در نهایت مرد مهاجم را دستگیر اما پس از مدتی 

مخفیانه آزادش کرد. چرا؟ مرد رشوه پرداخت کرده بود.« 

J  اتاق شیشه ای، تنها راه شفافیت ایران و جهان
اتوماسیون در دستگاه ها                                        ی دولتی و ادارات بهترین راه کاهش تماس 
مردم با سازمان ها                                        ی حاکمیتی و از بین بردن زمینه بروز فساد و به 

خطر افتادن سلامت اداری است.

»می دانی تنها راه اینکه زود آپارتمانت را بســازی و سراغ بعدی 
بروی، چیست؟ از دم در تا بالای ساختمان شهرداری که وارد شدی، 
سر کیسه ات را شل کن. غیر از این هیچ راه دیگری ندارد.« مردی با 
موهایی که یکی در میان سفید شده و خودروی سانتافه قهوه ای رنگی 
زیر پایش است، چنین درباره فوت و فن کارش روایت می کند. دریافت 
خدمات عمومی در تمام جهان، اصلی ترین دلیل دریافت رشوه را به 
خود اختصاص داده است و یکی از مهم ترین دلایل استقرار نظام های 
الکترونیک نیز، جلوگیری از همین پرداخت های خارج از عرف است. 
بر اساس گزارش روزنامه سازندگی، اعمال اتوماسیون در دستگاه ها                                        ی 
دولتی و ادارات بهترین راه کاهش تماس مردم با سازمان ها                                        ی حاکمیتی 
و از بین بردن زمینه بروز فساد و به خطر افتادن سلامت اداری است. 
اتوماسیون یا اتکا به فناوری اطلاعات به منظور کاهش فساد سال ها                                        ست 
که در دل مفاهیمی چون حکمرانی خوب و دولت الکترونیک مطرح 
می شود. مفاهیمی که از دهه 8۰ خورشیدی در ایران مطرح و دولت ها 
مکلف به اجرای دستورالعمل ها                                        ی مرتبط با آن شدند. طرح پیاده  سازی 
دولت الکترونیک در تیر ماه ســال8۱ به تصویب رسید و برای اجرا به 
تمامی ســازمان های دولتی مرتبط ارجاع شد. این طرح 9 زمینه را در 
بر می گرفت که خودکارسازی نظام برنامه ریزی و بودجه، نظام درآمد 
)خزانه داری(، راهنمایی و رانندگی و اجراییات، ایجاد وب دستگاه های 
دولتی و ارائه بانک های اطلاعات عملیات خدمات دولتی به مردم از آن 
جمله بود. دولت الکترونیک به ســرعت جایش را در اسناد فرادستی 
و طرح ها                                        ی توســعه ای پیدا کرد. طرح تکفا یا توسعه و کاربرد فناوری 
اطلاعات در سال 8۱ تنظیم شد. طرح تجارت الکترونیک در سال 8۲ به 
تصویب رسید. در قانون برنامه چهارم توسعه که در سال 8۳ به تصویب 
رسید هم مســئله دولت الکترونیک دیده شده بود. سند نظام جامع 
فناوری کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری هم در سال 86 با در 

نظر گرفتن ضرورت توسعه دولت الکترونیک شکل گرفت.
 از زمان تصویب اولین قانون تاکنون ۱6 سال گذشته است اما ایران 

هنوز نتوانسته به پیشرفت قابل توجهی برسد. 
در ســال ۲۰۰8 رتبه ایران در بررسی سازمان ملل از نظر توسعه 
دولت الکترونیک، ۱۰8 بود و در سال ۲۰۱6 به ۱۰6 رسید. این در حالی 
است که بر اساس گزارش موسسه مک کنزی، اتوماسیون تا سال ۲۰۳۰، 

7۳ میلیون شغل را در امریکا از بین می برد. 
کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی سال 
گذشته با حضور در بین فعالان بخش خصوصی در اتاق تهران از این 
گفت که دولت برای کاهش تعامل مراجعان به سازمان ها                                        ی دولتی تمام 
تلاشــش را به کار بسته است. پالیزدار گفت: »تمام تلاش ما این بوده 
که اقدامات سیستمی و شفاف را در اقتصاد کشور حاکم کنیم و بتوانیم 
تعامل ارباب رجوع و مستخدم دولت را کم کنیم؛ هرچه فاصله و تماس 
نزدیک کمتر شــود فساد در کشور کمتر می شود. اقدامات پیشگیرانه 
فضای شــفاف و قابل نظارت در محیط کاری ایجــاد می کند. ایجاد 
سامانه های سیستمی باعث از بین رفتن نقاط تاریک می شود و اصطلاحا 
اقتصاد را در اتاق شیشه ای قرار می دهد. وقتی همه زوایای اقتصاد قابل 

بررسی و روشن باشد فساد رخ نمی دهد.«

رتبه ایران در توسعه دولت الکترونیک
توســعه دولت الکترونیک یکی از مهم ترین مســائلی است که به 
شفاف شدن نظام اداری و کاهش رشوه می انجامد، اما گزارش های 
داخلی و بین المللی نشان می دهد که طی ۱۰ سال اخیر، بهبود قابل 

ملاحظه ای حاصل نشده است. 
تغییر سال رتبه
۱۰6۲۰۱6+6

۱۰۰۲۰۱4-۵

۱۰۵۲۰۱۲+۳

۱۰۲۲۰۱۰-6

۱۰8۲۰۰8+۱۰

98۲۰۰۵-۱7

۱۱۵۲۰۰4+8

۱۰7۲۰۰۳۰

منبع: سازمان ملل متحد

 ۷۵
 میلیون نفر 

از مردم افریقای 
جنوبی رشوه 

می دهند 

 ۱۰6
 رتبه ایران 

در جهان از نظر 
توسعه دولت 

الکترونیک است که 
به شفافیت اداری 

می انجامد 

 ۱ 
 نفر 

از هر ۳ نفر در 
خاورمیانه رشوه 

می دهد

 26 
 درصد 
از زنان 

خاورمیانه ای 
رشوه پرداخت 

می کنند 

تقریبا از یک پنجم شرکت ها انتظار می رود برای انجام 
کارهایشان به مقامات دولتی رشوه دهند.
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................................ راهبرد ................................

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در سخنانی ابراز داشته است: »متأسفانه برخی مدیران بی انگیزه، آویزان کشور شده اند و نه تنها خود شجاعت کنار 
رفتن ندارند، بلکه هیچ فردی نیز شجاعت کنار زدن آنها را ندارد.« سخنان این مقام مسئول به نوعی خودانتقادی محسوب می شود. چراکه در دولت دوازدهم نیز به 
رغم انتظارات عموم جامعه، چندان به جوانان میدان داده نشد و همچنان مدیران باتجربه بر مسند کار قرار گرفته اند. اما اینکه آیا تمام مدیرانی که سابقه مدیریتی 
طولانی مدت دارند، دارای انگیزه کافی نیز برای کار کردن و توسعه اقتصادی هستند یا خیر، خود سوالی است که باید از مسئولان بالادست پرسیده شود. معیار 

انتخاب مدیران در ایران چیست؟ آیا این معیارها می تواند مدیریت توانمندی را در جهت افزایش بهره وری بر مسند کار بنشاند؟

»آینده نگر« عوامل موثر بر بی انگیزگی مدیران را تحلیل می کند

بحران انگیزه
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راهبرد

نکته هایی که باید بدانید

باید در سازمان امکان رقابت سالم وجودداشته باشد.	]
اگر به افراد جرئت و امکان بالندگی بدهند به رشد و تعالی سازمان منجر 	]

خواهد شد.
ما باید امکان حضور افراد بهتر از مدیران فعلی را فراهم کنیم.	]
ما کسی را که پاسخ همسو با ما نداشته باشد از بیخ و بن رد می کنیم.	]
معیار حضور مدیران، رابطه با مسئول بالادستی شان است.	]

افراد تکراری، افکار تکراری
ساختار مدیریتی کشور طی سالیان گذشته تغییر نکرده است

بعد از انقلاب با فضایی که در کشور حاکم شد، هرکس 
در کار اجرایی در بدنه ساختاری بخش اقتصادی به دنبال 
پیاده کردن اهدافی که در ذهنیت خود داشت، بود و با 
همه توانش تا جایــی تلاش می کرد که منویات ذهنی 
خود را پیاده کند. اما یکی از بزرگ ترین مشــکلاتی که 
فکر می کنم گریبان این بخش را گرفته، این اســت که 
ساختار تغییر نکرده و در طول سال ها                                          تنها از همان افراد 
و در همان چارچوب اســتفاده شده است. تکراری بودن 
افراد، خود مانع ایجاد کرده است. این در حالی است که 
ورود فکر جدید به یک سیستم می تواند تغییر و تحول 
ایجاد کند، اما این اتفاق در سیستم دولتی ایران نیفتاد. به این معنی که یک بدنه لخت از 
اکثریت مجموعه اعضای حاضر در بخش دولتی ایجاد شده که نه انگیزه ادامه کار را دارند و 
نه فرآیند تغییر، تحول و نوآوری در سیستم مدیریتی و تفکری آنها                                          وجود دارد. افکاری که 
متعلق به چند دهه قبل است و افراد با همان دیدگاه ها                                          و روش ها                                         ی سنتی قدیمی انتظار 
دارند که این بدنه را جلو بکشند. آنها مومن به تغییری که در دنیا در بحث ها                                         ی مدیریتی و 

تکنولوژیکی ایجاد شده، نیستند. 
در دولــت اخیر آقای روحانی تنها درصدی از وزرا تغییر کردند. جابه جا شــدن از یک 
وزارت خانه به وزارت خانه ای دیگر، نمی تواند تغییری باشــد که مدنظر بوده اســت. از نظر 
میانگین و معدل سنی مدیریتی مجموعه وزارت خانه ای چقدر تغییر کرده و به چه عددی 
رسیده است؟ استفاده کردن از نظر خبرگان، کارکشته ها                                          و سابقه داران در هر نظامی حتی 
در بخش خصوصی قطعا قابل ستایش است. اما چرا یاد نمی گیریم که این افراد می توانند 
مشــاورهای خوبی برای آن دستگاه باشند؟ همیشه فکر می کنیم که باید امتیاز پست و 
جایگاه به آن افراد داده شــود. این اتفاق در حالی رخ داد که قرار بود تحول و دگرگونی و 
جوان گرایی ذهنی و فکر نو و متفاوت در بدنه دولت ایجاد شود. اما با توجه به عدم تحقق 
این اهداف، شرایط همچنان مانند گذشته مانده و به سکون می رسد. باید توجه داشت که 
آنچه این  افراد در ره توشه خود داشتند، طی سالیان گذشته پیاده کرده اند و چیز متفاوتی 
اتفاق نمی افتد. شاید ما به عنوان بخش خصوصی بیشتر جسارت گفتن این موضوعات را 
داشته باشیم. در بخش خصوصی  اگر یک عامل و مهره و مدیریتی نتواند تقاضای سازمانی 
را جــواب دهــد، به راحتی آن را جابه جا می کنیم و به او این جســارت را می دهیم که از 
جایگاهش استعفا دهد. اما در سیستم دولتی این اتفاق نمی افتد. این دولتی بودن که افراد به 
صورت مستمر تا زمان بازنشستگی می توانند جایگاه خود را حفظ کنند، عاملی می شود که 
حرکت نکنند و به دنبال بهره وری در مجموعه اقتصادی نباشند و در همان جایگاه دولتی 

خودشان را حفظ شده می بینند. من فکر می کنم نوعی عدم اعتماد به نفس در این افراد به 
وجود می آید و رشد داده می شود. فکر می کنند اگر از سیستم خارج شوند، نمی توانند در 

جای دیگر تاثیرگذار باشند. 
کشورهایی که با سیستم ها                                         ی استخدام دائمی اداره می شوند، همواره با چنین مشکلاتی 
مواجه بوده اند. نمونه ها                                         ی مشابه با کشور ایران را با کشورهای مترقی در هدایت منابع انسانی 
و ارزش گذاری نیروهای خود مقایسه کنید. کشور مترقی از نیرویی استفاده می کند که از 
نظر اقتصادی مفید باشد، در غیر این صورت افراد را برای پیشبرد کل نظام اقتصادی خود 
جابه جا می کند. ولی متاسفانه در کشور ما این گونه نیست. اگر هم کسی را از جایگاهی که 
در آن مثبــت نبوده بردارند، او را به وزارت خانه و جایگاه دیگری منتقل می کنند و  به کار 
می گیرند. یعنی آزمون و خطا در مدیریت مرتبا انجام می شود. کنار گذاشتن مدیران دولتی 
اصلا کار ساده ای نیست. انتخاب چهره جدید هم برای دولت ها                                          ساده نیست و فکر می کنند 
که افراد ثابتی باید از اول به عنوان فرد انقلابی، حزبی و سازمانی شناخته شده باشند تا به 
آنها مسئولیت دهند. فرد عاشق خدمت کردن به جامعه در کار خود دیده نمی شود و حتما 
با یک سری ارتباطات ذهنی تصمیم گیرنده تلفیق می شود تا به او مسئولیت دهند. معیار 
حضور مدیران، رابطه با مسئول بالادستی شان است. این رابطه می تواند رابطه عاطفی باشد یا 
رابطه مالی باشد. در صورتی که در خیلی از موارد همسو نبودن ایده ها                                         ، منتج به ارتقای ذهنی 
مدیر می شود و می تواند تغییری را در سیستم کاری ایجاد کند که شرایط را متفاوت کند. ما 
عادتی داریم؛ کسی را که پاسخ همسو با ما نداشته باشد از بیخ و بن رد می کنیم؛ نمی گوییم 
که این فرد برای جامعه، آن بخش یا اقتصاد چقدر می تواند مثمر ثمر باشد. افراد را تنها به 
دلیل همسو نبودن به راحتی حذف می کنیم. حذف کردن به معنی اینکه به حساب نیاوریم، 
مسئولیت ندهیم و از تفکرات فرد استفاده نکنیم و بهای خدمت کردن را برای او ارج نگذاریم. 
در ســاختار مدیریتی ایران گاهی به کلماتی چنگ می اندازیم و آن را رها نمی کنیم. 
امروز واژه »جانشــین پروری« را بسیار می شنویم و در ادبیاتمان بسیار استفاده می کنیم. 
در جانشین پروری قرار بر این نیست که کسی را مانند خودمان تربیت کنیم. اگر قرار باشد 
که فردی مانند خودمان را به جامعه تحویل دهیم، در واقع خود را در قالب دیگری حفظ 
کرده ایم. ما باید امکان حضور افراد بهتر از مدیران فعلی را فراهم کنیم. باید بپذیریم بهتر 
از ما وجود دارد. اگر بتوانیم این باور را حکم فرما کنیم کار بزرگی کرده ایم. متاسفانه این در 
بخش دولتی بسیار کمرنگ است. در بخش خصوصی هم این موضوع چندان پررنگ نیست. 

ولی وجود دارد. باید این فکر را تقویت کرد. 
من در کسب و کار شخصی ام در مجموعه سازمانی خود، امکان رشد به افراد را داده ام؛ 
زیرا خواستم سازمان رشد کند. فقط به ارتباط و نسبت افراد نگاه نکردم و به فردی که باعث 
افزایش بهره وری در سازمان من شده حتی امکان آزمون و خطا داده ام. به او فرصت دادم 
تا در سازمان تغییر ایجاد کند و کمتر نگران از دست دادن جایگاه خود بودم. در مجموعه 
دولتی هم به طور مسلم همین است. اگر به افراد جرئت و جسارت و امکان بالندگی بدهند 
به رشد و تعالی سازمان منجر خواهد شد. اما مدیر دولتی نگران است که اگر به افراد اجازه 
رشد دهد، جایگاه خود را از دست می دهد. این تفکر باید از بین برود. باید در سازمان امکان 
رقابت سالم وجودداشته باشد. اگر این رقابت سالم را ارتقا دهیم به جانشین پروری تبدیل 

می شود. از دست دادن فرصت را با تقویت فرد دیگر مترادف نکنیم. 
این نگاه ســنتی چارچوب سازمانی است که در گذشته بوده و آن قدر در طول سال ها                                          
امتحان شده که دنیا به این رسیده که نمی تواند با سیستم هرمی و با هدایت یک فرد به 
اهداف سازمانی برسد. امروز در دنیا تمام سازمان ها                                         ی موفق با سیستم مسطح کار می کنند 

و همه در کنار هم رشد می کنند. 

سیده فاطمه مقیمی 
عضو هیئت رئیسه اتاق تهران
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می توانم ادعا کنم که ریشه مشکلات اقتصادی کشور 
به سیستم مدیریتی و نیروی انسانی آن بازمی گردد. ما 
در دوران انقلاب توانستیم با عزم ملی، باورهای مذهبی 
و وطن پرستی، انگیزه و توانی به مدیران بدهیم که در 
زمان انقلاب، جنگ و جهاد سازندگی کارهای خوبی 
را انجام دهند. در طول زمان باید این روحیه و فضای 
انقلابی و معنویت و این انگیزه ها                   را نگه می داشــتیم. 
قطعا نتوانستیم در این مورد موفق عمل کنیم و سال 
به ســال در این زمینه افت داشــتیم. همچنین غیر 
از زمانــی که ما در دوره ســازندگی اقدام به آموزش 
نیروهای خود کردیم، جهت توانمندسازی مدیران نیز 
کاری انجام ندادیم. انگیزه به تنهایی کافی نیست. مدیریت احتیاج به توان، مهارت و 
دانش روز دارد. نظام اداری و مدیریتی کشور فاقد این مهارت ها                    و توانمندی ها                    است. 
حتی اگر مدیران انگیزه هم داشــته باشند، به تنهایی کافی نیست. روحیه و انگیزه تا 
اندازه ای در نتیجه موثر است. به نظر می رسد که مشکلات ما اساسی تر از اینها است. ما 
نتوانستیم سیستم ها                  یی را جایگزین کنیم که نیازی به دوپینگ و تقویت روحیه نداشته 
باشد. این در حالی است که می توانستیم سیستم ها                  ی مدیریتی و انگیزشی مدیران را 
حاکم کنیم که این سیستم هم خود کنترل کننده باشد و هم انگیزه بخش. متاسفانه 
چنین سیســتمی در کشور حاکم نشد. سیستمی که برای ارتقای مدیران و آموزش 
مدیران و آینده زندگی مدیران باشــد، ایجاد نشد که بتوانیم از آن بهره برداری کنیم. 
لذا همان طور که گفته می شــود ما از توان مدیریتی و بهره وری سرمایه انسانی بسیار 
پایینی در ایران برخورداریم و این ضعف بزرگی در کشــور است. مدیران باید بتوانند 
از ســرمایه ها                  ی کشور بهره برداری کنند. بنگاه ها                  ی اقتصادی بزرگ کشور دارایی ها                  ی 
زیادی را مدیریت می کنند، اما به علت نداشتن مدیریت حرفه ای و موثر، بهره وری بسیار 
پایینی دارند و لازم است که کشور در زمینه آموزش، سیستم مدیریتی کشور و خصوصا 
بحث گزینش تجدید نظری در روش ها                  ی پیشین مدیریتی خود داشته باشد. سال ها                   
از معنویت، وطن  و عرق ملی پاسداری کردیم و مدت ها                   شاهد جنگ تعهد و تخصص 
بودیم. در دوره اصلاحات توانستیم اصلاحاتی در سیستم مدیریتی کشور ایجاد کنیم و 
فضا را باز کنیم. ولی پس از آن دیدیم که در دوران آقای احمدی نژاد به نام جوان گرایی، 
مبارزه با فســاد و... تقریبا نظام مدیریتی کشور را زیر و رو کردیم. آن هم با نیروهای 
بی کیفیت. سال ها                  ست به غیر از دولت، در بدنه نظام به جای شایستگی به دنبال وفاداری 
رفتیم. ما در گزینش مدیران ارشد کشور و نمایندگان مجلس، وفاداری به نظام را ملاک 
قرار دادیم تا شایستگی آنان را. این امر باعث شد که توان مدیریتی کشور و در کنار آن 
نیز انگیزه ها                  ی قبلی که می توانست کارساز باشد، به شدت تضعیف شود؛ مانند عزم ملی، 
ایمان قلبی، وطن پرستی و غیره که سال ها                    تضعیف شد و ما امروزه شاهد یک نظام 

مدیریتی ناکارآمد در اقتصاد کشور هستیم. 
ریشه یابی دقیق علت بی انگیزگی مدیران، کار بســیار سختی است. اما در دوران 
جنگ و دوران انقلاب فضایی در کشور ایجاد شد که همه ما تحت تاثیر آن فضا بودیم. 
نمی توان فضای معنوی حاکم بر کشور بعد از جنگ را دوباره ایجاد کرد. وقتی عده ای 
ایثار و گذشت می کنند و هر روز پیکر شهیدان به شهر آورده می شوند، قطعا بسیاری 
از افراد تحت تاثیر قرار می گیرند. زمانی که یک جنبش و حرکت تبدیل به یک نظام 
و ساختار می شود، قطعا نمی توانیم انتظار داشته باشیم که همان روحیه جهاد و ایثار و 

انقلاب بر مردم حاکم شود. ما باید بتوانیم با آموزش، اقدامات انگیزشی و شایسته سالاری 
اقدامات خوبی انجام دهیم. در صورتی که ما به سوی شایسته سالاری نرفتیم. در بنگاه ها                   
و مراکز دولتی انگیزه کار وجود ندارد. بسیاری از مدیران نیز شایستگی لازم را ندارد. 
احساس کارمند و مدیران میانی این است که کسی که در رأس مدیریت قرار گرفته، 
از راه ارتباط در این موقعیت اســت، لذا انگیزه کار ندارد. همین کارگر وقتی به بخش 
خصوصی می آید، به دلیل ذهنیتی که ترویج شده مبنی بر اینکه سرمایه دار زالوصفت 
است و به دنبال منافع شخصی است، در شرکت ها                 ی خصوصی به اندازه ای که اخراج 
نشود، کار می کند. زیرا تصورش این است که در یک فضای ناعادلانه مشغول فعالیت 
اســت. لذا کارگر بخش خصوصی هم آن طور که باید کار نمی کند و بهره وری نیروی 

انسانی کاهش پیدا کرده، در کنار آن هم بهره وری مدیریتی پایین می آید. 
در دولت آقای روحانی سعی کردیم که مدیران باتجربه را بازگردانیم. مدیران باتجربه 
در اصلاح روش ها                   و سیاست ها ی غلط بسیار موثر بودند. اما نشان داد که اینها                   دیگر توان 
و انگیزه کافی برای اینکه بتوانند کشور را از مشکلات نجات دهند، ندارند و خود آنها                   
به معضل تبدیل شدند. یعنی مدیران با تجربه به جای آنکه  بخشی از راه حل باشند به 
بخشی از مشکل در کشور تبدیل شدند و با همه قوانین و مقرراتی که تعبیه شده به 
نحوی خود را در سیستم حفظ می کنند. به نظر می آید که به هیچ وجه مدیران قدیمی 
و سال خورده کشور پاسخ گوی مشکلات فعلی کشور نیستند. بهتر است که این وظیفه 

به نیروهای جوان و باانگیزه سپرده شود. 
عملکرد مدیرانی که در حال حاضر منصوب شدند، می تواند در تشویق مدیریت ارشد 
کشور به اعتماد به جوانان بسیار موثر باشند. من احساس می کنم انتصاباتی که در مخابرات 
و در برخی وزارت خانه ها                    مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شــده، اگر کارکرد 
خوبی داشته باشند، می تواند راه را برای افراد دیگر باز کند. لذا افرادی که در موقعیت ها                  ی 
مدیرتی قرار دارند نقش بسیار حساسی دارند. اگر خوب عمل کنند، تاثیرگذار خواهند بود 
و اگر خوب عمل نکنند می تواند راه را برای مدیران جوان دیگر ببندد. قطعا انگیزه جوانان 
بیشتر است، اما دلیل بر این نیست که حتما هرکسی که جوان است انگیزه داشته باشد. 
انسان ها                    با توجه به سابقه، تحصیلات، موقعیت و روحیاتی که دارند می توانند باانگیزه یا 
بی انگیزه باشند. ولی در مجموع می توان گفت که نگاه جوان به آینده نگاه امیدوارانه تری 
است و انگیزه ها               ی بیشتری برای پیشرفت و رشد شخصی دارد. لذا حتما کاری را که به او 

سپرده می شود به نحو بهتری انجام می دهد. 

اگر مدیران انگیزه هم داشته باشند، به تنهایی کافی نیست. روحیه و انگیزه تا اندازه ای در نتیجه موثر است. به نظر می رسد که مشکلات ما 
اساسی تر از اینها است. ما نتوانستیم سیستم ها                  یی را جایگزین کنیم که نیازی به دوپینگ و تقویت روحیه نداشته باشد. این در حالی است که 
می توانستیم سیستم ها                   ی مدیریتی و انگیزشی مدیران را حاکم کنیم که این سیستم هم خود کنترل کننده باشد و هم انگیزه بخش.

نکته هایی که باید بدانید

نگاه جوان به آینده نگاه امیدوارانه تری است و انگیزه ها ی بیشتری برای 	]
پیشرفت و رشد شخصی دارد.

عملکرد مدیرانی که در حال حاضر منصوب شدند، می تواند در تشویق 	]
مدیریت ارشد کشور به اعتماد به جوانان بسیار موثر باشند.

مدیران با تجربه به جای آنکه بخشی از راه حل باشند به بخشی از مشکل 	]
در کشور تبدیل شدند.

ما به سوی شایسته سالاری نرفتیم.	]
 انگیزه به تنهایی کافی نیست. مدیریت احتیاج به توان، مهارت و دانش 	]

روز دارد.

غفلت بزرگ
انگیزه به تنهایی برای مدیریت کافی نیست

سید حمید حسینی 
عضو هیئت نمایندگان 

اتاق ایران
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راهبرد

اخیرا معاون اول رئیس جمهور بی انگیزگی برخی از مدیران کشور را  �
مورد انتقاد قرار داده اند. صحبت های اسحاق جهانگیری نشان می                         دهد که 
عملکرد این مدیران مثبت نبوده؛ درصورتی که تاریخ ایران نشان می                         دهد 
که مدیران در ابتدای انقلاب بسیار باانگیزه بودند و امور کشور را سر و 
سامان می                         دادند. به اعتقاد شما علت بی انگیزگی مدیران در ایران چیست 

و از کجا نشئت می                         گیرد؟
این بی انگیزگی همیشه بوده اما در دوران های مختلف شدت و ضعف آن 
فرق می                         کرد. وقتی که حکومت نشاط دارد و اقتصاد رو به رشد است، همه از 
کارشان نتیجه می                         گیرند و پیشرفت کار را می                         بینند، پس همه با انگیزه کار 
و تلاش می                         کنند. هم در دوره اصلاحات و هم در دوره ســازندگی واقعا این 
نشاط حاکم بود و مدیران می                         دیدند که هر روز کارخانه ای تاسیس می                         شود یا 
سدی ساخته می                         شود، مدرسه ای افتتاح می                         شود، دانشگاه آزاد جدید در یک 
شهرستان ساخته می                         شود و اتفاقات دیگری که نشاط و انرژی ایجاد می                         کرد 
و نتیجه تلاش ها                                         دیده می                         شــد و این برایشان مهم بود و هم کارمندان و هم 
مدیران را باانگیزه می                         کرد. این امر هم زمان با رشــد و پیشرفت همراه بود و 
حتی حقوق آنان خیلی سریع افزایش پیدا می                         کرد. اما در دوران احمدی نژاد 
شرایطی ایجاد شد که هیچ کس نمی توانست نتیجه کار خود را ببیند و اگر هم 
نتیجه ای حاصل می                         شد کسی نمی توانست آن را به کار خودش ارتباط دهد. 
جامعه با شعارهای پوچ و بی محتوا اداره می                         شد. کسی را عزل می                         کردند و فرد 
دیگری را نصب می                         کردند، بدون اینکه بدانند چرا آن برداشته و این جایگزین 
شد. این روال هنوز تغییر نکرده است. وقتی سازمان برنامه را منحل کردند، 
همه چیز بدون حساب و کتاب تصمیم گیری شد. وقتی آقای احمدی نژاد به 
شهرستان ها                                         می                         رفت، مدیران بانک ها                                         را با خود می                         برد و به آنها                                         دستور می                         داد 
که به افراد پول بدهند. بنابراین مدیر بانک از خود اختیار نداشت که پروژه ها                                         
را به کارشناسان خود بدهد تا تقاضا را بررسی کنند و بعد تصمیم بگیرند که 
پروژه قابلیت اعطای تسهیلات دارد یا خیر. همین داستان در استخدام ها                                         بود. 
آقای احمدی نژاد در سه یا چهار ماه آخر دولت خود تصمیم گرفت در سرتاسر 
کشور 500 هزار کارمند به بدنه دولت اضافه کند. بنابراین دیگر نیازی نداشت 
که کسی تلاشی کند. در حالی که در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی 
هر سال برای استخدام کارمندان دولتی آزمون برگزار می                         شد. در آن آزمون 
معمولا 300 هزار نفر قبول می                         شــدند و ادارات موظف بودند که از بین این 
تعداد که قبول شدند استخدام کنند. اما در دوره آقای احمدی نژاد همه چیز 

مدیریت کرخت
انتخاب مدیران، سیاسی است

با رابطه انجام می                         شد. برای هیچ کس انگیزه کار کردن باقی نماند. یعنی کشور 
به صورت بی نظم، بی انسجام، بی معیار و بی شاخص اداره می                         شد و دیدیم که 
در هشت سال دولت ایشان سطح اشتغال در کشور افزایش نیافت. از روزی که 
دولت اصلاحات در سال 84 تمام شد تا روزی که دولت آقای روحانی در سال 
92 آغاز به کار کرد، افزایش اشــتغال صفر بود. بنابراین در آن شرایط کسی 
نیازی نداشت کار کند و نتیجه دهد. به عنوان مثال، به ناگاه آقای احمدی نژاد 
تصمیم می                         گرفت که پنج نفر از اعضای هیئت مدیره شرکت بیمه تغییر کند 
درصورتی که آنها جزو انسان های سالم و پاک بودند. بعد مشخص شد که چون 
دستور معاون ایشان را اجرا نکردند، کنار گذاشته شدند. ایشان یک روز تصمیم 
گرفت تمام مدیران بانک ها                                         را تغییر دهد. هیچ کدام از این تغییرات با معیار و 
ضابطه نبود. این شرایط هنوز تغییر نکرده است. افراد بدون رعایت شایستگی ها                                         

منصوب یا برداشته می                         شوند.
یعنی شایسته سالاری وجود ندارد؟ �

 نه. اصلا و ابدا. مردم در برابر بوروکراســی دولت در رنج اند. وقتی در برابر 
کارمند دولتی می                         ایستند، کارمند مانند یک حاکم مطلق العنان جواب مردم 
را ســربالا می                         دهد و اصلا به دنبال کســب رضایت مردمی که به او مراجعه 
می                         کنند، نیســت. حتی زمانی که مــردم می                         خواهند پول مالیات یا بیمه یا 
هزینه های شهرداری را بدهند، این احترام را نمی بینند. هیچ وقت به هیچ کس 
احترام گذاشته نمی شود. بوروکراسی ما لخَت است. بوروکراسی اداری ما که 
باید کشور را سامان دهد، در برابر تمام پدیده هایی که با آن روبه رو می                         شود، 
بسیار کرخت است. وقتی درمورد دلیل آن صحبت می                         کنیم همه از حقوقشان 
گلایه می                         کنند. در دولت آقای روحانی هم بحث هایی تحت عنوان حقوق های 
نجومی مطرح شد و تفاوت ها                                         از بین رفت. مهندسی با سی یا چهل سابقه که 
در جزیره خارک و در گرمای طاقت فرسا کار می                         کند حقوقی را می                         گیرد که 
فردی پایین تــر از او در تهران دریافت می                         کند. این فرد چه انگیزه ای برایش 
می                         ماند که تلاش کند صنعت نفت سرپا بماند. متاسفانه حرف آقای جهانگیری 
درســت است اما نظام اداری ما بسیار فشل است. هیچ زمینه ای برای انگیزه 

داشتن باقی نگذاشتند. 
آقای حاتمی به اعتقاد شما دلیل اینکه مدیریت کشور تغییر نکرده و  �

این ساختار حفظ شده، چیست؟
من تخصصی در این زمینه ندارم، ولی می                         بینم کسانی که در اول انقلاب 
بر مسند کار بودند از دانشگاه که فارغ التحصیل می                         شدند مشغول به کار می                         

شدند. 
به نظر می                         رســد اعتمادی که در ابتدای انقلاب به جوانان می                         شد،  �

وجود ندارد. دلیل آن چیست؟
در آن زمان می                         خواستند از کسانی که در آن دوران سر کار بودند خلع ید 
کنند و باید کســی را جای آنها                                         می                         گذاشتند. کسانی که انتخاب می                         شدند، 
اولا تحصیلات عالیه داشــتند و عمدتا هم از خارج از کشور می                         آمدند، ثانیا 
ســابقه همکاری با نهضت و انقلاب داشتند. آدم های انقلابی تحصیل کرده 
شــرایط خوبی داشتند که مدیر و وزیر شــوند. امروز نه به تحصیلات عالی 
بها داده می                         شــود و نه به جوانانی که انرژی دارند. اگر بانک ها                                         را رصد کنید 
یــک فرد عالی رتبه با تخصص در امور بانکداری بین المللی در میان مدیران 

در ایران حزب های 
معتبر وجود 

ندارد. اگر در کشور 
حزب داشتیم یا 

می                         گذاشتند حزب 
به وجود آید، 

احزاب می                         توانست 
جایی باشد که 
مدیریت تربیت 
کنیم زیرا افراد 
آزادانه برای 

پیشرفت رقابت 
کنند

احمد حاتمی یزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات اعتقاد دارد که انتخاب مدیران در ایران یک مسئله کاملا 
سیاسی است و از سویی به ارتباطات مدیران بالادستی برمی گردد. او می                         گوید این مسئله انگیزه مدیران را 
از بین می                         برد. البته در ایران چندان اعتقادی به جوانان نیز وجود ندارد. حال آنکه پتانسیل لازم برای ورود 
جوانان به عرصه های مدیریتی مهیا است. او همچنین بر این باور است که انگیزه در صورتی در مدیران به 

وجود می                         آید که نتیجه کار آنها مشخص باشد و شاهد تغییر باشند. در غیر این صورت نمی توانند با انگیزه 
به کار خود ادامه دهند. از سوی دیگر مدیران مسن نیز در بدنه دولت حضور دارند که حتی اگر انگیزه کافی 

داشته باشند، توان جسمانی لازم را ندارند در نتیجه نمی توانند بهره وری لازم را داشته باشند. در ادامه 
مشروح گفت وگوی »آینده نگر« با احمد حاتمی یزد را می                         خوانید.
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نکته هایی که باید بدانید

اینکه مدیران چقدر به خودشان ایمان و به کارشان اعتقاد دارند در دجه اول اهمیت قرار دارد.	]
در ایران کمتر کسی که صادقانه به نظام وفادار باشد سر کار قرار نمی گیرد.	]
آنهایی که در یک پست جایگزین مدیر قبل می                         شوند، به دلیل شایسته بودنشان نیست، 	]

بلکه با رئیس سازمان ارتباط بهتری دارند. 
فکر نکنید که تنها با پول می                         توان انگیزه ایجاد کرد.	]
مدیران ما امنیت شغلی ندارند. این به دلیل سیاسی بودن انتخاب ها                                         است.	]
اگر اجازه دهند فعالیت حزبی پا بگیرد، نشاط و انگیزه به وجود می                         آید.	]
امروز نه به تحصیلات عالی بها داده می                         شود و نه به زنان و جوانانی که انرژی  و توان مدیریت دارند.	]
باید اراده سیاسی برای حضور زنان و جوانان وجود داشته باشد.	]
وقتی که حکومت نشاط دارد و اقتصاد رو به رشد است، همه از کارشان نتیجه می                         گیرند پس 	]

همه با انگیزه کار و تلاش می                         کنند.
افراد بدون رعایت شایستگی ها                                         منصوب یا برداشته می                         شوند.	]

این حرف که 
انگیزه فقط از 

حقوق است حرف 
درستی نیست، 

ولی می                         تواند یکی 
از شاخص های 

انگیزه بخش باشد 
البته نه در درجه 

اول

بانک ها                                         نداریم. کسی که بانک داری بین المللی را بشناسد. همه افراد مسن و 
با دانش کم در رأس کار هستند. این افراد در بانک که حساسیت زیادی دارد 
و تکنولوژی آن روز به روز تغییر می                         کند و اگر تصمیماتش اشتباه باشد وجوه 

سپرده گذاران آن به خطر می                         افتد، حرفی برای گفتن ندارند.
چرا آن دیدگاه جوان گرایی دیگر وجود ندارد؟ �

مدیران فکر می                         کنند که این جایگاه ارثیه آنان است و نمی خواهند آن را 
ترک کنند. خود آقای روحانی بالای 60 سال دارد و به نظر می رسد اکثریت 
قریب به اتفاق کابینه او بالای 60 ســال هســتند. به اعتقاد من باید خودش 

پیش قدم باشد و این شرایط را تغییر دهد.
انتخاب کابینه دولت دوازدهم در حالی انجام شــد که همه انتظار  �

داشتند کابینه جوان تر باشد. 
بله. اما این نشد. 

آیا نسل قدیمی مدیران تکنوکرات انگیزه کافی برای کار دارند؟  �
به نظر شــما فردی که 86 سال دارد و مدیر بانک است، حتی اگر انگیزه 
داشته باشد، توان کار کردن هم دارد؟ ممکن است که ده ساعت هم در بانک 
بماند، اما مگر مغز او به اندازه یک جوان 40 ساله کار می کند. من نمی گویم 
جوان 20 ســاله بی تجربه را ســر کار بگذاریم ولی حداقل افرادی را که در 
همین نظام بزرگ شدند حمایت کنیم. در هر وزارت خانه چند هزار نفر فعالیت 

می                         کنند. از بین آنها                                         حتما کسی پیدا می                         شود که صلاحیت داشته باشد. 
فکر می                         کنید که سیستم آموزشی و اداری ایران زمینه لازم برای  �

ورود جوانان و جایگزینی نسل مدیریت جدید را فراهم کرده است؟
 ما همتحصیل کرده های داخلی داریم و هم تحصیل کرده های خارجی. اما 
راه ورود به این ساختار را پیدا نمی کنند. سران نظام مسئول کشور هستند. اما 
جوانان را راه نمی دهند. باید اراده سیاسی برای حضور جوانان وجود داشته باشد. 

یعنی ممانعت از حضر جوانان کاملا سیاسی است؟ �
وزارت یک سِمت سیاسی است. مقامات بالاتر کسی را می                         گذارند که با ای

ده ها                                         و نظرات شخصی که در رأس قوه قرار گرفته هماهنگ باشد. آن فرد هم 
تنها هم نسلان خودش را می                         شناسد. جوانان را نمی شناسد. در ایران حزب های 
معتبر هم وجود ندارد. اگر در کشــور حزب داشتیم یا می                         گذاشتند حزب به 
وجود آید، احزاب می                         توانست جایی باشد که افراد آزادانه برای پیشرفت رقابت 
کنند. چون در حزب کســی حقوق نمی گیرد و افراد تلاش می                         کنند که در 
یک شهرستان رئیس حزب شوند. روسای احزاب شهرستان ها                                         در امور حزبی، 
سازماندهی، عضو گیری و... تلاش می                         کنند که رئیس استان شوند. استان ها                                         
با هم تلاش می                         کنند که رئیس کشــور شوند. در هر شهرستان، اعضا تلاش 
می                         کنند که در شــورای شهرستان انتخاب شوند. اینها                                         تلاش و انگیزه برای 
موفقیت اســت. ما این را نداریم. اجازه ندادند احزاب در کشور پا بگیرد و هر 
حزبی که قدرت می                         گیرد ســرکوب می                         شــود. این در حالی است که احزاب 
بســیار سالم و فعالی داریم که 50 سال عمر دارند، مانند نهضت آزادی، ولی 
آن را غیر قانونی اعلام کردند. در صورتی که شاید سالم تر از افرادی که نهضت 
آزادی را به وجود آوردند و الان اداره می                         کنند، بسیار کم است. منظور سلامت 
مالی و اخلاقی اســت. اگر آن را هم نمی پسندند، اجازه دهند احزاب دیگر پا 
بگیرند. حزب مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب، اتحاد ملت و حزب پیشرو 
اصلاحات هم هست. اگر اجازه دهند فعالیت حزبی پا بگیرد، نشاط و انگیزه 
بــه وجود می                         آید. الان به احزاب میدان نمی دهند و اگر فرد بخواهد نماینده 
مجلس شود، شورای نگهبان صلاحیت بسیاری از آنان را تایید نمی کند. پس 
می                         بینید که سران قوا در به کارگیری جوانان موثرند. فضای سیاسی و اداری 

کشور، ناامیدکننده است. 
آیا مدیران دولت نسبت به جایگاهشان اطمینان دارند و همین امر  �

موجب بی انگیزگی آنها در کار می                         شود؟ 

به اعتقاد من اصلا این طور نیست. فرض 
کنید آقای نعمت زاده باسابقه ترین وزیر بود، 
امــا او را از وزارت برداشــتند. دلیل آن هم 
سن او نبود. زیرا وزرای هم سن و سال او در 
کابینه باقی ماندند اما دلیل برکناری آقای 
نعمت زاده هرگز اعلام نشد. در میان مدیران 
بانک ها                                         نیز به ناگهان، با عنوان حقوق های 
نجومی، 6 مدیر برداشته شدند. مدیران ما 
امنیت شــغلی ندارند. این به دلیل سیاسی 

بودن انتخاب ها                                         است. اصلا ثبات و امنیتی برای حفظ مدیریت وجود ندارد. 
با این شرایط انگیزه ای هم به دلیل بی ثباتی وجود ندارد.  �

نه. زیرا آنهایی که جایگزین می                         شوند به دلیل شایسته بودنشان نیست، بلکه 
با رئیس ارتباط بهتری داشتند. 

یعنی با لابی و رانت در سمت ها                                         قرار می                         گیرند؟  �
احسنت. دقیقا همین طور است. 

معیار قرار گرفتن افراد در بخش های مختلف مدیریتی چیست؟  �
آنها بر مبنای وفاداری به رئیس انتخاب می                         شوند. کسی که وزیر است 
کسانی را انتخاب می                         کند که به خودش وفادارند. کسی که صادقانه به نظام 
وفادار باشد سر کار قرار نمی گیرد. کسانی حمایت می                         شوند که می                         توانند با 
روش های چاپلوسانه خود را طرفدار نظام نشان دهند. این کار سخت نیست. 
خیلی از خانم ها                                         را می                         بینم که در نظام اداری چادر سر می                         کنند ولی خارج 
از فضای کار بدون چادر هســتند. اینها                                         کم نیستند. بنابراین وقتی خانمی 
می                         تواند بدون اعتقاد به چادر، برای کسب جایگاه بهتر چادر بپوشد، مدیران 
نیز می                         توانند خودشان را طرفدار نظام جلوه دهند تا پستشان را حفظ کنند. 

موضوعی که در مورد حقوق ها                                         اشــاره کردید تا چه اندازه می                         تواند  �
انگیزه افراد را از بین ببرد؟

فکر نکنید که تنها با پول می                         توان انگیزه ایجاد کرد. افراد باید به کارشان 
و خودشان ایمان داشته باشــند. آقای مهندس ترکان همیشه مثال خوبی 
می                         زد. می                         گفت اگر ما به کارکنان ایران خودرو حقوق کارکنان بنز را بدهیم، 
نمی توانند بنز تولید کنند. پس این حرف که انگیزه فقط از حقوق است حرف 
درستی نیست. ولی می                         تواند یکی از شاخص های انگیزه بخش باشد البته نه در 
درجه اول. در درجه اول شخصیت مدیر قرار دارد، که چقدر به خودش ایمان 

و به کارش اعتقاد دارد. 

کسی که وزیر است کسانی را انتخاب می                         کند که به خودش وفادارند. کسی که صادقانه به نظام 
وفادار باشد سر کار قرار نمی گیرد. کسانی حمایت می                         شوند که می                         توانند با روش های چاپلوسانه 
خود را طرفدار نظام نشان دهند. این کار  سخت نیست.
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راهبرد

لوکوموتیو ازپا افتاده
بزرگ بودن دولت، بی انگیزگی مدیران را به دنبال دارد

مدیران ناکارآمد عامل اصلی شــرایط اقتصادی فعلی 
هســتند. موضوع مهمی که دولت با آن مواجه اســت 
و اگر از آن عبور نکند هیچ تغییــری رخ نخواهد داد، 
وجود مدیران بی انگیزه، آســایش طلب و در بسیاری از 
موارد غیرحرفه ای و آلوده شده به انواع فسادهای اداری 
در دولت اســت. لوکوموتیو ازپاافتــاده و کم توان مالی 
دولت، صدها واگن اضافی، قدیمی، بی استفاده و خالی 
از منافع اقتصادی را به دنبال خودش مي کشاند که تنها 
دردســر با خود دارند و منفعت اقتصادی از آنها          حاصل 
نمی شــود. مهم ترین دلیل این امر نیز رشد بدنه دولت 
بعد از انقلاب، دست اندازیِ دولت بر اموال افراد حقیقی و 
حقوقی خصوصی و صاحبان فعالیت ها         ی اقتصادی بوده است. به ناگاه زمینه برای افزایش 
تعداد افراد در دولت ایجاد شد. چراکه دولت آغاز به ملی کردن بخش بزرگی از کارخانه ها         ، 
صنایع و پروژه ها         ی سرمایه گذاری بخش خصوصی کرد. بنابراین بدنه دولت به مقدار بسیار 
زیادی گســترده شد و این شرکت ها          به عنوان شرکت ها         ی دولتی و زیرمجموعه دولت و 
سازمان ها         ی صنایع کوچک و ملی به حیات خود ادامه دادند و همگی حقوق بگیر دولت 
شــدند. بســیاری از افراد در گذشته در بخش خصوصی و در قالب یک نظام حرفه ای تر 
اقتصادی و با اهداف اقتصادی کار مي کردند. اما زمانی که حقوق بگیر دولت شدند، رفتار 
آنها          نیز تغییر کرد و دیگر موضوع بهره وری، سودآوری و فروش برای آنها مطرح نبود. از 
سویی با توجه به محدودیت ها         یی که به دلیل تحریم در تعاملات بین المللی ما به وجود 
آمده بود، اصل بر این بود که تنها یک سری کالا تولید شود و به صورت کوپنی در اختیار 
مردم قرار بگیرد. مصرف کننده نیز دیگر مفاهیمی چون کیفیت، زیبایی، کارایی و غیره را 
مد نظرش نداشت و تنها دریافت سهمیه برایش ارزشمند بود. این دوره نزدیک به هشت 
سال به طول انجامید. افراد در این مدت عادت کردند که  اگر فقط در محل کار حضور 
داشته باشند و کالایی تولید کنند، کافی است و کیفیت و رقابت پذیر بودن کالا اهمیت 
خود را از دســت داد. این فرم در بدنه دولت وقت و اندیشه افراد جامعه جای خود را باز 
کرد و با آغاز جنگ پررنگ تر شد. هماهنگی نیروهای نظامی و رفع کردن نیازهای جنگی 
باز هم دولت را بزرگ تر کرد. با همه این احوالات هنوز بهترین دولت از نظر سایز را دولت 
جنگ مي دانیم، چراکه بلافاصله بعد از جنگ دوباره با اهداف توســعه ای و شکل گیری 
ســازمان های مربوطه دولت فربه تر شد. نکته مهم دیگری که مي توان گفت، این است 
که هر دوره و با هر شعاری افرادی به بدنه دولت اضافه شدند. به همین دلیل زمینه ها         ی 
توســعه بخش خصوصی و رفتار اقتصادی ســالم در فضای کسب و کار وجود نداشت و 
ندارد. در حال حاضر فضای کسب و کار ما کاملا تحت تاثیر دلارهای نفتی و هزینه کرد 
دولت است. هم اکنون مفهوم توسعه اقتصادی به میزان توانایی دولت برای هزینه کردن 

گره خورده است.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت خانه ها         ی امروز چند برابر سازمان و وزارت خانه ها          
در دهه اول انقلاب جمعیت دارند. دولت تبدیل به دولت خدمت گزار شــده و برای ارائه 
خدمات به کارمند نیاز دارد. از ســویی هنگامی که بخش خصوصی توسعه پیدا نکند، 
افراد به دنبال جایگاه امن و مورد اطمینان مي روند. بنابراین اندیشــه توسعه دولت را در 
خودشــان رشد مي دهند. اعداد نشان مي دهند که دولت بدون داشتن تناسبی با تعداد 
خدمت گیرندگان، توسعه پیدا کرده است. مدیران دولتی در دهه 70 زمینه را برای جذب 
نیروی بیشتر فراهم مي کردند. در مجموع مي توان گفت که ما با دولتی مواجه هستیم 

که کاملا به صورت غیراقتصادی، غیرعملیاتی، غیرطبیعــی و حتی اگر دولت را دولت 
خدمت گزار در نظر بگیریم، بدون تناسب با خدماتی که ارائه مي دهد، در طول 40 سال 
گذشته بزرگ شده است. در دوره دولت مهرورزی این رویکرد شدت گرفت. زیرا دولت با 
پولی که از طریق نفت در اختیارش قرار گرفت و ثروتمند شد، تصمیم گرفت از طریق باز 
کردن در ها         ی شرکت ها         ی دولتی روی گروه ها         ی مختلف اجتماعی و استخدام با روش ها         ی 
غیرحرفه ای و زیر پا گذاشتن استانداردها، نیروهای مورد نظر خود را با تعداد قابل توجهی 
وارد فرآیند حاکمیتی کند. هیچ دولتی تا این اندازه حوزه ریاست جمهوری را گسترش 
نداده بود. این موضوع  باعث ســنگین تر شدن بدنه دولت شد. چیزی که دولت امروز با 
آن مواجه است، بدنه ای بسیار  سنگین است که دارای مکانیزم حرفه ای نیست. معمولا 
مکانیزم ها         ی حرفه ای سعی در نخبه گرایی و یافتن بهترین و پرانگیزه ترین نیروها دارند. 
مکانیزم ها         ی حرفه ای دولت در طول 40 ســال گذشته از ابزارهای حرفه ای برای یافتن 
بهترین نیروها تهی بوده است. مهم ترین آیتمی که به پیدا کردن نیروها کمک مي کرد، 
ارتباطات سیاسی و شــخصی افراد بوده است. بدنه ای که غیرحرفه ای رشد کرده است، 
نخبه ها          در آن جایی ندارند و یا حداقل سهم بزرگی از آن را نخبگان تشکیل نمی دهند. 
این بدنه مي گوید ما مستخدم دولت هستیم و هر دولتی با هر شعاری که بیاید، جایگاه ما 
ثابت است. این افراد مي گویند که اگر بخواهیم روش و افکار خود را با تغییر دولت ها          عوض 
کنیم، آینده حضور خود را از دست مي دهیم، پس مسیری میانه و آرام را انتخاب مي کنند.

سن مدیران نیز بی تردید یکی دیگر از عوامل دخیل در بی انگیزگی آنها است. مدیری 
که دو دهه از دوران فعالیت خود را گذرانده، حاضر به یک سری از ریسک پذیری ها          نیست 
و در مقابل مدیری که تازه در جایگاه قرار گرفته است ریسک بالایی را مي پذیرد تا رشد 
کند. برخی از  مدیران باسابقه، حتی بازنشستگی را نیز نمی پذیرند و به هر اقدامی دست 
مي زنند تا بمانند. اینها          کسانی هستند که به خاطر سن و سالشان حاضر به ریسک پذیری، 
تصمیمات جدید و تحولات نیستند. بنابراین به اعتقاد نگارنده، تغییر نسل مدیریتی به 
عنوان یک آیتم انگیزه بخش مي تواند در نحوه مدیریت تحول ایجاد کند. اما اگر سایز دولت 

اصلاح نشود نتیجه قابل قبولی نخواهیم داشت.
علاوه بر این، دولت جایی است که ممکن است ورود به آن سخت باشد، اما خروج از 
آن غیرممکن است. اگر فردی عنوان و چارچوبی پیدا کند، حتی دولت نمی تواند آن را 
حذف کند، زیرا دیوان عالی اداری و قوه قضاییه آن را رد مي کند. چیزی به نام خروج از 
دولت تعریف نشده و تقریبا نمونه ها         ی جدی هم هیچ گاه دیده نشده است. همچنین وقتی 
بین خیلی خوب بودن، خوب بودن و بد بودن از نظر میزان دریافتی در دولت تفاوت بسیار 
ناچیزی وجود دارد، همه ترجیح مي دهند که کمترین انرژی را صرف کنند. از دهه ها          قبل 
انگیزه ها         ی شــخصی و انقلابی افراد زمینه ای را فراهم مي کرد که افراد بیش از دستمزد 
تلاش کنند. اما امروزه با تضعیف انگیزه ها          این اتفاق هم نمی افتد و همه چیز با منطق ریالی 

اندازه گیری مي شود.
هرچند تمام تلاش برای این اســت که از حیف و میل بیت المال در دولت و حاکمیت 
جلوگیری شود، اما در حال حاضر حیف ها          چندین برابر میل ها          هستند. در طول این سال ها          
فرصت ها         یی از دست رفته که مي توانسته بسیار پیش برنده باشد. پیگیری قانونی نیز برای 
اتلاف منابع و فرصت ها          وجود ندارد. بنابراین این خود زمینه را برای تبدیل شدن مدیران 
به افراد بی انگیزه فراهم کرده است. بی انگیزه شدن به این دلیل است که کار کردن نسبت 
به گذشته بسیار خطرناک شده است. مخصوصا از زمانی که بحث مبارزه با فساد به صورت 
شعارگونه، کم محتوا و سیاسی مطرح شده، بدنه دولت ترجیح مي دهد که درگیر فعالیت ها         ی 

اجرایی و طرح ها          و پروژه ها         ی مهم نشود و تنها دوران خدمت خود را بگذراند. 

حسن فروزان فرد
رئیس کمیسیون رقابت، 
خصوصی سازی و سلامت 
اداری اتاق بازرگانی ایران
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خوشه های خشم 
بنگاه ها
بازمهندسیِ

مهندسی بخش خصوصی

همیشه  ایران  در  خصوصی  بخش 
بوده اســت؛ حاشیه ای  پرحاشیه 
تحمیل شــده از سوی غیر نه خود 
آنها بر خود. از سویی آنها با دولت 
تاریخ  طــول  در  و حکومت هایی 
مواجهه هستند که نه تنها چشم به 
ســفره اقتصاد دوخته اند، که خود 
ســفره دارند و از سویی دیگر این 
بخش خصوصی بر فلسفه وجودی 
فعالیتش  خود کــه ســودآوری 
اســت، تلاش می کند و گاه در راه 
رسیدن به همین هدف و یا شاید 
برای بقا، مجبور است دل به کمک 
دولت خــوش دارد و در نهان این 
خوشه های خشــم است که وجود 
او را می ســوزاند و می خواهد این 
بازمهندسی  مهندسی شده  نقشه 
شــود. بخش خصوصی می خواهد 
دولت پاشنه از گلویش بردارد تا او 
نفس کشــد و دولت نقشه راه را با 
سیاست گذاری ها خود تدوین کند؛ 
خواسته ای که باید به آن دل خوش 
داشت و نجوا کرد: »پایان ره سیه 

سپید است«...
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توسعه

شاخص های 
تعیین کننده 

بخش خصوصی 
مشخص است، اما 
سیاست بر اقتصاد 

سایه افکنده، 
سایه ای سخت 
و سنگین. این را 
در لحظه لحظه 

روزهایی که 
بر بنگاه های 

اقتصادی رفته 
است می توان شاهد 

بود

اگر خصوصی سازی در ایران پرحاشیه است، بخش خصوصی هم 
در زیر بار این حاشیه و غلبه آن بر متن گرفتار شده و دست وپا می زند.

خلقتش کج اســت، ناکارآمد شــد و مقصد شــد ناکجاآباد؛ این 
سرنوشت خصوصی سازی در ایران است. اما قرار بود خود نوش داروی 
تن رنجور اقتصادی باشــد که دنبال معجون شفابخشی برای حیات 
می گردد. با خصوصی سازی، نگاه های متفاوت سیاست گذارها به »نگاه 
یک« تبدیل شد و این نگاه در سال 84 با اعلام سیاست های کلی اصل 
44 قانون اساسی در 5 بند اصلی )الف، ب، ج، د، ه( علنی شد؛ زمانی 
به درازای عیان شــدن نگاه پراشک و آه اقتصاد ایران در چنبره همه 
آزمون ها و خطاها. مسیرِ طولانی طی شده بود، در این مسیر سخت 
و پرسنگلاخ، این بخش خصوصی بود که مدام از مشکلات، از چنبره 
دولت در خوان اقتصادی گله می کرد، از زخم دشــنه سیاست که با 
مصادره کارخانه های خصوصی شروع شده بود تا روزگاران سپری شده 
بر اقتصاد دولتی در روزهای جنگ تا شــروع سیاست ملی زدایی در 
ســال 1368 و در نهایت سیاست تعدیل اقتصادی که خود منتقدان 
زیادی دارد. اما هیچ کدام نتوانسته بود تن رنجور اقتصاد ایران را شفا 
بخشد و سهم اقتصاد بخش خصوصی را از کیک اقتصادی پربارتر کند. 
هنوز هم بخش خصوصی ســهمی دارد در حدود عددی تک رقمی تا 
عددی نزدیک به 20. اما عده ای به دنبال معجزه بودند و دم مسیحایی و 
هرکس در پی نسخه ای و تدبیری. قانون اساسی اقتصاد را به سه  حوزه 
تقسیم کرده بود: دولتی، تعاونی و خصوصی؛ اما تا عمل فاصله بسیار بود 
و بخش خصوصی با این تدبیر هم تنومند نشد و رنج نامه اش به سپیدی 
نرفت. حالا در این تنگنای موانع و در این سیطره دولت بر اقتصاد باید 
از شاخص هایی گفت که به بخش خصوصی هویت بخش است. باید 
راه نجاتی یافت برای فربه شدن کودک نحیف بخش خصوصی و تمایز 
هویت آن از موجود تازه متولدشده به نام »خصولتی « که می خواهد 
هم این داشــته باشد و هم آن. به اسم می خواهد این تازه متولدشده 
در رده بخش خصوصی باشــد و در رسم نه. در این میان این بخش 
خصوصی واقعی اســت که روز به روز گرفتارتر شده و وقتی به تاریخ 
تولد این بنگاه های تازه متولد نگاه می کنید می بینید حدود یک  دهه 
از آن زمان می گذرد و هیولای اقتصاد ایران در پشت سر نه به تقویت 
بخش خصوصی می اندیشد که باز هم این دولت به معنای عام آن است 
که نمی خواهد دل از قدرت اقتصادی بکند. گفته وزیر راه و شهرسازی 
دولت یازدهم و دوازدهم، شاید همان راز سربه مهر اقتصاد ایران باشد 
که می گوید »خصوصی سازی در ایران کج و ناکارآمد متولد و توسط 
سیاستمداران مصادره شد.«  بخش خصوصی کشتی طوفان زده ای را 
می ماند که برای افزایش بهره وری عوامل انسانی در بنگاه های اقتصادی، 
افزایش کیفیت کالای تولیدشده، بهبود سرمایه گذاری و سرمایه گذاری 
مجدد در بنگاه ها و بهبود وضع مدیریت بنگاه ها دست به دامن دولت 
شده است. بخش خصوصی واقعی در پارادوکسی دردناک گرفتار شده 

است؛ از ســویی از ســیطره دولت بر اقتصاد گله دارد و از سویی از 
دولت برای رهایی از این وضع اســف بار کمک می خواهد و هر روز با 
همین کار، دولت را به شریان حیات این موجود نحیف فرامی خواند. 
اما  نقشه راه معلوم است و مقصد مشخص؛ باید از این چرخه دردناک 
عشق و نفرت رها شد. هر کشور مقتدر و توسعه یافته ای باید بخش 
خصوصی قدرتمندی داشته باشد که در آن دولت سیاست گذار است و 
بنگاه دار به فکر سود بیشتر که سهمی به تعیین قانون از این سود باید 
مالیات بدهد. ولی یک پرسش همچنان در اینجا بی جواب مانده است. 
چرا دولت ها در ایران با این اهداف معین شده فاصله دارند و چرا هیچ 
علاقــه ای به واگذاری حوزه اقتصاد به بخش خصوصی ندارند؟ دامنه 
این ترس تاریخی تا به  کجاســت و درمان آن کدام است؟ شاید مرور 
تاریخ چند دهه زمان خوبی برای بازخوانی سرگذشت بخش خصوصی 
و خصوصی سازی در ایران است. شاید در کنش و واکنش سیاست و 
اجرا، باید به قضاوت و تصمیم دیگر رسید؛ تصمیمی بی پروا. باید یک 
 بار به دولت به صراحت گفت: دولت ها بنگاه داران خوبی نیستند، این 
را تاریخ به تجربه در همه جای دنیا بیان کرده اســت. از هندوستان 
تا روســیه ای که روزی با نام شوروی سوسیالیستی در جایی از نقشه 
جغرافیا نقش بســته بود. اما ما هنــوز در ایران درحال تبدیل کردن 
اقتصاد دولتی به اقتصاد شــبه دولتی هســتیم و این همان سندروم 
خصوصی سازی است، سندرومی که کج بنیاد می نهد، کج به حیات 
ادامه می دهد و شاید همین کج  دار و مریز رفتن راه را به بیراهه برد. 
شــاید همین یک نکته در اینجا بسنده باشد که باید سیاستمداران 
محلی و ملی در کنار هم تسهیل گر کار بخش خصوصی باشند، وگرنه 
واگذاری ها با حجم بالا و با ســهام عدالت و رد دیون  نه به فربه شدن 
بخش خصوصی می انجامد و نه در مسیر توسعه اقتصادی است؛ این 
همان سندروم توسعه است در کنار سندروم خصوصی سازی که این 
مرض ســخت علاج سرگیجه اقتصادی را سبب شده است. در حالی 
که بخش خصوصی واقعی باید در مسیر عمل به قانون گام بردارد و 

سیاست گذار هم آنچه عمل می کند قانون باشد نه ضد آن.
از ســوی دیگر امروز شاخص های تعیین کننده بخش خصوصی 
مشخص است، اما سیاســت بر اقتصاد سایه افکنده، سایه ای سخت 
و ســنگین. این را در لحظه لحظه روزهایی که بر بنگاه های اقتصادی 
رفته اســت می توان شــاهد بود. حالا برای رهایی از مشکلات درهم 
تنیده اقتصاد، اقتصاددان ها از سهم قدرت و حاکمیت می گویند. باید 
دولت به معنای عام آن نفوذ خود را در اقتصاد کمتر کند و بیشــتر 
سیاست گذار باشد. آزادسازی قیمت ها، انباشت سرمایه، خیز اقتصادی، 
کوچک کردن دولت، گسترش طبقه متوسط و نظایر اینها به نوعی 
بر بســتر و با پیش فرض وجود یک اقتصاد بازاری مطرح شده اند. اما 
مفروضات این تئوری برای جامعه نرمال و عادی در نظر گرفته شده 
است که مناســبات آنها با عقل تعریف می شود. ولی کلید گشایش 
اقتصاد در دست سیاستمدارانی است که دل در منافع بنگاه داری دارند 
و آنها، هنوز تصمیمی بر رهایی بخش خصوصی از سایه پنهان و آشکار 
مشکلات در عمل نگرفته اند ولی در اسم بارها آن را در سایه سیاست 
اعلام کرده اند. اما الان وقت آن است که این تغییر ذائقه پس از چند 
دهه سایه دولت بر اقتصاد، با تعادل بخشی دوباره بر روابط اقتصادی 
دولت، مردم و بنگاه های خصوصی انجام شود؛ راهی که دورنمای آن 
در قانون اساسی نمایان شده است و آن تقویت بخش خصوصی واقعی 
است. بخش خصوصی ســالم دولت را مقتدرتر می کند و این ترس 

تاریخی ترسی عبث است و سرگیجه آور.  

چرا باید خواند:
بخش خصوصی کیست 

و چه شاخصه هایی 
دارد؟ این پرسش بنیادی    

پرونده است که باید 
سعی کرد به آن پاسخ 

داد. در این گزارش شاید 
بتوانید بخشی از سوال 

خود را جواب بگیرید. آن 
را بخوانید.

سرگیجه بخش خصوصی
روزگار سپری شده بر بخش خصوصی

لیلا ابراهیمیان
دبیر بخش توسعه
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 بخش خصوصی در ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب به معنای واقعی وجود نداشته و ندارد. دلیل این مسئله به سهم زیاد حکومت در اقتصاد 
برمی گردد. حکومت ها بیشترین نقش را در اقتصاد کشور بازی کرده اند و مادام  که این حجم بسیار تعیین کننده از فعالیت های اقتصادی در اختیار 
حکومت باشد، بدیهی است که بخش خصوصی نمی تواند رشد کند

محاسبه، دستگاه های اجرایی ای که با دستورالعمل های شفاف و روشن حامی تولید باشند 
نه مانع آن. آیا تمامی یا بخش قابل توجهی از این شــرایط قابل تأمین است که این شعار 

محقق شود؟!
بخش خصوصی در ایران هیچ گونه امکانی جهت مانور برای رقابتی کردن کالای خود 
ندارد. تمام عوامل دست به دســت هم داده تا بخش خصوصی کشور کاملاً زمین گیر باشد. 
اکثر ابزارهایی که می توان با آن در یک فعالیت اقتصادی مانور داد، در اختیار حکومت است. 
بخش خصوصی امکان این را که رشد قابل توجهی داشته باشد در ایران ندارد. مقررات در 
کشــور از هیچ ثباتی برای برنامه ریزی در فعالیت اقتصادی برخوردار نیســت، از واردات و 
صادرات گندم، برنج و تخم مرغ تا محصولات تولیدی پتروشیمی و پالایشگاه ها. در همه این 
موارد بخش خصوصی مجری تصمیمات حکومت اســت و خود هیچ دخالتی ندارد. فعال 
اقتصادی ای که نتواند برای پنج سال آینده خود برنامه ریزی داشته باشد، این فعالیت چگونه 
می تواند در اقتصاد امروز دنیا جایی برای رشــد خود پیدا کند؟ بخش خصوصی حتی اگر 
در منطقه یا دنیا برای خود بازاری را پیدا کند نمی داند که تا دو سال آینده اجازه صادرات 
محصول خود را دارد یا نه. در شــرایط بی ثبات نه بازار مطمئنی وجود دارد و نه محصول 
مناسب و نه بخش خصوصی قدرتمند. بخش خصوصی به عنوان بخش کوچک اقتصاد ایران 

نمی تواند حتی در منطقه عرض اندام کند.
 شما معتقدید بسترها برای رشد بخش خصوصی هموار نیست؟ �

بحث اصلی سخن از یک قفل بزرگ به نام »توسعه نیافتگی« است. مهم ترین مسئله ارائه 
یک تصویر عالمانه از چگونگی نافرجام ماندن تمامی کوشش های یکصد و ده سال اخیر ملت 
ایران است که منجر به گشودن راهی برای خروج از این بن بست نشده است، و همین باعث 
شده که بخش خصوصی فرصتی برای رشد پیدا نکند. در حال حاضر نه تنها بسترها آماده 
نیست، که دخالت بیش ازحد حکومت در همه شئون وجود دارد، که در نوع فعالیت و هویت 
 بخش خصوصی تأثیرگذار است. بخش خصوصی قادر به این نیست که از این موانع بگذرد.

 این عدم توانایی بخــش خصوصی در حوزه رقابت علاوه بر مانع قدرت، آیا مانع  �
داخلی هم دارد؟

اکثر موانع درونی است. مقررات دست و پاگیر، عدم ثبات در قوانین و مقررات، سلیقگی 
برخورد کردن مدیران دولتی، فقدان بانک های کارآمد، عدم دسترسی به منابع مالی در زمان 

 بخش خصوصی واقعی کیست؟ �
هر مجموعه و بنگاه اقتصادی که متعلق به حکومت 
نباشــد، بخش خصوصی اســت. اما اینکه این بخش از 
اقتصاد، امکان رشد و توانمند شدن دارد یا نه، این بحث 
جداگانه ای اســت. و این پارامتر در اقتصاد هر کشوری 

تعیین کننده است.
 فضای رشــد بخش خصوصی را چگونه ارزیابی  �

می کنید؟
بخش خصوصی در ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب 
به معنای واقعی وجود نداشته و ندارد. دلیل این مسئله 
به سهم زیاد حکومت در اقتصاد برمی گردد. حکومت ها 
بیشترین نقش را در اقتصاد کشور بازی کرده اند و مادام 
 که این حجم بسیار تعیین کننده از فعالیت های اقتصادی 
در اختیار حکومت باشد، بدیهی است که بخش خصوصی نمی تواند رشد کند. این حوزه از 
اقتصاد در بستری می تواند رشد کند که در آن حکومت فقط سیاست گذار و حافظ امنیت 
باشد نه متصدی تمام امور. بخش خصوصی که بانک آن با دخالت دولت در تعیین نرخ و 
نحوه اســتفاده از منابع اداره می شود، بخش خصوصی که محصولات پالایشگاه آن توسط 
دولت قیمت گذاری و توزیع می شــود، ارز توسط دولت قیمت گذاری و واگذاری می شود و 
بخش خصوصی عرصه ای برای تحرک در اختیار ندارد. وقتی نرخ مبادلات در کشــورهای 
در حال توسعه و توسعه یافته صفر یا نزدیک به صفر است و در کشور ما نرخ مبادلات یکی 
از مهم ترین مسائل برای بخش خصوصی و تولیدکننده هاست؛ در این شرایط سخن گفتن 
از چیستی و کیستی بخش خصوصی، حرف درستی نیست. بخش خصوصی در این بستر 
اصلاً محلی از اعراب ندارد. با توجه به این بستر، وقتی شعار امسال حمایت از تولید داخلی 

است، باید بخش خصوصی بتواند سازوکار تولید را در اختیار داشته باشد.
کارایی حقوق مالکیت، ثبات مقررات، امکان تأمین مواد اولیه و قطعات نیم ســاخته با 
قیمت رقابتی، تأمین تسهیلات و اعتبارات مالی با قیمت روز پول در دنیا، بالا بردن بهره وری 
نیروی کار، ابزار تولید مناســب، تکنولوژی روزآور، بازار بادوام صادراتی، نرخ مبادلات قابل 

چرا باید خواند:
بسترها برای رشد 

آماده نیست و دخالت 
بیش ازحد حکومت در 

همه شئون در نوع فعالیت 
و هویت  بخش خصوصی 

تأثیرگذار است. 
صفایی فراهانی معتقد 
است  بخش خصوصی 
قادر نیست از این موانع 

بگذرد. ادامه این گفت وگو 
را بخوانید.

نگاه اقتصاددان [  [

بخش خصوصی نداریم؛ 
شبه خصوصی اند

محسن صفایی فراهانی از سایه روشن های 
بخش خصوصی در ایران می گوید

نقد می کند و معتقد است بخش خصوصی در ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب به معنای واقعی وجود نداشته و ندارد. محسن صفایی فراهانی در گفت وگو با ماهنامه »آینده نگر« از 
مشکلاتی می گوید که به دست دولت ها و حکومت بر اقتصاد و بخش خصوصی تحمیل شده است. به گفته صفایی فراهانی بسترها برای رشد بخش خصوصی فراهم نیست و آن 

بستری که بخش خوصی در آن رشد می کند نگاه به رانت های دولتی است و بخش خصوصی چاره ای جز سوق پیدا کردن به سمت این رانت ها ندارد.
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توسعه

مناسب با قیمت متعارف بین المللی، عدم امکان تأمین مواد اولیه و قطعات نیم ساخته در 
زمان برنامه ریزی شده واحد تولیدی، تماماً می تواند یک فعالیت اقتصادی را از دور خارج کند. 
باید در حوزه های فعالیت اقتصادی، رویکرد حکومت کلان و باثبات باشد، یک فعال اقتصادی 
به هیچ عنوان نباید بازارهای واردات یا صادرات خود را با تصمیم آنی دولت از دست بدهد. در 
کشور، به مجرد اینکه امکان توزیع محصولی محدود می شود بلافاصله با یک دستور جلوی 
صادرات گرفته می شــود! کسی هم به این فکر نمی کند که به دست آوردن بازار صادراتی 
آسان نیست و خریدار محصول پتروشیمی، مرغ و تخم مرغ یا هر کالای دیگری از ایران، او 
هم روی این خرید برنامه ریزی کرده است و وقتی چنین حرکتی را می بیند یقیناً قید خرید 
از این فروشنده را می زند. مشکل اینجاست که در 40 سال گذشته مسئله توسعه صادرات در 
حد حرف بوده است، و این یعنی صدمه جدی به فعال اقتصادی و تولیدکنندگان در کشور.

 سیاست گذاری برای بخش خصوصی چه سمت و سویی باید داشته باشد؟ �
معیار باید توســعه صادرات محصول با ارزش افزوده مناسب باشد با تقویت بنگاه های 
خصوصی. قبل از انقلاب یکی از کشت و صنعت ها در خوزستان مارچوبه تولید می کرد و 
دلیل این تولید را ارزش آب در کشــور و قیمت بالای صادراتی محصول می گفت که هر 
تن 5000 دلار بود. درحالی که همان زمان یک تن گندم 150 دلار ارزش داشت. ما باید از 
مزیت های نسبی کشور در تولید استفاده کنیم. به طور مثال آیا در شرایط حاضر با توجه 
به ارزش آب در کشــور، تولید و صادرات هندوانه به کشورهای حوزه خلیج فارس درست 
است؟ تمامی این موارد نیاز به سیاست گذاری بلندمدت دارد ولی متأسفانه نگاه و چشم انداز 
به افق های چندروزه است. آیا صنعت و کشاورزی ما بدون وابستگی به نفت می تواند خود 
را اداره کند؟ 90 درصد صادرات کشور در حال حاضر نفت خام و یا مشتقات نفتی شامل 
نفت ســفید، گازوئیل، میعانات گازی و... است. مادام  که سیاست گذاری بر محور توسعه 
اقتصادی نباشــد نمی توان از اقتصاد بخــش خصوصی حرف زد. همه نگاه فعلی معطوف 
به توســعه سیاسی به معنای توسعه انقلاب است. در این شرایط طبیعی است که تمامی 
سیاست گذاری ها و اخذ تصمیمات نمی تواند حاملی برای توسعه اقتصادی باشد. در توسعه 
اقتصادی، سیاست حول این است، با چه کسی شریک تجاری باشیم و در چه حوزه هایی با 
آنها همکاری کنیم؟ سال گذشته یک میلیون و 400 هزار خودرو در کشور تولیدشده است 
ولی چون در زنجیره تولید جهانی نیســت حتی 5 درصد آن صادر نشده است. این تولید 

یعنی اتلاف منابع و امکانات کشور در کلان به نفع اقتصاد ملی نیست.
 ریشه این را باید در تولیدکننده جست وجو کرد یا دولت؟ �

این به دلیل سیاست های غلط حکومتی است. فرصت تولید مشترک برای تولیدکننده های 
ایرانی بسیار کم است. صنعت ایران درزمینه تولید محصولات خانگی امکانات زیادی دارد 
ولی اگر با استاندارد روز دنیا تولید می شد، علاوه بر مصرف داخل می توانست بازار منطقه 
را به طور کامل داشــته باشد. روزی که کارخانه ارج در ایران کار خود را شروع کرد، هنوز 
سامســونگ در کره کار خود را آغاز نکرده بود. ما درنهایت در کارخانه ارج را بســتیم، اما 
می بینیم که سامسونگ چه بازاری در دنیا برای کره جنوبی به دست آورده است. پس اگر 
بخواهند رشد بخش خصوصی و تولید جدی انجام شود، بستر و فرآیند رشد بخش خصوصی 
باید وجود داشته باشد. ارکان حاکمیت بایستی با توجه به تجربه این چهار دهه و عدم توفیق 
اقتصاد وابسته به دولت، برای اصلاحات جدی در بخش اقتصاد با استفاده از تجربیات مفیدی 

که وجود دارد گام بردارند.
  شما در ابتدای صحبت خود اشاره کردید که چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب  �

حکومت ها نقش آفرینی زیادی در حوزه اقتصاد داشتند. چه عواملی در نقش آفرینی 
حکومت ها و یا گسترده شدن این نقش آفرینی تأثیرگذار است؟

اینکه به طور واقعی احساس می کنند اگرگام به گام این بخش را واگذار کنند، عملاً بخش 
خصوصی بر اقتصاد سیطره پیدا می کند. سیطره بر سیستم بانکی، فولاد، حمل ونقل و...، و 
دولت اتوریته خود را از دست می دهد، درحالی که در کشورهای توسعه یافته این طور نیست. 
در کشورهای توسعه یافته مانند آلمان یا فرانسه بسیاری از تجهیزات مانند تانک، نفربر و 
زیردریایی را شرکت های خصوصی می سازند ولی اجازه صادرات آنها با حکومت است، آنجا 
که مسئله امنیت ملی است، دولت ها سیاست گذاری خود را اعمال و اتوریته خود را اعمال 

می  کنند و بخش خصوصی هم از آن تبعیت می کند.

  یعنی در بعضی جاها دولت نقش دارد؟ �
بدیهی است در بخش هایی دولت نظارت مستقیم و نقش دارد، ولی آنجا که دولت نقش 
دارد، کاملاً برای بخش خصوصی شناخته شده است و بر همان اساس هم برنامه ریزی انجام 

می دهد.
  شاید اصلاً به آن حوزه وارد هم نشود. �

نه، اتفاقاً ورود پیدا می کند، چون این تولیدات از بازار و قیمت مناسبی در دنیا برخوردار 
هستند، به طور مثال بسیاری از قطعات هواپیماهای نظامی امریکا در اروپا تولید می شود. 
ولی همان کارخانه بخش خصوصی که برای هواپیمای نظامی امریکایی تجهیزات می سازد، 
تعهــدات لازم را از آن می گیرند که او نمی تواند نه تنها آن تجهیزات، حتی اطلاعات آن را 
در اختیار کس دیگری بگذارد. اینها همه بخش خصوصی هستند که بخشی از فعالیت آنها 
تولید نظامی است. اما مکانیزم های بسیار محکمی وجود دارد که همان اتوریته حکومت ها 
است. درحالی که در کشورهای جهان  سوم تصور می شود که همه چیز باید در اختیار دولت 
باشد و اگر آن را در اختیار کس دیگری بگذارند دیگر نمی توانند آن را کنترل کنند. زمانی 
که در وزارت صنایع سنگین بودم تخصیص ارز محدودیت و مشکلاتی داشت و خیلی بیشتر 
از امروز دولت کنترل می کرد. یکی از مســئولان وقت سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران می گفت من اختیار کارخانه ها را ندارم چون اختیار ارز را ندارم. من گفتم اگر شــما 
این نگاه را دارید، در کشــورهایی که در آنها ارز محدودیت ندارد و یا قبل از انقلاب که ارز 
محدودیت نداشت مدیران چگونه اعمال مدیریت و تصمیم گیری می کردند؟ مدیریت شما 
از طریق سیاست گذاری و برنامه ریزی باید باشد که به صورت سالانه به آنها ابلاغ و نظارت 
داشته باشید، نه مدیریت کردن با ابزار فیزیکی؛ اشتباهی که در مدیران حکومتی کشورهای 
جهان سوم متأسفانه به صورت گسترده وجود دارد. به همین دلیل هم سرمایه گذاری های 

عریض و طویلی انجام می دهند که بدون بازدهی است.
  به نظر می رســد که حکومت دچار یک ترس تاریخــی از قدرت گرفتن بخش  �

خصوصی اســت؛ در این شرایط به نظر شما برای رهایی حکومت از این ترس تاریخی 
چه کار باید کرد؟

کشورهایی هستند که این شرایط را کنار گذاشتند و توانایی هایشان را از دست ندادند.
  یعنی از تجربه جهانی درس بگیریم؟ �

راه دیگری نداریم. ما الان قاشــق را نمی خواهیم دوباره طراحی کنیم. قاشق طراحی  
شــده و از آن استفاده می کنیم. اتومبیل از 50 سال قبل در ایران تولید می شود، نیم  قرن 
گذشــته است. مگر دوباره با فرانسوی ها قرارداد نمی بندند که مشترک تولید کنند؟ پس 
از تجربه دیگران چندباره اســتفاده می کنند! چرا ایران خودرو و سایپا، هیوندایی نشدند، 
اشکالی نیست، ولی اگر در زمینه های دیگر از تجربه دیگران استفاده کنیم مشکل ایجاد 
می شود. مگر کشورهای بلوک شرق تا سال 1990 بر اساس سیستم مرکزیت تصمیم گیری 
نمی کردند؟ همه چیز متمرکز بود. برنامه تولید، ارز و حتی رفت وآمد مردم. حالا همه اینها را 
کنار گذشته اند. آیا واقعاً اتوریته حکومت از بین رفته است؟ آیا حکومت ها آنجا قادر به کنترل 
و نظارت نیستند؟ آیا تصمیمات و سیاست های آنها قابلیت اجرا ندارد؟ نظم آنها به هم ریخته 
است. یا نه؟ می بینیم که این تجربیات وجود دارد. ابزارهایی می توان به کار گرفت که آن 
ابزارها برای کنترل کردن کافی هستند. حتماً نباید این ابزارها فیزیکی و ملموس باشند. بعد 
هم آیا همه اینها سرمایه گذاری هایی دولتی که در کشور انجام شده، است؟ آیا تولید مناسب 
و با کیفیت و ســود مناسب دارند؟ آیا همه اینها که در اختیار دولت ها قرارگرفته راندمان 
خوبی دارند و برابر تکنولوژی روز دنیا تولید دارند؟ آیا بازار خوبی در دنیا به دست آوردند؟ اگر 

این حاصل  شده است، حتماً باید ادامه داد، اما اگر حاصل نشده پس منافعش در چیست؟
 منافع اتوریته ای؟ �

این نوع اقدام اتوریته نیست بلکه تصدیگری بسیار سنگینی است.
  در برخی حوزه ها دولت واگذاری هایی انجام داده که چندان موفق نبوده است. �

واگذاری ها هم مادام  که نگاه برای نقش و سهم بیشتر بخش خصوصی نباشد شاید اثر 
منفی هم داشته باشد. با یک دست بدهند و با دست دیگر پس بگیرند به معنای رشد بخش 
خصوصی و تحرک اقتصادی نیست. این در معنا بازی با کلمات است. وقتی پست و مخابرات 
انگلســتان به بخش خصوصی واگذار شــد خیلی ها مخالف بودند. بعد از واگذاری به ارائه 
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خدمات مطلوب تر و سودآوری چندین برابر رسیدند و مالیاتی که دولت از ناحیه سودآوری 
می گرفت به مراتب از درآمدی که قبلاً داشت بیشتر بود، آیا اینجا هم همین کار را کردند؟ 
آیا ارائه خدمات بهتر شــده است؟ یا نه باز هم به نوعی با این دست دادند و با دست دیگر 
پس گرفتند؟ آیا بانک های کشور، آن کارکرد لازم را دارند؟ رئیس کل بانک مرکزی می گوید 
چون بانک های ما استانداردهای روز دنیا را ندارند در همکاری با بانک های اروپایی مشکل 
 دارند. این ناشی از میزان دخالت ها و مدیرانی است که به مجموعه ها تحمیل می شوند. مادام 
 که این شرایط باشــد نمی توان گفت سیاست ها برای رشد بخش خصوصی فراهم است. 
اگر یک واحد بخش خصوصی ایرانی با یک کمپانی ژاپنی یا کره ای توافق کند تا محصول 
مشترک تولید کنند، آیا در خروج ارز سهم شریک خود می توانند راحت تصمیم بگیرند؟ 
چون هرکس که سرمایه گذاری می کند، می خواهد از سود خود استفاده کند. آیا سیستم 
بانکی کشور آن تحرک لازم را دارد که این اتفاق بیفتد؟ که ندارد! می خواهم بگویم در حال 
حاضر بخش خصوصی یک نقطه در یک کتاب دولتی است و این مجموعه به هم پیوسته 
است. همین طور نمی توان گفت بخش خصوصی. اگر می گوییم که تولید اولویت اول کشور 
شود باید پارامترها و زیربخش هایی که به تولید ربط دارد و در بالا اسم بردم، همه طی یک 

برنامه مدون و قابل نظارت حس شود، والا این بحث ها جواب نمی دهد.
  در صحبت ها و نگاه شــما به نظر می رسد که نوعی تبرئه بخش خصوصی وجود  �

دارد. درحالی که همین بخش خصوصی مدام نگاهش به دولت است و می خواهد دولت 
از آنها حمایت کند.

مــن در مورد ماهیت بخــش خصوصی صحبت می کنم. آنچه در کشــور وجود دارد 
»شبه خصوصی« است و عامل آن  هم میزان دخالت های دولت است که باعث شد چنین 
اتفاقی بیفتد. وزن غالب اقتصاد کشــور متعلق به دولت است. دولت به معنای عام آن نه 
به معنای قوه مجریه. بدیهی است بخش خصوصی موجود احساس می کند که نمی تواند 
بدون حمایت دولت سر پا بایستد. چگونه سر پا بایستد وقتی عمر مقررات روزمره است و 
نوسانات قیمت ارز مطلقاً برای آنها قابل پیش بینی نیست؟ قیمت یورو در فروردین 95 برابر 
4113 تومان بود و حالا در بازار 6195 تومان است! نوسانات قیمت مواد اولیه در بازار کاملًا 
روزمره شده است. بازار به دلیل شرایط سیاسی قابل پیش بینی نیست چگونه می شود بخش 
خصوصی به حیات خود ادامه دهد؟ مادام  که در اروپا یورو نبود و ارزهای کشورها متفاوت 
بودند، به مجرد بستن قرارداد صادراتی، فروشنده به بانک مراجعه و قیمت ارز را بیمه می کرد. 
یعنی پول قراردادش را بیمه می کرد تا نوسانات قیمت ارز روی قیمت قرارداد او تأثیر نگذارد. 
آنها می دانستند که یک درصد هزینه بیمه پول را می دهند پس یک درصد روی قیمت آنها 
افزایش داشت. ولی در ایران که همه چیز به حکومت وابسته است، بخش خصوصی موجود 

نمی تواند وابسته نباشد.
 این درگیر شدن در چرخه باطل است. �

طبیعی است. مادام  که ارکان حکومت سهم قابل توجه و بسیار تعیین کننده در اقتصاد 
دارند شــرایط همین اســت. چرا در کره جنوبی این اتفاق نیفتاده است؟ مگر مالزی تا 
قبل از ســال 1980، 75 درصد اقتصادش دولتی نبود؟ امروز ســهم دولت 15 درصد از 
اقتصاد کشور است و 85 درصد دست بخش خصوصی است. چگونه این بخش خصوصی 
فعال شــد و گام به گام دخالت های دولت از بین رفت؟ باید جایی قبول کرد که حکومت 
بایســتی سیاست گذار و حافظ امنیت کشور باشد و بقیه فعالیت ها به مردم واگذار شود. 
خانم مرکل وقتی به اندونزی رفت در لیســت همراهانش رئیس هیئت مدیره زیمنس 
و رئیس هیئت مدیره بنز به عنوان مشــاور با ایشــان همراه بودند. برای این که آنها فعال 
اقتصادی اند و در بازار به اندازه کل اقتصاد ما گردش مالی در سال دارند و در دنیای تولید 
حضور دارند. شــما یکی از فعالان اقتصادی کشــور را نام ببرید که ارزش افزوده تولیدش 
به تنهایی یک درصد تولید ناخالص ملی کشور باشد. وقتی اینها در اقتصاد سهم ندارند در 
هیچ کدام از سیاست گذاری های اقتصادی کشور هم حضور و سهم ندارند. چند درصد از 
نمایندگان مجلس هستند که بخش خصوصی را نمایندگی می کنند تا زمانی که قانونی 
تصویب می شود مشکلات آن بخش را مطرح کنند؟ اصلاً اتاق بازرگانی ایران واقعاً چقدر 
در تصمیمات اقتصادی کشور سهم دارد؟ در سرمقاله ماهنامه »آینده نگر« در چشم انداز 
97 دیدم فقط به دولت توصیه می کند. پس نشــان می دهد که اصلاً ســهمی ندارد که 

بخش خصوصی کشور به رانت دولتی عادت کرده است و این طبیعی است، زیرا شرایط دیگری برای تحرک  بخش 
خصوصی وجود ندارد. یعنی وقتی  که تمام راه ها را ببندند عملًا تنها راهی که باز می گذارند راه رانت است. بدیهی است 
بخش خصوصی هم بخواهد حداکثر استفاده را از آن داشته باشد

بتواند حرف بزند. مادام  که حتی پارلمان بخش خصوصی ایران سهم قابل قبولی در اتخاذ 
تصمیمات اقتصادی ندارد که دخالت جدی کند، فکر می کنید این بخش خصوصی چقدر 

می تواند فعال و تأثیرگذار باشد؟
  به نظر شما بخش خصوصی چه کار باید بکند؟ �

سال هاست که جناح های راست و اصلاح طلب و اعتدال گرا همه به این نتیجه رسیده اند 
که راه نجات اقتصاد کشور فرایندی است که اجازه داده شود بخش خصوصی نقش اصلی 
را در اقتصاد کشور داشته باشد، ولی همه اینها در حد حرف باقی مانده است. قانون اجرایی 
اصل 44 هم که برای همین هدف تصویب  شده بود در عمل همان مسیر گذشته را ادامه 

داد، چون باور اصلی به وجود نیامده است.
  این کاری اســت که حکومت و قدرت باید انجام دهد. بخش خصوصی چه راهی  �

در پیش دارد؟
بخش خصوصی را اگر رها کنند خودش راه را پیدا می کند. تجربه نشــان داده که در 
مقاطعی که به بخش خصوصی اجازه تحرک دادند، شــریک خارجی پیدا کرد، بازار پیدا 
کرد، شروع به صادرات کرد. چون به دنبال ادامه حیات است. او کارآفرین است پس دائماً 
به فکر تحرک و پیشرفت است. ولی وقتی مهار می شود مشکل پیدا می کند. باید این مهار 
را بردارند و بستر و شرایط را فراهم کنند که بخش خصوصی نقش فعال واقعی در اقتصاد 
و بازار داشته باشد و در مقابل، سهم دولت سال  به  سال در اقتصاد کاهش یابد و حاکمیت 
جلوی استفاده از رانت ها را برای همه بگیرد، مطمئناً بخش خصوصی مثل تمامی کشورها 

جایگاه خود را پیدا خواهد کرد.
  بخش خصوصی کشور به رانت دولتی عادت کرده است؟ �

این درست است. طبیعی است. زیرا شرایط دیگری برای تحرک  بخش خصوصی وجود 
ندارد. یعنی وقتی  که تمام راه ها را ببندند عملاً تنها راهی که باز گذاشتید راه رانت است. 
بدیهی است بخش خصوصی هم بخواهد حداکثر استفاده را از آن داشته باشد. راه های دیگر 
برای تحرک را باز کنند و در عوض مسیر رانت را برای هم ببندند. رانت یعنی کسی اطلاع 
داشته باشد که تعرفه ای کاهش می یابد. آن جنس را بخرد و به محض آنکه تعرفه آن کم شد 
وارد کشور کند. رانت یعنی کسی بداند دلار گران می شود و برود جنس وارد کند و زمانی که 
قیمت بالا رفت، آن را وارد بازار کند. وقتی اقتصاد از این شرایط متغیر و دستوری خارج شود 
بسیاری از این رانت ها از بین می رود. عامل رانت، ارکان حکومتی هستند که با تصمیمات 
اشتباه شرایط را به نفع گروهی به صورت خواسته یا ناخواسته به وجود می آورند. اگر بخش 
خصوصی نقش فعال در اقتصاد داشته باشد بسیاری از مفاسد گریبان گیر امروز کشور از بین 
خواهد رفت. آنچه امروز بیش از همه نگران کننده است با تداوم شرایط موجود مسئله خروج 
سرمایه است. بدترین سال ها برای خروج سرمایه سال 89 و 90 بود و متأسفانه در سال 96 

هم همان شرایط مجدداً به وجود آمده است.  

نکته هایی که باید بدانید

آنچه در کشور وجود دارد »شبه خصوصی« است و عامل آن  هم میزان 	]
دخالت های دولت است که باعث شد چنین اتفاقی بیفتد. وزن غالب اقتصاد 

کشور متعلق به دولت است.
بخش خصوصی در ایران هیچ گونه امکانی جهت مانور برای رقابتی کردن 	]

کالای خود ندارد. تمام عوامل دست به دست هم داده تا بخش خصوصی 
کشور کاملاً زمین گیر باشد.

باید در حوزه های فعالیت اقتصادی، رویکرد حکومت کلان و باثبات باشد. 	]
یک فعال اقتصادی به هیچ عنوان نباید بازارهای واردات یا صادرات خود را با 

تصمیم آنی دولت از دست بدهد.
 واگذاری ها هم مادام  که نگاه برای نقش و سهم بیشتر بخش خصوصی 	]

نباشد شاید اثر منفی هم داشته باشد، با یک دست بدهند و با دست دیگر 
پس بگیرند به معنای رشد بخش خصوصی و تحرک اقتصادی نیست.
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توسعه

بازرگانان درگیری و تنش ها درون اتاق مطرح می شده است.1 بنابراین وجود یک بخش خصوصی 
واقعی را تنها می توان در رابطه با نهادهای دیگر مطالعه کرد.

J مجلس وکلای تجار 
تاسیس اتاق احتمالاً هم زمان با تأسیس وزارت تجارت در سال 1250 هجری شمسی و یکی 
از اقدامات اصلاحی سپهسالار بوده است. البته تأسیس وزارت تجارت به هیچ وجه به معنی تأمین 
منافع تجار به حســاب نمی آمد اما وظیفه اولیه آن رسیدگی به شکایات تجار بود. بر این اساس، 
تجــار دادگاهی را اداره می کردند که محکمه تجارتی نام داشــت. این وزارت خانه ده درصد بابت 
حق الخدمات از طرفین هر دعوی دریافت می کرد. چند ســال بعد وزارت بازرگانی مجلس تجار را 
تأسیس کرد که توسط نایب اول وزارت خانه اداره می شد. بعدها ملک التجار، معین التجار، امین التجار 
و سایر رهبران تجار که جمعاً 15 نفر بودند و نیز سه نفر از مقامات وزارت بازرگانی در آن شرکت 
می کردند و مسائل و مشــکلات تجارت را هر دو هفته یک بار مورد بحث قرار می دادند. بنابراین 
تجار می دانستند هرچه حول منافع خود منسجم تر باشند، بهتر می توانند در مقابل دولت اقتدارگرا 
بایستند. مطالعاتی که در مورد نقش تجار در انقلاب مشروطیت یا جنبش تنباکو وجود دارد نشان 
می دهد که تجار در پی بخش خصوصی واقعی بودند و عوامل بیرونی در آن زمان مشکل اصلی بوده 
است اما بعداً تضادهای داخلی بین بخش خصوصی در اثر توسعه اقتصادی و صنعت گرایی رشد کرد 

و کار تحول بخش خصوصی واقعی را مشکل کرد.
وقتی بازرگانان اجازه یافتند با تأســیس مجلســی، نمایندگان خود را انتخاب و از منافع خود 
حفاظت کنند، این حفظ منافع در اوضاع و احوالی که فســاد رســمی بالا بود و رقبای خارجی از 
امتیازاتی اســتفاده می کردند بسیار مهم بود. این مجلس اختیارات مختلفی از حل اختلاف بین 
تجار و دولت تا اداره تجارت کشور را داشت. همچنین پیشنهادهایی وجود داشت که این مجلس 
باید ابتکار عمل هایی در راه توسعه اقتصادی کشور انجام دهد؛ به طور مشخص تأسیس بانک ملی، 
کنترل کیفی بر کالاهای تولیدی صادراتی و تأسیس کارخانه ها. ناصرالدین شاه با این تقاضا موافقت 
و فرمان تشکیل این انجمن ها را در تهران و سایر شهرستان ها صادر کرد، اما این کوشش اولیه تجار 
شکست خورد زیرا مقامات وزارت بازرگانی، حکام محلی و استاندارها که از راه اعمال قدرت خود 

حق الزحمه ها زیادی بر تجار تحمیل می کردند، نمی خواستند این وضع تغییر کند.2

J اولین اتاق تجاری ایران
اولین اتاق تجاری ایران ســال 1305 در وزارت بازرگانی در تهران به ریاســت حاج حسین آقا 
مهدوی امین الضرب و دبیری میرزا غلامحســین کاشــف و میرزا محمد سپهر آغاز به کار کرد.3 
هیئت نمایندگان شامل حاج میرزا ابوطالب اسلامیه، میرزا عبدالحسین نیک پور، فقیه التجار، آقا 
میرزا محمدعلی محلوجی و آقا شیخ حسین حائری بودند. اعضای مؤسس اتاق تهران قبلاً در خدمت 
کمیته ویژه هیئت مدیره تجار بودند که برای حمایت از کوشش های رضاشاه برای رسیدن به سلطنت 

در روزهای ششم تا هشتم آبان ماه 1304 تشکیل شده بود.4
در دوران پهلــوی اول، امین الضرب اولین رئیس اتاق بــود و حاج میرزا حبیب الله امین التجار 
اصفهانی و حاج میرزا عبدالطالب اسلامیه نیز به ترتیب به این مقام رسیدند. قبل از این دوره نیز 
تجار دور هم جمع می شدند و مسائل خودشان را مطرح می کردند، اما با شروع دوره پهلوی برگزاری 
انتخابات در اتاق نیز شروع شد. عبدالحسین نیک پور که در زمان امین الضرب منشی دوره های تجار 

بود، از سال 1313 تا 1335 با قدرت و تأثیر بر اتاق و روابطش با دولت ریاست کرد.
تصویب قانون تجارت در 13 اردیبهشــت 1311 و قانون ثبت شــرکت ها در 2 خرداد 1311 
پایه های گسترش شرکت های تجاری را فراهم کرد.5 در این زمان به تدریج دخالت دولت به ویژه در 
اقتصاد افزایش یافت. در چنین وضعی سیاست ارشادی اقتصادی دولت از جمله تنظیم و تنسیق 

هدف اصلی بخش خصوصی واقعی، تأثیر در سیاست های 
اقتصادی اســت تا هزینه مبادله را حداقل کند. ابزاری که 
بخش خصوصی برای رسیدن به این هدف در دست دارد 
»نهادهای همسود« است که منافع مشترک آنها را پیش 
می برد. تجار و صاحبان صنایــع به عنوان پایه های اصلی 
بخــش خصوصی در اتاق های تجــاری و صنعت با دولت 
تعامل دارند تا به بهترین شــکل منافــع خود را از طریق 
تأثیرگذاری بر سیاست های اقتصادی دنبال کنند. هرچه 
بخش خصوصی به منافع مشترک آگاه تر باشد در نهادهای 
مدنی خــود بهتر می تواند با دولــت تعامل کند و میزان 
تأثیرگذاری اش بر سیاست های اقتصادی بیشتر خواهد شد. 
بررســی تاریخچه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ـ 
به عنوان نهادی که منافع بازرگانان و صاحبان صنایع بزرگ 
و مدرن را در تجارت و صنعت نمایندگی می کند ـ نشان 
می دهد یکی از دلایل عقب ماندگی بخش خصوصی شیوه 
رابطه بخش خصوصی و دولت از طریق نهاد مدنی بخش 

خصوصی یعنی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن است.
 برای فهم ماهیت این رابطــه، درک رابطه بین تجار 
و صاحبان صنعــت درون بخش خصوصی و رابطه بخش 
خصوصی با دولت می تواند قوت و ضعف بخش خصوصی را 
نشان دهد. بازاندیشی هایی چنین می تواند به تقویت بخش 
خصوصی کمک کند. تردیدی نیست که گروه های مختلف 
تجار در بخش های مختلف منافع خاص خود را دارند که ممکن است سیاست های رسمی به 
تضادهای بین آنها دامن بزند. مثلاً روند صنعتی شدن ایران در دهه 1330 در تضاد با منافع 
برخی تجار بود. این امر بر عملکرد نهاد همسود و مدنی آنها تأثیر منفی گذاشت و خاستگاه 
تضادهایی در رابطه دو گروه تجار و صاحبان صنایع شد. تأسیس اتاق صنایع و معادن در سال 
1341 در نتیجه گسترش صنعتی شدن، خود ریشه های اختلاف منافع بین دو گروه و تجار 

را ایجاد کرد.
این اختلافات وقتی به خوبی علنی شــد که دو اتاق بازرگانــی و اتاق صنایع و معادن که بین 
سال های 1341 تا 1348 به طور مستقل کار می کردند، در سال 1348 ادغام شدند. این رویداد که 
شاید پیروزی بخش صنعت بر بخش تجارت و بازرگانی در اتاق ایران به حساب می آمد، قابل اجتناب 
بود. اما عوامل بیرونی به ویژه دولت نقش مهمی در آن داشتند زیرا سهم عمده ای از تیرگی این رابطه 
به دســت می آوردند. باید توجه داشت که در اصول جامعه شناسی اقتصادی نهادها، باید به غیر از 

پدیدهای اقتصادی به پدیده هایی که بر پدیده اقتصادی مؤثرند نیز توجه داشت.

J عوامل بیرونی مؤثر بر نهاد اتاق تجارت و بازرگانی
همواره درون اتاق درگیری و تنش بین گروه های مختلف تجار، بازرگانان و بازاریان وجود داشته 
است، اما آنچه مانع حل نسبی این تنش ها می شده است نوع رابطه اتاق با دولت بوده است و همین 

امر مانع ظهور یک بخش خصوصی واقعی می شد.
در دوره هایی که دولت اقتدارگراتر در سپهر سیاسی ظاهر می شد، تنش بین گروه های مختلف 
تجار بیشتر و درجه استقلال اتاق نیز کمتر می شده است. در دوره های فترت و بحران ثبات سیاسی 
نیز اتاق قدرت بیشــتری می گرفته اســت و علی رغم افزایش تنش بین گروه های مختلف تجار و 

علی اصغر سعیدی
دانشیار دانشکده علوم 
اجتماعی، دانشگاه تهران

نگاه جامعه شناس [   [

چگونه می توان رابطه بهینه با دولت برقرار کرد؟
بررسی تاریخی ویژگی های بخش خصوصی واقعی در ایران

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 

تاریخ آنچه بر بخش 
خصوصی در ایران 

گذشت بدانید، و فراز 
و فرودهای استقلال، 
ضعف و قوت نهاد این 

بخش از اقتصاد را 
بشناسید، خواندن این 

مقاله به شما توصیه 
می شود.



75 آینده نگر | tccim.ir |  شماره هفتادویک، اردیبهشت 1397

در دوره هایی که دولت اقتدارگراتر در سپهر سیاسی ظاهر می شد، تنش بین گروه های مختلف تجار بیشتر و درجه استقلال اتاق 
نیز کمتر می شده است. در دوره های فترت و بحران ثبات سیاسی نیز اتاق قدرت بیشتری می گرفته است و علی رغم افزایش تنش 
بین گروه های مختلف تجار و بازرگانان درگیری و تنش ها درون اتاق مطرح می شده است.

نکته هایی که باید بدانید

هدف اصلی بخش خصوصی واقعی، تأثیر در سیاست های اقتصادی است 	]
تا هزینه مبادله را حداقل کند. ابزاری که بخش خصوصی برای رسیدن به این 
هدف در دست دارد »نهادهای همسود« است که منافع مشترک آنها را پیش 

می برد. 
تجار و صاحبان صنایع به عنوان پایه های اصلی بخش خصوصی در اتاق های 	]

تجاری و صنعت با دولت تعامل دارند تا به بهترین شکل منافع خود را از طریق 
تأثیرگذاری بر سیاست های اقتصادی دنبال کنند. هرچه بخش خصوصی به 
منافع مشترک آگاه تر باشد در نهادهای مدنی خود بهتر می تواند با دولت 

تعامل کند.
وقتی بازرگانان اجازه یافتند با تأسیس مجلسی، نمایندگان خود را انتخاب 	]

و از منافع خود حفاظت کنند، این حفظ منافع در اوضاع و احوالی که فساد 
رسمی بالا بود و رقبای خارجی از امتیازاتی استفاده می کردند بسیار مهم بود. 

هنگامی که دکتر محمد مصدق نسبت به واگذاری واردات مواد نساجی 	]
به معدودی تجار بزرگ، وزیر دارایی را در مجلس چهاردهم مورد حمله قرار 

داد هیئت رئیسه اتاق با چاپ مقالاتی به این انتقاد جواب داد. در این مناقشه 
بازاریان متوسط و ملی گرا به حمایت از مصدق برخاستند.

فعالیت های اقتصادی به تصدی و انحصار در بیشتر فعالیت ها به ویژه تجارت خارجی تعمیم یافت. در 
سال 1311 قانون انحصار تجارت خارجی که بر اساس آن دولت کنترل و انحصار تجارت خارجی را 

به دست آورد باعث ایجاد نگرانی بین تجار شد و سوءظن آنها افزایش یافت.
 مقامات، اتاق های تجارت در شــهرهای مختلف را به حالت تعلیق درآوردند و اعضای آنها را 
ترغیب به فعالیت مشترک در سازمان جدیدی کردند که اعضای آن جایگاه حقوقی دائمی داشته 
باشــند. سال 1309 قانونی تصویب شد که اجازه تأســیس 36 اتاق جدید در شهرهای بزرگ به 
تناســب تعداد نمایندگان با جمعیت و اهمیت تجاری هر شــهر از 6 تا 15 نفر را می داد.6 تنها 5 
سال بعد در سال 1314 دولت تعداد اتاق ها را به 16 اتاق کاهش داد و کنترل بر فعالیت های آنها 
را شدت بخشید.7 از این 16 شهر تجار نمایندگان خود را انتخاب می کردند تا هیئت نمایندگان را 
تشکیل دهند. نمایندگان وزارت اقتصاد هم حق شرکت در جلسات اتاق را داشتند و هرگاه وزیر 
اقتصاد در جلسه شرکت می کرد رئیس جلسه می شد. تیرماه 1311 قانون جدید انحصار تجارت 
خارجی به دولت اجازه داد که حقوق وارداتی برخی اقلام را به اشخاص حقیقی واگذار کند.8 بنابراین 
می توان گفت که نمایندگان تجار توانستند بر تخصیص سهمیه واردات و اعطای جوازهای وارداتی 
تأثیر بگذارند.9 لذا بازرگانان بسیاری به تهران مهاجرت کردند تا از این امتیازات استفاده کنند؛ این 
مسئله موجب تمرکز بیشتر امور تجاری در پایتخت شد.10 به هرحال تعداد جوازهای وارداتی محدود 
بود و تنها گروه کوچکی از بازرگانان بزرگ که به سبب پشتیبانی خود از دولت به مقامات رسمی 
نزدیک شده بودند می توانستند از آن استفاده کنند؛ پیامد این امر گسترش نارضایتی در میان تجار 

و بازاریان متوسط الحال شد.
اتاق تجارت در بدو تأسیس اساساً بودجه ای برای انجام فعالیت های خود نداشت. بنابراین در سال 
1314 بر اثر اقدامات اتاق مقرر شد که از محل وصول مالیات تجار و شرکت ها صد یک برای تأمین 
بودجه و مصارف اتاق اختصاص یابد. اما این درآمد نیز کفایت نکرد و با تصویب دولت اتاق تجارت 
در قبال تصدیق مبلغ دو تومان به عنوان حق تصدیق دریافت می کرد. اما طولی نکشید که اداره کل 
تجارت اخذ این وجوه را ممنوع کرد. در دوره سلطنت رضاشاه در دوره اول اتاق تجارت قدرت خود را 
حفظ کرد اما در دوره دوم که از 1311 تا برکناری و تبعید رضاشاه ادامه می یابد، حتی تنظیم روابط 
درونی تجار و تأمین مالی اتاق از طریق مالیات های اعضا نیز ممکن نبود و دخالت های خودسرانه 

دولت استقلال تجار را مخدوش می کرد.

J )1332 موقعیت تجار در اتاق بازرگانی )سال های 1321 الی
در بیشتر نوشته ها، این دوره را دوره فترت نامیده اند.11 دولت های زیادی تغییر کردند و نهادهای 
مختلفی چون اتحادیه های کارفرمایان و کارگران توانســتند ظهور و رشد کنند.12 بعد از سقوط 
رضاشاه بیشتر بازاریانی که از امتیازهای جوازهای وارداتی در دوره انحصارات دولتی بی نصیب مانده 
بودند علیه نمایندگان اتاق تجارت و رئیس آن عبدالحسین نیک پور اعتراض کردند. و با تهدید به 
بستن بازار خواستار اجرای تقاضای خود یعنی یک مرحله ای شدن انتخابات شدند تا از دخالت های 

دولت در انتخابات اتاق جلوگیری کنند.
در پاسخ به این درخواست، قانون جدیدی در سال 1321 تهیه شد تا انتخابات به طور مستقیم 
انجام شود و اسم اتاق نیز به اتاق بازرگانی تغییر کرد.13 در این ایام چون دولت بیشتر به بازار احتیاج 
داشت با تقاضای بازاریان موافقت می شد.14 البته باید گفت که احتیاج متقابل بازار و دولت در اوایل 
سلطنت رضاشاه نیز وجود داشت و بازاری ها که تا آن موقع انسجام درونی خود را حفظ کرده بودند 

می توانستند بهتر با دولت تعامل کنند.
البته دولت در سیاست گذاری با تجار مشورت نمی کرد بلکه در زمان رضاشاه بیشتر بر امنیت 
کشور تکیه می کرد. اگرچه به نظر می رسد که بین رشد و قدرت گرفتن نهادهای مدنی و قدرت 
دولت رابطه معکوسی وجود داشته باشد اما اتاق تجارت به سبب جدید التأسیس بودنش نتوانست 
از خلأ قدرت دولت بعد از برکناری رضاشاه استفاده کند. البته اینکه بخش خصوصی نتوانست از 
این خلأ قدرت به نفع خود اســتفاده کند شاید به رهبری کاریزمای چند چهره سرشناس بازاری 
برمی گشت. البته برخی چهره های کاریزما نقش موثری در تقویت بخش خصوصی داشتند. به عنوان 
مثال عبدالحسین نیک پور. نیک پور رئیس اتاق در دهه 1320 فعالیت سیاسی اش را به عنوان عضو 
مجلس موسســان شروع کرده بود. او شــش دوره نماینده مجلس شورای ملی و دو دوره نماینده 
مجلس سنا بود و با نخست وزیرانی چون احمد قوام، رزم آرا و فضل الله زاهدی همکاری کرده بود. 
ریاست را دوست داشت و کمتر به فکر منافع شخصی اش بود.15 او در پی حل مسائل مختلف تجار 

از جمله مسائل گمرکی، ارز و مالیات ها بود و در چشم بازاری ها بیشتر  حامی آنها به شمار می آمد 
که می توانست حرف آنها را به مقامات برساند و به همین سبب نیز در بین مقامات ارتقا می یافت. 
نیک پور در شکل گیری و مدیریت و کنترل دو انجمن سیاسی بازار یعنی اتحادیه بازرگانان که در 
اســفند 1322 تشکیل شد و بعد از آن در سال 1328 به اتاق تهران ملحق شد و اتحادیه اصناف 
بازار تهران که در ســال 1326 برای مبارزه علیه حزب توده تأسیس شده بود دست داشت.16 در 
سراسر ریاست نیک پور، اتاق دارای قدرت بود و می توانست وزرای مربوطه ـ به خصوص وزیر کار و 
وزیر صنایع و معادن ـ را احضار کند.17 اما به تدریج که دولت ها قوی تر می شدند اتاق ضعیف می شد.

 در دهه 1320 نیز اعتراض های طبقه متوسط بازاریان به استفاده برخی بازرگانان از مجوزهای 
صادراتی ادامه داشت، اگرچه تأثیر چندانی بر روند اوضاع نداشت و این بازرگانان کماکان با نزدیکی 
با مقامات دولتی و با استفاده از قدرت بیشتر اتاق نسبت به دولت از اینها استفاده می کردند. هنگامی 
که دکتر محمد مصدق ـ که رهبر بازاریان ناراضی از رهبران اتاق در مجلس به شمار می آمد ـ نسبت 
به واگذاری واردات مواد نساجی به معدودی تجار بزرگ، وزیر دارایی را در مجلس چهاردهم )اواخر 
سال 1324( مورد حمله قرار داد هیئت رئیسه اتاق با چاپ مقالاتی به این انتقاد جواب داد. در این 
مناقشه بازاریان متوسط و ملی گرا به حمایت از مصدق برخاستند.18 در سال 1328 جبهه ملی مورد 
حمایت بازاریان جوان تر و متوسط تأسیس شد که از سیاست های نیک پور ناراضی بود. آنها جامعه 
بازاریان، اصناف و پیشه وران را تشکیل دادند. سیاست این انجمن در تضاد آشکار با سیاست های 
رهبران اتاق قرار داشت که از شاه در مبارزه اش علیه مصدق در فاصله سال های 1330 الی 1332 

حمایت می کرد.19
در پایان دوره چهارم اتاق در اوایل ســال 1330 دولت مصدق به قصد برگزاری انتخابات دوره 
بعد با اســتفاده از قدرت خود، لایحه افزایش هیئت نمایندگان اتاق تهران را از 15 نفر به 30 نفر 
به تصویب رســانید که شــامل نمایندگان اتحادیه های صنفی، صنایع و مؤسسات حمل و نقل و 
شرکت های بیمه، مؤسسات دولتی، مانند بانک ملی، شرکت سهامی بیمه ملی ایران و وزارت اقتصاد 
می شدند.20 بر اساس لایحه اختیارات سال 1331 شمسی، قانون مالیاتی به تصویب رسید که موجب 
ناخشــنودی تعدادی از تجار برجسته شد. برتری بازاریان متوسط بر تجار بزرگ، توسط مصدق، 
اعتراض بسیاری از اعضای اتاق را همانند حاج علینقی کاشانچی، حاج محمدحسن بلورفروشان، حاج 
عبدالله مقدم، حاج ابراهیم، علی اکبر خسروشاهی، محمد خرازی، حاج عباس اخوان، حاج محمد 
قریشی، نوشیروانی و تعدادی از بنگاه ها و مؤسسات خصوصی در اردیبهشت 1332 فراهم کرد.21 
بخشی از اعتراض آنها به دعوت وزارت دارایی از اصناف و پیشه وران غیرعضو در اتاق و فاقد کارت 
بازرگانی به عضویت در کمیسیون های تشخیص مالیاتی بود. بنابراین روشن بود که برخی از رهبران 
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قبلی اتاق و سایر تجار مرفه مانند نیک پور و خرازی و برادران رشیدیان یعنی قدرت الله و سیف الله و 
اسدالله از سرنگونی مصدق استقبال کردند.22 به هرحال تحولات بیرونی بر تضادهای درونی اتاق مؤثر 

واقع شد و این مسئله بر تحولات اتاق که به کاهش اقتدار آن منجر شد مؤثر بود.
بعد از کودتای 1332 هیئت دولت جدید از فعالیت جامعه بازاریان، اصناف و پیشه وران، ممانعت 
و اتحادیه جدید بازرگانان را تأسیس کردند؛ هیئت نمایندگان آن در آذرماه 1332 انتخاب شدند 
که شامل رهبران تجار چون نیک پور و خرازی از چهرهای قدیمی اتاق و عبدالحسن صادقی، علی 
وکیلی که بعداً رئیس اتاق تهران شــد و حاج آقا بزرگ ابوحســین، بازاری بانفوذ آذربایجانی، حاج 
عبدالله مقدم، که صاحب دو کارخانه ممتاز و مقدم بود، مهدی نمازی از خانواده های قدیمی بازاری 
در شیراز و صاحب صنعت، و سلیمان وهاب زاده نماینده کارخانه کاترپیلارد امریکا و مؤسس بانک 

ایران و هلند بودند.23
در 7 دی 1333 مجلس قانونی را تصویب کرد که بر وضعیت اتاق های بازرگانی تأثیر گذاشت. 
به دنبال آن بلافاصله انتخابات اتاق تهران برگزار شد و گروه قدیمی نیک پور و خرازی دوباره کنترل 
اتــاق را در دســت گرفتند. با این حال گروه های مختلفی از بازرگانان در حال تشــکیل جبهه و 

گروه بندی برای کنترل اتاق بودند.
سال 1336 که اکبر لاجوردیان به اتاق راه یافت با همکاری اکبر محلوجی، علی خوئی و محمد 
خسروشاهی سعی در شکستن انحصار ریاست کردند. در نتیجه 13 نفر که هرکدام در رشته فعالیت 
اقتصادی خاصی کار می کرد هیئتی را تشکیل دادند که نقش اساسی در اتاق بازرگانی از سال 1336 
به بعد بازی کرد.24 تا ســال 1337 اتاق 3211 کارت شناسایی عضویت بازرگانی برای تمام اعضا 
صادر کرده بود و نیز 1812 کارت برای اعضای وابسته، از چهار اتحادیه صنفی، عطار و سقط فروش 
1598، اتحادیه صنفی دلال 69 عضو، اتحادیه صنفی فروشندگان ماشین آلات کشاورزی 15 عضو، 
و اتحادیه صنفی فرش فروش 130 عضو داشت. بنابراین تا پایان دوره نخست وزیری زاهدی در سال 
1334 اتاق بازرگانی توانست به عنوان نهادی مستقل تر نسبت به سال های پیش از آن عمل کند 
و در تصمیم گیری های سیاسی نقش داشته باشد اما با قدرت گرفتن دولت و اجرای سیاست های 

مستبدانه شاه درجه استقلال اتاق مورد تهدید قرار گرفت.
اسفند سال 1335 جای نیک پور را ابوالحسن صادقی گرفت. بنابر اظهارات اکبر لاجوردیان به 
نیک پور گفته شد که دیگر نباید برای ریاست اتاق کاندیدا شود. بنابراین او جانشین خود را انتخاب 
کرد.25 این امر نشانه بارز افول استقلال اتاق بود که دولت می توانست رئیس پرقدرتش را به راحتی 
کنار بگذارد. به گفته قاسم لاجوردی، برکناری نیک پور با مسائل سیاسی مرتبط بوده است. او در 
سال های پایانی در فکر تأسیس حزبی از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی به نام حزب اقتصادی بود. 

پایان دوره نیک پور پایان اقتدار نسبی اتاق نیز به شمار می آید.
از ویژگی های نیک پور در زمان رضاشــاه کانال اطلاع رسانی از پایین به بالا بوده است. نیک پور 
روزهای جمعه قبل از ظهر در خانه اش به روی تجار و بازرگانان باز بود و بدین وســیله از اوضاع و 
احوال باخبر می شد. این نوع تماس در دوره های بعدی اتاق دیگر وجود نداشت. بقیه مردم نیز برای 
ملاقات با دیگران و کسب خبر به خانه او می آمدند.26 البته برخی با بازرگانانی که رأی هایشان را برای 
انتخابات گرفته بودند جلساتی می گذاشتند تا آنها را از کم و کیف کار مطلع کنند اما این مسئله 

فراگیر و پایدار نبود.
صادقی نیز هنگام بازدید شاه از فروشگاه فردوسی سکته کرد.27 دوره او در حدود یک سال طول 
کشید. بعد از صادقی باید خرازی به ریاست اتاق می رسید چون وی نفر دوم اتاق بود. اما انتخابات 
اتاق باطل شد و برای انتخاب رئیس رأی گیری مجدد صورت گرفت. علت مخالفت دولت با خرازی 
سخنرانی های او در مجلس علیه دولت و نیز ورشکستگی وی عنوان شد که برای اتاق صورت خوشی 
نداشــت.28 خرازی را تنها به خاطر اینکه سخنران خوبی بود در کارها مشارکت می دادند. کارهای 
تجاری اش را بیشتر با تنزیل پول انجام می داد و به طور کلی آدم موفقی در تجارت نبود. وی سابقه 
کار اداری و دولتی نیز داشــت. در رأی گیری مجدد در بهمن ســال 1336 علی وکیلی که مطیع 
مقامات بود به این مقام رسید. وکیلی در این دوران گسترش شرکت های سهامی را در فعالیت های 
مختلف چون پنبه و برنج به طور جداگانه تشویق کرد. او علی رغم مطیع بودنش تحصیل کرده اروپا 
و خوش فکر بود و بسیاری کارهای ابداعی اقتصادی در زمان او شروع شد.29 در این دوره علی رغم 
مدیریت ضعیف وکیلی، اتاق توانست به دلیل ضعف دولت حقوق خود را به خوبی مطالبه کند و در 

سیاست گذاری های اقتصادی به عنوان یک گروه فشار عمل کند.30
در مورد چرخش قدرت اتاق از استقلال به وابستگی نظرات مختلفی ابراز شده است. به طور مثال 

حبیب لاجوردی حادثه مشهد را در سال 1348 که در گردهمایی اتاق های شهرستان های مختلف 
اتفاق افتاد و برخورد با خسروشاهی رئیس اتاق بازرگانی را که به استعفای او منجر شد، نشان پایان 
فصل قدرت و استقلال نسبی اتاق تجارت محسوب می کند.31 اما اکبر لاجوردیان معتقد است که 
ورود علی وکیلی نشان دهنده چرخش اتاق از استقلال نسبی به طرف آلت دست دولت شدن اتاق 

است. علی وکیلی بیش از حد به مقامات دولتی احترام می گذاشت.
یکی از عوامل مهمی که بر اشتیاق تجار در شرکت در هیئت رئیسه اتاق تأثیر می گذاشت نقش 
تجار در ابراز نظریاتشان در تعامل اتاق و وزارت بازرگانی در تعیین سهمیه واردات و صادرات بود. 
همان امری که شورش بازاریان را علیه برخی تجار بانفوذ بعد از رفتن رضاشاه برانگیخت. در اتاق 
کمیته هایی وجود داشت که هر سال در مورد سهمیه های وارداتی نظر خود را به وزارت بازرگانی 
منعکس می کرد.32 اگرچه تبدیل این نظریات به سیاست ها بستگی به عوامل دیگری از جمله قدرت 
اتاق در آن دوره تصمیم گیری داشــت. در همین راســتا تعدادی از بازاریان در دیدارشان با کاظم 
خسروشاهی وزیر بازرگانی در سال 1356 به اجازه واردات لباس های آماده تنها برای فروشگاه بزرگ، 
اجازه واردات اتومبیل، گوشت، موز و تخم مرغ، انحصار واگذاری مقاطعه کاری و وام های طویل المدت 
با بهره پایین به عده ای خاص اعتراض کردند.33 این امر نشان می داد که گروهی از تجار نتوانسته اند 
از طریق اتاق منافع خود را نمایندگی کنند و دســت به سوی دولت دراز می کنند. از سوی دیگر، 
حضور در اتاق، اگرچه منافع همه را در بر نمی گرفت، می توانست فرصت مناسبی باشد تا در تعامل با 
مسئولان اقتصادی از سرمایه گذاری های خصوصی دفاع کرد.34 همچنین مسائل و مشکلات صنایع 

و تجارت بخش خصوصی را به گوش دستگاه های دولتی رساند.35
با برکناری علی امینی و برنامه اصلاحات ارضی و انقلاب سفید، رفته رفته دولت تسلط بیشتری 
بر امور پیدا کرد و به همین میزان از قدرت نهادهای مدنی کاسته شد. بعد از درگذشت علی وکیلی 
در سال 1343 محمد خسروشاهی تا 1348 با حمایت دولت به عنوان رئیس اتاق تهران انتخاب شد 
و دو دوره در این پست باقی ماند. مدت چندان دوری از این انتخابات نگذشته بود که فدراسیونی 
از اتاق های بازرگانی کشور با فعالیت وزارت اقتصاد به وجود آمدند تا فعالیت های اتاق های محلی را 
هماهنگ کنند و فدراسیون ملی را شکل دهند. خسروشاهی به عنوان رئیس این فدراسیون و عبدالله 

خویی نایب رئیس انتخاب شدند.36

J )1348 تأسیس اتاق صنایع و معادن کشور )1341 الی
با رشد صنعت گستری در دهه 1330 و اوایل دهه 1340 این فکر پیدا شده بود که در حالی 
که کشور به سوی صنعتی شدن پیش می رود وجود یک اتاق صنایع و معادن جدای از اتاق بازرگانی 
که حمایت از صنایع را انجام دهد نیاز اســت. در حقیقت در سراسر نیمه دوم دهه 1330 جعفر 
شــریف امامی وزیر صنایع و معادن در ســال های 1336 الی 1339 و معاونش طاهر ضیایی برای 
تأسیس اتاق صنایع و معادن پافشاری می کردند. در سال 1336 شریف امامی پیش نویس لایحه ای را 
برای تصویب تشکیل اتاق صنایع و معادن ایران تسلیم مجلس کرد اما با مقاومت سناتور نیک پور و 
هم پیمانانش مواجه شد که از کاهش قدرت اتاق بازرگانی با تأسیس اتاق صنایع و معادن بیم داشتند.

سال 1340 گروهی از صاحبان صنایع از علی امینی درخواست تأسیس چنین اتاقی را کردند. 
امینی نظر وزیر بازرگانی را جویا شد. وزیر بازرگانی گفت: »تشکیل اتاق صنایع و معادن به صورت 
مجزائــی اقدامی مفید نیســت... اکثریت اعضای اتاق بازرگانی را صاحبان صنایع ایران تشــکیل 
می داده اند... و این امر عملی تکراری خواهد بود. وظایف اطاق بازرگانی و صنایع و معادن از هم قابل 
تفکیک نیســت.«37 وزارت بازرگانی نظرش این بود که بر تعداد اعضای اتاق اضافه شود و از تعداد 
بیشتری صاحبان صنایع در امور مربوط به صنعت نظرخواهی شود و در نهایت تعداد اعضای اتاق 
بازرگانی را بیشتر کنند.38 اما مهر همان سال اتحادیه صاحبان صنایع را برای تحقق مطالباتشان 
تأسیس کردند. در نهایت با تلاش های طاهر ضیایی که در کابینه علم در سال های 1341 الی 1342 
وزیر صنایع و معادن شد موضوع مورد تصویب هیئت دولت قرار گرفت. در همان سال اتاق صنایع 
و معادن کشور توسط 30 نفر از صاحبان صنایع و معادن کشور تشکیل شد و شریف امامی به عنوان 
نخستین رئیس اتاق برگزیده شد.39 در حقیقت انتخاباتی برای ریاست شریف امامی برگزار نشد و 
وی به این مقام منتصب شد. در طول دوره ریاست شریف امامی کسی بر اتاق تحمیل نمی شد.40 
بنابراین می توان نتیجه گرفت که قدرت اتاق و ارتباط آن با دولت به قدرت رئیس اتاق نیز مربوط بود. 
دبیرخانه اتاق نیز در همان محل اتاق بازرگانی تأسیس شد که هزینه های آن با تخصیص دوپنجم 
از نیم درصد از مالیات بر درآمد اعضا تأمین می شد. بعداً اتاق صنایع به مکان دیگری منتقل شد. در 
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سال 1343 مجلس قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن اجازه تشکیل اتاق را می داد. شریف امامی 
در سال 1346 از ریاست اتاق استعفا کرد و طاهر ضیایی جانشین وی شد. بعدها خود طاهر ضیایی 

به نمایندگی مجلس سنا رسید.41

J )1357 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران )1348 الی
از سال 1341 تا سال 1348 دو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مستقل بودند. قانون جدیدی 
برای ادغام دو اتاق در ســال 1348 تهیه شــد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ـ که به آن 
اتاق ایران گفته می شود ـ در بهمن سال 1348 با ادغام اتاق های بازرگانی تهران و شهرستان ها و 
اتاق صنایع و معادن ایران تأسیس شد42؛ تمام شهرستان ها در انتخابات آن شرکت می کردند ضمن 
آنکه هر شهرستان نیز دارای اتاق خود بود. این رویداد را شاید بتوان پیروزی بخش صنعت بر بخش 

بازرگانی در اتاق به حساب آورد.
مانند سایر اتاق های بازرگانی این اتاق نیز نهادی بود از افراد یک صنف و طبقه که می خواستند 
تصمیمات مشترکی اتخاذ کنند تا بدین وسیله منافع خود را حفظ کنند.43 تأسیس این اتاق در 
جهت تسهیل امور تجار، بازرگانان و صاحبان صنایع بود. بنابراین اتاق سعی می کرد به هر نحو در 
مواجهه با وزارت اقتصاد و سایر نهادهای اقتصادی مرتبط که در سیاست گذاری و اجرای اقتصادی 

دخالت دارند منافع تجار را حفاظت کند.
اتاق دارای شــخصیت حقوقی شــامل یک هیئت نمایندگان و یک هیئت رئیسه بود. هیئت 
نمایندگان از طریق انتخابات رسمی توسط بازرگانان و صاحبان صنایع انتخاب می شدند. همواره 
اتاق تهران تا زمان انقلاب اسلامی بر اتاق ایران تسلط داشت. به گفته قاسم لاجوردی قدرت اتاق در 
کنترل انتخابات که یکی از ارکان استقلال اتاق بود روزبه روز کمتر می شد. در برخی انتخابات وزیر 
اقتصاد در مورد اسامی کاندیداها نظر داشت. همچنین سایر مقامات از جمله نصیری، رئیس سازمان 
امنیت )ساواک( در انتخابات سال های 1352 به بعد دخالت می کردند و کسانی را که با آنها در برخی 
فعالیت های اقتصادی شریک بودند در لیست هیئت رئیسه می گنجاندند. از همه مهم تر اینکه رئیس 
اتاق نیز باید با نظر شاه انتخاب می شد.44 برخی اعضای اتاق ازجمله علی رضائی سعی می کردند تا 

برای این نوع افرادی که با اعمال نظر انتخاب می شوند مزاحمت ایجاد کنند اما موفق نمی شدند.45
علی رغم آرزوهای تجار و صاحبان صنایع برای داشتن نهادی مستقل که منافع آنان را حمایت 
کند عوامل متعددی ـ که مهم ترین آن دخالت رو به گسترش دولت بود ـ اجازه نداد این مسئله 
محقق شــود. به طور مثال در اواخر حکومت پهلوی اتاق اصناف به سازمانی متمرکز برای اجرای 
سیاســت های دولتی و انتخابات تبدیل شــده بود و علیه اصناف پرونده های گران فروشی درست 
می کرد. بیش از 200 هزار واحد بازرگانی و صنعتی به دادگاه معرفی شــدند. وزیر بازرگانی وقت 
پیشنهاد انحلال این اتاق را ارائه کرد که هویدا، وزیر دربار و رحیمی رئیس وقت اتاق اصناف متفقاً 
آن را پذیرفتند اما چون زمان انتخابات فرارسیده بود این امر به تعویق افتاد.46 فعالان اقتصادی که 
در دهه 1340 و 1350 رشد کرده بودند از داشتن نهادی مستقل بی نصیب ماندند ولی مهر اتهام 
همکاری با دولت در تأمین منابع مالی را دریافت کردند. این اتهامات بیشتر از طرف گروه های تجار 
و بازاریان به آنها زده می شد که فکر می کردند ادغام اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اقتدار 
آنها انجام شده است. بنابراین با وقوع انقلاب از آنان به عنوان همدستان شاه و رژیم گذشته یاد شد 
و در طول انقلاب نهادهایی مانند بانک ها و فروشگاه های بزرگ که بیشتر آنها موسسان اصلی آن 
بودند به عنوان سمبل های استثمار به آتش کشیده می شد. اما در مقابل متحدان گذشته آنها در 
بازار علی رغم اینکه از رشد درآمدهای نفتی منتفع شده بودند در لایه های میانه اجتماع ماندند؛ آنان 
پیوندهای سنتی خود را با طبقات میانه اجتماعی از جمله روحانیان حفظ و در تحولات بلافصل 
بعد از انقلاب نقش های مهمی بازی کردند. بعد از انقلاب به فرمان شورای انقلاب قانون حفاظت از 
صنایع باعث مصادره اموال 51 نفر از صاحبان صنایع مدرن که عمدتاً از رهبران اتاق بودند شد. قانون 
اتاق را شورای انقلاب تغییر داد و تنها نیمی از اعضای اتاق توسط بخش خصوصی تعیین می شدند. 
حتی کسانی مانند محسن خلیلی صاحب کارخانه بوتان گاز و رضا تحصیلی صاحب پارس متال که 
اموالشان مصادره نشد نیز دیگر به مثابه طبقه اقتصادی و اجتماعی برجسته ای که بتواند تا اندازه ای 
نقش تعیین کننده ای در اتاق داشته باشد شناخته نمی شدند. هرچند که تمام تلاش افرادی مانند 
مهندس خلیلی بعد از انقلاب بر تقویت بخش خصوصی از طریق نهادهایی مانند اتاق بازرگانی و 
انجمن مدیران بود. او به خوبی مشکل اصلی بخش خصوصی واقعی، یعنی اتاقی منسجم و قدرتمند 
را دریافته بود. هرچند رسیدن به این آرزو به عوامل خارجی مانند دولت و توجه آن به اقتصاد مبتنی 

بر بخش خصوصی بستگی دارد.
خلاصه کلام اینکه علل عدم ظهور بخش خصوصی واقعی در یک بررسی تاریخی همواره در 
چارچوب رابطه تجار و صاحبان صنایع در اتاق و نقش آنها در سیاست و سیاست گذاری اقتصادی 
بهتر شناخته می شود. بخش خصوصی همواره در دولت های متجدد تابعی از نوسانات قدرت و اقتدار 
حکومت بوده است. در دوره هایی که اقتدارگرایی دولت بیشتر بوده است نهادهای مدنی مانند اتاق 
به عنوان نماینده بخش خصوصی نمی توانسته اند در تصمیم گیری های اقتصادی نقش چندانی بازی 
کنند؛ گروه های مختلف درون اتاق رابطه خود را براساس رابطه با دولت تنظیم می کرده اند و سعی 
می کردند تا خود را به صورت فردی و در جهت منافع شخصی و نه گروهی به قدرت سیاسی نزدیک 
کنند و بدین صورت منافع خود را تأمین کنند. همین امر به تشدد در روابط گروه های مختلف منجر 
می شــد به نحوی که به جای اینکه اختلافات گروه های بازاریان و تجار در درون اتاق حل و فصل 
شود به دولت می کشید. به عبارت دیگر قدرت اتاق در برخی موارد به حدی بود که برخی گروه ها 
بتوانند گلیم خودشان را از آب بکشند و نه گلیم همه گروه ها را. بنابراین به جز زمان نخست وزیری 
جمشید آموزگار که کاظم خسروشاهی از رهبران اتاق به وزارت بازرگانی منصوب شد در طول 13 
سال نخست وزیری هویدا هیچ فردی از بخش خصوصی به قدرت سیاسی دست نیافت. با این حال 
مسئله ای که به تضعیف مضاعف اتاق انجامید ادغام اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن ایران بود 
که مورد نظر و حمایت دولت نیز قرار گرفت. با این ادغام رابطه دولت با سایر گروه های اجتماعی 
مانند علمای دین که بیشتر از طریق بازرگانان و تجار انجام می شد قطع شد، چون تجار در اتاقِ 
ادغام شده برتری خود را از دست دادند و دولت با رشد اقتدارگرایی دهه بعد با اتاقی سروکار داشت 
که نقش اجتماعی و گســترده گذشته خود را در طبقات اجتماعی غیرمسلط بازی نمی کرد. لذا 
وقتی در روزهای نزدیک به انقلاب اســلامی به اتاق مأموریت داده شد تا از طریق تجار و بازاریان 
عضو خود با علمای مذهبی بر آرام کردن اوضاع سیاسی اقدام کنند چنین رابطه ای وجود نداشت و 
اتاق به عنوان نهاد بخش خصوصی دیگر اتاقی نبود که رابطه اجتماعی خودش را با گروه های دیگر 

اجتماعی حفظ کرده باشد. 
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خصوصی واقعی بودند و عوامل بیرونی در آن زمان مشکل اصلی بوده است اما بعداً تضادهای داخلی بین بخش خصوصی در 
اثر توسعه اقتصادی و صنعت گرایی رشد کرد و کار تحول بخش خصوصی واقعی را مشکل کرد.
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توسعه

نگاه بخش خصوصی [   [

رانت اقتصادی معلول مالکیت دولت بر تمام منابع است
پدرام سلطانی در گفت وگو با »آینده نگر« از واقعیت اقتصاد بخش خصوصی می گوید

شوند و در عملکرد اقتصاد ایران کاملاً در کنار بخش خصوصی و تعاونی قرار 
داده شــوند و به مثابه آن تلقی شوند و تمام امتیازاتی که بخش خصوصی 
می تواند داشــته باشد به آنها تسری پیدا کند، درعین حال که آنها از تمام 
امتیازاتی که بخش دولتی می تواند داشته باشد منتفع باشند. لذا اعتراض 
بخش خصوصی به همین بدعت نامبارک است که بخش عمومی غیردولتی 
را از بخش دولتی مجزا کردند و لباس بخش خصوصی را به آن پوشاندند و 
در یک رقابت نابرابر و ناعادلانه با بخش خصوصی قرار دادند و موجب شدند 
که در اقتصاد ما یک عدم شفافیت و نابسامانی در تنقیح بخش خصوصی 
به وجود آید. بخش خصوصی واقعی نه در تعریف ما بلکه در تعریف رایج در 
همه دنیا به بخشی گفته می شود که هم از نظر مدیریت و هم مالکیت هیچ 
وابستگی مستقیم و غیرمستقیمی به دولت ندارد. به این مفهوم که دارایی 
و سرمایه متعلق به بخش خصوصی باشد و در تعیین مدیران آن بنگاه و 
شرکت هم دولت و بخش دولتی نتواند تصمیم بگیرد و اعمال نفوذ کند و یا 
با هر شیوه و ابزاری بتواند مدیریت و هدایت آن شرکت را به عهده بگیرد. 
با این تعریف واضح است که بخش بدعت گذاشته شده عمومی غیردولتی 
بخش خصوصی نیست و زمانی که این اتفاق افتاد بنای رقابت های ناسالم و 

ناعادلانه در اقتصاد کشور ما گذاشته شد.
  مسئله ای که خود اقتصاددان های لیبرالیسم یا اقتصاددان های  �

مدافع آزادی اقتصــادی مطرح می کنند این اســت که گاهی آنها 
توصیه هایی را به نوعی خطاب به فعالان اقتصادی مطرح می کنند که 
خواهان آزادی اقتصادی باشند و چشــم امیدشان را از حمایت های 
دولت بردارند. حتی گاه مشاهده می کنیم که فعالان بخش خصوصی 
هم به خودانتقادی روی می آورند و از بعضی از بنگاه هایی که از رانت 
دولتی بهره می گیرند انتقاد می کنند. شما فکر می کنید بخش خصوصی 
از رانت هایی مثل برخورداری از انرژی ارزان و رانت هایی که در حوزه 
قیمت گذاری، جذب و تعدیل نیروی کار و مســائلی از این دست که 
توســط دولت ایجاد می شود، بهره مند می شود؛ خودانتقادی و مسیر 

پذیرش خودانتقادی به کجا خواهد رسید؟
متأسفانه اقتصاد ما در بعد رویکردش هم شفاف نیست یعنی ما در یک 
دوگانگی و یک بام و دوهوایی قرار داریم که بالاخره نمی دانیم می خواهیم 
اقتصادمان را به ســمت اقتصاد مبتنی بر بازار یا آزاد ببریم یا یک اقتصاد 
دولتی می خواهیم داشته باشیم. در جریان واگذاری ها و پیش از واگذاری ها 
تلقی این بود که ما می خواهیم حرکت کنیم و از اقتصاد دولتی و تصدیگری 
دولت در اقتصاد به سمت اقتصاد آزاد رویم. در جریان واگذاری ها مشخص 
شد که این اراده وجود ندارد و بیشتر یک ژستی از خصوصی سازی است و 
شاهد بودیم بیش از هشتادوپنج درصد واگذاری ها به همین بخش عمومی 
غیردولتی انجام شــد. طبیعتاً در این اقتصاد و بــا لحاظ کردن اینکه نه 
خصوصی سازی انجام شد و نه پیش نیاز خصوصی سازی که آزادسازی باشد 
اتفاق افتاد، یک دولت دستوردهنده و تصمیم گیرنده و پرمقررات خودش 
را هم گرفتار می کند یعنی بخش خصوصی را از این منظر گرفتار می کند 
که نمی تواند رقابت و رشد کند و بزرگ شود و چون توقع بخش خصوصی 

  بخش خصوصی واقعی کدام اســت و این حوزه از اقتصاد چه  �
مشخصاتی دارد؛ آیا می توان تعریف دقیقی از آن ارائه داد؟

 اقتصاد ایران از فقدان یک ضرورت انکارناپذیر و یک پیش نیاز توسعه 
و ســلامت رقابت رنج می برد و آن  هم شــفافیت است. نبود شفافیت در 
ابعاد مختلف و به شــکل های مختلفی موجب لطمه به رشد اقتصاد ایران 
و بالندگی بخش خصوصی شــده است. یکی از وجوه نبود شفافیت، نبود 
تعریف درســتی از بخش خصوصی در اقتصاد ایران است. ما شاهد بودیم 
که بعد از ابلاغ سیاســت های اصل 44 در قالب قانون اجرای سیاست های 
اصل 44، بخشی تحت عنوان بخش عمومی غیردولتی ابداع و معرفی شد 
و خاستگاه این مسئله هم به همان جا برمی گردد. تا پیش از آن مشخص 
بود که ما بخش دولتی داریم، و بخش غیردولتی هم در بخش خصوصی 
و تعاونی خلاصه می شــود اما با گذاشــتن این بدعت در تعریف یک آب 
گل آلودی به وجود آمد که مجموعه های وابسته به دولت چه از نظر منابع و 
چه از نظر مدیریت و روابط دستوری و سلسله مراتبی در یک تعریفی مجزا 

از اقتصاد ایران که می گوید از بدعت نامبارکی می گوید و از مشکلی که ریشه در تار و پود اقتصاد 
دوانده است. او بدعت را بنگاه های عمومی غیردولتی یا خصولتی ها می داند و این مشکل را عدم وجود 

شفافیت می خواند. پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران معتقد است: در فضای رانت، رانت قانونی بخش 
خصوصی هم بهره بردن از رانت را به رقابت های قانونی ترجیح می دهد؛ این برای بقای حیات است. او 
توصیه می کند بخش خصوصی کنشگران بین المللی شوند و سعی کنند همراه با جامعه مدنی و دولت 
راهی برای رهایی از مشکلات پیدا کنند. به گفته سلطانی اگر دولت حمایت ها را کمتر کند، فضا برای 

رقابت بیشتر خواهد شد.

نکته هایی که باید بدانید

بخش خصوصی باید تلاش کند تعاملش را با جامعه جهانی بیشتر کند و کنشگری بین المللی 	]
بیشتری داشته باشد و همراه با جامعه مدنی و دولت مثلثی را برای مدیریت بحران تشکیل 

دهد.
اصل، هم گرایی، همراهی و همدلی ارکان مختلف حاکمیت و بعد هم تصمیم گیری برای تغییر 	]

جدی پارادایم در حکمرانی و تعامل با دنیا و تعامل با شهروندان است؛ این به اقتصاد و آینده 
بخش خصوصی کمک می کند.

در جریان واگذاری ها و پیش از واگذاری ها تلقی این بود که ما می خواهیم حرکت کنیم و از 	]
اقتصاد دولتی و تصدی گری دولت در اقتصاد به سمت اقتصاد آزاد برویم. اما مشخص شد که 

این اراده وجود ندارد و بیشتر یک ژستی از خصوصی سازی است.
تمام دخالت ها و مالکیت های دولت نظام اقتصادی را از رقابت خارج می کند و طبیعی است 	]

که هرکدام از اینها منبع رانت خواهند بود.
هرچقدر که رانت در اقتصاد بیشتر باشد، رقابت در آن کمرنگ تر است یا انگیزه رقابت 	]

در آن پایین تر است چون رقابت فی  نفسه کار سختی است ولی استفاده از رانت ها و به ویژه 
رانت های قانونی خیلی ساده تر از رقابت است.

چرا باید خواند:
اگر می خواهید خوانش 
یک فعال اقتصادی را از 
موانع و مشکلات بخش 

خصوصی بدانید، اینکه 
ساختار رانتی اقتصاد 

بخش خصوصی را 
به سوی رانت سوق 

می دهد، خواندن این 
مصاحبه به شما 
پیشنهاد می شود.
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بعد از ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ در قالب قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴، بخشی تحت عنوان بخش عمومی غیردولتی ابداع و معرفی شد و خاستگاه این 
مسئله هم به همان جا برمی گردد. تا پیش از آن مشخص بود که ما بخش دولتی داریم، و بخش غیردولتی هم در بخش خصوصی و تعاونی خلاصه می شود اما با 
گذاشتن این بدعت در تعریف یک آب گل آلودی به وجود آمد.

را از خودش بیشتر می کند، خودش را گرفتار می کند. بخش خصوصی به 
دولت می گوید تا زمانی که دخالت در اقتصاد می کنی پس باید در پاســخ 
به جبران ضررهایی که به من می رسانی حمایت هایی را هم از من تعریف 
کنی و در یک اقتصاد ملغمه دولت که تصدیگری اســت بخش خصوصی 
هم بخشی است که به دنبال حمایت خواهد رفت. من نمی خواهم در این 
توصیف در مورد درخواست حمایت بخش خصوصی قضاوت کنم که این 
درست هست یا نادرســت بلکه می خواهم بگویم این معلول رفتار دولت 
است. دولت هرچقدر که بزرگ تر باشد سایه بزرگ تری از او هم بالای سر 

بخش خصوصی است.
  منظور شــما این اســت که بخش خصوصی واقعی برای زنده  �

ماندن خودش و حفظ این توان اندک خودش چاره ای جز پذیرش این 
محدودیت ها و رانت ها به صورت توأمان ندارد؟

خیر! بهتر است این طوری بیان کنیم: مادام  که سایه دولت بزرگ بر سر 
بخش خصوصی است طبیعتاً این سایه صرفاً نباید تاریکی همراه خودش 
داشته باشد بلکه حمایت هم باید در آن وجود داشته باشد. دولت می تواند 
سایه اش را بردارد و حمایت هایش را هم به حداقل برساند اما موضوعی که 
شما تحت عنوان رانت به آن اشاره می کنید چیزی است که مستقیماً در 
راستای حمایت های بخش خصوصی نیست بلکه بیشتر معلولی است از 
دولتی که مالکیت تمام منابع را هم زمان دارد. دولتی که نفت، گاز و منابع 
بزرگ دارد و در انرژی یارانه های کلان می دهد، نرخ ارز و ســود را کنترل 
می کند. تمام این دخالت ها و مالکیت های دولت نظام اقتصادی را از رقابت 
خارج می کند و طبیعی اســت که هرکدام از اینها منبع رانت خواهند بود 
و بخش خصوصی ذاتاً به دنبال بیشــینه کردن منافع خودش است و این 
ذات کار بخش خصوصی که به دنبال بیشــینه کردن است باعث می شود 
ســر از رانت هم دربیاورد. رانت که وجود داشته باشد طبیعتاً نمی توان با 
درس های اخلاقی بخش خصوصی را به این توصیه کرد که به دنبال رانت 
نباشــید. به این دلیل که تقریبا همه این رانت هایی که من از آن نام بردم 
قانونی است و نمی شود به بخش خصوصی گفت که شما از حقوق قانونی 
خودت استفاده نکن. منظور من از رانت در اینجا فساد نیست بلکه رانت های 
قانونی است. انرژی ارزان، نرخ ارز ارزان و سود بانکی ارزان یک رانت قانونی 
است بنابراین بخش خصوصی کار غیرقانونی نمی کند اما دولت رانت ساز 
بخش خصوصی رانت جو دنبال خودش دارد و این متأسفانه یک موقعیت 
نامطلوب و غمبار اقتصاد ماســت. اگر ما به سمت آزادسازی که پیش نیاز 
خصوصی سازی است، درست حرکت می کردیم، این رانت ها را یک به یک از 
اقتصاد کشورمان حذف می کردیم و یا درجه آنها را کم می کردیم و رقابت 
جایگزین آن می شد. هرچقدر که رانت در اقتصاد بیشتر باشد، رقابت در آن 
کمرنگ تر است یا انگیزه رقابت در آن پایین تر است چون رقابت فی نفسه کار 
سختی است ولی استفاده از رانت ها و به ویژه رانت های قانونی خیلی ساده تر 
از رقابت است. این مسیر و ریل گذاری است که بخش دولتی برای بخش 
خصوصی انجام داده است که می گوید من این رانت ها را به شما می دهم 
تا تولید کنید. وضعیت این گونه می شود که الان در شرایطی که دولت قرار 
گرفته ناگزیر از این است که رانت ها را مدیریت و محدود کند و ما شاهد 
این هستیم که بسیاری از بنگاه های ما که بر پایه این رانت ها شکل گرفتند 

ناکارآمدی هایشان بروز پیدا می کند.
  پرسش من معطوف به وضعیت ایده آل است که ما با آن فاصله  �

داریم. این که ما در عمل و در نگاه اصلاحی-انتقادی چگونه می توانیم 
این پارادوکس را حل کنیم که در عمل بخش خصوصی واقعی خواهان 
کاهش دخالت های دولت اســت و از سوی دیگر همان طور که اشاره 
کردید که قانونی هم هســت، خواهان تداوم این حمایت های دولتی 

است. ما اگر بخواهیم به وضعیت ایده آل برسیم چگونه می توانیم این 
پارادوکس را حل کنیم؟

حرکت ما باید از کاهش دخالت دولت در اقتصاد شــروع شود. همپای 
کاهش دخالت دولت در اقتصاد حمایت ها هم باید کاهش پیدا کند. یعنی 
این ســکه دو رو دارد. یک روی آن حمایت است و روی دیگر آن دخالت. 
هرچقدر که دخالت کمتر شود حمایت هم می تواند کمتر شود به جهت 
اینکه دخالت کمتر مساوی است با فراهم آمدن مجال بیشتر برای رقابت و 
مجال بیشتر برای رقابت به معنای این است که حمایت می تواند به سازوکار 
خود بنگاه و فضای رقابتی واگذار شود نه به دولت و منابع و امکانات خود 

دولت.
  آیا خــود این امتیازها به آن معنایی که وجــود دارد به بخش  �

خصوصی واقعی هم می رسد یا بیشتر بنگاه های شبه دولتی هستند که 
از اینها بهره می گیرند؟

شاید در برهه های کوتاهی در تاریخ معاصر ما به ویژه یک برهه در اواخر 
دهه 40  تا اواسط دهه 50 پیش از انقلاب و یک برهه تقریباً بعد از جنگ 
و برهه دیگر در زمان گران شــدن نفت، اوایل دولت اول آقای احمدی نژاد 
شرایط به گونه ای بود که تقریباً امکان استفاده از این رانت های قانونی برای 
یک جامعه بزرگی از فعالان اقتصادی فراهم بود و درجه سوءاســتفاده یا 
بهره جویی خاص از این رانت ها به نســبت کمتر بود ولی در هر زمان  که 
این تعادل به  هم  خورده یعنی منابع دولت کوچک  شده و تقاضاها بزرگ 
 شده طبیعتاً این منابع و حمایت ها نصیب عده ای شده که ارتباطات قوی تر 
و محکم تری داشــتند. بخشی از آن مربوط به بخش عمومی غیردولتی و 
مجموعه های مربوط به نهادها و بخش های نظامی و انتظامی بوده و بخش 
دیگــر هم مربوط به بخش خصوصی که ارتباطات ویژه ای با افراد ذی نفوذ 
داشــته و می توانسته از طریق رابطه سهم بیشتری برای خودش بردارد و 
معمولاً در این شــرایط سر بنگاه های کوچک و متوسط بی کلاه می ماند و 
اینجا بود که شاید بخش خصوصی بیشتر دادش درمی آید از اینکه انتظارش 
از دولت برای حمایت بیشتر می شد چون مشاهده می کرد یک گروهی از 
این حمایت بهره مندنــد و یک گروهی که به مجموعه توزیع کننده رانت 

متصل نیستند از این امکانات بهره مند نمی شوند.
 تا اینجا یک  طرف محــور گفت وگوی ما دولت بوده و یک  طرف  �

دیگرش بنگاه های شــبه دولتی. اگر بخواهیم در همان مســیر خود 
انتقادی که قبلاً هم  عرض کردیم پیش برویم، انتقادی که متوجه بخش 

اقتصاد ایران از 
فقدان یک ضرورت 
انکارناپذیر و یک 
پیش نیاز توسعه 
و سلامت رقابت 
رنج می برد و آن 

 هم شفافیت است. 
نبود شفافیت در 
ابعاد مختلف و به 

شکل های مختلفی 
موجب لطمه به 

رشد اقتصاد ایران 
و بالندگی بخش 

خصوصی شده است
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توسعه

خصوصی واقعی باشد چیست؟
من فکر می کنم حتماً به بخش خصوصی انتقاد وارد هست و انتقاد این 
است که بخش خصوصی نتوانست خودش را با تغییرات متناسب کند یعنی 
بخش بزرگی از بخش خصوصی این را احساس نکرد که دولت در مسیری 
افتاده اســت که بالاجبار حمایت هایش کمتر شده و بخش خصوصی هم 
باید بر مبنای مزیت های رقابتی و توانمندی ها و مهارت های درونی خودش 
فعالیت های اقتصادی اش را شکل دهد. کماکان نگاه بخش خصوصی این 
بود که بتواند از امتیازات ویژه و نرخ سود ارزان، نرخ ارز ارزان و... کسب وکار 
بسازد و سودآوری ایجاد کند. بخش خصوصی یک غفلت جدی دیگر هم 
داشــت که باز هم بخشــی از آن به دولت برمی گردد و آن این است که 
خودش را از مهارت های مدیریتی، نگاه به واقعیت های روز جهان و تعامل 
با جامعه جهانی دور نگه داشــت و یا به این سمت حرکت نکرد. بنابراین 
سطح عمومی دانش و بینش مدیریتی و نگاه جهانی بخش خصوصی ایران 
قابل مقایسه با دیگر کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته و کشورهای 
در حال  توســعه نبود و اگر می توانست این نقیصه را جبران کند باید وارد 
حیطه هایی از اقتصاد می شد که کمتر دخالت دولت در آنها وجود داشت 
یا مدل های کسب وکار جدیدی را اتخاذ می کرد که بر اساس آن بتواند به 
بهره وری بالاتری برسد که نمونه مشخص آن استارت آپ هایی هستند که 
در این چندساله شکل گرفته اند و تعدادی از آنها بسیار موفق بوده اند و همان 
کارهای سنتی را با مدل کسب وکار جدید و مبتنی بر اینترنت و شبکه انجام 

دادند و در همین شرایط رشدهای دورقمی و سه رقمی داشته اند.
به نظر می رسد فعالان اقتصادی امیدی به بهبود وضعیت ندارند  �

و این ناامیدی در بخش خصوصی برجســته ترین مسئله ای است که 
گاه خود را نشان می دهد. یک بخش خصوصی ناامید چگونه می تواند 
در حوزه کاری خودش امیدآفرینی کند؟ شما فکر می کنید این گزاره 
درست است که بخش خصوصی در این شرایط به وضعیت ناامیدی و 
گسست رسیده و یا اینکه باز هم می توان امیدوار به اصلاح وضعیت 

این بخش از اقتصاد بود؟
ما در ادبیاتمان داریم: در نومیدی بســی امید است - پایان شب سیه 
سپید است. من می خواهم تأیید کنم که درجه ناامیدی بخش خصوصی 
و شهروندان و اقشار مختلف به شــدت افزایش پیدا کرده و دلیل هم این 
است که آسمان و زمین دست به دست هم داده اند که ناکارآمدی ها کاملًا 
نمود پیدا کنند و به چشم بخورند و هم گرا شوند. از شرایط پیچیده محیط 
کسب وکارمان در نظر بگیرید تا وضعیت تحریم ها و رویکرد سایر کشورها 
تا شرایط و وضعیتی که ما با کشورهای همسایه مان داریم و از سوی دیگر 
مطالبات اقشار مختلف و وضعیت محیط زیستمان، وضعیت کم سابقه بارش 
بسیار پایین در کشور، وضعیت نگران کننده فساد در کشور، شرایط نابسامان 
بانک ها، شرایط نابســامان صندوق های بازنشستگی، بدهکاری بی سابقه 
دولت؛ تمام اینها الان وضعیتی است که مرتب تشدید می شوند و فشار را 
روی دوش شــهروندان و دولت زیاد می کنند و چون آنها می بینند طرح و 
نقشه جدی و جامع و مشخصی برای مدیریت این شرایط ارائه نمی شود، 
ناامیدی در جامعه خیمه می زنــد و رو به فزونی می رود. من افزایش این 

ناامیدی را تایید می کنم.
  به نظر شما ابزاری که در این شرایط بخش خصوصی باید خودش  �

را به آن مجهز کند چیست؟
بخش خصوصی باید در این شرایط اقتضایی عمل کند یعنی تا آنجایی 
که می توانــد تصمیم گیری هایش برای حفظ خودش باشــد. نمونه این 
تصمیم گیری ها این است که بنگاه های تولیدی خیلی از توسعه خودشان 
و از توسعه سرمایه گذاری شان منصرف شدند و تصمیماتشان را به آینده 

منتقل کردند. آنهایی که دارایی هایی داشــتند، روی آوردند به سمتی که 
این دارایی ها را برای حفظ ارزشش به دلار و طلا و یا هر کالای دیگری که 
بتواند ارزش آن را حفظ کند، تبدیل کنند و یا در شــرایط خاصی بتوانند 
آن را ســریعاً به کالاهای دیگر تبدیل کنند تا بتوان از آن اســتفاده کرد. 
خیلی از فعالیت های اقتصادی اندازه خودشــان را کوچک کرده اند، تعداد 
مشتری هایشان را کم کرده اند و سعی می کنند با مشتری هایی که مطمئن 
نیستند تعامل نکنند و حتی سعی می کنند کالاهای خودشان را انبار کنند 
به جای آنکه به مشتری هایی بدهند که مطمئن به بازگشت سرمایه شان از 
آنها نیستند. عده ای از فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران تصمیم به مهاجرت 
گرفتند و تعدادی فعالیتشــان را به خارج از مرزها سوق می دهند. بخش 
خصوصی رفتارهای این چنینی پیشــه می کند اما مــواردی که گفتم از 
همه برنمی آید و گروه نسبتاً کوچکی هستند که می توانند این گزینه ها را 
اختیار کنند و به این طریق ضرر و زیان را حداقل کنند و دارایی هایشــان 
را مدیریت کنند. اما بخش بزرگی قربانی چنین شرایطی می شوند و برای 
همین است که ناامیدی در بخش خصوصی چنین ریشه دار شده است زیرا 
آن گروه کوچک اقلیت اند و گروه بزرگ مســتاصل اند که چه کنند و تنها 
کارشان این است که ناامید باشند یا بعضاً معترض و منتقد باشند و به این 
طریق بخواهند به نوعی فشاری به دولت بیاورند تا دولت به خودش بیاید و 
تصمیمات جدی و اساسی بگیرد. البته دولت هم در تنگنای جدی است و 
در این شرایط فقط مخاطب بخش خصوصی دولت نیست، همه حاکمیت و 
قوا با هم مخاطب هستند و با هم باید بتوانند برنامه مشخصی داشته باشند 

که ما چطور از این پیچ تند و خطرناک عبور کنیم.
 شما راهکار را در چه می دانید؟ �

مــن راهکار را در این می دانم که مجموعــه حاکمیت با هم در روش 
و تصمیــم هم گرایی ایجاد کند. مــا الان چندگانگی و پراکندگی روش و 
افکار در قوا و ارکان مختلف کشــور داریم. در این هم گرایی و یگانگی در 
عمل و تصمیم و برنامه ریزی، دو تصمیم اساسی باید گرفته شود: 1- اتخاذ 
رویکردهای جدی در تعامل با دنیا ولو اینکه در مواقعی لازم باشد تساهل و 
انعطاف جدی به خرج دهیم؛ 2- تساهل جدی داخل کشور و با شهروندان 
و اقشار مختلف که مطالبات متفاوتی دارند، برای این که دولت بتواند سرمایه 
اجتماعی ازدست رفته را ترمیم کند و بعد از آن بتواند تصمیمات جدی و 
اساســی بگیرد. اگر این دو اتفاق نیفتد یک سری تصمیمات در اقتصاد، 
نرخ ارز، نرخ ســود بانکی، اصلاح یارانه ها و... نه امکان پذیر خواهد بود و نه 
اثربخش چون اگر بخواهند تصمیم بزرگ بگیرند، در زمانی که ســرمایه 
اجتماعی پایین است حتماً منجر به اعتراضات و اغتشاشات می شود و اگر 
تصمیم کوچک هم بگیرند اثربخش نیست و مانند یک آسپیرین است که 
یک قدری درد را تخفیف می دهد اما درد را به اندازه بزرگ تری می تواند به 
آینده موکول کند و البته آن آینده، آینده دوری نیســت، مجدداً روز از نو، 
روزی از نو. بنابراین اصل قضیه هم گرایی و همراهی و همدلی ارکان مختلف 
حاکمیت و بعد هم تصمیم گیری برای تغییر جدی پارادایم در حکمرانی و 

تعامل با دنیا و تعامل با شهروندان است.
  بخش خصوصی باید چه کار کند؟ �

بخش خصوصی هم در این مسیر باید به شکل گیری این تعامل کمک 
کند. باید تلاش خودش را بکند که در شــرایط و وضعیتی که در اقتصاد 
کشور وجود دارد، اثر منفی دوران گذار تا حدی که در توان بخش خصوصی 
است بر اقتصاد کشــور کاهش پیدا کند. بخش خصوصی همچنین باید 
تلاش کند تعاملش را با جامعه جهانی بیشتر کند و کنش گرایی بین المللی 
بیشتری داشته باشــد و تعاملش را در بخش های صادرات تقویت کند و 

همراه با جامعه مدنی و دولت مثلثی را برای مدیریت بحران تشکیل دهد.

مادام  که سایه دولت 
بزرگ بر سر بخش 
خصوصی است 
طبیعتاً این سایه 

صرفاً نباید تاریکی 
همراه خودش 

داشته باشد بلکه 
حمایت هم باید در 
آن وجود داشته 

باشد. دولت می تواند 
سایه اش را بردارد و 
حمایت هایش را هم 
به حداقل برساند 
اما موضوعی که 
تحت عنوان رانت 

به آن اشاره می شود 
چیزی است که 

مستقیماً در راستای 
حمایت های بخش 
خصوصی نیست 

بلکه بیشتر معلولی 
است از دولتی که 

مالکیت تمام منابع را 
هم زمان دارد 
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J مدل کسب وکار در اقتصاد ایران
بر اســاس یک مدل ساده از تقسیم  کار در یک اقتصاد 
ملی، سه بازیگر اصلی اقتصاد شامل دولت، خانوار و بنگاه 
هســتند. در این تقســیم  کار، دولت از یک  طرف در ازای 
مالیاتی که می گیرد وظایفی مانند ایجاد زیرســاخت های 
اقتصاد و ارائه خدماتی مانند امنیت، آموزش و بهداشــت 
عمومی، روابط خارجی و حفاظت محیط زیست را بر عهده 
دارد و از طرف دیگر بخشی از محصول تولیدشده بنگاه ها 
را مســتقیماً می خرد. خانوار، نیروی کار مورد نیاز بنگاه ها 
را تأمین می کند و تقاضا بــرای محصولات بنگاه ها ایجاد 
می کند. بنگاه ها نیز وظیفه اصلی تولید و ایجاد ارزش افزوده 
را در اقتصــاد بر عهده  دارند و در ازای مالیاتی که به دولت 
می دهند، از دولت خدمات عمومی و زیرســاخت دریافت 
می کنند. در این تقسیم  کار، وظیفه اصلی ایجاد ارزش  افزوده 
بر عهده بنگاه ها است؛ هرچند که دولت و خانوار نیز ممکن 
است مستقیماً سهمی در ایجاد ارزش  افزوده داشته باشند. 
بنابراین با توجه به نقش بنگاه ها، مدل کســب وکار بنگاه، 
نقشی مهم و تعیین کننده در اقتصاد هر کشور دارد. ساختار 
بنگاه ها در کشورهای مختلف، تفاوت های بسیاری با یکدیگر 
دارد. حتی در یک اقتصاد معین نیز، ساختار بنگاه ها در زیربخش های مختلف، بسیار متفاوت 

است.
اگر مدل کســب وکار و ســاختار بنگاه را در اقتصاد ایران در نظر بگیریم، در اقتصاد ایران 
گروهی از بنگاه ها ساختاری کاملاً شرکتی دارند و تحت مالکیت بخش خصوصی هستند. انواع 
شرکت های سهامی خاص، سهامی عام و حتی تعاونی ها را در این گروه می توان دسته بندی کرد. 
گروه دوم، شامل شرکت های دولتی هستند که عموماً دربرگیرنده شرکت های مادر تخصصی 
و بنگاه های بزرگ صنعتی اند. گروه سوم که سهم قابل توجهی هم در اقتصاد دارند، بنگاه های 
غیرمتشــکل اند که تحت مالکیت خانوار هستند و معمولاً قابل  تفکیک از خانوار نیستند. در 
اقتصاد ایران، انواع دیگری از بنگاه های اقتصادی نیز وجود دارند که در طبقه بندی های متعارف 
ســایر کشورها کمتر به چشم می خورند. به عنوان نمونه، در اقتصاد ایران طیف گسترده ای از 
بنگاه های بزرگ اقتصادی وجود دارند که اگرچه رســماً واگذار شده اند و تحت مالکیت دولت 
نیستند ولی متعلق به بخش خصوصی و ســهام داران خصوصی نیز نیستند. سهام داران این 
بنگاه های بزرگ، اغلب هلدینگ ها و نهادهای عمومی غیردولتی هســتند. نمونه دیگر از این 
 دست، مؤسســات و سازمان های متعددی هستند که به ظاهر ماهیتی غیرانتفاعی دارند ولی 

فعالیت های گسترده مالی و اقتصادی دارند.
جدا از طبقه بندی بر اساس مالکیت بنگاه ها، به لحاظ بخشی نیز ساختار بنگاه بین بخش های 
مختلف اقتصاد ایران بسیار متفاوت اســت. در اقتصاد ایران، زیربخش هایی مانند کشاورزی، 
ســاختمان، حمل ونقل جاده ای، بازرگانی، مستغلات، خدمات حرفه ای و خدمات شخصی و 
خانگی، نوعاً از بنگاه های کوچک مقیاس و غیرمتشکل تشکیل شده اند. در مقابل بخش هایی 
مانند نفت و گاز، برق و آب و گاز، ارتباطات و مؤسسات پولی از بنگاه های بزرگ مقیاس با ساختار 
شــرکتی تشکیل شده اند. در بخش هایی مانند صنعت و معدن، طیفی از بنگاه های کوچک و 
غیرمتشکل و همچنین بنگاه های متشکل و بزرگ مقیاس وجود دارد. در اقتصاد ایران به لحاظ 

در اقتصاد ایران طیف گسترده ای از بنگاه های بزرگ اقتصادی وجود دارد که اگرچه رسماً واگذار 
شده اند و تحت مالکیت دولت نیستند ولی متعلق به بخش خصوصی و سهام داران خصوصی نیز 
نیستند. سهام داران این بنگاه های بزرگ، اغلب هلدینگ ها و نهادهای عمومی غیردولتی اند.

نگاه کارشناس اقتصادی [   [

تحولات ناپایدار 
بخش خصوصی و چالش های آن در اقتصاد ایران

حمید آذرمند
کارشناس اقتصادی

چرا باید خواند:
بخش خصوصی واقعی 

در ایران چیست؟ در 
حال حاضر این بخش از 
اقتصاد چه ویژگی هایی 
دارد؟ در این مقاله پاسخ 

این سوالات را بخوانید.

تعداد، بخش عمده ای از بنگاه های اقتصادی، بنگاه های کوچک و متوسط هستند. به عنوان نمونه 
در بخش صنعت، فقط 18 درصد بنگاه های صنعتی، بالای 100 نفر کارکن هستند. در مقابل 

به لحاظ ایجاد ارزش افزوده، سهم بنگاه های بزرگ در تولید ارزش افزوده سهمی غالب است.
در اقتصاد ایران تشــخیص ماهیت بنگاه های اقتصادی به لحاظ مالکیت در مواردی بسیار 
دشوار است ولذا به سادگی نمی توان ابعاد و حدود فعالیت بخش خصوصی را در اقتصاد تعیین 
کرد. از یک  ســو اطلاعات دقیقی از بنگاه های غیرمتشکل کوچک و بخش غیررسمی اقتصاد 
در دست نیست و از سوی دیگر تصویر روشن و دقیقی از ماهیت سهام داران بنگاه های بزرگ 
اقتصادی و همچنین گستره فعالیت بنگاه های اقتصادی وابسته به بخش عمومی وجود ندارد. به  
عنوان  مثال عموماً بنگاه های کوچک و متوسط و همچنان بخش های غیرمتشکل اقتصاد ایران 
در مالکیت بخش خصوصی است. در مورد بنگاه های بزرگ، تشخیص ماهیت سهام داران بسیار 
دشوار است. بخش عمده ای از سهام بنگاه های بزرگ اقتصادی در اختیار سهام دارانی است که 

نه به معنی متعارف خصوصی محسوب می شوند و نه به لحاظ قانونی دولتی به شمار می آیند.

J ویژگی های بخش خصوصی در ایران
بخش خصوصی ایران طی دهه های گذشــته تحولات بســیاری داشته است. تا پیش از 
دهه 1340، بخش خصوصی اقتصاد ایران به اســتثنای تعدادی انگشت شمار، عموماً در قالب 
کارگاه های کوچک صنعتی، زمین داران، اصناف، تجار، پیشه وران و صنعتگران تعریف می شد. 
از دهه 1340 به بعد، به تدریج هم زمان با تأســیس صنایع بزرگ دولتی، طیفی از شرکت ها و 
بنگاه های صنعتی متوسط و بزرگ توسط بخش خصوصی پا به عرصه تولید نهادند. درواقع دهه 
40 را می توان دوره ای جدید برای رشد و توسعه بخش خصوصی در اقتصاد ایران دانست. در 
این دوره، انواع صنایع و بنگاه های خصوصی، از خودروسازی گرفته تا صنایع غذایی، بانک داری، 
لوازم خانگی، هتل داری و نظایر آن توســعه یافت ولی روند رشد و توسعه بخش خصوصی، از 
دهه 60 دچار تحولاتی شد. دهه 1360 نقطه عطفی برای کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی 
ایران بود. در این دهه، دیدگاه های چپ و ضد ســرمایه داری بر سیاست گذاری های اقتصادی 
غلبه کرد و درنتیجه آن، سیاست هایی مانند ملی کردن صنایع بزرگ به اجرا درآمد. بدبینی 

نکته هایی که باید بدانید

دخالت دولت در قیمت گذاری نهاده های تولید موجب تغییر مزیت ها 	]
و سیگنال دهی نادرست به سرمایه گذاران و سرمایه گذاری های مازاد در 

بخش های مزیت دار و تخصیص ناکارای منابع اقتصاد شده است.
دخالت دولت در قیمت گذاری ها، برخلاف انتظار نه تنها منجر به افزایش 	]

رضایت مصرف کننده نشده است بلکه در بسیاری از حوزه ها دخالت های دولت 
منجر به کاهش انگیزه سرمایه گذاری بخش خصوصی شده است.

واگذاری بنگاه های بزرگ صنعتی به نهادها و شرکت هایی که سابقه و توانایی 	]
کافی در بنگاه داری ندارند، موجب افت شدید سرمایه گذاری و توسعه آن 

بنگاه ها شده است.
در اقتصاد ایران تشخیص ماهیت بنگاه های اقتصادی به لحاظ مالکیت در 	]

مواردی بسیار دشوار است ولذا به سادگی نمی توان ابعاد و حدود فعالیت بخش 
خصوصی را در اقتصاد تعیین کرد.
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توسعه

به ســرمایه داری خصوصی محدود به سیاســتمداران نبود. اعتقاد به اقتصاد دولتی و ترویج 
دیدگاه های ضد سرمایه داری، هم زمان از جانب گروه های سیاسی چپ گرا و بسیاری از صاحبان 
اندیشه و نظریه پردازان آن دوره به شدت پیگیری می شد. تحت تأثیر فضای آن دوره حتی در 
قانون اساسی مصوب سال 1358، به صراحت کلیه صنایع و معادن بزرگ،  بانک داری، حمل ونقل 
و انرژی در مالکیت عمومی و در اختیار دولت تعیین شــد و بخش خصوصی صرفاً به عنوان 
بخش مکمل دولت تعریف شــد. در فضای دهه 60، بخش خصوصی به حاشــیه رانده شد و 
بســیاری از کارآفرینان گوشه نشین شــدند. در این دوره با ملی کردن صنایع و دولتی کردن 
بنگاه های بزرگ، نقش بخش خصوصی در مالکیت و مدیریت صنایع بزرگ، بســیار کاهش 
یافت و درنتیجه آن، سرمایه گذاری های صنعتی و درنهایت رشد بخش صنعت و رشد اقتصادی 
کشــور به شدت کاهش یافت. سال ها طول کشید تا این نتیجه حاصل شود که اقتصاد بدون 
محوریت بخش خصوصی نمی تواند توسعه یابد. با ورود به دهه 70 و تمرکز دولت بر بازسازی 
اقتصاد کشور و توسعه زیرساخت ها، بیش از همیشه اهمیت مشارکت گسترده بخش خصوصی 
در اقتصاد احســاس شد. از یک  سو کشــور به منابع مالی جدید نیاز داشت و از سوی دیگر 
کارایی پایین بخش دولتی در بنگاه داری آشــکار شــده بود. ولذا در دهه 80 گام مهمی برای 
افزایش مشــارکت بخش خصوصی و رفع موانع قانونی مشارکت بخش خصوصی در توسعه 
زیرســاخت های اقتصادی و مالکیت و مدیریت صنایع بزرگ برداشته شد. ابلاغ سیاست های 
کلی اصل 44 قانون اساسی در میانه دهه 80، گام مهمی برای احیای مجدد بخش خصوصی 
در اقتصاد بود. این ابلاغیه، اصولی مانند ارتقای کارایی اقتصاد، افزایش سهم بخش خصوصی در 
اقتصاد و کاهش تصدیگری دولت را مورد تأکید قرار می داد و مواردی مانند سلامت و رقابت و 
شفافیت در واگذاری و رفع تضاد منافع در واگذاری ها را پیگیری می کرد. در سیاست های کلی 
اصل 44، امکان سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در صنایع بزرگ، صنایع مادر، معادن بزرگ، 
نیروگاه ها، حمل ونقل، ارتباطات و بانک داری از جانب بخش خصوصی صادر شد و امکان ورود 
بخش خصوصی به سرمایه گذاری های جدید در صنایع بزرگ فراهم شد. همچنین دولت مجاز 

شد 80 درصد مالکیت بنگاه های بزرگ دولتی موجود را نیز به بخش خصوصی واگذار کند.
با وجود حمایت قانونی از مشــارکت حداکثری بخش خصوصی در صنایع بزرگ، به علل 
مختلف هنوز زمینه رشد و توانمندی بخش خصوصی فراهم نشده است. حتی گزارش جدید 
مرکز پژوهش های مجلس نیز اذعان دارد پس از ســپری شدن حدود 9 سال از اجرای قانون 
اجرای سیاســت های کلی اصل 44، به رغم اقدامات صورت گرفته، هنوز شــرایط برای تحقق 
رشد و توسعه اقتصادی مهیا نشده است. گزارش مرکز پژوهش ها اشاره می کند که از مجموع 

واگذاری ها تاکنون سهم بخش خصوصی تنها در حدود 13 درصد بوده است.
اگرچه به دنبال ابلاغ سیاست های کلی اصل 44، به لحاظ قانونی مانعی برای توسعه بخش 
خصوصی و کاهش تصدیگری دولتــی وجود ندارد ولی بنا بر علل مختلف، بخش خصوصی 
همچنان با چالش های متعددی برای ســرمایه گذاری و فعالیت روبه رو است. اغلب بنگاه های 
خصوصی ایران همچنان به شدت وابســته به حمایت های دولتی هستند و در صورت حذف 
موانع تجاری، اکثراً قادر به رقابت با رقبای خارجی نیستند. با اینکه شکل گیری صنایع بزرگ 
در کشور سابقه ای بیش از چندین دهه دارد، هنوز بنگاه های داخلی سهم مناسبی از بازارهای 
جهانی ندارند و جز چند مورد محدود، به ندرت می توان برندهای ایرانی را در بازارهای جهانی 

مشاهده کرد.
در اقتصاد ایران، برخلاف ســایر کشورهای صنعتی، به ندرت می توان نمونه ای را یافت که 
بنگاهی کوچک بر اساس یک ایده نوآورانه شکل بگیرد و با افزایش سهم خود در بازار به تدریج 
به یک بنگاه بزرگ اقتصادی تبدیل شود. اغلب بنگاه های کوچک و متوسط خصوصی، در تمام 
طول عمر خود همچنان یک بنگاه کوچک و متوسط باقی می مانند. بنگاه های بزرگ موجود نیز 
اغلب بنگاه هایی هستند که یا از حمایت ها و رانت های ویژه بخش عمومی برخوردار بوده اند یا 
از ابتدا دولتی بوده و بعدها واگذار شده اند. این در حالی است که بزرگ ترین شرکت های جهان، 

اغلب از یک ایده نوآورانه به یک بنگاه بزرگ اقتصادی تبدیل شده اند.

J چالش های بخش خصوصی
با وجود اینکه به لحاظ قانونی موانع مشارکت بخش خصوصی و حتی سرمایه گذاری خارجی 
در اقتصاد برطرف شده است و حتی به طور مکرر در سیاست های کلی نظام نسبت به تشویق 

سرمایه گذاری خصوصی و حتی مشارکت بخش خارجی تأکید شده است، همچنان بنگاه داری 
در اقتصاد ایران و به ویژه برای بخش خصوصی واقعی، با چالش ها و موانع بسیاری مواجه است. 
از یک  طرف، سهم غالب نهادهای عمومی و شرکت ها و هلدینگ ها و کنسرسیوم های وابسته به 
آنها امکان رشد بخش خصوصی را سلب کرده است و از سوی دیگر محیط کسب وکار نامساعد و 

بی ثباتی سیاست های اقتصادی، بنگاه داری خصوصی را با دشواری مواجه کرده است.
یکی از اصلی ترین موانع رشد بنگاه داری خصوصی در ایران، رقابت با بخش عمومی است. 
اگرچه پس از اجرای سیاست های کلی اصل 44، زمینه رفع انحصارات دولتی فراهم شد ولی 
در عمل نحوه اجرای قانون و شیوه واگذاری ها به ویژه در دولت های نهم و دهم، شکل جدیدی 
از انحصارات را در اقتصاد به وجود آورد و مانع جدیدی برای رشد بخش خصوصی شکل داد. 
با اینکه در قانون اصلاح برخی مواد قانون اجرای سیاســت های کلی اصل 44 قانون اساسی، 
محدودیت هایی برای مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تابعه و وابسته به 
آنها در نظر گرفته  شــده اســت، ولی در برخی حوزه ها شرکت های وابسته به بخش عمومی 
سهمی غالب و انحصاری در بازار دارند. در واگذاری شرکت های دولتی نیز، بخش عمده ای از 
واگذاری ها در قالب رد دیون، سهام عدالت یا واگذاری به شرکت های وابسته به نهادهای عمومی 
غیردولتی بوده است. با این شیوه واگذاری، اهداف خصوصی سازی و افزایش کارایی اقتصاد و 
توانمندسازی بخش خصوصی محقق نشده است. حضور گسترده نهادهای عمومی در عرصه 
مالکیت و بنگاه داری، شــکل گیری یک فضای رقابتی و شفاف را برای رشد بخش خصوصی 
دشوار کرده است. از طرف دیگر واگذاری بنگاه های بزرگ صنعتی به نهادها و شرکت هایی که 
سابقه و توانایی کافی در بنگاه داری ندارند، موجب افت شدید سرمایه گذاری و توسعه آن بنگاه ها 
شده است به طوری که می توان گفت حضور بخش عمومی در بنگاه داری موجب تضعیف بخش 

خصوصی شده است.
یکی دیگر از چالش های بنگاه داری در اقتصاد ایران، دخالت مستقیم دولت در قیمت گذاری ها 
اســت. دخالت دولت در قیمت گذاری نهاده های تولید موجب تغییر مزیت ها و سیگنال دهی 
نادرست به سرمایه گذاران و سرمایه گذاری های مازاد در بخش های مزیت دار و درنتیجه تخصیص 
ناکارای منابع اقتصاد شده است. از طرف دیگر، قیمت گذاری کالا و خدمات نیز موجب کاهش 
انگیزه سرمایه گذاران می شود. بخش خصوصی در ازای سرمایه گذاری بلندمدت در بخش های 
مختلف، انتظار بازگشت سرمایه از محل فروش خدمات را دارد. در این شرایط، دخالت دولت 
در تعیین قیمت کالا و خدمات با هدف حمایت از مصرف کننده، انگیزه سرمایه گذاری را کاهش 
می دهــد. دخالت دولت در قیمت گذاری ها، برخلاف انتظــار نه تنها منجر به افزایش رضایت 
مصرف کننده نشــده است بلکه در بسیاری از حوزه ها ازجمله حمل ونقل، انرژی و ارتباطات و 
حتی برخی صنایع کارخانه ای، دخالت های دولت منجر به کاهش انگیزه سرمایه گذاری بخش 
خصوصی، کاهش رقابت و درنتیجه افزایش قیمت تمام شده و کاهش کیفیت کالا و خدمات 

شده است.
یکی دیگر از چالش های بنگاه داری خصوصی، محیط کســب وکار نامســاعد است. به رغم 
تاکیدی که در قوانین بالادســتی و سیاست های کلی شده است، محیط کسب وکار در کشور 
همچنان شــرایطی نامطلوب دارد. عواملی مانند پیچیدگی و تعدد قوانین، تعارض مقررات، 
عدم انعطاف مقررات بازار کار، وجود انحصارات، دخالت های قیمتی دولت و نظایر آن، محیط 
کســب وکار را برای فعالیت بنگاه های بخش خصوصی نامســاعد کرده است. در یک محیط 
کسب وکار نامساعد، هزینه های مبادله اقتصاد افزایش می یابد و قیمت تمام شده محصولات بالاتر 

می رود و توان رقابت پذیری بنگاه ها کاهش می یابد.
برخی شرایط کلان مانند ضعف زیرساخت های عمومی، بی ثباتی اقتصاد کلان، توسعه نیافتگی 
بازارها و ابزارهای مالی، سیاست های ارزی ناکارآمد، نوسانات در سیاست های کلان اقتصادی و 

نظایر آن نیز موانعی برای توسعه بنگاه داری خصوصی در اقتصاد ایران است.
جدا از موانع و تنگناهای داخلی، تحریم های بین المللی نیز ازجمله عوامل تضعیف بنگاه های 
خصوصی بوده اســت. اگرچه بخشی از تحریم های هسته ای برطرف شده است، همچنان آثار 
تحریم های خارجی پابرجا است. تحریم های باقی مانده از یک  سو با ایجاد مانع برای واردات مواد 
اولیه و ماشین آلات و از سوی دیگر با ایجاد مانع برای صادرات محصول، مشکلات زیادی برای 
بنگاه های صنعتی ایجاد کردند. موانع موجود در مبادلات بانکی نیز یک محدودیت جدی برای 

بنگاه های داخلی محسوب می شود.
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پشت دیوار شب
آیا وضع اقتصاد ایران واقعا بحرانی است؟

ســطح شهر و محافل عمومی و خصوصی پر است از روایت هایی که طعم »رکود« می دهد. تقریبا یافتن کسی که 
از شرایط راضی باشد، غیرممکن شده است. حتی کارمندان و حقوق بگیران نیز چندان از اوضاع اقتصادی راضی 
نیستند. اما واقعا اوضاع اقتصاد به میزان نارضایتی هایی که ابراز می شود، خراب است یا بخشی از این شرایط را باید 
به حساب سیاه نمایی خودجوش طبقه های مختلف اجتماعی گذاشت؟ تنها زبانی که می توان با آن به طور مستند از 
شرایط واقعی سخن گفت، زبان آمار است. آمارهای رسمی در زمینه هایی که بیشترین درگیری را با زندگی و کسب 
و کار طبقات جامعه دارد، می تواند گویای وضعیت اقتصادی کشور باشد. آمارهای رسمی که مراجع آماری کشور ارائه 
می کنند، باید مورد استناد قرار گیرد هرچند که همیشه درون آمارها، واقعیت هایی نهفته است که شاید در ظاهر 

آنها نمایان نباشد، بنابراین جست وجو در میان ارقام و تحلیل آنها می تواند روی بهتری از واقعیت را نشان دهد. 
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آینده ما

محمد عدلی
دبیر بخش آینده ما

چرا باید خواند:
تطبیق تصویر رایج در 
مورد شرایط اقتصادی 

با آنچه از آمارهای 
رسمی  بر می آید، عملا 
به روان| شناسی اعداد 

نیاز دارد. اگر  میپ 
خواهید وضع واقعی 
اصلی ترین شاخص 

های اقتصاد چه نسبتی 
با شرایط زندگی و 
کسب و کار جامعه 
دارد، این مطلب را 

بخوانید.

مرد میان ســالی که کت و شلوار به تن دارد و کراوات، در راهروی 
اتاق بازرگانی منتظر استقبال از هیئت اسپانیایی است تا به مذاکره 
بر سر صادرات زعفران بپردازد. 12 سال است که کار تولید و عرضه 
زعفران را از مرحله کشــاورزی تا بسته بندی و فروش دنبال می کند 
اما از ســال 94 به بعد با رکودی سخت مواجه شده است. او از افت 
قابل توجه فروش زعفران در بازار داخل ســخن می گوید: »درست 
اســت که زعفران کالایی خوراکی است اما جزو دسته خوراکی های 
لوکس محسوب می شــود و شامل مواد غذایی اساسی نمی شود، به 
همین دلیل با کاهش قدرت خرید مردم، خرید این محصول در داخل 
کاهش یافته است. حداقل فروش محصولات برندی که من مدیریت 
می کنم، افت قابل توجهی داشته است. تنها امید ما در این شرایط فتح 
بازارهای صادراتی اســت که آن هم دشواری های خاص خود را دارد. 
با تهدید های اخیر رئیس جمهور امریکا علیه برجام، رفت و آمدهای 
تجاری نیز تحت تاثیر قرار گرفته است که می تواند امید ما را در بخش 

صادرات نیز کمرنگ کند.«
کمی آن طرف تر از این تولیدکننده زعفران، یکی از فعالان حوزه 
صنعت ایستاده که بنگاهی متوسط با 30 نیروی کار را اداره می کند. 
برای مذاکره با یک فروشنده تجهیزات کارگاهی در حوزه فعالیتش 
آمده تا شــاید بتواند با به روز کردن ماشین آلات، بنگاهش را از رکود 
خارج کند. می گوید در بخش تولیدی های کوچک از آمارهای رشد 
تولید خبری نیســت. آنچه از مراجع رسمی در مورد رشد اقتصادی 
بیان می شود احتمالا مربوط به کارخانه های بزرگ است که به نوعی 
زیر سایه دولت قرار دارند وگرنه بنگاه های کوچک و متوسط همچنان 

در رکود قرار دارند.
حکایــت رکود در بدنه بخش خصوصی به بنــگاه داران تولیدی 
محدود نمی شــود. فعالان صنفی در رسته های شغلی مختلف نیز 

روایت هایی از رکود کسب و کار دارند. 
چند قدم آن طرف تر از یکی از شلوغ ترین میدان های غرب تهران 
و در پیاده راهــی پررفت و آمد، مرکز خرید طلا و جواهر شــیک و 
چشــم نوازی خودنمایی می کند. داخل راهروهای این پاســاژ اما از 
مراجعه کننده خالی است. بیشتر رفت و آمد مربوط به کاسب ها است 
که به مغازه هم سر می زنند. از وضعیت کاسبی یکدیگر می پرسند تا 
مطمئن شوند که نبود مشتری فقط مربوط به یک مغازه نیست. یکی 
از فروشندگان طلا و جواهر در این پاساژ می گوید که ماه هاست خرید 
طلا و جواهر افول کرده و دیگر به غیر از عروس و دامادها، کســی به 
زیورآلات اهمیت نمی دهد. اکبر از نبود مشتری و مالیات بالا در این 
صنعت حرف می زند: »تا می گوییم مشتری نداریم، به ما می گویند 
چرا هنوز به این کار ادامه می دهیم. کســی توجه نمی کند که مگر 
شغل عوض کردن به همین سادگی است. بعد از چند سال کارآموزی 

چند روایت معتبر از نارضایتی های اقتصادی 

روان شناسی اقتصاد
بررسی جزئیات 3 شاخص تورم، بیکاری و رشد اقتصاد که می تواند تصویری واقعی از شرایط اقتصاد نمایان سازد

و فعالیت، نمی توان دوباره از صفر شروع کرد. ضمن اینکه ماه هاست 
به امید بهتر شدن اوضاع کج دار و مریز پیش می رویم. زمانی منتظر 
توافق هسته ای بودیم حالا هم منتظر رونق اقتصادی هستیم تا شاید 

قدرت خرید مردم افزایش یافت و خریداران طلا بیشتر شدند.« 
جوان دیگری که به دلیل پیدا نکردن شغل با اندک سرمایه ای به 
اجاره مغازه و فروش پوشاک دست زده نیز از کسادی بازار می گوید: 
»دیگر نمی دانم باید چه کار کنم. این چندمین صنفی اســت که در 
ســه سال گذشــته امتحان کرده ام اما کاسبی همه جا خراب است. 
گفتم شاید پوشاک جزو مایحتاج مردم است و در این بازار مشتری 
وجود داشته باشد اما الان دو ماه است که از صاحب مغازه خواهش 
کرده ام قرارداد اجاره را فسخ کند و ودیعه را پس بدهد چراکه روزهایی 

می گذرد که حتی یک تکه لباس هم فروش نمی رود.«
ســطح شهر و محافل عمومی و خصوصی پر است از روایت هایی 
که طعم »رکود« می دهد. تقریبا یافتن کســی که از شرایط راضی 
باشد، غیرممکن شده است حتی کارمندان و حقوق بگیران نیز چندان 
از اوضاع اقتصادی راضی نیســتند امــا واقعا اوضاع اقتصاد به میزان 
نارضایتی هایی که ابراز می شود، خراب است یا بخشی از این شرایط 
را باید به حساب سیاه نمایی خودجوش طبقه های مختلف اجتماعی 
گذاشت؟ تنها زبانی که می توان با آن به طور مستند از شرایط واقعی 
ســخن گفت، زبان آمار است. آمارهای رســمی در زمینه هایی که 
بیشــترین درگیری را با زندگی و کسب و کار طبقات جامعه دارد، 
می تواند گویای وضعیت اقتصادی کشــور باشد. آمارهای رسمی که 
مراجع آماری کشور ارائه می کنند، باید مورد استناد قرار گیرد هرچند 
که همیشه درون آمارها، واقعیت هایی نهفته است که شاید در ظاهر 
آنها نمایان نباشــد، بنابراین جست وجو در میان ارقام و تحلیل آنها 

می تواند روی بهتری از واقعیت را نشان دهد. 
نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی به عنوان سه شاخص 
اصلی اقتصاد که با زندگی، کار و تولید عجین شده است، نزدیک ترین 
تصویر به واقعیت اقتصادی را نشــان می دهنــد. نرخ تورم می تواند 
واقعیت هایی از بازار مصرف را نمایان سازد؛ نرخ بیکاری جزئیاتی از 
بازار کار نشــان می دهد و نرخ رشد اقتصادی وضعیت تولید را شرح 
می دهد. اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برآیند همه 
شاخص های اقتصادی را در یک جمله خلاصه می کند: »اقتصاد کشور 
مانند ماشینی است که بر لبه پرتگاه قرار داشت و در حال سقوط به 
دره بود. طی 4 سال فعالیت دولت یازدهم جلوی این سقوط گرفته 
شد و ماشین در مسیر اصلی جاده قرار گرفت؛ هرچند که حرکت این 

اتومبیل هنوز آغاز نشده است.« 
آمارها در زمینه نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی، واقعیت اظهارات 
معاون اول رئیس جمهور را اثبات می کند چرا که در 5 سال اخیر این 

19.1
 درصد

نرخ بیکاری زنان 
در پاییز 1396
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نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی به عنوان سه شاخص اصلی اقتصاد که با زندگی، کار و تولید عجین شده است، 
نزدیک ترین تصویر به واقعیت اقتصادی را نشان می دهند. نرخ تورم می تواند واقعیت هایی از بازار مصرف را نمایان سازد؛ 
نرخ بیکاری جزئیاتی از بازار کار نشان می دهد و نرخ رشد اقتصادی وضعیت تولید را شرح می دهد

شاخص ها وضعیت بهتری نسبت به گذشته پیدا کرده اند. نرخ تورم 
در دو سال متوالی تک رقمی بود که برای بازار ایران که به ثبات عادت 
ندارد، رویداد مثبتی محسوب می شود. نرخ رشد اقتصاد هم هرچند 
وابســته به صنایع بزرگ، طی دو سال گذشته به بالای صفر هدایت 
شــده است. در این میان اما وضعیت بازار کار همچنان نگران کننده 
اســت. تعداد بیکاران در سال های اخیر افزایش یافته است. هرچند 
اشتغال زایی صورت گرفته اما آمارها نشان می دهد که تعداد شغل های 
ایجادشــده کمتر از تعداد متقاضیان واردشده به بازار کار بوده است. 
بنابراین می توان برآورد کرد که یکی از اصلی ترین دلایل نارضایتی 
عمومی ریشه در مسئله اشتغال دارد. موضوعی که معمولا به لحاظ 
روانی آثار بیشتری نسبت به سایر مسائل اقتصادی بر جامعه به جا 
می گذارد. نارضایتی از بیکاری بروز بیشتری در میان خانواده ها دارد، 
شاید به همین دلیل باشد که عملکرد مثبت در شاخص هایی نظیر 
تورم چندان خودنمایی نمی کند و زیر ســایه این چالش باقی مانده 

است.

J  بیکاری، چالش بزرگ
برخی تحلیل گران اقتصاد جامعه معتقدند که یکی از ریشه های 
ناآرامی های دی ماه گذشته مســئله بیکاری بوده است چراکه اکثر 
شــهرهایی که درگیر این ناآرامی ها شــدند با نــرخ بالای بیکاری 
مواجه اند. شهرهایی نظیر ایذه و دورود با نرخ بیکاری بالای 40 درصد 
به خصوص در میان جوان ها، با ناآرامی های زیادی در آن ایام مواجه 

بودند. 
گــزارش مرکز آمار ایــران از بازار کار در پاییز 96 نشــان دهنده 
نرخ بیکاری 11.9 درصدی اســت اما جزئیات این آمار واقعیت های 
نگران کننده تری را نشان می دهد. نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 سال 
معادل 28 درصد برآورد شده است. شاخص بیکاری در برخی استان ها 
رقمی بالای 20 درصد را نشان می دهد استان کرمانشاه با نرخ بیکاری 
25 درصدی در این زمینه رکورددار اســت. فراتر از آمارهای ملی و 
استانی، وزیر کشور اعلام کرده است که در برخی شهرها و بخش ها 

نرخ بیکاری بالای 60 درصد ثبت شده است.
گزارش مرکز آمار ایران اثبات می کند که در پاییز سال گذشته 3 
میلیون و 141 هزار نفر در کشــور بیکار بوده اند. این در حالی است 
که در سال 92 تعداد بیکاران کشور 2 میلیون و 700 هزار نفر برآورد 
شده بود. البته تعداد جمعیت شاغل نیز از حدود 24 میلیون نفر در 
سال 92 به 26 میلیون و 472 هزار نفر در سال 96 رسیده است. این 
آمار نشان می دهد که اشتغال زایی نیز از رشد بالایی برخوردار بوده 
و تعداد زیادی از متقاضیان کار موفق به پیدا کردن شغل شده اند اما 
اضافه شدن 400 هزار نفر به لشکر بیکاران نیز به نارضایتی عمومی 
از اقتصاد دامن زده است. مسعود نیلی دستیار اقتصادی رئیس جمهور 
ورود متولــدان دهه 60 به بازار کار را دلیل اصلی بحران در بازار کار 
می داند. به گفته این تحلیل گر اقتصادی در ســال های اخیر ورودی 
فارغ التحصیلان دانشگاهی به بازار کار شتاب قابل ملاحظه ای گرفته 
اســت در حالی که در ســال های گذشته برای اشــتغال این افراد، 

زیرساخت های کافی مهیا نشده است. 

J تورم، رکوردشکن
نرخ تورم شــاید قابل افتخارترین شاخص اقتصادی در سال های 
اخیر و حتی دهه های اخیر باشد. شاخصی که در دو سال متوالی زیر 

10 درصد باقی ماند تا رکوردی تازه در تاریخ اقتصاد پس از انقلاب به 
ثبت برساند. شاخص تورم مستقیما با سبد خرید خانوار سر و کار دارد. 
این شاخص شتاب رشــد قیمت ها را نشان می دهد. طبق آمارهای 
بانک مرکزی میانگین رشد قیمت کالاها در سال گذشته 9.6 درصد 
بوده است. در سال 1395 نیز رشد قیمت ها در سطح  9 درصد باقی 
ماند که برای اقتصاد ایران رویدادی کم نظیر به حســاب می آید. این 
در حالی است که در دو سال ابتدایی دهه 90، رشد قیمت کالاها با 
شتاب زیادی همراه شده بود و در مهرماه سال 92 از سطح 40 درصد 
عبور کرده بود. این شــاخص چند ماه پس از اســقرار دولت حسن 
روحانی رو به کاهش گام برداشــت و در خرداد 95 به زیر 10 درصد 
رســید. این روند ادامه پیدا کرد و در سال 96 نیز به غیر از چند ماه، 
تورم تک رقمی تجربه شد. هرچند در این مدت بازار چند کالا نظیر 
تخم مرغ به طور مقطعی با تنش مواجه شد و سرعت رشد قیمت آن، 
شرایط دشوار سال 91 را یادآوری کرد اما سطح عمومی بازار در طول 
ســال با آرامش همراه بوده است. از این نظر می توان به شاخص نرخ 
تورم اعتنا کرد و از بهبود قابل توجه اوضاع قیمت کالاهای مصرفی 

نسبت به سال های قبل از آن سخن گفت. 

نرخ رشد بخش کشاورزی در دهه 90 به قیمت ثابت سال 90)درصد(- بانک مرکزی

نرخ رشد بخش صنایع و معادن در دهه 90 به قیمت ثابت سال 90)درصد(- بانک مرکزی
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 میلیون نفر

تعداد بیکاران 
کشور در پاییز 96
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آینده ما

J رشد اقتصاد، در آرزوی پایداری
رشد اقتصادی اصلی ترین مولفه نشــان دهنده رونق یا رکود در 
اقتصاد اســت که تصویری واقعی از عملکــرد بخش های مختلف 
اقتصادی نشان می دهد. مشاور اقتصادی رئیس جمهور تعریف ویژه ای 
از جایگاه این شــاخص در اقتصاد ایران دارد. مســعود نیلی يك بار 
در نشســتي كه برای سردبیران اقتصادی رسانه ها و به ميزباني نهاد 
رياست جمهوري برگزار شد، با توجه به مختصات اقتصاد ايران سه 
بازه را براي نرخ رشــد در نظر گفت: »وقتي شاخص رشد اقتصادي 
در محــدوده زير صفر قرار دارد به معني ركود در اقتصاد اســت. در 
اقتصاد ايران نرخ رشــد صفر تا 4 درصــد را مي توان خروج از ركود 
ناميد و نرخ رشــد بالاي 4 درصد به معناي رونق است.« اين تعريف 
مسعود نيلي به معناي علمي نشان مي دهد كه نرخ رشد اقتصادي 
بالاي 4 درصد شرايط مناسبي براي اقتصاد محسوب مي شود. نرخ 
رشد اقتصاد در سال 1395 معادل 12.5 درصد بود كه بالاترين نرخ 
در ميان تمامي كشورهاي جهان محسوب مي شود. اين رقم هرچند 
شگفت انگيز است اما بيش از 9 واحد درصد آن مرهون رشد دوبرابري 
توليد و صادرات نفت خام به واسطه عبوراز تحريم ها است. رشد بدون 
نفت در ســال 1395 از سوي بانك مركزي معادل 3.3 درصد اعلام 

شده است. آخرين آمار بانك مركزي از رشد اقتصاد در سال 96 نيز 
مربوط به عملكرد 9 ماهه اقتصاد كشــور است كه نشان مي دهد در 
ســه فصل از سال گذشته نرخ رشد اقتصادي بدون نفت 1.4 درصد 
بوده و نرخ رشد با احتساب بخش نفت 4.3 درصد برآورد شده است. 
اين آمارها نشان مي دهد كه نرخ رشد اقتصادي بدون نفت در سال 
95 بــا وجود رهايي از بخش ركود مطلق وارد مرحله خروج از ركود 
شده و طبق تعريف مسعود نيلي هنوز وارد فاز رونق نشده است. در 
ســال 1396 نيز رشــد بدون نفت تنها 0.1 درصد فراتر از محدوده 
خروج از ركود گام برداشته كه اين ميزان ناچيز نمي تواند آثار چندان 
ملموسي را در اقتصاد بر جاي بگذارد. بنابراين مي توان طبق تعريف 
تئوریسين اقتصادي دولت، حركت دو سال گذشته اقتصاد ايران را به 
خروج از ركود تعبير كرد و در انتظار رونق اقتصادي باقي ماند. شايد 
به همين دليل باشد كه با وجود ارائه آمارهاي مثبت، به طور واقعي 
و مويرگي، رونق در بدنه اقتصاد احساس نمي شود اما نبايد فراموش 
كرد كه وضعيت توليد به عنوان اصلي ترين شاخص حركت اقتصاد 
طي دو ســال گذشته تغيير قابل توجهي نسبت به 4 سال  پيش از 

آن كرده است. 
ســال 1395 را مي توان نقطه عطف دهــه 90 در تحرك اقتصاد 
دانســت چراكه پس از 5 سال ركود و دست و پا زدن رشد اقتصادي 
حول نقطه صفر، سرانجام در اين سال رشد اقتصاد به حركت درآمد 
و براي سال 96 نيز اين روند ادامه يافت تا براي اولين بار در دهه 90 

باشد كه طي دو سال پياپي رشد مثبت اقتصاد رقم مي خورد.  
اندازه اقتصاد ایران در ســال 1395 پس از 5 سال از سطح سال 
1390 عبور کرد و در سال 96 کیک اقتصاد ایران به بزرگ ترین اندازه 
در دهه 90 رســید.  رشــد اقتصادی 12.5 درصدی در سال 1395 
توانست عقب ماندگی های سال های 1391 تا 1394 را جبران کند و 
در سال گذشته نیز میزان تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت ثابت 
سال 1390 به بالاترین سطح خود در دهه جاری رسید چراکه رشدی 

حدود 4 درصد نسبت به سال 95 تجربه شده است.
شاخص رشد اقتصادی برآیند تولید ناخالص داخلی در بخش های 
مختلف را نشان می دهد. بخش های کشاورزی، صنایع و معادن، نفت 
و خدمات، 4 گروه اصلی تشکیل دهنده شاخص رشد به شمار می روند 
که هرکدام در زیرگروه خود بخش های متنوعی جای داده اند. شاخص 
رشــد اقتصادی در سال های گذشــته از دهه 90 شمسی شرایط 
مســاعدی را تجربه نکرده است. تنها در سال های 95 و 96 شاخص 
رشــد اقتصادی به طور پیاپی مثبت بوده است. طبق گزارش بانک 
مرکزی، نرخ رشــد اقتصادی در سال 94 در محدوده زیر صفر قرار 
داشــته است. با این حساب رشد اقتصاد بدون احتساب نفت در این 
سال منفی 1.3 درصد و رشد با احتساب نفت منفی 1.6 درصد بوده 
است. شاخص رشد در سال های 1391 و 1392 نیز در محدوده زیر 
صفر قرار داشــت و نشان دهنده رکود عمیق در اقتصاد ایران در این 
ســال ها بود. در سال های 90، 93، 95 و 96 نرخ رشد مثبت تجربه 

شده است.
 
J پیش بیني رشد اقتصاد

با وجود اعلام نرخ رشــد 3.4 درصدي براي اقتصاد ايران طي 9 
ماهه 96، مركز پژوهش هاي مجلس نرخ رشد 4.6 درصدي را براي 
مجموع سال 96 برآورد كرده است. طبق برآورد مركز پژوهش هاي 
مجلس رشد ارزش افزوده بخش های کشاورزی در سال 1396 حدود 

تغییرات نرخ رشد دربخش های مختلف اقتصاد به قیمت ثابت سال 90- بانک مرکزی

رشد اقتصاد با سال
نفت

رشد اقتصاد 
صنایع و نفتکشاورزیبدون نفت

خدماتمعادن

13903.14.43.7- 1.54.84

1391- 7.70.44.7-36.5- 2.31.5

1392- 0.30.55.5- 5.1- 4.22.3

13933.235.44.55.41.4

1394- 1.6- 3.14.67.2- 6.1- 2.3

139512.53.34.261.62.23.6

3.44.14.11.34.63.7 نه ماهه 1396
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4.6
 درصد

نرخ رشد 
اقتصادی سال 
96 طبق برآورد 

مرکز پژوهش  های 
مجلس
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رشد اقتصادي سال 95 مديون بخش نفت بود اما در سال 96 بخش هاي كشاورزي، صنايع و معاون، نفت و خدمات تقريبا رشدي متوازن داشته اند. 
ملموس شدن رونق اما نياز به تزريق آن به مويرگ هاي اقتصاد دارد به اين مفهوم كه رشد توليد نه تنها در صنايع بزرگ، كه در سطح بنگاه هاي 
كوچك و متوسط همه گير شود.

3.8 درصد، نفت 1.3 درصد، صنعت 4.6 درصد، ســاختمان 2.4- 
درصد و خدمات 5.9 درصد خواهد بود. بر اساس اعلام نهاد پژوهشي 
قوه مقننه، از مهم ترین چالش  هایی که در سال جاری رشد اقتصادی 
را محدود کرده است، سطح پایین سرمایه  گذاری دولتی و خصوصی 
است. این عامل در سال گذشته به منفي شدن رشد بخش ساختمان 
منجر شده و در سال  های آتی رشد محدود سایر بخش  ها را به دنبال 

خواهد داشت.
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نيز در آخرین گزارش های 
خود رشد اقتصادی کشور در سال 2017 را به ترتیب 4.2 و 4 درصد 

پیش بینی کرده اند.
دولت دوازدهم در لايحه بودجه ســال 1397 نيز برآورد رشد 5 

درصدي را براي سال پيش رو داشته است.

J رشد اقتصاد همه گیر می شود؟
اقتصــاد ايران از گردنه ســخت عبور كرده و به ثبات در رشــد 
اقتصادي مي انديشــد. دهه 90 براي اقتصاد دو روي متفاوت داشته 
اســت. نيمه نخست آن جملگي با ركود همراه بود اما نيمه دوم اين 
دهه، هوايي تازه در فضاي اقتصاد دميده شــد. هرچند با وجود ثبت 
نرخ رشد بالا در سال هاي 95 و 96، طعم رونق در بدنه جامعه چشيده 
نشده و گلايه هاي اقتصادي به اعتراض بدل شده است اما تداوم اين 

مسير مي تواند به ترميم نارسايي ها بينجامد.
در نيمه اول دهه 90 نرخ رشــد اقتصادي عموما در محدوده زير 
صفر نوسان داشت و در سال هاي 90 و 93 نيز هرگز از كانال 3 درصد 
بالاتر نيامد. طولاني شدن ركود در اين سال ها ضربه اي به بدنه اقتصاد 
وارد كرد كه نرخ رشــد اقتصادي 12.5 درصدي در سال 95 و رشد 
حدود 4 درصد در سال 96، توان جبران آن را نداشته است. رسيدن 
به رشد پايدار و جبران عقب ماندگي ها در اشتغال زايي به هدف اصلي 

سياست گذاران و اقتصادگردانان بدل شده است. 
براي اولين بار در دهه 90 رشــد اقتصادي مثبت براي دو ســال 
متوالي تكرار شــد. اين موضوع به نقطه اميد براي رسيدن به رشد 
پايدار بدل شده است. رشد اقتصادي سال 95 مديون بخش نفت بود 
اما در سال 96 بخش هاي كشاورزي، صنايع و معاون، نفت و خدمات 
تقريبا رشدي متوازن داشته اند. ملموس شدن رونق اما نياز به تزريق 
آن به مويرگ هاي اقتصاد دارد به اين مفهوم كه رشد توليد نه تنها در 
صنايع بزرگ، كه در سطح بنگاه هاي كوچك و متوسط همه گير شود.

ماموريت اقتصاد در ســال 97 اين اســت كه رشد اقتصادي به 
بخش هاي كوچك نفوذ كند. تقويت تقاضا يكي از نيازهاي رسيدن 
به رونق در كسب و كارها و ملموس شدن آن در سطح جامعه است. 
افزايش ارزش افزوده توليد در بخش هاي كوچك و متوسط مي تواند 
برنامه دولت براي اشتغال زايي يك ميليون نفري را در سال پيش رو، 

عملياتي كند.

J جزئیات رشد در بخش هاي مختلف
آمار كلي رشد اقتصادي طي دو سال گذشته نشان دهنده ورود به 
مرحله خروج از ركود و سوق به سمت رونق اقتصادي است اما سوال 
اصلي اين اســت كه چرا اين تغيير در بدنه جامعه اقتصادي چندان 
احساس نمي شود؟ اقتصادگردانان كه در بدنه بخش خصوصي فعاليت 
مي كننــد معتقدند آنچه در آمارها خود را نشــان مي دهد به دليل 
تحرك در واحدهاي صنعتي بزرگ است كه مالكيت آنها يا با دولت 

است يا نهادهاي شبه دولتي. به گفته فعالان اقتصادي هنوز بنگاه هاي 
كوچك كه اداره آنها از سوي بخش خصوصي واقعي صورت مي گيرد، 

به مرحله اي از تحرك نرسيده اند كه بتوان از رونق صحبت كرد. 
بر اســاس محاسبات بانك مركزي، توليد ناخالص داخلي كشور 
در 9ماهه سال 1396 به قيمت هاي ثابت سال 1390 به 520 هزار 
میلیارد تومان رسيده است كه در مقايسه با رقم دوره مشابه سال قبل 
معادل 3.4 درصد افزايش يافته است. رشد توليد ناخالص داخلي در 
3 ماهه سوم سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل، يك درصد 
بوده است. همچنين رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت نيز در 3 

ماهه سوم سال 1396 معادل 3.6 درصد ثبت شده است. 
بررســي ســهم فعاليت هاي مختلف اقتصادي در افزايش توليد 
ناخالص داخلي نشان مي دهد كه در 9 ماهه سال 1396 ارزش افزوده 
فعاليت هاي »حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات« ، »صنعت« ، »برق، 
گاز و آب«، »بازرگاني، رستوران و هتل داري« و »خدمات مستغلات 
و خدمات حرفه اي و تخصصي« به ترتيب با سهمي معادل 0.7، 0.5، 
0.5، 0.5 و 0.5 واحــد درصد از رشــد اقتصادي، نقش عمده اي در 

نرخ رشد بخش خدمات در دهه 90 به قیمت ثابت سال 90)درصد(- بانک مرکزی

139513941393139213911390نه ماهه 1396

نرخ رشد اقتصاد در دهه 90 به قیمت ثابت سال 90)درصد(- بانک مرکزی

139513941393139213911390نه ماهه 1396

رشد اقتصاد با نفترشد اقتصاد بدون نفت

4
 درصد

محدوده خروج از 
رکود تا رونق در 

نرخ رشد اقتصادی
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افزايش روند رشد توليد ناخالص داخلي ايفا كرده اند. در مقابل ارزش 
افزوده فعاليت »خدمات اجتماعي، شخصي و خانگي«، طي 9 ماهه 
سال 1396 با سهمي معادل 0.1- واحد درصد از رشد 3/4 درصدي 
اقتصاد، نقش كاهنده اي در توليد ناخالص داخلي در دوره مورد بررسي 

داشته است.
محاسبات بانک مرکزی نشان می دهد كه ارزش افزوده فعاليت هاي 
گروه »كشاورزي«، »نفت«، »صنايع و معادن« و »خدمات« به ترتيب 
از رشدي معادل 4.1، 7.3-، 4.2 و 3.1 درصد طي 3 ماهه سوم سال 
1396 برخوردار بوده اند؛ اين در حالي است كه رشد اين فعاليت ها در 
فصل دوم سال 96  به ترتيب 4.2، 5.7، 3.5 و 4.1 درصد بوده است. 
طي 3 ماهه سوم سال 1396 گروه نفت به علت كاهش صادرات نفت 
خام و همچنين كاهش صادرات ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي با 
كاهش رشد ارزش افزوده مواجه بوده و در مقابل بخش ساختمان به 
عنوان زيربخش گروه صنايع و معادن در دومين فصل متوالي، از رشد 
مثبت برخوردار بوده است. رشد بخش ساختمان طي سه ماهه سوم 

سال 1396معادل 1.4 درصد بوده است.
 
J رشد موزون در بخش کشاورزي

آخرين آمار و اطلاعات وزارت جهاد كشاورزي نشان مي دهد كه 
برآورد مقادير توليد محصولات زراعي، باغي و دامي در 9 ماهه سال 
1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب از رشدي معادل 1.7، 
5.9 و 5 درصد برخوردار بوده اســت. بر اين اساس در 9 ماهه سال 
1396 و بر اساس محاسبات فصلي، رشد ارزش افزوده گروه كشاورزي 
)به قيمت هاي ثابت 1390( نســبت به دوره مشــابه سال قبل 4.1 

درصد افزايش يافته اســت. بررسی آمار رشد کشاورزی در سال های 
دهه 90 نشان می دهد که این بخش همواره به سمت افزایش تولید 
پیش رفته است. با وجود کاهش منابع آبی، بخش کشاورزی توانسته 
با بهبود بهره وری رشد موزونی را تجربه کند. رشد این بخش در سال 
90 معادل 3.7 درصد برآورد شد پس از آن رشدهای 4.7، 5.5، 5.4، 

4.6، 4 و 2 درصد را تا سال 1395 تجربه کرد.

J نفت در دامنه نوسان
بررسی نرخ رشد تولید در بخش نفت نشان می دهد که این بخش 
پرنوسان ترین بخش در میان بخش های اقتصادی است. در سال های 
اخیر این بخش هم نرخ رشد منفی 36 درصد را در سال 91 تجربه 
کرده و هم رشد 61 درصدی را در سال 95 دیده است. صنعت نفت 
که بزرگ ترین صنعت ایران است، محل اصلی درآمد دولت در کنار 
مالیات به شــمار می رود. پس از آنکه در سال 95 به واسطه عبور از 
تحریم ها، رشــد دوبرابری در تولید نفت رقم خورد، در سال 1396، 

شرایط این صنعت عادی بود.
بر اساس محاسبات اوليه، ارزش افزوده گروه نفت در 9 ماهه سال 
1396 به قيمت هاي ثابت ســال 1390 به ميزان 115 هزار و 780 
میلیارد تومان برآورد می شود كه گوياي رشد 1.3 درصدي نسبت به 
دوره مشابه سال قبل است. این موضوع اثبات می کند که بخش نفت 
خود را در محدوده بالای صفر حفظ کرده اما یکی از عوامل کاهنده 
رشد اقتصادی در سال 96 بوده است. نتايج حاصل از محاسبات در 
اين زمينه نشان مي دهد كه افزايش رشد ارزش افزوده اين گروه در 
سال 1396 به طور عمده ناشي از افزايش نرخ رشد توليد نفت خام، 

1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396

نرخ  تورم از سال 1368 تا 1396  )درصد(- بانک مرکزی

تغییرات نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله  از تابستان 1392 تا پاییز 1396  )درصد(- مرکز آمار ایران

28.4
 درصد

 نرخ بیکاری جوانان 
 15 تا 24 سال
در پاییز 96
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توليد ميعانات گازي، توليد فرآورده هاي پالايشــگاهي و نيز افزايش 
توليد و صادرات گاز طبيعي نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است.

J صنایع کوچک در انتظار حرکت
تولیــد در بخش صنعت شــاید ملموس ترین بخــش در میان 
بخش های اقتصادی باشد. جامعه اقتصادی و بدنه بخش خصوصی 
بیشتر با این بخش سروکار دارند و رونق یا رکود اقتصاد را از این ناحیه 
اندازه می گیرند. بخش صنعت و پس از آن بخش خدمات بیشترین 
درگیری را با زندگی طبقه متوســط اجتماعی شهری دارد. بخش 
صنایع و معادن در ســال های دهه 90 عموما در رکود به ســر برده 
است. بعد از آنکه در سال 90 رشد 4.8 درصدی در ارزش افزوده این 
بخش حاصل شد در سال های 91 و 92  کاهش 2.3 و 4.2 درصدی 
تولید در این بخش حاکم شد. در سال 93 به طور موقتی رشد 5.4 
درصدی در بخش صنایع و معادن حاصل شد اما در سال 94 با رکود 
حاکم در بخش تقاضا، رشد این بخش به منفی6.1 درصد تنزل کرد. 
مجددا در سال 1395 نرخ رشد بخش صنایع و معادن به 2.2 درصد 
افزایــش یافت و در 9 ماهه 96 نیز این رشــد به 4.6 درصد افزایش 
یافت. در زیرمجموعه بخش صنایــع و معادن، بخش های صنعت، 

معدن، ساختمان به همراه بخش آب، برق و گاز قرار دارد.
آمارها نشان می دهد که بیشتر رشد در بخش صنعت که اصلی ترین 
زیرمجموعه صنایع و معادن است، مرهون تحرک در واحدهای بزرگ 
صنعتی است. در بخش صنعت، شــاخص توليد كارگاه هاي بزرگ 
صنعتي كه حدود 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشــش 
مي دهد در 9 ماهه سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل 4.9 
درصد افزايش يافته است. از مجموع 24 رشته فعاليت صنعتي در 9 
ماهه سال 1396، هفده رشته فعاليت با ضريب اهميت 92/6 درصد، 
داراي رشد مثبت بوده است. همچنين 3.5 واحد درصد از رشد 4.9 
درصدي شــاخص توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي در 9 ماهه سال 
1396 به ترتيب مربوط به فعاليت صنايع توليد وسايل نقليه موتوري، 
تريلر و نيم تريلر، صنايع توليد مواد و محصولات شيميایي و صنايع 
توليد فلزات اساسي بوده است. همان طور که این آمار نشان می دهد، 
بیشترین تاثیر در رشد 4.9 درصدی بخش صنعت از جانب صنایع 
خودرو، فلزات و پتروشیمی بوده است که جزو صنایع بزرگ محسوب 

می شود.

J ساختمان، صنعت اقبال
زمانی از صنعت ساختمان به عنوان بخش پیشرو در اقتصاد ایران 
یاد می شد. انتظار عمومی این بود که با تحرک در این بخش، چرخ 
اقتصاد به حرکت دربیاید اما در سال های اخیر این معادله برهم خورد. 
بــا وجود اینکه رکود در بخش ســاختمان پابرجا ماند و فقط در دو 
سال گذشته از شدت آن کاسته شد، اقتصاد توانست در بخش های 
دیگر از جمله نفت، خدمات و کشاورزی با رشد مثبت مواجه شود. با 
وجود این، بخش ساختمان از بخش های تاثیرگذار در ملموس شدن 
رونق به شــمار می رود. گفته می شود که بیش از 200 رسته شغلی 
به ســاخت و ساز وابسته اند و بسیاری صنایع بزرگ و کوچک نیز با 
افزایش ساختمان سازی به حرکت درمی آیند. بنابراین افزایش تولید 
در بخش ساختمان می تواند بسیاری از بخش های تولیدی و خدماتی 
کوچک و متوســط را که بدنه جامعه با آن سروکار دارد به حرکت 
وادارد. در ســال 96 معاملات مسکن با افزایش بیش از 11 درصدی 

نسبت به سال 95 مواجه شــد که می تواند به آزاد شدن بخشی از 
سرمایه سازندگان و تزریق دوباره آن به ساخت و ساز منجر شود. البته 
قیمت مسکن در تهران 26 درصد رشد کرد و بخشی از ارزش افزوده 

این بخش از ناحیه رشد قیمت حاصل شد.
آمارهای بانک مرکزی نشــان می دهد که در بخش ساختمان، 
ارزش سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان مناطق شهري 
به قيمت هاي جاري در 9 ماهه ســال 1396 نسبت به دوره مشابه 
سال قبل 12 درصد افزايش يافته است. با اعمال شاخص هاي قيمتي 

آمار توليد كالاهاي منتخب صنعتي طي 10ماه سال 96 نسبت به مدت مشابه سال قبل
درصد تغيير10ماه101395ماه1396واحد سنجشنام محصول
1170.71010.915.8هزار دستگاهانواع سواري

6.0-61.165.0هزار دستگاهوانت

3248.01939.068.4دستگاهاتوبوس، ميني بوس و ون

13221.011044.019.7دستگاهكاميون كشنده

672.0313.0114.0دستگاهكمباين

11995.011820.018.4دستگاهتراكتور

1.3-1226.21252.5هزار تنروغن ساخته شده نباتي

6.4-31.733.8ميليارد عددداروي انساني

2.4-530.1543.3هزار تنپودر شوينده

184.4183.80.3هزار تنلاستيك خودرو

603.6473.827.6هزار تنانواع كاغذ

337.5305.410.5هزار تنكارتن

16.5-580.2695.1هزار مترمكعبنئوپان

821.7738.411.3هزار مترمكعبفيبر

28.925.314.3هزار تنسموم دفع آفات نباتي

368.4362.01.8هزار تنروغن موتور صنعتي تصفيه اول

104.784.923.3هزار تندوده

24.142.14.7ميليون تنپتروشيمي

-0.06.9هزار تنالياف اكريليك

178.5168.26.1هزار تننخ سيستم پنبه اي و تركيبي الياف مصنوعي

1.8-168.9172.0هزار تنالياف و تاپس پلي استر

200.0171.616.6هزار تننخ پلي استر

75576.072538.04.2هزار مترمربعفرش ماشيني

37.737.30.8ميليون فوت مربعچرم

108.7104.24.3ميليون زوجانواع پايپوش

16.1-952.51135.5هزار دستگاهانواع تلويزيون

15-829.3842.1هزار دستگاهيخچال و فريزر

703.1640.49.8هزار دستگاهماشين لباسشويي

26.2-377.2511.2هزار دستگاهكولر آبي

2.3-7237.17406.7هزار دستگاهالكتروموتور

منبع: وزارت صنعت، معدن و تجارت

تولید در بخش صنعت شاید ملموس ترین بخش در میان بخش های اقتصادی باشد. جامعه اقتصادی و بدنه بخش خصوصی 
بیشتر با این بخش سروکار دارند و رونق یا رکود اقتصاد را از این ناحیه اندازه می گیرند. بخش صنعت و پس از آن بخش 
خدمات بیشترین درگیری را با زندگی طبقه متوسط اجتماعی شهری دارد. 
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متناظر و تعديل ارزش افزوده ساختمان هاي خصوصي به قيمت هاي 
جاري و همچنين با احتساب ارزش افزوده ساختمان هاي دولتي، نرخ 
رشد بخش ساختمان به قيمت هاي ثابت سال 1390 در حدود 0.8 

درصد برآورد شده است که فقط اندکی بالاتر از صفر است.
نرخ رشــد بخش ساختمان در دهه 90 عموما منفی بوده است. 
به غیر از سال 1390 که رشد 5.1 درصدی برای این بخش به ثبت 
رسیده است در سال های 91، 92، 93، 94 و 95 نرخ رشد این بخش 
در محدوده زیر صفر دست و پا زده است. نرخ رشد 0.8 درصدی در 
9 ماهه 1396 نشــانه خوبی برای آغاز دوره خروج از رکود در بخش 
ساختمان محسوب می شود که درصورت پایداری و تداوم تا سطح 4 
درصد می توان از سپری شدن دوره رکود در بخش ساختمان سخن 

گفت.

J خدمات، وابسته به صنعت و کشاورزی
بخش خدمات که زیرمجموعه های آن شامل بخش های »بازرگاني، 
رســتوران و هتل داري«، »حمــل ونقل، انبــارداري و ارتباطات«، 
»خدمات موسســات پولي و مالي«، »خدمات مستغلات و خدمات 
حرفه اي و تخصصي«، »خدمات عمومــي« و »خدمات اجتماعي، 
شخصي و خانگي« می شود، جزو بخش های اثرگذار بر طبقه متوسط 
اجتماعی است. رونق یا رکود در بخش خدمات تا حدودی وابسته به 
رشد تولید در سایر بخش های صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمان 
است چرا که بسیاری از صنوف خدماتی و بازرگانی نقش واسطه ای 
در معاملات خرد ایفا می کنند. اگر قدرت خرید و تقاضا برای خرید 
کالا و خدمات وجود داشــته باشد، تولید نیز متناسب با آن قابلیت 
افزایش پیدا می کند و صنوف خدماتی و بازرگانی به عنوان واسطه با 
رونق بیشتری مواجه می شوند. بخش خدمات در دهه 90 به غیر از 
ســال 1394 که مشهور به سال بروز بحران تقاضا است، دارای رشد 
مثبت بوده است. در 9 ماهه سال گذشته نیز رشد این بخش به 3.7 

درصد رسید. 
برآورد بانک مرکزی نشان مي دهد كه بخش عمده رشد اقتصادي 
یک درصدي 3 ماهه ســوم ســال 1396 مربوط به گروه خدمات با 

سهمي معادل 1.5 واحد درصد از رشد اقتصادي بوده است. 

J رشد نرخ تشکیل سرمایه
اقتصاددانــان معتقدنــد که رشــد اقتصادی در گــروه افزایش 
سرمایه گذاری و رشد نرخ تشکیل ســرمایه ثابت است. البته نباید 
فراموش کرد که اقتصاد ایران در ســال های رکــود با عقب گرد در 
تولید ناخالص داخلی مواجه شــد و این به معنی بلااستفاده ماندن 
بخشــی از ظرفیت موجود و بالفعل نشدن بخشی از سرمایه گذاری 
صورت گرفته بود بنابراین می توان پذیرفت در مقطع خروج از رکود، 
بخشی از افزایش تولید ناخالص داخلی مرهون استفاده از ظرفیت ها 
و سرمایه های قبلی باشد و لزوما نیاز به تشکیل سرمایه جدید نداشته 
باشــد اما تداوم رشد اقتصادی و بزرگ تر شدن کیک اقتصاد ایران با 

افزایش سرمایه و رشد نرخ تشکیل سرمایه ثابت امکان پذیر است.
نگاهي به ارقام اجزاي هزينه نهايي یا همان طرف تقاضاي اقتصاد در 
9 ماهه ســال 1396به قيمت هاي ثابت سال 1390 نشان مي دهد كه 
اقلام مصرف خصوصي، مصرف دولتي و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص 
به ترتيب از رشــدي معادل 1.4، 4.8 و 1.4درصــد برخوردار بوده اند. 
محاسبات مقدماتي 9 ماهه سال 1396 نشان دهنده افزايش نرخ رشد 
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به ميزان 7.9 واحد درصد نسبت به دوره 
مشابه سال قبل است؛ به گونه اي كه رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص 
از رقم 6.5- درصد در 9 ماهه ســال گذشــته به رقم 1.4 درصد در 9 
ماهه سال جاري رسيده است. تشكيل سرمايه ثابت ناخالص متشكل از 
دو بخش ساختمان و ماشين آلات است. تشكيل سرمايه ثابت ناخالص 
ســاختمان در 9 ماهه سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل 6.1 
درصد و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ماشين آلات نيز طي دوره زماني 

مذكور نسبت به دوره مشابه سال قبل 0.9 درصد افزايش يافته است.
در حوزه تجارت خارجي و بر اســاس برآوردهاي اوليه، صادرات و 
واردات كالاها و خدمات طي 9 ماهه سال 1396 به قيمت هاي ثابت 
سال 1390 و نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب از نرخ رشد 

0.4 و 9.2 درصدي برخوردار بوده اند.
بررســي ارقام هزينه نهايي در فصل سوم سال 1396 نيز نشان 
مي دهد كه اقلام مصرف خصوصي، مصرف دولتي، تشكيل سرمايه 
ثابــت ناخالص و صادرات و واردات كالاها و خدمات به ترتيب از نرخ 

رشد 3.2-، 7.7، 4، 6.9- و 5.8 درصد برخوردار بوده اند. 

تغییرات نرخ بیکاری از تابستان 1392 تا پاییز 1396  )درصد(- مرکز آمار ایران

زمانی از صنعت 
ساختمان به عنوان 

بخش پیشرو در 
اقتصاد ایران یاد 
می شد. انتظار 
عمومی این بود 
که با تحرک در 
این بخش، چرخ 

اقتصاد به حرکت 
دربیاید اما در 

سال های اخیر 
این معادله برهم 
خورد. با وجود 
اینکه رکود در 

بخش ساختمان 
پابرجا ماند و فقط 
در دو سال گذشته 
از شدت آن کاسته 

شد
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وضعيت اقتصاد ايران بحراني است يا بحراني خواندن 
آن سياه نمايي است؟ پاسخ به اين سوال و سوالاتي از 
اين دست كه نگاهشان به اقتصاد مانند نگاه به شيئي 
معلوم الحال و دوبعدي اســت نه سخت، كه تقريبا 
ناممكن است. در حقيقت براي تحليل اقتصاد يك 
كشــور، اگر بخواهيم تصوير درستی از آن به دست 
بدهيــم، بايد حوزه هاي مختلف اين اقتصاد را از هم 
جدا و هر حوزه را با شرايط خاص آن حوزه و البته به 
صورت كارشناسي تحليل كنيم تا با جمع بندی همه 
نتایج بتوانیم تصویر درست و نسبتا جامعی از کل آن 

اقتصاد ارائه دهیم.
ذات اقتصاد به گونه اي اســت كه نمي توان براي آن حكم كلي صادر كرد. اقتصاد 
يك كشور را مي توان به يك انسان بيمار تشبيه كرد كه برخي مي گويند حالش خوب 
نيست و برخي هم اعتقاد دارند که رو به بهبود است اما تشخيص درست حال اين 
بيمار منوط به بررسي هاي تخصصي پزشكاني است كه همه اعضاي بيمار را بررسي 
و حكم نهايي درباره وضعيت بيمار و درمان هاي مفيد را براي بهبود او صادر كنند. در 
حقيقت اينكه بيماري يك انسان مربوط به كدام قسمت بدن باشد و همچنين میزان 
پيشرفت اين بيماري و تبعاتي كه مي تواند براي ساير اعضاي بدن بيمار و زندگي او 
داشته باشد، مي تواند توصيف متخصصان از وضعيت بيمار و نسخه اي را كه براي بهبود 

او مي پيچند با تغييرات جدي همراه كند.
البته تحليل يك اقتصاد، حتي اگر آن را به انسان تشبيه كنيم باز هم از تحليل 
وضعيت انســان سخت تر است. با وجود اين، تحلیل حوزه به حوزه كمك مي كند تا 

تحليل جامع تر و درست تري از وضعيت کل اقتصاد داشته باشيم.
با توضیحاتی که داده شــد، اگر بخواهیم وضعيت اقتصاد ايران را توصيف كنيم، 
توجه به اين نكته ضروري است كه اين اقتصاد با چندين ابرچالش مواجه است كه اگر 
نتوانيم به درستي آنها را تحليل و رفع كنيم، در آينده مي توانند وضعيت حوزه هاي 
مختلــف را به هم بريزند و چالش هاي جدي ايجاد كنند. چالش هایی که در نهایت 

قادرند نارضايتي عمومي و تبعات غیراقتصادی به همراه بياورند.
 بر این اســاس اگر ابرچالش هاي اقتصاد ايران در حوزه هاي بانك، صندوق هاي 
بازنشستگي، تشديد نابرابري و فقر، بيكاري جوانان تحصيل كرده، آب، محيط زيست و 
ريزگردها، بدهي  و کسری بودجه دولت و ضعف حكمراني سامان نيابد يا جلوي شدت 
آنها گرفته نشــود، اين ابرچالش ها وارد فاز بحراني مي شوند و مي توانند چالش هاي 
متعددي در حوزه هاي اقتصادي، سياسي، امنيتي و اجتماعي ايجاد كنند. در شرایط 
فعلی برخي از اين ابرچالش ها قابل درمان هستند، برخي نياز به جراحي هاي عميق و 
اصلاحات نهادي سخت دارند و برخي هم کارشان به جايي رسيده كه احتمالا ديگر 
نمی توانيم براي رفع آنها كاری كنيم و مجبور به مدارا با آنها یا تحمل آسیب های آنها 
هستيم. مثلا وضعیت ابرچالش بيكاري جوانان تحصيل كرده به جایی رسيده كه ديگر 
نمي توانيم آن را با ايجاد شــغل متناسب با تخصص برطرف كنيم؛ چراكه بخشي از 
دهه شصتي هاي معروف به شکم جمعیتی، به دهه چهارم زندگي خود وارد شده اند و 
وضعيت اقتصاد نیز به گونه اي است كه نمي توانند به شغل متناسب با تخصص خود 

دست پيدا  كنند.
از سوي ديگر وضعیت برخي از ابرچالش ها به جايي رسيده كه اگر به خوبي درمان 

نشوند در آينده كار را سخت خواهند کرد. مثلا ابرچالش بدهي هاي دولت که به حدود 
700 هزار ميليارد تومان رسيده، اگر در شرايط فعلي با درمان هاي سطحي و ساده  

مديريت نشود در آينده، نيازمند جراحي عميق خواهد بود.
در حوزه نظام بانكي اما، واقعيت اين است كه ما نيازمند انجام جراحي عميق هستیم 
در حالی که شايد 10 سال پيش مي توانستيم با درمان هاي سرپايي این ابرچالش را 
اصلاح کنیم. همچنین در حوزه صندوق هاي بازنشستگي با ابرچالشی مواجه هستیم 
که رفع آن جراحي عميق مي طلبد و اگر دير بجنبيم مانند ابرچالش اشــتغال دهه 
شصتي ها غيرقابل حل مي شود و راهی برای رفع آن باقی نمی ماند. از همین دست، 
ابرچالش های آب، محیط زیست و ریزگردها نیز نیازمند انجام جراحی عمیق هستند و 

اگر تاخیر کنیم، امكان درمان در این حوزه ها را نیز از دست خواهیم داد.
مسئله مهم دیگری که در تحلیل اقتصاد ایران با آن مواجه هستیم این است که در 
اقتصاد ايران هنوز شفافيت كامل آمار و اطلاعات وجود ندارد. از این رو حتی با انجام 
تحلیل های کارشناسی، به یقین نمی توان گفت عمق فاجعه اقتصاد چقدر است. مثلا 
هنوز كسي نمي داند ابرچالش يا بحران بانك های کشور تا چه حد شديد است چراکه 
دستكاري ترازنامه و صورت ســود و زیان بانک ها مانع آن می شود که تحلیل گران 
اطلاعات دقيق و كاملي درباره وضعیت بانک ها کسب کنند و در این وضعیت برخی با 
اغراق از بحران بانک ها صحبت می کنند و در مقابل برخی با اغماض اما هیچ کدام قادر 

نیستند واقعیت را بیان کنند.
از سوی دیگر آمارهایی نیز که از شاخص های کلان اقتصادی منتشر می شوند و 
اغلب وضعیت اقتصاد را رو به بهبود نشان می دهند چندان نمی توانند ملاک قضاوت 
درباره وضعیت اقتصاد باشند و اگر هركدام از اين شاخص ها را به خوبي تحليل نكنيم، 
احتمالا در جمع بندی خود دچار انحراف مي شــويم. مثلا اگر آمارها می گویند که 
رشد اقتصادي در ســال 96 حدود 4.4 درصد است بايد بدانيم كه این میزان رشد 
ماحصل فعالیت  در چه حوزه هایي بوده، آيا پايدار اســت يا موقتی، واقعي اســت يا 
كاذب و اشتغال زاســت يا نه. در این مورد، وقتی رشــد 4.4 درصدی را می شکافیم 
متوجه می شویم که بخش عمده ای از آن مربوط به فعالیت در حوزه خدمات بوده و 
در زیرگروه خدمات نیز بیشترین رشد به گروه واسطه گری های مالی، بده بستان های 
اوراق بدهی و فعالیت های گاه سفته بازانه در این حوزه مربوط بوده است. همچنین 
بررسی رشــد اقتصادی 12.5 درصدی در سال 95 نشــان می دهد که 9 درصد از 
این رشد ناشــی از رشد بخش نفت و مرهون افزایش صادرات نفت خام بوده است. 
همچنین است که وقتی کیفیت نرخ تورم حاصل از بررسی تحولات قیمتی یک سبد 
با 330 قلم کالا را می شکافیم مشخص می شود که گرچه نرخ تورم، تک رقمی شده 
اما واقعا اقلام ضروری و اساسی در سبد مصرفی مردم کل این 330 قلم کالا نیست 
بلکه تعداد محدود تری از آنهاست که تورم سنگین تری دارند و مردم نیز این تورم را 
بیشتر احساس می کنند؛ پس وقتی از نرخ تورم تک رقمی صحبت می شود، بسیاری 

آن را قبول ندارند.
خلاصه کلام اینکه به واسطه کاستی های موجود، قادر نیستیم اسکن دقیقی از 
وضعیت اقتصاد داشته باشیم و هیچ کسی نمی تواند تصور دقیق و شفافی از اقتصاد 
کشور به دست دهد؛ اما شواهد کلی حاکی از این است که ابرچالش ها به وضعیتی 
رســیده اند که نیازمند درمان هستند و در مورد برخی از آنها، اگر سریعا دست به کار 
درمان های سطحی نشویم، اوضاع وخیم می شود و چندی دیگر باید به درمان های 

سخت تن بدهیم. 

اقتصاد ایران در چنبره ابرچالش ها
نمي توان براي اقتصاد حکم کلي صادر کرد

وحید شقاقی شهری
عضو هیئت علمی دانشگاه 

خوارزمی

اقتصاد يك كشور را مي توان به يك انسان بيمار تشبيه كرد كه برخي مي گويند حالش خوب نيست و برخي هم اعتقاد دارند که 
رو به بهبود است اما تشخيص درست حال اين بيمار منوط به بررسي هاي تخصصي پزشكاني است كه همه اعضاي بيمار را 
بررسي و حكم نهايي درباره وضعيت بيمار و درمان هاي مفيد را براي بهبود او صادر كنند
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آینده ما

در سال 2017 میلادی شمار توریست ها در دنیا 7 درصد نسبت 
به ســال قبل از آن رشــد کرد که این نرخ بالاتر از نرخ  رشد سالانه 
شمار توریست ها طی یک دهه اخیر است. کشورهای حاشیه دریای 
مدیترانه در سال 2017 اصلی ترین مقصد گردشگری در دنیا بودند 
و قاره اروپا هم در میان قاره های دنیا بالاترین شــمار توریســت ها را 
جذب کرد. در سال 2017 ورود توریست ها به قاره اروپا 8 درصد رشد 
کرد در حالی که نرخ رشــد ورود توریست به قاره آسیا و اقیانوسیه 6 
درصد، خاورمیانه 5 درصد و کشورهای امریکایی 3 درصد بوده است. 
دبیرکل کنســول توریسم و سفر جهانی از صنعت توریسم به عنوان 
ســومین بخش صادرکننده در اقتصاد دنیا نام برده است. وی در این 
مورد می گوید: در سال های اخیر صنعت توریسم با سرعت زیادی رشد 
کرد و با خارج شدن اقتصاد دنیا از رکود هم نرخ رشد آن بیشتر شد. 
این صنعت هرساله سهم قابل توجهی از درآمد دنیا را تولید می کند و 

می تواند کمک زیادی به اقتصاد جهان بکند.

J توریسم در دنیا 
در سال 2017 میلادی 671 میلیون توریست وارد اروپا شدند که 
نسبت به سال قبل از آن با رشد 8 درصدی همراه بود. دلیل اصلی آن 
افزایش استقبال از جاذبه های گردشگری در کشورهای اطراف دریای 
مدیترانه بود که سبب شد شمار توریست ها در این کشورها 13 درصد 
رشــد کند. نرخ رشد شمار توریست های واردشده به اروپای غربی 7 

درصد و به اروپای مرکزی و شمالی 5 درصد  بوده است.
 در ســال 2017 میلادی 324 میلیون توریست وارد کشورهای 
آسیا و اقیانوسیه شدند که شمار توریست های واردشده به این کشورها 

6 درصد نسبت به قبل رشد داشت. شمار توریست های واردشده به 
کشورهای جنوب آسیا 10 درصد، به کشورهای جنوب شرق آسیا 8 
درصد و به کشورهای اقیانوسیه 7 درصد افزایش داشته است. در این 
سال نرخ رشد ورود توریست به کشورهای شمال شرق آسیا با افزایش 

3 درصدی همراه بوده است.
در سال 2017 میلادی 207 میلیون توریست وارد قاره امریکا شد 
که نسبت به سال قبل 3 درصد رشد کرد. نرخ رشد ورود توریست ها 
به کشورهای امریکای جنوبی 7 درصد، به کشورهای امریکای مرکزی 
و کارائیب 4 درصد و به کشــورهای امریکای شــمالی 2 درصد بوده 
اســت. در این سال سیاست های دولت ترامپ زمینه را برای کاهش 
شمار توریست ها در کشور امریکا و افزایش شمار مسافران به کانادا و 

مکزیک فراهم کرد.
خاورمیانه که تاکنون همواره به عنوان اصلی ترین تولیدکننده نفت 
در دنیا معرفی شده است، در صنعت توریسم هم سرمایه گذاری زیادی 
کرده است. در سال قبل  ورود توریست به خاورمیانه 5 درصد بیش از 
سال 2016 بود. در برخی از کشورها که ثبات سیاسی  بالاتری دارند 
و از نظر امنیتی هم شرایط مطلوبی دارند، نرخ رشد شمار توریست ها 
بالاتر  بوده است و در برخی از کشورها از قبیل یمن و سوریه این نرخ 
در مرز صفر قرار داشــت. حال سوال این است که ایران در این میان 
چه جایگاهی دارد و آیا توانسته است از فرصت ها                ی موجود در کشور 
برای جذب توریست و کسب درآمد از این صنعت استفاده کندیا خیر؟

J صنعت توریسم در ایران
صنعت توریسم یکی از صنایع بسیار مهم و کلیدی در دنیا است 
که ســهم زیادی در تولید ناخالص داخلی دنیــا دارد و ایران هم در 
سال های اخیر  تلاش زیادی برای سرمایه گذاری در این صنعت کرده 
است. تلاش برای جذب توریست های خارجی و کسب درآمد از این 
صنعت از طریق ایجاد فرصت ها                ی تفریحی در کشور و تامین امنیت 
توریســت های خارجی امکان پذیر است البته قبل از آن باید ایران و 
جاذبه های گردشــگری کشور به دنیای غرب معرفی شود تا  افرادی 
که قصد سفر به خاورمیانه را دارند، ایران را به عنوان مقصد سفرشان 
انتخاب کنند. ارتقای زیرساخت های شهری و صنعتی یکی از  عوامل 

مهم در جذب توریست است.
 طبق گزارش کنســول توریسم و ســفر جهانی در سال 2016 
مشارکت مستقیم صنعت توریســم در تولید ناخالص داخلی ایران 
برابر با 11.9 میلیارد دلار امریکا بود که معادل 2.9  درصد کل تولید 
ناخالص داخلی ایران بود. مشارکت اقتصادی صنعت توریسم در اقتصاد 
را می توان به معنای درآمدزایی مستقیم این صنعت دانست که اگر 
درآمدهای غیر مستقیم و القایی را نیز به درآمد مستقیم اضافه کنیم 
به ارقام بســیار بالایی می رسیم. در سال گذشته درآمد مستقیم این 
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توسعه زیرساخت های مرتبط با آن است. صنعت توریسم هم از این 
قاعده مستثنا نیست. سرمایه گذاری برای توسعه راه های کشور، توسعه 
صنعــت حمل و نقل و در نهایت ایجاد امکانات تفریحی و رفاهی در 
نزدیکی اماکن توریســتی و جاذبه های شهرهای مختلف را می توان 
از مهم ترین حوزه ها دانســت. در سال های اخیر کشورهای مختلف 
سرمایه گذاری کلانی در این زمینه ها انجام دادند و ایران هم  در این 
مسیر گام نهاد ولی مسئله مهم اینجاست که سرمایه گذاری ایران در 
صنعت توریسم کمتر از دیگر کشورهای خاورمیانه بوده است و سهم 
کمی از کل ســرمایه گذاری انجام شــده در صنایع کشور را به خود 
اختصاص داده است. مسئله نگران کننده تر این است که انتظار می رود 
تا ســال 2027 هم وضعیت کم و بیش بر همین منوال باشد و گام 
بلندی در جهت تغییر سیاســت سرمایه گذاری در صنعت  توریسم 

ایران برداشته نشود.
طبق گزارش منتشر شده توسط کنسول توریسم و سفر جهانی، 
در ســال 2016 میلادی 3.5 میلیارد دلار در صنعت توریسم ایران 
سرمایه گذاری شد که 3.3 درصد از کل سرمایه گذاری انجام شده در 
این کشور بود. در سال 2017 سرمایه گذاری در این صنعت 6.3 درصد 
رشد کرد و انتظار می رود تا سال 2027 سرمایه گذاری در این صنعت 
به 6.2 میلیارد دلار برســد. در سال 2027 سرمایه گذاری در صنعت 

سهم درآمد صنعت توریسم به تولید ناخالص داخلی ایران برابر با ۲.9 درصد است که در میان ۱۸5 کشور 
جایگاه ۱۱9 را به خود اختصاص داده است. متوسط سهم درآمد مستقیم صنعت توریسم به تولید ناخالص داخلی 
در خاورمیانه برابر با ۳.۳ و در دنیا برابر با ۳.۱ درصد اعلام شده است.

صنعت در ایران 7.5 درصد رشد کرد و کمک بزرگی به اقتصاد ایران 
کرد زیرا ایران در ســال های اخیر به خصوص در جریان تحریم ها با 
مشــکلات زیادی روبه رو شده بود و بعد از عادی شدن فضای جامعه 
جهانی در قبال ایران، توریست ها توانستند با آرامش بیشتری وارد ایران 

شوند و از این محل درآمد زیادی نصیب اقتصاد کشور شود. 
طبق پیش بینی این کنسول جهانی در فاصله سال های 2017 تا 
2027، ســهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی ایران سالانه 2.5 
درصد رشــد خواهد کرد. در سال 2027 سهم  این صنعت به تولید 
ناخالص داخلی به مرز 2.9 درصد می رسد ولی ارزش دلاری آن برابر 

با 16.6 میلیارد دلار امریکا خواهد بود.
اما تاثیر این صنعت روی اقتصاد را تنها نمی توان به تاثیرات مستقیم 
آن محدود کرد. صنعت توریسم مانند دیگر صنایع هم تاثیر مستقیم 
روی اقتصاد دارد و هم از طریق ایجاد مشاغل در صنایع وابسته تاثیر 
غیرمستقیم دارد. در سال 2016 مجموع تاثیر مستقیم و غیرمستقیم 
صنعت توریسم روی اقتصاد ایران برابر با 31.5 میلیارد دلار بود که 7.7 
درصد تولید ناخالص داخلی کشور بود. در سال 2017 درآمد مستقیم 
و غیر مستقیم این صنعت به 44.9 میلیارد دلار رسید که 6.6 درصد 
رشــد کرد. اما با توجه به خارج شدن اقتصاد ایران از تحریم نفتی و 
رشد اقتصادی و رشد ارزش تولید ناخالص داخلی ایران، سهم صنعت 
توریسم در اقتصاد کشور کاهش یافت. در سال 2017 تاثیر مستقیم 
و غیر مستقیم صنعت توریسم روی اقتصاد ایران به 7.3 درصد تولید 
ناخالص داخلی تنزل یافت. در این سال ارزش دلاری این  صنعت برابر 

با 44.9 میلیارد دلار امریکا بوده است.

J فرصت ها                ی شغلی ایجادشده در صنعت توریسم 
فرصت ها                ی شغلی ایجادشده در نتیجه توسعه صنعت توریسم در 
ایران را هم می توان به دو دسته فرصت ها                ی مستقیم و فرصت ها                ی غیر 
مستقیم و البته فرصت ها                ی شغلی القایی تقسیم  کرد. در سال 2016 
فرصت ها                ی شغلی مستقیم ایجاد شده در نتیجه صنعت توریسم برابر 
با 559 هزار و 500  عدد بود. این صنعت به طور مستقیم 2.2 درصد 
از فرصت ها                ی اشــتغال در ایران را ایجاد کرد. در سال گذشته میزان 
اشــتغال مستقیم در این صنعت 4.9 درصد رشــد کرد و در فاصله 
ســال های 2018 تا 2027 نرخ رشد سالانه فرصت ها                ی شغلی ایجاد 
شــده در این صنعت برابر با 1.3 درصد در هر سال اعلام شد. انتظار 
می رود در ســال 2027 میلادی 670 هزار فرصت شــغلی مستقیم 
در  صنعت توریســم ایران ایجاد شــود که معادل 2.1 درصد از کل 

فرصت ها                ی شغلی ایجاد شده در این کشور است.
 در سال 2016 مجموع فرصت ها                ی شغلی ایجاد شده در صنعت 
توریســم  برابر با 1 میلیون و 624 هزار فرصــت بود که برابر با 6.5 
درصد از کل فرصت ها                ی شغلی موجود در کشور بود. در سال 2017 
میلادی فرصت ها                ی شغلی مســتقیم و غیر مستقیم ایجاد شده در 
این صنعت با 4.3 درصد افزایش به یک میلیون و 695 هزار فرصت 
شغلی رسید. تا سال 2027 میلادی فرصت ها                ی شغلی 1.5 درصد در 
ســال رشد می کند  و در نهایت به 1 میلیون و 964 هزارعدد خواهد 
رسید. فرصت ها                ی شغلی القایی شامل مشاغلی می شود که در نتیجه 
درآمدزایی برای اقتصاد کشور از طریق صنعت توریسم ایجاد می شود 
و زمینه را برای اشتغال مردم و افزایش سرعت رشد اقتصادی در کشور 

فراهم می کند. 
اما کلید رشد هر صنعت در دنیا سرمایه گذاری در آن صنعت برای 

فرصت ها                ی شغلی مستقیم ایجادشده در اثر صنعت توریسم در ایران )هزار فرصت شغلی(

سهم درآمد مستقیم صنعت توریسم به تولید ناخالص داخلی ایران )درصد(
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آینده ما

توریسم معادل 3.9 درصد کل سرمایه گذاری در دنیا بود.
طبق گزارش این کنسول جهانی، یکی از اصلی ترین و مهم ترین 
بخش ها از اثرات مســتقیم صنعت توریسم را می توان درآمد حاصل 
از وارد شدن توریست ها به کشور دانست. مسئله ای که نشان می دهد 
هرســاله چه تعداد توریست به کشور سفر می کنند و هر نفر حاضر 
است چه مبلغی در طول سفر خود هزینه کند. این معیار تصویری از 
درآمد صنعت توریسم در سال های آتی را نشان می دهد. البته هریک 
از مسافران به خودی خود می توانند مبلغّی مهم برای تشریح ویژگی ها 
و جاذبه های توریستی کشــور باشند و از این نظر حضور آنها در هر 

کشوری اهمیت دارد.
 در ســال 2016، ایــران 130 هزارو 525 میلیــارد دلار از  ورود 
توریست درآمد داشت. در سال 2017 بالغ بر 5.53 میلیون توریست 
وارد  وارد ایران  شد که نسبت به  سال قبل از آن 11.6 درصد رشد 
کرد. انتظار می رود در فاصله سال های 2017 تا 2027 ورود توریست 

به ایران سالانه 3.4 درصد رشد کند و بالغ بر 9.85 میلیون نفر شود. 
در این سال درآمد مستقیم صنعت توریسم  در ایران برابر با 203 هزار 

و 623 میلیارد ریال خواهد بود.

J انواع اثرات صنعت توریسم روی اقتصاد 
اول، اثر مستقیم: اثر مستقیم یا مشــارکت اقتصادی مستقیم 
صنعت توریســم را می توان شامل درآمد حاصل از تامین اقامتگاه و 
هتل، خدمات حمل و نقل و خدمات تفریحی در کنار ایجاد جاذبه های 

گردشگری و کسب درآمد از آنها دانست. 
دوم، اثر غیرمستقیم: شامل هزینه های سرمایه گذاری در بخش 
ایجاد جاذبه ها و امکانات گردشگری در کشور، هزینه های مصرفی و 
سرمایه گذاری دولت در بخش های مرتبط با این صنعت و در نهایت 
تاثیر اقتصادی ناشــی از خریدهای لازم برای تکمیل زیرساخت های 
صنعت گردشــگری برای عرضه کنندگان خدمات و تولیدکنندگان 

است.
سوم، اثرات القایی: تاثیر اقتصادی ناشــی از صرف درآمد ناشی 
از توســعه صنعت توریسم برای مردم کشور به منظور تامین مخارج 
روزمره و مصرف را شــامل می شــود. به تعبیر بهتر نیروهایی که در 
بخش های مختلف اقتصادی مشغول به کار هستند و به دلیل توسعه 
صنعت توریسم درآمد کســب می کنند، این درآمد را در بخش های 
مختلف اقتصاد صرف می کنند و گــردش پول را در اقتصاد افزایش 
می دهند. این اثر تحت عنوان اثر القایی صنعت توریسم نام گذاری شده 
است. این اثرات را هم می توان روی تولید ناخالص داخلی کشور و هم 

روی اشتغال محاسبه کرد. 

J جایگاه ایران در جهان
کنسول توریســم و سفر جهانی در گزارش اخیر خود به مقایسه 
وضعیت 185 کشور از جنبه های مختلف مرتبط با صنعت توریسم 
پرداخته اســت. طبق این گزارش در ســال 2016 ایران از نظر تاثیر 
اقتصادی مســتقیم صنعت توریسم به تولید ناخالص داخلی جایگاه 
34 جهان را داشــته اســت. در این سال تاثیر اقتصادی این صنعت 
11.9 میلیارد دلار بود که از متوسط جهانی کمتر بود. متوسط جهانی 
تاثیر اقتصادی مستقیم صنعت توریسم به تولید ناخالص داخلی برابر 
با 19.1 میلیارد دلار بوده است و کشورهای ترکیه و عربستان بیش از 
این میزان متوسط درآمد مستقیم از صنعت توریسم کسب کردند. باید 
در نظر داشت کشورهای خاورمیانه به طور متوسط 6.3 میلیارد دلار 
از صنعت توریسم درآمد کسب کردند  و این مسئله که درآمد ایران از 
متوسط درآمد منطقه بالاتر  است خبر بسیار خوبی محسوب می شود.

اما اگر مجموع اثر مستقیم و غیر مستقیم و القایی صنعت توریسم 
را در نظر بگیریم خواهیم دید که در سال 2016 ایران 31.5 میلیارد 
دلار از این صنعت درآمد کســب کرد که متاسفانه از متوسط درآمد 
جهانــی کمتر بود ولی همچنــان فاصله زیادی از متوســط درآمد 
کشــورهای خاورمیانه داشته است. در ســال 2016 متوسط درآمد 
جهان از صنعت توریســم برابر با 53.7 میلیارد دلار و متوسط درآمد 
خاورمیانه از این صنعت برابر با 17.5 میلیارد دلار بوده است. در همین 
سال  مجموع درآمد مستقیم و غیر مستقیم و القایی کشورهای ترکیه 
و عربستان از صنعت توریسم به ترتیب برابر با 88 میلیارد دلار و 65.2 
میلیارد دلار بوده اســت. ایران از این نظر در میان 185 کشــور دنیا 

جایگاه 33 را داشت.

تاثیر اقتصادی صنعت توریسم  روی اقتصاد ایران در سال ۲016
درآمد صنعت توریسم اشتغال
367635 میلیارد ریال 560 هزار مستقیم

393994 میلیارد  ریال 642 هزار غیر مستقیم

212252 میلیارد ریال 423 هزار القایی

درآمد مستقیم و غیرمستقیم صنعت توریسم )هزار میلیارد ریال ایران(

اثر مستقیم صنعت توریسم روی اقتصاد ایران )هزار میلیارد ریال(
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در سال 2۰1۷ 
تاثیر مستقیم 
و غیر مستقیم 
صنعت توریسم 

روی اقتصاد ایران 
به ۷.3 درصد 

تولید ناخالص 
داخلی تنزل یافت. 
در این سال ارزش 
دلاری این  صنعت 

برابر با 44.9 
میلیارد دلار امریکا 

بوده است

 در سال 2016 صنعت توریسم به طور مستقیم برای 559.7  هزار 
نفر فرصت شــغلی ایجاد کرد که از متوسط جهانی کمتر بود. میزان 
مشاغل مستقیم ایجاد شــده در صنعت توریسم در سال 2016 در 
جهان برابر با 843.9 هزار شغل بود  در حالی که به طور متوسط در 
خاورمیانه 181.3 هزار فرصت شــغلی ایجاد شده است. ایران از این 
نظر جایگاه 30 دنیا را دارد. اما اگر مجموع مشاغل ایجاد شده در اثر 
توسعه صنعت توریسم شامل مشاغل مستقیم و غیر مستقیم و القایی 
را حساب کنیم به رقم یک میلیون و 624 هزار نفر می رسیم. متوسط 
شمار فرصت ها                ی شغلی ایجاد شده در دنیا مرتبط با این صنعت برابر با 
2 میلیون و 152.9 هزار عدد و متوسط شمار فرصت ها                ی شغلی ایجاد 
شــده در خاورمیانه برابر با 440.8 هزار شغل بوده است. فرصت ها                ی 
شغلی ایجاد شده در ایران تقریبا 4 برابر خاورمیانه است و ایران از این 

نظر جایگاه 26 را در دنیا دارد.
 در ســال 2016 ایــران 3.5 میلیارد دلار در صنعت توریســم 
سرمایه گذاری کرد که از متوسط جهانی و متوسط خاورمیانه پایین تر 
بود. متوسط سرمایه گذاری انجام شده در صنعت توریسم در دنیا برابر  
با 4.4 میلیارد دلار و در خاورمیانه برابر با 3.8 میلیارد دلار بوده است 
و ایران از نظر  میزان ســرمایه گذاری در صنعت توریسم رتبه 39 را 

در دنیا دارد.
 با وجود اینکه ایران از نظر میزان سرمایه گذاری و درآمد صنعت 
توریســم در جایگاه 30 تا 40 در دنیا قرار دارد ولی مقایسه میزان 
درآمد ایجاد شده در این صنعت به تولید ناخالص داخلی و میزان 
فرصت ها                ی شــغلی ایجاد شده به کل  مشاغل در این کشور نشان 
می دهد که وضعیت ایران در صنعت توریسم چندان مطلوب نیست. 
جایگاه ایران از نظر درآمد صنعت توریســم به کل تولید ناخالص 
داخلی در میان 185 کشــور دنیا بیش از 110 است یعنی با وجود 
پتانســیل های زیادی که این کشور دارد و تنها به دلیل بی توجهی 
به ســرمایه گذاری در این صنعــت و بازاریابی صحیح برای  جذب 
توریســت های خارجی و تامین امکانات لازم برای وارد شدن آنها، 
این صنعت بازدهی مناسبی برای اقتصاد ندارد. آمار نشان می دهد 
سهم درآمد صنعت توریسم به تولید ناخالص داخلی این کشور برابر 
با 2.9 درصد است که در میان 185 کشور جایگاه 119 را به خود 
اختصاص داده است. متوسط سهم درآمد مستقیم صنعت توریسم 

به تولید ناخالص داخلی در خاورمیانه برابر با 3.3  و در دنیا برابر با 
3.1 درصد اعلام شــده است که کشورهای لبنان و سوریه و ترکیه 
و عربستان بیش از این سهم درآمد کسب می کنند. سهم مجموع 
درآمدهای صنعت توریسم اعم از مستقیم و غیر مستقیم و القایی 
به تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2016 برابر با 7.7 درصد بود 
و ایران از این نظر جایگاه 121 را در دنیا داشت. این در حالی است 
که نسبت مذکور برای خاورمیانه برابر با 9.1 درصد و برای دنیا برابر 

با 10.2 درصد بوده است.
 میزان ســرمایه گذاری انجام شــده در صنعت توریسم در دیگر 
کشورهای خاورمیانه از متوسط جهانی هم بیشتر است و این نشان از 
تلاش خاورمیانه برای استفاده از این فرصت اقتصادی دارد. به همین 
دلیل ایران برای اینکه بتواند از این فرصت اســتفاده کند باید هرچه 
سریع تر سیاست های لازم برای توسعه سرمایه گذاری را وضع کند و 
سرمایه های خارجی و داخلی را به این بازار هدایت کند. در غیر این 
صورت نخواهد توانست در این فضا رقابت کند و توریست های خارجی  
دیگر کشــورهای خاورمیانه را به عنوان مقصد اصلی خود برای سفر 

انتخاب می کنند. 

جایگاه گردشگری ایران در جهان در سال ۲016
جهان خاورمیانه رتبه ایران در میان 1۸5 کشور ایران شاخص
19.1 6.3 34 11.9 درآمد مستقیم صنعت توریسم )میلیارد دلار(

57.3 17.5 33 31.5 مجموع درآمد صنعت توریسم )میلیارد دلار(

843.9 181.3 30 559.7 فرصت ها                ی شغلی مستقیم ایجادشده توسط صنعت توریسم )هزار فرصت(

2152.9 440.8 26 1624.5 فرصت ها                ی شغلی کلی ایجادشده  توسط صنعت توریسم )هزار فرصت(

4.4 3.8 39 3.5 سرمایه گذاری در صنعت توریسم )میلیارد دلار(

3.1 3.3 119 2.9 سهم درآمد مستقیم صنعت توریسم به تولید ناخالص داخلی )درصد(

10.2 9.1 121 7.7 سهم مجموع درآمد صنعت توریسم به تولید ناخالص داخلی )درصد(

3.6 3.1 140 2.2 سهم فرصت ها                ی شغلی مستقیم ایجاد شده در نتیجه صنعت توریسم به کل فرصت ها                ی شغلی )درصد(

9.6 7.6 131 6.5 سهم کل فرصت ها                ی شغلی ایجادشده در نتیجه صنعت توریسم به کل فرصت ها                ی شغلی )درصد(

4.4 7.2 139 3.3 سرمایه گذاری در صنعت توریسم به کل سرمایه گذاری )درصد(

نیروهایی که در بخش های مختلف اقتصادی مشغول به کار هستند و به دلیل توسعه صنعت توریسم درآمد کسب 
می کنند، این درآمد را در بخش های مختلف اقتصاد صرف می کنند و گردش پول را در اقتصاد افزایش می دهند. 
این اثر تحت عنوان اثر القایی صنعت توریسم نام گذاری شده است.

سهم فرصت ها                ی شغلی مستقیم ایجادشده دراثر صنعت توریسم به کل مشاغل )درصد(
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آینده ما

در جریان بحران اقتصادی امریکا ، فدرال رزرو اقدام به کاهش 
نرخ بهره بانکی کرد. برای اولین بار در قرن بیست و یکم میلادی 
شاهد رسیدن نرخ بهره بانکی امریکا به مرز صفر درصد بودیم 
و دیگر کشــورهای صنعتی هم از طریق تنزل نرخ بهره بانکی 
و همسو شدن با سیاســت های امریکا تلاش کردند تا بحران 
اقتصادی را به کنترل خود دربیاورند. از ابتدای ســال جاری و 
انتشار آمارهایی مبنی بر افزایش نرخ رشد اقتصادی، افزایش 
فرصت های شــغلی ، کاهش نرخ بیکاری و در نهایت افزایش 
ارزش دلار در بــازار جهانی ، فــدرال رزرو امریکا اعلام کرد که 
سیاست عادی سازی سیاســت های بانکی را اجرا خواهد کرد. 
سیاست هایی که نشان می دهد اوضاع اقتصادی امریکا بهبود 
و ســال های بحرانی اقتصادی پایان یافته است. اما اجرای این 
سیاســت علاوه بر امریکا روی دیگر کشورها هم تاثیر خواهد 
داشــت  . به دلیل همین مســئله بود کــه بانک های مرکزی 
کشورهای صنعتی که در جریان بحران اقتصادی امریکا اقدام به 
کاهش بهره بانکی کرده بودند، همسو با امریکا سیاست عادی سازی نرخ بهره را اجرا کردند تا تاثیر 
مخربی از این سیاست نپذیرند  . اما در کشورهای در حال توسعه وضعیت فرق دارد. نگرانی مردم از 
این است که افزایش نرخ بهره بانکی در امریکا زمینه را برای ایجاد بحران اقتصادی در کشورهای در 
حال توسعه فراهم کند. موسسه مطالعاتی بروکینگز در گزارش اخیر خود به مطالعه تاثیر عادی سازی 
سیاست مالی و بانکی امریکا روی اقتصاد کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار پرداخته 
و راهکارهای مناســب برای این مسئله را پیشنهاد کرده است. خلاصه ای از این گزارش مفصل را 

در اینجا می خوانید.

J سرعت عادی سازی سیاست های بانکی در امریکا ، اهمیت جهانی دارد
بعد ازاصلاح نســبی اوضاع اقتصادی دنیا، فدرال رزرو امریکا سیاست عادی سازی نرخ بهره و 
ایجاد تعادل در ترازنامه های بانکی را در پیش گرفته است. این سیاست هم در امریکا و هم در دیگر 
کشورهای صنعتی دنیا در پیش گرفته شد که تاثیر آن روی بازارهای مالی دنیا غیرقابل اغماض 

خواهد بود.
مسئله ای که باعث نگرانی اقتصاددانان فدرال رزرو و حتی اقتصاددانان دیگر کشورهای دنیا شده 
است تاثیر این تغییرات در سیاست های بانکی امریکا روی اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای 
در حال گذار است؛ بازارهای در حال گذاری که در جریان بحران اقتصادی سال 2008 در امریکا، 
موتور رشد اقتصادی دنیا محسوب می شدند و توانستند زمینه را برای پایان یافتن بحران اقتصادی 
و بازگشــت رشد به اقتصاد دنیا فراهم کنند و اگر این کشــورها وارد بحران تازه شوند، می توانند 

آسیب های زیادی به اقتصاد جهان وارد کنند.
بررسی های تاریخی نشان می دهد در جریان تغییرات سیاست های بانکی امریکا در دهه 1980 
و 1990، اقتصادهای در حال توسعه دنیا تحولات اقتصادی مخربی را تجربه کردند. خطراتی که در 
صورت عدم مدیریت صحیح می توانست بحران های زیرساختی در اقتصاد ایجاد کند. حال سوال این 
اســت که در سال های پیش رو چه تحولاتی در انتظار کشورهای در حال توسعه است؟ آیا دوباره 
شوکی دیگر به اقتصاد وارد می شود و دنیا را دچار رکودی تازه می کند یا کشورهای در حال توسعه 

از این بحران جان سالم به در می برند؟
موسسه مطالعاتی بروکینگز در گزارش اخیر خود نوشت: در سال جاری تاثیر منفی تغییرات 
سیاســت های بانکی امریکا روی اقتصادهای در حال توســعه کمتر از دهه 1980 و 1990 است. 

با وجود اینکه نمی توان از تاثیر منفی تغییر سیاســت های بانکی امریکا روی اقتصادهای در حال 
توســعه غافل شد ولی باید پذیرفت که شدت این اثرپذیری بسته به شرایط اقتصادی کشورهای 
در حال توســعه تغییر می کند. در زمانی که اقتصادهای در حال توسعه وضعیت نابسامانی دارند 
و ضعف های زیرساختی در این اقتصادها مشاهده می شود، تاثیرپذیری آنها از شوک های خارجی 
بیشتر است ولی زمانی که اقتصادهای در حال توسعه قوی تر باشند، تاثیر کمتری از این بحران های 
خارجی می گیرند. در این گزارش تاکید شده است که هرچه سطح تعاملات اقتصادی یک کشور 
با جامعه جهانی و اقتصادهای صنعتی بیشتر باشد، آسیب پذیری آن در مقابل بحران های جهانی 
بیشتر است و هرچه اقتصاد یک کشور به دلایل مختلف از جامعه جهانی دورتر باشد، کمتر تحت 
تاثیر بحران خواهد بود. به عنوان مثال ایران یکی از کشورهایی است که کمتر از دیگر کشورهای 
در حال توسعه تحت تاثیر شوک های مالی و اقتصادی کشورهای صنعتی قرار می گیر،د زیرا این 
کشور به دلیل تحریم های اقتصادی و بانکی سال های اخیر ، فعالیت کمتری در اقتصاد دنیا دارد و 
تحت تاثیر شوک های اقتصادی جهانی هم قرار نمی گیرد. در ایران تغییرات نرخ بهره بانکی، نرخ ارز 
و ارزش پول ملی به دلیل سیاست ها و تحولات مالی و اقتصادی داخلی است و تاثیر مسائل سیاسی 
و تعاملات دیپلماتیک این کشور با دیگر کشورهای دنیا روی اقتصاد ایران بیش از تاثیر بحران های 

مالی و اقتصادی غرب است.
اما در این مطالعه بیان شده است که نه تنها ایران، بلکه دیگر کشورهای در حال توسعه هم در 
سال های پیش رو کمتر از قبل تحت تاثیر شوک های مالی کشورهای صنعتی قرار خواهند داشت.

J قدرت بیشتر اقتصادهای در حال توسعه نسبت به قبل
موسسه بروکینگز دلایل مختلفی در مورد تاثیرگذاری کمتر بحران های خارجی روی اقتصادهای 

در حال توسعه بیان کرده که مهم ترین آنها از قرار زیر است:
اول: هم اکنون کشــورهای در حال توســعه اقتصادهای قوی تر و با مدیریت بهتری دارند. در 

 ] آینده اقتصاد ما   [

تغییر معادلات اقتصادی دنیا
شدت تاثیر بحران های غرب روی اقتصاد ایران کمتر از دیگر کشورها است

چرا باید خواند:
صنعت توریسم یکی 
از صنایع بسیار مهم 
و کلیدی برای ایران 
است. به همین دلیل 

شناخت جایگاه ایران 
و ضعف هایی که برای 

توسعه این صنعت دارد 
اهمیت زیادی دارد.

منبع  موسسه بروکینگز 

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده پژوهی

کشورهایی که بالاترین نرخ بهره بانکی را در طول تاریخ تجربه کرده اند
نرخ بهره بانکی فعلی 

)درصد(
بالاترین نرخ بهره بانکی در طول تاریخ 

)درصد( نام کشور

27.25 1390 آرژانتین

21.19 83.73 ونزوئلا

18 150 آنگولا

17 300 اوکراین

4 300 ازبکستان

10.5 480 بلاروس

9.5 300 قزاقستان

8 500 ترکیه

5.25 50 جمهوری دومینیکن

3 56.6 فیلیپین

2.5 4291 کرواسی

1.75 67.32 نیوزیلند

0.75 39 چک
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دهه دوم قرن بیســت و یکم نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در 
کشورهای در حال توســعه و بازارهای در حال گذار دنیا کمتر است و 
نرخ تورم پایین تری دارند. ارزش تولید ناخالص داخلی این کشورها بالاتر 
است و ساختار اقتصادی این کشورها توسعه یافته تر است. از طرف دیگر 
کاهش وابستگی به واحدهای پولی خارجی ، تجارت خارجی و افزایش 
تمرکز روی مصرف داخلی و تولید باعث شد تا آسیب پذیری اقتصادهای 
در حال توسعه کمتر شود و بحران ها و تحولات اقتصادی دیگر کشورها 

تاثیر کمی روی اقتصادهای این منطقه داشته باشد.
از طرف دیگر، در سال های اخیر حجم ذخایر ارزی در کشورهای در 
حال توسعه افزایش پیدا کرد، چهارچوب سیاست گذاری در این کشورها 
توسعه یافت، به جای نرخ ارز ثابت به نظام نرخ ارز شناور روی آوردند و 
سیاست های بانکی این کشورها اصلاح شد. در نتیجه آسیب پذیری آنها 

در برابر شوک های خارجی کمتر شد.
دوم: از زمان ریاست بن برنانکی بر فدرال رزرو امریکا قانون تازه ای 
وضع شــد که به موجــب آن فدرال رزرو موظف بــود روابط خود را با 
کشــورهای دیگر افزایش دهد و ارتباط بیشــتری با روسای بانک های 
مرکزی دیگر کشــورهای دنیا برقرار کند. از آن زمان تاکنون مشــاوره 
دادن به روسای بانک های مرکزی دیگر کشورها، برگزاری جلساتی برای 
ارزیابی تاثیر سیاست های مختلف اقتصادی روی عملکرد بازارهای مالی 
و پولی، برگزاری کنفرانس های خبری برای اطلاع رسانی از سیاست های 
فدرال رزرو و پیش بینی های ارائه شده در مورد نتیجه سیاست گذاری ها 
روی اقتصاد، تلاش برای همسو شدن سیاست های پولی و مالی و بانکی 

در ســطح دنیا به منظور تسریع تاثیرگذاری سیاســت ها روی اقتصاد و در نهایت جهت دادن به 
انتظارات بازار در دستور کار فدرال رزرو قرار گرفت. به دلیل همین اطلاع رسانی گسترده و ارتباط 
زیاد فدرال رزرو با بانک های مرکزی دیگر کشورها است که انتظار می رود تغییرات آتی در امریکا، 

بازارهای در حال توسعه را چندان تحت تاثیر قرار ندهد.

J بهبود اوضاع اقتصادی امریکا پیش از افزایش نرخ بهره
سوم: عادی سازی سیاســت های فدرال رزرو هم زمان با افزایش نرخ رشد اقتصادی و بازسازی 
اقتصادی امریکا اتفاق افتاده اســت. در این شرایط صادرات کشورهای در حال توسعه به امریکا و 
همکاری اقتصادی این کشورها با امریکا رشد خواهد کرد. از آنجا که تجارت نقش مهمی در افزایش 
نرخ رشد اقتصادی کشورها دارد، با افزایش فرصت های تجاری امریکا با دیگر کشورها زمینه برای 
افزایش نرخ رشد اقتصادی شرکای تجاری امریکا هم فراهم خواهد شد. رشد تجارت عاملی بسیار 
مهم در افزایش نرخ رشــد اقتصادی کشورهای در حال توسعه است و باعث می شود تاثیر منفی 
افزایش نرخ بهره بانکی در امریکا که زمینه را برای خروج ســرمایه ها از بازارهای در حال توســعه 
فراهــم می کند با تاثیر مثبت حاصل از افزایش حجم ارزش تجارت امریکا و کشــورهای در حال 

توسعه جبران شود.

J روندی تدریجی اما پایدار
چهارم: مهم ترین مسئله این است که سیاست های بانکی در امریکا با سرعتی بسیار کند تغییر 
می کند  . این تدریجی بودن تغییر سیاست ها در امریکا در کنار اطلاع رسانی های زیاد و دقیق در مورد 
سیاست های بانکی این کشور به دیگر کشورهای دنیا باعث می شود کشورهای در حال توسعه هم 
سیاست هایی همسو با سیاست های امریکا وضع کنند و در نتیجه این تغییرات کمترین آسیب را 

متحمل شوند.
با اســتناد به این دلایل می تــوان گفت افزایش نرخ بهره بانکی در امریــکا و ایجاد تعادل در 
ترازنامه های بانکی این کشورها تاثیر منفی بسیار کمی روی اقتصادهای در حال توسعه دارد ولی 
نمی توان این طور ارزیابی کرد که هیچ ریسکی در فضای مالی و اقتصادی این کشورها وجود نخواهد 
داشت. تغییر سیاست های بانکی در امریکا و به دنبال آن تغییر در دیگر کشورهای صنعتی زمینه را 
برای خروج میلیاردها دلار از سرمایه های خارجی فعال در بازارهای در حال توسعه و وارد شدن آن 

به بازار امریکا فراهم می کند زیرا این نوید را به سرمایه گذاران می دهد 
که بازارهای مالی این کشــورها به ثبات رسیده است و سودآوری قابل 
اعتمادی دارد. خروج سرمایه های خارجی از کشورهای در حال توسعه 
هم در نگاه اول به معنای از بین رفتن فرصت های شغلی، کاهش بودجه 
برای اجرای پروژه های زیرساختی و صنعتی و در نهایت آغاز بحران های 
مالی اســت. بحران هایی که اگر به درســتی مدیریت نشود می تواند 

آسیب های جدی به زیرساخت های مالی کشور وارد کند. 
اما باید در نظر داشــت که بعد از روی کار آمدن رئیس تازه فدرال 
رزرو در امریکا نگرانی جامعه جهانی از افزایش سریع تر نرخ بهره بانکی 
در این کشور و احتمال تاثیرات منفی این سیاست روی دیگر کشورهای 

دنیا افزایش یافته است.

J برای کاهش ریسک چه باید کرد؟
سیاســت های مختلفی برای مقابله با ورود بحران غرب به اقتصاد 
کشــورهای در حال توســعه می توان به کار گرفــت ولی مهم ترین و 
تاثیرگذارترین سیاست را می توان تقویت زیرساخت های اقتصادی در 
کشــورهای در حال توسعه و کاهش شدت آسیب پذیری آنها دانست. 
در درجه اول، کشورهای در حال توسعه باید از بدهی های دولتی خود 
بکاهند. البته نسبت بالای بدهی دولتی به تولید ناخالص دولتی مادام 
که اقتصاد کشور رشد کند، مشکل  آفرین نیست ولی زمانی که رکودی 
در اقتصاد مشاهده شود یا تغییرات ناگهانی در میزان هزینه های دولتی 
اتفاق بیفتد، مشکلات اقتصادی ظاهر می شود. تغییرات دموگرافیک و 
پیر شــدن جمعیت و کاهش نیروی کار فعال که در سال های اخیر در تمامی دنیا مشکل  آفرین 
بوده است، یک عامل بسیار مهم در وقوع بحران اقتصادی در صورت بالا بودن میزان بدهی دولتی 
به تولید ناخالص داخلی است. برای کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی دولت ها باید از 
سیاســت هایی از قبیل کاهش هزینه های دولتی، تقویت نرخ رشد اقتصادی و در نهایت افزایش 

درآمد های مالیاتی استفاده کنند.
از طرف دیگر ارزش پول یک کشور هم فاکتور بسیار تعیین کننده ای است. هرچه ارزش پول 
یک کشور کمتر و میزان بدهی های دولت بیشتر باشد، آسیب پذیری اقتصادی آن کشور در مقابل 

تحولات اقتصادی خارجی بیشتر است و هزینه های وارداتی کشور هم افزایش پیدا می کند.
در ســال های اخیر شاهد افزایش بدهی های دولتی در کشــورهای مختلفی بودیم. از جمله 
این کشــورها می توان به کشورهای در حال توسعه افریقا و کشورهای غرب آسیا اشاره کرد. رشد 
بدهی های دولتی باعث شــد تا اقتصاد این کشورها در برابر نوسانات ارزش دلار، شوک های مالی 
خارجی و حتی تصمیم گیری های مالی و سیاست های اقتصادی کشورهای دیگر آسیب پذیر شود. 
از طرف دیگر ارزش پایین پول کشورها هم نشان دهنده ضعف اقتصاد داخلی و ناتوانی دولت ها در 

اجرای سیاست های اقتصادی و کنترل بحران های داخلی است. 
روسای بانک های مرکزی در کشورهای در حال توسعه باید بازار را رصد کنند تا بهترین سیاست 
را بر مبنای شــرایط اقتصادی کشور و شــرایط اقتصادی دنیا وضع کنند. وضع سیاست هایی که 
متناسب با انتظارات بازار باشد و از پیش در مورد آن و اثرات آن صحبت شده است می تواند خطر 
وارد شدن شوک های اقتصادی را کاهش دهد. روسای بانک های مرکزی کشورهای صنعتی هم از 
طریق برگزاری جلســات مستمر با روسای بانک های مرکزی و مقامات اقتصادی دیگر کشورها و 
اطلاع رسانی در مورد سیاست های آتی می توانند به سیاست گذاری صحیح اقتصادی کمک کنند و 
خطر ایجاد بحران های مالی تازه در دنیا را از بین ببرند زیرا اقتصاد دنیا مانند یک زنجیر به هم تنیده 
است که بی توجهی به عملکرد یک کشور و وضع سیاست بدون توجه به اثراتش روی دیگر کشورها 

می تواند کارایی آن سیاست را حتی در کشور مجری آن از بین ببرد. 
در پایان باید پذیرفت بازارهای مالی در دنیای امروز درهم تنیده و پیوسته هستند. بدون شک 
تغییر در یک بخش دنیا موجب تحولاتی در دیگر کشورهای جهان می شود ولی با مدیریت صحیح 
و پیش بینی درســت می توان تاثیرات منفی را به حداقل رســانید و بیشترین تاثیرات مثبت را از 

تحولات جهانی گرفت.  

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در 
دسامبر سال ۲016 )درصد(

بدهی به تولید ناخالص داخلی نام کشور
179 یونان

130.4 پرتغال

128.4 جامائیکا

120 موزامبیک

107.8 قبرس

106 امریکا

95 اردن

89 منطقه یورو

85.4 یمن

83 کنگو

82.1 بحرین

79.7 اسلونی

73.9 غنا

69.5 هند

تغییر سیاست های بانکی در امریکا و به دنبال آن تغییر در دیگر کشورهای صنعتی زمینه را برای خروج میلیاردها دلار از 
سرمایه های خارجی فعال در بازارهای در حال توسعه و وارد شدن آن به بازار امریکا فراهم می کند زیرا این نوید را به 
سرمایه گذاران می دهد که بازارهای مالی این کشورها به ثبات رسیده است و سودآوری قابل اعتمادی دارد.
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آینده ما

کیفیت زندگی مردم در کشــورهای مختلف بستگی به مسائل 
مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد اما مطالعات نشــان داده اســت 
که مسائل اقتصادی نســبت به دیگر مسائل اهمیت بیشتری دارد. 
هنگامی که از افراد در مورد کیفیت زندگی آنها ســوال می شــود ، 
اغلب به دغدغه ها و چالش های اقتصادی اشاره می کنند. سایت نومبو 
در گزارشــی که در فوریه ســال 2018 میلادی ارائه داده است 60 
کشور دنیا را از نظر کیفیت زندگی مورد مقایسه قرار داده است. این 
وب سایت 8 شاخص مهم را برای کشورهای مختلف محاسبه کرده 
است و از برآیند آنها شاخص کیفیت زندگی را به دست آورده است. 
شاخص کیفیت زندگی که در فوریه سال 2018 ارائه شده است در 
نتیجه جمع آوری داده ها طی یک ســال منتهی به ماه دسامبر سال 

قبل تهیه شده است که حداکثر آن 200 و حداقل آن صفر است.
هشت شاخصی که در تهیه شاخص کیفیت زندگی مورد بررسی 
قرار گرفته اند عبارت  اند از: شــاخص قدرت خرید، شاخص خدمات 
سلامتی ، شاخص هزینه های زندگی، شاخص نسبت قیمت ملک به 
متوسط درآمد خانوارها، شاخص زمان مورد نیاز برای جابه جایی در 
شهر با توجه به ترافیک یا به صورت خلاصه شاخص ترافیک، شاخص 
آلودگی هوا و درنهایت شاخص محیط زیست. در تشریح روش تهیه 
این شاخص آمده است: برای داشتن شاخص کیفیت زندگی بالا باید 
شاخص قدرت خرید مردم بالا باشد در حالی که شاخص آلودگی هوا 
و شاخص نسبت قیمت خانه به متوسط درآمد خانوارها در کشور و 
شاخص هزینه زندگی در کنار شاخص ترافیک در سطح پایینی قرار 
داشته باشد. هرچه دیگر شاخص های سازنده شاخص کیفیت زندگی 
بالاتر باشند، شاخص کیفیت زندگی هم بالاتر است و مردم از زندگی 
بهتری برخوردار هستند. در ضمن به هریک از این شاخص ها با توجه 

به اهمیت آنها در کیفیت زندگی یک ضریب اختصاص داده می شود تا 
برآیند آنها شاخص کیفیت زندگی را تعیین کند. آمارهایی برای تهیه 
این شاخص در کشورهای مختلف جمع آوری شد ولی تنها 60 کشور 
بودند که تمامی آمارهای مورد نیاز برای تهیه شاخص ها را داشتند، به 

همین دلیل مقایسه نهایی بین آنها انجام شد
 
J برترین کشورهای دنیا از نظر شاخص کیفیت زندگی

 بالاترین شــاخص کیفیت زندگی در دنیا به کشــور دانمارک 
اختصاص دارد. طبق آخرین آمار تهیه شده شاخص کیفیت زندگی 
در دانمارک برابر با 198.92 است. کشور فنلاند که در این رده بندی 
جایگاه دوم را دارد در فوریه سال 2018 توانست شاخص 195.30 را 
به خود اختصاص دهد. کشورهای هلند و سوئیس و اتریش در این 
رده بندی جایگاه سوم تا پنجم را به خود اختصاص دادند. کشورهای 
اســترالیا ، نیوزیلند و امریکا تنها کشورهای غیراروپایی هستند که 
در میان ده کشور اول این فهرست جای گرفته اند. شاخص کیفیت 
زندگی در امریکا برابر با 180.56 بود و این کشور جایگاه نهم فهرست 
را به خود اختصاص داد. کشور ژاپن در این رده بندی جایگاه سیزده، 
بریتانیا جایگاه هفده، امارات جایگاه بیست و یک و عربستان جایگاه 
ســی و یک را دارد. در فوریه سال جاری شاخص کیفیت زندگی در 
ترکیه برابر بــا 126.42 بود در حالی که مالزی و اندونزی به ترتیب 
شــاخص 116.05 و 112.189 را داشــتند. روسیه پنجاه و یکمین 

کشور این فهرست بود و پاکستان در جایگاه 53 قرار داشت.

J جایگاه ایران از نظر کیفیت زندگی در دنیا
 در میان 60 کشــور مورد مطالعه در این گــزارش، ایران از نظر 

اجزای شاخص کیفیت زندگی در ایران
سطح شاخص شاخص عنوان

بسیار پایین )نامطلوب( 44.58 شاخص قدرت خرید

متوسط 49.40 شاخص امنیت

متوسط 51.78 شاخص بهداشت و سلامت

69.54 بالا )مطلوب( شاخص محیط زیست

بسیار پایین )مطلوب( 34.56 شاخص هزینه زندگی

بالا )نامطلوب( 12.73 شاخص نسبت قیمت ملک به متوسط درآمد خانوار

بالا )نامطلوب( 50.36 شاخص ترافیک

بسیار بالا )نامطلوب( 81.21 شاخص آلودگی

متوسط 92.43 شاخص کیفیت زندگی

اجزای شاخص کیفیت زندگی در دانمارک
سطح شاخص شاخص عنوان

بسیار بالا )مطلوب( 118.30 شاخص قدرت خرید

بالا )مطلوب( 77.65 شاخص امنیت

بالا )مطلوب( 78.09 شاخص بهداشت و سلامت

82.39 بسیار بالا )مطلوب( شاخص محیط زیست

بالا )نامطلوب( 95.44 شاخص هزینه زندگی

پایین )مطلوب( 7.09 شاخص نسبت قیمت ملک به متوسط درآمد خانوار

پایین )مطلوب( 28.38 شاخص ترافیک

پایین )مطلوب( 22.64 شاخص آلودگی هوا

بسیار بالا 198.92 شاخص کیفیت زندگی

رده بندی کشورها بر مبنای کیفیت زندگی اعلام شد

زندگی متوسطی داریم

چرا باید خواند:
ایران کشوری دارای 

شاخص متوسط کیفیت 
زندگی است ولی در 

برخی از شاخص ها از 
قبیل ترافیک و آلودگی 

در میان کشورهای 
بحران زده قرار دارد. 

مطالعه در مورد جایگاه 
ایران از نظر کیفیت 

زندگی در دنیا می تواند 
کمک بزرگی به اصلاح 
مشکلات کشور بکند.

 NUMBEO منبع
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بالاترین شاخص کیفیت زندگی در دنیا به دانمارک اختصاص دارد. طبق آخرین آمار تهیه شده شاخص کیفیت زندگی در دانمارک برابر با 
۱9۸.9۲ است. فنلاند که در این رده بندی جایگاه دوم را دارد در فوریه سال ۲۰۱۸ توانست شاخص ۱95.۳۰ را به خود اختصاص دهد. 
کشورهای هلند و سوئیس و اتریش در این رده بندی جایگاه سوم تا پنجم را به خود اختصاص دادند.

شــاخص کیفیت زندگی جایگاه 58 را دارد. در فوریه ســال جاری 
شاخص کیفیت زندگی در ایران برابر با 92.43 بود که شاخصی در 
سطح متوسط است. در واقع باتوجه به اینکه گستره شاخص بین صفر 
تا 200 است، ایران جایگاه متوسط این شاخص را به خود اختصاص 
داده اســت. دو کشوری که از نظر این شاخص در سطح پایین تری 
نسبت به ایران قرار داشتند کشورهای ویتنام و مصر هستند. شاخص 

کیفیت زندگی در مصر برابر با 84.42 و در ویتنام 81.09 است.
 شــاخص قدرت خرید مردم برای ایران در ســال 2017 برابر با 
44.58 بود که در سطح بسیار پایین قرار گرفته است. کشورهایی که 
کیفیت زندگی بالایی دارند باید شاخص قدرت خرید مردم در آنها 
بســیار بالا باشد. شاخص هزینه های درمانی در ایران برابر با 51.78 
اعلام شده است که در سطح متوســط جهانی قرار دارد و شاخص 
تامین امنیت در این کشــور برابر با 49.40 اعلام شده است که این 
شــاخص هم در سطح متوسط قرار دارد. طبق این گزارش شاخص 
هزینه های زندگی در ایران برابر با 34.56 اعلام شــده است که در 
سطح بسیار پایین در مقایسه با دیگر کشورهای مورد مطالعه قرار دارد 
و یک فاکتور مثبت اقتصادی ارزیابی شده است. اگرچه متوسط درآمد 

خانوارها در این گزارش لحاظ نشده است.

 شاخص نســبت قیمت آپارتمان مســکونی به متوسط درآمد 
خانوارها در ایران برابر با 12.73 اعلام شده است که در سطح بالا قرار 
دارد و باعث افزایش فشار اقتصادی روی خانوارها می شود. شاخص 
ترافیک و شاخص آلودگی محیط زیست هم در ایران در سطح بسیار 
بالا قرار دارد که آسیب زیادی به شاخص کیفیت زندگی در ایران وارد 
کرده اســت. اما شاخص امنیت در ایران در سطح متوسط جهانی و 
شاخص محیط زیست در سطح بسیار بالا - مطلوب- قرار دارد. برآیند 
این شاخص ها باعث ایجاد شاخص کیفیت زندگی در سطح متوسط 

جهانی در ایران شده است .
مقایسه وضعیت ایران با کشور دانمارک که در ابتدای این فهرست 
قرار گرفته است می تواند تفاوت بین شاخص ها را به خوبی نشان دهد. 
طبق این گزارش شاخص قدرت خرید مردم در کشور دانمارک برابر 
با 118.30 است که سطح بسیار بالایی است . شاخص امنیت در این 
کشــور برابر با 77.65 است که بسیار بالا است و شاخص سلامت و 
درمان در این کشــور برابر با 78.09 است که نشان از کیفیت بالای 

خدمات رسانی در حوزه بهداشت و درمان دارد.
شــاخص محیط زیســت در دانمارک برابر با 82.39 و شاخص 
آلودگی برابر با 22.64 اعلام شده است. شاخص ترافیک در دانمارک 

شاخص هزینه زندگی ایران و کشورهای مشابه ایران
شاخص نام کشور رتبه
34.84 مقدونیه 93

34.65 نیجریه 94

34.56 ایران 95

34.32 سریلانکا 96

34.25 قزاقستان 97

34.06 بلاروس 98

33.56 مکزیک 99

33.45 ارمنستان 100

برترین کشورها از نظر شاخص کیفیت زندگی

شاخص نام کشور رتبه
198.92 دانمارک 1

195.30 فنلاند 2

191.25 هلند 3

190.81 سوئیس 4

190.22 اتریش 5

190.04 آلمان 6

188.7 استرالیا 7

182.40 نیوزیلند 8

180.56 امریکا 9

176.81 سوئد 10

ده کشور آخر فهرست شاخص کیفیت زندگی
شاخص نام کشور رتبه
103.32 روسیه 51

101.18 تایلند 52

100.35 پاکستان 53

100.13 برزیل 54

99.43 چین 55

99.11 فیلیپین 56

95.96 اوکراین 57

92.43 ایران 58

84.42 مصر 59

81.09 ویتنام 60

شاخص کیفیت زندگی در کشورهای منتخب
شاخص نام کشور رتبه
176.04 ژاپن 13

171.89 بریتانیا 17

163.54 امارات 21

149.58 عربستان 31

127.64 ترکیه 42

122.09 هند 46

116.05 مالزی 47

112.89 اندونزی 48

ایران از نظر 
شاخص نسبت 
قیمت ملک به 

متوسط درآمد 
خانوار در میان ۸9 
کشور مورد مطالعه 
جایگاه 41 را دارد 
و این شاخص در 

این کشور در سطح 
بالایی در دنیا قرار 
دارد. در این مطالعه 
ملک به معنای یک 
آپارتمان ۸۰ متری 
در مرکز شهر است
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آینده ما

در سطح بسیار پایین و برابر با 28.38 و شاخص نسبت قیمت ملک 
به متوسط درآمد خانوار برابر با 7.09 اعلام شده است. تنها نکته منفی 
در شاخص های کشور دانمارک شاخص هزینه زندگی است که برابر با 
95.44 اعلام شده است و در سطح بسیار بالایی قرار دارد. این کشور 
یکی از کشورهای اروپایی است که هزینه زندگی بسیار بالایی دارد 
و مردم بخش زیادی از درآمد ماهانه خود را برای تامین هزینه های 
جاری صرف می کنند. به همین دلیل است که نرخ پس انداز در این 

کشور پایین است.

J جایگاه ایران در شاخص هزینه زندگی
در تهیه این شاخص وضعیت 115 کشور دنیا مورد بررسی قرار 
گرفته است. برای تهیه شاخص هزینه زندگی، شاخص اجاره ملک 
)آپارتمان 80 متری در مرکز شــهر در پایتخت کشــور(، شاخص 
متوسط هزینه خرید میوه وسبزی، شاخص صرف غذا در رستوران 
و شاخص قدرت خرید محلی به معنای متوسط هزینه های خانوارها 
با توجه به متوســط درآمد در کشور محاسبه شده است. برآیند این 
شاخص ها، شاخص هزینه زندگی در کشور مورد نظر را ایجاد کرده 

است . 
 در میان کشــورها، جزایر برمودا به عنوان کشوری که بالاترین 
شاخص هزینه زندگی را دارند معرفی شــده است. در سال 2017 
شاخص هزینه زندگی در این کشور برابر با 144.88 اعلام شده است. 
کشورهای سوئیس و ایسلند و نروژ و باهاما در این رده بندی جایگاه 
دوم تا پنجم را دارند. به این معنا که هزینه زندگی در آنها بسیار بالا 
است. اما در طرف دیگر طیف کشور پاکستان قرار دارد که توانست 
شاخص 25.08 را از آن خود کند. کشورهای مصر و اوکراین و هند 
و تونس و سوریه هم در جایگاه های بعد از پاکستان قرار دارند. ایران 
در میان 115 کشــور مورد مطالعه جایــگاه 95 را از آن خود کرده 
است و شاخص هزینه زندگی در کشور مشابه نیجریه و سریلانکا و 

قزاقستان است.

J شاخص محیط زیست
شاخص محیط زیست، شــاخصی بین 100- تا 100 است که 
کیفیت محیط زیست از نظر نوع آب و هوا و دمای هوا و سهم فضای 

سبز به کل وسعت کشور را نشان می دهد. شاخص 100 به کشورهایی 
اختصاص دارد که دمای هوای معتدل دارند و میزان رطوبت در هوای 
آنها کم اســت و هیچ مشکل آب و هوایی و زیست محیطی خاصی 
ندارند. ایران از نظر زیست محیطی شاخص متوسطی دارد و در میان 
60 کشــور مورد مطالعه جایگاه 45 را به خود اختصاص داده است. 
کشــورهایی که از نظر شاخص محیط زیست وضعیتی شبیه ایران 
دارند عبارت اند از ویتنام و اوکراین و لیتوانی و تایلند. در انتهای این 
فهرست عربستان سعودی قرار دارد که شاخص محیط زیست در این 
کشور برابر با 41.02 اعلام شده است. این کشور در میان کشورهای 
دارای آب و هوای بسیار گرم و خشک است و طوفان های شن باعث 
تنزل کیفیت زندگی در این کشــور آسیایی شده است. کشورهای 
روسیه و امارات و قطر و کانادا از دیگر کشورهای انتهایی این فهرست 
هستند که یا کشورهای بسیار گرم و خشک هستند مانند کشورهای 
خاورمیانه ای یا کشورهای بســیار سردسیر و قطبی هستند مانند 

روسیه و کانادا.
بهترین شاخص محیط زیست در دنیا به کشور آرژانتین اختصاص 
دارد. شاخص محیط زیست در این کشور برابر با 98.22 است که به 
حداکثر این شاخص یعنی 100 بسیار نزدیک است. پرتغال و کلمبیا 
و نیوزیلند و افریقای جنوبی از دیگر کشورهای ابتدایی این فهرست 

هستند که از وضعیت آب و هوایی مطلوبی برخوردارند.

J شاخص بهداشت و سلامت 
برای تهیه این شــاخص، هم به کیفیت خدمات رسانی درمانی، 
ســطح دانش و مهارت کادر پزشــکی و تجهیزات استفاده شده در 
کشور ها توجه شده اســت و هم هزینه های درمانی در کشور مورد 
توجه و ارزیابی قرار گرفته است. از آنجا که شمار زیادی از کشورها، 
اطلاعات لازم برای تهیه این شــاخص را ارائه نداده اند، مقایسه تنها 
بین 69 کشــور انجام شــد و ایران در این میان جایگاه 63 را دارد 
که در میان کشــورهای انتهایی از نظر بزرگی شــاخص بهداشت و 
ســلامت بود. شاخص بهداشت و ســلامت در ایران برابر با 51.22 
اعلام شده است و ایران وضعیتی شبیه کشورهای ویتنام و بلغارستان 
و مجارســتان و اوکراین دارد. هزینه های درمانی در ایران نسبت به 
متوسط جهانی پایین گزارش شده است به اندازه ای که ایران از نظر 

ایران بالاترین 
شاخص ترافیک 
را میان 62 کشور 
مورد مطالعه دارد. 
شاخص ترافیک 
در ایران برابر با 
225.۸4 است و 
به طور متوسط 
مردم 49.46 

دقیقه برای هر 
سفر درون شهری 
زمان می گذارند. 

این به معنای هدر 
رفتن حداقل یک 

ساعت و 39 دقیقه 
در روز تنها برای 
رسیدن به محل 
کار و بازگشت به 

منزل است

 شاخص هزینه بهداشت و سلامت و شاخص هزینه های درمان )مقایسه بین 69 کشور(
رتبه بر مبنای هزینه بهداشت و درمان  شاخص هزینه بهداشت و درمان شاخص بهداشت و سلامت کشور رتبه بر مبنای شاخص بهداشت و سلامت

56 96.44 53.02 ایرلند 59

60 93.08 52.65 برزیل 60

63 90.51 52.45 ویتنام 61

61 92.67 52.11 بلغارستان 62

64 90.18 51.78 ایران 63

62 91.72 51.09 مجارستان 64

65 87.37 50.11 اوکراین 65

66 76.47 44.56 بنگلادش 66

67 76.45 44.42 مصر 67

68 69 41 مراکش 68
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در میان 6۰ کشور مورد مطالعه در این گزارش، ایران از نظر شاخص کیفیت زندگی جایگاه 5۸ را دارد. در فوریه سال جاری شاخص 
کیفیت زندگی در ایران برابر با 9۲.۴۳ بود که شاخصی در سطح متوسط است. در واقع با توجه به اینکه گستره شاخص بین صفر تا 
۲۰۰ است، ایران جایگاه متوسط این شاخص را به خود اختصاص داده است.

هزینه های 
درمانی در 

ایران نسبت به 
متوسط جهانی 
پایین گزارش 
شده است به 

اندازه ای که ایران 
از نظر شاخص 

هزینه های 
درمانی در میان 69 
کشور دنیا جایگاه 

64 را دارد

شاخص هزینه های درمانی در میان 69 کشور دنیا جایگاه 64 را دارد. 
تنها کشورهایی که هزینه درمان در آنها کمتر از ایران است، اوکراین 

و بنگلادش و مصر و مراکش و ونزوئلا هستند.
 طبق این گزارش هرچه شاخص بهداشت و سلامت در کشوری 
بالاتر باشــد به معنای کیفیت بهتر خدمات رســانی است و هرچه 
شــاخص هزینه های درمانی بالاتر باشد به معنای هزینه های بالاتر 
دریافت خدمات درمانی است. ایران در میان کشورهایی قرار دارد که 
با وجود پایین بودن شاخص هزینه های درمانی، از نظر بزرگی شاخص 
بهداشت و سلامت جایگاه مطلوبی ندارد. یعنی کیفیت خدمات رسانی 
در بخش ســلامت ایران ضعیف اســت. در این گزارش تحریم های 
سال های اخیر و عدم دسترسی به تجهیزات مدرن پزشکی و درمانی 
هم به عنوان یکی از دلایل مهم در پایین بودن کیفیت خدمات رسانی 
درمانی یاد شده و ابراز امیدواری شده است که بعد از برداشته شدن 

تحریم ها این معضل در ایران برطرف شود.
 
J شاخص آلودگی 

یکی از شــاخص های مهمی که روی شــاخص کیفیت زندگی 
تاثیر زیادی دارد و می تواند سلامت افراد را هم تحت تاثیر قرار دهد، 
شاخص آلودگی است. در تهیه این شاخص علاوه بر آلودگی هوا به 
آلودگی آب و مواد غذایی و محیط زیست هم توجه می شود ولی از 
آنجا که آلودگی هوا در دنیای امروزی و در شهرهای بزرگ اصلی ترین 
معضل اســت، وزن اصلی در تهیه شاخص به آلودگی هوا اختصاص 
دارد. شــاخص آلودگی برای 98 کشور دنیا تهیه شده است و ایران 
پانزدهمین کشــور آلوده دنیا اســت. اصلی ترین معضل در ایران به 
آلودگی هوا اختصاص دارد که در شــهرهای بزرگ و صنعتی ایران 
باعث بیماری های زیادی شــده اســت. آلوده ترین شهرهای ایران، 
شهرهای استان خوزستان، و تهران و تبریز معرفی شده اند ولی سطح 
آلودگی در تمامی کشــور بســیار بالاتر از کشورهای صنعتی است. 
شــاخص آلودگی در ایران81.21 گزارش شده است و ایران از نظر 
بزرگی شاخص آلودگی وضعیتی شبیه اردن، مقدونیه، کامبوج و عراق 

دارد.
بالاترین شــاخص آلودگی در میان 98 کشــور مورد مطالعه به 
میانمار، مغولستان، افغانستان، بنگلادش و ویتنام اختصاص دارد و 
چین در این فهرست در جایگاه هفتم قرار گرفته است. در انتهای این 
فهرست هم کشورهای فنلاند و ایسلند و استونی و سوئد و نروژ قرار 

گرفته اند. شاخص آلودگی در فنلاند برابر با 12.07 است.

J شاخص نسبت قیمت ملک به متوسط درآمد خانوار
یکی از دغدغه های اصلی مردم در کشورهای مختلف خرید خانه 
است. در اغلب کشورها بانک ها با ارائه وام های کم بهره زمینه را برای 
تسهیل روند خرید خانه برای مردم فراهم می کنند ولی حتی در این 
کشــورها هم داشتن درآمدی که علاوه بر تامین هزینه های زندگی 

امکان بازپرداخت اقساط وام بانکی را فراهم کند یک ضرورت است.
در این بخش 89 کشور دنیا مورد بررسی قرار گرفته اند و شاخص 
نسبت قیمت ملک به متوســط درآمد خانوار از 2.79 در عربستان 
سعودی تا 41.08 در هنگ کنگ است. هرچه شاخص نسبت قیمت 
ملک به متوسط درآمد خانوار در یک کشور پایین تر باشد، افراد برای 
خرید خانه باید مدت زمان کمتری صبــر کنند و خرید خانه برای 
ساکنان آن کشور امکان پذیرتر است. ایران در میان 89 کشور مورد 

مطالعه جایگاه 41 را دارد و شاخص نسبت قیمت ملک به متوسط 
درآمد خانوار در این کشور در سطح بالایی در دنیا قرار دارد. در این 
مطالعه ملک به معنای یک آپارتمان 80 متری در مرکز شهر است. از 
کشورهایی که در ابتدای این فهرست قرار دارند می توان به هنگ کنگ، 
چین، تایلند، الجزایر و سنگاپور اشاره کرد. شاخص نسبت قیمت ملک 
به متوسط درآمد سالانه خانوار در این کشورها بین 22.20 تا 41.08 
قرار دارد. به این معنا که قیمت یک آپارتمان 80 متری در مرکز شهر 
و در پایتخت این کشورها 22.20 برابر تا 41.08 برابر متوسط درآمد 
سالانه مردم است و اگر هزینه های جاری را از درآمد ها حذف کنیم، 
بیشتر می توانیم به  دور از دسترس بودن خرید خانه در این کشورها 
پی ببریم. در سمت دیگر طیف کشورهای عربستان سعودی، امریکا، 
افریقای جنوبی، امارات و قبرس قرار دارند که شاخص مورد نظر در 
این کشورها کمتر از 5.33 است. این شاخص برای کانادا برابر با 6.12، 
برای اســترالیا 7.41، برای آلمان8 و برای ترکیه 8.95 اســت. ایران 
تقریبا در میانه این فهرست قرار دارد و شاخص نسبت قیمت ملک 
به متوسط درآمد سالانه خانوارها در کشور برابر با 12.45 اعلام شده 
است. کشــورهایی که وضعیتی شبیه ایران دارند عبارت اند از ژاپن، 

پاکستان، بنگلادش، گرجستان، بوسنی و روسیه.
طبق این گزارش ایران یکی از کشورهایی است که هزینه بازپرداخت 

شاخص محیط زیست در کشورهایی که وضعیتی مشابه ایران دارند )مقایسه میان 60 کشور(
شاخص نام کشور رتبه
71.89 نروژ 42

71.24 ویتنام 43

70.20 اوکراین 44

69.54 ایران 45

68.76 لیتوانی 46

68.19 تایلند 47

67.20 اندونزی 48

65.68 کره جنوبی 49

کشورهایی که از نظر شاخص آلودگی وضعیتی شبیه ایران دارند )مقایسه بین 9۸ کشور(
شاخص نام کشور رتبه
83.71 موناکو 11

83.35 پرو 12

82.26 اردن 13

82.04 مقدونیه 14

81.21 ایران 15

79.41 کامبوج 16

79.35 عراق 17

77.96 اتیوپی 18

77.50 پاکستان 19

76.80 دومینیکن 20
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آینده ما

وام های مسکن با بهره در آن بسیار بالاتر از متوسط درآمد ماهانه مردم 
است. طبق این گزارش متوسط هزینه اقساط وام مسکن در این کشور 
238.61 درصد متوسط درآمد مردم است که به تعبیر صحیح تر 2.38 
برابر دریافتی ماهانه مردم می شود. این یعنی اغلب مردم در ایران امکان 

دریافت وام مسکن و بازپرداخت اقساط آن را ندارند.

J شاخص ترافیک
یکی از معضلات بزرگ ایران ترافیک اســت. مسئله ای که باعث 
می شــود تا بخش زیادی از زمان مردم برای سفرهای درون شهری 
هــدر رود و مردم گازهای آلاینده زیادی را در جریان این ســفرها 
استنشــاق می کنند. شاخص ترافیک برای این مطالعه از ترکیبی از 
زمان صرف شده برای سفرهای درون شهری، میزان نارضایتی مردم در 
جریان سفرهای درون شهری، میزان استنشاق گاز دی اکسید کربن 
و بیماری های ناشــی از آن و در نهایت سطح ناکارآمدی ترافیک به 
دست آمده است. ایران بالاترین شاخص ترافیک را میان 62 کشور 
مورد مطالعه دارد. شاخص ترافیک در ایران برابر با 225.84 است و 
به طور متوسط مردم 49.46 دقیقه برای هر سفر درون شهری زمان 

می گذارند. این به معنای هدر رفتن حداقل یک ساعت و 39 دقیقه در 
روز تنها برای رسیدن به محل کار و بازگشت به منزل است. این زمان 
زیادی که در ترافیک صرف می شود در کنار استنشاق بخش زیادی 
از گازهای آلاینده می تواند کارایی افراد را تقلیل دهد و بیماری های 

زیادی ایجاد کند.
 از دیگر کشورهایی که شاخص ترافیک بالایی دارند می توان به 
مصر، افریقای جنوبی، هند، روسیه، ترکیه و برزیل اشاره کرد. شاخص 
ترافیک در کشور ترکیه برابر با 200.09 است و مردم برای سفرهای 
درون شهری به طور متوســط 46.29 دقیقه زمان صرف می کنند. 
پایین ترین شاخص ترافیک در دنیا به اتریش اختصاص دارد. شاخص 
ترافیک در این کشــور برابر با 78.90 اســت. کشورهای دانمارک و 
ســوئیس و بوسنی و چک و ســوئد از دیگر کشورهایی هستند که 

شاخص ترافیک بسیار پایینی دارند.

J شاخص امنیت
شاخص امنیت برای 115 کشــور دنیا محاسبه شده است. این 
شــاخص بر مبنای سطح جرایم در کشــور و میزان هزینه ای است 
که دولت ها برای تامین امنیت انجام می دهند، تهیه شــده اســت 
و روی کیفیت زندگی مردم در کشــور تاثیر بســیار زیادی دارد. بر 
مبنای مطالعه ای که بین 115 کشور در جهان انجام شده است، ژاپن 
امن ترین کشــور دنیا یا کشوری که بالاترین شاخص امنیت را دارد 
انتخاب شده است. شاخص امنیت در این کشور برابر با 86.90 است. 
کشورهای قطر و سنگاپورو امارات و گرجستان در این فهرست جایگاه 
دوم تا پنجم را دارند و اتریش و تایوان و استونی کشورهای بعدی در 

این فهرست هستند.
آلمان ســی و یکمین کشور این فهرست است و شاخص امنیت 
در این کشــور برابر با 63.35 گزارش شده است. شاخص امنیت در 
کانادا 60.72، در چین 60.56 و در ترکیه 58.94 بود. ایران در میان 
115 کشــور دنیا از نظر بزرگی شاخص امنیت جایگاه 80 را دارد. از 
کشورهای دیگری که وضعیتی شبیه ایران دارند می توان به اکوادور، 
ســوئد، اوکراین، امریکا، کلمبیا و الجزایر اشاره کرد. کمترین سطح 
امنیــت در ونزوئلا، گینه نوی پاپایو، هنــدوراس، افریقای جنوبی و 
ترینیداد و توباگو وجود دارد. شاخص امنیت در ونزوئلا برابر با 17.41 

است. 
شاخص ترافیک و زمان صرف شده در ترافیک )مقایسه میان 6۲ کشور(

متوسط زمان صرف شده برای هر سفر درون شهری )دقیقه( شاخص نام کشور رتبه
49.46 225.84 ایران 1

46.69 221.38 مصر 2

43.26 211.66 افریقای جنوبی 3

46.76 205.70 هند 4

48.26 202.23 روسیه 5

46.29 200.09 ترکیه 6

45.27 195.80 برزیل 7

48.10 195.11 کلمبیا 8

44.24 194.41 فیلیپین 9

42.75 189.49 مکزیک 10

 کشورهایی که از نظر شاخص امنیت وضعیتی شبیه ایران دارند )مقایسه بین 115 کشور(
شاخص نام کشور رتبه
49.15 قزاقستان 75

49.16 لبنان 76

49.18 اکوادور 77

49.26 سوئد 78

49.39 اوکراین 79

49.40 ایران 80

49.58 امریکا 81

50.66 کلمبیا 82

50.68 الجزایر 83

51.05 مکزیک 84

شاخص نسبت قیمت ملک به متوسط درآمد خانوار 
)مقایسه بین ۸9 کشور(

شاخص کشور رتبه
12.64 ژاپن 38

12.48 پاکستان 39

12.46 بنگلادش 40

12.45 ایران 41

12.45 گرجستان 42

11.56 بوسنی 43

11.44 روسیه 44

11.18 لوکزامبورگ 45

بهترین شاخص 
محیط زیست 

در دنیا به 
کشور آرژانتین 
اختصاص دارد. 
شاخص محیط 
زیست در این 
کشور برابر با 

9۸.22 است که 
به حداکثر این 
شاخص یعنی 

1۰۰ بسیار نزدیک 
است
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گزارش میدانی آینده نگر از بازار سیداسماعیل تهران   

همه چیز برای فروش
بازار سیداســماعیل تهران مصداق بارز عبارت مشــهور »از شیر مرغ تا جان 
آدمیزاد« اســت؛ اینجا از لباس های قدیمی تاناكورا گرفته تا اجناس قدیمی و 
عروسك های هزارتومانی فروخته می شود. چه كسانی بیشتر مشتری این قبیل 

اجناس اند؟ لباس های هزارتومانی را بیشتر چه افرادی می خرند؟ 
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شــهـر

صدای چــرخ گاریچی ها در گــوش آجرهای 135ســاله بازار 
سیداسماعیل تهران پیچیده است. آجرها زرد پررنگ است و سیاهی 
روی دیوار طبقه دوم همه مغازه ها نشسته است. بوی صابون مراغه ای 
و نعنا و آویشن در خیابان پنج متری بازار پیچیده. زنی چادر مشکی 
به ســر دارد و با دست یک مشــت برنج از مغازه اکبرآقا برداشته و 
بــو می کند: »واســه شــماله؟«، »آره، تازه دیروز از رشــت برامون 
اومده.« دختر شش ســاله اکرم، چادر مادرش را می کشــد و سمت 
اسباب بازی فروشی می برد. عروسک قدیمی پلاستیکی پشت ویترین 
کــدر، زل زده به رفت و آمد عابرها. پلک هایش بالا و پایین می رود. 
صد متر پایین تر، بساط لباس های تاناکورا برپاست. فروشنده ها پشت 
کپه لباس ها نشســته اند. ده ها دست شلوار و پیراهن رنگارنگ روی 
هم افتاده و چروک شــده است. قیمتشان بین 5 تا 45 هزار تومان 
است. 90 درصد این لباس ها قاچاق است و از کشور چین وارد ایران 
می شــود. چند متر دورتر در بخش باغچه بازار، لباس های تاناکورا تا 
هزار تومان هم می رسد. فروشنده ها بیشتر به مواد مخدر اعتیاد دارند 
و در بساطشان از سیم درهم و برهم گرفته تا قاب شکسته موبایل و 
آب نبات های قدیمی و درِ قابلمه هم دیده می شود. قیمتشان از 500 
تومان تا چند هزار تومان است. رحمان دستانش را در جیب هایش 
فرو برده و کنار بســاط لباس هایش ایستاده است. یک در شیشه ای 
قابلمه را که هنوز رد نشاســته برنج روی آن باقی مانده است روی 
زمین گذاشته. مشتری زنی مسن است: »این چنده؟« رحمان چند 
ثانیه فکر می کند و بعد می گوید: »2 هزار تومن؛ خود قابلمه رو بردن 

گزارش میدانی »آینده نگر« از بازار سیداسماعیل تهران

بازاری برای همه فصول
فقط درش مونده!«

بازار سیداسماعیل تهران، محل فروش اجناس قدیمی، لباس های 
کارکرده و دست دوم مشهور به تاناکورا و کالاهای ارزان قیمت است و 
135 سال قدمت دارد. بیشتر مشتری ها اقشار ضعیف جامعه هستند 
که براساس آخرین آمار بانک مرکزی، 10 درصد جمعیت 80 میلیون 
نفری کشــور را تشکیل داده اند. همان هایی که با هزینه ماهانه 780 
هزار تومان در دهک اول جا گرفته اند و سالانه فقط 121 هزار تومان 
صرف خرید پوشاک و کفش خود می کنند. لباس تاناکورا، سال هاست 
که از کشورهای مختلف، خصوصا چین وارد ایران می شود اما به گفته 
برخی فعالان پوشــاک، 90 درصد آن قاچاق است و ضربه مهلکی بر 
پیکره تولید داخلی زده است. علاوه بر این، تجهیزات مستهلک، قیمت 
بالای تمام شده تولیدات داخلی، تحریم ها، کاهش تعرفه گمرک واردات 
پوشاک و قاچاق گســترده باعث رکود در صنعت نساجی و پوشاک 
کشــور شده اســت. به گفته دبیر کارگروه مد و لباس وزارت ارشاد، 
سالانه حدود 2 میلیارد دلار پوشاک قاچاق وارد کشور می شود؛ عددی 

که 32 برابر آمار رسمی واردات پوشاک ایران در سال 95 است. 
خــون، تمام صورت مرد گاریچی را پر کــرده؛ ده کارتن بزرگ و 
کوچک روی گاری اســت. چرخ ها به زور سربالایی را طی می کنند. 
عرض بازار کمتر از 5 متر است. دیوارها گچکاری شده است. آجرهای 
طبقه دوم سیاه است و سقف بازار سیاه تر. رشته های کلفت برق مثل 
مار، از هر روزنه ای که توانسته اند، نفوذ کرده و نیش خود را در جان 
دیوارها فرو برده اند. دو پاره آهن، زیر بار ایرانیت های زردرنگ سقف، 
تاب آورده اســت. کریم، وسایل صوتی و تصویری می فروشد. آتاری، 
دســته میکرو و گرامافون و... قدمت بعضی از این وسایل به چند ده 
سال پیش می رسد. کریم می گوید: »این وسایل زینتی هستند. مثلا 
یک نفر با آتاری های قدیمی یا دسته های میکرو و سگا خاطره دارد 
و او را یاد بچگی هایش می اندازد برای همین پول می دهد و می خرد. 
قیمت هایشان متفاوت است. مثلا یک آتاری دارم، اصل است، آن را 
70 هزار تومان می دهم. یا نوارهــای آهنگ دارم که به قیمت های 
مختلف می فروشم. مثلا 10 هزار تومان.« کریم درباره مشتری هایش 
هم می گوید: »مشتری ها عشق این کار را دارند. عتیقه بازند. وقتی یک 
دســتگاه میکرو را که کلا در ایران چند تا بیشتر نیست می فروشم، 
دیگر از آن مدل ندارم اما چند وقت بعد، ممکن است همین میکرو 
دل مشــتری را بزند و دوباره پیش خودم بیاید. بازار ما بد نیست.« 
روبه روی مغازه، ظرف های مســی می فروشند. حاج یوسف 40 سال 
است در این بازار مغازه دارد. می گوید: »نعل اسب می فروشیم 5 هزار 
تومان، آفتابه عتیقه 40 هزار تومان و سینی بزرگ و دیگ بزرگ هم 
قیمت های خودشان را دارند. نعل اسب ها بدی را از بین می برد. مردم 
آنها را جلوی در خانه شان وصل می کنند تا بدشگونی را از بین ببرد. 
بعضی دعانویس ها هم از این چیزها می خرند. مشتری های من بیشتر 

چرا باید خواند:
بازار سیداسماعیل 

تهران 135 سال قدمت 
دارد و همه جور وسیله 

با قیمت های مختلف در 
آن به فروش می رسد. 

از وسایل قدیمی 
مانند نوار كاست تا 

ظروف مسی عتیقه و 
لباس های تاناكورا. 

چه كسانی این وسایل 
را می خرند؟

یزدان مرادی
دبیر بخش شهر
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بیشتر مشتری ها اقشار ضعیف جامعه هستند كه براساس آخرین آمار بانك مركزی، 10 درصد جمعیت 80 میلیون نفری 
كشور را تشكیل داده اند. همان هایی كه با هزینه ماهانه 780 هزار تومان در دهك اول جا گرفته اند و سالانه فقط 121 هزار 
تومان صرف خرید پوشاك و كفش خود می كنند.

آدم های فقیر و کارگرند.«
ده متــر بالاتر از مغازه حاج یوســف، در ورودیِ بــازار، دو مغازه 
ســاندویچی اســت. 6 مرد و زن دورتادور هرکدام ایستاده اند. یکی 
از مغازه ها، تخم مرغ و ســیب زمینی آب پز را در ســینی گذاشته و 
نوشــابه های سیاه و زرد را داخل تشت سفید پر از آب و یخ انداخته 
اســت. مغازه کناری، سوسیس بندری می فروشــد. ساندویچ ها را 
لای کاغذ زردرنگ می پیچد و تحویل مشــتری می دهد. یکی از از 
مشتری ها، کاپشن مشکی اش را روی شانه هایش انداخته و با هر گاز 
به ساندویچ، یک قلپ نوشابه کوکا سر می کشد. ناگهان دو گاری پر 
از جعبه و کیســه لباس به هم می خورنــد و اجناس کف بازار پهن 
می شود. صداها بالا می رود. »این چه وضعیه... همه  ش شکست... الان 
باید کلی خسارت بدم...« راه بند آمده. عابران روی علف های باغچه 
کناری پا می گذارند و عبور می کنند. تعداد گاریچی های بازار از چند 
هزار نفر هم بالاتر می رود. براساس آخرین آمارها حدود 15 هزار نفر 
در بازار تهران از جمله بازار سیداسماعیل باربری می کنند. در بینشان 
افغان هم زیاد دیده می شود. حقوق آنها براساس تعداد دفعات باری 
که می برند محاسبه می شــود. سعید می گوید: »روزانه 10 دفعه بار 
جا به جا می کنم و وزن هرکدام هم فرق دارد. مثلا 30 تا 200 - 300 
کیلوگرم می شود. روزانه بین 45 تا 70 هزار تومان هم درآمد داریم. 
البته جابه جایی لباس ها فرق دارد. آنها را در کیســه های بزرگ آبی 
می اندازند که وزنشان خیلی سنگین تر می شود برای همین کیسه ای 

حساب می کنند؛ مثلا 10 تا 15 هزار تومان.«
احمد هم 15 سال پیش، وقتی هنوز کودک بود همراه خانواده اش 
به ایران آمد و از همان زمان مشغول باربری شد. می گوید: »پسرعمویی 
داشتم که زودتر از ما به ایران مهاجرت کرده بود. او گفت می توانم با 
جا به جایی بارها درآمد خوبی کسب کنم. روزهای اول 10 سال بیشتر 
نداشتم و نمی توانستم بار ســنگین ببرم اما حالا 25 ساله شده ام و 
روزانه چند ده کیلوگرم کیســه و جعبه حمل می کنم. درآمدم اگر 
خوب باشد به 80 هزار تومان هم در روز می رسد اما شده روزهایی که 
فقط 30 هزار تومان کاسبی کرده ام؛ بستگی به بار دارد و مشتری.« 
او درباره سن باربرها هم می گوید: »اینجا از کودک 7-8 ساله داریم 
تا پیرمرد 65 ســاله. افغان هم زیاد است. بعضی ها به دلیل باربری 
مشکلات استخوانی پیدا کرده اند و بیمار شده اند اما چون منبع درآمد 
دیگری ندارند مجبورند این کار را انجام بدهند. علاوه بر بیماری، گاری 
و چرخ های ما هم خرج دارد. مثلا یک روز چرخش می شکند یا نیاز به 
روغن کاری دارد. بعضی وقت ها هم دزدها چرخمان را می زنند برای 

همین آنها را با قفل و زنجیر به میله می بندیم.« 
خانواده احمد 6 نفره اســت و پدرش هم گاریچی اســت. ادامه 
می دهد: »برای استفاده از چرخ هایمان باید در طرح شهرداری ثبت 
نام می کردیم. چون پاسپورت نداریم، بعضی ایرانی ها در بازار حدود 
100 هزار تومان گرفتند و به جای ما ثبت نام کردند. ما باید هرچند 
وقت یکبار حدود 35 هزار تومان به شهرداری مالیات بدهیم وگرنه 
اجازه کار کردن نمی دهند. این شــغل بیشــتر از همه به جسم مان 
آسیب می زند اما چاره ای نداریم. الان مشتری ها و انباردارهای اینجا 
ما را می شناســند و برای هر بار جا بــه جایی با ما کنار می آیند اما 
در روزهای ابتدایی، کار کمی ســخت است تا دیگران به آدم اعتماد 

کنند.«
چند قدم آن ســوتر، احمد پشت کپه لباس ها نشسته است و با 
گوشی بازی می کند. می گوید: »قیمت لباس های تاناکورا از 5 هزار 

تومان شروع می شود تا 30 - 40 هزار تومان. بیشتر مشتری های ما 
کارگرند. برای همان لباس 5 هزار تومانی هم چانه می زنند تا مثلا 2، 
3 هزار تومان بخرند.« در گوشه دیگری از بازار، لباس کار به قیمت 3 
هزار تومان می فروشند. داود یک لقمه پنیر و سبزی گرفته و مشغول 
خوردن آن است. می گوید: »مشتری های اینجا بیشتر کارگرند. سر 
همین قیمت های پایین هم چانه می زنند تا مثلا لباس 3 هزار تومانی 
را 2500 تومان بخرند. این لباس ها کارکرده است برای همین ارزان 

است. البته تاناکورا نیست.« 
کنار بســاط لباس ها، مردی صدا در حنجره اش انداخته. کلمات 
خــش دار و برنده بیرون می زند. پوســتر بازیگران قدیمی و عکس 
شخصیت های مشهور می فروشد. می گوید: »قیمت پوسترها 2500 
تومان است. بعضی ها از این عکس ها خاطره دارند برای همین می آیند 
پول می دهند و می خرند. من چند سال است در این بازار کار می کنم 
و مشــتری های خودم را دارم. البته باید روزانه تعداد زیادی پوستر 
بفروشم تا درآمد خوبی داشته باشم.« بازار سیداسماعیل تهران روزانه 
هزاران مشــتری به خود می بیند. مردم از لباس تاناکورا و وسایل نو 
گرفته تا عتیقه و وسایل کهنه را می بینند و می خرند. صدای چرخ 
گاریچی ها تا دم دمای غروب می آید. خورشــید که پشت ابر پنهان 
می شــود و تاریکی روی زمین می افتد، کرکره های آهنی قدیمی با 
صدایی شــبیه ریختن آهن روی زمین، پایین می آیند و کاسبی به 
پایان می رســد. یکی از فروشــنده های لباس های تاناکورا می گوید: 
»اینجا که ما جمع شده ایم و فروشندگی می کنیم از نظر آتش نشانی 
امنیت ندارد. یک بار آمدند می خواســتند در را ببندند اما نشد. بعد 
از زلزله، دیوارها کمی تاب برداشــت. سیم های برق هم بی نظم در 
مغازه ها رفته است. با این حال ما نمی توانیم اینجا را ترک کنیم چون 
درآمدمان به همین جا وابسته است.« سقف بازار ایرانیت زردرنگ است 
و سیاهی قیر روی آن چسبیده و ستون های چوبی از کناره بخشی از 

دیوار بیرون زده است. 

حاج یوسف 40 
سال است در این 
بازار مغازه دارد. 
می گوید: »نعل 

اسب می فروشیم 
5 هزار تومان، 

آفتابه عتیقه 40 
هزار تومان و سینی 
بزرگ و دیگ بزرگ 

هم قیمت های 
خودشان را دارند. 
نعل اسب ها بدی 
را از بین می برد. 

مردم آنها را جلوی 
در خانه شان 

وصل می كنند تا 
بدشگونی را از بین 

ببرد.«

در بخشی از بازار، لباس های 
تاناكورا تا هزار تومان 
هم می رسد. در بساط 

فروشنده ها از سیم درهم و 
برهم گرفته تا قاب شكسته 

موبایل و آب نبات های 
قدیمی و درِ قابلمه هم دیده 

می شود. قیمتشان از 500 
تومان تا چند هزار تومان 
است در کنارشان وسایل 

نو هم مانند ساعت دیواری 
دیده می شود
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شــهـر

ایران با حدود 217 
هزار زندانی، رتبه 
هشتم را از نظر 
تعداد زندانیان 
در دنیا به خود 
اختصاص داده 

است. جرم حدود 
45 درصد از این 
افراد مواد مخدر 
و 26 درصد هم 

سرقت است

قاضی از كریم پرســید: »چرا دست به ســرقت مسلحانه از 
طلافروشی زدی؟« كریم سرش را پایین انداخت و بی مقدمه گفت: 
»چند وقت پیش در یك نزاع مرتكب قتل شده بودم، می خواستم 
پول دیه مقتول را جور كنم برای همین با دوستانم به طلافروشی 
حمله كردیم.« او اكنون به قصاص و 15 سال حبس محكوم شده 
اســت. وقتی قاضی علت اصلی نزاع را پرسید، كریم به بیكاری و 
خلافكار بودن ساکنان محله شــان در حاشیه تهران اشاره كرد. 
دو آســیب اجتماعی كه منشأ بروز بسیاری از جریم به خصوص 
سرقت اند. آمارها نشان می دهد حدود 26 درصد از مجرمان كشور 
به دلیل دزدی در زندان به سر می برند. جرایم مواد مخدر و سرقت 
در سال های اخیر پیشتاز بوده اند و ضرب و جرح عمدی، توهین 
به اشخاص، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، تهدید و كلاه برداری هم 
در رده های بعدی قرار گرفته اند. جرایم فضای مجازی نیز در یك 
سال اخیر 42 درصد رشد داشته است كه شایع ترین آن در حوزه 
هتك حیثیت قرار می گیرد. براساس آخرین آمار سال 95، ایران 
با حدود 217 هزار زندانی، رتبه هشــتم را از نظر تعداد زندانیان 
در دنیا به خود اختصاص داده اســت. جــرم حدود 45 درصد از 
این افراد مواد مخدر و 26 درصد هم ســرقت است؛ یعنی حجم 
قابل توجهی از 12 میلیون فقره پرونده ای را كه در سال 95 وارد 
دستگاه قضایی شده است سرقت تشكیل می دهد این در حالی 
است كه مقامات انتظامی از كاهش 10 درصدی دزدی در كشور 
و 5 درصدی همه جرایم خبر داده و گفته اند: »سرقت پس از طی 
روندی صعودی در ســال های 84 تا 92، حالا دو سالی است كه 

كاهش 10 درصدی دارد.«
پلیس طی سال های اخیر، طرحی با عنوان جمع آوری سارقان 
به اجــرا درآورده كه تقریبا در هر مرحله از آن بین 100 تا 400 
سارق و زورگیر با میانگین سنی 20 تا 35 سال دستگیر شده اند. 
از سه سال گذشته تاكنون فقط در تهران، بیش از 4000 سارق 
دستگیر شده اند. مقامات انتظامی معتقدند با انجام این عملیات ها                ، 
آمار ســرقت كاهش پیدا كرده اســت با این حال كارشناســان 
می گویند ریشه جرایم در آســیب های اجتماعی نهفته است و 
باید فكری به حال آن كرد. آنها معتقدند این آسیب ها                 در كشور 
رشد داشته است. پیشنهاد این افراد، برنامه ریزی كلان اقتصادی و 
اجتماعی برای كاهش آسیب ها                ست. براساس آخرین آمارها، حدود 
3.5 میلیون نفر در كشور بیكارند كه بخش عمده آنها را جوانان 
تشكیل می دهند. حدود یك میلیون نفر تحصیل كرده دانشگاهی 

نیز بیكارند.
علی نجفی توانا، جرم شــناس با بیان اینكــه 60 تا 80 درصد 
جمعیــت كیفــری دنیا، بیكارنــد می گوید: »اشــتغال یكی از 
شاخص های مهم زیست اجتماعی است و انسان ها                 برای رشد، بروز 
استعدادها و كسب درآمد به شغلی متناسب با توانایی ها                یشان نیاز 

گزارش آینده نگر درباره ارتباط سرقت و بیكاری 

سرقت از جاده بیكاری می گذرد
دارند. وظیفه ایجاد بستر مناسب برای محقق شدن این مهم نیز 
بر عهده حاكمیت به عنوان نهاد تصمیم گیر در حوزه های مختلف 
است.« او افزود: »اگر در جامعه ای، بسترهای كسب درآمد قانونی 
فراهم نباشــد و فرد در تامین مالی دچار مشــكل شود آن زمان 
انتخاب راه های غیرمتعارف و غیرقانونی برای دستیابی به نتیجه 
دور از ذهن نخواهد بود. به عبارت دیگر اضطرار، مقررات اجتماعی 
را كنــار می زند و موجب رفع مســئولیت فردی در قبال جامعه 
می شود. در این شرایط، بزهكاری رقم می خورد و فرد مرتكب جرم 
می شود؛ در واقع افراد فاقد درآمد در شرایطی قرار می گیرند كه 

چاره ای جز تعرض به قوانین برایشان باقی نمی ماند.«
این جرم شناس با بیان اینكه جرایم خیابانی مانند سرقت، عمده 
جرایمی اند كه به واسطه بیكاری رخ می دهند، بیان كرد: »ریشه 
بزهكاری در فقر و نداری نهفته است. عمده جرایمی كه به واسطه 
بیكاری اتفاق می افتد هم جرایم خیابانی مانند سرقت، كیف قاپی، 
زورگیری و اخاذی است. فروش مواد مخدر هم در این راستا قرار 
دارد. این در حالی اســت كه اگر بزهكاران تحت آموزش و اصلاح 
فردی و اجتماعی قرار نگیرند به مرور به سمت جرایم خشن مانند 
سرقت مسلحانه، آدم ربایی و قتل نیز كشیده می شوند. باید توجه 
داشت مشكلات كلان اقتصادی مانند تورم، ركود و كمبود درآمد 

نیز روی آمار بیكاری و به تبع آن بزهكاری تاثیر مستقیم دارد.«
حشــمت الله توكلی، قاضی دادگاه كیفری اســتان تهران نیز 
می گوید: »منشأ اصلی سرقت، بیكاری است. مجرمان در دفاعیات 
خود معمولا مســائل مالی را انگیزه اصلی سرقت اعلام می كنند. 
برخــی از آنها تاكنون چندبار به دلیل ارتكاب ســرقت به زندان 
افتاده انــد اما هربار پس از بیرون آمدن بار دیگر ســراغ این جرم 
رفته اند، چون از طرفی موفق به پیدا كردن شغل مناسب نشده اند و 
از سوی دیگر جامعه نیز چندان حاضر به پذیرش آنها نیست.« او با 
بیان اینكه برخی سارقان برای پرداخت بدهی های به جامانده خود 
از ســرقت های قبلی دوباره عضو باندهای دزدی می شوند، تاكید 
كرد: »این افراد وقتی به زندان می افتند، طی صحبت ها                یی رضایت 
شاكیان خود را می گیرند اما وقتی بیرون می آیند، برای پرداخت 
بدهی ها                یشان دوباره دزدی می كنند و این چرخه تكرار می شود. 
ما باید با برنامه ریزی مناسب و آموزش مجرمان در زندان، آنها را 
برای زیست سالم در جامعه آماده كنیم. شغلی به آنها بیاموزیم تا 
پس از آزادی مجبور نشوند دوباره سمت دزدی بروند و شرایطی 
فراهم كنیم تا بتوانند كار متناسب با توانایی های خود را آغاز كنند. 
همچنین باید جامعه را طوری آماده پذیرش این افراد كرد كه از 

برچسب زنی خودداری كنند.« 
براســاس تحقیقات نیروی انتظامی در 9 ماهه ابتدایی سال 
95، سه استان جرم خیز كشور تهران، خراسان رضوی و اصفهان 
بودند. نرخ بیكاری در این ســه اســتان به ترتیب 10.5، 11.2 و 

چرا باید خواند:
سرقت دومین جرم 

كشور است. حدود 26 
درصد از زندانیان به 
دلیل دزدی دستگیر 

شده اند و انگیزه 
بیشترشان هم بیكاری 

و فقر است. آمارها 
نشان می دهد تعداد 

بالایی از این افراد 
را جوانان تشكیل 

می دهند.
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مقامات انتظامی از كاهش 10 درصدی دزدی در كشور و 5 درصدی همه 
جرایم خبر داده و گفته اند: »سرقت پس از طی روندی صعودی در سال های 
84 تا 92، حالا دو سالی است كه كاهش 10 درصدی دارد.«

نرخ بیكاری در 
اسلام آباد غرب 

كرمانشاه، به عنوان 
شهری كه بالاترین 

آمار بیكاری را 
در كشور به خود 
اختصاص داده 

است 38.6 درصد 
است، یعنی 18 

هزار و 811 نفر از 
جمعیت 120 هزار 

نفری این شهر 
بیكارند

12.7 درصد و سه جرم اولشان مواد مخدر، سرقت و جرایم علیه 
اشخاص مانند نزاع است. تعداد زندانیان این استان ها                 هم به ترتیب 
21، 18 و 14 هزار نفر اســت كه جرم بیشترشان با مواد مخدر و 
سرقت ارتباط دارد. همه این موارد نشان می دهد بیكاری و درآمد 
ناچیز، اصلی ترین علت گرایش به سرقت است. در بین سارقان، 
تحصیل كرده های دانشگاهی هم حضور دارند كه تعدادی از آنها 
تا مقطع دكتــری درس خوانده اند. چندی پیــش پرونده ای در 
دادگاه كیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت كه سارق 
آن، دكتریِ حســابداری داشت اما به دلیل بیكاری به باند برادر 
خلافكارش پیوست و از حدود 12 خانه سرقت كرد. او در دفاعیات 
خود گفت: »وقتی نتوانستم شغل مناسبی پیدا كنم تصمیم گرفتم 
همراه برادر كوچك ترم از خانه های مردم سرقت كنم. چندبار دم 
در ایستادم و مراقب رفت و آمدها شدم اما چند سری هم خودم 

وارد خانه ها                 شدم و فرش و چیزهای باارزش را دزدیدم.« 
بالاترین نرخ بیكاری مربوط به استان كرمانشاه است كه عدد 
25.1 را نشان می دهد. 7 شهر این استان، صدرنشین آمار بیكاری 
در كشور هستند. چهارمحال و بختیاری هم با 21 درصد در رتبه 
بعدی است. كردستان سومین استان با میزان زیاد بیكار در كشور 
اســت و البرز نیز با 900 هزار حاشیه نشــین، با 13.8 درصد در 
ردیف های بالایی جا خوش كرده است. این در حالی است كه به 

گفته پلیس، سرقت در این استان ها                 با كاهش همراه بوده است. 
نرخ بیكاری در اسلام آباد غرب كرمانشاه، به عنوان شهری كه 
بالاترین آمار بیكاری را در كشــور به خود اختصاص داده اســت 
38.6 درصد اســت یعنی 18 هــزار و 811 نفر از جمعیت 120 
هزار نفری این شهر بیكارند. در مقیاس وسیع تر، استان كرمانشاه 
با یك میلیون و 952 هزار نفر جمعیت، حدود 155 هزار نفر بیكار 
دارد. به گفته مدیركل زندان های كرمانشــاه، 80 درصد زندانیان 

این استان به دلیل فقر در زندان اند و تعداد خانواده هایشان تا سال 
94، هزار و 720 نفر بود. بیشترین جرایم استان هم مانند الگوی 
كشوری، سرقت،  ضرب و جرح، تهدید و توهین است. بیشترین 

سرقت ها                 مربوط به خودرو و وسایل داخل خودرو است. 
بررســی شــاخص های بیكاری و بزهكاری در چهارمحال و 
بختیاری هم نشان می دهد این استان، 63 هزار و 545 بیكار را در 
جمعیت 948 هزار نفری خود جای داده است. دو شهر از 10 رتبه 
نخســت بیكاری به این استان تعلق دارد؛ فارسان با 95 هزار نفر 
جمعیت، 9 هزار و 114 و كوهرنگ با 45 هزار نفر جمعیت، 4 هزار 
بیكار دارد. این استان به نسبت جمعیتش، كمترین آمار زندانیان 
كشــور را دارد و جرم بیشتر آنها مواد مخدر و مسائل مالی است. 
به گفته مدیر ستاد دیه چهارمحال و بختیاری، 1900 زندانی در 
این استان وجود دارند كه 315 نفرشان مرتکب جرایم غیرعمدی 
و مالی شــده اند. این تعداد در مقایسه با سال قبل از آن كه 235 
نفر بود، رشد داشته است. مجموع بدهكاری این زندانیان، بیش 
از 17 میلیارد تومان است. به گفته فرمانده انتظامی چهارمحال و 
بختیاری، جرم سرقت در این استان كاهش 15 درصدی داشته 
است. استان البرز نیز با 2 میلیون و 700 هزار نفر جمعیت، 126 
هزار و 767 بیكار دارد. شــایع ترین جرم استان، سرقت است و از 
این نظر جزو 10 اســتان اول كشور قرار دارد و سالانه حدود 32 
هزار پرونده در این باره در استان دتشكیل می شود. در البرز، چهار 

زندان از جمله قزل حصار وجود دارد. 
به گفته كارشناسان تا ریشه جرایم یعنی آسیب های اجتماعی 
فقر، بیكاری و اعتیاد از بین نرود، جرایم ادامه دار خواهد بود. اكنون 
سارقان روش های مختلفی برای دزدی دارند كه بررسی آنها نشان 
از چرخه ای معیوب دارد. كارشناسان بر افزایش اشتغال، آموزش 

زندانیان و تحكیم بنیان خانواده برای كاهش سرقت تاكید دارند. 

26
 درصد

 از زندانیان كشور 
به دلیل سرقت  
دستگیر شده اند

پلیس طی سال های اخیر، 
طرحی با عنوان جمع آوری 
سارقان به اجرا درآورده 

كه تقریبا در هر مرحله از 
آن بین 100 تا 400 سارق و 
زورگیر با میانگین سنی 20 

تا 35 سال دستگیر شده اند
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شــهـر

J !جت اسكی، آب بازی میلیونی

با شــروع فصل گرما، دریاچه فشافویه تهران محل 
تجمع افرادی می شود كه علاقه زیادی به جت اسكی، 
جت بت و كایاك سواری دارند. هزینه خرید جت اسكی ها 
از 45 تا 120 میلیون تومان است و هزینه نگهداری نیز 
در ســال حدود 2 میلیون تومان می شود. آموزش این 
رشته ورزشی حدود 350 هزار تومان خرج دارد. البته 
هربار استفاده از آن نیز هزینه هایی روی دوش ورزشكار 

می اندازد. 

J اسب سواری، ورزشی لوكس در تمام دنیا

اسب سواری یكی از ورزش های لوكس است كه در 
تمام دنیا جایگاه ویژه ای دارد. هزینه ها در چند بخش 
تقسیم می شود كه مهم ترین آنها مربوط به قیمت اسب 
اســت كه گاه تا 300 میلیون تومان هم می رسد. البته 
چندی پیش اسب های خاصی با قیمت 800 میلیون 

تومان هم در تهران معامله شــد. اسب های وارداتی از 
روسیه و استرالیا می آیند و حداقل قیمتشان 3 میلیون 
تومان اســت. البته این اســب ها برای آموزش چندان 
مناســب نیســتند. برای آموزش باید اسب های بالای 
20 میلیون تومان داشــت. نرخ ورودی به باشگاه های 
اسب سواری خصوصی برای هر جلسه 300 هزار تومان 
است و آموزش توسط مربیان درجه بالا نیز تا 2 میلیون 
تومان هزینه در بر دارد. نگهداری اســب ها هم ماهانه 

500 هزار تومان نیاز دارد. 

J پاراگلایدر، پرواز چندمیلیونی در آسمان

پاراگلایدر یكــی از ورزش های لوكس محســوب 
می شــود. هزینه آموزش این ورزش بــرای افرادی كه 
مراحل را با ســرعت بیشــتری طی می كنند حدود 9 
میلیون تومان است. دوره های آموزشی آن شش مرحله 
است و حدود دو ســال زمان می برد تا یك فرد بتواند 
گواهی نامــه بین المللی پرواز بگیــرد. افرادی كه قصد 
پــرواز در ارتفاع 750 متری را دارند باید بال بخرند كه 
از طریق كلاس های آموزشــی با قیمت های بالای 15 
میلیون تومان در اختیارشان قرار می گیرد. این ورزش 
باعث می شود عكاسان زیادی سر از سایت های پروازی 
مانند جنت آباد تهران دربیاورند. آنها حداقل 100 هزار 
تومان پول برای عكاســی می گیرند كه البته به نسبت 

زمان عکس برداری تغییر می كند. 

J  اسكی، برف بازی پولدارها

شــاید این روزها اســكی مختص به قشر ثروتمند كشور 
نباشــد و خیلی از افراد آن را تجربه کنند اما مراجعه پیوسته 
به پیست های اسكی شكل ماجرا را تغییر می دهد. پیست های 
دیزین و توچال محل انجام اســكی در تهران اســت. خرید 
تجهیزات آن حداقل 3-4 میلیون تومان نیاز دارد و آموزش آن 
هم بین 3 تا 4 میلیون تومان هزینه ایجاد می كند. هربار ورود 
به یكی از پیست های اسكی نیز 40 هزار تومان پول می خواهد. 

J آفرود،  اتومبیل رانی گران قیمت

آفرود همان اتومبیل رانی خارج از جاده است كه از ورزش های 
لوكس و گران قیمت محسوب می شود. ماشین های نیسان، كروز، 
لندكروز، جیپ و... با هزینه های میلیونی یا گرو گذاشتن چك و 
سفته در اختیار مشتری ها قرار می گیرند. این ماشین ها گران قیمت 
هستند و تا ســقف 400 میلیون تومان در بازار معامله می شوند. 

هزینه هربار استفاده از آنها هم 300 هزار تومان است.

ورزش های گران قیمت
اقشار ثروتمند جامعه چه ورزش هایی انجام می دهند

هزینه سالانه ثروتمندان برای تفریح و امور فرهنگی حدود 2 میلیون و 907 
هزار تومان است كه در مقایسه با دهك متوسط جامعه حدود 2.5 میلیون 
تومان بیشتر است.

حدود 3 درصد از جمعیت 81 میلیون نفری ایران را اقشار ثروتمند جامعه تشكیل می دهند كه در دهك های نهم و دهم قرار دارند. هزینه سالانه زندگی آنها 129 تا 168 میلیون تومان 
است و براساس یافته های مركز آمار ایران، سالیانه چیزی بین 3 تا 6 میلیون تومان صرف خرید پوشاك و كفش می كنند. عددی كه برای قشر متوسط بین 976 هزار تا یك میلیون و 222 
هزار تومان و برای 10 درصد تهیدست كشور نیز فقط 121 هزار تومان است. هزینه سالانه ثروتمندان برای تفریح و امور فرهنگی نیز حدود 2 میلیون و 907 هزار تومان است كه در مقایسه 

با دهك متوسط جامعه حدود 2.5 میلیون تومان بیشتر است. این رقم با دهك اول یعنی تهیدستان هم اختلاف 51 برابری دارد. ورزش های گران قیمت جزو تفریح اقشار ثروتمند جامعه 
است. البته هستند كسانی كه برای تجربه كردن سراغ این ورزش ها می روند اما پرداخت هزینه های چند میلیونیِ مداوم تنها از عهده بخش كوچكی از جامعه ایرانی برمی آید. در ادامه به 

تعدادی از ورزش های گران قیمت اشاره كرده ایم. 
 



سرشار از آب و نفت، اما بی بهره از رونق اقتصادی
کهگیلویه و بویراحمد دومین تولیدکننده آب، تامین کننده یک چهارم نفت و قطب سیمان کشور است

........................... ایران زمـین ...........................

دومین تولیدکننده آب کشور و پرآب ترین منطقه جنوب 
غربی ایران،  فعالیت های اقتصادی خود را با موانع زیادی 
روبه رو می بیند. استان کهگیلویه و بویراحمد در این روزها 
که آب از هر ثروتی ارزشمندتر است، نمی تواند به اندازه 
کافی از این نعمت بهره برداری کند و جزو اســتان های کمتر توسعه یافته ایران به شمار 
می رود. این اســتان، از نظر نفت نیز بسیار غنی است و 25 درصد نفت کشور از میادین 

نفتی آن استخراج می شود. 
استان کهگیلویه و بویراحمد با مساحت 16 هزار و 264 کیلومتر مربع در جنوب غربی 
ایران قرار دارد. این استان از شمال با استان های اصفهان و چهارمحال بختیاری، از شرق 
با فارس، از جنوب با فارس و بوشــهر و از غرب با خوزستان همسایه است. جمعیت آن 
بر اســاس سرشماری سال 90 در حدود 658 هزار نفر بوده است. این استان دارای انواع 
ذخایر آب و نفت، جنگل و معدن است. کهگیلویه و بویراحمد سرشار از ذخایر و منابع آبی 
بی نظیر با پوشش گیاهی فراوان و جنگل های گسترده دارای دو اقلیم آب و هوایی متفاوت 
است. از جاذبه های طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد به منابع آبی، رودخانه های پرآب، 
آبشارهای زیبا، پوشش گیاهی بی نظیر با تنوع بسیار از درختان مختلف جنگلی به همراه 

گونه های جانوری متعدد می توان اشاره کرد.
از خصوصیات ارزشمند اقتصادی این استان می توان به جایگاه برتر آن در صنعت نفت 
اشاره کرد؛ بنا بر آمارهای رسمی کشور، 25 درصد نفت ایران از میادین نفتی  این استان 
استخراج می شود و آن را می توان یکی از مناطق بسیار مهم و دومین تولیدکننده نفت 
کشور قلمداد کرد. استان کهگیلویه و بویراحمد دارای بزرگ ترین معدن فسفات به همراه 
معادن سیلیس، گوگرد، مس، سنگ های تزیینی به همراه ذخایر عظیم خاک های نسوز و 

صنعتی است. این استان با وجود منابع آبی فراوان و اقلیم بی نظیر، سد خاکی شاه قاسم و 
سد بزرگ کوثر به همراه سایر زیرساخت های صنعتی، شرایط مناسبی برای رشد و توسعه 
و سرمایه گذاری گسترده در بخش صنعت و معدن دارد. هم مرزبودن استان کهگیلویه و 
بویراحمد با استان بوشهر از ویژگی های برجسته ای است که امکان دسترسی آسان و سریع 

آن را به خلیج فارس و آب های آزاد فراهم می کند. 
از نظر اقلیمی و زیست محیطی نیز کهگیلویه و بویراحمد دارای ذخیر غنی است؛ این 
استان برخوردار از هزار گونه گیاهی، حدود 60 درصد کل تیره های گیاهی کشور و 25 
درصد تیره های گیاهی شناخته شده در جهان را داراست. مساحت جنگل های استان 60 
درصد مساحت کل استان است که از این نظر، مقام اول ایران را دارا است. در مورد صنعت 
گردشگری هم جاذبه های طبیعی در این استان فراوان است و هم می توان بناهای تاریخی 
و باســتانی زیادی را در آن متعلق به دوره های عیلامی، اشکانی، هخامنشی، ساسانی و 

اسلامی مشاهده کرد. 

J کشاورزی در سرزمین چهارفصل
استان کهگیلویه و بویراحمد دارای دو اقلیم آب وهوایی کاملا متفاوت است؛ در واقع،  
می توان گفت که این استان به معنای واقعی چهارفصل است و در هر زمان،  هر چهار فصل 
ســال در آن قابل بازیابی است. در این استان چهار رودخانه مهم دارای شناسنامه وجود 
دارد که رودخانه های بشار، مارون، زهره و خیرآباد نام دارد و در حوضه آبریز خلیج فارس 
واقع شده  است. این استان داری سه حوضه آبریز اصلی به نام های حوضه آبریز خرسان، 
شامل رودخانه های بشار و مارون، حوضه آبریز زهره و خیرآباد شامل رودخانه های زهره، 
خیرآباد و شمس عرب و حوضه آبریز مارون شامل رودخانه جن، بابا احمد، تخ، لیرآب و 

ساعد یزدانجو
دبیربخشایرانزمین

]  این صفحه ها در هر شماره به مرور وضعیت اقتصادی استان های کشور می پردازد. [
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ایرانزمـین

آبزیان را به عنوان نوعی راهکار اشتغال زایی اجتناب ناپذیر ساخته است. 
باتوجه به آب وهوای دوگانه )گرمسیری و سردسیری( و منبع آبی واخر از 
جمله 18 رشته رودخانه کوچک و بزرگ، تعداد 18۳ چشمه با دِبی های 
مختلف و تعدادی برم و آبگیر و چاه و قنات، محیط مساعدی در این استان 
برای مزارع پرورش ماهیان آب شیرین به خصوص خانواده ماهیان آزاد از 

جمله قزل آلای رنگین کمان، قزل آلای طلایی و ماهی آزاد فراهم است. 
اما با وجود همه این امکانات، سهم تولید محصولات آبزی کهگیلویه و 
بویراحمد در کشور تنها ۳.2 درصد است. ایرنا گزارش داده است که این 
استان با داشتن 17 هزار تن تولید سالیانه ماهی یکی از قطب های مهم 
پرورش ماهی ایران محســوب می شود اما از نظر زیرساخت های صنعت 
شیلات با محدودیت هایی روبه روست. نبود واحدهای تکثیر بچه ماهی، 
تولید غذای ماهی، کم توجهی به تولید ماهیان گرم آبی و کند بودن روند 
پرداخت تسهیلات ازجمله انتقادات تولیدکنندگان و کارشناسان حوزه 

پرورش ماهی در این استان است.

J گردشگری طبیعی
ویژگی هــای خاص اقلیمــی در کهگیلویه و بویراحمد باعث شــده 
گردشگران زیادی برای حضور در جاذبه های طبیعی به این استان بیایند. 
اقلیم های متفاوت، به این جاذبه ها افزوده است؛ برای مثال، در حالی که 
در فصل ســرد زمستان بخش وسیعی از شــهرهای بویراحمد و دنا زیر 
انبوهی از برف قرار دارند، هم زمان انواع میوه و سبزی جات در گچساران 
یافت می شــود. رودخانه های پرآب، قله های بزرگ و برف گیر، دامنه های 
زیبا، کوه های سربه فلک کشیده، جنگل های انبوه و دشت های حاصل خیز 
از جاذبه های طبیعی و توریستی این استان است. شرایط خاص این استان 
از لحاظ آب وهوایی و اقلیمی، اکوتوریسم را در آن رونق داده است. هر سال 
تعداد زیادی گردشــگر داخلی و خارجی به این استان می آیند تا ضمن 
استفاده از مواهب طبیعی، از نزدیک با آداب ورسوم عشایر این منطقه از 

کشور آشنا شوند.
بر اساس گزارش ایرنا، از ابتدای فروردین تا ابتدای اسفند 96،  تعداد 
یک هزار و 940 گردشــگر خارجی از مناظر طبیعی، تاریخی و مذهبی 
در این اســتان کهگیلویه و بویراحمد دیدن کرده بودند. ورود این تعداد 
گردشگر خارجی به استان در سال 96 نسبت به سال پیش از آن، حدود 
15 درصد رشد داشته است. طی این مدت، حدود 2 میلیون و 900 هزار 
گردشــگر داخلی نیز از جاذبه های طبیعی و تاریخی این استان بازدید 
کرده بودند که شمار آنها نیز نسبت به سال قبل تر 15 درصد رشد داشت. 
کهگیلویه و بویراحمــد 250 تفرجگاه طبیعی، ۳00 بقعه متبرکه و 
مواهب طبیعی چشم نواز دارد و افزون بر این، 2 هزار و 600 اثر تاریخی در 
کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد که از این تعداد 750 مورد در فهرست 
آثار ملی به ثبت رسیده است. با این حال،  این استان از نظر زیرساخت های 
گردشــگری وضعیت مطلوبی ندارد؛ تنها هشت هتل دو ستاره، دو هتل 
چهار ســتاره و یک مجتمع جهان گردی در اســتان وجود دارد و شمار 
تخت های اسکان در هتل های موجود و درحال اجرا در استان برای سال 
1400 نیــز یک هزار و 152 تخت پیش بینی شــده اســت. طرح هتل 
چهارستاره و پارک آبی یاسوج نیز در دست اجرا است که با بهره برداری 
از آن، 100 تخت به تعداد تخت های رســمی گردشگرپذیر و هتل های 

چهارستاره در سطح استان اضافه خواهد شد.

J ذخایر غنی نفتی و معدنی
استان کهگیلویه وبویراحمد با توجه به منابع عظیم نفت و گاز، دومین 

لوداب است. دو سد مهم کوثر و شاه قاسم نیز در این استان قرار گرفته اند. 
چنین امکاناتی باعث می شود کهگیلویه و بویراحمد از نظر کشاورزی و 
دامداری دارای امکانات وسیع باشد. با توجه به تنوع زیاد اقلیمی، منابع آبی 
کافی و منابع خاک مناسب در استان، زمینه برای کشت انواع محصولات 
باغی نظیر گردو، سیب، هسته داران، مرکبات، انگور، گل های زینتی )گل رز، 
لاله و غیره(، زیتون و انار فراهم است. یکی از مشکلات بزرگ فعالیت های 
حوزه کشاورزی در کهگیلویه و بویراحمد، کمبود صنایع تبدیلی کشاورزی 
و صنایع غذایی مناســب است. رونق صنایع تبدیلی باعث افزایش ارزش 
افزوده محصولات باغی خواهد شد و جلوی تلفات محصولات را خواهد 

گرفت و نیز به ایجاد اشتغال کمک شایانی خواهد کرد.
 این اســتان دارای ظرفیت های فراوانی در زمینه کشت انواع گیاهان 
دارویی است و از لحاظ داشتن گیاهان دارویی مقام اول را در کشور دارد. 
وفور صدها گونه گیاه ارزشمند دارویی، گیاهان رنگده، گونه های گیاهی 
معطر، گیاهان بهداشتی و پاک کننده، گونه های صمغی و صدها گونه گیاه 
ناشــناخته در سراسر استان، ثروت عظیمی است که با سرمایه گذاری و 
تاســیس کارخانه جات فرآوری می توان با استفاده بهینه از این فرصت 
اقتصادی و صادرات فرآورده های مهم گیاهی شاهد رشد چشمگیری در 
این بخش بود. مهم ترین گیاهان داریی استان عبارت اند از بهباریجه، آویش 
دنایی، کاسنی، شیرین بیان، گل گاوزبان، باباآدم، بومادران، شکر تیفال، 

ختمی، افدرا، دم اسب، بلوط و گلابی وحشی. 
از نظر تولید دام،  چه برای گوشت و چه شیر، وضعیت استان کهگیلویه 
و بویراحمد مطلوب اســت؛ این استان سالانه 17 هزار و 50 تن گوشت 
مرغ صنعتی تولید می کند. تولید ســالانه 2 هزار و 960 تن تخم مرغ، 
هزار و 840 تن گوشت قرمز صنعتی، 21 هزار و ۳15 تن شیر صنعتی و 
نیمه صنعتی و 860 تن عسل از تولیدات این استان به شمار می رود. در 
سال های اخیر، چهار واحد پرورش بوقلمون، یک واحد پرورش بلدرچین 
و یک واحد پرورش کبک نیز در این استان به بهره برداری رسیده است. 

کهگیلویه و بویراحمد از معدود استان های کشور است که می توان در 
آن آبزیان را پرورش داد؛ امروزه به دلیل افزایش برداشت آبزیان از منبع 
دریایی و اقیانوس ها و همچنین با توجه به اهمیت مصرف آبزیان از نظر 
بالا بودن کیفیت مناسب ماهی نسبت به سایر مواد گوشتی که با شعار 
ماهی غذای سلامتی نمود یافته، ضرورت تولید آبزیان برای پاسخ گویی به 
تقاضای روزافزون در شرایط کنترل شده اهمیت یافته است. ازسوی دیگر، 
وجود نرخ بالای بیکاری در استان، شناخت توانمندی ها و سرمایه گذاری 
در بخش صنعت و همچنین بهترین منابع آب شــیرین کشور، پرورش 

 کهگیلویه و 
بویراحمد از نظر 
صنایع معدنی نیز 
دارای جاذبه های 
فراوان است. این 

استان دارای 
بزرگ ترین معدن 
فسفات کشور و 
همچنین دارای 

معادن مهمی 
ازجمله معادن 

بوکسیت، معدن 
مس، ذخایرگوگرد، 
معدن سنگ های 

ساختمانی، معادن 
گچ است. سالانه 
900 هزار تن 
مواد معدنی در 
استان کهگیلویه 

و بویراحمد 
استخراج می شود 

اما چون معادن 
استان کهگیلویه و 
بویراحمد از نوع 
رسوبی کشور 
است، تاکنون 

سرمایه گذاری 
مناسبی در آن 
صورت نگرفته 

است
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تولیدکننده مواد خام صنعت نفت کشــور محسوب می شود؛ 25 درصد 
نفت صادراتی کشور در این استان استحصال و با چهار خط لوله به جزیره 
خارک در استان بوشهر منتقل می شود. این استان دارای دو میدان نفتی 
مهم به نام میدان نفتی گچســاران و میادین نفتی بی بی حکیمه است. 
میدان نفتی گچســاران پس از میدان نفتی آسماری اهواز از بزرگ ترین 
میادن نفتی ایران است. بنابراین کهگیلویه و بویراحمد دارای زمینه ایجاد 
پالایشگاه صنایع پتروشیمی و صنایع پایین دستی نفت و گاز و سایر صنایع 

وابسته به نفت است. 
مدیران مسئول استانی و ملی قول داده اند که کهگیلویه و بویراحمد 
تبدیل به قطب پتروشیمی ایران شــود. در بهمن ماه گذشته، استاندار 
کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد که حوزه های انرژی، کشاورزی و نفت از 
اولویت های مهم دولت دوازدهم برای توسعه کهگیلویه و بویراحمد است 
و برنامه ریزی ها برای ایجاد مجتمع های پتروشــیمی با مشارکت بخش 
خصوصی و صندوق توسعه ملی انجام شده است. به گفته او، هفت طرح 
پتروشــیمی در این استان در حال اجرا است و در صورت بهره برداری از 
آنها، صنعت استان متحول خواهد شد. مسئله اینجاست که بسیاری از 
تاسیسات مناطق نفت خیز جنوب کشور در استان های خوزستان، بوشهر 
و کهگیلویه و بویراحمد نیازمند نوسازی است. یکی از شرکت های باسابقه 
نفتی، شرکت نفت و گاز گچساران است که یکی از پنج شرکت بهره بردار 
نفتی بزرگ در کشــور به شمار می آید و 20 درصد نفت کشور را تولید 
می کند. این شرکت دارای 10 واحد بهره برداری، 10 واحد تقویت و تزریق 
فشــار گاز، سه پالایشگاه گاز و گاز مایع، پنج واحد نمک زدایی و بیش از 
6 هزار و 700 کیلومتر خط لوله انتقال نفت است. این شرکت هم اکنون 
مســئولیت تولید صیانتی از 15 میدان نفتی فعال را با استفاده از 775 

حلقه چاه بر عهده دارد.
کهگیلویه و بویراحمد از نظر صنایع معدنی نیز دارای جاذبه های فراوان 
است. این استان دارای بزرگ ترین معدن فسفات کشور و همچنین دارای 
معادن مهمی ازجمله معادن بوکسیت، معدن مس، ذخایر گوگرد، معدن 
سنگ های ساختمانی و معادن گچ است. سالانه 900 هزار تن مواد معدنی 
در استان کهگیلویه و بویراحمد استخراج می شود اما چون معادن استان 
کهگیلویه و بویراحمد از نوع رسوبی کشور است، تاکنون سرمایه گذاری 
مناسبی در آن صورت نگرفته است. از نظر ساختار زمین شناسی کهگیلویه 
و بویراحمد در زمینه کانی های فلزی ضعیف، اما از نظر کانی های غیرفلزی 
ظرفیت های مناسبی دارد که باید مطالعات اکتشافی و تفصیلی روی آن 
انجام شود. کارخانه سیمان یاسوج از مهم ترین کارخانه های استان است 
که ســالانه بخش زیادی از تولیدات آن به خارج صادر می شود. کارخانه 
سیمان مارگون در شهرستان بویراحمد نیز در این استان در دست ساخت 
است. به دلیل وجود مواد اولیه سیمان، صنایع معدنی در استان کهگیلویه 
و بویراحمد شکل گرفته اند و کارخانه های سیمان سازی این استان را به 
یکی از قطب های سیمانی کشور تبدیل کرده است. با راه اندازی کارخانه 
سیمان مارگون، سیمان دهدشت و سیمان سفید گچساران، زمینه سازی 
بسیار مناســب در زمینه تامین و صادرات ســیمان برای استان فراهم 
می شود. سال گذشته،  رئیس سازمان صنعت،  معدن و تجارت استان در 
گفت وگو با صمت گفت که حدود 80 پروانه بهره برداری معدن در سطح 
استان صادر شده که 57 معدن فعال هستند و 1۳ معدن در حال تجهیز 

و 10 معدن نیز غیرفعال هستند.

J یک اتاق بازرگانی جوان
اتاق بازرگانی،  صنایع، معادن و کشــاورزی یاسوج نسبت به اتاق های 

بازرگانی که بیش از 1۳0 سال عمر دارند، اتاق جوانی به حساب می آید 
اما در همین سال ها نیز توانسته فعالیت های مفید فراوانی را برای بخش 
خصوصی انجام دهد. این اتاق در راســتای اجــرای ماده 11 قانون اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی جمهوری اســلامی ایران مصوب 
پانزدهم اسفندماه 1۳69و اصلاحیه مصوب پانزدهم آذرماه 1۳7۳ آن و 
هم زمان با برگزاری ششمین دوره انتخابات هیئت نمایندگان اتاق ایران و 
شهرستان ها، اولین دوره انتخابات خود را در سال 1۳85 در محل سازمان 
بازرگانی )ســازمان صنعت، معدن و تجارت فعلی( اســتان کهگیلویه و 

بویراحمد برگزار کرد و اولین هیئت نمایندگان اتاق انتخاب شدند. 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی یاسوج با حضور مقامات 
استانی و هیئت نمایندگان و اعضای آن در خردادماه 1۳86 در خیابان اتکا، 
جنب سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان رسما افتتاح 
شد. این اتاق در زمان افتتاح 2۳0 عضو داشت که از این تعداد، 1۳0عضو 
فعال بودند. اتاق یاسوج با تعداد 2 نفر پرسنل فعالیت خود را شروع کرد 
و بعد از گذشت قریب به یک سال، تعداد پرسنل خود را به 6 نفر افزایش 
داد. واحدهای این اتاق شــامل حوزه ریاست،  دبیر اجرایی، دبیرخانه و 
بایگانــی، روابط عمومی و امور بین الملل، واحد انفورماتیک، واحد صدور 

 استان کهگیلویه وبویراحمد با توجه به منابع عظیم نفت و گاز، دومین تولیدکننده مواد خام صنعت نفت کشور محسوب 
می شود؛ ۲۵ درصد نفت صادراتی کشور در این استان استحصال و با چهار خط لوله به جزیره خارک در استان بوشهر 
منتقل می شود. این استان دارای دو میدان نفتی مهم به نام میدان نفتی گچساران و میادین نفتی بی بی حکیمه است.

سیدشمساللههاشمیوحیدگرجیپور القاسقنبریمرداسیعزیزاللهرحیمی

عزیزاللهفتحی فتاحجاودانه فرامرزخوبانیحبیباللهنوروزی

عبدالهقبادی
نایب رئیس دوم

جبارکیانیپور
رئیس اتاق

چنگیزهاشمی
نایب رئیس اول

علیاکبریاردوانآذرکیش علیچراغی
خزانه دار

قربانعلیرفیعیبلداجی
منشی هیئت رئیسه

هیئتنمایندگان
اتاقبازرگانی،
صنایع،معادنو
کشاورزییاسوج

هر سال تعداد 
زیادی گردشگر 

داخلی و خارجی 
به این استان 

می آیند تا ضمن 
استفاده از مواهب 
طبیعی، از نزدیک با 
آداب ورسوم عشایر 
این منطقه از کشور 

آشنا شوند
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کارت، واحد حســابداری و کارپردازی، واحد نمایندگی صندوق ضمانت 
صادرات، واحد نمایندگی ایران کد و دو اتحادیه صادراتی فرآورده های عسل 
و محصولات باغی و زراعی است. این اتاق دارای 6 کمیسیون تخصصی 
شامل کشاورزی، اقتصادی و تولید، گردشگری، صنعت و معدن، توسعه 
صادرات غیرنفتی و بانک و بیمه است. اتاق بازرگانی یاسوج از بدو تاسیس 
تاکنون توانسته رابطه و تعامل خوب و شایسته ای را برای ارتباط فعالان 
اقتصادی، تجار و بازرگانان با مسئولان استان برقرار کند و همچنین در 
مقام مشاور و عضو اکثر کارگروه ها، کمیسیون ها و شوراهای استانی نقش 
مهمی را ایفا کند. در سال 1۳89 دومین دوره انتخابات هیئت نمایندگان 

اتاق یاسوج و در سال 1۳9۳ نیز انتخابات سومین دوره  برگزار شد. 

J نقدینگی، مشکل بزرگ صنعت
کهگیلویه و بویراحمد دارای 1۳ شــهرک و ناحیه صنعتی فعال و 
700 واحد صنعتی دارای پروانه تولید است. صنایع نفتی و معدنی مثل 
سیمان در استان کهگیلویه و بویراحمد بسیار فعال هستند؛ با این حال، 
می توان این طور نتیجه گرفت که اســتان کهگیلویه و بویراحمد هنوز 
صنعتی نشده و با صنعتی شدن فاصله زیادی دارد. مشکل بزرگ صنایع 
در این استان کمبود اعتبار و نقدینگی است که تحت عنوان کلی کمبود 
تامین مالی می توان به آن اشاره کرد. طبق آمار رسمی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت این استان، در حال حاضر حدود 500 طرح صنعتی در 
سطح استان در حال اجرا است که بیش از 20 هزار میلیارد تومان برای 

احداث آنها موردنیاز است؛ این میزان نقدینگی در داخل استان موجود 
نیست و تامین مالی آنها نیازمند کمک های ملی یا سرمایه گذاری های 
خارجی است. رونق نداشتن صنایع که در ایجاد اشتغال هم نقش مهمی 
دارند، تا حدی باعث شــده است میزان بیکاری نیز در این استان بالا 
باشد. اســتان کهگیلویه و بویراحمد از جمله استان های کشور با نرخ 
بیکاری بالا اســت. سهم صنعت از اشتغال در این استان پایین است و 
به طورکلی  باید گفت که سهم استان در صنعت کشور بسیار کم و در 
حد نیم درصد است. این استان دارای صنایع بزرگ و اشتغال زا نیست و 
بسیاری از بنگاه های کوچک و متوسط آن نیز در دوران رکود سال های 
اخیر تعطیل شده اند. به گزارش ایرنا، کارخانه قند یاسوج به عنوان اولین 
واحد صنعتی کهگیلویه و بویراحمد در سال 1۳44 ساخته شد و بیش 
از یک سوم از عمر خود را به دلایل نبود خوراک، فرسودگی و نداشتن 
مدیریت در تعطیلی گذرانده اســت. هم اینک با صرف نظر از کارخانه 
قند یاســوج، تنها دو کارخانه سیمان دشتروم و مارگون که در دوران 
انقلاب احداث شده اند به عنوان دو واحد صنعتی بزرگ استان شناخته 
می شوند. با این حال،540  قرارداد واحد صنعتی و 242 طرح در حال 
ساخت وساز در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد و شرکت شهرک های 
صنعتی اســتان اعلام کرده که در 2 سال گذشته 80 واحد صنعتی و 
تولیدی نیمه فعال و راکد که قابلیت راه اندازی مجدد را دارند در سطح 
استان شناسایی شده و به آنها اعتباراتی اختصاص داده شده است که 

می تواند اخباری امیدبخش برای صنعت استان باشد. 

سال 1۳96 که با فرازونشیب های بسیاری برای 
جامعه فعالان اقتصادی استان و کشور همراه 
بود، پایــان یافت. عدم رونق ســرمایه گذاری 
خارجی و بالارفتن نرخ ارز در آخرین ماه های 
ســال گذشته توســعه اقتصادی و تولید را با 
مشــکلات جدی مواجه کرد، اما در این سال 
تهاتر  امیدوارکننــده ای همچون  رویدادهای 
بدهی های دولت و بخش خصوصی در استان 
تحقق یافته اســت که گامی بزرگ و اثرگذار 
برای حل مشکلات بخش خصوصی بوده است.
از سوی دیگر پرداخت بدهی های دولت به بخش خصوصی از طریق اسناد 
خزانه یک ســاله و دوساله موجب کوچک شــدن بخش خصوصی شده است 
چراکه واقعیت آن است که این سازوکار تسویه بدهی از طریق اوراق مشارکت 
و اسناد خزانه به دلیل اینکه سررسید آتی دارد و معمولا قدرت خرید آن حفظ 

نمی شود، به اندازه کافی اثرگذار نیست. 
 با این حال، ابلاغ دســتورالعمل آیین نامــه اجرایی قانون حمایت از ایجاد 
اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه 
ملی که در زمستان سال 96 عملیاتی شده است، از دیگر رویدادهای امیدبخش 
و مهم سال گذشته است چراکه توسعه هدفمند اشتغال روستایی و بهره گیری 
اصولی از تسهیلات اشتغال زایی به کاهش مهاجرت به شهرها کمک خواهد 

کرد.
در آخرین روزهای سال 96 حادثه تلخ سقوط هواپیمای مسافربری تهران 

ـ یاسوج مردم استان را در شوک عظیمی فرو برد؛ اتفاقی که در آن 66 نفر از 
هم وطنان و هم استانی های عزیزمان را که تعداد زیادی از آنان از مجموعه فعالان 
بخش خصوصی بوده اند از دست دادیم؛ اما ما در بخش خصوصی معتقدیم که 
باید بپذیریم توســعه استان وابسته به حمل و نقل هوایی است و پرواز یکی از 
راه های نجات استان است و نباید با این سقوط خللی در اراده ما ایجاد شود، باید 

پروازها از سرگرفته شوند تا شاهد توسعه اقتصادی استان باشیم.
در مجموع، بخش خصوصی امیدوار بود در سال 96 در فضای کسب وکار 
استان رونقی چشمگیر ایجاد شود، واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل بیشتری 
به چرخه تولید بازگردند و توسعه اقتصادی استان با سرعت بیشتری عملیاتی 
شود. با این حال، علی رغم تمامی تلاش های دولتمردان و تلاش های ستادهای 
تســهیل و رونق و کارگروه های اشــتغال، ارائه برنامه هــای اقتصادی و اعلام 
بســته های حمایتی، آن گونه که باید این امر تحقق نیافته است و بخش های 

زیادی از توقعات بخش خصوصی استان برآورده نشده است.
اینک اما در ســال جدید، بخش خصوصی کهگیلویه و بویراحمد با افتخار 
اعلام می دارد همچون ســال های گذشته و با جدیت بیشتر با تمام توان برای 
آبادانی و توسعه همه جانبه استان، از تمامی ظرفیت های خود استفاده خواهد 
کرد تا رونق اقتصادی و حمایت از تولیدات استانی تحقق یابد. مصمم هستیم 
در سال جدید که توسط مقام معظم رهبری سال »حمایت از کالای ایرانی« 
نام گذاری شده است، همراه با سیاست های دولت محترم و مقامات ارشد استانی 
در جهت حمایت از تولیدات اســتانی، رونق اقتصادی و برون رفت از رکود، نه 
به مانند سال گذشته بلکه دوچندان، همت کنیم و شرایط را برای شکوفایی 

اقتصادی استان درحمایت از بخش خصوصی فراهم آوریم.

توقعات بخش خصوصی استان برآورده نشده است

جبار کیانی پور
رئیساتاقبازرگانییاسوج

سهم تولید 
محصولات 

آبزی کهگیلویه و 
بویراحمد در کشور 

تنها 3.2 درصد 
است. این استان با 
داشتن 17 هزار تن 
تولید سالیانه ماهی 

یکی از قطب های 
مهم پرورش ماهی 

ایران محسوب 
می شود اما از نظر 
زیرساخت های 
صنعت شیلات با 
محدودیت هایی 

روبروست



........................... همسایه هـا ...........................

1 روسیه را بهتر بشناسیم
کشوری که از لحاظ مســاحتی بزرگ ترین کشور 
دنیاســت و از بالا حتی به قطب شــمال هم می رسد، 
همسایه آبی ایران نیز هست. روسیه که بیش از ۱۴۲ میلیون نفر جمعیت دارد، یکی از 
کشورهایی است که مساحتش روی نقشه جهان کاملا جلب توجه می کند، اما جغرافیای 
این کشور دشواری های زیادی را تحمیل کرده و آن قدرها در جهت منافع روس ها عمل 
نکرده است. از سوی دیگر روسیه به آب های گرم راه ندارد و در زمان های مختلف تلاش 
کرده که با افزایش نفوذ خود در کشورهایی مثل ایران و افغانستان، به این آب ها راه پیدا 

کند.
روسیه با کشورهای زیادی در آسیا و اروپا از جمله آذربایجان، بلاروس، چین، استونی، 
فنلاند، گرجستان، قزاقســتان، کره شمالی، لتونی، لیتوانی، مغولستان، نروژ، لهستان و 

اوکراین مرز زمینی دارد و همسایه آبی ایران نیز محسوب می شود. 

J تاریخ روسیه
روسیه ای که امروز می شناســیم به صورت مشخص از قرن وسطی و پس از رهایی 
از غلبه مغول ها شــکل رســمی تر به خود گرفته اســت. حاکمان این قلمرو )که به نام 
مسکوی شناخته می شد( به تدریج سرزمین های اطراف را یا با جنگ و یا یا متقاعد کردن 
شاهزادگان این سرزمین ها فتح کردند و به این ترتیب، غلبه تاتارها را به پایان رساندند. در 
دوران حکمرانی پطر کبیر )اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هیجدهم( موفقیت روس ها در 
کشورگشایی چنان بود که سرزمین روسیه از سیبری و اقیانوس آرام )در شرق( تا دریای 
بالتیک )در غرب و در قلب اروپا( گســترش پیدا کرده بود و نام امپراتوری روسیه بر آن 
نشسته بود. در قرن نوزدهم حتی سرزمین های بیشتری در اروپا )مثل کریمه، اوکراین، 
گرجســتان و سرزمین هایی که امروزه نام بلاروس، مولداوی و لهستان گرفته اند( نیز به 
امپراتوری روسیه اضافه شد. روسیه همچنین در ائتلاف اروپایی علیه ناپلئون حضور داشت 

و حمله او به روسیه را در سال ۱۸۱۲ خنثی کرد.
اما روسیه در عین حال درگیری های دیگری نیز داشت. مثلا فتح برخی سرزمین های 
متعلق به امپراتوری عثمانی توســط روسیه با شکست مواجه شد. روسیه همچنین در 
مرزهای شرقی اش )مثل منچوری( با ژاپن نیز درگیر بود و در جنگ سال های ۱۹۰۴ و 

۱۹۰۵ از این کشور شکست خورد. این مسئله به 
تحولات داخلی در روسیه و موافقت تزار نیکلای 
دوم با تشــکیل پارلمان )دوما( و اصلاحات منجر 
شــد. اما در سال های بعد و به خصوص در دوران 
جنگ جهانی اول )۱۹۱۴(، معضل شکست های 
پشــت هم ارتش روســیه و قحطی های ناشی از 
آن باعث شــورش در چندین شهر بزرگ در این 
امپراتوری شد و درنهایت انقلابی را در سال ۱۹۱۷ 
رقم زد که خانواده ســلطنتی رومانف را از قدرت 

پایین کشید. 
ولادیمیــر لنین رهبر کمونیســت بلافاصله 
توانســت قدرت را به دست بگیرد و سپس اتحاد 

کاوه شجاعی
دبیربخشهمسایهها

]  این صفحه ها به مرور وضعیت اقتصادی کشورهای همسایه و فرصت های ایران برای سرمایه گذاری در  آنها می پردازد. [

فراز و فرود تجارت با روسیه

همسایه آبی و قطبی ما
روسیه کشوری عظیم با فرصت های سرمایه گذاری بزرگ در حوزه های گوناگون است
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همسایهها

جماهیر شوروی کمونیستی را تاسیس کند. پس از او استالین به قدرت رسید که نامش با 
کسب قدرت فراوان برای اتحاد شوروی و در عین حال ایجاد مصایب زیاد برای مردم همراه 
شد. در طول جنگ جهانی دوم، اتحاد شوروی مواضع مختلفی اتخاذ کرد؛  از جمله اینکه 
ابتدا معاهده عدم تجاوز را با آلمان نازی به امضا رساند که در سال ۱۹۴۱ با حمله آلمان 
به شوروی نقض شد. اما در نهایت، شوروی موفق شد آلمان را با فتح برلین شکست بدهد 
و به عنوان یکی از کشورهای پیروز اصلی از جنگ جهانی دوم بیرون بیاید. شوروی پس 
از اتمام جنگ نیز گسترش نفوذ خود در اروپای شرقی را با شدت دنبال کرد و توانست 

جایگاه خود را به عنوان یک ابرقدرت جهانی تثبیت کند. 
از اینجا بود که اتحاد جماهیر شوروی و امریکا از بعد از جنگ جهانی دوم وارد رقابت های 
دوران جنگ سرد شدند که تا سال ۱۹۹۱ ادامه داشت. آنچه که برای اتحاد شوروی رخ 
داد درواقع این بود که در دهه های پس از حکومت اســتالین، اقتصاد و جامعه شــوروی 
دچار رکود شــد تا اینکه میخائیل گورباچف در دهــه ۱۹۸۰ و اوایل ۱۹۹۰ برنامه های 
گلاسنوست )باز شدن فضا( و پرسترویکا )ازنوسازی( را به اجرا درآورد تا کمونیسم را وارد 
فضای مدرن تری کند اما این اقدام او باعث شد نیروهای دیگری به صورت ناخواسته خود 
را نشان دهند و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را رقم بزنند. در دسامبر ۱۹۹۱ درواقع 

اتحاد شوروی به روسیه و ۱۴ جمهوری خودمختار تجزیه شد.
پس از ناآرامی های اقتصادی و سیاســی که در دوران حکمرانی بوریس یلتسین )از 
زمان اتمام حضور گورباچف بر قدرت تا سال ۱۹۹۹( روسیه را فرا گرفت، این کشور تحت 
رهبری ولادیمیر پوتین به سمت حکومتی مرکزی تر و صاحب قدرت پیش رفت. ولادیمیر 
پوتین در دو دوره - بین ســال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ و نیز از سال ۲۰۱۲ تاکنون- بر سر 
قدرت بوده و سیاست خارجی خود را بر مبنای افزایش نفوذ ژئوپليتیکی این کشور قرار 

داده است. 

J اقتصاد روسیه بعد از کمونیسم
اقتصاد روسیه حالا به جای آنکه مثل دوران کمونیسم، برنامه ریزی شده باشد، حالتی 
بازارمحور دارد و البته همچنان داشتن ثروت عظیم در این کشور منحصر به الیگارش هاست. 
اصلاحات اقتصادی در دهه ۱۹۹۰ اکثر صنایع را خصوصی کرد و البته استثناهایی در 

بخش های انرژی، حمل و نقل، بانک داری و بخش دفاعی به چشم می خورد. 
روسیه یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت و گاز طبیعی در جهان است و همچنین 
صادرکننده بزرگ فلزاتی مثل فولاد و آلومینیوم به شــمار می رود. صنایع روسیه شامل 
گســتره بزرگی از صنایع معدنی و استخراجی می شود که از آنها زغال سنگ، نفت، گاز، 
مواد شیمیایی و فلزات به دست می آید. روسیه همچنین سازنده انواع ماشین آلات - از 
آسیاب گرفته تا هواپیما و وســایل نقلیه فضاپیما- است و نیز در زمینه صنایع دفاعی 
)از جمله رادار، تولید موشــک و قطعات پیشرفته الکترونیکی(، کشتی سازی، تجهیزات 
جاده سازی و ریل سازی، تجهیزات مخابراتی، ماشین آلات کشاورزی، تراکتور و تجهیزات 

عمرانی، تجهیزات تولید و توزیع برق، ابزارآلات پزشــکی و علمی، منسوجات و صنایع 
دستی فعال است.

 اما اقتصاد این کشور بیش از هرچیز به قیمت نفت و نوسانات آن در بازارهای جهانی 
وابسته است. به همین دلیل بود که اقتصاد روسیه که در فاصله سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۸ 
رشدی ۷ درصدی را به دلیل افزایش قیمت نفت تجربه کرده بود، در زمان افول قیمت 

نفت دردسرهای زیادی را به چشم دیده است. 

J بحران اوکراین و تبعات آن
یکی از مهم ترین عواملی که در چند ســال اخیر روی اقتصاد روسیه تاثیر گذاشت، 
بحران اوکراین بود. این بحران در فاصله فوریه تا می سال ۲۰۱۴ رخ داد و در جریان آن، 
بزرگ ترین رویارویی شرق و غرب در دوران پس از جنگ سرد به نمایش گذاشته شد. البته 
اختلافات در مورد کریمه و حقی که روســیه در مورد آن برای خودش محفوظ می داند 
سابقه ای طولانی دارد؛ اما آنچه که در سال ۲۰۱۴ رخ داد درواقع از اعتراضات علیه ویکتور 
یانوکوویچ  -رئیس جمهور وقت اوکراین که مواضعی نزدیک به روســیه داشت- شروع 
شد. در پی سرنگونی دولت یانوکوویچ، دولتی جدید و نزدیک به غرب روی کار آمد. اما 
روس تبارهای اوکراین در مناطقی مانند کریمه، این دولت را نامشروع دانستند و روسیه نیز 
اعلام کرد که همچنان یانوکوویچ را رئیس جمهور قانونی اوکراین می داند. شبه نظامیان در 
مناطقی از کریمه در همین راستا در حمایت از روسیه به میدان آمدند و خواهان جدایی 
از اوکراین شدند. همچنین دولتی خودمختار در کریمه روی کار آمد و بیشتر نیروهای 
نظامی مستقر در کریمه نیز به این دولت - و نه دولت تازه اوکراین- اعلام وفاداری کردند. 
همچنین در همه پرسی اي که دولت کریمه برای پیوستن به روسیه برگزار کرد، بیش از ۹۶ 
درصد رأی مثبت به صندوق ریخته شد. دولت های غربی از جمله امریکا و اتحادیه اروپا این 
همه پرسی را به رسمیت نشناختند و الحاق کریمه به روسیه را اشغالگری روسیه خواندند. 

این مسئله تحریم های بین المللی زیادی را علیه روسیه به همراه داشت.  

J رکود و پس از آن
ملغمه ای از کاهش قیمت نفت و تحریم های بین المللی ناشی از بحران اوکراین از سال 
۲۰۱۴ به بعد باعث شد اقتصاد روسیه در سال ۲۰۱۵ دچار رکود شود و تولید ناخالص 
داخلی آن به اندازه ۲.۸ درصد کاهش یابد. این وضع در سال ۲۰۱۶ نیز ادامه پیدا کرد و 

تولید ناخالص داخلی روسیه باز هم به میزان ۰.۲ درصد کاهش یافت. 
 اما در سال ۲۰۱۷ که تقاضا و قیمت نفت دوباره بالا رفت، وضع برای روسیه نیز تغییر 
پیدا کرد و اقتصاد این کشــور رشــدی ۱.۵ درصدی را تجربه کرد که باز هم از انتظارها 

پایین تر بود. 
روسیه پس از بحران های سال های اخیر تلاش کرده که وابستگی اقتصادش به نفت و 
گاز را کاهش بدهد و برنامه هایی را برای ایجاد تنوع در اقتصاد به اجرا درآورد. گلدمن ساکز 
پیش بینی کرده که اقتصاد روسیه در سال ۲۰۱۸ رشدی ۳.۳ درصدی داشته باشد؛ رقمی 
که از پیش بینی دولتی روسیه بالاتر است. در حال حاضر، خرج کردن مصرف کنندگان در 
روسیه بالا رفته و نرخ تورم هم کاهش یافته و به ۲ درصد رسیده است. درواقع حالا که 
قیمت نفت دوباره بالا رفته است، روزهای خوبی نیز برای اقتصاد روسیه در پیش رو است؛ 
اما احتمال بازگشت به رشد اقتصادی دوران پیش از سقوط قیمت نفت تقریبا غیرممکن 
است. به خصوص از این جهت که ملغمه تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا علیه نهادهای 
دولتی و بانک های روسیه همچنان دارد به اقتصاد این کشور ضربه می زند. با وجود اين، 
باید به این نکته توجه داشت که تقریبا ۵۰ درصد از صادرات روسیه را نفت و گاز طبیعی 
تشکیل می دهد و افزایش قیمت نفت می تواند بخشی از معضلات ناشی از تحریم ها علیه 
روســیه را پوشش بدهد. درواقع افزایش قیمت نفت در کوتاه مدت می تواند عاملی برای 

افزایش رشد اقتصادی روسیه باشد.
در اين میان، کارشناســان معتقدند روسیه نباید صرفا دلش را به افزایش مصرف در 
داخــل، افزایش وام گرفتن مصرف کنندگان، تثبیت وضعیت واحد پول روبل و تاثیر این 
عوامل روی رشد اقتصادی خوش کند؛ بلکه باید به ترغیب سرمایه گذاری بخش خصوصی 

 پوتین مسئول ظهور دوباره روسیه به عنوان ابرقدرت سیاسی و اقتصادی دنیاست
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ملغمه ای از کاهش قیمت نفت و تحریم های بین المللی ناشی از بحران اوکراین از سال ۲۰۱۴ 
به بعد باعث شد اقتصاد روسیه در سال ۲۰۱۵ دچار رکود شود و تولید ناخالص داخلی آن به 
اندازه ۲.۸ درصد کاهش یابد. 

رو بیاورد و از این راه، قابلیت صادرات خود را بالا ببرد؛ شبیه همان روشی که در بخش 
کشاورزی در پیش گرفته و به رونق شدید صادرات گندم منجر شده است. 

پیش بینی های بانک جهانی برای روسیه 2
اکتبر ۲۰1۷

اقتصاد روسیه در سال های اخیر شوک دوگانه سقوط قیمت نفت و تحریم به خاطر 
اوکراین را تجربه کرده  اســت اما بعد از رکودی طولانی اقتصاد دوباره در سال ۲۰۱۷ به 
رشد بازگشت )در سال های ۲۰۱۶- ۲۰۱۵ اقتصاد ۳.۱ درصد کوچک شده بود(. انتظار 
می رود روند رشد ادامه پیدا کند. طبق برآوردها رشد در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ حدود ۱.۷ 

درصد بوده، در سال ۲۰۱۹ به ۱.۸ درصد خواهد رسید.
تداوم و تســریع این رشد نیازمند انجام اصلاحات ساختاری در روسیه است. روسیه 
باید بتواند از موانع کلیدی رشد تولید در این کشور عبور کند. مهم ترین آنها ضعف محیط 
ســرمایه گذاری، نبود رقابت جدی، زیرساخت های نامرتبط به هم، ظرفیت نسبتا اندک 
شــرکت ها در ابداع و همچنین جور نبودن مهارت های نیروی کار موجود با مهارت های 
مورد نیاز بازار است. بهبود وضعیت سلامت جامعه و دسترسی به آموزش یکی دیگر از 

نیازهای اساسی روسیه است.

آیا تجارت با روسیه دشوار است؟ ۳
بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود تجارت با روس ها را تقریبا آسان ارزیابی کرده 
است. در این رتبه بندی روسیه به لحاظ آسانی بازرگانی و راه اندازی کسب و کار در رده 

۳۵ از ۱۹۰ قرار دارد.  
رتبه روسیه به لحاظ آسانی کسب و کار و بازرگانی در میان 1۹۰ کشور جهان

۲۸    راه انداختن کسب و کار

۱۲     ثبت ملک

۱۰     گرفتن مجوز برق

۱۸     اجرایی کردن قراردادها

۱۱۵     گرفتن مجوز ساخت

۱۰۰     بازرگانی با خارج از مرزها

۵۱     حمایت از سرمایه گذاران اقلیت

۵۴     اعلام ورشکستگی و جمع کردن کسب وکار

۵۲     پرداخت مالیات

۲۹     گرفتن وام

فرصت های سرمایه گذاری در روسیه 4
در کدام حوزه ها سرمایه گذاری کنیم؟

در روسیه می توانید هم سرمایه گذاری سنگین انجام دهید و هم کسب وکار کوچک راه 
بیندازید، اما این دو شکل سرمایه گذاری در حوزه های متفاوتی جواب می دهند. 

J سرمایه گذاری اساسی در روسیه
روسیه کشوری با درآمد بالا، نیروی کار تحصیل کرده و آموزش دیده و مصرف کنندگانی 

تیز و پیچیده است.
طبق گزارش وزارت بازرگانی امریکا ســرمایه گذاران و صادرکنندگان خارجی در این 

حوزه ها بهترین شانس را خواهند داشت:
۱- کشــاورزی، ۲- تجهیزات کشــاورزی، ۳- لوازم و قطعات خودرو، ۴- تجهیزات 
هواپیما، ۵- عطر و لوازم آرایشــی، ۶- آموزش نیروی کار، ۷- تولید و بســته بندی غذا، 
۸- تجهیزات پزشکی، ۹- معدن، ۱۰- دارو، ۱۱- خط آهن، ۱۲- جاده سازی، ۱۳- توریسم.

J سرمایه گذاری سبک در روسیه
اگر به دنبال راه انداختن کسب وکار کوچک )small business( در روسیه هستید 

این حوزه ها پرسودتر و کم ریسک تر به نظر می رسند:
1- نفت و گاز؛ درست است که این حوزه زیاد کوچک به حساب نمی آید اما صنعت نفت 
روسیه نسبت به ســرمایه گذاری خارجی پذیراست و سود بالایی نصیبتان می کند. اگر 
سرمایه نســبتا بالایی در اختیار دارید ورود به این بخش را توصیه می کنیم. این حوزه 

تحت نظارت دولت روسیه است و باید بتوانید رابطه خوبی با مقامات دولتی برقرار کنید.
۲- ماهی و خوراک دریایی؛ روسیه به سه اقیانوس دسترسی دارد كه آن را به بزرگ ترین 
تولیدکننده ماهی و دیگر خوراک های دریایی بدل کرده است. صنعت ماهی گیری یکی از 

پرسودترین کسب وکارها در روسیه است.
۳- کشاورزی در حوزه غلات؛ دولت روسیه به موقع به داد صنعت کشاورزی رسید و در 
مدتی کوتاه از بزرگ ترین واردکننده غلات به یکی از بزرگ ترین صادرکننده ها مبدل شد. 
اگر به دنبال سرمایه گذاری در کشاورزی روسیه هستید بهتر است در حوزه غلات دست 
به این کار بزنید. دولت به شما وام کم بهره خواهد داد و زمین کشاورزی در روسیه بسیار 

حاصلخیز است.
4- شــرکت تولید ابزار فلزی؛ مهندســی مکانیک و تولید ابزار فلزی یکی از مهم ترین 
نیازهای اقتصاد روسیه است. اگر شما مهندس تولید یا مهندس مکانیک هستید می توانید 
در روسیه کسب وکار تولید ابزار فلزی راه بیندازید. روسیه بزرگ ترین ذخایر فلز دنیا را در 

اختیار دارد و تولید ابزار فلزی در این کشور ارزان  درمی آید.
5- پوشاک زمستانی؛ فروش پوشــاک یکی دیگر از کسب وکارهای کوچک پررونق در 
روســیه اســت. اگر بتوانید در منطقه خوبی مغازه اجاره کنید و آن را با پوشاک، کفش، 
کمربند و کلاه پر کنید حتما مشتری خواهید داشت. فراموش نکنید که روسیه در اکثر 

ماه های سال درگیر سرماست و فروش لباس زمستانی آنجا بیشتر جواب می دهد.
۶- کافی شاپ؛ اگر سرمایه تان زیاد بالا نیست می توانید به راه انداختن کافی شاپ در روسیه 
فکر کنید. روس ها عاشــق قهوه هستند و اگر در منطقه شلوغی مغازه اجاره کنید سود 

بالایی نصیبتان می شود.
۷- مشاوره آموزشی؛ روســیه نظام آموزشی قدرتمندی دارد و از نقاط مختلف جهان 
دانشجویان را به خود می پذیرد. شما می توانید شرکت خصوصی مشاوره به دانشجویان 
خارجی راه بیندازید تا بتوانید پذیرش دانشگاه های روسیه را برايشان بگیريد و در روند 

گرفتن ویزا به آنها کمک کنید. 
۸- چوب و اسباب خانه؛ روسیه بزرگ ترین جنگل جهان را در خود جای داده و یکی از 
بزرگ ترین صادرکنندگان الوار در دنیاست. بخش بزرگی از جنگل ها دست نخورده اند و 

ورود به صنایع مرتبط با چوب در این کشور سود خوبی نصیبتان می کند. 
۹- خرده فروشی؛ این حوزه هم رونق خوبی در روسیه دارد و سود بالایی به شما مي رساند. 
روسیه ششمین کشور دنیا به لحاظ »برابری قدرت خرید« به حساب می آید. مهم ترین 
مزیت این کسب وکار وابسته نبودن به یک جنس خاص است. شما می توانید هر جنسی 

را که بازار نیاز دارد بفروشید.
1۰- داروخانه؛ یکی از بخش های پررونق و بزرگ در روسیه حوزه داروخانه و لوازم آرایشی- 

بهداشتی است. بازکردن فروشگاه یا راه انداختن شرکت در این حوزه توصیه می شود.

چالش های سرمایه گذاری در روسیه 5
وزارت  بازرگانی امریکا در توصیه به تجار امریکایی نوشته است: روسیه کشور پهناوری 
با ۱۱ منطقه زمانی است. مهم ترین بازارهای این کشور مسکو و سنت پترزبورگ هستند 
کــه وضعیت رقابتی خوبی دارند و تازه واردها را مي پذيرند. دیگر شــهرهای بزرگ مثل 
یکاترینبورگ، نووسیبیرسک و ولادی وستوک شاید به آن اندازه توسعه یافته نباشند اما 

پذیرای کالا و خدمات تازه هستند.
نباید فراموش کرد که تحریم ها محدود به بخش ها و افراد خاصی هستند و راه را برای 

سرمایه گذاری در اقتصاد عظیم روسیه نمی بندند. 
در طول دو دهه گذشته حاکمیت قانون بر تجارت روسیه بهبود پیدا کرده اگرچه طبق 
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همسایهها

استانداردهای غربی هنوز ضعیف به نظر می رسد. قوانین نظارتی سفت و سخت هستند، 
حمایت از مالکیت معنوی ضعیف است و شرکت های دولتی فراوانی وجود دارند که رقابت 

را دشوار می کنند.
وارد کنندگان و مصرف کنندگان در روسیه نسبت به قیمت ها حساس هستند و قبل از 
خرید درباره کالا و خدمات ارائه شده سوالات فراوانی می پرسند. تعداد افرادی که می توانند 
انگلیسی صحبت کنند حتی در شهرهای بزرگ مثل مسکو و سنت پترزبورگ هم زیاد 
نیست. اگر کمی روسی یاد بگیرید در مذاکرات کاری و قرارهای دوستانه تر با تجار روس 

وضع خیلی بهتری خواهید داشت.

تراز تجاری روسیه 6
در ســال ۲۰۱۶ مازاد تراز تجاری روسیه ۱۰۲ میلیارد دلار بوده است. همان طور که 
در نمودار می بینید بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۶ تراز تجاری روسیه همیشه مثبت بوده 

- یعنی صادراتش بسیار بیشتر از وارداتش بوده است.  

۵۰۰
۴۵۰
۴۰۰

3۵۰
3۰۰
۲۵۰
۲۰۰
۱۵۰
۱۰۰
۵۰

۲۰۱6۲۰۱۵۲۰۱۴۲۰۱3۲۰۱۲۲۰۱۱۲۰۱۰۲۰۰۹۲۰۰۸۲۰۰7۲۰۰6۲۰۰۵۲۰۰۴۲۰۰3۲۰۰۲۲۰۰۱۲۰۰۰۱۹۹۹۱۹۹۸۱۹۹7۱۹۹6۱۹۹۵

به روسیه چه صادر کنیم؟ چه از آن وارد کنیم؟ 7
روســیه در سال ۲۰۱۶ حدود ۲۸۵ میلیارد دلار کالا به نقاط مختلف دنیا صادر کرد 
که در مقایســه با سال ۲۰۱۲ شاهد کاهشی ۴۵ درصدی هستیم. صادرات روسیه بین 
سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ هم کاهشی ۱۷ درصدی را تجربه کرد. مهم ترین عوامل کاهش 

صادرات روسیه تحریم ها و سقوط قیمت نفت بوده است.

مهم ترین صادرات روسیه در سال ۲۰۱۶ )به ترتیب ارزش به دلار(
۱۳۴.۷ میلیارد دلار )۴۷.۲ درصد کل صادرات(سوخت های معدنی از جمله نفت۱

۱۴.۱ میلیارد دلار )۴.۹ درصد(آهن و فولاد۲

۸.۹ میلیارد دلار )۳.۱ درصد(فلزات و سنگ های قیمتی۳

۶.۸ میلیارد دلار )۲.۴ درصد(ماشین آلات۴

۶.۶ میلیارد دلار )۲.۳ درصد(کود۵

۶.۵ میلیارد دلار )۲.۳ درصد(چوب۶

۶ میلیارد دلار )۲.۱ درصد(آلومینیوم۷

۵.۶ میلیارد دلار )۲ درصد(غلات و علوفه دام۸

۴ میلیارد دلار )۱.۴ درصد(تجهیزات الکترونیکی۹

۳.۳ میلیارد دلار )۱.۲ درصد(مس۱۰

مهم ترین واردات روسیه در سال ۲۰۱۶ )به ترتیب ارزش به دلار(
روسیه در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۸۲ میلیارد دلار کالا وارد کرد که در مقایسه با سال ۲۰۱۲ 
کاهشی ۴۲ درصدی داشته است. صادرات بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ کاهش ناچیز ۰.3 

درصدی داشته است.
۳۵.۴ میلیارد دلار )۱۹.۴ درصد کل واردات(ماشین آلات۱

۲۱.۵ میلیارد دلار )۱۱.۸ درصد(تجهیزات الکترونیکی۲

۱۵.۶ میلیارد دلار )۸.۶ درصد(وسایل نقلیه۳

۸.۹ میلیارد دلار )۴.۹ درصد(دارو۴

۷.۵ میلیارد دلار )۴.۱ درصد(پلاستیک۵

۶.۶ میلیارد دلار )۳.۶ درصد(گیاهان و درختان زنده۶

۵.۲ میلیارد دلار )۲.۸ درصد(تجهیزات فنی و پزشکی۷

۴.۱ میلیارد دلار )۲.۳ درصد(محصولات آهنی و فولادی۸

۳.۸ میلیارد دلار )۲.۱ درصد(میوه و آجیل۹

۳ میلیارد دلار )۱.۷ درصد( آهن و فولاد۱۰

شرکای تجاری  روسیه   8
)به ترتیب ارزش صادرات/ واردات به دلار(

واردکننده ها
طبق برآورد سایت دانشگاه MIT در سال ۲۰۱۶ کشــورهای هلند، چین، آلمان، بلاروس و 

ترکیه بیشترین واردات را از روسیه داشته اند: 
۱۰ درصد کل صادرات روسیه )۲۹.۳ میلیارد دلار(هلند۱

۹.۹ درصد )۲۸ میلیارد دلار(چین۲

۷.۵ درصد )۲۱.۳ میلیارد دلار(آلمان۳

۵ درصد )۱۴.۱ میلیارد دلار(بلاروس۴

۴.۸ درصد )۱۳.۷ میلیارد دلار(ترکیه۵

۴.۲ درصد )۱۱.۹ میلیارد دلار(ایتالیا۶

۳.۵ درصد )۱۰ میلیارد دلار(کره  جنوبی۷

۳.۳ درصد )۹.۴ میلیارد دلار(قزاقستان۸

۳.۳ درصد )۹.۴ میلیارد دلار(امریکا۹

۳.۳ درصد )۹.۳۸ میلیارد دلار(ژاپن۱۰

صادرکننده ها
مهم ترین کشــورهای صادرکننده به روسیه در سال ۲۰۱۶ کشــورهای چین، آلمان، امریکا، 

بلاروس و فرانسه بوده اند:
۲۱ درصد کل واردات روسیه )۳۸.۱ میلیارد دلار(چین۱

۱۱ درصد )۱۹.۴ میلیارد دلار(آلمان۲

۶.۱ درصد )۱۱.۱ میلیارد دلار(امریکا۳

۵.۲ درصد )۹.۴۱ میلیارد دلار(بلاروس۴

۴.۷ درصد )۸.۴۹ میلیارد دلار(فرانسه۵

۴.۳ درصد )۷.۸۴ میلیارد دلار(ایتالیا۶

۳.۷ درصد )۶.۶۸ میلیارد دلار(ژاپن۷

۲.۸ درصد )۵.۱۱ میلیارد دلار(کره جنوبی۸

۲.۲ درصد )۳.۹۵ میلیارد دلار(اوکراین۹

۲.۲ درصد )۳.۹ میلیارد دلار(لهستان۱۰



.............................. جهان نما ..............................

سیاست   خصوصی ســازی و خود   خصوصی سازی در جهان در 
دهه ۸۰ همه گیر شــد و اکثر کشــورها برای خصوصی کردن 
اقتصاد خود در تلاش بودند. آغاز این روند نیز همراه با واقعیتی 
بود که کشورهای سوسیالیستی سابق   خصوصی سازی را یک 
سیاست ضروری برای دستیابی به »اقتصاد بازار«  می دانستند. علاوه بر این، نه تنها کشورهای پیشرفته 
)ســرمایه داری(، بلکه کشورهای در حال توسعه نیز به عنوان یک سیاست مهم به طور مداوم به آن 
پرداخته اند. تلاش نظریه پردازان در دوران های مختلف برای   خصوصی ســازی چنین بوده که شیوه و 
سیاســت های ارائه شده خود را بهترین گزینه برای دستیابی به اهداف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 
تفسیر کنند. حاصل تلاش های مختلف،  عموما گرایش به سوی یكی از دو قطب »بازار« یا »دولت« بوده 
است. در سال ۱۹۸۳ برای اولین بار واژه   خصوصی سازی در دانشگاه ثبت شده و تعریف آن این گونه بوده 
است: خصوصی سازی عبارت است از »تغییر کنترل یا مالکیت از سیستم دولتی به سیستم خصوصی.«

J تاریخچهخصوصیسازی
دولت ها      در نیمه اول قرن بیستم با این توجیه که مکانیزم بازار و سیستم قیمت ها      در تخصیص 
بهینه منابع و ایجاد حداکثر رفاه دچار مشکل و ناتوانی است و قادر نیست به نیازهای اساسی جامعه 
به طور مثال، تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی، ایجاد زیرساخت های اقتصادی، توزیع مناسب 
درآمدها، تامین امکانات آموزشــی و بهداشتی، سرمایه گذاری های کلان در صنایع استراتژیک و... 
پاسخ مثبت دهد، به اقتصاد ورود پیدا کردند و تصدی بسیاری از فعالیت های اقتصادی را به عهده 

گرفتند، به طوری که در خیلی از کشورها اکثر مسئولیت های اقتصادی و زیرساختی در دست دولت 
بــود. اما با افزایش میزان فعالیت های اقتصادی دولت ها      در اواخر دهه ۱۹7۰، کارایی فعالیت های 
اقتصادی بنگاه ها      و مؤسســات دولتی به شدت کاهش پیدا کرد و تبعات این اتفاق کاهش انگیزه 
شــغلی میان کارمندان، ضعف مدیریت و افزایش اختلاس بود. به همین ترتیب دولت ها      آغاز به 
واگذاری شرکت ها     یشان شدند. با این کار سهم دولت در تولید ناخالص ملی کاهش پیدا کرد و به 
تبع آن رشد اقتصاد کشورها افزایش پیدا کرد. به همین ترتیب   خصوصی سازی جهانی شد و کشورها 

آغاز به   خصوصی سازی و دولت ها      شرکت های خود را واگذار کردند.

J پررنگیِنقشخصوصیسازی
پس از جواب گویی   خصوصی سازی به مشکلات اقتصادی در جهان،   خصوصی سازی به عنوان 
یکی از برنامه های صندوق بین المللی پول برای حل مشــکلات اقتصادی در کشــورها ارائه شد و 
تبدیل به یکی از اســتراتژی ها     ی اساسی کشورهای توسعه یافته برای دستیابی به کارایی بالاتر و 
رشــد اقتصادی بیشــتر هم زمان با کاهش نیاز به وام گیری بخش دولتی شده است. بحث اصلی 
 خصوصی ســازی این است که شرکت های خصوصی با انگیزه دستیابی به سود بیشتر ، با توجه به 
استفاده درست و بهینه از منابع ، هزینه ها را به صورت قابل توجهی کاهش  می دهند و از این فعالیت 
و اقدام، کارایی بالاتری را به ثبت  می رسانند. مدیران بنگاه های خصوصی به دلیل اهداف و انتظارات 
طبیعی سهام داران در راستای کسب سود و ارتباط معنی داری که تامین این انتظارات با حفظ شغل 

و مزایای جبران خدمتشان دارد ، به ایجاد سود حداکثری علاقه مندی بالایی نشان  می دهند.

متیندختوالینژاد
دبیر نماگر

ژاپن چطور نجات یافت؟
دلیلکوتاهآمدنناگهانیدولتهاوواگذاریشرکتها
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جهاننما

رقابت پذیری صنعت ژاپن و مهارت های تجاری این کشــور در قیاس با 
امریکا یا مابقی کشورها جلوتر است. اما در حدود چهار دهه گذشته اقتصاد 
این کشور به شدت با بحران مواجه بوده، به طوری که دولت بدهی های زیادی 
داشــته است. مجموع بدهی های دولت به 52 درصد تولید ناخالص ملی در 
سال ۱۹۸4 رسید. این در حالی است که در همان زمان بدهی کشورهایی 
مانند بریتانیا 47 درصد، امریکا 45 درصد و آلمان غربی 2۱ درصد بوده است. 
در سال های ۱۹۸۸الی ۱۹۹5 بیشترین سهم خصوصی سازی را کشورهای 
امریکای لاتین و حوزه کارائیب )با 46 درصد سهم( و پس از آن آسیای شرقی 

)با 25 درصد سهم( و اروپا و آسیای مرکزی )با ۱7 درصد سهم( داشته اند. 
با توجه به این شــرایط دولت آن زمان به دنبال یک راه حل بود. دولت 
برنامه داشــت که با افزایش میزان مالیاتی که پرداخت می شود بدهی های 
خود را کاهش دهد. این اتفاق بر اساس خصوصی سازی شرکت های دولتی 
رقم خورد و راهی برای کاهش هزینه های دولتی بدون کاهش خدمات ایجاد 
کرد. برخی از شرکت های ژاپنی که از زمان جنگ جهانی دوم در این کشور 
فعالیت می کردند زیرمجموعه مدیریت بودند. شرکت های نظیر راه آهن ملی 
ژاپن، تلگراف نیپون )ژاپن( و شرکت تلفن، تاباکو ژاپن و خطوط هواپیمایی 
ژاپن دولتی بودند. در این شرکت ها تنها خطوط هواپیمایی ژاپن نیمه دولتی 

بوده و ۳5 درصد از سهام این شرکت در دست دولت بوده است. 
بار مالیات دهندگان ژاپنی حتی شرکت هایی که در مالکیت دولت بودند 
افزایش پیدا کرده بود. به طوری که در سال ۱۹۸۳ راه آهن این کشور روزانه 
25 میلیون دلار ضرر داشت و بدهی این شرکت به ۱2۰ میلیارد دلار رسیده 
بود. با 42۰ هزار کارمند، راه آهن ملی ژاپن یکی از ناکارآمدترین شرکت های 
راه آهن در جهان شده بود. در سال ۱۹75 وزارت دارایی ژاپن تعداد کارکنان 
شرکت های بخش عمومی را ۹۰۰ هزار تخمین می زند، در حالی که در سال 
۱۹۸۱ تعداد این شاغلان در ایتالیا برابر ۱.۳ میلیون نفر و رقم مشابه برای 

انگلستان به ترتیب ۱.6 و 2.4 میلیون نفر بوده است.
خصوصی سازی شرکت های دولتی سیاســتی است که با آشکار شدن 
مشکلات ناشی از فعالیت های غیرکارآمد شرکت های دولتی در طول دهه 
۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ در سطح وسیعی در بسیاری از کشورهای جهان 
به ویژه کشورهای در حال توسعه به اجرا درآمد. بخش های مربوط به انرژی و 
مخابرات بیشترین بخش هایی بوده اند که در مورد آنها خصوصی سازی اعمال 

شده است.
در ســال ۱۹۸2 یاسوهیرو ناکاســونه پس از نخست وزیر شدن ، سریعا 
لایحه هــای خصوصی ســازی را به مجلس ارســال کرد. اولیــن لایحه او 
خصوصی سازی تلگراف نیپون )ژاپن( و شرکت تلفن و تاباکو ژاپن بوده است. 
بعد از یک سال این شرکت ها به طور کامل خصوصی شده بودند. بعد از آن 
ناکاسونه لایحه ای را برای شرکت راه آهن ملی ژاپن به مجلس ارائه داد. ژاپن 
از این خصوصی ســازی ها سودهای زیادی برد، به طوری که افت سالانه 2۰ 
درصد شــرکت راه آهن این کشــور و بدهی 5۰ میلیارد دلاری از بین رفت 
و جبران شــد. این خصوصی سازی ها موجب افزایش رشد اقتصادی در این 
کشــور، افزایش درآمد مالیاتی و آزادسازی بازار ژاپن برای سرمایه گذارهای 

خارجی شد.
در آن زمان اســتراتژی خصوصی سازی ناکاسونه با مخالفت های زیادی 

روبه رو شد:
  اتحادیه کارگری- شــرکت های دولتی بزرگ ترین و قوی ترین اتحادیه 
کارگری در ژاپن هستند که استدلال می کنند خصوصی سازی تعداد کارگران 
را کاهش می دهد و وفاداری کارگران را از اتحادیه به شرکت انتقال می دهد.

  چپ گراها- حزب سوسیالیســت ژاپن دومین حزب بزرگ سیاسی در 
کشور و حزب کمونیست ژاپن به شدت با خصوصی سازی مخالفت کردند زیرا 

حمایت اصلی آنها از اتحادیه ها است. 
بوروکرات ها- بنا به دلایلی بوروکرات های دولتی نخواستند قدرت خود را در 

این شرکت های دولتی از دست بدهند.
  حــزب لیبرال دموکرات- حتــی اعضای حزب خود ناکاســونه، حزب 
لیبرال دموکرات )LDP(، افرادی که در دولتی بودن شرکت ها منفعت داشتند 

به شدت مخالفت کردند. 
سقوط کمونســیم در اقتصادهای برنامه ریزی شــده و تفکر مجدد در 
مورد نقش مالکیت دولت در اقتصادهای بازار آزاد منجر به خصوصی سازی 
شرکت های دولتی در دو دهه گذشته شده است. از آنجایی که خصوصی سازی 
در ســال های اخیر افزایش یافته، برای سیاست گذاران مناسب است که از 

برخی از تغییرات مهم در روند خصوصی سازی در جهان اطلاع پیدا کنند.

J منافعخصوصیسازی
اگرچه دولت ناکاسونه به نحوی کاملا متفاوت با هر شرکت دولتی برخورد 
کرده، اما هدف آن یکسان بوده است: تبدیل یک سیستم با مدیریت دولتی 
به سیســتمی با کنترل و مدیریت خصوصی. ناکاســونه با خصوصی سازی 

پیش بینی می کرد که وضعیت کشور بهبود پیدا کند. به طور مثال:
 کاهش کســری بودجه سالانه به اندازه حدود 2۰ درصد و یا ۱۰ میلیارد 

دلار.
 تزریــق حــدود ۱۰۰ میلیارد دلار بــه خزانه دولت از فروش ســهام در 

شرکت های دولتی.
 افزایش بهره وری که در ادامه اقتصاد ژاپن را به ســمت توسعه می برد، در 

نتیجه درآمد قابل توجه مالیات اضافی را افزایش می دهد.
 ایجاد بازار های باز بیشتر، به نفع مصرف کنندگان ژاپنی و رقبای خارجی 

است. 

آغاز خصوصی سازی 
بعدازجنگجهانیدوم،نخستوزیرژاپنبابیتوجهیبه
مخالفتها،کشوررابهسمتخصوصیسازیهدایتکرد

کاتسوروساکو
تحلیل گر اقتصادی

در سال های 
1988الی 1995 
بیشترین سهم 

خصوصی سازی 
را کشورهای 

امریکای لاتین و 
حوزه کارائیب )با 
46 درصد سهم( و 
پس از آن آسیای 

شرقی )با 25 درصد 
سهم( و اروپا و 

آسیای مرکزی )با 
17 درصد سهم( 

داشته اند

دیدار یاسوهیرو ناکاسونه نخست وزیر وقت ژاپن با رونالد ریگان رئیس جمهور وقت امریکا 
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۱۰ کشوری که بهترین کیفیت را از نظر زیرساخت های ریلی داشته اند، به ترتیب 
عبارت اند از: ژاپن، سوئیس، هنگ کنگ، فرانسه، سنگاپور، فنلاند، هلند، اسپانیا، 
کره جنوبی و تایوان.

تغییر مدیریت راه آهن ملی ژاپن در مناطق هونشو و کیوشو در سال ۱۹۸7 
که بیش از ۳۰ سال است خدمت می کند یکی از موفق ترین خصوصی سازی ها 
بوده است. نخستین راه آهن بین ایستگاه شیمباشی توکیو و ایستگاه قدیمی 
یوکوهاما در شهر یوکوهاما و در سال ۱۸72 ایجاد شد. خطوط راه آهن بسیار 
بیشتری به مدت کوتاهی پس از آن راه اندازی شدند و مناطق تحت پوشش 
شبکه راه آهن گسترده تر شد. این شرکت قبل از خصوصی سازی سالانه بیش 
از یک میلیون ین ضرر و بدهی های زیادی داشته است. موفقیت شرکت های 
JR علاوه بر سوددهی های زیاد، در قطارهای تندرو »شینکانسن« بوده است.  
شــرکت ملــی راه آهن که بیش از نیمی از رفت و آمــد ژاپن را در دهه 
۱۹5۰ تامین می کرده در آغاز دهه ۱۹7۰ دچار ضرردهی شــدیدی شــد. 
پس از افزایش اســتفاده از خودرو و هواپیما، راه آهن مشــتریان خود را از 
دســت داد. مداخله سیاسی در مدیریت آن، در عین حال منجر به ساختن 
خطوط راه آهن نامناسب در سراسر کشور شد، و بدهی های بلندمدت آن به 
۳7 هزار میلیارد ین رســید. و با وجود سوبسید فراوان دولت باز هم سالانه  
حدود ۱.7 تریلیون ین )۱7 میلیارد دلار( ضرر می داد. در آوریل ۱۹۸7 این 
شرکت راه آهن سراســری به 6 خط راه آهن منطقه ای تقسیم شد. هریک 
از 6 شــرکت مخصوصِ یک  منطقه ایجاد شده است که مجموعا به  عنوان 
گروه خط آهن ژاپن شناخته  می شــوند. این امر همچنین باعث  دگرگونی 
عظیمی در شــرکت های راه آهن  ژاپن شده است. طبق گفته خود ژاپنی ها 
قبل از خصوصی ســازی، روحیه کارگران ضعیف شده بود و راه آهن  ملی در 
برابر استانداردهای بالای  خدمات مشتری ژاپن حالت استثنایی  پیدا کرده بود. 
بزرگ ترین چالشی که شرکت های  خصوصی در سال ۱۹۸7 با آن مواجه  
شدند لزوم کاهش نیروی کار چشمگیر راه آهن ملی ژاپن بود. حدود 7۰ هزار 
کارگر می بایســت از فهرست حقوق بگیران خارج می شدند. ماتسودا رئیس 
شــرکت راه آهن شرق می گوید: »راه آهن این کشور خوش شانس بود که در 
آن زمان ژاپن در میانه جاده  شکوفایی اقتصادی قرار داشت و من  واقعا تردید 
داشــتم که امروز بتوانیم  این مشکل را مرتفع کنیم.« راه آهن ژاپن در زمان  
خصوصی ســازی 72 هزار کارمند داشت  که در بخش عملیات راه  آهن کار 
می کردند ولی در حال حاضر  5۹ هزار کارگر دارد. از ســوی دیگر شــرکت  
قدیمی راه آهن ملی ژاپن عملا تنها با شرکت های داخلی که روابط دیرینه  و 
پایداری با راه آهن داشته اند داد و ستد می کرد. اما گروه شرکت های  راه آهن 
به محض خصوصی شدن خرید تجهیزات مورد نیاز خود را از سایر کشورهای 
دنیا آغاز کرده است. در سراسر کشور ژاپن بیش از 27 هزار کیلومتر خطوط 
ریلی وجود دارد. شــرکت جی آر که شامل گروهی از شرکت ها بوده و پس 
از خصوصی سازی به شــرکت جی ان آر تبدیل شده است، بیش از 2۰ هزار 

کیلومتر از این خطوط ریلی را در اختیار خود دارد. 
خصوصی سازی انعطاف پذیری بیشــتری در مدیریت به وجود آورد و با 
افزایش ســرمایه گذاری راه را برای تنوع کسب و کار خود فراهم کرد. سال 
گذشته مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی، وضعیت زیرساخت های مختلف 
حمل و نقل را نیز در کنار وضعیت رقابت پذیری گردشگری مناطق مختلف 
جهان بررسی کرد و رتبه هر کشوری را در جهان اعلام کرد. ۱۰ کشوری که 
بهترین کیفیت را از نظر زیرساخت های ریلی داشته اند، به ترتیب عبارت اند از: 

ژاپن، سوئیس، هنگ کنگ، فرانسه، سنگاپور، فنلاند، هلند، اسپانیا، کره جنوبی 
و تایوان. 

توسعه قطارهای سریع السیر در این کشور نیز به مقبولیت این صنعت در 
بین مردم منجر شده است. این قطارها نشان دهنده توسعه زیرساخت های 
ریلی در این کشــور هستند و با پایین آوردن زمان سفر بازار نوینی در این 
کشــور برای صنعت ریلی فراهم کرده اند. بســیاری از شرکت های ریلی در 
ژاپن در میان برترین شــرکت های این کشور قرار دارند. یکی از مزایایی که 
ژاپن در گســترش راه آهن خود و خصوصی سازی این صنعت کسب کرده  
افزایش خطوط ریلی توسط بخش خصوصی است که منجر به یکپارچه شدن 
جوامع مختلف ژاپن شده و همین امر سبب شده بخش های دیگری نظیر 
خرده فروشی املاک و برخی دیگر از صنایع در بسیاری از مناطق ژاپن سودآور 
شوند. در حالی که پیش از وجود چنین ارتباطی به دلیل کمبود مسیرهای 
ارتباطی و جاده ها این امر ممکن نبود. در تجربه ژاپن مشاهده شد تأسیس 
یک نهاد واســطه از یک سو موجب تسریع در شروع برنامه خصوصی سازی 
می  شود و از سوی دیگر زمان مناسب را برای اجرای برنامه به شکل مطلوب 
در اختیار تصمیم گیران قرار می دهد؛ به  طوری که منافع موردنظر تامین و از 
عوارض احتمالی جلوگیری می شود. عرضه سهام در موقعیت زمانی مناسب و 

با ارزش واقعی یکی از نتایج چنین اقدامی بوده است.
در طرح معیارهای رقابتی که در بین راه آهن های خصوصی شده ژاپن به 
اجرا درمی آید، ورود به حوزه بهره  برداری راه آهن نســبت به روش برگزاری 
مناقصه های رقابتی آسان  تر است، اما ادامه فعالیت مستلزم موفقیت در یک 
فضای رقابتی است. براساس این طرح اپراتورهای ریلی برای بهبود عملکرد با 
هم رقابت می کنند، عملکرد اپراتورها با استفاده از معیارهای معمول توسط 
نهاد تنظیم مقررات ارزیابی می شود و نتایج این ارزیابی هنگام بازبینی قیمت ها 
مورداستفاده قرار می گیرد. باید توجه داشت که هدف بزرگ خصوصی سازی 

ایجاد رقابت و حذف انحصار دولتی است. 

هدف حذف دولت است
چراراهآهنژاپنقابلقیاسبابقیهکشورهانیست؟

نخستین راه آهن 
بین ایستگاه 

شیمباشی توکیو 
و ایستگاه قدیمی 
یوکوهاما در شهر 
یوکوهاما و در سال 
1872 ایجاد شد. 
خطوط راه آهن 

بسیار بیشتری به 
مدت کوتاهی پس 

از آن راه اندازی 
شدند و مناطق 

تحت پوشش شبکه 
راه آهن گسترده تر 

شد

نقشه متروی توکیو که به تمامی نقاط این شهر دسترسی دارد
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جهاننما

با کاهش جمعیت کارآمد، ژاپن بیش از گذشته نیازمند تمرکز 
بر روی بهره وری است. ابتکار بزرگ بخش خصوصی برای سرعت 
بخشیدن به رشد بهره وری می      تواند یک »چهارچوب چهارگانه« 

اصلاحات اقتصادی ایجاد کند. 
از حدود دو دهه گذشــته رقابت پذیری ژاپن در دنیا به شدت 
کاهش داشته است اما همچنان این کشور می      تواند تغییر کند. بر 
اساس گزارش موسسه مک کینزی، »آینده ژاپن: ارزیابی بهره وری 

و رشد«، تاکید بر فرصت ها                ی بالقوه ای برای رشد و نوسازی و توجه 
به مناطقی است که بخش خصوصی می      تواند باعث رشد آن شود. 
با کاهش جمعیت کارآمد، ژاپن مجبور خواهد شد تا به بهره وری 
به عنوان کاتالیزور اصلی حرکت اقتصادی متکی شــود. در حالی 
که اصلاحات سیاسی ادامه می      یابد، جایگاه بخش خصوصی برای 
دستیابی به فرصت ها                ی جدید رشد چشمگیر ضروری است. اگر 
شرکت ها                ی خصوصی اقدام به بهبود عملکرد خود کنند، می      توانند 
ســالانه هزار میلیارد دلار ارزش به سومین اقتصاد بزرگ جهان 
اضافه کنند. به طور کلی رشد بهره وری در ژاپن در بیش از 2۰ سال 
گذشته کمتر از 2 درصد بوده است. حتی صنایع تولیدی پیشرفته 
ژاپن، که یک بار جهان را به مفهوم »مودا« معرفی کرد، در مقایسه 
با بخش ها                ی قابل مقایسه امریکا و آلمان در تولید بهره وری، تقریبا 
یک ســوم عقب افتاده است. ادامه روند فعلی منجر به رشد تولید 
ناخالص داخلی سالانه تنها ۱.۳ درصد از سال 2۰25 خواهد شد. 
این سرعت کند باعث کاهش قدرت خرید خانوار خواهد شد و تنها 
فشارهای مالی را برای تأمین هزینه ها                ی اجتماعی و بهداشتی برای 
جمعیت سالمند تشدید خواهد کرد. با وجود این، اگر ژاپن بتواند 
میزان بهره وری خود را بر رشــد ارزش افزوده و کاهش هزینه ها                 
افزایش دهد، می      تواند رشد تولید ناخالص داخلی سالانه را به حدود 
۳ درصــد افزایش دهد. تا ســال 2۰25 تولید ناخالص ملی ژاپن 
می      تواند ۳۰ درصد افزایش داشــته باشد. ارزش این اتفاق تنها در 

یک سال می      تواند به حدود ۱.4 هزار میلیارد دلار برسد.
به طور مداوم بهبود بهره وری جدید در طول زمان مشــکل تر 
می      شــود، اما این امر قابل دســتیابی اســت، بــه خصوص اگر 
سیاســت گذاران اقدامات لازم را برای آزادسازی فضای رقابتی در 
کل صنایع انجام دهند. این امر باعث می      شود شرکت ها                ی خصوصی 
برای کارآمدتر شدن و به دســت آوردن فرصت ها                ی جدید برای 
افزایش ارزش افزوده با راه اندازی خطوط تجاری، گســترش دادن 
مرزهای نوآوری و وارد شــدن به بازارهای جدید بتوانند به رشد 

اقتصادی کمک کنند.
یک طرح بزرگ بخش خصوصی برای بهبود عملکرد بهره وری 
ژاپــن می      تواند یک چهارچوب چهارگانه از اصلاحات اقتصادی را 
به وجود آورد، که مکمل اقدامات برای رشــد اقتصادی از طریق 
سیاست پولی، محرک مالی و اصلاحات ساختاری است. بسیاری از 
موانع و تنگناها که رشد را محدود می      کنند، ناشی از راه ها                ی سنتی 
کسب وکارند. ژاپن می      تواند با اتخاذ شیوه ها                یی که در حال حاضر 
در سراسر جهان استفاده می      شــود به 5۰ تا 7۰ درصد از اهداف 

بهره وری خود برسد. 

در معرض 
کاهش رشد اقتصادی

بخشخصوصیچگونهژاپنراتغییرخواهدداد؟

منبعموسسهمککینزی

دوبرابرکردننرخرشدبهرهوریمیتواند1.4هزارمیلیارددلاربهارزشاقتصادکشوربیفزاید
ارزش افزوده به مجموع تولید ناخالص ملی دلار میلیارد

افزایش 30 درصد یا 1.4 هزار 
میلیارد دلار

 2025
فرض بر میزان 
رشد بهره وری 

فعلی

2011

4،139

4،900  

5.768-6.290

 2025
فرض بر میزان 
رشد بهره وری 

بیش از 4 
درصد 

میزانارزشافزودهسالانهتا2025توسطابتکاراتبهرهوری
میلیارد دلار

تولید پیشرفته 186-109

156-105

120-96

21-14

خرده فروشی

خدمات مالی

سلامت و بهداشت

متیندختوالینژاد
دبیر نماگر



انجمنی برای حفظ و توسعه صنایع 
سهم صنعت از تولید داخلی کشور 18.5 درصد است

اقتصاد ایران در ســال های اخیر برخی موفقیت ها را پشت سر 
گذاشته با وجود این، کماکان چالش های بسیاری آن را تهدید 
می کند. بالابودن نرخ بیکاری و جوان بودن جمعیت ایران از جمله 
مهم ترین این چالش ها اســت و باید گفت که ادامه وابســتگی 
اقتصاد به نفت هم از مشکلات بزرگ به شمار می رود. بنابراین دولت ایران در اتخاذ سیاست های 
کلان اقتصادی همواره با یک دوراهی مواجه بوده است و آن، توجه به اشتغال و رشد اقتصادی با 
حفظ ثبات شــاخص های کلان اقتصادی است. با توجه به اینکه بخش صنعت در جداول داده - 
ستانده از مهم ترین بخش ها تلقی می شود، دولتمردان ایران به خصوص در زمینه صنعت، همواره 
سیاســت ها و رویکردهای حمایت از تولیدات داخلی و گســترش آن با استفاده از استراتژی های 
اقتصادی را نقشــه راه اجرایی خود دانسته اند تا درآمد دولت دیگر وابسته به صنعت نفت نباشد و 
شاخص های اصلی اقتصاد کشور با مولفه های صنایع بهبود پیدا کند. اما در واقعیت اجرایی و عمل، 

سیاست ها به شکل دیگری رقم می خورند. 
انجمن مدیران صنایع مهم ترین تشکلی در کشور است که طی چهار دهه فعالیت خود، تلاش 
کرده اهمیت صنایع را در اقتصاد ملی و توسعه کشور تبیین کند و با فعالیت های پژوهشی و نشر 
افکار و تحقیقات خود، در نتیجه گیری ها و سیاست گذاری ها در عرصه صنعت ایران تاثیرگذار باشد. 
این انجمن شهریورماه سال گذشته، طی گزارش مفصلی که درباره جایگاه صنعت در اقتصاد ملی 

منتشــر کرد، به وضعیت صنایع در ایران پرداخت و تلاش کرد راهکارهای برون رفت از مشکلات 
صنایــع را بازگو کند که برخی از کلیدی ترین نــکات آن در ادامه می آید. انجمن مدیران صنایع 
با اســتفاده از داده ها و اطلاعات اقتصادی دولت یازدهم و تحقیقات انجام شــده در این زمینه به 
روش تحلیلی و کارشناســی اقتصادی، ابتدا به بررسی جایگاه صنعت )بررسی آمارها و داده های 
اقتصادی چهارساله دولت یازدهم( و فعالیت های وزارت صنعت و معدن و تجارت پرداخته و در ادامه، 
پیشنهادهای بخش خصوصی به این وزارت خانه را ارائه کرده که عمده آنها عبارت اند از بازبینی برنامه 
راهبری تدوین شده )استراتژی توسعه صنعتی(، بهبود محیط سرمایه گذاری و فضای کسب وکار، 
توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ارتقای بهره وری عوامل تولید، رویکرد جایگزینی نهادهای 
رقابتی در حوزه تجارت، مهار وابستگی مالی صنعت به دولت و بانک ها و استفاده از ابزارهای جدید. 

J تصویر کلی صنعت
اقتصاد ایران به جای سه بخش کشاورزی،  صنعت و خدمات به چهار بخش شامل این سه بخش 
به اضافه نفت تقسیم شده است. بخش صنعت در جوامع پیشرفته کنونی محور رشد اقتصادی است 
و رشد همین بخش موجب تحرک و رشد بخش کشاورزی نیز می شود. در بسیاری موارد، می توان 
درجه توسعه یافتگی صنعتی جوامع را از سهم نیروی کار از شاغلان و سهم ارزش  افزوده از تولید 

ملی یک کشور تشخیص داد. 

........................... تشــکل هــا ...........................

ساعد یزدانجو
دبیربخشتشکلها

]  این صفحه ها به مرور فعالیت های تشکل های کشور می پردازد. [
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تشکلها

گفت وگو با نصرالله محمدحسین فلاح درباره فعالیت های انجمن مدیران صنایع

تمرکز روی مشاوره های کارشناسی
انجمن مدیران صنایع تلاش می کند حلقه ارتباطی بین فعالان بخش خصوصی و حاکمیت 
باشــد و در موارد زیادی نیز در سیاست گذاری ها مورد مشورت قرار می گیرد. با نصرالله 
محمدحسین فلاح،  عضو هیئت مدیره این انجمن گفت وگویی انجام داده ایم که در ادامه 

می خوانید. 
انجمن مدیران صنایع چه زمانی شکل گرفت و دلیل تاسیس آن چه بود؟ �

ایــن انجمن یکی از انجمن های پرعضو و قدیمی بخش خصوصی در ایران اســت که 
به طور رســمی در اسفند سال 59 ثبت شد اما دو ســال پیش از آن، درست در روزهای 
انقلاب تاسیس شده بود. در آن زمان، برخی کل بخش خصوصی ایران را در خطر دیدند 
و به زعامت آقای مهندس محسن خلیلی عراقی گرد هم آمدند و انجمن مدیران صنایع را 
تشکیل دادند. هدف آنها این بود که بر روی یکی از قوانین شورای انقلاب وقت تحت عنوان 
»لایحه توسعه و حفاظت از صنایع داخلی« که روی صنعت کشور تاثیر منفی داشت اثر 
بگذارند. این قانون در چهار بند بیشتر برای ملی کردن صنایع به کار می رفت و لایحه دیگری 
هم بود که برای صنایعی که مدیرانشــان کارخانه ها را رها کرده بودند، سرپرست تعیین 

می کرد. از سوی دیگر، تعیین فسادهای مالی در رژیم گذشته دشوار بود و بسیاری از مدیران 
که مشکلی هم نداشتند - از جمله خود مهندس خلیلی - به دادگاه فراخوانده می شدند. 
انجمن مدیران صنایع کارش را با این ایده آغاز کرد که با متحدکردن کارفرمایانی که تحت 
چنین فشارهایی بودند از بخش خصوصی باقی مانده حفاظت کند. انجمن برای اینکه به 
موفقیت برسد، از پشتکار خود استفاده کرد و نیز تلاش کرد با مدیران بخش خصوصی که 
وجهه مثبتی در انقلاب داشتند و اغلب در اتاق بازرگانی بودند ارتباط نزدیکی برقرار کند. این 
دوستان نیز برای حفاظت از بخش خصوصی در دوران پس از انقلاب تلاش زیادی کردند. اما 
انجمن پس از آنکه توانست خود را اثبات کند و از فشارهای اوایل انقلاب فاصله بگیرد، مثل 
هر تشکل دیگری برای خود اهداف دیگری نیز تعیین کرد؛ مثل توسعه فناوری، آموزش 

مدیران، ترویج مدیریت صنعتی و غیره.
انجمن در زمینه آموزشــی و پژوهشی هم فعالیت های زیادی داشته است. این  �

فعالیت ها چه بوده اند؟
انجمن توانسته است پیوند خود را با عناصر دانشگاهی نیز تقویت کند و از خدمات یا 

J انتظارات بخش خصوصی
بخش تولید و صنعت کشــور از نظر رقابــت و رقابت پذیری در وضعیت 
مناســبی قرار ندارد. این وضعیت ناشی از این است که تولیدات صنعتی در 
کشــور با هزینه زیادی انجام می شود. این امر ریشه در عوامل مختلفی دارد؛ 
بخشی به ساختار نامناسب تولید در کشور مربوط می شود و این که نظارت و 
کنترل لازم از ابتدا در فعالیت های صنعتی در کشور انجام نشده است و باعث 
شده بنگاه های مختلف و نامحدودی در عرصه های مختلف فعالیت های صنعت 
در کشور به تولید اقدام کنند. به عنوان مثال، در بخش قطعه سازی در کشور 
بالغ بر هزار و 300 قطعه ساز به صورت پراکنده فعالیت می کنند یا در بخش 
ساخت یخچال و فریزر، 140 واحد فعال هستند که ظرفیت بهره برداری آنها 
2.4 میلیون دستگاه است اما تولید سال 1393 این بخش 1.3 میلیون دستگاه 
و تولید سال 1394 آن 850 هزار دستگاه بوده است. این وضعیت باعث شده 
است که صرفه های ناشــی از مقیاس در بخش صنعت دچار مشکل شود و 

امکان رقابت با تولیدکنندگان خارجی فراهم نشود. 
ماشــین آلات قدیمی و خطوط تولید فرسوده بخش دیگری از مشکلات 
بخش صنعت کشور به شمار می رود که برای نوسازی آن، نیاز است تلاش های 
مثبت و مناسب خارجی در عرصه روابط بین المللی اتفاق بیفتد تا راهکارهای 
به روزرســانی این خطوط فراهم شــود. ارائه این سازوکارها در اختیار بخش 
خصوصی نیست و باید مجموع حاکمیت رفتاری را در پیش بگیرد تا مناسبات 

مربوط به خروج از این وضعیت برقرار شود. 
در حال حاضر، بانک ها، بیمه ها و صندوق های بازنشستگی وضعیت بسیار 
نامناســبی دارند و نقش بازار سرمایه نیز در تامین نقدینگی بنگاه ها به دلیل 
ساختار اقتصاد ایران بسیار کمرنگ است. برای خروج از این وضعیت، جذب 
سرمایه گذاری خارجی اهمیت بسیاری دارد. سرمایه گذاری خارجی می تواند 
به طور هم زمان چند مشکل اساسی اقتصاد ایران را برطرف کند. تامین کمبود 
منابع و نقدینگی صنعت و تولید، تحریک تقاضا، ورود فناوری و کاهش شکاف 
فناوری و شکاف ارزی و غیره، از جمله ثمرات اثربخش سرمایه گذاری خارجی 
است. علاوه براین، در برنامه ششم توسعه نیز مقرر شد سالیانه 30 تا 40 میلیارد 

الگوهای تحلیلی داده - ستانده بخش صنعت در اقتصاد کلان کشور نشان 
می دهند که با وجود سهم 29.2 درصدی صنعت و معدن و همچنین سهم 
18.5 درصدی بخش صنعت از تولید داخلی کشور )بر اساس داده های مرکز 
آمار در شهریور 95(، اهمیت این بخش بیش از رقم سهم آن در اقتصاد ملی 
است. به عبارت دیگر، ارتباط زیادی که بین بخش صنعت و سایر بخش های 
اقتصاد ملی وجود دارد، اهمیت این بخش را افزایش می دهد. ارتباط پسین و 
پیشین بخش های مختلف صنعتی و معدنی با یکدیگر و نیز با سایر بخش های 
اقتصادی از جمله کشاورزی، نفت و انرژی و نیز ساختمان،  سبب شده است 
تا قلمرو فعالیت بخش صنعت و اثرگذاری آن فراتر از سهم رسمی آن باشد. 

در ســال های پس از اعمال تحریم ها، صنعت کشــور از شرایط مناسبی 
برخوردار نبوده اســت و در بســیاری از این سال ها شاهد رشد منفی در این 
بخش بوده ایم. اما رشد اقتصادی بخش صنعت پس از اجرای برجام و هم زمان 
با رفع تدریجی محدودیت های بانکی - اقتصادی، از روند روبه رشدی برخوردار 
شده اســت. با وجود این،  باید اذعان کرد در سال 1394 و به دلیل رکود در 
بخش تقاضا، مجددا رشد این بخش منفی شد که البته بر اساس گزارش ها 

این روند در سال 96 مثبت تخمین زده شده است. 
با توجه به بخشی بودن اقتصاد ایران )کشاورزی، خدمات،  نفت و صنعت(، 
بخش صنعت سهم عمده ای از اقتصاد ایران را شامل می شود و دارای نقشی 
مهم در تعامل گسترده با سایر بخش های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه 
ایران اســت و می تواند یکی از موثرترین پیشران های اقتصادی کشور باشد. 
ارتباط گســترده این بخش با بخش های مختلف مانند حوزه پولی و بانکی، 
بورس، تولید، توزیع، اشــتغال، واردات، صادرات، ارتباط بین مصرف کننده و 
تولیدکننده و بسیاری بخش های دیگر و میزان اثرگذاری و اثرپذیری از این 
بخش ها، نشانگر اهمیت بالای صنعت کشور است. در خصوص میزان سهم 
بخش تولید و بازرگانی کشور از اقتصاد ایران این نکته قابل ذکر است که بخش 
صنعت،  معدن و تجارت که متولی سیاســت گذاری و امور اجرایی کلان آن 
وزارت صنعت،  معدن و تجارت است، در تولید ناخالص داخلی سهمی حدود 

40 درصدی و در اشتغال کشور سهم 32 درصدی دارد. 

د پیدا کند. 

 با وجود سهم 
29.2 درصدی 
صنعت و معدن و 
همچنین سهم 
18.5 درصدی 
بخش صنعت 

از تولید داخلی 
کشور )بر اساس 
داده های مرکز 
آمار در شهریور 
95(، اهمیت این 
بخش بیش از رقم 
سهم آن در اقتصاد 
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 بخش تولید و صنعت کشور از نظر رقابت و رقابت پذیری در وضعیت مناسبی قرار ندارد. این وضعیت ناشی از این است که تولیدات صنعتی در کشور با هزینه 
زیادی انجام می شود. این امر ریشه در عوامل مختلفی دارد؛ بخشی به ساختار نامناسب تولید در کشور مربوط می شود و اینکه نظارت و کنترل لازم از ابتدا در 
فعالیت های صنعتی در کشور انجام نشده است و باعث شده بنگاه های مختلف و نامحدودی در عرصه های مختلف فعالیت های صنعت در کشور به تولید اقدام کنند.

نوشته های بسیاری از بزرگان علم اقتصاد و مدیریت در کشور مثل مرحوم دکتر علی اسدی، 
دکتر حسین عظیمی، دکتر مشایخی و بسیاری دیگر، در مقاطعی استفاده کرده است. علاوه 
بر ارتباط با مراکز آکادمیک، انجمن مدیران صنایع گزارش های کارشناسی و پژوهش هایی 
را در زمینه اتفاقات جاری کشور و قانون گذاری تهیه می کند. موفقیت روزافزون دوستان 
موســس انجمن برای اینکه تشکلشان را از آن جمع 15 نفره جلو بیاورند، باعث شده که 
دیگران هم به آنها بپیوندند و روحیه مثبت آقای مهندس خلیلی که در تمام این سال ها 
رئیس هیئت مدیره بوده  است، باعث شده ایشان وظیفه خود بداند که به عنوان یک ایرانی 
به همه کسانی که سیاست را در کشور اداره می کنند با هدف ایجاد فضا برای رشد بخش 
خصوصی کشور مشاوره بدهد. این است که ایشان به همه روسای جمهور کشور همیشه در 
مقام یک مشاور امین خدمات داده است. نه  فقط ایشان بلکه کل انجمن مدیران گزارش های 
فنی و کارشناســانه متعددی را با همین هدف منتشر کرده است که عوامل اجرایی جلو 
پایشــان را بهتر ببینند و آینده را بهتر تشخیص بدهند. اگر شما به فهرست گزارش های 
انجمن مدیران که بیش از 100 هزار برگ کار کارشناسی است مراجعه کنید، می بینید که 
تقریبا هیچ قانونی نیست که انجمن مدیران صنایع از آن غفلت کرده باشد؛ چه در مراحل 
ابتدایی پیش نویس آن قوانین، چه در مراحل لایحه و طرح و حتی پس از تصویب و اجرای 
آن قوانین. مثلا اســتراتژی توسعه صنعتی ایران 30 سال پیش به وسیله انجمن مدیران 
صنایع تهیه و ارائه شده است. می توان گفت تشکلی که این تعداد کارهای کارشناسی انجام 

داده باشد بی نظیر است. خوشبختانه روند مشاوره ها به نهادهای حکومتی رو به تزاید است و 
امیدواریم که حرف های بخش خصوصی در این میان، بیشتر شنیده شود.

 صنایع و فعالان بخش خصوصی چقدر از انجمن استقبال کرده اند و میزان اعضای  �
آن چقدر است؟

هــم از لایحه های حکومتی و هم از لایحه هــای غیرحکومتی مربوط به فعالیت های 
صنعتی، هرجا که کار جدی ای وجود دارد، شما ردپایی از انجمن مدیران صنایع می بینید 
که در حال نظردادن یا دفاع و توضیح از گزارش های کارشناسی آن هستند. تعداد اعضای 
انجمن مدیران صنایع از دو هزار و 500 عضو فراتر رفته است. ما 10 شعبه استانی و 4 دفتر 
در سرتاسر کشور داریم و بخش خصوصی هم چه در مجامع عمومی و چه در عضویت، از آن 
استقبال خوبی کرده است. همچنین آقای مهندس جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری 
هم ارتباط خیلی خوبی با انجمن دارد چون بسیاری از موفقیت های دوران وزارت صنایع و 
معادن خود را مرهون همکاری بخش خصوصی با خود می داند. در نهایت باید بگویم انجمن 
نشان داده است که می شود کار کارشناسی انجام داد و به نظام سیاسی کمک کرد. افراد 
نباید ناامید شوند و جوامع مدنی نیازمند تشکل هستند و انجمن مدیران صنایع یک تشکل 
نمونه در این زمینه است. ما در جنگ و صلح به صنایع قوی نیازمند هستیم و انجمن هایی 
مثل انجمن مدیران صنایع می توانند راه های داشتن یک صنعت قوی را به سیاستمداران 

نشان بدهند.

بخش نامه هایی را که در مجموع دولت به تصویب رسانده است در دستور کار 
قرار داده است. اما واقعیت امروز اقتصاد ایران و صنعت کشور نشان می دهد 
که خروج از این وضعیت نیاز به برنامه های دقیق تر و جامع تری دارد. به رغم 
تصویب قوانین و مقررات، بخش صنعت نتوانسته است از وضعیت نامناسب 
فاصله زیادی بگیرد چراکه واقعیت این اســت که صنعت کشور با مشکلات 
پیچیده تری مواجه است که باعث شده خروج از این وضعیت با تصویب چنین 

قوانینی امکان پذیر نباشد. 
راه حل برون رفت از مشــکلات اقتصادی به صورت عام و مشکلات بخش 
صنعت به طور خاص در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیســت بلکه 
مجموع حاکمیت و دولت برای حل این مشــکلات باید تلاش کنند. ایجاد 
همدلی در ســطوح مختلف کشور و پذیرش این هدف که همه ارکان کشور 
باید  نیروها و تلاش های خود را چه در عرصه داخلی، منطقه ای و بین المللی 

دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور جذب شود که برای آن تاکنون راهکار 
برنامه عملیاتی ارائه نشده است. در جذب این میزان از سرمایه گذاری خارجی 
باید به شیوه ای برنامه ریزی شود که بخش خصوصی بتواند در کنار شرکای 
خارجی وارد شــود و زمینه جذب را فراهم کند. اما در اقتصاد ایران چون از 
ابتدا این ظرفیت ایجاد نشــده، زمینه و امکان جــذب لازم نیز وجود ندارد. 
بنابراین لازم است همکاری های الزامی بین دولت، وزارت صنعت، قوه قضاییه 
و نهادهای امنیتی و بخش خصوصی فراهم شود. البته برای فراهم کردن این 

بستر، نقش نهادهای حاکمیتی بسیار برجسته و قابل توجه است. 
وزارت صنعت،  معدن و تجارت در دولت یازدهم باید تلاش کند تا مکانیزم 
مربوط به صرفه  های مقیــاس در بخش صنعت را فراهم کند. برای این کار، 
باید منابع کمیاب کشــور را به فعالیت هایی اختصاص دهد تا با اســتفاده و 
بهره مندی از مزیت نسبی، آن را به مزیت رقابتی تبدیل کند. برای برون رفت 
از این شرایط، پیشنهادهایی توسط انجمن مدیران صنایع ارائه شده که شامل 

موارد زیر است:
- بازبینی برنامه راهبری تدوین شده )استراتژی توسعه صنعتی(

- بهبود محیط سرمایه گذاری و فضای کسب وکار
- توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی

- ارتقای بهره وری عوامل تولید
- جایگزینی نهادهای رقابتی در حوزه تجارت

- مهار وابســتگی مالی صنعت به دولت و بانک ها و استفاده از ابزارهای 
جدید.

J ظرفیت های مجموعه حاکمیت
بخش صنعت ایران در حال حاضر با مشکلاتی مواجه است که برخی از 
آنها ریشه ساختاری دارند و برخی دیگر به تناسب شرایطی که ناشی از شرایط 
محیطی هستند، گریبان گیر صنعت کشور شده است. اقتصاد ایران از سال های 
1391-1390 وارد دوران رکود شــد و دولت یازدهم برای رفع این مشکل، 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و سایر مقررات و 

60

50

40

30

20

10

0
گروه خدمات

54.9

صنعت

18.5

گروه صنعت و 
معدن

29.2

گروه کشاورزی

15.9

ساختمان

2.8

تامین آب
برق و گاز 

طبیعی

2.4

معدن
)استخراج 

نفت خام و گاز 
طبیعی-سایر 

معادن(

5.5

ترکیب درصدی تولید ناخالص داخلی در نیمه سال 1395

منبع: مرکز آمار ایران
سهم از گروه صنعت و معدن

سهم از تولید ناخالص 



آینده نگر | tccim.ir |  شماره هفتادویک، اردیبهشت 1241397

تشکلها

برای حل این مشکلات به کار گیرند، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. 
انجمن مدیران صنایــع در انتهای گزارش خود درباره جایگاه صنعت در 
اقتصاد ملی این سوال را مطرح کرده است که »بخش خصوصی از مجموعه 
حاکمیت و دولت دوازدهم انتظار دارد تکلیف این موضوع مشخص شود که 
آیا ایران می خواهد صنعتی شــود یا خیر؟ اگر این هدف مورد پذیرش است، 
آن را با چه سازوکاری می خواهد دنبال کند و نقش بخش خصوصی چگونه 
خواهد بود؟ و انتظار این اســت که تکلیف کشور در فعالیت برخی از صنایع 
مشخص شود. )به عنوان مثال، آیا ایران باید تولیدکننده خودرو باشد یا خیر؟ 
اگر می خواهد در این عرصه فعالیت کند، آن را با چه سازوکاری دنبال کند؟ 

آیا بعد از گذشت نیم قرن از فعالیت کشور در عرصه صنعت خودرو، می خواهد 
این سازوکار را در قالب سازوکار حمایتی پیگیری کند؟ آیا همچنان می خواهد 
با رفع تعرفه از این صنعت حمایت کند. تکلیف اضافه رفاه مصرف کنندگان چه 
می شود؟ در قالب این سازوکار حمایتی، تکلیف صنایع دیگر از لحاظ توزیع 
منابع کمیاب چگونه اســت؟ مقوله بهره وری چه جایگاهی در این سازوکار 
حمایتی دارد؟ آیا در قالب این سازوکار، پیگیری هدف صنعتی شدن محقق 
خواهد شــد؟(« در پایان، انجمن مدیران صنایع نیز اذعان داشــته است که 
انجمن ها و تشکل های بخش و پارلمان بخش خصوصی باید این درخواست 
مهم را که می تواند در مجموع در خروج کشور از این وضعیت موثر باشد، از 

حاکمیت مطالبه کند. 

J یک انجمن 40 ساله
انجمن مدیران صنایع در سال 1357 به همت گروهي از مديران صنعت 
و به منظور حفظ صنايع موجود و توسعه آن و نيز شناساندن نقش صنعت 
در توســعه اقتصادي، معرفي مديريت صنعتي در فرآيند توليد و كمك به 
صنعتي شدن كشور از طريق تقويت فرهنگ كارآفريني پايه گذاري شد و در 
سال 1359 رسما به ثبت رسيد و هم اكنون چهار دهه از خدمت رسانی آن به 
صنعت کشور می گذرد. این انجمن تشكلي است غيرسياسي كه به هيچ حزب 
و گروهي وابسته نيست و انجمن مؤسسه اي است غيرانتفاعي و مطالعاتي كه به 
صنعت در سطح كلان آن مي انديشد. انجمن مدیران صنایع فعاليت هاي خود 
را با پژوهش درباره تنگناها و مشكلات فراروي صنعت و اقتصاد كشور انجام 
مي دهد و هدف اساسي آن گسترش صنعت از طريق مشاركت هرچه بيشتر 

مردم در فعاليت هاي صنعتي )تقويت بخش خصوصي( است. 
انجمــن مدیران صنایع از همان آغاز و برای تحقق اهداف و وظايف خود 
از راه ايجاد ارتباط و همكاري با پژوهشــگران و كارشناسان و با برخورداري 
از مشــاركت وسيع مديران صنعت، انجام فعاليت هاي گوناگوني را در برنامه 
كار خود قرار داد که در حوزه فعالیت های پژوهشــی، آموزشی و انتشارات و 
گسترش در استان ها پی گرفته شده اند. پژوهش ها و مطالعات انجمن به طور 
عمده مربوط به بررسي مشكلات و نيازهاي صنعت، چگونگي گسترش صنعت 
و بالاخره ارائه راه حل ها و پيشــنهادها براي رفع مشــكلات است. تحقيقات 
انجمن همچنين زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي مرتبط با صنعت از قبيل 
ســرمايه گذاري، گردش مالي صنعت، بازرگاني، صادرات، قوانين و مقررات 
مالياتي روابط كار، تأمين اجتماعــي و غیره را در بر مي گيرد. این انجمن با 
درك ضرورت توسعه آموزش به ويژه در زمينه فرهنگ صنعتي و اشاعه اصول 
و روش هاي مناسب مديريت علمي، سعي در معرفي و آشناسازي مديران با 
قوانين و مقررات از طريق اجراي برنامه هاي آموزشــي گوناگون دارد. در اين 
راســتا مي توان به برگزاري دوره هاي آموزش مديريت، سمينارهاي علمي و 
كاربردي درباره مسائل صنعت و تشكيل جلسات عمومي ماهانه، كنفرانس هاي 
ماهانه و جلسات تعاطي افكار اشــاره كرد. همچنین در زمينه فعالیت هاي 
انتشــاراتي، انجمن يك خبرنامه داخلي به نام »صنعت و مطبوعات« و يك 
مجله تخصصي به نام »كارآفرين« منتشــر مي كند كه به منظور آشــنايي 
هرچه بيشتر جامعه ايران با صنعت و فرهنگ صنعتي كشور و جهان منتشر 
مي شود. انجمن مديران صنايع طي چهار دهه که از تأسيس آن مي گذرد با 
درخواست ايجاد شــعبه و دفتر نمايندگي از سوي اغلب مديران صنايع در 
استان ها و شهرستان ها مواجه بوده و تاكنون با مشاركت و همكاري جمعي از 
مديران واحدهاي صنعتي مستقر در این مناطق، به ايجاد شعبه در 10 استان 
آذربايجان شرقي، اصفهان، بوشهر، خراسان رضوی، سمنان، فارس، قم، كرمان، 
گيلان، همدان و پنج دفتر نمايندگي در شهرستان هاي مراغه ، كرج ، ساوه، 

نيشابور و كاشمر مبادرت کرده است. 

هیئت مدیره انجمن مدیران صنایع

نصرالله محمدحسین فلاح
عضو هیئت مدیره

محمدرضا جابرانصاری
نایب رئیس هیئت مدیره

رضا حمیدی ازغدی
عضو هیئت مدیره

فاتح برائی
عضو هیئت مدیره

رضا جعفری
عضو هیئت مدیره

ناصر ریاحی
عضو هیئت مدیره

محمدعلی چمنیان
عضو علی البدل

جلیل افشارنژاد
عضو علی البدل

سید حسین سلیمی
خزانه دار انجمن

احمد صادقیان
عضو هیئت مدیره

محمدتقی سمنانی
عضو هیئت مدیره

مهدی صفری یزد
عضو هیئت مدیره

فاطمه هریسچیان هریس
عضو علی البدل

احمد اثنی اعشری
بازرس اصلی

اسکندر ستوده
بازرس علی البدل

محمدرضا ستوده
دبیرکل انجمن

محسن خلیلی عراقی
ریاست هیئت مدیره
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صنعت قطعه سازی ایران برای برآورده کردن الزام های کمی و کیفی خودروهای پسابرجامی، 
بر اساس برآوردهای اولیه نیازمند به سرمایه گذاری ثابت ریالی حدود 1۰ هزار میلیارد تومان 
به اضافه سرمایه گذاری ثابت ارزی 3 میلیارد یورویی است.

صنعت قطعه سازی خودرو در ایران یکی از صنایع وابسته به صنعت مادر خودروسازی است 
که می تواند به خصوص در دوران پســابرجام برای ایران اشــتغال زایی و به تولید و برون رفت از 
رکود کمک کند. اما به دلیل اینکه قطعه سازان نمی توانند نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند 
و از سوی دیگر، نوسانات ارزی نیز آنها را به شدت تحت فشار قرار داده، این صنعت نتوانسته به 
اندازه کافی به رشد مورد نظر خود دست پیدا کند. از سوی دیگر، قیمت گذاری خودرو به وسیله 
شرکت های خودروساز به صورتی است که پاسخ گوی قیمت های مورد انتظار قطعه سازان نیست 
و این صنایع ناچارند با کمترین حاشیه سود و با معوقاتی که از ناحیه خودروسازان بر آنها تحمیل 
می شود فعالیت کنند. با وجود افزایش قیمت 25 تا 60 درصدی مواد اولیه از ابتدای سال 96، 
خودروسازان با این تحلیل که قیمت فروش خودرو ثابت است اجازه افزایش قیمت به قطعه ساز 
نمی دهند. قطعه سازان متعهد مجبور به تولید با ضرر و زیان هنگفت هستند و سایر شرکت ها 
نیز چاره ای جز کاهش کیفیت برای جلوگیری از زیان بیشتر نخواهند داشت. اگر وضع به همین 
ترتیب پیش برود، به گفته کارشناســان این حوزه، شرکت های قطعه سازی زیادی در آستانه 

کوچک تر کردن ابعاد خود یا حتی تعطیلی هستند. 
 
J مشکل نقدینگی و نوسانات ارزی

یکی از گرفتاری های بزرگ صنایع قطعه ساز خودرو در ایران، مشکل نقدینگی و به تبع آن، 
کمبود ارز مورد نیاز است. در ماه های اخیر، نوسانات ارزی این مشکل را تشدید کرده است. در 
شرایط کنونی قیمت قطعات خودرو باید با توجه به رشد نرخ ارز و مواد اولیه 25 تا 30 درصد 
افزایش پیدا کند، زیرا قیمت برخی از مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعه سازی مانند فولاد 40 
درصد و محصولات پتروشیمی 25 تا 45 درصد و برخی مواد دیگر مثل فلزات رنگین تا بیش 
از 60 درصد افزایش داشته است. اما این قیمت با محدودیت افزایش مواجه است. به قول آرش 
محبی نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور، »کمر صنعت 
قطعه سازی کشور زیر بار رشد نهاده های تولید و همین طور عدم موافقت خودروسازان با افزایش 
قیمت قطعات، خم شده است.« به گفته او، اکنون خودرو به مراتب بالاتر از قیمت کارخانه در 
سطح کشور مورد معامله قرار می گیرد و از این طریق سود هنگفتی نصیب دلالان و سفته بازان 
می شــود، در حالی که به گفته بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو، قیمت خودرو به صورت 

دستوری توسط شورای رقابت تعیین می شود.
محبی نژاد به ایرنا گفته است: »در سال های سیاه تحریم، قطعه سازان فداکارانه و با اهتمام 
کامل صنعت خودرو را سرپا نگه داشتند و هرچند شاهد افول تیراژ و کیفیت بودیم و در بسیاری 
حوزه ها با چالش های عدیده روبه رو شدیم، اما به همت قطعه سازان چرخ صنعت خودرو هرگز از 
حرکت بازنایستاد؛ تحمل این وضعیت ممکن نبود مگر با تلاش و زحمت بسیار و صدالبته امید 
به شرایط پس از تحریم. صنعت قطعه سازی ایران به دلایل عدیده در معرض تهدید جدی قرار 
گرفته و بسیاری از قطعه سازان به زودی با چالش تعطیلی و ورشکستگی و کارکنانشان با بحران 

بیکاری روبه رو خواهند شد.«
صنعت قطعه سازی ایران برای برآورده کردن الزام های کمی و کیفی خودروهای پسابرجامی 
و شرکت های مشترک با استانداردهای تولید به روز جهانی از یک سو و بازگشت به ریل حرکت 
به سوی اهداف افق 1404 صنعت خودرو از سوی دیگر، بر اساس برآوردهای اولیه نیازمند به 
ســرمایه گذاری ثابت ریالی حدود 10 هزار میلیارد تومان به اضافه سرمایه گذاری ثابت ارزی 3 
میلیارد یورویی اســت. با توجه به عدم امکان وصول مطالبات جاری قطعه سازان از مشتریان 
و طولانی شــدن مدت وصــول مطالبات، در عمل بخش قابل توجهی از توان ســرمایه گذاری 
قطعه سازان به تامین سرمایه در گردش تولید قطعات برای خودروسازان اختصاص یافته و تامین 
سرمایه ثابت از طریق سیستم بانکی نیز بسیار مشکل است. از طرفی دیگر، این صنعت به دلیل 

زیان ده بودن، جذابیتی برای ســرمایه گذاران داخلی و خارجی ندارد و به جای جذب ســرمایه 
صاحبان کسب وکار شاهد فرار سرمایه از این بخش هستند. 

J مشکلات مربوط به سیاست گذاری
بسیاری از چالش هایی که صنایع قطعه سازی را با خود درگیر کرده، به بخش سیاست گذاری 
در حــوزه خودرو مربوط اســت. برای مثال، اعمال اســتانداردهای 22گانــه جدید و ارتقای 
اســتانداردهای اجباری به حدود 85 ســرفصل، موجب توقف تولید بســیاری از خودروهای 
فعلی خواهد شــد که عمدتا عمق ساخت داخل بالای 80 درصدی دارند. از طرف دیگر، تولید 
خودروهای جدید پسابرجامی طبق مقررات با حداقل ساخت داخل 40 درصدی آغاز و تیراژ این 
خودروها نیز جایگزین تیراژ خودروهای قدیمی می شود؛ بر این اساس، در بهترین شرایط بیش از 
نیمی از قطعه سازان که در شکاف بین 40 درصدی ساخت داخل خودروهای جدید و بیش از 80 
درصدی ساخت داخل خودروهای قدیمی به سر می برند، در عمل با توقف یا کاهش چشمگیر 
یکی،  دوساله و شاید بیشتر تولید روبه رو خواهند شد تا عمق ساخت داخل خودروهای جدید به 
تدریج به بالای 80 درصد برسد. این در حالی است که حتی تعرفه واردات قطعات منفصله خودرو 
نیز تغییری نکرده است و با ادامه این روند، قطعه سازان داخلی امکان رقابت با واردات رسمی را نیز 
نخواهند داشت، چه برسد به قاچاق؛ صنعت خودروسازی هم به سوی مونتاژ سوق خواهد یافت.

J همکاری با فرانسه
با همه فشــارهایی که روی قطعه سازان اســت، گاهی اتفاقات خوبی نیز در این عرصه رخ 
می دهد؛ یکی از مهم ترین این اتفاقات، فعالیت های بین المللی قطعه ســازان اســت. در اواخر 
سال گذشته، قطعه سازان ایرانی با قطعه سازان فرانسوی تفاهم نامه ای را امضا کردند که در آن، 
برنامه های همکاری طراحی شــده بود. این تفاهم نامه بین انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و 
قطعه سازان کشور )ISMAPA( و انجمن قطعه سازان فرانسه )FIEV( امضا شد. این تفاهم نامه در 
راستای نیاز به پیشرفت و تحکیم همکاری ها بین خودروسازان و قطعه سازان ایرانی و فرانسوی 
در چارچوب قوانین و مقررات دو کشور در هفت بند نهایی شد. تبادل نظر دو انجمن در زمینه 
همکاری های فنی و اقتصادی، حمایت متقابل از تولیدکنندگان در بازار خودرو، ســاماندهی و 
ارائه تسهیلات برای افزایش تماس های کاری نمایندگان دو طرف، همکاری در زمینه برگزاری 
همایش های خودرو و قطعه ســازی با اهداف ارتقای کیفیت، کاهش هزینه ها، ارائه آموزش ها، 
تلاش دو انجمن برای فراهم کردن شــرایط دسترسی به بازارهای خارجی برای همکاری های 
سرمایه گذاری )جوینت ونچر( و همکاری برای برگزاری نمایشگاه ها در ایران و فرانسه و همچنین 

قطعه سازی تحت فشار مضاعف
کمبود سرمایه گذاری و نوسانات ارزی به  همراه افزایش نیافتن قیمت، صنایع حوزه خودرو را ناامید می کند

امضای تفاهم نامه انجمن قطعه سازان فرانسه و انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو کشور
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تشکلها

سایر کشورها، بندهای اصلی این تفاهم نامه را تشکیل می دهد.
شرکت SNECI فرانسه با تاسیس دفتر در تهران و برگزاری دوره های آموزشی، به ارتقای 
فنی و آموزشــی قطعه سازان اقدام کرده است. در کنار فعالیت آموزشی این شرکت، گروه های 
خودروسازی رنو، پژو و سیتروئن هریک طی برنامه های جداگانه و مطابق آنچه که در قراردادهای 
فیمابین پیش بینی شده، به ارتقای کیفی قطعه سازان ایرانی توجه خواهند کرد. اکنون 65 شرکت 
قطعه ساز و مجموعه ساز ایرانی با رنو، 75 شرکت با ایکاپ )شرکت مشترک ایران خودرو و پژو( و 
تقریبا به همین تعداد شرکت نیز با گروه سایپا - سیتروئن همکاری دارند و از برنامه های آموزشی 
و انتقال فناوری آنها بهره مند می شوند. شرکت رنو نیز قطعه سازان را در زنجیره تامین خود به 
چهار گروه A و B و C و D تقسیم بندی کرده که گروه A بالاترین رتبه و D پایین ترین رتبه است. 
این شرکت با برگزاری دوره های آموزشی در حدود 12 سال پیش در ایران، قطعه سازان همکار 
خود را به رتبه B ارتقا داد که حاصل آن خودروهای باکیفیت تندر 90 بود که اکنون 60 درصد 
قطعات آن داخلی شده است. قطعه سازان ایرانی و فرانسوی برای خودروهای برقی و الکتریکی 
نیز با یکدیگر همکاری داشته اند. این خودروها فناوری پیچیده ای ندارند و حتی در برخی موارد، 
از قطعاتی ساده تر از خودروهای درون سوز برخوردارند؛ در این خودروها باتری قطعه ای مهم است 
که مطابق سیاســت های خودروسازی کشور، می توان در آینده به همکاری های متقابل در این 

زمینه پرداخت و قطعه سازان در این حوزه نقش مهمی را ایفا خواهند کرد. 
قطعه ســازان ایرانی علاوه بر همکاری نزدیک با قطعه ســازان فرانسوی، به قطعه سازی در 
کشور هندوستان نیز توجه نشان داده اند. به گفته مختصصان ایرانی، هند در زمینه قطعه سازی 
پیشرفت های بسیار خوبی داشــته و برای مثال، خودروی »کوئید« را با کمک رنوی فرانسه و 
استفاده از توان طراحان هندی طراحی و تولید کرده است. 97 درصد قطعات این خودرو در هند 
ساخته می شود و در بازار این کشور 4 هزار و 700 دلار به فروش می رود؛ این خودرو در صورت 
ورود به ایران و با وجود اســتانداردهای سختگیرانه تر ایران، می تواند در حدود 5 تا 6 هزار دلار 
قیمت داشته باشد. محمدرضا نجفی منش، رئیس هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن 
نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور، از احتمال همکاری کوئید با یکی از خودروسازان ایرانی 

برای تولید این خودرو در کشورمان در آینده نزدیک خبر داده و گفته است که در این صورت، 
انجمن قطعه سازان ایران و هند می توانند همکاری های نزدیکی با هم داشته باشند.

J انجمن میانجی خودروسازان و قطعه سازان
انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور یک انجمن نسبتا 
جوان به حســاب می آید که اولین مجمع عمومی آن در ســال 1393 تشــکیل شد و اولین 
هیئت مدیره آن برای سه سال تا سال 96 فعالیت کرد و اکنون هیئت مدیره دوم انجمن مشغول 
به کار است. این انجمن در سال 94 زیر نظر وزارت صنعت،  معدن و تجارت با هدف پیگیری، 
انجام و همچنین مشاوره های تخصصی در حوزه های مربوط به بخش قطعه سازی ثبت شد و 
اولین پروانه این انجمن کشــوری نیز در همین ســال به وسیله وزیر صنعت صادر شد. انجمن 
صنایع همگن از ابتدای کار خود در بخش های مختلف حوزه خودروســازی و قطعه ســازی با 
حضور خود در مراکز تصمیم گیری ازجمله شورای سیاست گذاری خودرو،  کارنامه قابل قبولی را از 
سلسله اقدامات خود به نمایش گذاشته است. این اقدامات به باور کارشناسان و فعالان این حوزه 
بیانگر عزم انجمن برای حل مشکلات و معضلات حوزه خودرو کشور با رویکرد ایجاد همکاری ، 
هم افزایی و یکسان سازی سیاست ها و اهداف موجود بین انجمن های تخصصی در صنعت خودرو 
و قطعه ســازی کشور و با ارائه راهکارهای تخصصی و نوین در راستای سیاست زدایی از صنعت 
خودرو، حمایت منطقی از صنایع قطعه ســازی و خودروســازی و پیاده سازی واقعی سازوکار 
مدیریت بخش خصوصی کارآمد در چارچوب قوانین اســت. بر این اســاس، انجمن تخصصی 
صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی خودرو کشور متشکل از انجمن های تخصصی استانی 
است. حوزه های فعالیت این انجمن عبارت اند از تدوین و ارائه طرح های تخصصی و اجرایی در 
حوزه های مختلف مشکلات قطعه سازان، اقدامات و مشاوره های تخصصی، تعاملات با سازمان های 
تصمیم گیر و تصمیم ساز، ایجاد بانک های اطلاعاتی در حوزه های تخصصی، کمک به فراهم سازی 
امکانات ورود و بهره گیری از سرمایه، اطلاعات، فناوری و فنون و تجربیات خارجی برای تقویت 

اقتصاد و صنعت ایران.  

اعضای هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور

ابراهیم احمدی
عضو هیئت مدیره

علی فراهانی
عضو هیئت مدیره

آرش محبی نژاد
دبیر انجمن

طرلان افشار
بازرس

سعید صبوری
خزانه دار هیئت مدیره

مهدی مطلب زاده
نایب رئیس هیئت مدیره

محمدرضا نجفی منش
رئیس هیئت مدیره

امید رضایی
عضو هیئت مدیره

ساسان قربانی
عضو هیئت مدیره

رضا رضائی
عضو هیئت مدیره

بابک کریمخان
عضو هیئت مدیره

رضاپاشایی
عضو هیئت مدیره

احمدرضا رعنایی
عضو هیئت مدیره

محمود نجفی سهی
عضو هیئت مدیره

حسین بحرانیان
عضو هیئت مدیره

مهدی شکورزاده
عضو هیئت مدیره

محمد آقاجانی
عضو هیئت مدیره

نادر عبدالحسینی سخا
عضو هیئت مدیره

محمدعلی ذکرایی
عضو هیئت مدیره

مصطفی هنری
عضو هیئت مدیره

حمیدرضا صمدی
عضو هیئت مدیره

حسن زارع نژاد
عضو هیئت مدیره
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........................... کــارآفـریـن ...........................

كارآفريني در اعماق زمين
کشور ایرانی با داشتن ذخایر غنی مس، آهن، ســرب و روی، طلا و... جزو 10 کشور نخست جهان از نظر ذخایر معدنی محسوب 
می شود، پتانسیلی که با بهره برداری درست و تکمیل چرخه فناوری آن در کشور می توان علاوه بر کسب میلیارد دلار درآمد ارزی 
بسترهای لازم برای اشتغال هزاران نفر را نیز فراهم کرد. بررسی های باستان شناسی در کشورمان از مناطق گوناگون نشان می دهد 
که شغل معدنکاری، هزاران سال در ایران ریشه دارد. در بخش کارآفرین این شماره به معرفی برادران رستگار که در شکل گیری 
فعالیت های معدنکاری نوین در ایران نقش جدی داشته اند، می پردازیم. کارآفرینانی که با تلاش های آنها برداشت از بزرگترین معادن 
سرب و روی ایران و خاورمیانه؛ معدن انگوران پایه گذاری شد. علاوه براین در این شماره از بخش کارآفرین به معرفی زندگی افرادی 
همچون کیارش عباس زاده بنیان گذار زودفود، جعفر اخوان موســس کارخانه جنرال موتورز ایران و تعدادی از کارآفرینان خارجی 

خواهیم پرداخت.
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کارآفرین

تجربه سفارش اینترنتی غذا حالا در بسیاری از شهرهای بزرگ کشور 
و از سوی خانواده ها                                                        اتفاقی عادی محسوب می شود اما شاید اگر در این باره 
10 ســال پیش با کسی حرف می زدید اصلا ورود چنین چیزی را باور و 
پیش بینی نمی کرد؛ اینکه شــما روی یک نقشه از شهری خاص تعداد 
زیادی رستوران                                                 را ببینید و بعد با انتخاب رستوران در منطقه اي و ديدن 
منو، غذای خودتان را سفارش دهید و در منزل تحویل بگیرید. سیستمی 
که یکی از دوستان تعریف می کرد بعد از مدتی که غذای اینترنتی سفارش 
نداده بود، با او تماس گرفته اند و علت را جویا شــده اند و حتی 30 هزار 
تومان هم برای خرید بعدی تخفیف برایش در نظر گرفته اند؛ سیستمی 
که می تواند پل ارتباطی بین رستوران ها                                                ی سطح شهر و سفارش دهندگان 
باشد. ایده ای که نخستین بار در ایران از سوي كيارش عباس زاده مطرح 
شد، کسی که با کمک دوستانش غذا را از روی پشت بام خانه شان داغ به 

دست مشتریانش می رساند.
ايده زودفود تقریبا از نوروز 13۸۸ )۲00۹( در انگلستان شكل گرفت 
ولــی عملا زمانی رنگ و بوی ســفارش غذا را به خــود دید که کیارش 
عباس زاده بنیان گذارش تصمیم گرفت بعد از بازگشــت به ایران با کمک 
دوســتانش آن را اجرایی کند. او همان شبی که بعد از فارغ التحصیلی از 
لندن به ایران آمد، ایده خود را با پدرش در میان گذاشت و وقتی چراغ سبز 
او را دید، همان شب کار را کلید زد. خود او در مصاحبه ای که روی شبکه 
آپارات جای گرفته می گوید: »نه پدر پولدار داشتم و نه ارتباطات خاصی 
بلکه آن زمان )سال ۲00۹( توانستم با تکیه بر کار اصولی؛ چیزهایی را که 
دوست داشتم بســازم و امروز خودم راضی هستم. قبل از اينكه در ايران 
بخواهم زودفود را راه اندازي كنم در انگلســتان از تعطيلات سال ۲00۹ 
كارهايي را شروع كرده بودم، البته آن زمان اصلا اسم خاصي نداشت؛ من 
چند ماهی آنجا کار کردم و توانستم سایت ها                                                یی را که در این زمینه فعالیت 
داشتند بررســی کنم و یک سری چیزها را از آنها                                                 الگوبرداری کردم. بعد 
از فارغ التحصیلی در تیرماه همان شبی که به ایران برگشتم نیمه شب به 
پدرم گفتم که من طرحی دارم و ایده ام را با او در ميان گذاشتم كه خیلی 
اســتقبال کرد و گفت شــروع کن و من هم از شدت هیجانی که داشتم 
نخوابیدم و از همان لحظه كار را آغاز كردم و به فارسی کردن چیزی که 
در انگلستان ساخته بودم پرداختم و بعد تا ۹ صبح منتظر شدم که گروهی 
از دوستانم که ۸،۹ نفر بودند بیدار بشوند تا طرح و ايده ام را با آنها                                                 مطرح 
كنم. همان روز قراري با آنها                                                 گذاشتم و دعوت كردم كه به من ملحق شوند 
تا این کار را در کنار هم آغاز كنيم که اتفاقا هم استقبال كردند. يادم هست 
به آنها                                                 گفتم درست است که الان هیچ کدام پولی نداریم ولی قول می دهم 
بعد از چند سال هم از نظر شغلی و هم مالی پیشرفت زیادی داشته باشيد 
و بی نیاز شوید و رشد کنید. و خدا را شاکر هستم که این اتفاق بعد از چند 

سال افتاد و همه آن افراد حالا در جایگاه ها                                                ی خوبی هستند.«

اما براي اينكه زودفود بتواند به موفقيت برســد و سر زبان ها                                                 بيفتد، 
كيارش عباس زاده و دوســتانش ماه ها                                                ي بسياري تلاش كردند و به قول 
خودش از جارو زدن تا شستن ظرف ها                                                 و بازاريابي هركاري انجام دادند تا 
بتوانند زودفود را به سايتي پرمخاطب تبديل كنند. او در مصاحبه اش در 
اين باره گفته: »چند ماه ابتدایی کار البته خیلی ســخت بود. ما دفتر کار 
مشخصی نداشــتیم و از خانه و اتاقی که در پشت بام خانه بود به عنوان 
دفتر استفاده می کردیم؛ اتفاقا در کارآفرینی هم مبحثی وجود دارد تحت 
عنوان کارآفرینان گاراژی یا پارکینگی و خیلی از شرکت ها                                                ی بزرگ مثل 
اچ پی، اپل و... کار خودشان را از یک گاراژ کوچک شروع کرده اند زيرا پولی 
براي ســرمايه گذاري نداشته اند و ما هم شرایطی شبیه به آنها                                                 داشتیم و 
کارآفرینیِ پشــت بامی را شروع کردیم. جلساتمان را در آن اتاق 10، 1۲ 
متری برگزار می كرديم و تقسیم کار را انجام می دادیم و چند ماهی کار 
را به این شکل پیش بردیم. یکی از موفقیت ها                                                ی مهم آن روزهای ما این 
بود که خیلی روی کسب و کارهای داخلی و خارجی کار می کردیم و از 
سايت ها                                                يي كه تجارت الكترونيك انجام می دادند، الگوبرداري می كرديم و 
با توجه به اين تحقيقات و كارها در نهایت به این نتیجه رسیدیم که دقیقا 
چه کاری را می خواهیم انجام دهیم و بعد وارد برنامه نویسی و زبان لازم 
برای برنامه نویسی آن شدیم؛ البته دانش ما در اين حوزه خيلي کم بود و 

برای همین با خیلی ها                                                 مشورت کردیم و ازشان کمک گرفتیم.«
كيارش عباس زاده و دوستانش بعد از اقدامات اوليه براي طراحي سايت 
و به نتيجه رســاندن ايده راه اندازي سايت سفارش اينترنتي غذا به فكر 
ثبت يك شركت سهام خاص در اين ارتباط افتادند؛ شركتي كه به گفته 
بنيان گذار زودفود ســرمايه اوليه اش تنها 3 ميليون تومان بود. پولي كه 
كيارش عباس زاده می گويد آن را از طريق فروش تابلوهایی که متن آنها                                                 
را با پاورپوینت آماده و طراحی می کرد و جملات مثبت و اميدبخشــی 
روي آنها                                                 می نوشت و به شركت ها                                                 می فروخت به دست آورد. »در نهایت 
شرکت ثبت شد و وقت آن بود که اسمی را برای شرکت سفارش اینترنتی 

سرو غذا 
از پشت بام تا درِ خانه
كيارشعباسزاده
بنيانگذارزودفودازشکلگيریاينشركتمیگويد

خیلی از 
کارآفرینان در 
ایران »کرگدن« 

هستند و تنها با 
پوست کلفتی کار 
را پیش می برند و 
این باعث می شود 

که بتوانند به 
جلو حرکت کنند 
و با وجود همه 

مشكلات متوقف 
نشوند
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چند ماه ابتدایی کار البته خیلی سخت بود. ما دفتر کار مشخصی نداشتیم و از خانه و اتاقی که در پشت بام خانه بود به عنوان دفتر استفاده می کردیم؛ اتفاقا در کارآفرینی هم 
مبحثی وجود دارد تحت عنوان کارآفرینان گاراژی یا پارکینگی و خیلی از شرکت ها                                                ی بزرگ مثل اچ پی، اپل و... کار خودشان را از یک گاراژ کوچک شروع کرده اند زيرا پولی 
براي سرمايه گذاري نداشته اند. ما هم شرایطی شبیه به آنها                                                 داشتیم و کارآفرینی پشت بامی را شروع کردیم.

غذا انتخاب كنيم؛ یادم هســت یک اکسل بزرگ درست کرده بودیم از 
معیارهای مختلفی که باید در این اسم وجود داشته باشد، اینکه در ذهن ها                                                 
ماندگار و اثرگذار باشد، مخاطب را جذب کند، راحت نوشته شود و... اتفاقا 
خیلی از اعضای خانواده ها                                                 و اطرافیان هم پیشنهادهایی دادند و در نهایت 
این مادرم بود که ما را خلاص کرد و زودفود را پیشنهاد داد که سریع به 
بهترین گزینه ما تبدیل شد و همه بچه ها                                                 هم از آن خوششان آمد و امروز 
هم در ذهن خیلی از افرادی که از زودفود استفاده کرده اند و حتی نکرده اند 

نقش بسته است و این نام را می پسندند.«

J برندي که متولد شد
با انتخاب نام زودفود در واقع برندي كه كيارش عباس زاده و دوستانش 
راه اندازي كرده بودند تازه به دنيا آمد و از آن پس كار جدي شــان براي 
بزرگ كردن اين نوزاد شــروع شد. او در مصاحبه اي كه در سايت آپارات 
منتشــر شده، می گويد: »بعد از این شروع کردیم به کارها و رفتن سراغ 
رســتوران ها                                                ؛ درست است که من کار را از 17سالگی شروع کرده بودم و 
تجربه کار در حوزه خدمات شبکه، ویزیتوری، مغازه داری و چند شرکت 
به عنوان کارآموزي را داشتم ولی اصلا بازاریابی بلد نبودم؛ بنابراين از یکی 
از دوســتانم که بازاریابی می دانست کتاب ها                                                يي گرفتم و خواهش کردم 
کــه آموزش ها                                                ی بازاریابی و زبان بدن و... را به ما بدهد. به خاطر دارم در 
همان اتاق روی پشت بام کارگاه برگزار کردیم، ما خیلی دنبال این بودیم 
که آموزش ها                                                ی لازم را ببینیم تا وقتی سراغ رستوران ها                                                 می رویم بتوانیم 
آنها                                                 را مجاب کنیم که عضو سایت ما شوند و اين خیلی کار سختی بود 
به خاطر اینکه تعداد زيادي از رستوران ها                                                 اول كار فکر می کردند ما چند 
تا جوان هســتیم که آمده ایم یک کار اینترنتی را شروع کنیم و سر آنها                                                 
کلاه بگذاریم و یک پولی به جيب بزنيم و از كشور برویم. بنابراین اعتماد 
ایجاد کردن در بین رســتوران ها                                                 بسیار سخت بود اما خب در کنار این، 
رستوران ها                                                یی هم بودند که خیلی به ما قوت قلب می دادند و می گفتند که 
حتما این کار می گیرد و برای ما اين حمايت ها                                                 آن زمان بسیار باارزش بود؛ 
در نظر داشــته باشید زمانی کار را شروع کردیم كه خیلی از رستوران ها                                                 

حتي اینترنت نداشتند.«
البته به گفته كيارش عباس زاده سايت ها                                                يي شبيه زودفود بيزينس ها                                                يي 
دولبه هستند و به همين دليل هم كار آنها                                                 سخت تر پيش می رود زيرا از 
يك طرف با رســتوران ها                                                 طرف هستند و از طرف ديگر با مشتريان. »در 
بیزینس ها                                                ی دولبه شما به هر طرف که می پردازید طرف مقابل از دست 
می رود؛ رستوران اضافه می کنید، می گویند چقدر مشتری هست؛ مشتری 
را اضافه می کنید می گوید چقدر رستوران تحت پوشش شما هستند و 
من از کدام رســتوران سفارش بدهم و حالا جلب خواسته هردوی اينها                                                 
هم زمان پيچيدگي ها                                                ي بســياري دارد؛ اولِ کار با خواهش و تمنا چندتا 
رستوران را آوردیم و من خودم هم بازاریابی می رفتم و گاهی برای اینکه 
یک رستوران قبول کند چندین بار می رفتیم و تماس می گرفتیم تا در 

نهایت جواب ما را بدهند.«
تيم زودفود كار خود را از محله گيشــا شروع كرد و اين هم پيشنهاد 
پدر و عمومي كيارش عباس زاده به او و دوستانش بود كه با تمركز روي 
يك محله كارشان را شروع كنند. در آن زمان منطقه گيشا 31 رستوران 
داشــت و تيم زودفود بعد از مذاكرات بسيار توانسته بود 4، 5 رستوران 
را بــه همكاري جذب كند. آنها                                                 بعد از مذاكرات با رســتوران ها                                                 به دنبال 
مشتري رفتند؛ نكته كليدي اين بود كه مشتري ها                                                 زودفود را بشناسند و 
از طريق آن از رستوران ها                                                يي كه در سامانه ثبت شده بودند، غذا بگيرند.  
كيارش عباس زاده می گويد: »اولین مشــتری که وارد سایت ما شد یادم 

هســت آن قدر دیر سفارشش را تحويل گرفت که من خودم براي او یک 
نامه نوشتم و ضمن معذرت خواهي از او به خاطر اعتمادش تشکر کردم. 
در این بین ما از پــدر و مادرها و اطرافیانمان خواهش کردیم که وقتی 
شب ها                                                یی مهمان دارند از زودفود سفارش غذا بدهند که به نوعی این کار 
شروع بشود و رستوران ها                                                 هم ببینند که مشتری دارند و به کار ما امیدوار 
بشوند و واقعا باید تشکر کنم از آنها                                                 زیرا ۸0،۹0 درصد سفارش ها                                                یی که 
آن روزهای اول شکل گرفت به همین نحو بود. یادم هست وقتی مهمان 
داشــتیم و زمان غذا می شد مادرم می گفت که ما غذا درست نکردیم و 
می خواهیم از زودفود ســفارش بدهیم و این باعث می شد که اولا چند 
تا ســفارش برای آن 4،5 تا رستورانی که با کار می کردند برود و دوم هم 
اینکه تبلیغ زودفود پیش دیگران می شد و به نوعی بازار سفارش اینترنتی 
غذا شكل می گرفت. در نظر داشته باشيد كه ما منابع چنداني هم براي 
تبليغات نداشتيم تا خيلي راحت مشتري جذب كنيم بنابراين خودمان 
خیلی وقت ها                                                 مثل ويزيتورها کارت ها                                                ی تبلیغاتی را می برديم و در محله 
گيشــا پخش می كرديم تا كم كم مشتري ها                                                 افزايش پيدا كرد و كار را به 

مناطق ديگر هم گسترش داديم.«
كيارش عباس زاده معتقد است كارآفريني اين نيست كه فرد خودش 
بگويد من مديرعامل و بنيان گذار شركتي هستم و نبايد كاري انجام دهم و 
بنشيند بلكه كارآفرين كسي است كه همكارانش تلاش او را براي ساختن 

مجموعه اي ببينند و انگيزه پيدا كنند. 
البته او در مصاحبه اي گفته كه رمز موفقيت آنها                                                 در بازاريابيِ چريكي 
بوده اســت. »چیزی که خیلی به ما کمک کرد بازاریابی چریکی بود که 
تکیه اش بر زمان گذاشتن به جای پول گذاشتن و استفاده از منابع انسانی 
و خلاقیت است. ما محدودیت ها                                                 را از بین بردیم. یادم هست اولین وامی 
هم که می خواستیم بگیریم و 7 ماه براي آن دوندگی کردیم 3.5 میلیون 
تومان بود. من خودم براي جذب سرمایه گذار بالای 1۲0 تا مذاکره انجام 
دادم با ســرمایه گذاران داخلی، ایرانی ها                                                ی خارج از کشور و شركت ها                                                ي 
خارجي                                              بســياري كه در آلمان، ترکیه، مالزی، امارات و... حضور داشتند 
و البته در اين مســير هم خیلی درباره جذب ســرمایه گذاری، ارزیابی و 
ارزش گذاری روی یک شرکت و همچنین فنون مذاکره آموختم.« به گفته 
كيارش عباس زاده خیلی از کارآفرینان در ایران شبيه »کرگدن« هستند 
و تنها با پوســت كلفتی کارشان را پیش می برند و این باعث می شود که 

بتوانند به جلو حرکت کنند و با وجود همه مشكلات متوقف نشوند.  

کارآفریني این 
نیست که فرد 
خودش بگوید 
من مدیرعامل 
و بنیان گذار 

شرکتي هستم و 
نباید کاري انجام 
دهم و بنشیند 
بلكه کارآفرین 
کسي است که 

همكارانش تلاش 
او را براي ساختن 

مجموعه اي 
ببینند و انگیزه 

پیدا کنند
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کارآفرین

وقتی از زنجان به سمت غرب کشور و از جاده سرسبز 
و زیبای دندی عبور می کنید در میان دشــت های زیبا 
تیرهایی را می بینید که ســر از تپه های کوچک بیرون 
آورده اند و وسیله هایی شبیه تله کابین در نزدیکی جاده 
از سیم های روی تیرها آویزان هستند، جعبه هایی فلزی 
که کار اصلی شان جابه جایی مواد معدنی از سرچشمه ها 
به کارخانه است. در مسیر این جاده معدن سرب و روی 
انگوران و کارگرانی که مشــغول برداشــت سنگ های 
معدنی هستند، در میان گرد و غبار معدن به خوبی دیده 
می شوند. معدنی که بزرگ ترین گنجینه روی و سرب را 
در خود جای داده است و کار اکتشاف و برداشت از آن 
به صورت اصولی توسط برادران رستگار رقم زده شد و 

حالا چند دهه است که ادامه دارد. 
برادران رســتگار جواهری، رضا و مرتضی، در اواخر 
قرن گذشته به ترتیب در سال 1۲۸6 و 1۲۹1 شمسی 
در یکــی از خانواده های اصیــل و کهن اصفهان به دنیا آمدند. منزل 
خانوادگــی و محل تولد آنها یکی از ابنیه  فاخر و مجلل اصفهان بود 
که به سبک سنتی ایران بنا شده بود و بعد ها به بیمارستان احمدی 
تبدیل شد. جد پدری برادران رستگار حاج میرزا محمد هادی جواهری 
اولین وکیل اصفهان در دوره نخســت مجلس شــورای ملی پس از 
پیروزی انقلاب مشروطه بود. در بین دو برادر، مرتضی در تحصیل و 
کار همیشه به موفقیت های بیشتری دست پیدا می کرد، اما از آنجا که 
رضا بزرگ تر بود در نگاه مرتضی همیشه به عنوان بزرگ تر نقش بسته 
بود. تحصیلات اولیه مرتضی رستگار مکتب خانه ای بود اما در سن 14 
سالگی همراه برادرش برای ادامه تحصیل به تهران آمدند و  مدتی بعد 
وارد مدرسه دارالفنون شدند. این دو مرد خودساخته از نبوغ خاصی 
برخوردار بودند و همه چیز را به سرعت یاد می گرفتند. مرتضی رستگار 
حتی در برخی زمینه ها به تدریس به هم کلاسی ها و حتی شاگردان 

بزرگ تر از خود می پرداخت. 
مرتضی رســتگار پس از دو ســال تحصیل در دارالفنون با وجود 
پایان ندادن تحصیلات متوسطه با قبولی در امتحانات اعزام محصل 
به خارج و احراز رتبه اول، در ســن 16  ســالگی برای ادامه تحصیل 
عازم فرانســه شد. رستگار جوان ترین محصل اعزامی ایرانی آن زمان 
به اروپا بود. او در فرانسه در مدارس و دانشگاه های نانت و سوربون در 
رشته لوکوموتیوسازی و کشتی سازی تحصیل کرد. مهندس رستگار 
در دوران اقامت خود در پاریس به کار مشغول شد و پس از 1۹ سال 

به ایران بازگشت.
او پس از بازگشت به ایران در دانشگاه جنگ و دانشکده فنی تهران 
بــه تدریس پرداخت. برای اولین بار در ایران، جعبه دنده اتومبیل در 
کلاس درس او توسط دانشجویانش ساخته شد و بسیاری از شاگردان 
به رشــته های صنایع سنگین کشیده شدند. او در عین حال در اداره 
راه آهن نیز به عنوان مهندس اشتغال داشت و پس از مدتی به ریاست 

اداره فنی راه آهن مرکز رســید و در تاسیس مدرسه فنی راه آهن نیز 
مشارکت داشت. 

علاوه بر مرتضی، رضا هم دانش آموزی درس خوان بود؛ او هم بعد 
از پایان تحصیل در مدرسه دارالفنون جزو اولین دانشجویان اعزامی 
از ســوی رضاشاه به فرانسه بود. رضا رستگار برای آموزش نظامی به 
مدرسه نظام رفت و زبان فرانسه را نیز در مدرسه تولوز آموخت. او در 
کنار کسب مدرک دکتری میکروبیولوژی، دوره افسری را نیز گذراند. 
او با برگشــت به ایران در دانشــگاه تهران مشغول به تدریس شد و 
ایــن کار را دو دهه در کنار فعالیت های دیگرش ادامه داد. همچنین 
رضا رستگار در راه اندازی دانشکده دام پزشکی دانشگاه تهران نقشی 
مهم داشت و به عنوان اولین رئیس این دانشکده انتخاب شد. علاوه 
بر اینها او مســئول پروژه ساخت اولین سرم در کشــور و راه اندازی 
موسسه رازی دانشگاه تهران هم بود؛ اقداماتی که با همکاری انستیتو 
پاستور فرانسه اجرایی شد. اما در کنار کارهای فردی دو برادر اقدام به 
راه اندازی یک شرکت کردند. نخستین شرکتی که مرتضی رستگار به 
همراه برادرش رضا تاسیس کرد شرکت سهامی صنعتی معدنی ایران 
)سمیران( بود. این شرکت کار های صنعتی، معدنی و اکتشافی خود 
را در ایران به شیوه نوین و استاندارد بین المللی انجام می داد. در این 
شرکت مسئولیت مدیریت مالی، اداری، کارهای مربوط به سازمان های 
دولتی و سرمایه گذاران به رضا رستگار واگذار شد. همچنین جنبه های 
تکنیک کشف، توسعه معادن و... بر عهده مرتضی بود. مرتضی رستگار 
عاشق طبیعت و حیات وحش بود و علاقه بسیار بسیار زیادی هم به 

اکتشافات معدنی داشت. 
برادران رســتگار در دوران زندگی کاری خود بانی و شریک تعداد 
زیادی از کاخانه های صنعتی از جمله گروه صنعتی رنا، شرکت زامیاد و 
شرکت بریجستون بودند. با این حال کار اصلی و مهم خود را فعالیت در 
گروه صنعتی معدنی ایران می دانستند که در زمان فعالیت بزرگ ترین 
در نوع خود بود. این شرکت آورنده و گسترش دهنده شیوه های نوین 
معدنکاری با استاندار دهای جهانی در ایران بود و در این راه به حق لقب 
معدنکار نوین ایران به مهندس مرتضی رستگار تعلق گرفت. مهندس 
رستگار نخستین کارشناس صنایع و معادن در ایران بود که به مسئله 
محیط زیست و لطمه نخوردن آن در اثر فعالیت های صنعتی و معدنی 
توجه خاصی داشت. از جمله در زمینه بازسازی زمینِ تخریب شده بر 
اثر استخراج معدن، توجه به آب های زیرزمینی و ایجاد چرخه بازیافت 
آب های مورد اســتفاده، و درختکاری در محیط های معدنی در بین 
صاحبان صنایع و معادن ایران پیشگام بود. مهندس مرتضی رستگار 
بنا به تربیت خانوادگی و احترام به بزرگ تر ، حتی در مواردی هم که 
چندان مرتبط و ضروری نبود، رضا رستگار را در کنار نام خود به عنوان 
شریک و موسس این شرکت ها معرفی می کرد. برادران رستگار روی 
بیش از صد معدن مختلف در سراسر ایران فعالیت هایی انجام دادند 
و به سرمایه گذاری مبادرت کردند که از آن جمله می توان به معدن 
کوشــک در بافق یزد، معدن نخلــک در انارک اصفهان، معدن خانه 

برادران معدنکار
نگاهیبهزندگیرضاومرتضیرستگار
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سرمه در نجف آباد اصفهان، معدن فیض آباد نایین، زیرکان در بافق یزد، 
معادن لکان حسین آباد دره نقره در اراک، معدن چاه گز بابکریا، معدن 
اردکان یزد، مهدی آباد یــزد، قلعه زری در حد فاصل زنجان و تبریز، 
معدن استرانسیوم در کویر ورامین و معدن بزرگ انگوران زنجان اشاره 
کرد. در سال های اولیه، سنگ های استخراجی توسط زنان و کودکان 
روســتایی با دستمزد 5 تا ۲0 ریال با چکش به واحدهایی کوچک تر 
شکسته و از نظر عیار تقسیم بندی می شدند و در بسته های ۸0 تا 100 
کیلویی از طریق انزلی به قزاقستان و بلاروس می رفتند و آنجا به انواع 

محصولات تبدیل می شدند.
 
J برادران رستگار و انگوران

معدن انگوران یکی از معادن بسیار قدیمی کشور است که به دلیل 
عدم استفاده مناسب در دهه های ابتدایی قرن اخیر متروکه شده بود 
تا اینکه مهندس مرتضی رستگار توانست انگوران را احیا و با استفاده 
از نبوغ و پشتکار خود، آن را به بزرگ ترین معدن سرب و روی ایران 
و یکی از بزرگ ترین معادن دنیا تبدیل کند. سیم )نوار( نقاله معدن 
انگوران که امکان برداشت بهتر از معدن و افزایش ظرفیت کار را برای 
کارگران فراهم می کرد، بیش از ۲0 کیلومتر از معدن تا کارخانه طول 
داشت و ساخت آن در زمان خودش کار بزرگی در صنعت معدنکاری 
کشورمان بود. مرتضی رستگار که امور فنی کار را بر عهده داشت به 
آموزش هم اهمیت بسیاری می داد و از همین رو با موسسه ایرلندی- 
انگلیســی آرتی زد قرارداد مشــاره و همکاری به خصوص در بخش 
آموزش و توســعه فنی کار امضا شد. احداث کارخانه مدرن تغلیظ و 
پرعیارسازی در کوشک هم طی همین همکاری ها صورت گرفت. در 
اوایل دهه 50 شرکت خدمات هوایی ایران، هواپیمای یک موتوره اجاره 
می داد و مرتضی رستگار در نزدیکی معدن، فضایی به مساحت 450 
متر را مسطح کرده بود به گونه ای که هواپیمای ملخی می توانست در 
آن فرود بیاید. او این فضا را برای فراهم کردن دسترسی مهندسان به 
معدن به وجود آورده بود و یک هواپیما هم در روزهای چهارشنبه برای 

رفت و آمد مهندسان رزرو کرده بود. 
برادران رســتگار نه تنها خود به عمل کردن به شــیوه های نوین 
معدنکاری اعتقاد داشــتند بلکه در اشــاعه و آموزش این شیوه نیز 
کوشا بودند. به همین دلیل در تاسیس مدرسه معدن ایران در زنجان 
مشارکت داشتند. نتیجه این اقدام پرورش نسل جدیدی از مهندسان 
و کارشناسان صنعت معدن با اتکا به جدیدترین فناوری های این رشته 
است. همچنین در خانواده رستگار فرزندان بعد از آموزش جذب کار 
معدن شدند و در توسعه کارها نقشی پررنگ داشتند. علیرضا رستگار 
فرزند رضا پس از تحصیل در خارج از کشــور سال 1350 به شرکت 
خانوادگی پیوست. در این دوره با اقدامات او تجهیز معدن و کارخانه 
تغلیظ معدن انگوران انجام و راه اندازی شد. در آن دوران کنستانتره 
سرب و روی از کارخانه انگوران و کوشک با همکاری شرکت آرتی زد 

به کارخانه های ذوب سرب و روی اروپا صادر می شد. 
برادران رســتگار به گردش ســرمایه و ثروت اعتقاد داشتند و از 
این جهت کلیه پژوهش هایشان را شخصا سرمایه گذاری کردند و با 
وجود امکان دریافت کمک های دولتــی، دیناری از دولت و بانک ها 
وام نمی گرفتند و اساســا هم اعتقادی به استفاده از منابع عمومی و 
رانت های مرســوم دولتی برای سرمایه گذاری خود نداشتند. دو برادر 
در کارهای اقتصادی تا سال 1357 با هم شریک بودند. آنها از جمله 
کســانی بودند که در بخش خصوصی استخراج را از شکل سنتی به 

صنعتی تغییر دادند و نیم نگاهی به صادرات بازارهای جهانی داشتند. 
علاوه بر شرکت های معدنی این دو برادر کارخانه تولید باتری ماشین 
هم تاســیس کردند که یک هفته پس از افتتــاح ارتش مالکیت و 
بهره برداری از آن را بر عهده گرفت. برادران رستگار از تجمل گرایی و 
خودبزرگ بینی پرهیز داشتند و اغلب در جمع کارگران عادی مجموعه 
صنعتی و معدنی خود به سر می بردند و معمولا با آنان غذا می خوردند 

و زندگی می کردند.
با پیروزی انقلاب و به رغم اینکه برادران رستگار هیچ ارتباطی با 
شاه و دربار نداشتند و اصلا تصور نمی کردند که برای آنها و واحدهای 
صنعتی و معدنی شان مشکلی پیش بیاید اما با ملتهب شدن فضای 
داخلی، رضا رســتگار برادر بزرگ تر یک ماه زندانی شد. با آزادی رضا 
رســتگار برادران تصمیم گرفتند که کشــور را ترک کنند؛ رضا به 
انگلســتان و مرتضی به کانادا رفت. آنها تا پایان عمرشان در خارج از 
کشور زندگی کردند و در نهایت مرتضی رستگار در دی ماه سال 1377 
و رضا رستگار در 137۸ و در همان روزی که برادر کوچک ترش جان 
باخته بود، درگذشت و به این ترتیب مرگ آنها نیز همچون زندگی شان 

در کنار هم رقم خورد. 

برادران رستگار نه تنها خود به عمل کردن به شیوه های نوین معدنکاری اعتقاد داشتند بلکه در اشاعه و آموزش این شیوه 
نیز کوشا بودند. به همین دلیل در تاسیس مدرسه معدن ایران در زنجان مشارکت داشتند. نتیجه این اقدام پرورش نسل 
جدیدی از مهندسان و کارشناسان صنعت معدن با اتکا به جدیدترین فناوری های این رشته است.

چند سال 
پیش و بعد از 
چندین و چند 
سال فراموشی 

تلاش های برادران 
رستگار برای 

آبادانی منطقه 
دندی، در این شهر 

خیابانی به نام 
مرتضی رستگار 

نام گذاری شد

معدن انگوران و رنج های بسیار
معدن سرب و روی انگوران و کارخانه تولید سرب و روی انگوران در استان زنجان، بزرگ ترین 
تولیدکننده سرب و روی ایران و بزرگ ترین معدن سرب و روی خاورمیانه است. مالک معدن سرب 
و روی انگوران هم اکنون شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و مالک کارخانه تولید ســرب و 
روی دندی شرکت کالسیمین است. راه اصلی دسترسی )زنجان، دندی، معدن( دارای مسافتی در 
حدود 1۲0 کیلومتر است. تعداد شاغلان مجتمع معدنی انگوران به  طور متوسط 500 نفر است. 
میزان ذخایر معدن انگوران در بخش روباز ۸ میلیون تن و در بخش زیرزمینی 4 میلیون تن روی 
با عیار بالا اســت. با احتساب استخراج سالانه یک میلیون تن ماده معدنی عمر باقی مانده معدن 
انگوران 1۲ سال دیگر تمام می شود. معدن انگوران ازنظر عیار بالای فلز محتوی، از معادن نادر در 
جهان است. کاربردهای فلز سرب استاندارد وزن، ضرب سکه، مجسمه سازی، دیوارهای ضد آب و 
آستری سازی، زیورآلات، لنگرسازی و مهرسازی و نیز در قرن بیستم، با ظهور خودرو، مواد شیمیایی 
و صنایع ماشینی، کاربرد سرب به عنوان افزودنی نرم کننده سوخت، آلیاژهای بلبرینگ و لوله کشی، 
باتری های ذخیره کننده و ابزارهای شیمیایی گسترش فراوان یافت. کاربردهای مدرن این عنصر 

شامل اسلحه سازی، تولید شیشه، عایق صدا و محافظ تشعشات در نیروگاه های اتمی است.
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کارآفرین

اولین خودرویی که در ایران تولید شد چه بود؟ در پاسخ به 
این سوال شاید بسیاری تصور کنند که باید از »پیکان« نام 
ببرند که نخستین محصول کارخانه ایران خودرو بود؛ اما این 
تصور کاملا اشتباه است زیرا تاریخچه صنعت خودوری ایران 
و تولید وسایل نقلیه در کشورمان چندسالی قبل از آن شکل 
گرفت که برادران خیامی در دهه 40 تولید خودروی پیکان را 
در کارخانه ایران خودرو که آن زمان ایران ناسیونال نام داشت؛ 
کلید زدند. در پاسخ به سوال در مورد اولین خودرویی که در 
ایران تولید شده است باید از خودروی جیپ نام برد، وسیله 
نقلیه ای که حدود ۸ سال قبل از پیکان در ایران تولید شد. 
البته نخستین جیپ هایی که در ایران ساخته شدند، بیشتر 
مونتاژ بودند و در »شرکت ســهامی بازرگانی جیپ« که از 

سوی جعفر اخوان احداث شد، تولید می شدند. 
جعفر اخوان در سال 1۲۹۸ در تهران به دنیا آمد و 40 ساله بود که در 
شــرکت تاسیس شده از سوی خودش در سال 133۸ )یازده سال پیش از 
تاسیس ذوب آهن و حدود شصت سال بعد از ورود اولین خودرو به ایران( 
اقدام به مونتاژ اولین ماشین در کشور کرد. البته او شرکت خود را در سال 
1335 راه انــدازی کرد ولی در ابتدا به واردات خودروی جیپ ویلیز و لوازم 
یدکی آن مشــغول بود و حدود 4 ســال نمایندگی واردات این خودرو از 
امریکا را در خیابان اکباتان اداره می کرد تا اینکه تصمیم گرفت در کیلومتر 
۹ جاده مخصوص کرج واحد صنعتی راه اندازی و نخستین خودروها را در 
کشور مونتاژ کند؛ خودروی جیپ تولیدشده در دوران جنگ جهانی دوم که 
به دلیل قابلیت های کاربردی و مقاومت بالا، در سال های بعد از جنگ نیز 
تولید آن در امریکا ادامه پیدا کرد و به بسیاری از کشورها از جمله ایران هم 
راه یافت و مورد استقبال قرار گرفت. نکته مهم این است که جعفر اخوان در 
شرایطی در انتهای دهه 30 به فکر راه اندازی خطوط مونتاژ خودرو جیپ در 
ایران افتاد که در آن سال ها نیروی تحصیل کرده و فنی در کشورمان بسیار 

کم بود و کارگران هم با فعالیت های صنعتی و خطوط تولید کمتر آشنایی 
داشتند زیرا هنوز در کشورمان واحدهای صنعتی بزرگ شکل نگرفته بود. 
کارخانه تولید جیپ در ابتدای کار به نوشته کتاب های تاریخ حوزه صنعت، 
کمی بزرگ تر از یک کارگاه بود و سیستم نوین مدیریت همچون فرم های 
انبارداری و... در آن وجود نداشــت. در این دوران تقریبا می توان گفت که 
تمام قطعات جیپ ویلیز که اخوان آن را در ایران به جیپ شــهباز تغییر 
نام داده بود، از خارج وارد کشور می شد اما به مرور زمان برخی از قطعات 
مانند صندلی ها در همان کارخانه تولید شدند و این واحد صاحب یک اتاق 

رنگ شد. 
یکی از نکات مثبت مدیریت صنعتی که از سوی جعفر اخوان همیشه 
مورد توجه بود، نگاه رو به جلو و توسعه طلب او بود تا جایی که مدتی بعد 
از مونتاژ جیپ شــهباز به فکر تولید خودروهای دیگری افتاد و خیلی زود 
وانت سیمرغ را تولید کرد، خودرویی دو دیفرانسیل و شاسی بلند که باتوجه 
بــه وضعیت راه های ایران بهترین خودروی ممکن برای رفت و آمد در آن 
شرایط کشورمان محســوب می شد و این نشان دهنده هوشمندی و نگاه 
درســت او بود. در همین سال ها اخوان برای توسعه مجموعه خود زمین 
شرقی و جنوبی کارخانه اش را هریک به متراژ ۲0 هزار متر مربع خریداری 
کرد. در کتاب »سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران« نوشته شده در 
این زمان او در پاسخ به یکی از مدیران میانی جوان کارخانه اش که پرسیده 
بود این همه زمین را برای چه می خواهید؟ گفته بود: »آیا کلمه توسعه را 

شنیده ای؟« 
اما تا اینجای کار که تقریبا شــروع دهه 40 در ایران اســت، تولیدات 
شرکت خودروسازی و مونتاژ اخوان شامل وسایل نقلیه شاسی بلند می شود 
و هنوز خبری از خودروهای ســواری که اتفاقا جوان ها تشنه سوار شدن 
بر آنها بودند، نبود و با همین دیدگاه جعفر اخوان موفق شد امتیاز مونتاژ 
خودروی رامبلر را از این شرکت بگیرد و در سال1346 این خودرو را با نام 
شــاهین به عنوان مدل پایه و آریا به عنوان مدل با امکانات بیشتر به بازار 
عرضه کرد. این دو خودرو هرچند در مقابل خودروهای شــورولت و فورد 
امریکا مقاومت پایین تری داشتند ولی به دلیل دوام بالا مورد استقبال قرار 
گرفتند. در همین سال خودروی شاسی بلند دیگری هم به نام جیپ آهو به 

خط تولید شرکت اضافه شد.
در سال 1347 در مجموعه صنعتی اخوان ۲۸0۲ دستگاه خودروی آریا، 
174۲ دستگاه شاهین و حدود ۲ هزار دستگاه انواع مختلف جیپ تولید و 
عرضه شد. هم زمان با افزایش تولید در این واحد صنعتی و باتوجه به اینکه 
رقبایی مانند کارخانه ایران ناسیونال هم وارد بازار شده بودند و محصولاتی 
مانند پیکان تولید می کردند اخوان به دنبال تولید خودرویی بود که بتواند 
با خودروهای لوکس وارداتی نیز رقابت کند و در اوایل دهه50 مذاکرات با 
جنرال موتورز را آغاز کرد. بازار ایران در دهه 50 شمسی درهایش را به روی 
محصولات جهانی باز کرده و درآمد بالای نفتی کشور فرصت را برای واردات 
محصولات مختلف فراهم آورده بود. در چنین بازاری دیگر خودرویی چون 
آریا و انواع جیپ ها چندان نمی توانســتند با خودروهای ژاپنی، فرانسوی، 
امریکایی و... رقابت کنند، نکته ای که سرانجام شرکت سهامی جیپ را با 

از شاهین تا آهو  
نگاهیبهزندگیجعفراخوان،بنيانگذارشركتبازرگانیجيپوجنرالموتورزايران

در کنار توسعه خطوط 
مونتاژ و خودروسازی جعفر 
اخوان در زمینه های دیگر 
نیز فعالیت هایی داشت و 
سرمایه گذاری هایی انجام 

می داد؛ مثلا در همان سالی 
که شرکت جنرال موتورز 
ایران را تاسیس کرد، در 

یک بانک نیز از سهام داران 
عمده بود
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در آخرین روزهای سال 1352 اخوان نام شرکت بازرگانی جیپ را به شرکت »جنرال موتورز ایران« تغییر داد. این شرکت جدید با سرمایه اولیه 152 
میلیون و 500 هزار تومان تاسیس شد که 45 درصد سهام آن در اختیار جعفر اخوان ، 45 درصد در اختیار جنرال موتور و 10 درصد باقی مانده نیز در 
اختیار بنیاد پهلوی بود. برای شروع کار، »اپل کومودور« از محصولات اپل آلمان که از زیرمجموعه های جنرال موتورز بود با نام »شورولت رویال« 2500 
و 2800 روانه بازار ایران شد.

افت شــدید فروش و تولید روبه رو کرد و در نهایت، تولید خودروی آریا در 
سال 135۲ پس از ۲۲ هزار و 7۸4 دستگاه خودرو خاتمه پیدا کرد. با بروز 
این مشکل جعفر اخوان با جدیت بیشتری به مذاکره با جنرال موتورز، غول 
خودروسازی امریکا پرداخت؛ البته در ابتدا هیچ کس تصور نمی کرد که این 
شرکت اجازه مونتاژ محصولاتش را در ایران به اخوان بدهد اما او به دلیل 
پشتکار و پیگیری بسیار توانست سرانجام امتیاز مونتاژ این محولات را به 
دست آورد و در آخرین روزهای سال 135۲ نام شرکت بازرگانی جیپ را 
به شــرکت »جنرال موتورز ایران« تغییر داد. این شرکت جدید با سرمایه 
اولیه 15۲ میلیون و 500 هزار تومان تاسیش شد که 45 درصد سهام آن 
در اختیار جعفر اخــوان، 45 درصد در اختیار جنرال موتورز و 10 درصد 
باقی مانده نیز در اختیار بنیاد پهلوی بود. در آن سال ها رسم بود که اگر یک 
شرکت بزرگ بناست تاسیس شود درصدی از سهام را به نام بنیاد پهلوی 
یا یکی از بســتگان دربار کند تا کار ثبت و اجرا شود و حمایت های بانکی 
از آن پیش برود. برای شروع کار، »اپل کومودور« از محصولات اپل آلمان 
که از زیرمجموعه های جنرال موتورز بود با نام »شورولت رویال« ۲500 و 
۲۸00 روانه بازار ایران شــد. نام شورولت کافی بود تا این خودرو در سال 
اول عرضه به بازار، بیش از 7 هزار دستگاه به فروش رود و با وجود وزن زیاد 
موتور که باعث آسیب به جلوبندی خودرو می شد، به عنوان خودرویی بادوام 
شناخته شود. اما اخوان تولید محصولات اصیل تری را دنبال می کرد و در 
این بین وقتی امریکایی ها شاهد میزان تقاضا در بازار ایران شدند مجوز تولید 
محصولاتی مانند شورولت رویال، شورولت »نوا« و »بیوک اسکای لارک« )با 
نام بیوک ایران( را در سال 1355 دادند و این خودروها به عنوان خودروهای 
لوکس آن دوران روانه بازار شدند. موتورهای شش و هشت سیلندر، سیستم 
تهویه مطبوع، فرمان هیدرولیک، شیشه بالابر برقی و گیربکس اتوماتیک، 
بخشی از امکانات این خودروها بودند و با اتکا به چنین محصولاتی، جنرال 
موتورز ایران توانست جایگاه خود را به عنوان سازنده خودروهای لوکس در 
مقابل رقبا حفظ کند و حتی ارتقا دهد. کادیلاک ایران شمارگان تولید کمتر 
از 500 دستگاه در سال داشت اما در اهمیت ورود این خودرو به ایران همین 
بس که بدانید کادیلاک تا پیش ازآن، هیچ گاه اجازه مونتاژ محصولاتش در 
خارج از امریکا را نداده بود و ایران نخستین کشوری محسوب می شود که 

کادیلاک را خارج از خاک امریکا تولید می کرد.
در کنار توسعه خطوط مونتاژ و خودروسازی جعفر اخوان در زمینه های 
دیگر نیز فعالیت های اقتصادی داشت  و سرمایه گذاری هایی انجام می داد؛ 
مثلا در همان سالی که شرکت جنرال موتورز ایران را تاسیس کرد، در یک 
بانک نیز از سهام داران عمده بود. در سال 135۲ تاسیس بانکی به نام بانک 
داریوش به تصویب شــورای پول و اعتبار رسید که با مشارکت بانک های 
خارجی، با سرمایه ای معادل ۲ میلیارد ریال در تهران تاسیس شد. یکی از 

موسسان این بانک جعفر اخوان بود. نام او در فهرست سهام داران خارجی 
چند بانک بزرگ امریکا و ژاپن نیز دیده می شــد و حضور جعفر اخوان در 
کنار این اسامی نشان از قدرت و نفوذ او در شرکتش در سطح ملی و حتی 

منطقه ای داشت. 
توسعه شرکت جنرال موتورز ایران تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ادامه 
داشــت اما بعد از آن و باتوجه به قطع روابط سیاســی بین ایران و امریکا، 
سرمایه گذاران امریکایی و شرکت های آنها از ایران رفتند و همکاری جعفر 
اخوان هم با شــرکت جنرال موتورز متوقف شد. پس از انقلاب بسیاری از 
کارخانه های تولیدی با اتهام منســوب بودن به خاندان پهلوی در اختیار 
دولت قرار گرفتند و در این میان جنرال موتورز ایران نیز مشمول بند الف 
قانون توسعه و حفاظت از صنایع شد و به تملک دولت درآمد و به سازمان 
گسترش تحویل داده شد و در آبان ماه سال 5۹ نام شرکت به خودروسازی 

ایران و در دی ماه همان سال به »پارس خودرو« تغییر کرد. 

توسعه صنایع کشور باید تسهیل شود
جعفر اخوان در کنار فعالیت های صنعتی خود، در تشکل های اقتصادی و صنعتی نیز بسیار فعال بود. 
او هنگامی که اتاق صنایع و معادن ایران شروع به فعالیت کرد هنوز با اتاق بازرگانی ایران ادغام نشده بود، 
نایب رئیس اتاق صنایع و معادن ایران بود. او در یکی از سخنرانی هایش که در کنگره بازرگانی کشور در 
ســال 1346 برگزار شد و در شماره 156 مجله »نامه اتاق بازرگانی« پوشش داده شده است، می گوید: 
»تردیدی نیست که رشــد اقتصادی در نتیجه تعادل و هماهنگی فعالیت های مختلف در بخش های 
صنایع کشاورزی و خدمات حاصل می شود. چنانچه بالا بردن سطح تولیدات ملی مورد نظر باشد، نه تنها 
رقابت بین صنایع کشاورزی و خدمات مفهومی ندارد بلکه فعالیت های داخل هر بخش می تواند مکمل 
فعالیت های بخش های دیگر واقع شود و توسعه متعادل و هماهنگ بخش های مذکور تحقق هدف های 
عمومی رشد اقتصادی را تسهیل کند. بی شک در این مرحله از رشد اقتصادی برای توسعه صنایع داخلی 
احتیاج مبرم و قابل توجهی به ماشین آلات و وسایل تولید و در بعضی موارد به مواد خام و نیمه ساخته شده 
وجود دارد که از طریق بازرگانی خارجی تامین می شود. نقش بازرگانی در توسعه صنایع از لحاظ توزیع نیز 
قابل توجه است زیرا در برخی موارد، ازدیاد محصولات صنعتی کشور مستلزم آن است که کوشش های 
همه جانبه و پیگیری در جهت تهیه بازارهای خارجی برای فروش محصولات داخلی مبذول شود تا در 
نتیجه افزایش صادرات کالاهای ساخته شده مصرف و تصدی مستقیم خدمات مختلفی مانند حمل و 
نقل، بیمه و امور بانکی و به خصوص بهبود استاندارد و بسته بندی کالا، عواید ارزی کشور افزایش یابد و 
توسعه صنایع کشور تسهیل شود... صنعتی شدن کشور ایجاب می کند که ترکیب بازرگانی خارجی یعنی 
نوع و مقدار کالاها و خدمات مختلفی که واردات و صادرات کشور را تشکیل می دهند با نیازمندی های 

صنایع داخلی در مراحل مختلف رشد اقتصادی تطبیق داشته باشد.«

در پاسخ به این سوال که 
اولین خودرویی که در ایران 
تولید شده است چه بوده؟ 
باید از خودروی جیپ نام 
برد، وسیله نقلیه ای که 
حدود 8 سال قبل از پیکان 
در ایران تولید شد
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آدم ممكن اســت درس هاي زيادي از زندگي در مزرعه بياموزد. 
به عنوان مثال مي شــود از پسري به نام كليِ نام برد، پسري متولد 
ســال 1۹41 و بزرگ ترين فرزنــد بيل و هلن كه مالك يك مزرعه 
40 هكتاري در پورتيج، شهري كوچك در شمال غربي ايالت اوهايو 
بودند. شايد اولين چيزي كه او در اين محيط آموخت اخلاق كاري 
بود؛ براي پرورش محصولاتي مانند گندم و جو به نيرو و وقت زيادي 
نياز اســت و هم زمان بايد به فكر گرداندن دامداري و توليد لبنيات 
و گوشت بود. نكته بعد يادگيري كار گروهي بود. حتي يك مزرعه 
كوچك هم نيازمند اين است كه همه عزمشان را جزم كنند و كاري 
را انجام دهند كه معمولا از پيش از طلوع تا پس از غروب آفتاب ادامه 
دارد. بزرگ ترين درس زندگي در چنين محيطي اين است كه يك 
مزرعه فعال، كســب وكاري خانوادگي است و يك كسب وكار موفق 
نيازمند استراتژي قوي و برنامه ريزي دقيق است. جلسات در مورد 
نحوه اداره اين كسب وكار معمولا شب ها و بر سر ميز شام خانوادگي 

برگزار مي شود. 
كلي متيِل و خانواده اش سفري به آركانزاس داشتند تا به ديدن 
عموي بزرگش بروند كه علاوه بر مزرعه يك كارخانه چوب بري و يك 
كارگاه پنبه پا ك کني را هم اداره مي كرد. كلي در اين سفر تنها 6 سال 
داشــت اما ديدن ابزارآلاتي كه عمويش به كار گرفته بود تا كارها را 
برايشان آسان تر كند تاثير زيادي بر روي او گذاشت. كلي در دوران 
تحصيل هم در درس و هم در ورزش ممتاز بود و در 16 سالگي و با 
بالاترين نمره ها از دبيرستان فارغ التحصيل شد. او به دانشگاه اوهايوی 
شــمالي رفت، اول در رشته مهندسي مكانيك مشغول به تحصيل 
شد اما عاقبت تغيير رشــته داد تا ليسانسش را در رشته مديريت 
كسب وكار بگيرد. سال 1۹6۲ فارغ التحصيل شد و ازدواج كرد و ديگر 

نوبت در پيش گرفتن شغلي جدي بود.

J فصل کار خارج از مزرعه
شركت ژنرال موتورز كلي را استخدام كرد تا به عنوان حسابدار اين 
شركت در كارخانه اي واقع در تولدو )شهري در ايالت اوهايو( مشغول 
به كار شود. بعد از يك سال او اين كار را رها كرد تا در يك موقعيت 
آموزش مديريت در شركت كمپبل )شركت توليد محصولات غذايي 
كنسروي( در شهر ناپلئون همان ايالت مشغول به كار و آموزش شود. 
با پذيرش اين موقعيت او توانست تجربه خوبي در حسابداري، خريد، 

انبارگرداني و مديريت كسب كند. و مهم ترين نكته اي كه آموخت اين 
بود كه زندگي كارمندي با روحيه اش سازگاري ندارد. 

كلي سال 1۹70 شركت را ترك كرد و به عنوان كارمند شركت 
كوچكي در اوهايو كه غذاي سگ توليد مي كرد مشغول به كار شد. 
شركت لمز هفت كارمند داشت و درآمد سالانه اش تنها 500 هزار 
دلار بود. اما كلي با خودش كوله باري از درس هايي را به شركت برد 
كه در دوران كودكي و در مزرعه آموخته بود و اين درس هاي تجربي 
را با دانش و تجربه  كسب وكار همراه كرد. با ياري روحيه كارآفرينانه 
كلي و نگاه تيزبينش شركت شروع به گسترش كار كرد و رفته رفته 
خط توليد رونقي بي ســابقه گرفت. تنها 5 سال كار در اين شركت 
كوچك ناشناس كافي بود كه او هم شركت را بالا بكشد و هم در سال 
1۹75 نيمي از شــركت را به قيمت 100 هزار دلار از آن خود كند. 
در سال 1۹۸0 او رئيس و مدير اجرايي شركت لمز شد. دو سال بعد 
با مالك شركت يعني پاول لمز به توافق رسيد تا با پرداخت ساليانه 

پسر مزرعه
شيوهكسبوكاركليمتيل،كارآفرينامريکايي

او کیست؟
کلِی متیِل کارآفرین 
امریکایی است که به 
خاطر تبدیل شرکت 

غذای حیوانات خانگی 
لمز به یک تجارت 

پرسود چند میلیارد 
دلاری معروف است. 
متیِل در حال حاضر 
از سهام داران عمده 

شرکت Oovoo است 
و با 4.11 میلیارد دلار 
ثروت در رتبه 488 

فهرست بلومبرگ قرار 
دارد.

1970

متیل پس از تجربه کار در دو شرکت بزرگ به شرکت 
کوچک لمز پیوست.

1982

کلی پس از توافق با مالک لمز، این شرکت ر از آن خود 
کرد و تبدیل به تنها مالک آن شد.

1941

کلیتون متیل در ایالت اوهایو و در 
یک مزرعه به دنیا آمد.

1975

کلی در لمز چنان موفق عمل کرد که موفق به 
خرید نیمی از شرکت شد.

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش کارآفرین خارجی
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شركت لمز هفت كارمند داشت و درآمد سالانه اش تنها 500 هزار دلار بود. اما كلي با خودش كوله باري از درس هايي را به شركت برد كه در 
دوران كودكي و در مزرعه آموخته بود و اين درس هاي تجربي را با دانش و تجربه  كسب وكار همراه كرد. با ياري روحيه كارآفرينانه كلي و نگاه 
تيزبينش شركت شروع به گسترش كار كرد و رفته رفته خط توليد رونقي بي سابقه گرفت.

1996

موسسه غیرانتفاعی آیلرون توسط کلی 
تاسیس شد تا برای حمایت از صاحبان 

کسب وکارهای تازه وارد عمل شود.

2008

اتوبیوگرافی کلی با عنوان »رویای 
کوچک نداشته باشید« به چاپ رسید.

1989

به کمک همسرش بنیاد خانواده متیل را تاسیس کرد تا 
فعالیت های انسان دوستانه را آغاز کند.

1999

کلی لمز را به شرکت پراکتور و 
گمبل واگذار کرد.

100 هزار دلار به صــورت مادام العمر به او و همچنين اهداي يك 
ماشين كاديلاك، مالكيت شركت لمز را از او بگيرد. کلی از ابتدای کار 
با جدیت بر روی کیفیت محصولات، تحقیق و توسعه و پیدا کردن 
مشــتریان بالقوه متمرکز شد. از جمله تلاش های او برای بازاریابی، 
شناسایی صاحبان حیوانات خانگی، فروشندگان محصولات مربوط 
به حیوانات خانگی و دام پزشــکان بود. در تبلیغاتش او به مشتریان 
تضمین بازگشــت صددرصدی پول خرید محصولات شرکت را در 
صورت نارضایتی آنها می داد و علاوه بر این یک بخش پشتیبانی دایر 
کرد که در آن به سوالات مشتریان در مورد حیوان خانگی شان پاسخ 
داده می شد، حتی اگر سوالات کاملا به حوزه تغذیه آنها هم مربوط 
نمی شد. او شبکه  توزیع قدرتمندی در سطح کشور به راه انداخت و 
پرداخت پول به فروشندگان ظرف یک ماه را تضمین کرد تا خیالشان 

راحت باشد که شرکت لمز بهترین محصولات را ارائه می دهد. 

J پیش از کلی، بعد از کلی
لمز به شناخت کارمندانش شهره بود. او نام کارمندان، همسران و 
بچه هایشان را می دانست و همیشه برای شنیدن حرف ها و نگرانی ها 
آنها وقت می گذاشــت. او با وجود اطمینانی که به تیمش داشــت 
همیشــه از کمک و راهنمایی متخصصان مختلف برای بهتر شدن 
و توســعه کار کمک می گرفت. یکی از مشاوران او تام مک لئود، از 
مدیران سابق شرکت پپسی بود. این نکات سبب شد تا شرکت لمز در 
بازار غذای حیوانات خانگی جایگاه محکمی پیدا کند و رشد سریعی 

در بازار داخلی و خارجی داشته باشد.
تا پايان قرن بيســتم، بــا رهبري كلي شــركت لمز تبديل به 
توليدكننده 5.7 درصد از خوراك حيوانات خانگي در امریکا شــده 
بود و ركورد فروشش در سال 1۹۹۹ به يك ميليارد دلار رسيد. اين 
همان سالي بود كه كلي شركت را با مبلغ ۲.3 ميليارد دلار به شركت 
پراكتور و گمبل واگذار كرد. او در عرض 30 سال يك شركت كوچك 
را به يك شركت چند ميليارد دلاري تبديل كرد كه همچنان نامي 

آشنا در صنعت خوراك حيوانات به شمار مي رود.
اما كار كلي با فروش لمز به پايان نرســيد. او با ســرمايه اي بالغ 
بــر 130 ميليون دلار مركــزي براي كارآفريني دايــر كرد، مركز 
آيلرون كه بر روي تقويت اســتارت  آپ ها و كسب وكارهاي بسياري 
تاثيرگذار بوده اســت. او در حال حاضر صاحب دومين كسب وكار 
چند ميلياردي اش شده. او را به عنوان بزرگ ترين سهام دار شركت 
OoVoo مي شناسند، يكي از رقيبان كمتر شناخته شده اسكايپ و 
گوگل هنگ آوتس. اين اپليكيشن رايگان بيش از 100 ميليون نفر 
كاربر دارد. سال OoVoo ۲015 ويدئوي هوشمندش را ارائه داد كه 
مي تواند احساسات كاربري را كه در آن سوي مكالمه ويدئويي قرار 
دارد مانند خوشحالي، سردرگمي و... بر اساس علایمي كه چهره او 

نشان مي دهند تشخيص دهد. 

درس های کار
کلی در چند دهه فعالیت خود چند درس برای کسب وکارها و کارآفرینان داشته است:

 به ارزش های اصلی تان پایبند بمانید: کلی در ســنین کودکی با ارزش سختکوشی، همکاری، 
استراتژی و پشتکار در زندگی آشنا شد. به علاوه او معجزه »به دنبال راهکارهای جدید بودن« و 
»ادامه دادن به یادگیری« را کشف کرد. فرقی نمی کند به چه میزان استعداد و مهارت دارید، به هر 

حال همیشه می توانید و باید اصول تازه و کارهای جدید بیاموزید.
 کسب وکارتان را اداره کنید و نگذارید کار شما را اداره کند: شما باید اختیار کسب و کارتان را 
در دست داشته باشید، باید برندی را که ساخته اید در کنترل داشته باشید و اگر غیر از این باشید 

آدم های دیگر کنترل آنچه را بر سر کسب وکار شما می آ ید در دست می گیرند.
  بیاموزید، انجام دهید و ارائه کنید: کلی متیل به بهترین شکل ممکن این موضوع را بیان کرده 
است: »اگر خوب فکرش را بکنید می بینید که یک سوم از زندگی تان را صرف آموختن می کنید، 
یک سوم را صرف عمل به آن دانسته ها و احتمالا باید یک سوم باقی مانده را به بخشش و ارائه آنچه 
اندوخته اید صرف کنید. باید بدانید چرا کاری را انجام می دهید، به ارزش های اصلی تان اعتماد کنید، 
برندی را که پرورش می دهید مدیریت کنید و بعد بگذارید کاری که شروع شده خودش را نشان 

دهد. بعد، از اینکه به این سرعت به دستاوردهای رویایی تان رسیده اید تعجب خواهید کرد. 

او و خانواده اش چندین ســازمان کمک های انسان دوستانه هم 
تاسیس کرده اند، بنیاد خانواده متیل یک سازمان غیرانتفاعی است 
که به کودکان و خانواده های نیازمند کمک می کند. سازمان گلن در 
شهر سنت جوزف مرکزی برای مادران مجرد و کودکان آنها است که 

با نظر مستقیم مری آن، همسر کلی تاسیس شد. 
*بخش عمده این مطلب ترجمه ای است از گزارشی در مورد کلی متیل که در سایت 

برندینگ فور ریزالتس منتشر شده است. 
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حالا بیش از یک دهه اســت که کــن گریفین تبدیل به یکی 
از مهم ترین نام های دنیای اقتصاد در شــیکاگو شده است. یکی از 
دلایلی که او را همیشــه در مرکز توجه قرار داده، استعداد ذاتی او 
برای کار در حوزه بورس و سرمایه گذاری است. استعدادی که خیلی 
زود خودش را نشــان داد، یعنی از سنین زیر ۲0 سال و زمانی که 
اغلب تازه دانشجویان در حال کلنجار رفتن با محیط دانشگاه و نقشه 

کشیدن برای آینده هستند. 
کنث کوردل گریفین سال 1۹6۸ در فلوریدای امریکا به دنیا آمد 
و بزرگ شــد. در زمان دبیرستان نشان داد که خیلی خوب سر از 
حساب و کتاب درمی آورد و برای خودش یک کلوپ ریاضی داشت 
که جمعی از هم کلاسی هایش هم عضو آن بودند. استعداد تحصیلی 
او سبب شد که به راحتی سر از دانشگاه هاروارد درآورد و در عرض 
سه سال از رشــته اقتصاد فارغ التحصیل شود. دانش آموختگان و 
دانشجویان یکی از 5 دانشگاه برتر جهان به هوش و ذکاوت شهره 
هســتند اما گریفین از همه آنها متمایز بود. او در همان سال اول 
دانشــگاه کســب و کار خودش را با کمک گرفتن از یک دستگاه 

کامپیوتر، فکس و تلفن به راه انداخت و در سال 1۹۸7 و در خوابگاه 
دانشجویی شروع به معامله اوراق قرضه کرد. برای این کار ۲65 هزار 
دلار سرمایه دست وپا کرده بود، پولی که از طریق مادر، مادربزرگ 
و دو نفر ســرمایه گذار خارج از خانواده به دســت او سپرده شد. او 
از مســئول خوابگاه دانشجویی اجازه گرفت که یک دیش ماهواره 
را بر پشت بام ساختمان نصب کند تا به اطلاعات کاملا به روز بازار 

دسترسی داشته باشد.

J شیکاگوی خوش یمن
گریفین پس از فارغ التحصیلی از هاروارد راهی شهر شیکاگو شد 
تا برای یک سرمایه گذار مشهور به نام فرانک مِیِر، موسس شرکت 
گلن وود کپیتال کار کند. یک سال پس از اینکه کار برای شرکت را 
آغاز کرده بود دیگر می توانست صندوق تامین سرمایه خودش را راه 
بیندازد. صندوقی که با نام ولینگتون و با سرمایه 4.6 میلیون دلار 
آغاز به کار کرد. مِِیِر با اســتفاده از اعتبار خود در بازار سرمایه به او 
کمک کرد تا این ســرمایه هنگفت اولیه را برای تاسیس شرکتش 
 hedge جذب کند. صندوق تامین ســرمایه ترجمه ای است برای
fund که با نام صندوق پوشــش ریســک هم از آن یاد می شود، 
یک ابزار جایگزین سرمیه گذاری مستقیم در بورس که با تشکیل 
صندوق های متنوع و مختلف تلاش می کند تا ســود بیشتری به 
سرمایه گذاران برساند. گریفین کمی بعد نام صندوق را تغییر داد و 
نامی را برای آن انتخاب کرد که حالا به خوبی برای سرمایه گذاران و 
اهالی بازار بورس در امریکا شناخته شده است، سیتادل. این صندوق 
خیلی سریع پیشرفت کرد و توانســت از طریق زنده کردن ارزش 
دارایی ها و سرمایه های ناشناس و دچار بحران، برای خودش اعتباری 
کســب کند. سال ۲00۲ ســیتادل وارد حوزه تجارت انرژی شد و 
وقتی که شــرکت مشهور آمارانث در پی یک سرمایه گذاری بد در 
سال ۲006 درگیر بحران شد، سیتادل با مبلغ کمی توانست کنترل 
شرکت را از آن خود کند و دو سال بعد ۲0 میلیارد دلار دارایی را از 

محل این شرکت به دست آورد. 
ســال ۲003 گریفین 34 ساله برای اولین بار در فهرست 400 
ثروتمند نشــریه فوربز جای گرفت و در آن ســال توانســت لقب 
جوان ترین ثروتمند خودســاخته این فهرست را از آن خود کند. او 
از سال ۲005 بشخصه دست از معامله به صورت مستقیم کشید و 

صندوق 27میلیارد دلاری
كنگريفين،نابغهدنيایسرمايهداریچطوربهاينجارسيد؟

1987

گریفین با 265 هزار دلار سرمایه کارش را از اتاقی که در 
خوابگاه دانشجویی داشت آغاز کرد.

1990

صندوق تامین مالی گریفین رسما شکل گرفت 
و ابتدا با نام گروه مالی ولینگتون مشغول به 

کار شد.

1994

گریفین نام شرکت را به صندوق تامین مالی 
سیتادل تغییر داد.

1968

کنث گریفین در 
فلوریدا متولد شد.

او کیست؟
کن گریفین مدیر 

شرکت سیتادل است، 
یک صندوق تامین 

سرمایه با 27 میلیارد 
دلار دارایی. این شرکت 

واقع در شیکاگو در 
حوزه درآمدهای ثابت 
و کلان، استراتژی های 
سرمایه گذاری، کالا، 
سهام و اعتبار فعال 

است. گریفین با 8.30 
میلیارد دلار سرمایه 

در جایگاه 181 فهرست 
بلومبرگ قرار دارد.

1989

با مدرک کارشناسی اقتصاد از دانشگاه هاروارد 
فارغ التحصیل شد.
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اعلام کرد که کارکنانش خیلی بهتر از او قادر به اداره کار هستند.

J عبور از بحران
ظرف 15 سال گذشته شرکتی که گریفین بنا نهاد توانسته 
اســت سود سالانه ۲5 درصد را به سرمایه گذارانش برگرداند. اما 
مانند هر شرکت و سرمایه گذاری دیگری گرفین و سیتادل هم 
بحران های بزرگی را از سر گذرانده اند. سال ۲00۸ رکود اقتصادی 
دامن بســیاری از کســب وکارهای کوچک و بزرگ در امریکا را 
گرفت. حتی سرشناس ترین و بزرگ ترین بنگاه های اقتصادی هم 
نتوانستند خود را از این بحران خلاص کنند. سیتادل هم یکی از 
همان شرکت ها بود که در جریان بحران اقتصادی ۹ میلیارد دلار 
از دســت داد و کار به جایی رسید که برای حفظ بنیان شرکت 
قانون ممنوعیت بیرون کشــیدن ســرمایه برای سرمایه گذاران 
صندوق وضع شد. گریفین بعدتر گفت که این یکی از سخت ترین 
تصمیم هایی بوده که در تاریخ سیتادل اتخاذ شده است. گریفین 
اعلام کرد که با وجود تمامی سختی ها شرکت مطمئن است که 
از هرگونه طوفان اقتصادی جان ســالم بــه در خواهد برد و این 
همان اتفاقی بود که افتاد. برخلاف بســیاری از دیگر شرکت ها، 
ســیتادل توانست این مرحله را پشت سر بگذارد و با گذشت دو 
سال از بحران بزرگ، شروع به بازسازی خود کرد. تا سال ۲01۲ 
سیتادل توانست تمامی ضرر و زیانی را که سال ۲00۸ وارد شده 
بود جبران کند. هفدهم ژانویه سال ۲01۲ همان تاریخی بود که 
شــرکت توانست به صورت رسمی اعلام کند که از خطر جسته 
است و تمامی آنچه را از دست داده جبران کرده. گریفین در تاریخ 
اعلام این موفقیت گفت: »ما درست همان کاری را کردیم که از 
پیش وعده اش را داده بودیم و خیلی زود برای به ثمر نشستن این 
وعده دست به کار شدیم. سال ۲00۸ جهان به صورت دراماتیکی 
دستخوش تحول شد و ما قابلیت ها و منابعمان را با موفقیت به 
گونه ای به روز کردیم که بتواند به رقابت در این دنیای جدید ادامه 

دهد.«
اما موضوع برای این شــرکت و شخص گریفین تنها محدود به 
جبران زیان های مالی نبود بلکه او در اوج بحران توانست موقعیت های 
به وجودآمده برای سرمایه گذاری های تازه را هم ببیند. سال ۲00۹ 
گریفین دست به طراحی یک سری عملیات سرمایه گذاری بانکی 
زد تا از خلأ پس از فروپاشی اقتصادی استفاده کند، این خلأ یعنی 
ورشکست شدن سیستم های تازه بانک داری الکترونیک. سیتادل در 
همان سال اولین دوره از اوراق قرضه اش را منتشر کرد. این اولین بار 
نبود که این شرکت وارد حوزه ای می شد که برای یک صندوق تامین 
ســرمایه خارج از محدوده به نظر می رسید. سال ۲011  هم این 
شرکت وارد حوزه  بی ارتباط دیگری شد و شروع به ارائه سرویس های 

دفتری و اداری به سایر صندوق های تامین سرمایه کرد. 

1998

سیتادل به رکورد 1 میلیارد دلار 
سرمایه دست پیدا کرد.

2008

در جریان بحران بزرگ اقتصادی، سیتادل 9 میلیارد دلار 
از سرمایه اش را از دست داد.

2015

شرکت سیتادل توانست لقب صندوق تامین سرمایه سال 
امریکا را از آن خود کند. 

2005

گریفین که شخصا در کار معامله شرکت بود، 
دست از حضور در این بخش کشید.

2012

سیتادل رسما اعلام کرد که تمامی ضرر 
و زیان ناشی از بحران اقتصادی سال 

2008 جبران شده است.

گریفین در همان خوابگاه دانشجویی شروع به معامله اوراق قرضه کرد. برای این کار 265 هزار دلار سرمایه دست وپا کرده بود، پولی که از طریق 
مادر، مادربزرگ و دو نفر سرمایه گذار خارج از خانواده به دست او سپرده شد. او از مسئول خوابگاه دانشجویی اجازه گرفت که یک دیش ماهواره را 
بر پشت بام ساختمان نصب کند تا به اطلاعات کاملا به روز بازار دسترسی داشته باشد.

سه برش از زندگی کن گریفین
  کن گریفین مانند بسیاری از ثروتمندان جهان در کنار کار اقتصاد، دستی هم در دنیای هنر دارد. 
جمع کردن کلکسیون آثار مشهور هنری نیاز به سرمایه ای دارد که افرادی مانند گریفین از عهده 
تامین آن برمی آیند و همین آنها را به دنیای هنر گره می زند. او در سال 1۹۹۹ بیش از 60 میلیون 
دلار برای خرید تابلوی »پــرده، کوزه و ظرف میوه« پرداخت که این تابلو را تبدیل به گران ترین 
تابلوی نقاشی طبیعت بی جان کرد. سال ۲006 هم تابلوی »آغاز اشتباه« را به قیمت ۸0 میلیون 

دلار از آن خود کرد، تابلویی اثر هنرمند امپرسیونیست، جاسپر جونز. 
  گریفین تاکنون بیش از 600 میلیون دلار به تعدادی از موسسات غیرانتفاعی از جمله دانشگاه 
شیکاگو، بیمارستان کودکان آن و رابرت لوری و موزه تاریخ طبیعی امریکا کمک کرده است. سال 
۲014 نشریه داخلی دانشــگاه هاروارد هم خبر از بزرگ ترین کمک مالی تاریخ این دانشگاه داد. 

گریفین 150 میلیون دلار به هاروارد اهدا کرد تا خرج کمک هزینه تحصیلی دانشجویان شود. 
  ســال ۲003 گریفین با آن دیاس ازدواج کرد. دیاس هم مدیر یک صندوق تامین مالی به نام 
آراگون گلوبال منیجمنت بود که در حوزه ارتباطات، امور مالی و معامله سهام فعالیت داشت. سال 
۲00۹ ارزش این شــرکت 6۸ میلیون دلار تخمین زده و همین باعث شد این شرکت به عنوان 
بزرگ ترین صندوق تامین مالی که توسط یک زن مدیریت می شد شناخته شود. گریفین و دیاس 

سال ۲011 از هم جدا شدند. 

ســال ۲015 میزان دارایی شرکت به ۲5 میلیارد دلار رسید و 
هم زمان توانست لقب صندوق تامین سرمایه سال امریکا را از آنِ خود 
کند. سیتادل همچنین بارها به عنوان یکی از بهترین شرکت های 

مالی و اقتصادی در امریکا به لحاظ محیط کار انتخاب شده است. 
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کارآفرین

منطقه سیبری را پیش از آنکه با موقعیت جغرافیایی، محصولات 
کشــاورزی، ترکیب جمعیتی و اقتصادش بشناسیم با آن چیزی 
می شناسیم که از لابه لای اخبار و فیلم ها و کتاب های داستان دیده 
و شنیده ایم. سیبری برای دنیا یادآور زمستان های سخت و طولانی 
اســت، جایی که همیشه توسط دولت این کشور )به خصوص در 
دوره کمونیســتی( به عنوان مرکــز اردوگاه کار اجباری، زندان و 
تبعیدگاه از آن استفاده می شده است. در حقیقت اما سیبری یک 
منطقه از روسیه است که فراتر از آنچه در فیلم ها می بینیم به خاطر 
معادن غنی و فراوانش شــناخته می شود و مراکز آموزشی اش در 
حوزه صنعت. ولادیمیر لیسین، ثروتمندترین سرمایه دار حوزه فولاد، 
هم تحصیلات دانشگاهی اش را در سیبری گذراند و هم کارش را 

در آنجا آغاز کرد.

J داستان از سیبری شروع شد
لیسین در ســال 1۹56 در شهر ایوانوو در غرب روسیه به دنیا 
آمد. او اولین کارش را در دل معادن ســیبری پیدا کرد و به عنوان 
برقکار در یکی از معادن زغال سنگ مشغول به کار شد. لیسین در 

فولاد روسی
ولاديميرليسينچطوربازارجهانیفولادراقبضهكرد؟

او کیست؟
ولادیمیر لیسین مدیر 
شرکت نوولیپتسک 
است، بزرگ ترین 

تولیدکننده فولاد در 
روسیه. میزان تولید 
این شرکت سهامی 
عام در سال به بیش 

از 17 میلیون تن 
فولاد می رسد و در 

سال 2017 معادل 10.1 
میلیارد دلار فروش 
داشت. لیسین با 19 
میلیارد دلار درآمد 
در رده 50 فهرست 
بلومبرگ قرار دارد.

همان منطقه به تحصیلاتش ادامه داد، مهندسی متالورژی خواند و 
در سال 1۹7۹ از دانشگاه صنعتی سیبری فارغ التحصیل شد. بعد 
از پایان دانشــگاه به عنوان مهندس در کارخانه های مختلف آهن 
و فولاد در چند نقطه از روســیه کار کرد. ســال 1۹۸6 لیسین به 
عنوان معاون ارشد رئیس یک کارخانه دولتی در قزاقستان شمالی 
مشغول به کار شد. کارخانه کاراگاندا چهارمین تولیدکننده بزرگ 
فولاد در اتحاد جماهیر شوروی بود و لیسین کار تجارت فلزات را 

از آنجا شروع کرد. 
سال 1۹۹1 بود که لیسین به همراه رئیسش، اولگ سوسکوِتس 
به مسکو نقل مکان کرد. سوسکوتس که عضو کنگره نمایندگان 
مردم شوروی بود به عنوان وزیر متالورژی انتخاب شده بود. لیسین 
در مســکو با سم کیسلین آشنا شد، یک تاجر روس که در امریکا 
اقامت داشت و پیشگام صادرات عمده فلزات از روسیه توسط بخش 
خصوصی بود. این آشــنایی ها برای او کمــک بزرگی بود تا درک 

بهتری از معادلات تجاری در بازار جهانی فولاد داشته باشد. 
یکی از مهم ترین مراحل ورود لیسین به دنیای ثروت پیوستن 
او بــه گروهی بود با نام »ترنــس ورلد گروپ« که با نام اختصاری 
TWG شــناخته می شد. این گروه توسط دو برادر با نام میخائیل 
و لوِ چرنی رهبری می شد. TWG خیلی زود توانست کنترل بازار 
صادرات فولاد و آلومینیوم را در دست بگیرد. وقتی که این گروه در 
 )NLMK( سال 1۹۹6 از هم پاشید، لیسین به شرکت نوولیپتسک
رفت، یکی از شرکت های فولاد که توسط TWG کنترل می شد و 
ســال 1۹۹۸ به ریاست هیئت مدیره شرکت انتخاب شد. تا سال 
۲004 به دنبال یک سری از نقل و انتقالات مالی و استفاده از سود 
حاصل از تجارت فولاد، لیسین توانست ۹0 درصد سهام شرکت را 

از سرمایه گذاران و مدیران NLMK بخرد. 

J فراتر از بازار فولاد
سال ۲005 شرکت نوولیپتسک سهامش را در بازار بورس لندن 
عرضه کرد. لیسین از محل پرداخت سود سهامش برای سرمایه-

گذاری در بخش بنادر و البته شــرکت های مربوط به حمل و نقل 
و کشــتی رانی اســتفاده کرد. او از طریق هلدینگ یونایتد کارگو 
لجستیک این بخش از کسب وکارش را اداره می کند. لیسین سال 
۲011 بیشتر از 5 میلیارد دلار از سرمایه اش را خرج خرید »فرِیت 

1975

لیسین شغلش را به عنوان برقکار در معدن زغالی 
در سیبری آغاز کرد.

1996

لیسین 13 درصد از سهام اسمی شرکت 
نوولیپتسک را خرید.

1979

از موسسه متالورژی در سیبری 
فارغ التحصیل شد.

1956

ولادیمیر لیسین در شهر ایوانوو در 
روسیه متولد شد.

ساختار فروش شرکت نوولیپتسک در سال 2017
شرکت NLMK تاسیســات و کارخانه های تولیدی اش را علاوه بر روســیه در امریکا و اروپا )بلژیک، 
دانمارک، ایتالیا و فرانسه( هم مستقر کرده است. این زنجیره جهانی تولید سبب می شود که این شرکت 
فروش و قیمت تمام شده محصولش را زیر کنترل داشته باشد. بیشترین میزان فروش این شرکت همچنان 

در خاک روسیه است اما نقش پررنگی در بازار جهانی فولاد دارد. 
درصد از کل فروشمیزان فروش )میلیون تن(مکان 
36 درصد6روسیه

1۸ درصد۲.۹اتحادیه اروپا

17 درصد۲.۸امریکای شمالی

3درصد0.6آسیا و اقیانوسیه

14 درصد۲.3خاورمیانه

1۲درصد۲سایر مناطق

100درصد16.5جمع کل
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سال 1986 لیسین به عنوان معاون ارشد رئیس یک کارخانه دولتی در قزاقستان شمالی مشغول به کار شد. کارخانه کاراگاندا چهارمین تولیدکننده بزرگ فولاد در 
اتحاد جماهیر شوروی بود و لیسین کار تجارت فلزات را از آنجا شروع کرد. سال 1991 بود که لیسین به همراه رئیسش، اولگ سوسکوتِس به مسکو نقل مکان 
کرد. سوسکوتس که عضو کنگره نمایندگان مردم شوروی بود به عنوان وزیر متالورژی انتخاب شده بود.

وان« کــرد، بزرگ ترین اپراتور واگن هــای حمل و نقل راه آهن در 
روســیه. فرِیت وان مالک بیش از ۲00 هزار واگن از انواع گوناگون 
اســت و این یعنی ۲1 درصــد از کل ناوگان حمل و نقل ریلی در 

روسیه. 
ولادیمیر لیسین یکی هواداران سرســخت تیراندازی است و 
کلکســیونی از اسلحه دارد. اولین بار دوازده ساله بود که تفنگ به 
دست گرفت و از همان زمان به بعد به همان اندازه که کسب و کار 
برایش جدی اســت، تیراندازی را هم جدی گرفته است. او سابقه 
ریاست کنفدراسیون تیراندازی اروپا و اتحادیه تیراندازان روسیه را 
در کارنامه اش دارد و به عنوان معاون کمیته المپیک روســیه هم 
انتخاب شده است. اما علاقه او تنها به سِمت های اجرایی خلاصه 
نمی شــود، او عشــقش به تیراندازی را در قالب کسب وکار جدا از 
صنعت فولاد هم شکل داده است. لیسین مالک یکی از بزرگ ترین 
مجتمع های ورزشــی تیراندازی در اروپا است، مجموعه ای به نام 

لیسیا نورا که در نزدیکی شهر مسکو قرار دارد. 

2004

لیسین حدود 90 درصد از 
سهام شرکت نوولیپتسک را 

از آن خود کرد. 

2012

فرایند خرید شرکت فریت وان فعال در حوزه حمل و نقل 
ریلی را کامل و 5.5 میلیارد دلار برای آن هزینه کرد. 

1998

سمت ریاست شرکت فولاد نوولیپتسک را بر 
عهده گرفت.

دنیای فولادی
روسیه به خاطر تولیدات فولادی اش شهرت بسیاری دارد و با این حال تنها بخشی از ثروت موجود در این بازار نصیب این کشور می شود. روسیه با تمامی پهناوری و معادن غنی 
و پیشرفتش در تولید و عرضه فولاد در جایگاه پنجم بازار جهانی فولاد قرار می گیرد. جامعه جهانی فولاد به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی، مجموعه ای است از 160 تولیدکننده 
فولاد از جمله 10 نمونه از بزرگ ترین شرکت های این حوزه. این سازمان نقشه ای از تولیدکنندگان عمده فولاد در جهان تهیه کرده، هر کشور بر اساس جایگاه و میزان فروشش 
در بازار فولاد بر روی این نقشه مشخص شده است که می توانید آن را ببینید. ارقام ذکرشده در زیر نام هر کشور معرف میزان فروش فولاد این کشور است و بر اساس میلیون تن 

نوشته شده است. 
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کارآفرین

داســتان یکی از موفق ترین شرکت های حوزه املاک و یکی از 
سودآورترین کسب وکارهای آسیا و جهان از پسری شروع شد که 
در سال 1۹54 در بخش جنوبی چین به دنیا آمد. یانگ پسر یک 
کشاورز ساکن در استان گوانگ دونگ بود. یانگ دهقان زاده ای بود 
که در جریان ســال های پس از اصلاحات در چین و دوران بعد از 
انقلاب فرهنگی این بخت را پیدا کرد که سخت کار کند و بختش 
را جدای از ارثیه کشاورزی خانوادگی، در دنیای املاک دنبال کند. 
در هر طبقه از ساختمان مرکزی شرکت کانتری گاردن جملات 
مختلفی به دیوار زده شده اســت: »زندگی منصفانه نیست، به این 
حقیقت عادت کن. دنیا به میزان اعتمادبه نفس تو اعتنایی ندارد. دنیا 
از تو انتظار دارد قبل از اینکه به خودت ببالی، کاری را به ثمر برسانی.« 
اینها جمله های نقل قول شــده از بیل گیتس، از موسســان شرکت 
مایکروسافت است که هزاران کیلومتر دورتر از سیلیکون ولی، از دفتر 
مرکزی کانتری گاردن در گوانگ دونگ چین سردرآورده است. یانگ 
66 ساله یکی از ثروتمندترین مردان چین به تجربه دریافته است که 

در زندگی عدالتی وجود ندارد. 
 نشریه استرِیتس در مطلبی نگاهی به گذشته یانگ داشته و در 
بخشــی هم از قول خود او در مورد دوران تحصیلش نوشــته است: 

شهرهای آینده
يانگهويان،ميراثدارساختوسازدرچين

»خاطرم هســت 16 ساله بودم و حتی نمی توانستم از پس پرداخت 
هفت یوآن شــهریه مدرسه برآیم و مجبور بودم برگردم سر زمین و 
کار کنم. خوشبختانه معلمم به خانه مان رفت و به پدرم گفت که من 
دانش آموز بدی نیستم و درس خواندن کار خوبی است.« او توانست 
با بورســیه ای برای پرداخت شهریه مدرسه و کمی هم خرج زندگی، 
درس خوانــدن را ادامه دهد. امــا دوره انقلاب فرهنگی خیلی زود از 
راه رســید و دیگر کتابی در کتاب فروشــی ها پیدا نمی شد. یانگ با 
هم کلاسی هایش به کهنه فروشی ها می رفتند تا دسته دسته کتاب های 
درسی قدیمی را بخرند و وقتی کار خواندنشان تمام می شد آنها را با 

کتاب های دیگر تعویض می کردند. 
امروزه یانگ یک دبیرستان را در همان منطقه ای که در آن بزرگ 
شده بود اداره می کند، مدرسه ای که تحصیلات رایگان را برای فرزندان 
خانواده های تهی دســت فراهم می کند. از سال ۲00۲ که این مدرسه 
تاسیس شد تاکنون بیش از 1۸00 دانش آموز از آنجا فارغ التحصیل 
شده اند. او همچنین دو موسسه آموزش مهارت های حرفه ای تاسیس 

کرده است که تحصیل در آنها هم رایگان است. 

J کانتری گاردن
یانگ هم در شالیزارها کار کرده بود و هم دامداری ها، بعد از تجربه 
زندگی کشاورزی مدتی را هم به عنوان کارگر ساختمانی گذرانده بود. 
از ابتدا یک چیز برایش مشخص بود: زندگی به عدالت تقسیم نشده 
پس باید ســخت کار کرد. ســال 1۹۹۲ بود که او در شهر شوند در 
گوانگ دونگ شــرکت کانتری گاردن را تاسیس کرد. شرکتی که از 
صفر کارش را شروع کرد اما خیلی سریع توانست جای خودش را در 
بازار توسعه املاک، ساخت وساز، مدیریت زمین و هتل داری باز کند. 

کانتری گاردن که در بازار بورس هنگ کنگ به ثبت رسیده است 
از سال ۲011 و از سوی نشریه فوربز در فهرست 500 شرکت بزرگ 
ســهامی عام در دنیا قرار گرفته است. این شــرکت در چین کاملا 
معروف است و البته تلاش دارد تا این شهرت را به دیگر کشورها هم 
بکشاند. نخستین پروژه برون مرزی این شرکت ساخت یک شهرک در 
مجموعه ای ۲ هزار هکتاری در جزیره اســکندر مالزی است: کانتری 
گاردن دانگا بیِ. شروع این پروژه و میزان فروشش در روز اول در نوع 
خود رکوردی محسوب می شود. در نخستین روز پروژه شرکت کانتری 
گاردن توانست بیش از 1.5 میلیارد دلار سرمایه جذب کند. حالا بیش 

1992

پدر هویان، یانگ گائوکیانگ با تاسیس شرکت کانتری 
گاردن وارد کسب وکار در حوزه ساخت و ساز شد.

2005

توسط پدرش در شرکت استخدام 
و در همان سال سهام عمده کانتری 

گاردن به او منتقل شد.

2003

هویان از دانشگاه ایالتی اوهایو در امریکا 
فارغ التحصیل شد.

1981

هویان در جنوب چین و در زادگاه 
پدرش متولد شد.

او کیست؟
یانگ هویان دختر 
یانگ گائوکیانگ، 

موسس شرکت کانتری 
گاردن است. این 

شرکت چینی در حوزه 
املاک، ساخت و ساز و 
هتل داری فعال است و 
در سال 2016 درآمدی 
بالغ بر 23 میلیارد دلار 

داشت. یانگ هویان 
با 26.3 میلیارد دلار 
ثروت در جایگاه 30 

فهرست بلومبرگ قرار 
دارد.

هویان همراه با شرکت پدرش بزرگ شد و قد کشید. یانگ همان طور که برای توسعه شرکت نقشه می کشید برای 
آینده شرکت هم برنامه هایی داشت، آینده ای که قرار بود به دست دخترش سپرده شود و برای همین بود که از 

نوجوانی و زمانی که هویان دانش آموز دبیرستانی بود او را با خودش به جلسات هیئت مدیره می برد.
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یانگ هم در شالیزارها کار کرده بود و هم دامداری ها، بعد از تجربه زندگی کشاورزی مدتی را هم به عنوان کارگر ساختمانی گذرانده بود. از ابتدا یک چیز برایش مشخص بود: 
زندگی به عدالت تقسیم نشده پس باید سخت کار کرد. سال 1992 بود که او در شهر شوند در گوانگ دونگ شرکت کانتری گاردن را تاسیس کرد. شرکتی که از صفر کارش 
را شروع کرد اما خیلی سریع توانست جای خودش را در بازار توسعه املاک، ساخت وساز، مدیریت زمین و هتل داری باز کند.

از 6 هزار نفر در این پروژه سرمایه گذاری کرده اند و قرار است مالک و یا 
ساکن این مجموعه ساحلی شوند. دومین پروژه شرکت در مالزی هم 
پروژه موفقی از کار درآمد، ساخت و ساز مجموعه ای در سمینوی با نام 
دایموند سیتی در مرحله اولش در سال ۲014 توانست 70 درصد از 

واحدهایش را پیش فروش کند. 
کار شرکت کانتری گاردن حالا در استرالیا هم دنبال می شود. پروژه 
این شرکت در شهر سیدنی فروش بسیار خوبی داشت. در ماه ژوئن 
سال ۲014 تعداد ۲۹6 دستگاه آپارتمان در منطقه راید گاردن، ظرف 
مدت 3 ســاعت به فروش رفت و 16۹ میلیون دلار به درآمد شرکت 

اضافه کرد. 
در سایت شرکت کانتری گاردن توضیح داده شده است که شرکت 
به ســمت تمرکز بر روی بهره وری انرژی و شــهرهای سبز حرکت 
می کند و به عنوان نمونه پروژه این شرکت در جزیره اسکندر مالزی 
قرار است شهری هوشمند باشد با زیرساخت متناسب با محیط زیست 
و نمونه ای از آنچه شــهرهای آینده باید باشند. این شرکت به خاطر 
تاکید بر همین در کنفرانس »مسکن و توسعه شهری پایدار« موفق 
به دریافت جایزه »برنامه ریزی و طراحی مســکن جهانی« از سوی 
سازمان ملل متحد شد. این شرکت توانست با به روز کردن خود در 
مقاطع مختلف همگام با آنچه نیاز بازار است پیش برود. ابتدای کارش 
هم زمان با اوج تقاضا برای شهرنشینی و آپارتمان نشینی بود و ورود به 
حوزه ساخت و ساز این شرکت را وارد یکی از پرسودترین بازارهای 
جهانی کرد و حالا نوبت به آن رســیده اســت که با تمرکز بر روی 
شهرهای آینده و طراحی و ساخت ساختمان های سبز و متناسب با 
محیط زیست و البته با در نظر گرفتن بهره وری انرژی، با موج جدید 

شهرسازی همراه شود. 

J یانگ کوچک
یانگ هویان دختر یانگ گائوکیانگ به خاطر میلیاردر شــدن در 
جوانی مشــهور است. هویان در ســال 1۹۸1 در شهر شوند، همان 
زادگاه پدرش متولد شــد. آن زمانی که پــدرش کارش را در حوزه 
ساخت و ساز آغاز کرد هویان 5 ساله بود. یانگ به عنوان مدیر یکی 
از شرکت های محلی حوزه ساخت و ساز مشغول به کار شد. سال ها 
از اجرای اصلاحات در چین و انقلاب فرهنگی این کشور گذشته بود 
و روزگار داشــت راه خودش را می رفت. چیــن در میانه موج بزرگ 
شهرنشــینی بود و نیاز به آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی روز به 
روز بیشتر احساس می شد. همراه با اوج گرفتن شهرنشینی و نیاز به 
ساخت و ساز، یانگ که سال ها تجربه کار در این حوزه را هم به دست 
آورده بود شرکت ساختمانی کانتری گاردن را تاسیس کرد. از ابتدا این 
شرکت تمرکزش را بر روی ساخت و مدیریت املاک و ساختمان های 
مسکونی گذاشــت و بعد وارد حوزه هتل داری در شهرهای مختلف 
در سراســر چین شد. هویان همراه با شرکت پدرش بزرگ شد و قد 

2007

شرکت کانتری گاردن سهامش را در 
بازار بورس هنگ کنگ عرضه کرد.

2008

ژیئینگ، خواهر هویان به شرکت پیوست.

2006

به عنوان مدیر اجرایی شرکت 
کارش را آغاز کرد. 

کار شرکت کانتری 
گاردن حالا در 

استرالیا هم دنبال 
می شود. پروژه 
این شرکت در 
شهر سیدنی 
فروش بسیار 

خوبی داشت. در 
ماه ژوئن سال 

2014 تعداد 296 
دستگاه آپارتمان 
در منطقه راید 
گاردن، ظرف 
مدت 3 ساعت 

به فروش رفت و 
169 میلیون دلار 
به درآمد شرکت 

اضافه کرد

کشید. یانگ همان طور که برای توسعه شرکت نقشه می کشید برای 
آینده شــرکت هم برنامه هایی داشت، آینده ای که قرار بود به دست 
دخترش سپرده شــود و برای همین بود که از نوجوانی و زمانی که 
هویان دانش آموز دبیرســتانی بود او را با خودش به جلسات هیئت 

مدیره می برد. 
هویان برادر بزرگ تری هم داشــت که شاید گزینه اول جانشینی 
پدر به شــمار می رفت اما برادرش سال ها قبل درگذشته بود و پس 
از مرگ او بود که یانگ عمده ســهام شــرکت را در سال ۲005 به 
دخترش منتقل کرد. اما به میراث بردن این ثروت ناگهانی نبود. هویان 
که از سنین کم در جریان کسب و کار پدر بود و با آنچه در جلسات 
هیئت مدیره می گذشت آشنا شده بود، در ۲3 سالگی و پس از اینکه 
مدرکش را از دانشگاه ایالتی اوهایو در رشته بازاریابی و تدارکات گرفت، 
توسط پدرش به استخدام شرکت درآمد تا به عنوان منشی شخصی 
او مشغول به کار شــود. او در شرکت بر روی استراتژی های توسعه، 
برنامه ریزی سرمایه گذاری و برنامه ریزی پروژه کار کرد. هایان یک سال 
پس از به ارث بردن سهام پدر، سهام سه نفر از دیگر موسسان شرکت 

را هم خرید. 
وقتی در سال ۲007 شرکت کانتری گاردن، 1.65 میلیارد دلار در 
عرضه سهامش در بازار بورس هنگ کنگ به دست آورد، هویان یانگ 
در ۲5 سالگی تبدیل به ثروتمندترین زن چین شد. این موفقیت بزرگ 
سبب شد تا در جریان عرضه سهام، سرمایه گذاران بزرگی از جمله لی 
گا کی، چنگ یو تونگ و برابرت کاک جذب این شرکت شوند. حالا 
خواهر کوچک تر هایان، به نام ژیئینگ هم وارد کسب و کار خانوادگی-

شان شده و به عنوان مدیر اجرایی شرکت مشغول به کار است. 
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کارآفرین

مهاجری به هنگ کنگ
گنگهونگجياوتجارتدوربينهایمداربسته

1986

از دانشگاه علوم و تکنولوژی هائوژنگ 
فارغ التحصیل شد.

1994

با کمک چند شریک شرکت تکسون رادیو 
را تاسیس شد که تبدیل به بزرگ ترین 
تولیدکننده رادیو در این کشور شد. 

2002

شرکت فانینهند که در حوزه نرم افزارهای آنلاین 
فعالیت دارد پا گرفت.

1992

هونگجیا که فروشده تولیدات الکترونیک 
بود برای شروع یک زندگی تازه به 

هنگ کنگ مهاجرت کرد.

2001

هونگجیا شرکت هایک  ویژن را 
تاسیس کرد.

1965

گنگ هونگجیا در ژجیانگ چین 
متولد شد.

گنگ هونگجیا، متولد ســال 1۹65 در استان ژجیانگ در بخش 
شرقی چین، پســری بود که مثل خیلی از هم سن و سالان خودش 
علاقه چندانی به درس های علوم و ریاضی نشان نمی داد و می گویند 
که هیچ علاقه خاصی هم به حوزه تکنولوژی نداشــت. او همواره در 
مدرسه به سمت درس های ادبیات کشیده می شد اما همراه با بزرگ 
شــدن، آرام آرام مســیرش تغییر کرد و کسی که شیفته ادبیات بود 
سرانجام با مدرک علوم کامپیوتر از دانشگاه علوم و تکنولوژی هاوژنگ 
فارغ التحصیل شد. در همان دانشگاه بود که با همسرش چن چونمی 

آشنا شد. 
هونگجیا بعد از فارغ التحصیلی در شهر گوانگجو در جنوب چین به 
عنوان فروشــنده لوازم الکترونیک مشغول به کار شد و بعد از آن در 
سال 1۹۹۲ به هنگ کنگ که در آن زمان در سلطه بریتانیا بود نقل 
مکان کرد. در این محل زندگی تازه بود که او تصمیم گرفت با شراکت، 
اولین شرکت زندگی اش را تاسیس کند، »تکسون رادیو« سال 1۹۹4 
در هنگ کنگ پا گرفت. شرکتی که تبدیل به بزرگ ترین تولیدکننده 
رادیــو در چین شــد و این موفقیت را به مدد فروش دســتگاه های 
ارزان قیمت به مشتریان جوان به دست آورد، راهکاری که سبب شد تا 
تسلط تولیدکنندگان ژاپنی این محصول بر بازار بشکند. هونگجیا در 
دنیای کسب و کار به لقب »بهترین سرمایه گذار فرشته چین« مفتخر 

شده است. او و همسرش دست کم 15 شرکت را راه اندازی و یا بر روی 
آنها ســرمایه گذاری کرده اند که اغلب در حوزه تکنولوژی مشغول به 
فعالیت هستند. او ریاست شرکت سهامی خاص فانینهند الکترونیک 
تکنولوژی را بر عهده دارد. این شرکت در حوزه اینترنت و نرم افزارهای 
تلفن همراه فعالیت می کند و به صورت خاص به کاربرانش این امکان 
را می دهد که برای فشــرده کردن ویدئوهای خود از محصولات این 

شرکت استفاده کنند
حالا هونگجیا بزرگ ترین ســهام دار حقیقی شرکت سهامی عام 
هایک ویژن است که به عنوان بزرگ ترین شرکت سازنده دوربین های 
مداربســته در چین شناخته می شود. این شــرکت که سال ۲001 
تاســیس شد در حال حاضر ۲0 هزار کارمند دارد که بیش از ۹ هزار 
نفرشــان در بخش تحقیق و توسعه مشغول به کار هستند و سالانه 
رقمی بین 7 تا ۸ درصد از درآمدش را بر روی این بخش هزینه می کند 
که نشان از سرمایه گذاری این شرکت بر روی ارزیابی بازار و کنترل آن 
در آینده دارد. در این بخش از شرکت که کاملا مستقل و مجزا فعالیت 
دارد، تمامی چرخه یک عملیات از تحقیق گرفته تا طراحی، تولید، 
تست و پشتیبانی فنی دربر گرفته می شود. تیم تحقیق و توسعه این 
شرکت علاوه بر دفتر مرکزی شرکت در گوانگجو، به صورت بین المللی 
هم فعال است و دفاتری در مونترئال کانادا و سیلیکون ولی امریکا دارد 
و همچنین در پکن، ووهان و چونگ جینگ در چین. این شــرکت از 
سال ۲011 تاکنون هرساله به عنوان بزرگ ترین شرکت حوزه تولید 
دوربین های مداربسته و امنیتی در جهان شناخته شده است و همواره 
یکی از پیشــتازان در حوزه دیجیتالی کردن سیســتم های امنیتی، 

شبکه سازی و سیستم های هوشمند به شمار رفته است. 

او کیست؟
گنگ هونگجیا 

نایب رئیس شرکت 
هانگژو هایک ویژن 
دیجیتال تکنولوژی 
است، بزرگ ترین 

تامین کننده قطعات 
و دوربین های امنیتی 
و نظارتی در جهان. 

گنگ هونگجیا با 12.4 
میلیارد دلار ثروت 
در رده 110 فهرست 
بلومبرگ قرار دارد.

سرمایه گذاران فرشته
اصطلاح ســرمایه  گذاران فرشته از امریکا آغاز شد و اول به کسانی گفته می شد که با حمایت 
مالــی خود به کمک تئاترهای برادوی می آمدند و اگر آنها نبودند برخی از این ســالن های تئاتر 
ورشکســته می شدند. بعدتر این اصطلاح دامنه وسیع تری پیدا کرد و به کسانی اطلاق شد که بر 
روی شکل گیری استارت آپ ها و کسب وکارهای جدید سرمایه گذاری می کردند. این سرمایه گذاران 
از محل سرمایه خودشان دست به سرمایه گذاری های خطرپذیر می زنند و علاوه بر تجارت معمولا 
هدفی بالاتر از پول را هم دنبال می کنند؛ شکل گیری کسب وکارهای جدید در حوزه ای که به آن 
علاقه مندند و حمایت از جوانان. در امریکا و چین که در حوزه استارت آپ ها و کسب وکارهای کوچک 

و بزرگ بسیار فعال هستند این اصطلاح رونق فراوانی دارد. 
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راه و رسم دل
3 ويژگي كارآفرينان واقعي از نظر مايكل دل

مايكل دل رئيس و بنيان گذار شــركت دل اســت و نام 
خانوادگي اش حالا بر بدنه ميليون ها لپ تاپ حك شده. او 
در فهرست بلومبرگ در جايگاه چهلم ايستاده است و براي 
كساني كه به دنبال راه اندازي و يا گسترش استارت آپ خود 
هســتند يكي از الگوهاي ايده آل حوزه تكنولوژي به شمار مي رود. مايكل دل در مقاله اي 
كه براي نشريه Inc. نوشته براي كارآفرينان پيشنهادهایي داشته كه ترجمه آن را در اين 
صفحه مي خوانيد. آدم ها هميشه از من مي پرسند: »چگونه مي توانم يك كارآفرين موفق 
شــوم؟« بايد صادقانه بگويم كه اين يكي از سوالاتي است كه اصلا به شان علاقه اي ندارم 
چون اگر منتظر هستيد كه يك نفر ديگر در مورد چگونگي كارآفرين شدن به شما اندرز 
بدهد به احتمال زياد اصلا كارآفرين نيستيد. اگر قرار بود من به حرف تمام كساني كه به 
من مي گفتند چه كاري را مي توانم و چه كاري را نمي توانم انجام دهم، گوش کنم، الان در 
جايگاهي نبودم كه اين يادداشت را بنويسم. اما چند نكته هست كه كارآفرينان واقعي را از 
ديگران متمايز مي كند، اگر شما اين نكات را رعايت مي كنيد حتما كار را از نقطه درستي 
شروع كرده ايد. خلاصه اش اين است: اشتياق، مسئله و هدفتان را پيدا كنيد و بعد ديگر لازم 

نيست از كسي درخواست پند و اندرز داشته باشيد.

J  گام اول: اشتياقتان را پيدا كنيد
هيچ كس به اندازه كارآفريني كه يك كسب وكار تازه را آغاز كرده است سختكوش نيست. 
اما اگر در مورد تعادل ميان كار و زندگي از آنها بپرســيد معمولا آن شكوه هاي مربوط به 
ساعات سخت و طولاني كار را نمي شنويد. چرا؟ چون كارآفرينان واقعي مشتاق آن كاري 
هســتند كه دارند انجام مي دهند. كار برايشان انرژي آور و سرگرم كننده است. ساعت هاي 
طولاني كار ممكن اســت از نظر دیگران سرسام آور باشد اما نه براي كارآفرينان، چون كار 

ديگري نيست كه ترجيح بدهند در آن ساعت ها انجام بدهند. 

J گام دوم: يك مسئله پيدا و بعد حلش كنيد
ايده تمامي كسب وكارهاي موفق با حل يك مسئله عمومي آغاز شده است. هرچه اين 
مشكل بزرگ تر باشد، موقعيتي كه حل آن در پي دارد هم بزرگ تر است. من يكي از اين 
مشــكل هاي بزرگ را در برخورد با كامپيوتر آي بي ام كشف كردم. دو موضوع توجه من را 
جلب كرد: اجزاي كامپيوتر همگي ساخت شركت هاي ديگر بود و قطعات دستگاهي كه 3 
هزار دلار قيمت داشت، به صورت جداگانه 600 دلار مي ارزيدند. بايد راه بهتري پيدا مي شد 
و اين تبديل به راهكار اصلي شــركت دل شد و نتيجه اينكه يكي از مشكلات عمومي در 
دنيا حل شد: كامپيوترها كه قبلا تنها در دسترس آدم هاي كمي بودند حالا در دسترس 

همه قرار دارند.

J گام سوم: هدفي پيدا كنيد
هرچند اشتياق و حل مسئله براي راه اندازي يك استارت آپ كافي است اما هدف است 
كه اين فرايند را كامل مي كند. صادقانه بگويم كه كاملا مطمئن نيستم ما در شركت دل 
هدفمان را پيدا كرده ايم يا نه. فكر مي كنم شايد هدف بود كه ما را پيدا كرد. اما اين هدف 
از مراحل اوليه خودش را به وضوح نشان داد. هدف ما اين است كه توان بالقوه انسان را با 
سرعت بخشيدن به روند پذيرش تكنولوژي فعال كنيم و درِ رشد، بهره وري و موقعيت هاي 
جديد را به روي مردم بگشــاييم.  وقتي تصميم به راه اندازي شــركت دل گرفتم حدس 
نمي زدم كه اين مسير من را به كجا مي رساند و چه تغييرات و تجربه هايي را با خود به همراه 
مي آورد اما حالا هم آن سه هدف اوليه سر جاي خود باقي هستند: اشتياق، مسئله و هدف، 

همان سه عاملي كه از آغاز راه مشوق من بودند. 

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش تجربه

]  اين صفحه ها به مرور تجربيات كارآفرينی می پردازد. [
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تجـربــه

وقتی مجموعه 
نسِ شرکت 

نینتندو در سال 
1985 به بازار 

معرفی شد 
چندان فروشی 
نکرد. اما تا پایان 
سال 1986 دو 

کاراکتر کوچک این 
شرکت به نام های 
ماریو و لوئیجی 
تاریخ بازی های 

ویدئویی و 
کامپیوتری امریکا 
را برای همیشه 

تغییر دادند 

شکست  های موفق
8 ايده  شكست خورده ای كه تبديل به محصولات جهانی شدند

در دنيای كسب وكار و استارت آپ ها هميشه بخشی از جذاب ترين داستان ها، روايت شکست ها هستند. 
شکست هايی كه برندهای بزرگ را به زير می كشند و يا شکست هايی كه به كالاها يا محصولات تازه 

ازراه رسيده جسارت می دهند كه گام بلندتری بردارند. نشريه فوربز در مقاله ای به برخی از محصولاتی شاره 
كرده كه پيش از اوج گرفتن سقوط را تجربه كرده اند. در مقدمه اين مقاله آمده است: »تقريبا همه آدم ها 

شکست را به عنوان بخشی از مسيرشان تجربه می كنند. بنيان گذاران، سرمايه گذاران و ورزشکاران بزرگ، 
فرقی نمی كند، موفقيت همه بر روی شکست های اوليه شان بنا شده است. اينجا به معرفی چند محصولی 

می پردازيم كه وجود دارند چون شکست را تجربه كردند اما پشت سر اين محصولات كسانی بودند كه 
جرئت داشتند به كار ادامه دهند.« ترجمه اين مطلب را در ادامه می خوانيد. 

WD-40

تاکنون فکر کرده اید که نام این روغن کارآمد )ضدزنگ و 1
روان کننده اتومبیل و ماشین آلات( از کجا آمده است؟ انتخاب 
این نام از این حقیقت نشــئت گرفته است که این فرمول در چهلمین باری 
که آزمایش برای رسیدن به آن انجام می شد، سرانجام به دست آمد. با وجود 
اینکه این محصول در اصل برای اســتفاده در صنعت هوافضا تولید شده بود 
اما چنان در میان کارکنان خود شرکت تولیدکننده پرهوادار شد که کم کم 
در سال 1958 و  در قالب اسپری روانه بازار شد. تصور کنید چه می شد اگر 
کسانی که بر روی این فرمول کار می کردند بعد از سی و نهمین آزمایش خود 

دست از کار می کشیدند.

نايلون حباب دار
سال 1960 بود که دو مهندس به نام های مارک کاوانس 2

و الَ فیلدینگ نایلون حبــاب دار )bubble wrap( را ابداع 
کردند و هدف اولیه شان معرفی یک نوع جدید از کاغذدیواری سه بعدی با بافتی 

متفاوت بود. این ایده یک شکســت تمام عیار بود، ایده بعدی هم این بود که 
محصول تولیدشده را به عنوان نوعی عایق برای استفاده در خانه سازی معرفی 
کنند و البته آن ایده هم با شکست روبه رو شد. پس از مدتی دو تولیدکننده 
محصول به این نتیجه رسیدند که شاید بتوان این نایلون  ها را در بسته بندی 
به مصرف رساند. استفاده از نایلون حباب دار به تدریج توسط شرکت آی بی ام 
و برای بسته  بندی و جابه جایی محصولات جدید کامپیوتری اش شروع شد و 
بعد از آن این محصول شکست خورده تبدیل به کالایی پرهوادار شد و یک شبه 
مسیرش تغییر کرد. امروزه تعداد کمی از مردم می دانند که این نایلون محبوب 

کارش به عنوان یک محصول شکست خورده آغاز شد.

ضربان ساز
دســتگاه های تنظیم کننده ضربان قلب یا ضربان ســاز 3

)Pacemake( قبلا بســیار بزرگ بودنــد، تقریبا هم اندازه 
تلویزیون. بعد شخصی به نام ویلسون گریسبچ مرتکب اشتباهی شد که انقلابی 
در پزشکی به وجود آورد. ویلسون به هنگام ساخت یک دستگاه ضبط ضربان 
قلب، یک رزیستور )یکی از اجزای مدارهای الکترونیکی که مقاومت الکتریکی 
مورد نیاز را ایجاد می کند( با سایز اشتباه را برداشت و آن را داخل مدار قرار 
داد. وقتی که قطعه نصب شد به نظرش رسید که صدایی مانند ضربان قلب 
انسان از آن به گوش می رسد. با کمی کار بیشتر او توانست این دستگاه را در 
ابعاد کوچک و سایز پنج در پنج سانتی متر مکعب تولید کند. نتیجه این کار 
تولید یک دستگاه ضربان ساز قابل کشت در بدن انسان بود که از همان زمان 

تاکنون زندگی هزاران نفر را نجات داده است.

اپل
اگر تا به حال مطلبی در مورد اســتیو جابز، موسس اپل 4

خوانده باشــید احتمالا خودتان می دانید که این شــرکت 
الکترونیکــی پرهوادار از میــان افت و خیزهای فراوان خــودش را به اینجا 
رسانده است. این شرکت که در سال 1976 تاسیس شد، سهم خودش را از 
محصولات شکست خورده در حوزه کالاهای الکترونیک داشته است که حتی 
در یک دوره بحرانی در سال 1985 منجر به برکناری موسس شرکت هم شد. 
عرضه دو محصول آی مک و آی پاد بود که اوضاع را برای شرکت زیرورو کرد، 
استیو جابز در سال 1997 به شرکت بازگشته بود و با این دو محصول تبدیل 
به یکی از نمادهای صنعت الکترونیک در جهان شــد. اما بدون آن روزهای 
سخت و بحرانی و محصولات شکست خورده، اپل هرگز نمی توانست به آنچه 

امروز هست تبدیل شود.
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نينتِندو
امروزه شرکت نینتندو را به عنوان یک شرکت بازی های 5

دیجیتال می شناسند که دورانی جدید را در این حوزه آغاز 
کرد. اما بدون شک این شرکت کارش را با موفقیت آغاز نکرد. اولین محصول 
نینتندو یعنی کنســول بازی فامیکوم بعد از تنها چند ماه از بازار جمع شد. 
شکست آتاری در نیمه دهه 80 در بازار بازی های ویدئویی در امریکا این بازار 
را تبدیل به ملغمه ای درهم و برهم کرد و وقتی مجموعه نسِ شرکت نینتندو 
در سال 1985 به بازار معرفی شد چندان فروشی نکرد. اما تا پایان سال 1986 
دو کاراکتر کوچک این شــرکت به نام های ماریو و لوئیجی تاریخ بازی های 

ویدئویی و کامپیوتری امریکا را برای همیشه تغییر دادند. 

ديسون
در سال های اخیر، دیسون به عنوان یکی از پرفروش ترین 6

جاروبرقی های همه دوران ها شناخته شده است. با وجود این، 
مســیر بنیان گذار این شرکت، جیمز دیسون برای رسیدن به اوج پوشیده از 
شکســت بود. او 5 هزار و 271 نمونه اولیه تولید کرد تا ســرانجام موفق به 
طراحی و تولید جاروبرقی شد که واقعا می توانست کار کند. اما حتی پس از 
این موفقیت هم نتوانست حتی یک شرکت اروپایی یا امریکایی پیدا کند که 
تولیدات او را تحت لیسانس خود قرار دهند. در نتیجه سال 1993 او تصمیم 
گرفت کارخانه خودش را راه بیندازد. تنها دو سال بعد از آن، جاروبرقی های 
دیسون در تمام دنیا شناخته شده بود. این نام تبدیل به نشانه ای شد از اینکه 

اگر هیچ وقت تسلیم نشوید نتیجه اش را می بینید. 

رنگ مصنوعی
سال 1856، مواد مخصوص رنگ آمیزی از مواد طبیعی 7

تولید می شدند. شیمی دانی 18 ساله به نام ویلیام پرکین هم 
قــرار نبود که این فرایند را تغییر دهد. در واقع باید گفت که او بر روی خلق 

نسخه شیمیایی داروی مالاریا متمرکز بود، داروی کوئینین. متاسفانه تجربیات 
او موفقیت آمیز نبودند و آنچه از آنها باقی ماند نوعی بافت لجن مانند چرب و 
تیره بود. اما پس از رسیدن به این نتیجه شکست خورده او متوجه شد که آن 
بافت لجنی کم کم به لایه ای ابریشمین با طیفی از رنگ بنفش تغییر شکل 
داد، این شفاف ترین رنگی بود که تاکنون دیده بود. رنگ مصنوعی ساخته شده 
توسط پرکین تبدیل به یکی از پرهوادارترین مواد در صنعت جهانی مد شد و 
کاری که او کرد تبدیل به انگیزه ای برای میکروب شناس آلمانی، پاول ارلیش 
شــد که کار بر روی دارو را ادامه داد و تبدیل شد به یکی از پیشگامان حوزه 

ایمونولوژی در حوزه پزشکی و توانست جایزه نوبل را هم از آن خود کند. 

ويتيز 
صبحانــه قهرمانان را می شناســید؟ )شــعار شــرکت 8

Wheaties تولیدکننده غلات صبحانه( اما همیشه هم این 
محصول را با نام صبحانه قهرمانان نمی شناختند. یک روز یکی از متخصصان 
تغذیه در شرکت واشبورن کراســبی که سبوس گندم برای صبحانه تولید 
می کرد، کمی از محصول را به اشــتباه بر روی صفحه داغ اجاق گاز ریخت. 
ســبوس ها تبدیل به قطعات کوچک مسطحی مثل پولک شدند که مزه ای 
بسیار بهتر از محصول اصلی داشتند. بعد از 36 بار آزمایش شرکت موفق به 
تولید پولک های خوشمزه ای شد که هنگام بسته بندی خرد نمی شدند. تا سال 
1930 نام سریال )عنوانی که به غلات صبحانه اطلاق می شود( تبدیل به نامی 
آشنا در خانه ها شد و شرکت این موفقیت را مدیون تبلیغات و بازاریابی این 

محصول با کمک گرفتن از قهرمانان بیسبال بود. 

J چگونه بر شکست غلبه كنيم
اشتباه کردن بخشی از زندگی است و این 8 داستان کاملا روشن می کنند 
که از شکســت نباید ترسید. در واقع شکست می تواند مسیری مستقیم به 
سوی موفقیت باشد. در اینجا چند شیوه معرفی می شود تا نگذارید شکست 

راه موفقیت نهایی شما را در زندگی سد کند. 
بپذیرید که شکســت بخشی از فرایند است: همه باید بپذیرند که دیر یا 
زود شکست را به طریقی تجربه می کنند. آنهایی که اجازه نمی دهند شکست 
راهشــان را بگیرد آنهایی هســتند که می پذیرند شکســت فقط بخشی از 
کسب وکار و زندگی است. وقتی شکست می خورید، وقتتان را با بدعنقی تلف 
نکنید: شکست خوردن هیچ وقت ساده نیست اما نمی شود اجازه بدهید که 
این شکســت برای مدت طولانی شما را درگیر کند. زمان زیادی را به خاطر 

دلسوزی برای خودتان یا احساس شرمندگی تلف نکنید.
برای جمع و جور کردن خودتان آماده باشید: وقتی شکست می خورید، 
سریع بلند شوید و برگردید سر کار. شکست نباید ناامیدتان کند و هرگز اجازه 

ندهید که شما را از دنبال کردن رویاهایتان بازدارد. 
دنبال ثمراتی باشــید که شکست با خود دارد: مثال هایی که در متن بالا 
به آنها اشاره شــد، نمونه ای از اتفاقات خوبی هستند که ممکن است از دل 
شکست ها بیرون بیایند. وقتی اتفاقات غیرمنتظره سر راهتان سبز می شوند 

سعی کنید از آنها  بهره ببرید.  

بپذیرید که شکست بخشی از فرایند است: همه باید بپذیرند که دیر یا زود شکست را به 
طریقی تجربه می کنند. آنهایی که اجازه نمی دهند شکست راهشان را بگیرد آنهایی هستند که 
می پذیرند شکست فقط بخشی از کسب وکار و زندگی است.
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تجـربــه

»مدیران ارشد توانایی ایجاد محیطی را دارند که در آن به کارمندان 
اجازه رشد داده می شود و بهترین توانایی های هرکسی در آن بروز پیدا 
می کند. از سوی دیگر ممکن است محیط کاری مسمومی به وجود 
آورند که همه در آن ناراضی هستند. اینکه مدیران چگونه از این قدرت 
خود استفاده کنند به درجه سلامت روان آنها بستگی دارد. رئیسان 
استوار و باثبات عموما شرکت هایی را بنا می کنند که قوانینش به نظر 
کارکنان منطقی می آید و آنها را برای تمرکز بر نحوه ارائه کارشان آزاد 
می گذارند. اما اگر آرایش روانی رئیس با مشکل روبه رو باشد، برنامه های 
کســب وکار، ایده ها، تعاملات و حتی ساختار و سیستم سازمان آنها، 
همه علایم این مشکلات رفتاری و روانی را بازتاب می دهند.« نشریه 
بیزینس ریویوی دانشگاه هاروارد در مطلبی به بررسی چند نمونه از 
شایع ترین اختلالات رفتاری و روانی در میان مدیران پرداخته است. 
نویســنده این مقاله با نام مانفــرد اف آر دُورایز یک مربی مدیریت 
کسب وکار است که در این مطلب در مورد نشانه های این اختلالات و 
نحوه برخورد با آنها توضیح داده است. این بخش ترجمه بخش هایی 

از همین مقاله است.
به عنوان مربی مدیریت کســب وکار گاهــی به مدیران و رهبران 
کســب وکاری برخورد کرده ام که دچار مشــکلات روحی بوده اند. با 
تعدادی از این روسا صحبت کردم تا رفتار آنها را درک و بتوانم به آنها 
کمک کنم. در ادامه برخی از رایج ترین موارد را معرفی می کنم. این 
موارد البته شامل موارد خ اص افسردگی نمی شود. افسردگی بخشی از 
موقعیت ما به عنوان انسان است و همه از آن رنج می بریم. هنگامی که 
افسردگی شدت بالایی ندارد احتیاجی هم به دخالت مربی نیست و 
اگر حاد و مزمن شود به صورت برخی از علایمی که در این مطلب به 
آنها اشاره می کنیم بروز پیدا می کند. قرار نیست که همه آدم ها درست 
در همان دسته ای که اینجا اشاره می شود قرار بگیرند، بیشتر آنها برخی 
از علایم یک گروه را دارند و برخی از علایم گروه دیگر. باید گفت اغلب 
رئیسان به لحاظ روانی بیمار نیستند اما بخش قابل توجهی از آنها به 

نوعی اختلال رفتاری دارند.

J  خودشيفتگی
یکی از اختلالاتی که به صورت گســترده در میان مدیران یافت 
می شــود، نارسیسیســم یا همان خودشــیفتگی بیمارگونه است. 
خودشیفتگی چیزی نیست که یک نفر آن را داشته یا نداشته باشد. 
تمام ما در ســطوح و درجات مختلف خودشــیفته هستیم. در واقع 
برای حفظ تعادلمان به میزان کمی از خودشیفتگی نیاز داریم چون 
این ویژگی حکم یک سیســتم دفاعی را دارد که از ما در برابر فراز و 
نشیب زندگی محافظت می کند. این ویژگی سبب می شود که ما در 
مورد خودمان حس خوبی داشــته باشیم و کمی هم سعی کنیم که 
توانایی های خودمان را نشان دهیم. اما خودشیفتگی زیاد خطرناک 
است. خودشیفتگان بیمارگونه خودخواه و بی ملاحظه هستند، توجه 
بیش از حد می طلبند و به هر بهایی می خواهند احساس برحق بودن 

و قدرت و اعتبار خود را حفظ کنند.
شناســایی خودشــیفتگان: یک راه خــوب برای شناســایی 
خودشیفتگان این اســت که ببینید زیردستانش چگونه به او پاسخ 
می دهند. خودشیفتگان معمولا شخصیتی جذاب و فریبنده دارند و 
به هیچ عنوان گوشــه گیر و خجالتی نیستند. به راحتی ارتباط برقرار 
می کنند، اعتماد به نفس بالایی دارند و در نگاه اول رفتارشــان بسیار 
دوستانه به نظر می رسد. اما اگر دقیق تر شوید می فهمید که زیردستان 
آنها ناراضی هســتند و از همکاری نکردن شخصیت های خودشیفته 
شکایت دارند. این دسته از مدیران تصمیم های عجولانه و خودخواهانه 
می گیرند. در جهان این افراد آدم ها یا با آنها هستند یا علیه آنها. این 
روسا خیلی سریع مدیرانی را که در پشتیبانی کامل از تمامی تصمیمات 

آنها تردید نشان دهند خائن تلقی می کنند و آنها را کنار می گذارند.
راهنمایی خودشیفتگان: برخلاف ظاهر پرطمطراق، خودشیفتگان 
در واقع افرادی به شدت آسیب پذیر هستند. اختلال رفتاری آنها ریشه 
در احساســات دوران کودکی شان دارد. برای کمک به این افراد نباید 
اعتماد به نفسشان را نابود کرد بلکه باید به آن قالبی محکم و منطقی 
داد. باید به آنها احترام گذاشت و نیازهایشان را به رسمیت شناخت 
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درگیری با آلکسی تایمیا به معنای این است که پویایی، الهام بخشی و درک بالای شرایط تشویق نمی شود و برای همین باانگیزه بودن کارمندان در 
چنین محلی بسیار نایاب است. این مدیران در برقراری ارتباط ضعیف هستند و نمی توانند آدم ها را درست ارزیابی کنند و برای همین هم قادر نیستند 
بهترین قابلیت های افراد را شناسایی و فعال کنند.

امــا نباید وجهه خودخواه آنها را تقویت کرد یا از ســوی دیگر نقطه 
ضعف آنها را برجســته کرد که باعث ترسشان شود. وقتی که اعتماد 
فرد خودشــیفته جلب شــود می توان آرام آرام او را با ناهنجاری های 
رفتاری اش روبه رو کرد. تصویر واقعی فرد خودشیفته در جریان تعامل 
سالم به او نشان داده می شود و باید با حفظ این ارتباط از دور شدنش 

از این تصویر واقعی جلوگیری کرد.

J اختلال دوقطبی
اختلال افسردگی- شــیدایی که با نام اختلال دوقطبی شناخته 
می شــود یکی از دیگر وضعیت های روحی است که برخی از مدیران 
از آن رنج می برند. مانند بسیاری از اختلالات روانی، شدت این عارضه 
هم در افراد مختلف، متفاوت است اما حتی درجه نسبتا خفیف این 
اختلال هم می تواند سبب نابودی کسب وکار و بیگانه شدن دوستان 

و همکاران شود. 
شناسایی اختلال دو قطبی: کسانی که از این اختلال رنج می برند 
به ظاهر هیچ گونه تعادل احساسی ندارند. این افراد دچار نوسانات بسیار 
شدید در رفتار و حالت هایشان هستند و همکاران آنها دایم احساس 
آتش نشانانی را دارند که باید به صورت پیوسته این موج های احساسی 
را خامــوش کنند. در عین حال مبتلایان به اختلال دوقطبی زمانی 
که در حالت شیدایی قرار دارند ممکن است بسیار پرانرژی و جذاب 
باشــند. برخی از آنها در این حالت مهارت بالایی برای جذب آدم ها 
دارند و حتی به خاطر این انرژی و جذابیت می توانند در مقاطعی باعث 

موفقیت کسب وکار شوند. 
راهنمایی افراد دوقطبی: اختلالات روحی و رفتاری جدی مانند 
اختلال دوقطبی معمولا با ترکیبی از روان شناســی و استفاده از دارو 
کنترل و درمان می شود. مشکل اینجا است که مبتلایان به این اختلال 
به ندرت زیر نظر پزشک هستند. نسبت آنها با واقعیت دچار اشکال 
است و فرقی نمی کند که در حالت افرسدگی باشند یا شیدایی، به هر 
حال درک درستی از نحوه فهم رفتارشان توسط دیگران و نحوه رفتار 
خودشان با دیگران ندارند. بزرگ ترین چالش در ارتباط با آنها این است 
که به آنها بقبولانید مشکلی دارند. کسی که وظیفه راهنمایی مدیران 
را بر عهده دارد در چنین موقعیتی باید از کمک خانواده و همکاران 
استفاده کند. باید به آنها واقعیت تعامل و رابطه ای را که با اطرافیانشان 
دارند نشان داد و با همکاران و آشنایانشان به دنبال شیوه جدیدی بود 

که در آن بتوان با امنیت و آرامش به کار ادامه داد. 

J پرخاشگری منفعلانه
پرخاشــگری منفعلانه شخصی را توصیف می کند که احساسات 
منفی اش را به صورت غیرمســتقیم بروز می دهد و سعی می کند از 
رک گویی و درگیری مستقیم بپرهیزد. این رفتار اغلب در خانواده هایی 
ریشــه دارد که رفتار صادقانه و بیان صریح احساسات در آنها ممنوع 
است. کودکان در چنین خانواده هایی خیلی سریع یاد می گیرند که 
احساسات خود را سرکوب کنند و تمایلی به بیان واضح عقاید خود 
ندارند. آنها با همین شیوه زندگی می کنند و احساساتشان ممکن است 
آن قدر سرکوب شده باشد که خودشان نفهمند که با دیگران همکاری 
و تعامل درست ندارند. برای همین است که وقتی همکارانشان از رفتار 
آنها ناراحت می شوند، آنها در لاک دفاعی می روند چون در ذهنشان هر 

اتفاق ناخوشایدی که رخ می دهد تقصیر یکی دیگر است. 
شناسایی افراد پرخاشگر منفعل: مدیرانی که به این اختلال دچار 

پرخاشگری 
منفعلانه شخصی 
را توصیف می کند 

که احساسات 
منفی اش را 
به صورت 

غیرمستقیم بروز 
می دهد و سعی 

می کند از رک گویی 
و درگیری مستقیم 

بپرهیزد. این 
رفتار اغلب در 
خانواده هایی 
ریشه دارد که 
رفتار صادقانه 
و بیان صریح 
احساسات در 

آنها ممنوع است. 
کودکان در چنین 

خانواده هایی 
خیلی سریع یاد 

می گیرند که 
احساسات خود را 

سرکوب کنند

هستند اعلب با دست و دلبازی با درخواست ها موافقت می کنند، اما 
در عمل مخالفت و نارضایتی خود را به شکل نادیده گرفتن زمان های 
وعده داده شده، دیر حاضر شدن برای جلسات، بهانه تراشی و تخریب 
آهسته اهداف تعیین شده نشان می دهند. آنها از فراموشی، ناکارآمدی 
و به تعویق انداختن کارها برای اجتناب از عمل به تعهداتشان استفاده 
می کنند. هرچند این افراد به خاطر فشــار دست به چنین رفتاری 
می زنند، ثابت شده است که اگر فشار یا نارضایتی درونی نداشته باشند 
به شدت قابلیت بهره وری بالایی دارند و همین است که برخی از آنان 

تا رده مدیریت ارشد خودشان را بالا می کشند. 
راهنمایی افراد پرخاشگر منفعل: بهترین تکنیک برای کمک به 
این افراد این است که کمک کنیم تا خشم آنها را برانگیزیم و آنها را 
با رفتار خودشان رودررو کنیم. اعتماد به نفس این افراد عموما پایین 
است و باید به آنها کمک کرد تا نقاط قوتشان را بشناسند و رفتاری 
صریح تر و مستقیم تر در پیش بگیرند به طور مثال باید از آنها خواسته 
شود که خیلی واضح پاسخ دهند چگونه در شرایط سختی که درگیر 

آن می شوند برای حل بحران برنامه ریزی خواهند کرد.

J انفصال عاطفی
سروکار داشتن با موارد قبلی ممکن است دردسرساز باشد اما در 
برخی موارد هم در واقع با مدیرانی کاریزماتیک طرف هستید که هر 
کمبودی داشته باشند لااقل به لحاظ احساسی شما را درگیر خودشان 
می کنند. اما با دسته چهارم اختلالات، کمبود احساسات و عواطف در 
رابطه کاری باعث نوع دیگری از مشکلات می شود. روان شناسان برای 
این دسته چهارم اصطلاح آلکسی تایمیا را به کار می برند که ریشه در 
زبان یونانی دارد و به معنای »معادل نداشتن برای احساسات« است. 

شناسایی افراد مبتلا به انفصال احساسات: افراد دچار آلکسی تایمیا 
قدرت تخیل کمی دارند، نمی توانند احساسات خود را توصیف کنند 
یا در مواردی حتی قادر به تشخیص نوع احساسات خود نیستند. این 
ناتوانی سبب می شود که آنها از پس ترجمه درست نشانه های احساسی 
اغلب پیچیده ای که از ســوی دیگران ارسال می شود برنیایند و برای 
همین این علایم از سوی آنها به عنوان نیروهایی خطرناک و به صورت 
بالقوه غیرقابل کنترل شــناخته می شوند. مدیرانی که با این اختلال 
زندگی می کنند اغلب اگر در شرکت ها و سازمان های بزرگ با قواعد 
بوروکراتیک قرار بگیرند موفق عمل می کنند اما در سایر کسب وکارها و 
سازمان ها تبدیل به الگویی غلط برای دیگران می شوند چون درگیری 
با آلکســی تایمیا به معنای این است که پویایی، الهام بخشی و درک 
بالای شرایط تشویق نمی شود و برای همین باانگیزه بودن کارمندان در 
چنین محلی بسیار نایاب است. این مدیران در برقراری ارتباط ضعیف 
هستند و نمی توانند آدم ها را درست ارزیابی کنند و برای همین هم 

قادر نیستند بهترین قابلیت های افراد را شناسایی و فعال کنند.
راهنمایی افراد مبتلا به انفصال احساسات: اولین گام برای اصلاح 
این دســته از مدیران این است که به مشکلات ارتباطی موجود در 
محیط کار پرداخته شود. باید به این دسته از مدیران راهکارهایی ارائه 
کرد که فهم و دنبال کردنشان برای آنها آسان باشد و شرایط را برایشان 
بهتر کند، این گونه می توان اعتماد آنها را جلب کرد. قدم بعد این است 
که به آنها آموزش داده شود تا بتوانند رنج ها و احساسات خود را به زبان 
بیاورند. مدیرانی که نمی توانند بعد غیرعقلانی خود را درک کنند مانند 
کشتی ای هستند که به کوه یخ نزدیک می شود و فراموش می کند که 

خطرناک ترین بخش سفر در زیر آب نهفته است. 
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تجـربــه

روياهای بزرگ داشته باشيد
وقتی پای رویا و بلندپروازی در میان باشد باید گفت 1

که موکش آمبانی ایــن ژن را از پدرش دیروبهائی 
آمبانی، یکی از رهبران اقتصادی برجسته هند به ارث برده است. 
در دهه 90 میلادی آمبانی که ســی و چند ساله بود می خواست 
که بزرگ ترین تولیدکننده نخ و الیاف پلی استر در دنیا باشد و واقعا 
به این خواسته خود رسید. امروزه RIL بزرگ ترین تولیدکننده نخ 
و الیاف پلی استر در جهان است و قابلیت تولید سالانه 2.5 میلیون 
تن محصول را دارد و با این ظرفیت تولید توانســته است رکورد 
تولیدکنندگان سنتی کره جنوبی و تایوان را که از سال 1970 بازار 

را در سلطه خود داشتند، بشکند. 

كمتر حرف بزنيد، بيشتر عمل كنيد
موکش آمبانی 60 ساله دوست دارد که چندان در 2

دیدرس نباشد. او نه در مورد دغدغه های اجتماعی 
چندان صحبتی می کند و نه در رخدادهای بزرگ اقتصادی مانند 
جلسات مجمع جهانی اقتصاد نظرات خود را در مورد موضوعات 
روز مطرح می کند و با وجود این، یکی از هندی هایی اســت که 
در موردش حرف های زیادی زده می شــود و همیشه در مرکز 
توجه اســت. تمرکز آمبانی همیشه بر روی کسب وکار 
بوده است. این کارآفرین به خاطر خلق بزرگ ترین 
مجموعه پالایش نفت جهان در ایالت گجرات و 
ســرمایه گذاری های موفقش شناخته می شود. 
بیش از این چه حرفی در مورد او می توان گفت؟

5 درس هندی 
پیشنهاد به كارآفرينان بر اساس نحوه كسب و كار موكش آمبانی

به هيچ كس تکيه كنيد
راه و رسم مدیریت به سبک فئودالی در جهان امروز 3

چندان جایی ندارد و موکــش آمبانی این موضوع 
را حتی قبل از اینکه فئودالیسم از سیستم مدیریتی حذف شود 
متوجه شــده بود. او یک بار در مصاحبــه ای گفته بود که دلش 
نمی خواهد آدم ها دانششــان را در دفترهایشان نگه دارند و آن را 
مانند یک عملیات ســری پیش خودشان حفظ کنند. او تیمی از 
افراد قابل اعتمادش دارد که نقشــی اساسی در رشد امپراتوری او 
بازی کرده اند و البته همیشه بر اهمیت نقش صاحب کسب وکار در 

کار خودش تاکید دارد. 

نترسيد، قوی بمانيد
موکش آمبانی در سنین جوانی به کسب وکار پدرش 4

پیوست. سال 1986 زمانی که داشت چم و خم کار 
را می آموخت، عمویش راسیک بیهائی را که شریک کاری پدرش 
هم بود از دســت داد. پنج ماه بعد از این حادثه، پدرش هم دچار 
سکته قلبی شد و آمبانی مجبور شــد جای پدرش را بگیرد. در 
آن زمان هند هنوز قانون »مجوز راج« را داشــت. مجوزی دولتی 
که توسط هر ایالت به برخی از کسب وکارها داده می شد. اقتصاد 
کشور قرار بود بر اساس برنامه ای مشخص پیش برود و به همین 
خاطر فعالیت بخش خصوصی به شدت کنترل شده و تحت نظارت 
صورت می گرفت. در این شــرایط آمبانی جــوان به جای پدر و 

عمویش کار را در دست گرفت و آن را به پیش برد.

چشم هايتان را خوب باز كنيد
وقتی که پای ســرمایه  گذاری جدید در میان باشد، 5

موکش آمبانی چشم هایش را حسابی باز نگه می دارد. 
او زمانی گفته اســت: »امروز من یک میلیارد آدم را به چشم یک 
میلیارد مشتری بالقوه می بینم، موقعیتی برای تولید کالا و خدماتی 
ارزشمند برای آنها و ایجاد سود برای خودم.« با رشد ناگهانی و رو 
به افزیش استارت آپ ها در هند، حالا نگاه آمبانی متوجه این قابلیت 
تازه شده است و انتظار می رود که خیلی زود نام او به عنوان یکی 
از سردمداران استارت آپ های حوزه تکنولوژی و مدلی که دیگران 

از او تبعیت می کنند زبانزد شود. 

موكش آمبانی يکی از معروف ترين هندی های جهان است. نفر نوزدهم فهرست ميلياردرهای بلومبرگ و صاحب 40 درصد از سهام شركت ريلاينس، مالك بزرگ ترين مجموعه پالايش 
نفت در دنيا. آمبانی با ثروت 38 ميليارد دلاری اش يکی از موفق ترين صاحبان كسب وكار در جهان است. هرچند او ثروت و ريشه تجارت را از پدرش به ارث برده است اما از سنين جوانی 
نشان داده كه تنها وارث ثروت نيست و می تواند از كاخی كه برايش به يادگار گذاشته شده يك امپراتوری كامل خلق كند. موكش آمبانی رسانه گريز هميشه جايی در اخبار رسانه ها دارد 

و نحوه سرمايه گذاری ها و توسعه كار او نشان از قدرت بالای او در مديريت دارند. موفقيت او در توسعه كار پدری و رسيدنش به روياهايی كه در حوزه كسب وكار برای خودش داشت سبب 
شده است تا  نشريه بيزينس اينسايدر در مطلبی به دلايل موفقيت او بپردازد. اين مطلب ترجمه مقاله »5 درسی كه كارآفرينان بايد از موكش آمبانی بياموزند« است كه در اين نشريه به 

چاپ رسيده. 

موکش آمبانی: 
»امروز من یک 

میلیارد آدم را به 
چشم یک میلیارد 
مشتری بالقوه 

می بینم، موقعیتی 
برای تولید کالا و 
خدماتی ارزشمند 
برای آنها و ایجاد 
سود برای خودم.«

در دهه 90 میلادی آمبانی که سی و چند ساله 
بود می خواست که بزرگ ترین تولیدکننده نخ 
و الیاف پلی  استر در دنیا باشد و واقعا به این 

خواسته خود رسید. امروزه RIL بزرگ ترین 
تولیدکننده نخ و الیاف پلی استر در جهان 

است و قابلیت تولید سالانه 2.5 میلیون تن 
محصول را دارد



........................... آینده پژوهی ...........................

اینترنت فایوجی ، اقتصاد فایوجی 
کدامشغلهاتا۱۰سالآیندهازبینمیروند؟

چطوراینترنتنسلپنجممشاغلکنونیرانابودمیکندومشاغلتازهایبهوجودمیآورد؟
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آیندهپژوهی

امنیت ملی پوشــش جدیــدی برای حمایت از تولیــد داخلی در 
امریکا است. دونالد ترامپ تعرفه های فولاد و آلومینیوم را تحت همین 
عنوان نادرســت امضا کرد. اما کش وقوس های فولاد نگران کننده ترین 
عرصه جدید برای حمایت از تولید داخلی نیست. طبق اعلام موسسه 
»مک کنــزی گلوبال«، میزان تجارت کالاهــا و خدمات فیزیکی برای 
ســال ها ثابت بوده اما جریان های دیجیتال تجارت و اطلاعات در یک 
دهه گذشته افزایش یافته و 45 برابر شده است. جنگ تجارت نه از ترس 
کالاهای فیزیکی بلکه از ترس فناوری به راه افتاده است؛ فناوری ای که 
ملی گراهای اقتصاددان امیدوارند بتواند حصار بسته ای ایجاد کند به این 

منظور که خطر رقبایی از کشورهایی مثل چین را رفع کند. 
امریکا همین حالا نیز تحقیق و تفحصی به نام »فصل 301« را شروع 
کرده است. نتایج این تحقیق و تفحص در تابستان روشن خواهد شد اما 
به احتمال زیاد منجر به موانع سخت تری بر سر راه سرمایه گذاری های 
چینی در حــوزه داده و فناوری اطلاعات امریکا خواهد شــد. این امر 
می تواند مانع ورود شــرکت هایی مثل »نت ســنت« شود یا منجر به 
تعرفه های جدیدی در طیف گسترده تری از محصولات چینی شود؛  یا 
حتی قوانین جدیدی درباره ارائه ویزا به مهاجران چینی به همراه بیاورد. 
در هفته های گذشته، کمیته سرمایه گذاری خارجی در امریکا اعلام 
کرد که دست به انجام بازرسی ای در معامله ای زده که طی آن، شرکت 
سازنده تراشــه های الکترونیکی »براودکام« واقع در سنگاپور شرکت 
»کوالکوم« را که کســب وکار پیشروی نیمه رســانا ها در امریکا است 
می خرد. این حرکت با فشارهای سناتور تگزاس، جان کرنین و نماینده 
کالیفرنیا در کنگره، دونکان هانتر، ادامه یافت؛ کســانی که طبق اعلام 
کمیسیون انتخابات فدرال، هریک هنگام برگزاری انتخابات بیش از 15 
هزار دلار کمک از کمیته فعالیت های سیاسی شرکت »کوالکوم« دریافت 
کرده بوده اند. اســتیون منوچین، وزیر خزانه داری امریکا، نیز که عضو 
هیئت مدیره شرکت »سی فیوز« است، گفته است امریکا برای استفاده از 

قدرت خود به منظور جلوگیری از این معامله که امنیت ملی را به خطر 
می اندازد »کاملا آماده« است. 

استدلال هایی که علیه این قرارداد عنوان می شود نگرانی های زیادی 
را شامل می شود از جمله نگرانی برای اینکه »براودکام« سرمایه گذاری 
»کوالکوم« در زمینه هایی ضروری مثل اینترنت نسل 5 را محدود کند، تا 
نگرانی از اینکه اگر یک شرکت سنگاپوری مالک »کوالکوم« شود امریکا 
نتواند از لحاظ دیجیتال رقابت پذیر و امن باقی بماند. اما این مسائل نیز 
طریقه ای را که هم صنعت فناوری امریکا و هم کابینه امریکا با آن خود 

را در حال حاضر اداره می کنند، در نظر نمی گیرد.
شرکت »سی فیوز« باعث ناراحتی شرکت »براودکام« که 106 میلیارد 
دلار قرضه را برای این معامله ردیف می کند شــده است. این معامله با 
چنین استقراضی در کوتاه مدت به سود خواهد رسید و باعث قطع بودجه 
زیاد تحقیق و توسعه شرکت »کوالکوم« که 20 درصد درآمدهای آن را 
کسب می کند می شود. این نگرانی معقول است: سهام داران خصوصی 
دارای ســابقه زیادی در کاهش بودجه های واحدهای تحقیق و توسعه 
شرکت ها وقتی بار بدهی آنها بالا است هستند. نظریه »سی فیوز« این 
است که اگر از سرمایه گذاری در »کوالکوم« جلوگیری شود، امریکا یک 

»رقابت ملی« در مسابقه فناوری علیه چین را خواهد باخت. 
بــا این حال،  این اســتدلال این واقعیت را نادیــده می گیرد که بر 
اساس اعلام موسســه تحلیل نیمه رساناهای »استیســی راسگون«، 
شــرکت »کوالکوم« دارای »همکاری های استراتژیک و اشتراک منافع 
با چین اســت و همین امر نگرانی ها درباره »براودکام« را تحت الشعاع 
قرار می دهد«. بسیاری از شرکت های حوزه فناوری امریکا دارای منافع 
زیادی در چین هســتند، حتی با اینکه برخی از آنها در ماه های اخیر، 
در خفا به سمت فکرهای ملی گرایانه مُد روز گرایش پیدا کرده اند. آنها 
وقتی علیه افزایش ناگهانی اشتیاق به نظارت های اضافی در جنبه های 
مختلف بخش فناوری، از قوانین ضد تراست گرفته تا حریم خصوصی، 
لابی می کنند، از استدلال »ما بهتر از چین هستیم« استفاده می کنند. 

مسئله این است که نه صنعت فناوری امریکا و نه دولت این کشور 
نمی توانند در آن واحد از دو روش استفاده کنند. در دهه 1980، تحت 
زعامت رونالد ریگان، در امریکا سیاست صنعتی منسجم تری در زمینه 
فناوری اعمال شد. اما به محض اینکه جورج دابلیو بوش قدرت را به دست 
گرفت، این انسجام از بین رفت. سپس در اواخر دهه 1990، وزارت دفاع 
امریکا نگران این بود که ژاپنی ها 92 درصد نمایشــگرهای تخت را در 
تجهیزات ارتش امریکا می سازند. این امر باعث شد که تلاشی برای ایجاد 
یک صنعت داخلی در زمینه فناوری صورت بگیرد. اما با صرف میلیاردها 
دلار ظرف چندین سال بعد، سهم ژاپنی ها در بازار 96 درصد بود. البته 
نگرانی امروز از تعرفه فولاد و آلومینیوم شروع شده است ولی به جنگ 
تجاری دیجیتال ختم می شود که امریکا نمی تواند در آن برنده باشد. با 
این حال، در آینده نزدیک چنین جنگی درخواهد گرفت و فعالان این 

صنعت باید مراقب سرمایه گذاری های خود باشند. 

 ] آینده تجارت   [

جنگ تجاری دیجیتال در آینده نزدیک
واشنگتنکهحامیتولیدداخلیاستبایدبادقتبیشتریبهزیستبومفناوریامریکانگاهکند

چرا باید خواند:
تجارت ابعادی جهانی 

و جدید پیدا کرده و 
فعالان اقتصادی برای 
اینکه بدانند در آینده 

چه مسیری را باید طی 
کنند، لازم است که با 

تجارت دیجیتال کاملا 
آشنا شوند.

منبع�فایننشال�تایمز�

رعنا فروهر
معاون سردبیر مجله تایم

ترجمه: ساعد یزدانجو
دبیر بخش کتاب ضمیمه

در اواخر دهه 1990، وزارت دفاع امریکا نگران این بود که ژاپنی ها 92 درصد نمایشگرهای تخت را در 
تجهیزات ارتش امریکا می سازند. این امر باعث شد که تلاشی برای ایجاد یک صنعت داخلی در زمینه فناوری 
صورت بگیرد. اما با صرف میلیاردها دلار ظرف چندین سال بعد، سهم ژاپنی ها در بازار 96 درصد بود.

بسیاری از شرکت های حوزه فناوری امریکا دارای منافع زیادی در چین هستند، حتی با اینکه برخی از آنها در 
ماه های اخیر، در خفا به سمت فکرهای ملی گرایانه مُد روز گرایش پیدا کرده اند
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 ] آینده پول   [

آینده مبهم پول با ارزهای رمزنگاری شده
3طریقهایکهپولهایدیجیتالمیتوانندبهاصلاحنظامهایمالیکمککنند

چرا باید خواند:
سیستم های بانکی و 
پولی به شدت تحت 
تاثیر ارزهای دیجیتال 
قرار گرفته اند و شیوه 
کار این ارزها که آینده 
نظام پولی را می سازند، 
برای فعالان اقتصادی 
جالب توجه است.

منبع�نیوزویک�

ارزهای رمزگذاری شده از نظام بانکی از این لحاظ که دارای فرایند پیشرفته نقل وانتقال پول است و یک تراکنش را تضمین 
می کند، به نفع خود بهره برداری می کند. استفاده فزاینده از فناوری زنجیره های بلوکی )بلاک چین( که ستون فقرات ارزهای 
رمزنگاری شده است، به آسان شدن کل نظام بانک داری جهانی کمک می کند.

کریل رادچنکو
گزارشگر اقتصادی

وقتی نقل وانتقالات پول بدون مرز مشخص با هم می پیوندند و در دسترس 
قرار می گیرند و مطمئن هم هســتند، فرایندهای مشــترک پولی مسیری 
کوتاه تر می پیمایند. این اتفاقات با ارز دیجیتال رمزگذاری شده رخ می دهد. 
پول نقد و خطوط اعتباری و بانکی با رمزگذاری ارزها لطمه ای کامل می خورند 
چراکه مشــتریان با دوره های نامشخص انتظار برای دست یافتن به ارزهای 
رمزنگاری شــده و مناسبات داخلی این ارزها، ممکن است در بدترین حالت 
سرمایه های خود از دســت بدهند.  می توان گفت ارزهای رمزگذاری شده از 
نظام بانکی از این لحاظ که دارای فرایند پیشــرفته نقل وانتقال پول است و 
یک تراکنش را تضمین می کند، به نفع خود بهره برداری می کند. اســتفاده 
فزاینده از فناوری زنجیره های بلوکی )بلاک چین( که ستون فقرات ارزهای 
رمزنگاری شده است، به آسان شدن کل نظام بانک داری جهانی کمک می کند. 
این ارزها به طور ریشــه ای واسطه ها را که به طور اشتباه نقش میانجی نالازم 
تراکنش هــای مالی و پولی را بازی می کردند، از بین می برند.  جهان »بدون 
نظارت« ارز رمزنگاری شده یکی از قدرتمندترین فرایند ها در عصر دیجیتال 
اســت و بهترین سیســتم برای پردازش پرداخت ها به شــمار می رود. ارز 
رمزنگاری شده به سه طریق می تواند به دموکراتیک شدن تراکنش های مالی و 

پولی جهانی آینده یاری رساند. 
در�مرکز�قرار�گرفتن�نرم�افزار با در نظر گرفتن اینکه ارز رمزنگاری شده یک شکل دیجیتال 1

از واحد پولی اســت، حشر و نشر داشتن با این مفهوم نه به این دلیل که به 
چشم مصرف کننده چیزی ساختگی می آید دشوار است بلکه باید گفت اصلا 
ساختگی و تقلبی بودن در این نوع ارز بلاموضوع است. تقلب در ساخت ارز 
رمزنگاری شده بر اساس موارد امنیتی آن، یکی از سخت ترین تقلب ها در زمینه 
پول اســت. هر کسی وقتی که با ارز رمزنگاری شده معامله می کند می تواند 
خیال راحتی داشته باشد چراکه به لطف قوتی که زنجیره های بلوکی دارند، 
این ارزها از تقلب و دستکاری محفوظ هستند.  از اینها گذشته، کسب وکارها 
وقتی که از ارزهای رمزنگاری شــده استفاده می کنند باید احساس کنند که 
اختیارات بیشــتری نسبت به پول معمولی دارند چون بازگشت پول به طور 
اساســی تضمین شده اســت، به خصوص اگر برای انجام فرایندهای صحیح 
رمزنگاری از یک نرم افزار مطمئن استفاده شده باشد. در اینجا،  چیز دیگری نیز 
برای ملاحظه وجود دارد: در فضای ارزهای رمزنگاری شده، بانک ها نمی توانند 
با کارآمدی ای به اندازه نرم افزارهایی که برای کار کردن با مبادلات بیشــتر، 
به خصوص معاملات بین مرز کشورها ساخته شده اند، کار کنند.  نرم افزارها 
هســتند که می توانند با ابزارهای مبادله خاص خود، تا انتهای تراکنش ها از 
عملیات حفاظت کنند و دفاتر کل حسابداری تراکنش ها را به حجمی بسیار 

بیشتر از فرایندهای داخلی بانک های سنتی، ثبت کنند.
�منتقل�ساختن�پول�در�سطح�جهانی چرا فرایند ارسال پول در سرتاسر جهان آسان نیست؟ این پول 2

شما است که ارسال می شود، درست است؟ چرا روزها یا حتی هفته ها طول 
می کشد تا پول به سلامت منتقل شود؟ چرا شما نباید قادر باشد پولتان را به 
دلخواه خود و با اطمینان به جایی که می خواهید ببرید، بدون اینکه تعرفه های 

طول مسیر را پرداخت کنید؟ 
این ســؤالات بوده است که باعث شــده تب ارز رمزنگاری شده مثل یک 
شــناگر روی ســکوی پرتاب آماده برای جهش باشــد.  وقتــی که یک ارز 
رمزنگاری شده به جای دیگری منتقل می شود، برخی از فرایندها می توانند 
اساس این روند را تسریع ببخشند و یک تراکنش به هم پیوسته تر را ایجاد کنند. 
برای فرد، انتقال ارز رمزنگاری شده می تواند اغلب بسیار سریع تر از پول فیزیکی 
انجام شود. همچنین پول رمزنگاری شده هزینه انتقال کمتری در فرایندهای 
پرداخت دارد و فناوری زنجیره بلوکی پشت سر آن اجازه می دهد افراد واسطه 

حذف شوند و انتقال پول ساده تر و مطمئن تر صورت پذیرد. 
پرداخت�های�جهانی سرعت بالای نقل وانتقال پول در عین اینکه ممکن است گردش 3

کلی پول در اقتصاد جهانی را افزایش دهد، اما تاثیری روی رشد تولید ناخالص 
داخلی ندارد. با این حال، یک نظام جهانی که بتواند نقل وانتقال های پولی را 
انجام دهد، می تواند نقشی حیاتی در کسب وکارهای روزبه روز بازی کند. در 
مورد شرکت هایی با اندازه کوچک و متوسط، اگر شما در نظام های پرداختشان 
از ارزهای رمزنگاری شده استفاده کنید، آنها این ظرفیت را به دست خواهند 
آورد که هزینه های نقل وانتقال پول را کاهش دهند و زنجیره عرضه خود را با 
بازاریابان جهانی که با سهولت مبادلات بین مرزی پیدا می کنند بهبود ببخشند. 
ارز رمزنگاری شده این توانایی را دارد که اقتصاد را به طور کارآمدی رشد دهد و 
همچنین بهره وری را بالا ببرد بدون اینکه روند پرداخت پول را به تاخیر اندازد. 
در نهایت باید گفت که تاکید روی نظامی پولی که بر پایه ای فسادناپذیر 
ساخته شده،  برای قرن بیست ویکم امری اساسی است چراکه همه چیز فورا در 
عرض یک دقیقه مهیا می شود. با این حال،  باید گفت که استفاده از مفاهیمی 
مثل ارز رمزنگاری شــده و نقل وانتقال پول با استفاده از آنها، می تواند باعث 
تشویق فعالیت های اقتصادی شــود و اثری دومینویی نیز بر رشد اقتصادی 
خواهد داشــت. مواردی مثل سیستم پرداخت »پی پل« یا »ونِمو« قبلا این 

مسئله را ثابت کرده است. 

سرعت بالای نقل وانتقال پول در عین اینکه ممکن است گردش کلی پول در اقتصاد جهانی را افزایش دهد، 
تاثیری روی رشد تولید ناخالص داخلی ندارد. با این حال، یک نظام جهانی که بتواند نقل وانتقال های پولی را انجام 

دهد، می تواند نقشی حیاتی در کسب وکارهای روزبه روز بازی کند
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آیندهپژوهی

ارزش�اسکناس�و�سکه�در�گردش�در�سوئد�طی�سه�دهه�گذشته

علامت های »پــول نقد پذیرفته نمی شــود« در حال 
تبدیل شدن به نشــانی بیش ازپیش رایج در مغازه ها و 
غذاخوری های سوئد است چراکه پرداخت با کارت بانکی  

یا تلفن همراه انجام می شود. 
اما این مســیر که در آن پول نقد در حال ناپدیدشدن 
است، مقامات مسئول را نگران کرده است. هیئت نظارت 
بر مصوبات بانک مرکزی ســوئد که گزارشــی ویژه از 
وضعیت پول نقد در سوئد تهیه می کند، بنا شده است 
بر این موضوع تمرکز کند و تا تابستان پیش رو، گزارش 

مفصل خود را منتشر سازد. 
متز دیلن، رئیس هیئت نظارت پارلمانی که در این 
زمینه تحقیق می کند، می گوید: »اگر این مدل توسعه 
که با ناپدیدشــدن پول نقد همراه است، بیش از اندازه 
ســریع اتفاق بیفتد، می توانــد کار را برای نگهداری از 
زیرســاخت ها دشــوار کند.« او جزئیاتی درباره اینکه 
گــزارش پارلمانی شــامل چه مواردی اســت و با چه 

چارچوبی در حال تحقیق است ارائه نکرده است. 
سوئد در مقام جامعه ای روی کره زمین که کمترین 
پول نقد را دارد شناخته شده است. بیشتر شعبات بانکی 
این کشــور کار با پول نقد را متوقف کرده اند و بسیاری 
از مغازه ها، موزه ها و رستوران ها اکنون تنها کارت های 
نقدی و اعتباری پلاستیکی یا پرداخت با تلفن همراه را 
می پذیرند. اما عیبی در این کار وجود دارد چراکه بسیاری از مردم، به خصوص سالمندها، 

به جامعه دیجیتال دسترسی ندارند.
دیلن می گوید: »ممکن اســت سیســتم مالی در گرداب منفــی ای گیر بیفتد که 
زیرساخت های پول نقد را با خطر مواجه سازد. این گونه مسائل هستند که ما در تحقیق 

خود، آنها را از نزدیک تر مورد مشاهده قرار می دهیم.«
سال گذشته، میزان پول نقد در گردش در سوئد به کمترین میزان خود از سال 1990 
تنزل کرد و این حجم از پول نقد 40 درصد کمتر از اوج میزان خود در سال 2007 بود. 
کاهش پول نقد در سال های 2016 و 2017 در سوئد بیشترین رکورد خود را داشته است. 
یک نظرسنجی ســالانه که به وسیله موسسه »اینسایت اینتلیجنس« انجام شده و 
نتایجش در ماه های اخیر منتشر شده، نشــان داده است که تنها 25 درصد سوئدی ها 
دست کم در یک هفته سال 2017 که نظرسنجی انجام شده، پرداخت نقدی داشته اند و 
این میزان بسیار کمتر از میزان 63 درصدی پرداخت پول نقد در چهار سال قبل از آن 
بوده است. 36 درصد از افرادی که در نظرسنجی شرکت کرده بودند، گفته بودند که در 
یک هفته پیش از نظرسنجی از پرداخت نقدی استفاده نکرده بوده اند و فقط یک یا دو بار 

در سال پرداخت نقدی داشته اند. 
در واکنش به این وضعیت، بانک مرکزی ســوئد در حال ارزیابی این است که آیا نیاز 
است یک شــکل از واحد پولی دیجیتال رسمی وجود داشته باشد، مثلا یک نوع »ای - 
کرون« یا نه. انتظار نمی رود که پیشــنهاد نهایی در این باره تا اواخر سال آینده میلادی 
آماده شود اما این فکر مطرح است که »ای - کرون« در نقش مکمل پول نقد ظاهر شود، 

نه اینکه کاملا جایگزین آن شود. 
رئیس »ریکس بانک« )بانک مرکزی سوئد(، استفان اینگوِس، می گوید که سوئد باید 
این طرح را ارزیابی کند که بانک ها را وادارد پول نقد برای مشــتریان خود فراهم کنند. 
»ریکس بانک« در گزارش ســالانه خود، گفته است که سؤال این است که این بانک چه 
نقشی باید در آینده که پرداخت های نقدی بسیار کمتر از اکنون خواهند شد بازی کند. 

اینگوِس می گوید: »ریکس بانک به دقت پیشرفت های عرصه پرداخت را تحلیل می کند. 
در مجموع، من فکر می کنم ما در حال مواجه شدن با تغییرات ساختاری در عرصه هایی 
هســتیم که قبلا بدون  تغییر بودند. این دگرگونی ها روی تمام بخش های ریکس بانک 
تاثیر می گذارند و ما نیاز خواهیم داشت که تصمیماتی استراتژیک درباره راهی که پیش 
رو داریم بگیریم.« تصمیماتی که بانک مرکزی سوئد می گیرد می تواند راهی برای آینده 

کشورهای دیگر که در این مسیر حرکت می کنند باز کند.
سوئد کشوری با کمترین پول نقد در جهان شناخته شده و پول های نقد در گردش 
این کشور تنها به اندازه 1.7 درصد تولید ناخالص داخلی آن است. حتی در کلیساهای 
این کشــور نیز پرداخت اعانه با تلفن همراه انجام می شود. این کشور تنها کشور در این 
زمینه نیست؛ شهرهای چین نیز به سرعت در حال رفتن به سمت کنارگذاشتن پول نقد 
هســتند؛ این کار به لطف سیستم های رمزگذاری روی تراکنش های تلفن همراه انجام 
می شود. اما برعکس، در کشوری مثل هند مردم بسیار دوست دارند که از پرداخت نقدی 
استفاده کنند و پول نقد در این کشور بسیار محبوبیت دارد. مردم هند به حدی به پول 
نقد علاقه دارند که دولت تصمیم گرفته است با روش های جایگزین و تشویقی مردم را به 
استفاده از کارت های بانکی و پرداخت های همراه ترغیب کند. چندی پیش، نارندرا مودي، 
نخســت وزير هندوستان، اعلام كرد كه 80 درصد از پول نقد از چرخه بانكي اين كشور 
خارج خواهد شد و اين كار را مبارزه اي سرنوشت ساز عليه فساد و تقلب خواند. او از نسل 
جوان تر هندي خواســت كه به والدين،  همسايگان و حتي دست فروش هاي سبزي سر 

كوچه خود چگونگي خريد و فروش بدون پول نقد را آموزش دهند. 

 ] آینده پول   [

»ای -کرون« برای رفع نگرانی از ناپدیدشدن پول نقد
تابلویبسیاریازمغازههایسوئداعلاممیکندکهخریدنقدیامکانپذیرنیست

آماندا بیلنر
گزارشگر اقتصادی

چرا باید خواند:
کارت های نقدی و 
اعتباری به تدریج 

استفاده از پول نقد را 
به حاشیه می رانند 

اما فعالان اقتصادی و 
کارآفرینان باید بدانند 
آینده چنین وضعیتی 

چندان درخشان 
نخواهد بود.

منبع���بلومبرگ�

بیشتر شعبات بانکی سوئد کار با پول نقد را متوقف کرده اند و بسیاری از مغازه ها، موزه ها و رستوران ها اکنون تنها 
کارت های نقدی و اعتباری پلاستیکی یا پرداخت با تلفن همراه را می پذیرند. اما عیبی در این کار وجود دارد چراکه 
بسیاری از مردم، به خصوص سالمندها، به جامعه دیجیتال دسترسی ندارند.

100 میلیارد کرون سوئد
اسکناس و سکه در گردش

2017201020001990
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اعتبار اجتماعی تبدیل به یک بازی می شود؛ یعنی یک مسابقه که در آن،  افراد باید برای 
بالابردن شماره های خود از طریق فعالیت های مالی شان رقابت کنند. مثل نسخه مالی 
شبکه های اجتماعی و بازی های تلفن همراه.

وقتی شــرکت »انت فایننشال«، شــرکت پرداخت زیرمجموعه گروه 
اینترنتی »علی بابا«،  در بورس اوراق بهادار عرضه و تبدیل به یک شــرکت 
عمومی شد، ارزش بالقوه 120 میلیارد دلاری می توانست به اندازه ارزش بانک 
»گلدمن ساکس« باشد. »علی پیِ« که پلت فرم پرداخت همراه این شرکت 
است، با 520 میلیون کاربر به همان اندازه که همراه با نوآوری است، ارزشمند 
نیز هست و روش های جدیدی برای رتبه بندی اعتباری پیش روی کاربران 

و مدیران گذاشته است. 
»سِسمی کردیت« که از سوی شــرکت »علی پیِ« به عنوان جایگزین 
رتبه های اعتباری سنتی مثل »فیکو« در امریکا و »شوفا« در آلمان عرضه 
می شــود، سامانه ای مسحورکننده است. این ســامانه دسترسی به وام ها را 
در یک بازار روبه توســعه افزایش می دهد و این کار را با رصد عادات خرید، 

حلقه های اجتماعی و نیز آمار اعتباری مردم انجام می دهد. 
اما این روش همان طور که چین نیز دریافته دردســرآفرین نیز هست. 
بانک مرکزی چین با شــک وتردید به رتبه بندی های »اعتبار اجتماعی« ای 
که از سوی »علی بابا« و رقبای آن مورد استفاده قرار می گیرد نگاه می کند. 
بانک مرکزی در ماه های اخیر به شــرکت »تن سنت« گفته است که عرضه 
رقیبی برای »سسمی کردیت« را که در سال 2015 ترغیب شده بود چنین 

فعالیت هایی انجام دهد، متوقف می کند.
رتبه بندی های اعتبار حریم خصوصی وقتی که برای مردم چین اعمال 
شــود، مشکل آفرین خواهد شد. »سامانه اعتبار اجتماعی« چین که خیلی 
شــبیه به داستان های جورج اورول اســت، یک برنامه گسترده است برای 
رصدکردن رفتار شهروندان که تا سال 2020 میلادی پیاده سازی خواهد شد 
و »برای صداقت داشتن منافعی را در نظر خواهد گرفت و برای صداقت نداشتن 
تنبیهاتی را منظور خواهد داشــت«. طبق این طرح، شهروندان چینی که 
با پرداخت جریمه مواجه می شــوند یا حتــی از زیر پرداخت بلیت اتوبوس 
درمی روند، می توانند با اعمال محدودیت در اســتخدام و سفرهای داخلی 
تنبیه شوند.  »سسمی کردیت« و رقبای آن، به اندازه سامانه های رسمی و 
دولتی سختگیر نیستند و ساخته شده اند تا زیست مالی را برای کسانی که 
در حاشــیه ها قرار دارند آسان تر کنند. شرکت »علی پیِ« نیز تاکید دارد که 
داده های شخصی مشتریانش را بدون اجازه آنها با دولت به اشتراک نمی گذارد 

اما با این همه، آنها دارای ایرادهای زیادی هستند. 
اولین ایراد این است که این سامانه ها به وسیله شرکت های حوزه فناوری 
طراحی  شده اند و این شــرکت ها دارای نگرشی بی دقت تر و آسان گیرتر از 
بانک ها هستند. جوزف استیگلیتز، برنده امریکایی جایزه نوبل اقتصادی، 30 
سال پیش استدلال می کرد که بانک ها در اختصاص دادن اعتبار به افرادی که 
باید درباره معتبربودنشان قضاوت کنند مثل »حسابداران اجتماعی« عمل 
می کنند. شرکت های حوزه فناوری در حال بازی کردن این نقش هستند، در 

صورتی که محدودیت های کمتری دارند. 
بانک ها حجم عظیمی از داده ها درباره خرج کردن و عادت های شخصی 
مشــتریان خود در اختیار دارند اما به لطف نظارت هایی که بر آنها صورت 
می گیــرد و همچنین به لطف عملکــرد ناکارآمد در این زمینه و ســنت 

 ] آینده انتقال وجه   [

 »علی پیِ«، بازنمای مشکلات آینده پرداخت همراه
چینیهاروشهایاعتباریکاربرانخودرافراترازروشهایسنتیغربیمیبرند

جان گَپر
تحلیل گر کسب وکار

چرا باید خواند:
 بسیاری از 
پرداخت های این 
روزها از طریق 
اپلیکیشن ها و 
فناوری های نوین 
ارتباطی انجام 
خواهد شد که برای 
کاربران جاذبه دارد اما 
مشکلاتی را نیز دربر 
دارد. آگاهی از این 
مشکلات برای فعالان 
اقتصادی امروزی 
ضروری است.

منبع���فایننشال�تایمز�

رازداری شان، آنها این داده ها را خیلی زیاد فاش نمی سازند. عجیب این است 
که آنها بارها اطمینان داده اند که عمدتا از رتبه بندی های استاندارد صنعت 

بانک داری برای تصمیم گیری درباره وام دادن به افراد استفاده می کنند. 
از ســوی دیگر، شــرکت های حوزه فناوری تمایل دارند فکر کنند که 
می توانند هر داده ای را که در اختیار دارند پیش خود نگه دارند و آن را تحلیل 
کنند و البته آن را محرمانه نگه دارند. این داده ها شــامل تمام کارهایی نیز 
می شود که مردم با تلفن های همراه خود انجام می دهند و شامل داده هایی نیز 
می شود که از تلفن  همراه آنها به دست می آید؛ یعنی نه تنها داده های مربوط 
به مکان آنها بلکه جزئیات حلقه های شبکه های اجتماعی آنها و محصولات و 
خدماتی که می خرند. امکان سوءاستفاده از این حجم عظیم داده ها در حوزه 

فناوری کمتر از حوزه خدمات مالی مورد نظارت و مراقبت قرار می گیرد. 
دومین ایراد این اســت که در چنین سامانه هایی، انگیزه ای نادرست در 
محاسبه رتبه اعتباری بر اساس تراکنش ها و فعالیت های مالی وجود دارد. هر 
فرد می تواند رتبه اعتباری سنتی خود را با کمتر قرض گرفتن و نشان دادن 
کنترل بر خود بهبود بخشــد. اما اعتبار اجتماعی مایل است از راه معکوس 
عمل کند و به کاربران انگیزه می دهد که خرید کنند و از طریق پلت فرم ها 
اقلام را قرض بگیرند و حلقه ای از دوســتان خــود با رتبه بندی بالا و فعال 

بسازند. 
بنابراین اعتبار اجتماعی تبدیل به یک بازی می شود؛ یعنی یک مسابقه 
کــه در آن،  افراد باید برای بالابردن شــماره های خود از طریق فعالیت های 
مالی شان رقابت کنند. مثل نســخه مالی شبکه های اجتماعی و بازی های 
تلفن همراه. قوانین این نوع رتبه بندی اجتماعی در مقایسه با رتبه بندی های 
اعتباری سنتی، تیره و مبهم است و هیچ کس نمی داند الگوریتم های »سسمی 
کردیــت« که نمره ای بین 350 تا 950 را به افراد می دهد، دقیقا چطور کار 
می کننــد. در هر حال، آینده رتبه بندی ها و تعییــن اعتبارهای مالی افراد 
می تواند تحت تاثیر این ســامانه ها قرار بگیرد اما پیش از همه گیرشدن آنها 

باید ایرادهایشان رفع شود. 
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آیندهپژوهی

کارآفرینان جوان خلاق و موفق شهرتی مثل شهرت ستاره های موسیقی 
راک پیــدا کرده انــد. آنها روی جلــد مجلات می رونــد و در نکات کلیدی 
کنفرانس های جهانی از آنها نقل قول می شــود و مایه الهام 50 شرکت برتر 
رتبه بندی »فورچون« و اســتارت آپ ها می شــوند. در مجموع، کارآفرینان 
جوان ذاتا خلاق هستند و فکر آنها منبع مهمی برای رشد اقتصادی و ایجاد 
شغل در سرتاسر جهان است. امروزه مدیران با ابزارهای دیجیتال در دست، 
برای گسترش کسب وکارشان در آن سوی مرزها، بهره گیری از فرصت های 
کســب وکار در گوشه های دنج و شکل دادن به آینده اقتصادی جهان، اوضاع 
بهتری دارند.  با این حال، بیشــتر کارآفرینان جوان امروزی چیزی بیش از 
موقعیت خوب و ردپای جهانی شرکتشــان می خواهند. فکرهای آنان برای 
موفقیت از عقاید اجتماعی، سیاســی و اقتصادی راسخی برمی خیزد. برای 
دریافتــن اینکه چه چیزی واقعا جوانان خلاق را قدرتمند می ســازد، واحد 
»اینتلیجنس« اکونومیســت با حمایت مالی موسسه »فداکِس« از بیش از 
500 کارآفرین جوان در سرتاسر دنیا درباره انگیزه ها، فکرها و اولویت هایشان 
نظرخواهی کرده است. کسانی که در این نظرخواهی شرکت کردند، افراد بین 
25 تا 50 ســاله بودند که مالک یا شریک در شرکت هایی بودند که کمتر از 
500 نفر در آن کار می کردند. آنها در امریکای شمالی، اروپا، خاورمیانه، هند، 

افریقا، آسیا- اقیانوسیه و امریکای لاتین زندگی می کنند. ما درباره موضوعات 
جهانی سازی، فناوری و ارزش های اجتماعی از آنها نظرخواهی کردیم. 

ســپس زاویه نگاه این افراد را با نتایج یک نظرخواهی مشابه در مناطق 
یکسان اما با افرادی از همه سن ها مقایسه کردیم. در کنار هم قرار دادن این دو 
ما را قادر ســاخت تفاوت بین نگاه کارآفرینان جوان و خلاق امروزی با دیگر 
کارآفرینان را مشخص کنیم. این تفاوت ها در چهار دسته مدیریت با شور و 
حرارت، تفکر جهانی، اســتقبال از مسئولیت اجتماعی و حساب کردن روی 

متصل بودن، خلاصه می شود. 

J شور�و�حرارت�شخصی
کارآفرین ها هریک داستان خود را دارند. کسب وکارهای آنها از تجربیات 
و تعاملات موسسانشــان با جهان پیرامون خود الهام گرفته است. وقتی که 
کسب وکارها رشد می کنند، این تجربیات و ارزش ها به تعریف کردن اهداف 
و خط مشــی های ماموریت فعالیت اقتصادی ادامه می دهند.  شور و اشتیاق 
کارآفرینــان تفــاوت چندانی با عموم مــردم ندارد. برای مثال، مشــتریان 
و کارآفرینان در زندگی شــخصی خود به اندازه هم برای مســائل اجتماعی 
شــامل بهداشــت، آموزش، برابری، امنیت عمومی و رشد اقتصادی اولویت 
قایل می شوند. در هر حال، ماجرا اینجاست که کارآفرینان جوان در هدایت 

کسب وکار خود از شور و اشتیاقی که از درونشان می جوشد بهره می گیرند. 

J جهانی�فکرکردن
امروزه کارآفرینان به جهان در قالب بازارشان نگاه می کنند. بیش از دوسوم 
کارآفرینان جوان می گویند که دسترسی آنها به بازارهای جهانی کارشان را 
برای پیداکردن مشتریان جدید راحت تر کرده است و در عین حال، بیش از 
نیمی از آنها نیز معتقدند که جهانی سازی باعث شده یافتن نیروی کار مناسب 
راحت تر شود. گذشته از اینها، 40 درصد افراد گفته اند که گسترش جغرافیایی 

مهم ترین عامل رشد آینده کسب وکار آنها است. 
با این حال، نظرخواهی از کارآفرینان جوان نشان داد که بیشتر آنان هنوز 
برای گسترش کسب وکارشان به خارج از مرزهای کشورشان زمان نیاز دارند. 
آنها عمدتا مشــتریانی در بازارهای داخلی یک کشور دارند اما این وضعیت 
ممکن است به زودی تغییر کند. در حدود نیمی از آنان )51 درصد( گفته اند 
برنامه دارند که طی پنج سال کسب وکار خود را بین المللی کنند و یک سوم 

آنها امیدوارند دسترسی به کالاها و خدماتشان جهانی شود. 
یک طرز فکر جهانی بیش از صرف توســعه یک کسب وکار به آن سوی 
مرزها اســت. تحقیقات مشخص می کند که کارآفرینان از لحاظ فرهنگی و 
ارتباط برقرار کردن، به استقبال تنوع جهانیِ بیشتر می روند. برای مثال، بیشتر 
آنها می گویند که از توافقات بین المللی که به موضوع اشتراک گذاری داده ها 
می پردازند منتفع شده اند. همچنین بیشتر کارآفرین ها می گویند که شخصا به 

موضوعات سیاست خارجی و مهاجرت علاقه شدید دارند.
کارآفرین های جوان در برنامه های اســتراتژیک خود معمولا گســترش 
فرامرزی را مد نظر قرار می دهند. نظرخواهی ها نشان داد که کارآفرینان جوان 

 ] آینده کسب وکار   [

کسب وکار از نگاه مدیران آینده
کارآفرینانجوانچهچشماندازیازفعالیتهایاقتصادیدارند؟

چرا باید خواند:
بسیاری از کارآفرینان 

امروزی جوان 
هستند و فعالیت های 

اقتصادی این قشر 
دارای خصوصیاتی 
است که دانستن آن 

هم برای کارآفرینان 
جوان و هم برای 
فعالان اقتصادی 

مسن تر و نیز 
سیاست گذارانی که 

مسیر کسب وکارهای 
نوین را هموار می کنند 

لازم است. 

منبع���اکونومیست�با�
حمایت�فداکِس�
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مسلم این است 
که مهاجران 
مورد علاقه 

کارآفرینان جوان 
هستند و آنها 
در نظرخواهی 
اعلام کرده اند که 
افراد باید آزاد 

باشند هرجا که 
می خواهند کار 
کنند. مهاجران 

افرادی با استعداد 
زیاد و انگیزه 
بالا هستند 

که کارآفرینان 
می توانند در 

کشورها مقصد 
آنها را به کار 
بگیرند و خود 

آنها نیز می توانند 
کارآفرینان موفقی 

باشند

کارآفرینان پیش بینی می کنند که در سال 2022 میلادی، رسانه های اجتماعی همچنان مهم ترین 
بازار کسب وکارشان باشد اما مشتریان تخمین می زنند که در این سال، هوش مصنوعی جای 
رسانه های  اجتماعی را بگیرد.

امریکای لاتین بیشترین هدف گذاری برای رفتن به سمت بازارهای بین المللی 
را انجام می دهند. با اینکه در حال حاضر تنها 22 درصد آنها مشــتری های 
بین المللی دارند اما انتظار می رود که 55 درصد آنان طی پنج سال آینده وارد 
بازارهای بین المللی شوند. با این حال ، دسته بندی های متفاوت از نظر رفتن 
به سوی بازارهای جهانی وجود دارد: بیشتر کارآفرینان در اروپای و امریکای 
شــمالی تمایل دارند که در خانه بماننــد و مرزهای خود را به مناطق دیگر 
گسترش ندهند.  مسلم این است که مهاجران مورد علاقه کارآفرینان جوان 
هستند و آنها در نظرخواهی اعلام کرده اند که افراد باید آزاد باشند هرجا که 
می خواهند کار کنند. مهاجران افرادی با استعداد زیاد و انگیزه بالا هستند که 
کارآفرینان می توانند در کشورهای مقصد آنها را به کار بگیرند و خود آنها نیز 
می توانند کارآفرینان موفقی باشند. برای همین است که کارآفرینان جوان از 
سهولت جابه جایی نیروی کار به شدت حمایت می کنند و موافق قراردادها و 
توافق نامه هایی نیز هستند که این نوع جابه جایی را برای آنان آسان می سازد. 
این جوانان تاثیر این سیاســت های تجاری یا حرفــه ای را در نوآوری خود، 
مخصوصا اگر کسب وکارشــان در حال رشد باشد، می آزمایند. بیش از نیمی 
از کارآفرینانی که از آنها نظرخواهی شده، گفته اند که موافقت نامه هایی مثل 
توافق تجارت آزاد امریکای شمالی )نفتا( و سازمان تجارت جهانی به کسب وکار 
آنها کمک کرده است. اما در مقابل، بسیاری از مصرف کنندگان گفته اند که به 
جهانی سازی بیشتر در مقام تخریب کننده مشاغل نگاه می کنند )52 درصد( تا 

به عنوان چیزی که مشاغل را با هم جایگزین می کند )40 درصد(. 
کیفیت و دسترسی آموزش جهانی نیز نگرانی اصلی 44 درصد کارآفرینانی 
بوده که گفته اند طی پنج سال آینده، جذب و تربیت کارکنان ماهر در داخل و 

خارج، مهم ترین عامل تاثیرگذار بر موفقیت کسب وکار آنها خواهد بود. 

J فراتر�از�مرزهای�کسب�وکار
کارآفرینان جوان می گویند که داشتن اهداف پشتیبان مسئولیت اجتماعی 
همچون پایداری محیط زیســت، برابری، استانداردهای بالای کاری و حقوق 
بشر، نسبت به قبل دارای اهمیت بیشتری است. این عقیده در امریکای لاتین 
با شدت بیشتری ابراز می شود؛ 82 درصد کارآفرینان جوان این منطقه )خیلی 
بیشتر از میانگین جهانی 70 درصدی( می گویند که مسئولیت اجتماعی از 

جانب کسب وکار امروز بیش ازپیش واجد اهمیت است. 
در سطح جهانی، دوسوم کارآفرینان اعتقاد دارند که مسئولیت اجتماعی 
اصلی اساســی برای موفقیت کسب وکارشان اســت. امروز کارآفرینانی که 
دارای نوآوری هستند، تماما فقط به کسب سود فکر نمی کنند. سود خالص 
کســب وکارهای آنها هنوز در وضعیت بحرانی قرار دارد اما کارآفرینان جوان 
عموما در جست وجوی دستاوردهایی فراتر از ثروت هستند. بسیاری از آنها 
به درستی به کارشان در نقش راهی نگاه می کنند که تغییرات اجتماعی مثبتی 

در کشورشان و در جهان گسترده تری به همراه می آورد. 
مســلما این کارآفرینان به دیوارهایی نگاه می کنند که مسائل اجتماعی 
را از فروپاشــی تجاری جدا می کند. اغلب آنهــا به این جدایی اعتقاد ندارند 
و دوسوم آنها می گویند شرط موفقیت در کسب وکارهایشان، توجه کردن به 

مسئولیت های اجتماعی است. 
مشتریان نیز غالبا این طور فکر می کنند که مسئولیت های اجتماعی برای 
کسب وکارها دارای اهمیت است. اما جالب توجه ترین بخش این است که هم 
مشتریان و هم کارآفرینان تمایل دارند پول بیشتری صرف عقاید راسخ خود 
بکنند. همه این افراد می گویند که محصولات و خدماتی که در شرکت های از 

نظر اجتماعی مسئول عرضه می شود دارای قیمت بالاتری است. 
اما مســئولیت اجتماعی الزاماتــی نیز دارد. تقریبا دوســوم کارآفرینان 
جوان )64 درصد( گفته اند که مسئولیت اجتماعی نیازمند نوعی مصالحه و 

هزینه دادن در کسب وکار است. و بیشتر آنها )51 درصد( می گویند فرصت های 
بزرگ رشد را از دست داده اند چون مطابق با ارزش های اجتماعی آنها نبوده 
است. برای مثال، برخی از کارآفرینان در نظرخواهی ای که از آنها انجام شده، 
گفته اند با اینکه کسب وکارشان با استخدام کودکان یا به کارگرفتن کارگران با 

حقوقی کمتر از کف بازار کار رشد می کرده، این کار را انجام نداده اند. 

J اشتیاق�ارتباط�گرفتن
امروزه کارآفرینان جوان به طور طبیعی دارای تعداد زیادی ابزار به شکل 
کانال های اجتماعی هستند که می تواند آنها را با مخاطبانشان مرتبط سازد. 
رســانه های اجتماعی فراتر از خدمات پس از فــروش و نیازهای مربوط به 
حمل ونقل کالا، ابزاری ارزشــمند و مهم برای تبلیغ ارزش های کسب وکارها 

هستند. 
در بازاری که مشــتریان بر اساس اولویت بندی ارزش ها خرید می کنند، 
احمقانه است که کسب وکارها با ابزارهای اجتماعی دست به ساختن ارزش 
نزنند. بنابراین گرفتن بازخورد مستقیم از کاربران و مشتریان برای کسب وکارها 
و انجام فعالیت تجاری امری حیاتی اســت. پس برای کارآفرینان جوان که 
در نظرخواهی شــرکت کرده اند، رسانه های اجتماعی یگانه ابزار دیجیتال با 
بیشترین اهمیت است که برای شرکت ها با اهمیتی جلوتر از پرداخت همراه 
و خودکارسازی قرار می گیرد. کارآفرینان جوان انتظار دارند که در پنج سال 
آینده، رسانه های اجتماعی مهم ترین ابزارهای رشد کسب وکارهای آنان باشد. 
تعداد کارآفرینانی که می گویند در صنعتی که مشــغول به فعالیت هستند 
رسانه های اجتماعی مهم ترین ابزارهایشــان به حساب می آید، در امریکای 
لاتین بیشتر از بقیه نقاط جهان است. 69 درصد کارآفرینان جوان در امریکای 
لاتین مهم ترین ابزارشان را رسانه های اجتماعی می دانند و 51 درصد از این 
کارآفرینان در امریکای شمالی چنین عقیده ای دارند. در دیگر نقاط دنیا این 

میزان اشتیاق به ارتباط گرفتن با مشتریان کمتر است. 
جالب توجه اینجاســت که مشتریان نیز در اشــتیاق کارآفرینان جوان 
به رســانه های اجتماعی ســهیم اند و این رســانه ها را مهم ترین فناوری در 
زندگــی امروزه خود می دانند. با این حال، طی یک دوره پنج ســاله، اهمیت 
این رسانه های اجتماعی نزد مخاطبان کاهش پیدا خواهد کرد و از مقام اول 
اهمیت به مقام ششم خواهد رسید. مشتریان انتظار دارند که هوش مصنوعی 
در رده اول اهمیت برای کســب وکارها قرار بگیرد و رتبه اول را تا پنج سال 
آینده از آن خود کند. بنابراین می توان اختلاف نظر مشتریان و کارآفرینان را در 
همین مورد مشاهده کرد؛ کارآفرینان پیش بینی می کنند که در سال 2022 
میلادی، رسانه های اجتماعی همچنان مهم ترین بازار کسب وکارشان باشد اما 
مشتریان تخمین می زنند که در این سال، هوش مصنوعی جای رسانه های  

اجتماعی را بگیرد.  

تمایل�حرکت�کارآفرینان�جوان�به�خارج�از�مرزها
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آینده پژوهی

هوش مصنوعی به 
زودی قادر خواهد 
بود تصاویر مغز ما 
را اسکن کند و برای 
آنها زیرنویس بزند؛ 
یعنی دقیقا فکر ما را 

بخواند

تکنولوژی چیزهای زیادی درباره ما می داند و تنها یک حوزه از 
کنترل آن خارج بود: اینکه دقیقا در ذهن ما چه می گذرد. اما ظاهرا 
افکار خصوصی ما هم در آینده نزدیک مال خودمان نخواهند بود. 

مجموعه ای از اسکن های مغزی و تکنولوژی های هوش مصنوعی 
با سرعت در حال باز کردن جعبه سیاه مغز ما هستند و سیگنال های 
مختلفی را از ذهن ما جمع آوری می کنند و با مهندسی معکوس به 
دنبال بازآفرینی افکار ما هستند. در حال حاضر، این تکنولوژی تنها 
محدود به حوزه بصری اســت؛ یعنی اینکه »تصویر« به دست آمده 
از فعالیت مغز ما چیســت. اما به نظر می رسد که تا تعیین واضح 

محتویات ذهن ما هم راه چندانی باقی نمانده است. 
این مســیر پیشرفته تحقیقاتی عملا هراس زیادی هم از بابت 
نقض حریم خصوصی ایجاد می کند. هیچ کس دوست ندارد دیگران 
فکرش را بخوانند. اما ســرعت پیشرفت تکنولوژی در حدی است 
که می توان حدس زد اســتخراج فکر از مغز ما چندان هم کار دور 
از دسترسی نباشــد. در حال حاضر، این مسیر با استفاده از روش 
آم آر آی اف شروع شــده اســت. در این روش، از تجهیزات بسیار 
گران قیمتی استفاده می شود و فرد مورد نظر -که سرش باید کاملا 
بی حرکت نگه داشته شده باشد- وارد تونلی می شود که مغز او را به 
روش بصری اسکن می کند؛ یعنی تصاویری رنگی از فعالیت مغز او 
به دست می دهد. هدف تکنولوژی  هوش مصنوعی در این حوزه این 
است که قادر به استخراج اطلاعات تحلیلی از این تصاویر باشد. البته 
این مسئله بسیار بحث انگیز شده و مخالفان اخلاقی زیادی دارد. اما 

موافقان آن می گویند این همان روشــی است که پیش تر در ابعاد 
محدودتر در آزمون های دروغ سنجی به کار رفته است. 

پایه این روش جدید اسکن تصاویر مغز در ژاپن گذاشته شده و 
بر مبنای آن، سیستمی مبتنی بر هوش مصنوعی می تواند توصیف 
کند که در مغز افراد مورد بررســی چه تصویری دیده می شــود. 
الگوریتمــی که در این راه به کار می رود عملا تصاویر مغز ما را که 
از طریق ام آرآی اف به دســت آمده انــد زیرنویس می کند. ایچیرو 
کوبایاشی از دانشگاه اوچانومیزوی ژاپن و همکارانش می گویند این 
کار در دو مرحله انجام می شــود: اولی تصویر را تشخیص می دهد 
و دومی آن را توصیف می کند. هردو نیز نوعی الگوریتم مبتنی بر 
فعالیت اعصاب مغز را مورد استفاده قرار می دهند. یکی از اولیه ترین 
تصاویر مغزی که از این طریق زیرنویس شــد این بود: »یک سگ 
روی زمین جلوی یک در باز نشســته اســت«. نتایجی که از این 
روش حاصل شده، بی عیب و نقص نبوده اما می تواند نشانه هایی از 

پیشرفت های آینده در این راه را به نمایش بگذارد.
گواها شــن از انستیتو تحقیقات پیشــرفته مخابراتی ژاپن و 
همکارانش در همین راســتا برای تقویت توانایی خوانش تصویر 
توسط سیستم هوش مصنوعی از سه نوع تصویر استفاده کرده اند. 
اول تصاویر طبیعی مثل تصویر حیوانات، دوم شکل های ساده مثل 
مربع یا نشانه های استاندارد جهانی، و سوم، حروف الفبا. دو مورد 
آخر تقریبا درست تشخیص داده شده اند اما نکته جالب این است 
کــه الگوریتم ها در خصوص تصاویر طبیعی موجود چندان موفق 
عمل نکرده اند و تشخیص آنها در موارد زیادی اشتباه از کار درآمده 
است. با وجود این، تمام این روش ها به رمزگشایی از تصاویر مغزی 

تعبیر می شوند و در آینه فکرخوانی اهمیت زیادی ایفا می کنند. 
تعیین درستی این زیرنویس های مغزی )یا همان فکرخوانی ها( 
چندان آسان نیســت چون اصولا نمی توان ادعا کرد که بهترین 
توصیف برای هر تصویر چیســت. از ســوی دیگر، این روش نیاز 
به آزمون و خطای بســیار گسترده ای دارد اما به دلیل گران بودن 
تجهیزاتش، هنوز امکان کسب تجربه لازم در این خصوص فراهم 
نشــده است. مســئله دیگر این اســت که ام آر آی اف عملا تمام 
فعالیت های مغز را ثبت نمی کند و بنابراین تصاویر به دست آمده از 
آن که در اختیار سیستم هوش مصنوعی قرار می گیرد نیز کامل 
نیست. این حوزه به رغم کاستی های فعلی اش به شدت مورد توجه 
قرار دارد و سرمایه گذاری های عظیمی در آن صورت گرفته که از 
جمله آنها می توان به سرمایه گذاری شرکت نورالینک )متعلق به 
ایلان ماســک( و نیز فیس بوک اشاره کرد. آنها به دنبال یک 
تکنولوژی هستند که بتواند کامپیوترها را مستقیما با مغز 
مرتبط کند. در چنین شرایطی، آنچه که از رمزگشایی 
مغز توســط کامپیوتر )و حتی فرمان دهی مســتقیم 
مغز به کامپیوتر( حاصل می شود قابل اطمینان تر از 
اسکن های تصویری فعالیت مغز و تحلیل آنها خواهد 
بود.. هایگوانگ ون از دانشــگاه پوردو در ایندیانای 
امریکا در این خصوص می گویــد: »این روش های 
رمزگشــایی را می توان در آینــده برای تعامل 
مستقیم انســان-کامپیوتر به کار برد. چون با 
پیشــرفت هایی که در راه است، کامپیوتر به 
وضوح خواهد فهمید که در ذهن انسان چه 

می گذرد.« 

منبع�نیو�ساینتیست�
چرا باید خواند:

رمزگشایی از مغز 
ما زودتر از آنچه 
فکر می کردیم رخ 

داده است. بخوانید 
تا ببینید هوش 

مصنوعی چطور وارد 
رابطه مستقیم با مغز 

ما می شود.

 ] آینده هوش مصنوعی   [

زیرنویس هایی برای ذهن ما
جعبهسیاهمغزچطورتوسطکامپیوترهابازمیشود؟
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دوبی بخشی از جذابیت خود را در چشم نیروی کار بسیار متخصص 
خارجی و نیز سرمایه گذاران بزرگ خارجی از دست داده و ثروت نفتی 
همسایگان هم باعث نجاتش نشده است.

شــهروندی در دوبی که فرضا در دهه ســی عمرش باشد، به یاد 
می آورد که این شــهر چطور پیشــرفت کرد و روز بــه روز برج های 
جدیدی در آن ساخته شدند. امروزه دوبی حتی به دنبال پروژه های 
فضایی مثل رســیدن به مریخ، استفاده از تاکسی های بدون راننده و 
اســتفاده از تکنولوژی های پرینت ســه بعدی هم هست. اما چنین 
پروژه های عظیمی عملا برنامه ای برای جان بخشی مجدد به اقتصاد 
دوبی هستند. این مسئله، حقیقتی را در خود دارد که برای حاکمان 
امارات اصلا خوشایند نیســت: اینکه دوبی باید خودش را احیا کند 
و یا ریســک از دست رفتن ســرمایه گذاری ها در این شهر را به جان 
بخرد. واقعیت این اســت که همسایگان ثروتمندتر دوبی تلاش های 
خود را برای گذار از اقتصاد صرفا نفتی افزایش داده اند. به همین دلیل، 
برخی از بانک های بزرگ بین المللی که در گذشــته همواره دوبی را 
برای تاسیس دفاتر خود ترجیح می دادند، حالا به این همسایگان نیز 
توجه نشان می دهند. دوبی جذابیت گذشته خود را در چشم نیروی 
کار بســیار متخصص خارجی نیز تا حدی از دست داده است و حالا 
گزینه های بیشتری برای کار در اقتصادهای متنوع حوزه خلیج فارس 
پیش روی آنها قرار دارد. این مسئله باید برای دوبی که هشتاد درصد 
از جمعیت سه میلیون نفری اش را خارجی ها تشکیل می دهند، اهمیت 

زیادی داشته باشد.
درواقع دوبی از مرحله ساختن بلندترین  برج ها و اجرای بزرگ ترین 
پروژه ها گذر کرده است و حالا چاره ای ندارد جز آنکه هوشمندترین 
پروژه ها را آغاز کند تا دچار افول نشــود. حاکمان دوبی می خواهند 
تحقیق و توسعه و تکنولوژی را به بنیان های اقتصاد بدل کنند. هدف 
آنها این اســت که از آن هزینه های بسیار عظیم برای اجرای پروژه ها 
که در ســال 2009 داشــت دوبی را به قعر چاه بدهی ها می کشاند، 
پرهیز کنند. کریسپین هاوز مدیر تنیو اینتلیجنس - شرکت مشاوره در 
امور ریسک سیاسی در لندن- در این خصوص می گوید: »راه انداختن 
یک شبه چنین پروژه هایی بسیار هزینه بر است و احتمال اینکه جواب 
ســریعی از آنها گرفته شود نیز محدود خواهد بود. ماهیت راه اندازی 
چنین پروژه هایی خوب اســت اما شــرایط محدودکننده بیرونی را 

نمی توان در نظر نگرفت.«
مشخص نیست که این پروژه های بزرگ دوبی دقیقا چه هزینه ای 
در بر خواهند داشت. گفته می شود که دولت امارات 25 میلیارد درهم 
)6.8 میلیارد دلار( برای اکســپوی جهانی سال 2020 کنار گذاشته 
است؛ جایی که قرار اســت دولت امارات دستاوردهای تکنولوژیکی 
خود را به نمایش بگذارد. یکی از آنها مجموعه ای از ساختارهای بتونی 
مستطیلی متصل به هم است که قرار است اولین ساختمانی باشد که 
به عنوان محصول پرینت سه بعدی شناخته می شود. سیاست گذاران در 
دوبی منتظر این هستند که در آن اکسپو شمار زیادی از برنامه نویسان 
و دانشمندان خارجی را جذب کنند و آینده   تکنولوژیکی را که از دوبی 

در ذهن دارند با حضور آنها بسازند.
خیلی ها معتقدند این آینده برای دوبی محقق نخواهد شد؛ اما دوبی 

در چند دهه اخیر هم صاحب نظران بدبین را غافلگیر کرده و در میان 
بیابان، شهری پیشرفته ساخته است. البته واقعیت این است که دوبی 
نمی تواند منکر محدودیت های جغرافیایی خود شــود. صادرات نفت 
دوبــی در اوایل دهه 1990 میلادی در اوج خود بود و از آن زمان به 
شکل پیوسته ای رو به کاهش داشته است. اما دوبی همچنان وابستگی 
شــدیدی به نفت دارد؛ آن هم به ثروت نفتی همسایگانش. بنابراین 
عجیب نیســت که در ســال های اخیر و پس از سقوط قیمت نفت، 
صنایع مختلف و نیز بخش املاک دوبی ضربات سنگینی را متحمل 
شدند. علتش این بود که اتباع کشورهایی مثل عربستان سعودی که 
در داخل کشــور خود از تفریحات زیادی محروم اند پول های خود را 

در دوبی خرج می کردند. اما این وضع در چند سال اخیر تغییر کرد.
اوضاع به خصوص در بخش املاک به گونه ای شــده که فقط در 
زمان بحران مالی دیده شــده بود. مثلا پروژه های عمرانی بزرگ در 
تبلیغات خود به مشتریان وعده یک ماه سکونت بی اجاره را می دهند. 
در این میان، دوبی به شدت به اکسپوی جهانی 2020 امید دوخته 
و امیدوار اســت که از این طریق بتواند رکود سال های اخیر خود را 
پشت سر بگذارد. دوبی اولین شهر در خاورمیانه است که میزبان اکسپو 

شده و یک فضای 438 هکتاری را به آن اختصاص داده است.
همچنین دولت امارات تبلیغ برای جذب دانشجویان و جوانان به 
سمت رشته های علمی و ریاضی - به جای رشته های مالی و بانکداری 
و مهندسی- را شروع کرده است. آنها امیدوارند که از این طریق، توان 
خود را برای پروژه های بزرگی مثل ماموریت مریخ و پروژه های مشابه 
بالا ببرند. پروژه ماموریت مریخ امارات با کمک دانشگاه های امریکایی 

و با حضور 160 اماراتی آغاز شده است. 
آیا دوبی موفق خواهد شد با پروژه های بلندپروازانه جدید، از شرایط 
اقتصــاد امروزی خود گذر کند؟ باید منتظر ماند و دید که تجربیات 

قبلی دوبی چقدر می تواند در این راه موثر واقع شود. 

منبع�بیزینس�ویک�

چرا باید خواند:
جان بخشی مجدد به 
اقتصاد دوبی با صرف 
هزینه های میلیارد 
دلاری آغاز شده است. 
بخوانید تا ببینید 
احتمال موفقیت این 
ریسک بزرگ چقدر 
است.

 ] آینده دوبی   [

از بیابان تا مریخ
آیاافولدوبیبابرنامههایبلندپروازانهجدیدجبرانمیشود؟
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آیندهپژوهی

تاکانوری ساکای صاحب یک خواروبار فرشی در هیمجی - شهری 
در مناطق مرکزی ژاپن- است. او شیفت شب را خودش اداره می کند 
چون کسب و کار او آن قدر سود نمی دهد که هزینه دستمزد کارکنان 
در ساعات غیرمعمول را نیز متحمل شود. او می گوید افزایش هزینه 
به کارگیری نیرو در ژاپن باعث دردسرهای زیادی برای امثال او شده 
است. خواروبارفروشی هایی شــبیه مغازه او در همه نقاط ژاپن دیده 
می شــوند و طبق آمار، در کل کشور 55 هزار مغازه از این نوع وجود 
دارد که 17 درصد از کل فروش مواد غذایی و نوشیدنی ژاپن از طریق 

آنها انجام می شود. 
اوضاع بازار کار در ژاپن امروزه به گونه ای است که چندان با اوضاع 
کشورهای دیگر تطابق ندارد. نرخ بیکاری در این کشور به پایین ترین 
سطح خود در 25 سال اخیر رسیده و تنها 2.4 درصد است. بسیاری 
از فروشگاه ها به دنبال جذب نیروی کار هستند و در شهرهای بزرگ 
مثل توکیو و اوزاکا حتی جــذب نیروی کار خارجی، زنان خانه دار و 
ســالمندان هم مورد توجه قرار گرفته است؛ شرایطی که پیش تر در 
ژاپن دیده نمی شد. در همان شهرهای بزرگ، دستمزد نیروی کار در 
خرده فروشی ها در فاصله سال های 2013 تا 2017 به صورت متوسط 

11 درصد افزایش نشان داده است. 
حالا فروشــگاه های بزرگ به منظور کاهش هزینه ای که باید به 
نیروی کار خود بپردازند، مشــغول سرمایه گذاری روی اتوماسیون و 
به کارگیری تجهیزات پیشرفته ای شده اند که بتواند جای نیروی کار 
انســانی را بگیرد. مثلا گروه بزرگی از فروشگاه ها مشغول همکاری با 
وزارت اقتصاد، تجارت و صنایع ژاپن شــده اند تا تکنولوژی تشخیص 

فرکانس رادیویی را تا ســال 2025 به راه بیندازند. این تکنولوژی از 
روش های ارتباطی وایرلس برای خواندن اطلاعات حک شــده روی 
تگ های کوچک هریک از کالاهای فروشگاه استفاده می کند. یعنی 
با اســتفاده از آن، اموری مثل مدیریت انبار و موجودی و نیز کارهای 

صندوق را می توان به شکل اتوماتیک انجام داد.
در همین ماه فوریه گذشته، وزارت اقتصاد، تجارت و صنایع ژاپن از 
خبرنگاران رسانه های جمعی دعوت کرد تا از شبیه سازی یک فروشگاه 
مدرن که در این وزارت خانه برپا شده بود دیدن کنند. در این فروشگاه، 
صندوق ها همگی به شــکل خودکار از مشــتری پــول می گرفتند. 
همچنین تمام محصولات غذایی - از ساندویچ کالباس آماده گرفته 
تا کیک و تیرامیســو دارای تگ های آبی رنگی بودند که نشان می داد 
تکنولوژی تشخیص فرکانس رادیویی در آنها به کار رفته است. یک 
مثلث قرمز نیز به عنوان هشدار روی این محصولات ثبت شده بود تا به 
آنها یادآوری کند که پیش از گذاشتن محصولات غذایی در مایکروویو 
باید این تگ ها را جدا کنند چون فلز به کاررفته در آنها می تواند باعث 

انفجار در مایکروویو شود.
تکنولوژی تشخیص فرکانس رادیویی دهه هاست که به شکل های 
مختلف مورد اســتفاده قرار دارد. از جمله مهم ترین این استفاده ها 
می تــوان به ردیابــی قطعات خــودرو در خط تولیــد و نیز یافتن 
دی وی دی های کرایه ای در قفســه های عظیم فروشگاه های صوتی و 
تصویری اشاره کرد. استفاده از این تکنولوژی به دلیل هزینه سنگینش 
چندان در امور فروشــگاهی مورد توجه قرار نداشته است اما امروزه 
اوضاع در کشــورهایی مثل ژاپن به گونه ای شده که سرمایه گذاری 
در این حوزه کاملا به صرفه به نظر می رســد. چشم انداز آینده بازار 
کار ژاپن هشــداردهنده است: جمعیت کاری ژاپن از 87 میلیون نفر 
در ســال 1997 به 76 میلیون نفر در سال جاری کاهش پیدا کرده 
است و بنابراین تسریع استفاده از تکنولوژی های جدید برای جبران آن 

ضروری به نظر می رسد.
خود فروشگاه های زنجیره ای نیز به صورت مستقل از دولت ژاپن 
مشغول تلاش برای اتوماسیون امور خود هستند. از آن جمله می توان 
به همکاری لاسون اینک با شرکت پاناسونیک اشاره کرد که اموری 
مثل بسته بندی سریع کالاها و تعیین سریع مجموع میزان پرداختی 
در صندوق را شــامل می شود. هدف از این همکاری ها این است که 
میزان فشار کاری که برای نیروی کاری انسانی باقی می ماند به شکل 

قابل توجهی کاهش یابد و نیاز به استخدام این نیروها نیز کم شود.
اما این تکنولوژی ها در کنار مزایایی که دارند، انتقاداتی نیز دریافت 
کرده اند و برخی صاحبان کســب و کارها در خصوص استفاده از آنها 
تردید دارند. آنها می گویند اگر قرار باشد تجهیزاتی در فروشگاه ها نصب 
شود که نیاز به نیروی کار انسانی نداشته باشد، باز هم باید افرادی را به 
کار گرفت تا طرز استفاده از آنها را به مشتریان یاد بدهند و این موضوع 

ممکن است تا سال ها ادامه داشته باشد. 

منبع�بلومبرگ�
چرا باید خواند:

آیا نصب تجهیزات 
بسیار پیشرفته 

خودکار در 
فروشگاه های 

خواروبار باعث 
گیج شدن مشتریان 

می شود یا کار را برای 
آنها آسان می کند؟ 

این گزارش به بررسی 
تجربه ژاپن در همین 
خصوص می پردازد.

 ] آینده فروشگاه ها   [

ربات ها خواروبار می فروشند
فروشگاههایکوچکدرژاپنچطورازتکنولوژیهایجدیداستفادهمیکنند؟

تغییرات�در�جمعیت�نیروی�
کار�ژاپن

74 میلیون نفر
سال 1973

87 میلیون نفر
سال 1997

76 میلیون نفر
سال 2018
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هرچه هزینه بردن محموله به فضا پایین تر بیاید، شناخت 
بشر از فضا بیشتر خواهد شد. اسپیس ایکس حالا این 
هزینه را به ۹0 میلیون دلار کاهش داده است.

تصورش غریب به نظر می رسد، اما رویای کاهش هزینه سفر فضایی و 
حتی حمل بار به فضا که دهه ها امکان ناپذیر بود دارد با سرعت به تحقق 
می پیوندد. اخیرا راکتی توسط شــرکت اسپیس ایکس متعلق به ایلان 
ماسک به فضا پرتاب شد که خیلی ها را در حوزه هوا و فضا هیجان زده کرد 
چون آسان شدن برخی جنبه های سفر فضایی را به نمایش می گذاشت. 
واقعیت این اســت که با پرتاب این راکت، دنیــا وارد مرحله جدیدی از 
اکتشاف فضا شــده که مثل دوران جنگ سرد وابسته به بودجه نظامی 
دولت ها نیســت و نوآوری در آن خیلی بالاتر اســت. اگر به زبان ساده 
بخواهیم قضیه را توصیف کنیم باید بگوییم که این راکت می تواند انسان 
و بار را با خود به فضا حمل کند. این پروژه برای اولین بار در سال 2011 
از سوی شرکت اسپیس ایکس به رسانه ها و افکار عمومی دنیا معرفی شد.

محموله ای که راکت فالکون ســنگین )فالکون هوی( در این آزمایش 
اولیه با خود به فضا برد، خودروی الکتریکی بود که یک شــرکت دیگر 
متعلق به ایلان ماسک - یعنی تسلا- ساخته است. طراحی فالکون هوی با 
بسیاری از تجربه های فضایی قبلی تفاوت داشت. لانچرهای قبلی راکت ها 
پس از آنکه سوختشــان به مصرف می رســید در فضای بالایی اتمسفر 
رها می شــدند و ســپس در اقیانوس ها می افتادند. اما لانچرهای راکت 
فالکون هوی به زمین برگشــتند و دوتای آنها با موفقیت در جایگاه خود 
قرار گرفتند و می توان در ماموریت های بعدی از آنها استفاده کرد. این گام 

بزرگی بود که در آینده سفر فضایی نقش مهمی ایفا خواهد کرد. 
بشر به صورت اصولی موفق شده که در فضای نزدیک به زمین حضور 
داشــته باشــد. نمونه اش ماهواره های مخابراتی، پیش بینی هوا و مشابه 
آنهاست. اما فضای دورتر همواره برای بشر دست نیافتنی به نظر رسیده 
و انسان نتوانسته نقشی در آن ایفا کند. البته برخی ماموریت های فضایی 
عظیم مثل تلسکوپ فضایی هابل و یا ماموریت کسینی )کاوشگری که به 
زحل فرستاده شد( توسط انسان به انجام رسیده اما هزینه بسیار سنگین 
آنها همواره مانعی بازدارنده پیش روی تخیل و نوآوری انسان بوده است و 
همه چیز را صرفا به اهداف دولت ها وابسته کرده است. اما این وضع دارد 
تغییر می کند. پس از موفقیت پرتاب فالکون هوی، شرکت اسپیس ایکس 
اعــلام کرده که بردن محموله های بزرگ به فضا را با هزینه 90 میلیون 
دلاری انجام خواهد داد؛ در حالی که رقبای این شــرکت هزینه ای بالغ 
بر 300 تا 400 میلیون دلار را برای محموله های فضایی طلب می کنند. 
هرچه هزینه این محموله ها پایین تر بیاید، شــناخت بشر از فضا بیشتر 
خواهد شد و ماموریت هایی مثل پژوهش درباره خورشید، بررسی شرایط 
زندگی در قمرهای بســیار ســرد زحل و مشتری و مسائل مشابه کاملا 
امکان پذیر به نظر خواهند رسید. درواقع همه چیز بستگی به این دارد که 
شرکت اسپیس ایکس و ایلان ماسک بتوانند وعده حمل محموله به فضا - 

برای مشتریان مختلفی از جمله محققان- را عملی کنند. 
آنچه که تاکنون در خصوص مشتریان و ماموریت های احتمالی برای 
راکت فالکون هوی اعلام شده، حوزه های مختلفی را شامل می شود. یکی 
از آنها فرستادن ربات ها با کارکردهای مختلف برای انجام ماموریت های 

اکتشافی روی سطح ســیاره ها و جمع آوری اطلاعات در مورد آنهاست 
که ماموریتی بســیار بلندپروازانه به شمار می رود. این ماموریت احتمالا 
بیشتر متمرکز روی مریخ خواهد بود. همچنین استقرار شمار زیادی از 
ماهواره های کوچک با عملکردهای مختلف و نیز فرســتادن تلسکوپ از 
دیگر ماموریت های احتمالی برای فالکون هوی و راکت های مشابه آن به 

شمار می رود.
ماسک در این راه تنها نیســت. جف بزوس مدیرعامل آمازون هم با 
شــرکت دیگرش به نام بلو اوریجین به دنبال ایجاد تحول در سفرهای 
فضایی اســت و اهدافی مانند اســتقرار روی ماه را دنبال می کند. چهره 
مشهور دیگر که در این حوزه ســرمایه گذاری کرده، ریچارد برانسون و 
شرکتش ویرجین گالاکتیک است که می خواهد گردشگران علاقه مند 
را به سفرهای فضایی کوتاه مدت ببرد. گروهی دیگر از سرمایه گذاران هم 
می خواهند مواد معدنی موجود در سیارک ها را استخراج و استفاده کنند.

تنها گذشــت زمان می تواند نشــان بدهد که کدام یک از این اهداف 
بلندپروازانه در زمینه سفر فضایی به خوبی محقق خواهند شد. اما نکته 
مهم این است که صنایع خصوصی با تمام قدرت وارد حوزه سفر فضایی 
شده اند و دارند از این سرمایه گذاری جواب هم می گیرند. در آینده نزدیک 
عملا اکتشاف فضا از کاری دولتی و نظامی- به سیاق دوران جنگ سرد- 
خارج می شــود. این درست شبیه همان وضعیتی است که در خصوص 
صنعت هوانــوردی رخ داد. این صنعت هم ابتدا فقط در خدمت اهداف 
نظامــی بود اما به تدریج به روی عامه مردم هم باز شــد. حتی صنعت 
کامپیوتر و گوشی های هوشمند نیز ابتدا از دسترس عموم خارج بود اما 
این اوضاع بعدا تغییر کرد. گشایش صنعت فضانوردی به روی عموم مردم 
نیز عملا در آینده مزایای فراوانی برای جوامع انســانی و پیشــرفت آنها 

خواهد داشت. 

منبع�آبزرور�

چرا باید خواند:
انسان و بار در آینده 
به راحتی در فضا رفت 
و آمد خواهند کرد. 
این گزارش توضیح 
می دهد که چطور این 
فضا به روی عموم هم 
باز خواهد شد.

 ] آینده سفر فضایی   [

خصوصی ها فضا را می گیرند
چراماموریتهایفضاییآیندهلزومانظامیودولتینیستند؟

ایلان ماسک و 
پرتاب فالکون هوی
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آیندهپژوهی

 ] آینده آب   [

شهری که خشکید
بیآبیچطوراقتصادافریقایجنوبیراتهدیدمیکند؟

روز صفر چه روزی اســت؟ روزی که یک شهر مجبور شود شیر آب 
را به روی ســاکنانش ببندد. در دنیایی که تقریبا نیمی از جمعیتش با 
مشــکل کمبود آب مواجه اند، تصور چنین روزی بسیار ناراحت کننده 
است. اما شهر کیپ تاون در افریقا ی جنوبی که از لحاظ اقتصادی اهمیت 
زیادی برای این کشور دارد حالا به چنین روزی نزدیک شده است. چهار 
میلیون ساکن این شهر در نزدیکی روز صفر مجبورند برای دریافت آب 

آشامیدنی صف ببندند و استفاده از آب را به شدت پایین بیاورند.
کیپ تاون دارد سومین سال خشکسالی شدید را پشت سر می گذارد. 
خشکسالی باعث شده که ذخایر آب سطحی که شهر به آن وابستگی 
داشت به شدت پایین بیاید. هراس از فرا رسیدن روز صفر آب نیز بسیاری 
از ساکنان را نگران کرده است. این روز زمانی خواهد بود که سطح آب 
سدها به 13.5 درصد برسد. در آن صورت، مقامات شهری اعلام خواهند 
کرد که این آب تنها به بیمارســتان ها و برخی موارد اســتثنایی دیگر 
اختصاص خواهد یافت و سایر ساکنان این شهر نمی توانند از آن استفاده 

کنند و باید به صورت جداگانه سهمیه اندک آب خود را دریافت کنند.
بر اساس قوانین جدیدی که مقامات شهری کیپ تاون برای اجتناب 
از وقوع روز صفر تصویب کرده اند، هر نفر روزانه می تواند تنها 50 لیتر آب 
مصرف کند و اگر این مصرف بیشتر شود، باید جریمه سنگینی بپردازد. 
این یعنی دوش گرفتن با آب بسیار کم و استفاده اندک از سیفون توالت. 
حتی در هتل های مجلل نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده تا مهمانان 
هتل از وان اســتفاده نکنند. همچنین تعرفه هایــی روی آب مصرفی 
شهروندان اعمال شده تا آنها مجبور به کاهش مصرف باشند. نتیجه این 
سختگیری ها این بود که مصرف روزانه آب در کیپ تاون به 565 میلیون 
لیتر کاهش پیدا کرد. این یعنی نصف مصرف آب در همین شهر در زمان 

مشابه در سه سال پیش.
امــا تاثیر این بحــران آب روی وضعیت اقتصادی کیپ تاون خیلی 
گسترده تر بوده اســت. دولت در این زمینه آمادگی درستی نداشته و 
انتقادات زیادی از این بابت نصیبش شــده است. بانک مرکزی افریقا ی 

جنوبی در پیش بینی های رشــد اقتصادی امســال این کشور، مسئله 
خشکســالی را لحاظ نکرده ولی حالا این بحران در تمام ابعاد اقتصاد 

حس می شود.
یان نیلسن قائم مقام شهردار کیپ تاون در این خصوص می گوید: »ما 
مصرف آب را محدود کرده ایم اما به هیچ عنوان نمی خواهیم جلوی تداوم 

فعالیت کسب و کارها گرفته شود. درنتیجه به دنبال راه حل هستیم.«
این وضعیت، خبر بدی برای اقتصاد افریقا ی جنوبی است چون رشد 
اقتصادی این کشور در سه ماهه سوم سال 2017 تنها 0.8 درصد بود و 
نرخ بیکاری نیز در سه ماهه چهارم سال 2017 به رقم بالای 26.7 درصد 
رسید. نرخ بیکاری در کیپ تاون حتی از متوسط کشوری هم بالاتر است 

و به 31.7 درصد می رسد.
این در حالی است که اســتانی که کیپ تاون در آن واقع شده، 13 
درصد از کل اقتصاد افریقا ی جنوبی را تشکیل می دهد و کیپ تاون هم 
مهم ترین شهر آن از لحاظ اقتصادی است. بنابراین، افول کسب و کارها 
در این شهر به کل اقتصاد کشور لطمه خواهد زد. به همین جهت بوده 
که دولت برنامه هایی را برای تشویق صنایع به تداوم فعالیت - حتی در 

شرایط بحران آب- آغاز کرده است. 
جنبه دیگری از تاثیر بحران آب روی اقتصاد کیپ تاون، کاهش بیست 
درصدی کاشت محصولات کشاورزی در این منطقه است. این مسئله 
باعث شده که برخی از محصولات غذایی از نقاط دیگر افریقا ی جنوبی 
به کیپ تاون فرستاده شوند و قیمت آنها بالا برود. اما کشاورزان می گویند 

حتی اگر امسال باران خوبی هم بیاید، مشکل آنها حل نخواهد شد.
عوامل اجتماعــی- اقتصادی نقش مهمی در تشــدید بحران آب 
کیپ تاون ایفا کرده اند. مثلا اینکه در فاصله سال های 2001 تا 2011 
جمعیت این شهر 2.6 درصد افزایش پیدا کرده است. درواقع مهاجرت 
گسترده از مناطق روستایی به شهرهای بزرگی مثل کیپ تاون باعث شده 
که این شهر حتی به عنوان دومین شهر بزرگ افریقا ی جنوبی قادر به 

مدیریت مسئله تازه واردها نباشد. 
از ســوی دیگر، مسئله شــکاف بین فقیر و غنی هم در بحران آب 
بیشتر پدیدار شــده است. مدیریت آب آشامیدنی به گونه ای است که 
طبقــه ثروتمندتر راحت تر آب می خرند و طبقه فقیرتر از عهده هزینه 
آن برنمی آیند. دولت محلی که از حزب اصلی اپوزیسیون - یعنی اتحاد 
دموکراتیک- تشکیل شده به خاطر محدودیت تامین آب مورد انتقاد قرار 
گرفته و منتقدان می گویند باید از سال ها پیش که ذخایر سدها کاهش 
پیدا کرد، تدابیری برای مقابله با بحران اندیشیده می شد. آنها همچنین 
از نبود یک برنامه مدیریتی هماهنگ و منســجم برای مقابله با بحران 
آب توسط دولت افریقا ی جنوبی انتقاد کرده اند. در همین حال، پارلمان 
افریقا ی جنوبی در حال بررسی سوء مدیریت مدیران بخش آب در این 
کشور است.  مقامات افریقا ی جنوبی حالا می گویند موقتا خطر وقوع روز 
صفر را از ســر گذرانده اند و آن را تا سال آینده به تعویق انداخته اند. اما 

تهدید بی آبی را تا کی می توان عقب انداخت؟

منبع�سی�ان�بی�سی�

چرا باید خواند:
بحران بی آبی در 

افریقا ی جنوبی با 
سختگیری های دولتی 

در زمینه مصرف آب 
توسط شهروندان 

همراه شده. بخوانید 
تا ببینید این وضع 

چطور آینده کسب و 
کار در شهرهای بزرگ 
این کشور را خدشه دار 

خواهد کرد.

بانک مرکزی افریقا ی جنوبی 
در پیش بینی های رشد 

اقتصادی امسال این کشور، 
مسئله خشکسالی را لحاظ 
نکرده ولی حالا این بحران 

در تمام ابعاد اقتصاد حس 
می شود
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 ] آینده ونزوئلا   [

نفت جلوی گرسنگی را نمی گیرد
مرفهترینکشورامریکایجنوبیچطوردچارفقرشد؟

پابلو رویز هر روز صبح از ساعت یک ربع به هفت کارش را در یک پالایشگاه قدیمی 
نفت در ونزوئلا شروع می کند. کار او یدی است و روزانه هشت ساعت زیر آفتاب باید رنگ 
ضدزنگ روی لوله های نفت بکشد. اما تنها غذایی که این مرد 55 ساله را باید پرتوان نگه 

دارد، آرد ذرتی است که با آب مخلوط شده است.
پابلو به صورت هفتگی صد هزار بولیوار )واحد پول ونزوئلا که ارزشــش به شدت افت 
کرده( دستمزد می گیرد. او با این پول تنها می تواند یک کیلو برنج یا آرد ذرت بخرد. تنها 
پروتئینی که به بدن او می رسد، یک کنسرو 170 گرمی ماهی تن است که دولت در بسته 
غذایی اش به خانواده های محروم ارائه می دهد. اما این بسته هر 45 روز یک بار می رسد و 
اصلا کفاف نیازهای غذایی مردم را نمی دهد. پابلو می گوید آخرین باری که گوشت خورده، 
دو ماه پیش بوده و برای همان هم مجبور شده دستمزد یک هفته اش را برای خرید مرغ 

خرج کند.
تاثیر گرسنگی و ســوءتغذیه روی کارکنان بخش نفت در ونزوئلا بسیار شدید است. 
کارگران ضعیف شده اند و نمی توانند کار سنگین انجام بدهند. فرزندان آنها دچار سوء تغذیه 
هستند و پیدا کردن غذا به مهم ترین کار همه افراد تبدیل شده است. بنابراین کسی دیگر 
به شغلش اهمیتی نمی دهد چون دستمزد مشاغل برای سیر کردن شکم خانوارها کفایت 
نمی کند. ونزوئلا زمانی نه چندان دور مرفه ترین کشــور امریکای جنوبی بود و با سیستم 
اقتدار سوسیالیستی اداره می شد. اما از سال 2013 تاکنون، تولید ناخالص داخلی ونزوئلا به 
میزان چهل درصد کاهش یافته است. تورم قیمت مواد غذایی در همین ماه ژانویه گذشته 
2500 درصد بود و در بسیاری از موارد نیز قطحی مواد غذایی باعث دردسرهای اجتماعی 
شــده است. در یک نظرسنجی که توسط سه دانشگاه ونزوئلایی انجام شد، 64 درصد از 
پاسخ دهندگان اعلام کردند که در سال 2017 وزن کم کرده اند. این رقم به صورت متوسط 
13 کیلوگرم بوده است.  این وضعیت گرسنگی و قطحی در ونزوئلا در شرایطی رخ داده 
که شرکت نفت دولتی ونزوئلا شرایط پرآشوبی را پشت سر می گذارد. این شرکت همواره 
تامین کننده اصلی درآمد دولت ونزوئلا بوده اســت. اما در ماه های اخیر، دولت بسیاری از 
مدیران متخصص شرکت نفت را اخراج کرده و افراد وفادار به نیکلاس مادورو رئیس جمهور 

ونزوئلا را در پست های آنها نشانده است. نتیجه اش این شد که تولید نفت روزانه ونزوئلا 
در ماه ژانویه گذشته تنها 1.77 میلیون بشکه بود. این در مقایسه با دوران اوج تولید نفت 
ونزوئلا در ســال 2001- که تولید 3.43 میلیون بشــکه ای را به همراه داشت- تصویری 
ترســناک از اوضاع اقتصادی ونزوئلا به دست می دهد. مشکل دیگر بخش صنعت نفت 
ونزوئلا نیز این است که پول کافی برای تعمیر و نگهداری تجهیزات قدیمی نفتی وجود 
ندارد و بحث اکتشاف و استخراج دولتی نیز به دلیل بی پولی بسته شده است. از سوی دیگر 
بر اساس اخبار غیررسمی، تعدادی از کارگران نفتی حتی در لحظه کار در سکوهای نفتی یا 
غواصی از گرسنگی از هوش رفته اند. شرکت نفت ونزوئلا هنوز به این مشکل هم رسیدگی 
نکرده است. پابلو می گوید در پالایشگاه محل کارش ظرف یک سال گذشته حدود 500 
نفر از شغلشان استعفا داده اند و یا شغل خود را ترک کرده اند. این وضعیت برای کشوری 
که ذخایر نفتی عظیمی دارد، تعجب آور اســت و حتی توجه جامعه بین المللی را نیز به 
خود جلب کرده اســت. تا پیش از این، استخدام در شرکت نفت ونزوئلا آرزوی همه بود. 
کارکنان این شرکت علاوه بر حقوق و مزایا، روزانه در شرکت غذا هم می خوردند. اما حالا 
سلف سرویس ها خالی اند و کارکنان شرکت نفت هم به دنبال شغل هایی مثل رانندگی یا 
کشاورزی و لوله کشی هستند تا دستمزد سریع تری را دریافت کنند و روزانه غذای مورد 
نیاز خانواده شان را تامین کنند. در همین میان، افرادی که به دنبال استعفا از کار در شرکت 
نفت باشند هم با دردسر روبه رو می شوند. مقامات دولتی می خواهند تولید نفت ونزوئلا ادامه 

داشته باشد و بر این مبنا، جلوی خروج کارکنان از پست هایشان را می گیرند. 
این وضعیت، آینده صنعت نفت ونزوئلا را دستخوش شرایط غریبی می کند. از یک سو 
کمبود نیروهای متخصصی که شغلشان را در شرکت نفت رها کرده اند به شدت احساس 
می شود و جلوی افزایش تولید نفت ونزوئلا را می گیرد. از سوی دیگر نیز هیچ سرمایه ای 
جذب بخش نفت نمی شود و بنابراین بسیاری از تجهیزات موجود نیز نو نخواهند شد و 
احتمال بروز حوادث و ناامنی شغلی بالا خواهد رفت. آینده کشور ونزوئلا بی شک با نفت 
گره خورده است اما حالا که آینده صنعت نفت آن هم تیره شده، جایی برای خوش بینی 

در خصوص آینده این کشور هم باقی نمی ماند.  

سوزاندن زباله زیر تل 
آتش در کناره رود گنگ در 

کانپور هند

از سال 20۱۳ تاکنون، تولید ناخالص داخلی ونزوئلا 
به میزان چهل درصد کاهش یافته و تورم قیمت مواد 
غذایی نیز به 2۵00 درصد رسیده است.

منبع�بلومبرگ�

چرا باید خواند:
مردم ونزوئلا که 
کشورشان به عنوان 
صادرکننده بزرگ نفت 
شناخته می شود، با 
فقر و گرسنگی دست 
و پنجه نرم می کنند. 
بخوانید تا ببینید چرا 
کار به اینجا رسید.
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آیندهپژوهی

شش سال پیش وقتی ولادیمیر پوتین نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
روسیه بود، شمار زیادی از کارگران کارخانه ماشین آلات سنگین اورال واگن  
زاود در کوه های اورال طرفدار او بودند و در حمایت از او تظاهرات کردند چون 
از وضع شــغلی و اقتصادی آن دوران راضی بودند. امسال ولادیمیر پوتین در 
جریان کمپین انتخاباتی اش به همین کارخانه سر زد و جمله ای که بر زبان 

آورد این بود: »سعی کردم ناامیدتان نکنم.« 
در جریان این سخنرانی کسی از میان کارکنان، متعرض پوتین نشد اما 
واقعیت این است که وضع اقتصادی و معاش آنها نسبت به سال های گذشته 
افت کرده است. کارخانه ماشین آلات سنگین اورال واگن زاود کارخانه عظیمی 
متعلق به دوران اســتالین است و تانک و ماشین آلات سنگین دیگر را تولید 
می کند. این کارخانه متعلق به دولت است اما همین امسال عده ای از کارگران 
تعدیل شدند و دستمزدها هم کاهش پیدا کرد. الکسی دیمیتروف رهبر یک 
اتحادیــه کارگری کوچک در این کارخانه می گوید دســتمزد عده زیادی از 
کارگران به میزان 40 درصد کاهش پیدا کرده و آنها چاره ای نداشــتند جز 

اینکه موضوع را به دادگاه بکشانند. 
آنها در این روند حقوقی موفقیت چندانی به دســت نیاوردند، اما درست 
پیش از بازدید امسال پوتین از این کارخانه، اعلام شد که دستمزدها 6 درصد 
افزایش خواهند یافت. این اعلام باعث افزایش روحیه کارگران شــد؛ اما این 
به این معنی نیست که آنها دردسرهای معیشتی سال های اخیر را فراموش 

کرده باشند.

J معاش�به�پاشنه�آشیل�بدل�می�شود؟
انتخابات 18 مارس در روسیه که با پیروزی قاطع ولادیمیر پوتین همراه 
بود، انتخابات حساسی به شمار نمی آمد و همه انتظار همین نتیجه را از آن 
داشتند. اما کرملین از این نگران است که مسئله افول وضع اقتصادی مردم به 
یک معضل و نقطه ضعف غیرقابل بازگشت برای دولت بدل شود. البته اوضاع 
اقتصاد روسیه آن قدرها بد نیست و حتی یک شرکت رتبه بندی اعتباری هم 
رتبه این کشور را اخیرا افزایش داده است. از آغاز سال 2017 میلادی، اقتصاد 
روسیه دوباره رو به رشد گذاشته است؛ هرچند که این رشد سریع نیست. بانک 
جهانی پیش بینی می کند که امســال این رشد 1.7 درصد و در سال 2019 
نیز 1.8 درصد باشد. اما از نظر خیلی ها، رکودی که در هفت دوره سه ماهه در 
اقتصاد روسیه تداوم داشت، زنگ خطری برای پوتین است چون طولانی ترین 

دوره رکود در زمان حکومت داری او به شمار می رود. 
حتی اگر رشد اقتصادی روسیه سرعت نیز بگیرد، مشکلات اقتصاد این 
کشور - از جمله وابستگی به نفت و قدرت گیری شدید الیگارش ها و تضعیف 

بخش خصوصی- همچنان ادامه خواهد داشت.

منبع�فایننشال�تایمز�و�
بیزینس�ویک�

چرا باید خواند:
وضعیت معاش مردم 
روسیه در سال های 
اخیر افت کرده. این 
گزارش را بخوانید 
تا ببینید ولادیمیر 

پوتین چطور 
می خواهد این وضع را 

تغییر بدهد.

خود پوتین هم از صحبت درباره مسئله معاش و مشکلات اقتصادی مردم 
ابایی ندارد. مثلا در جریان گفت وگوی رســمی پوتین با مردم روسیه که در 
روز اول مارس از رســانه های عمومی پخش شد، بخش زیادی از زمان برنامه 
به نمایش برنامه موشــکی روســیه و قدرت آن در به چالش کشیدن امریکا 
اختصاص یافت. اما در عین حال پوتین در بخشی دیگر از آن، به مردم قول 
داد که اســتانداردهای زندگی آنها را که در سال های اخیر افت کرده، دوباره 
بالا ببرد. پوتین گفت: »ما باید دستاوردهای عظیمی در راه تامین رفاه برای 
شــهروندان روسیه داشته باشیم. اینکه عقب بمانیم بزرگ ترین تهدید علیه 
ماست. دشمن اصلی ما همین است.« او همچنین وعده داد شمار شهروندان 
روســیه را که در حال حاضر در فقر زندگی می کنند )و بالغ بر 20 میلیون 
نفر می شــوند( کاهش بدهد و ظرف شش سال آینده، فقر را به نصف سطح 
کنونی اش برســاند. وعده دیگر او این بود که درآمد ســرانه را تا اواسط دهه 
آینده برای مردم روسیه افزایش بدهد و گرفتن وام را برای مردم آسان تر کند. 
ولی در شرایطی که درآمد دولت روسیه پایین آمده، چطور می توان روی 
این وعده حساب کرد؟ روسیه در فاصله سال های 2014 تا 2016 بر اثر عوامل 
مختلفی دچار کاهش درآمد شد. از یک سو قیمت نفت از بشکه ای 100 دلار 
به بشکه ای 30 دلار کاهش یافت و تحریم های مختلفی نیز گریبان شرکت ها 
و موسســات مالی روســیه را گرفت و مانع از دسترسی آنها به سرمایه های 
بزرگ شد. این وضع بیش از هرچیز به طبقه متوسط روسیه ضربه زد؛ یعنی 

پس اندازهای آنها را از بین برد و باعث بیکاری عده زیادی از آنها شد.
پوتین درواقع در ســخنانش به وضوح به این مسئله اشاره کرد که باید 
تعداد زیادی شغل با دستمزد مناسب برای طبقه متوسط روسیه ایجاد شود. 
به اعتقاد او، نظام اشتغال روسیه باید به شکلی جدید احیا شود و مشاغلی که 

درآمدشان و رشد درآمدشان بالاتر باشد در این کشور به وجود بیاید. 
این در حالی است که روسیه به خصوص در دو سال اخیر و پس از ماجرای 
انضمام کریمه، روی مسئله ملی گرایی روس تمرکز زیادی داشته است و مردم 
نیز در این راستا با دولت و مشکلاتش تقریبا همراهی کرده اند و با آنها کنار 
آمده اند. اما واقعیت این است که درآمدی که آنها در حال حاضر دارند، از درآمد 
دو سال پیششان کمتر است. این مسئله در درازمدت به محبوبیت پوتین در 
داخل کشور لطمه خواهد زد و اشاره او به بحث درآمدها نیز از همین دغدغه 

ناشی می شد.
نکته دیگر هم این اســت که بحث بیکاری در روسیه به مسئله ای جدی 
بدل شده است. نرخ بیکاری در روسیه در نیمه دوم سال گذشته میلادی به 
بیش از پنج درصد رســید و حتی آنها که شاغل بودند هم متوسط دستمزد 

 ] آینده روسیه   [

پوتین پول را 
سر سفره مردم می آورد؟
نگاهیبهدلایلامیدوناامیدیبهبهبودمعاشمردمروسیه

فشاری که از 
بابت تحریم های 
غرب روی اقتصاد 
روسیه آمد، باعث 

شد بانک ها و 
شرکت های روسی 

وادار به کاهش 
وابستگی خود به 
وام های خارجی 

شوند 
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ماهانه شان از 867 دلار در سال 2013 به 553 دلار در سال گذشته میلادی 
کاهش یافت.

J فشارها�کاهش�می�یابند؟
حالا مســئله بزرگ برای پوتین در تامین اهداف معیشتی اش این است 
که امیدی به کاهش تحریم های غرب علیه روســیه وجود ندارد و همچنان 
اقتصاد روســیه از این بابت تحت فشار خواهد بود. همچنین انتظار نمی رود 
که قیمت نفت ناگهان افزایش خیلی شــدیدی داشته باشد؛ هرچند که در 
ماه های اخیر این قیمت به تدریج افزایش نشان داده است. در چنین شرایطی، 
گزینه های کرملین برای تقویت شدید رشد اقتصادی روسیه بالا نیست. بانک 
مرکزی روســیه پیش بینی کرده که در بهترین حالت، رشد سالانه بین 1.5 
تا 2 درصد رخ خواهد داد. در میان عواملی که جلوی رشــد اقتصاد روسیه را 
گرفته اند می توان به سال ها کاهش سرمایه گذاری و نیز کاهش نیروی کار در 
این کشور اشاره کرد. اتوماسیون صنعتی در روسیه بسیار کم است و نیروی 
کار این کشــور نیز در بســیاری از حوزه های جدید و امروزی مهارت ندارند 
و بســیاری از تجهیزات صنعتی در روسیه نیز کهنه شده اند. از سوی دیگر، 
فساد و بوروکراسی باعث شده که اقتصاد روسیه در عرصه رقابت متناسب با 

اقتصادهای نوظهور دنیا دچار مشکلاتی شود.
حالا پوتین در جریان سخنرانی خود وعده داده که 11 تریلیون روبل )برابر 
با 193 میلیارد دلار( به بخش خدمات درمانی، بازنشســتگی و مقرری و نیز 
جاده ســازی اختصاص پیدا کند. اما او در عین حال اشاره ای به اینکه چطور 
قرار اســت این هزینه ها توسط دولت تامین شوند نکرده است. به رغم بهبود 
وضعیت رتبه بندی اعتباری اقتصاد روسیه، احتمالش کم است که دولت این 
کشــور بتواند وام های خارجی برای خود جور کند؛ به خصوص به این جهت 
که تحریم ها جلوی این مسئله را می گیرند. بنا بر گزارش ها، مشاوران پوتین 
ماه ها وقت صرف تدوین بسته های اقتصادی کرده اند که بتواند هزینه های وعده  
داده  شده در بخش خدمات درمانی و بازنشستگی و موارد مشابه را جبران کند.

از جمله پیشنهادهایی که در این خصوص مطرح شده می توان به افزایش 
مالیات ها و حذف برخی از مزایا اشــاره کرد. همچنین بحث افزایش ســن 
بازنشســتگی مطرح شده است. الکسی کودرین وزیر سابق دارایی روسیه به 
صورت مشخص از سوی پوتین مامور تعیین نقشه راهی برای این مسئله شده 
تا نظام پایدار و مناسبی در خصوص بازنشستگی در روسیه تدوین کند. سن 
بازنشستگی در حال حاضر برای مردان روس 60 سال و برای زنان 55 سال 
است. ماکسیم اورشکین وزیر توسعه اقتصادی روسیه اخیرا در این خصوص 
گفت: »اگر ما مالیات ها و نیز سن بازنشستگی را بالا نبریم، راهی برای بهبود 

وضعیت خدمات درمانی و نیز مقرری ها باقی نمی ماند.«
یاروسلاو کوزمینوف رئیس مدرسه عالی اقتصاد مسکو که مشاور دولت 
روسیه در امور اقتصادی نیز هست در این خصوص می گوید: »چالش پیش 
روی پوتین این است که مکانیسم های بازسازی اقتصاد روسیه را به حرکت 
بیندازد. جهت این بازسازی باید به سمت بخش هایی باشد که توسعه منابع 

انسانی را مورد توجه قرار می دهند.«
کاهش وابســتگی روسیه به صادرات نفت و گاز نیز مسئله بسیار مهمی 
است اما حرف زدن درباره اش بسیار آسان تر از عمل کردن به آن است. تحقق 
این هدف حتی در کشــوری مثل عربستان سعودی نیز دشوار بوده است. با 
وجود این، بســیاری از کارشناسان معتقدند فشاری که از بابت تحریم های 
غرب روی اقتصاد روسیه آمد، باعث شد بانک ها و شرکت های روسی وادار به 
کاهش وابستگی خود به وام های خارجی شوند و این مسئله به سود اقتصاد 
این کشــور عمل کرد. همچنین افزایش سرمایه گذاری در بخش آموزش و 
زیرساخت ها نکته بسیار مثبتی است ولی ممکن است برای ممانعت از افول 

اقتصاد روسیه کافی نباشد. اقتصاد این کشور در سال 2008 بعد از تقریبا یک 
دهه رشد مبتنی بر نفت، توانست جزو ده اقتصاد اول دنیا قرار بگیرد. اما در 
پانزده ســال آینده، اقتصاد روسیه در جایگاه هفدهم دنیا قرار خواهد گرفت 
چون اقتصاد کشورهایی مثل کره جنوبی، اسپانیا و ترکیه در این روند جهش 
زیادی داشــته اند. بانک جهانی در آخرین گزارشــی که در خصوص اقتصاد 
روسیه منتشر کرده، به لزوم اجرای اصلاحات عمیق تر و سریع تر ساختاری 
برای بهبود بهره وری در این کشور و افزایش رشد تولید ناخالص داخلی اشاره 
کرده است: »اهداف اصلی سیاست گذاری روسیه می تواند شامل محدود کردن 
نقش دولت در اقتصاد، بهبود چارچوب های نهادی و قانونی و نیز بهبود رقابت 
موثر در اقتصاد باشد.« اما تلاش ها برای انجام چنین اصلاحاتی با مانع بزرگی 
مواجه است: تقابل بین اقتصاددان های لیبرال کرملین با چهره های امنیتی 
روسیه که اکثرا منافع مالی عظیمی در بخش اقتصاد دولتی دارند. یک نمونه 
از این تقابل ها زمانی رخ داد که دولت تلاش کرد شرکت تولید نفت باش نفت 
را خصوصی کند. اما آنچه که در نهایت رخ داد، این بود که این شــرکت به 
شرکت بزرگ دولتی روس نفت واگذار شد. دولت روسیه اعلام کرد که چنین 
معامله ای باعث تقویت انگیزه خصوصی سازی در این کشور می شود اما درواقع 
چنین اتفاقی نیفتاد. حالا اقتصاددانان می گویند تمام آنچه که در خصوص 
آینده اقتصاد روسیه گفته می شود، بدون عزم کرملین در کاهش نقش دولت 
در اقتصاد امکان ناپذیر خواهد بود. کلید آینده اقتصاد روسیه احتمالا همین 

است..

کاهش قیمت نفت بیش از هرچیز به طبقه متوسط 
روسیه ضربه زد؛ یعنی پس اندازهای آنها را از بین برد 
و باعث بیکاری عده زیادی از آنها شد.

کرملین از این 
نگران است که 

مسئله افول وضع 
اقتصادی مردم به 
یک معضل و نقطه 

ضعف غیرقابل 
بازگشت برای 
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آیندهپژوهی

کتاب اخیری که استیون پینکر با عنوان »اینک روشنگری: مسئله 
استدلال، علم، انسان گرایی و پیشرفت« منتشر کرده، جر و بحث های 
آکادمیک و رســانه ای مختلفی را به دنبال داشته است. پینکر در این 
کتاب علیه روشــنفکران و دانشــمندانی که دنیای آینده را تیره و تار 
می بینند موضع گیری کرده و دلایل خود را برای خوش بینی به آینده 
در حوزه های مختلف ارائه داده است. از نظر پینکر، اکتشافات و ابداعات 
علمی و تکنولوژیک مهم ترین عامل برای خوش بینی به آینده هستند 
و بنابراین، آنها که از سرعت و جامعیت پیشرفت تکنولوژی ابراز نگرانی 
می کنند دچار فوبیا از پیشرفت هستند. او مسئله پیشرفت تکنولوژیک 
و نقش آفرینی آن در دنیای آینده - چه در کشــورهای توسعه یافته و 
چه در حال توســعه- را در کتابش بررسی می کند ولی تنها اشاره ای 
گذرا به تاثیر منفی انتخاب چهر ه هایی مثل دونالد ترامپ در توســعه 
اجتماعی حــال و آینده این کشــورها دارد. پینکــر در حوزه هوش 
مصنوعی هم خوش بین به آینده است و آن را تهدیدی برای آینده بشر 
نمی داند. همین مواضع پینکر انتقاد برخی از چهره های موثر در حوزه 
تکنولوژی های آینده - از جمله ایلان ماسک- را به دنبال داشته است. 
ماسک برخلاف پینکر معتقد است که هوش مصنوعی جامع و کامل 
می تواند به فرا رفتن ماشین از انسان و حتی جنگ و نابودی منجر شود. 
بخشی از دیدگاه های استیون پینکر را در خصوص نقش هوش مصنوعی 

منبع�پاپیولار�ساینس�

چرا باید خواند:
آینده ما انسان ها 

با کامپیوترها گره 
خورده و قابلیت آنها 

در حوزه های مختلفی 
از ما بالاتر است. 

بخوانید تا ببینید اصلا 
دلیلی برای نگرانی در 

این خصوص وجود 
دارد یا اینکه آینده 

ما در کنار ماشین ها 
درخشان تر از همیشه 

خواهد شد.

 ] آینده بشر   [

هیاهوی بسیار درباره هوش
چرانبایداینقدرعلیههوشمصنوعیجوسازیکرد؟

در آینده بشر بخوانید.
� �  

در نیــم قــرن اخیــر، تصــور 
آخرالزمانی بــر این بوده که عواملی 
مثل افزایش شدید جمعیت زمین، 
نایاب شــدن منابع، آلودگی و جنگ 
هسته ای احتمالا بشــر را به نقطه 
پایان خواهند رساند. اما در سال های 
اخیر، کاروان جدیدی از دغدغه های 
بدبینانه و عجیب  در خصوص آینده 
بشــر به راه افتاده اســت: اینکه نانو 
ربا ت ها زندگی بشر را احاطه خواهند 
کرد، هــوش مصنوعی باعث خواهد 
شــد ما به مواد اولیه بی استفاده ای 
بدل شــویم، ربات ها ما را به بردگی 
خواهند کشاند، و هکرها قادر خواهند بود با کامپیوترهایشان حمام خون 

راه بیندازند.
تفاوت تصــورات آخرالزمانــی جدید و قدیم این اســت که حالا 
دانشــمندان و چهره های تکنولوژیک هستند که درباره خطر نابودی 
جهان توســط ربات ها و هوش مصنوعی هشدار می دهند. این موضوع 
کاملا بی سابقه است. حتی موسسات تحقیقاتی مختلفی به راه افتاده 
که چنین عناوین عجیبی را یدک می کشند: انستیتو آینده بشر، انستیتو 
آینده حیات، مرکز مطالعات خطرات اگزیستانســیال، انستیتو بلایای 

جهانی.
پرسشــی که اینجا مطرح می شــود این اســت: بــا تهدیدهای 
اگزیستانسیالیستی که در پس پیشرفت بشر نهفته اند، چه برخوردی 
باید کرد؟ بسیاری از فجایع بزرگ روی زمین را شاید نتوان پیش بینی 
کرد؛ اما چالش هایی مثل گرم شــدن زمین و جنگ هسته ای و موارد 
مشابه همگی راه حل دارند و با مذاکره و برنامه ریزی و مسئولیت پذیری 
می توان جلویشــان را گرفت. درواقع همین طور هم شده است. مثلا 
مسئله کاهش  آزادسازی دی اکسید کربن برای مقابله با گرم شدن زمین 
یکی از مواردی اســت که بسیاری از کشورهای جهان یا به آن متعهد 

شده اند یا کم کم دارند ضرورت آن را درک می کنند. 
اما سناریوهای شــبهه برانگیز دیگری هم در دنیا مورد بحث قرار 
گرفته انــد. مثلا گروهــی از صاحب نظران در عرصــه تکنولوژی های 
پیشــرفته دائم در خصوص خطرات هوش مصنوعی برای آینده بشر 
هشدار می دهند و نام آن را هم آخرالزمان رباتی گذاشته اند. ساده ترین 
توضیح این موضع، وضعیتی شــبیه آن چیزی است که در فیلم های 
»ترمیناتور« )نابودگر( رخ می داد و ماشــین می توانست با تمام قدرت 
علیه انسان عمل کند. حتی چهره  سرشناسی مثل ایلان ماسک )که 
شرکتش روی خودروهای بی راننده و متکی بر هوش مصنوعی محدود 
کار کرده( هم تکنولوژی های هوش مصنوعی را خطرناک تر از تکنولوژی 
هسته ای خوانده  و استیون هاوکینگ هم معتقد بود که هوش مصنوعی 

می تواند پایان نژاد بشر را رقم بزند. 
اما بسیاری از چهره هایی که در حوزه هوش مصنوعی کار می کنند 
چنین نظریاتی ندارند و آنها را برآمده از درک علمی نمی دانند. اینکه 
هوش مصنوعی پایان بخش نژاد بشر باشد به این معنی خواهد بود که 
هوش یک معجون پرقدرت اســت و موجودات مختلف به اندازه های 
متنوعی از آن برخوردارند. مثلا انسان هوش بیشتری از حیوان دارد و 

استیون پینکر
استاد کانادایی-امریکایی 
دانشگاه هاروارد و یکی از 

چهره های سرشناس در حوزه 
علوم شناختی، روان شناسی 
و زبان شناسی و نویسنده 

کتاب هایی در حوزه علم برای 
عموم )پاپیولار ساینس(

ترجمه: فرزانه سالمی
خبرنگار و مترجم
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هر سیستم کامپیوتری درواقع یک نادانِ دانا است؛ 
چون اگر برای حوزه ای برنامه ریزی نشده باشد 
اصلا نمی تواند وارد آن شود.

با هوش مصنوعی 
باید مثل هر 

تکنولوژی دیگری 
رفتار کرد. وقتی 

در حوزه مهندسی 
عمران کار می کنید، 
درباره ساختنِ پلی 

که نریزد حرف 
نمی زنید؛ بلکه 

راجع به ساختن پل 
صحبت می کنید. 

قضیه هوش 
مصنوعی هم همین 

است

کامپیوتر یا رباتِ دارنده هوش مصنوعی نیز از هوش بیشتری نسبت به 
انسان برخوردار است. از آنجا که انسان شروع به اهلی کردن و استفاده 
از حیوانات کرده و حتی گونه هایی از آنها را به انقراض کشانده، می توان 
سناریوی مشابهی را نیز در خصوص رفتار دارندگان هوش مصنوعی با 
هوش انسانی تصور کرد. در چنین چارچوبی، هوش مصنوعی که بسیار 
سریع تر و موثرتر از هوش انسانی عمل می کند مقهور انسان نخواهد بود 

و عملا اراده خودش را بر انسان تحمیل خواهد کرد.
اما قبول چنین ســناریویی مثل این اســت که بگوییم از آنجا که 
هواپیماهای مصنوع بشر می توانند سریع تر از عقاب پرواز کنند، قابلیت 
حمله به زمین هم در آنها موجود است. این یعنی مخلوط کردنِ بی دلیل 
هــوش و انگیزه. یعنی به هم زدنِ تعادل بین تفکر و اراده. حتی اگر هم 
ما ربات های ابَرانسانی و بسیار هوشمندی تولید کرده باشیم، چه دلیلی 

دارد که آنها در آینده علیه ما به پا خیزند و دنیا را تصرف کنند؟ 
برای توضیح بیشتر مسئله، اول باید مفهوم هوش را بررسی کنیم. 
هوش یعنی توانایی به کارگیری روش های نوین برای تامین یک هدف. 
اما خود اهداف عملا موضوعی خارج از مسئله هوش به شمار می آیند. 
مثلا هوموســیپین ها در راه تکامل، اهدافی مثل مرعوب کردنِ رقبا و 
در اختیار گرفتنِ منابع موجود را محقق کردند. این با سیستم هوش 
مصنوعی که از ابتدا به شکل دقیق طراحی شده و تکاملی در آن صورت 
نگرفته، فرق دارد. هیچ قانونی وجود ندارد که ثابت کند عوامل هوشمند 
- مثل ماشــین هوشمند- قرار است در آینده لزوما به فاتحان بی رحم 

جوامع انسانی تبدیل شوند. 
نکته بعدی این است که نباید هوش را اکسیر معجزه گری دانست 
که قدرت حل هر مشکلی را به حد بی نهایت دارد. چنین تصوری باعث 
خواهد شد دیدگاه های غیرمنطقی مثل پیشی گرفتنِ ماشین از انسان 
و رســیدن به قدرت تمام عیار پا بگیرند. واقعیت این اســت که هوش 
مجموعه ای از اسباب ها و گجت هاست؛ نرم افزارهای طراحی شده ای که 
بلدند در حوزه های مختلف به تامین اهداف خاصی بپردازند. در مقابل، 

ابزارها و توانایی هایی که انســان ها به آنها مجهزند عبارت اند از توانایی 
یافتن غذا، دوســت  پیدا کردن، جفت پیدا کــردن و تربیت فرزندان، 
زندگی در جهان و وقت گذرانی در آن. کامپیوترها شــاید برای انجام 
برخی کارهای مشــابه برنامه ریزی شوند )مثل تشخیص چهره( اما به 
دنبال برخی دیگر )مثل یافتن جفت( نباشند. اما آنها می توانند برخی 
مشکلاتی را که انسان ها از عهده حلش برنمی آیند )مثل حل میلیون ها 

معادله( با سرعت به انجام برسانند. 
 آنچه که خیلی ها را در مورد قدرت گیری هوش مصنوعی به هراس 
انداخته، این اســت که طراحی هوش مصنوعی جامع )ای جی آی( به 
نتیجه برسد. ای جی آی که به عنوان هوش مصنوعی کامل هم شناخته 
می شود، کامل ترین هوش ماشینی است؛ به طوری که می تواند هر کار 
فکری ای را که از انسان برمی آید با موفقیت انجام بدهد. یعنی چنین 
هوش ماشینی ای باید آن قدر پیشرفته باشد که به شعور و خودآگاهی 
انسانی هم مجهز شود. اما چنین چیزی تاکنون ساخته نشده و بنابراین 
هراس از آن هم بی مورد است. دیتایی که در اختیار هوش مصنوعی قرار 
می گیرد محدود اســت و کاری که از آن برمی آید هم برای حوزه های 
مشخصی برنامه ریزی می شود که هیچ کدامشان حاکی از غلبه ماشین 
بر انســان نیست؛ بلکه افزایش شدید سرعت الگوریتم ها را به نمایش 

می گذارد. 
انســان در دهه 2010 میلادی با پیشــرفت هایی در حوزه هوش 
مصنوعی مواجه شــد که تعجب زیادی را به دنبال داشت. از آن جمله 
می توان به توانایی رانــدن خودروی بی راننده، توانایی توصیف تصاویر 
توسط ماشین، توانایی تشخیص صدا و توانایی مغلوب کردن انسان در 
بازی هایی مثل گو اشاره کرد. این پیشرفت ها از شناخت بیشتر هوش 
ناشی نشدند، بلکه قدرت، سرعت و فراوانی چیپ ها و دیتاهای موجود به 
ماشین ها اجازه داد قدرت جست وجو و نتیجه گیری خود را بالا ببرند. هر 
سیستم کامپیوتری درواقع یک نادانِ دانا است؛ چون اگر برای حوزه ای 
برنامه ریزی نشده باشــد اصلا نمی تواند وارد آن شود و در چارچوبش 
عمل کند. این یعنی در آینده نزدیک با هیچ تهدیدی از ســوی هوش 

مصنوعی مواجه نیستیم.
درواقع حتی اگر هم هوش مصنوعیِ کامل )ای جی آی( ساخته شود، 
بدون همکاری انسان کاری از پیش نخواهد برد. بنابراین آنها که ربات های 
شیطانی را حاکمان آینده بشر می بینند و از آن هراس دارند، این بخش از 
قضیه را نادیده گرفته اند. با هوش مصنوعی باید مثل هر تکنولوژی دیگری 
رفتار کرد. هوش مصنوعی مثل سایر تکنولوژی ها به تدریج بهبود پیدا 
می کند و قابلیت عمل کردن در موقعیت های متنوع تر را به دست می آورد 
و دائم باید روی امنیت و کارآمدی آن نیز کار کرد. استوارت راسل یکی 
از چهره های سرشناس حوزه هوش مصنوعی در توضیح مسئله می گوید: 
»وقتی در حوزه مهندســی عمران کار می کنید، درباره ساختنِ پلی که 
نریزد حرف نمی زنید؛ بلکه راجع به ساختن پل صحبت می کنید. با هوش 

مصنوعی هم باید به همین شکل برخورد کرد.«
بــه صورت خلاصه، تهدیــدی که از بابت هــوش مصنوعی علیه 
جهان وجود دارد اصلا آخرالزمانی نیست؛ بلکه مسئله از دست رفتن 
فرصت های شغلی انسانی را شامل می شود. اتوماسیون و سپردن امور به 
دست ماشین هایی که بی نقص تر و سریع تر از نیروی کار انسانی عمل 
می کنند، مسئله ای است که در تحقق آن در آینده تردیدی وجود ندارد 
و اگر هم کسی نگران آینده بشــر است، درواقع باید به این تحول در 
دورنمای مشــاغل توجه کند. سایر نگرانی ها درباره تاثیر منفی هوش 

مصنوعی بر آینده بشر موضوعیت ندارند. 
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آیندهپژوهی

راننده تاکســی من در ســن  دیه گو برای آینده اش برنامه دقیقی 
ریخته است. قصد دارد همین یکی دو ماه آینده به شهر صنعتی لاردو، 
در جنوب مکزیک، برگردد و آنجا راننده کامیون شود. می خواهد 10 
سال ســنگین کار کند، چند هزار دلاری پول جمع کند و همان جا 
بازنشسته شــود. آن طور که حساب کردیم حوالی ســال 2028 او 
بازنشسته خواهد شد، درست قبل از اینکه همه راننده های کامیون 
بیکار شوند و کامیون های بدون راننده جایشان را بگیرند. بقیه مثل 

راننده تاکسی من خوش شانس نخواهند بود.
ماه گذشــته در کنفرانسی در مقر شرکت کوالکام در سن دیه گو، 
کریســتیان آمون رئیس بخش تکونولوژی های موبایل این شرکت 
موقع صحبت درباره تبعات اقتصادی ورود اینترنت فایوجی  از عبارت 
»اقتصاد نسل پنج« استفاده کرد. خودروهای بدون راننده، شهرهای 
هوشمند و واقعیت افزوده و مجازی فراگیر جزو ویژگی های بنیادین 

این اقتصاد به حساب می آیند.
به گفته آمون »تغییراتی که اینترنت نسل پنجم در اقتصاد جهان به 
وجود می آورد آن قدر بزرگ است که می توان آن را با ورود الکتریسیته 
و اتومبیل مقایســه کرد. چندین صنعت اساسی در این میان تغییر 
خواهند کرد: اول تولید کارخانــه ای، بعد ارتباطات و اطلاعات، و در 

مرحله سوم بخش عمده فروشی و خرده  فروشی متحول خواهند شد.«
مثلا در بخش خرده فروشی، واقعیت مجازی و افزوده باعث خواهند 
شد نیاز به امتحان کردن چیزها یا دیدنشان در فروشگاه از بین برود. 
دیگر نیاز نیست فلان مبل را در فروشگاه ببینید و بعد حدس بزنید در 
خانه تان چه وضعی خواهد داشت، به کمک واقعیت افزوده می توانید 
مبل را در نقاط مختلف خانه تان در اندازه واقعی امتحان کنید و بعد 
آن را آنلاین بخرید. )همین حالا هم به کمک آیفون و اپ شرکت ایکیا 
می توانید قبل از خرید، لوازم این شرکت را در خانه تان امتحان کنید.(

مدل های تجاری همیشه در حال تغییرند و پیش بینی تاثیر ورود 
اینترنت نسل پنج روی تک تک مدل های تجاری بسیار دشوار است. اما 
طبق برآورد موسسه IHS، اینترنت نسل پنجم و شبکه های مخابراتی 
پیشرفته مشابه تا سال 2035 حدود 12 تریلیون دلار کالا و خدمات 

مرتبط تولید خواهند کرد. 

J تحول�مشاغل�کهنه:�از�راننده��تاکسی�تا�پزشک
ورود مدل های تازه تجاری به معنای مرگ مدل های کهنه است. 
این یعنی مشاغل فراوانی از بین خواهند رفت. بدون تردید خودروهای 
بدون راننده باعث نابودی شغل راننده تاکسی و راننده کامیون خواهند 

 ] گزارش ویژه   [

اینترنت فایوجی ، اقتصاد فایوجی 
کدامشغلهاتا۱۰سالآیندهازبینمیروند؟

چطوراینترنتنسلپنجممشاغلکنونیرانابودمیکندومشاغلتازهایبهوجودمیآورد؟

منبع�پاپیولار�ساینس�

چرا باید خواند:
معرفی: اگر می خواهید 
بدانید تا یک  دهه آینده 

بازار کار دنیا به کدام 
سمت می رود و آیا شما 

جزو خیل عظیم بیکاران 
خواهید بود یا نه، و اینکه 
چه کنیم تا بیکار نشویم، 

این گزارش را بخوانید. 

ساشا سگان
متخصص حوزه تکنولوژی در 

PC Magazine

ترجمه: کاوه شجاعی
دبیر بخش آینده پژوهی
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تغییراتی که اینترنت نسل پنجم در اقتصاد جهان به وجود می آورد آن قدر بزرگ است که می توان آن را با ورود الکتریسیته و 
اتومبیل مقایسه کرد. چندین صنعت اساسی در این میان تغییر خواهند کرد: اول تولید، بعد ارتباطات و اطلاعات، و در مرحله 
سوم بخش عمده فروشی و خرده  فروشی متحول خواهند شد.

شــد. طبق آمار وزارت کار امریکا در حال حاضر 1.8 میلیون شــغل 
مربوط به رانندگی کامیون و خودروهای باربری وجود دارد که میانگین 
درآمد آنها 40 هزار دلار در ســال است. تعداد راننده های تاکسی هم 
بیش از 233هزارتاست که میانگین درآمد آنها 23510 دلار در سال 
است. خداحافظ راننده های کامیون و تاکسی! این بیکاری عظیم فقط 

مربوط به بخش خودروهای بدون راننده است.
سوپرمارکت های Amazon’s Go که اولین شعبه اش را در سیاتل 
دیده اید ایده فروشگاه بدون صندوق دار را فراگیر خواهند کرد. در لحظه 
ورود به فروشــگاه موبایل خود را از کنار یک دستگاه رد می کنید و 
فروشگاه شما را خواهد شناخت. هر جنسی را که بردارید دوربین ها 
حسگر روی جنس را ثبت می کنند. در لحظه خروج، فروشگاه برایتان 
روی موبایل صورت حســاب می فرستد و آن را از کارت اعتباری تان 
برمی دارد. همین! ایستادن در صف صندوق یکی از بدترین بخش های 
خرید در سوپرمارکت ها به حساب می آید و به همین خاطر پیش بینی 
می شــود این ایده به ســرعت محبوب و فراگیر شود. این یعنی 3.4 
میلیون شغل صندوق دارها حذف خواهد شد. البته این فروشگاه ها نیاز 
به شغل نگهبان را کمی افزایش خواهند داد اما با آنلاین شدن هرچه 
بیشــتر خرید و فروش انتظار نمی رود این افزایش آن چنان معنی دار 
باشــد. بیل  گیتس، بنیان گذار مایکروسافت گفته اتوماسیون باعث 
می شود بخش انبارداری در آینده نزدیک ضربه ای جدی بخورد و این 
یعنی نزدیک به 200 هزار شغل در حوزه های بارگیری و انبارداری از 
بین خواهند رفت. اکثر این تازه بیکاران توانایی آن را نخواهند داشت 

که تغییر کاربری بدهند و مثلا شروع به برنامه نویسی کنند. 
نکته اینجاســت که حتی پیش از ورود اینترنت نسل پنج داریم 
می بینیــم که نرم افزارهای پیشــرفته و هوش مصنوعــی )botها( 
جایگزین بخش عمده 2.5 میلیون نفر اپراتور در حوزه خدمات پس 
از فروش می شــوند. تا اینجا درباره مشاغلی حرف  زده ایم که نیازمند 
تحصیلات بالایی نبوده اند، اما نیروی کار تحصیل کرده هم به زودی 

ضربه خواهد خورد.
پیشرفت در حوزه های آموزش و پزشکی از راه دور به شرکت های 
بیمه و موسسات آموزشــی اجازه خواهد داد تعداد نیروهای خود را 
پایین بیاورند و سود خود را بالا ببرند. ما همچنان به پزشک و معلم 
نیاز خواهیم داشت اما نه به تعداد کنونی: چون تکنولوژی های نو اجازه 
خواهند داد که هر پزشک و معلم به تعداد بیشتری از مردم خدمات 
بدهد. )جراح ها همین حالا می توانند به کمک ربات ها جراحی از راه 
دور انجام دهند.( در حال حاضر حدودا 3 میلیون معلم مدرسه، یک 
و نیم میلیون استاد کالج و یک میلیون پزشک و پیراپزشک در امریکا 
داریم. بخشــی از این مشــاغل تا ده سال آینده از بین خواهند رفت 
و اپراتورهای ماشــین و کامپیوتر )با مهارت کمتر و حقوق پایین تر( 

جایگزین آنها خواهند شد. 
همین حالا هم در حوزه تولید )کارخانه ای( می بینیم که بهره وری 
به کمک اتوماسیون بالا رفته و هم زمان مشاغل انسانی نابود شده اند. 
طبق برآورد دانشــگاه ایالتی بال در ایندیانا »تقریبا 88 درصد از بین 
رفتن مشاغل در بخش تولید در طول سال های اخیر مربوط به افزایش 
بهره وری بوده اســت. با مقایســه میزان تولید در سال های 2000 و 
2010 متوجه شــدیم اگر قرار بود با اوضاع کارخانه های سال 2000 
حجم تولید سال 2010 را داشته باشیم به 20.9 میلیون کارگر نیاز 
بود. اما تولید در سال 2010 با فقط 12.1 میلیون کارگر انجام شده 

است!«

J شهرهای�بیکار�و�افسرده؟
وقتی ربات ها مشــاغل انســان ها را در دست می گیرند چه بلایی 
بر ســر جوامع می آید؟ اگر به شهرهای )سابقا( صنعتی امریکا - مثل 
شهرهای تولیدکننده فولاد - نگاه کنید شهرهایی افسرده را می بینید 
مملو از معتادان و آرزوی روزهای خوش گذشته را می کنید. اما بازدهی 
بالاتر کارخانه ها در حال حاضر به این معناســت که دیگر آن مشاغل 
بازنخواهند گشت. طبق برآورد »مرکز آهن و فولاد امریکا« امروز برای 
تولید یک تن فولاد حدود یک پنجم نیروی انسانی  در مقایسه با اوایل 
دهه 1980 مورد نیاز اســت. چنین روندی در حال حاضر به صنعت 

نفت رسیده است.
آمون از شــرکت هایی مثــل اوبر، لیفت و پســت میتس و دیگر 
استارت آپ ها به عنوان مراکز اصلی شغلی نام  می برد که موفقیت خود را 
مدیون اینترنت نسل چهار هستند. او درست می گوید اما اینها علاوه بر 
آنکه آینده را به ما نشان می دهند، عبرت آموز هم هستند. هم اوبر و هم 
لیفت به عنوان کارفرما افراد مورد استخدام خود را تحت بیمه خدمات 
درمانی قرار نمی دهند آن هم در زمانی که بحث بر سر بیمه خدمات 
درمانی در کشور بالا گرفته است. رانندگان هردو شرکت مجبورند بیمه 

خدمات درمانی شان را خودشان بخرند.
من با چنــد راننده اوبر صحبت کردم و تک تــک آنها از روزهای 
دشوار و طولانی کار برای ساعتی 9 تا 12 دلار )بعد از کسر هزینه ها( 

زمان دانلود یک فیلم سینمایی دوساعته در اینترنت های نسل سوم، چهارم و پنجم

384 کیلوبایت بر ثانیه 
)سال 2۰۰1(

1۰۰ مگابایت بر ثانیه 
)سال 2۰۰9(

1۰ گیگابایت بر ثانیه
)سال 2۰2۰(

26
ساعت

6
دقیقه

3.6
ثانیه

 تا سال ۲۰۵۰ 
طبقه تازه ای از 

مردم احتمالا ظهور 
خواهند کرد: طبقه 
بی استفاده. افرادی 

که نه فقط بیکارند، که 
اصلا نمی توان شغلی 
برایشان یافت. این 
افراد باید روز خود 

را چطور بگذرانند تا 
دیوانه نشوند؟
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آیندهپژوهی

می نالیدند. این با نتایج یک بررسی مستقل روی اوبر همخوانی دارد که 
نشان می دهد راننده های اوبر بعد از کسر هزینه ها سالانه 24 هزار دلار 
درآمد دارند. این حتی کفاف اجاره خانه در کلان شــهرها را نمی دهد. 
آنها به اوبر تن می دهند چون تنها کاری است که می توانند انجام بدهند 

و این بهتر از بیکاری است. 
کاپیتالیست های مدافع استفاده گســترده از تکنولوژی در تولید 
می گویند اتوماســیون باعث پایین آمدن قیمت تمام شده کالاها و در 
نتیجه بالارفتن اســتاندارد زندگی همه می شود. )آنها همین بحث را 
در دفاع از استفاده از مهاجران با دستمزد پایین تر هم مطرح می کنند.( 
اما لپ تاپ ارزان به چه کار می آید وقتی مشاغل موجود برای گروه های 
بزرگی از مردم حتی کفاف نیازهای اولیه خوراک، مســکن، خدمات 
درمانی و تحصیل آنها را نمی دهد؟ یا بدتر از آن: وقتی اصلا برای افراد 
در حوزه مهارت آنها اصلا شغلی وجود نداشته باشد آنها باید چه بکنند؟

اینجاست که احتمالا تکنولوژی به کمکمان می آید.

J جوامع�نو:�کابوس��شهر�یا�آرمان�شهر؟
اینترنت نسل پنج بدون شک مشــاغل تازه ای ایجاد خواهد کرد. 
میلیون ها شغل تازه در حوزه ســاخت و نگهداری شبکه ها به وجود 
خواهد آمد و هزاران شغل جدید در حوزه ساخت و نگهداری ماشین ها 
خواهیم داشت. مشاغلی به وجود خواهد آمد که حالا اصلا نمی توانیم 
فکرش را بکنیم، مثل تولید محتوا و نرم افزارهایی که حالا در تصورمان 
هم نمی گنجد. اکثر اینها نیازمند مهارت هایی است که هنوز به وجود 
نیامده اند. یک مثال از شــغل خودم می زنم. من در حال حاضر روی 

یک سری گزارش دیتامحور در مورد استفاده مردم از اینترنت پهن باند 
کار می کنم. موتورهای جست وجوی ویژه جمع آوری دیتا و همچنین 
ابزارهای گزارش نویسی ای که از آنها استفاده می کنم اصلا ده سال پیش 
وجود نداشتند. این حتی دیگر روزنامه نگاری محض نیست، شاخه ای 
جدید است که روزنامه نگار و متخصص داده ها )data scientist( را 
یکی می کند و از مهارت های داستان گویی، برنامه نویسی و آمار بهره 

می گیرد.
در جلسه کوالکوم، رایان گوروستیزا از مدیران این شرکت توضیح 
داد که آنها انتظار دارند اینترنت نســل پنج در سراســر جهان حدود 
22 میلیون شــغل تازه فقط در حوزه ساخت و نگهداری شبکه ها به 
وجود آورد. اکثر این مشاغل قرار است خارج از امریکا به وجود بیایند 
و نکته اینجاســت که امریکا -به خاطر پیشرفت های سیلیکون ولی - 
جزو اولین کشــورهایی خواهد بود که با بیکاری راننده  تاکســی ها و 
صندوق دارها روبه رو خواهد شد. صنعت تکنولوژی برای این راننده ها 
و صندوق دارهای سابق چه برنامه ای خواهد داشت؟ به خصوص آنها که 
نه زمان و نه پول آن را دارند که به دانشگاه برگردند و مهارت های لازم 

دنیای جدید را به دست آورند. 
گوروستیزا می گوید: »ما قبلا هم بارها با این انقلاب های تکنولوژیک 
- مثل ماشین بخار یا الکتریسیته - روبه رو شده ایم. این انقلاب ها باعث 
دگرگونی عمیق در مهارت های مورد نیاز نیروی کار می شوند. البته این 
بار این تغییر مهارت آسان تر است چون اینترنت نسل پنج دسترسی 

افراد به آموزش را آسان تر می کند.«
بخشی از حرف او درست است. امروز نسل جوان تر و حتی کودکان 

اگر بپذیریم بازار کار دهه بعدی به شــدت با بازار کار کنونی متفاوت است این 
ســوال پیش می آید که حالا چه کار کنیم؟ چطور خودمــان و فرزندانمان را برای 
آینده آماده کنیم؟ تحلیل گران و کارآفرینان شاخص پاسخ های متفاوتی به این سوال 

داده اند که اکثر آنها در یک نکته مشترک اند: برنامه نویسی یاد بگیریم. 
استیو جابز، بنیان گذار اپل زمانی گفته بود: »من فکر می کنم همه در این کشور 
باید یاد بگیرند که چطور برای کامپیوتر برنامه بنویسند. چون برنامه نویسی به شما 
یاد می دهد که چطور درست فکر کنید. با این حساب من برنامه نویسی را جزو علوم 

مقدماتی به حساب می آورم.«
برنامه نویســی )کدنویسی( چیزی بیشتر از نوشتن چند خط از زبانی عجیب و 
غریب روی صفحه نمایش کامپیوتر است. کد زبان آینده است. کدنویسی راهی است 
که به کمک آن می توانیم در سال های پیش  رو با تکنولوژی وارد تعامل شویم. دو 
دهه پیش کار کردن با کامپیوتر خانگی را معیار باسواد بودن می دانستند، یک دهه 

بعد آشنا بودن یا یک زبان کامپیوتری معیار باسوادی خواهد بود.
اگر با این نگاه به قضیه نگاه کنیم با یادگرفتن برنامه نویســی قرار نیست شما 
مهندس کامپیوتر یا برنامه نویس حرفه ای شــوید. همان طور که با یادگرفتن زبان 
فرانسه یا انگلیسی لزوما تبدیل به رمان نویس یا شاعر نمی شوید. شما زبان انگلیسی 
را یاد می گیرید تا بتوانید در کشــورهای انگلیسی زبان با دیگران وارد تعامل شوید 
و کارتان را راه بیندازید. انقلاب چهارم صنعتی که ما در آســتانه آن هستیم کاملا 
مربوط به تکنولوژی اســت. با یاد گرفتن برنامه نویســی هم شما در بازار کاری که 
همه چیزش کامپیوتری است بی زبان به حساب نمی آیید و می توانید کارتان را راه 

بیندازید. یادگرفتن برنامه نویسی باعث بالا رفتن قدرت رقابتی شما در هر رشته و 
شغلی خواهد شد.

J چطور�برنامه�نویسی�یاد�بگیریم؟
اگر به برنامه نویسی مثل یادگرفتن انگلیسی یا فرانسه نگاه کنید ماجرا برایتان 
ساده تر می شود. زبان کامپیوترها مثل هر زبان دیگری کلمات جدید و دستور زبان 
متفاوت دارد و نکته اینجاست که این کلمات و دستور زبان به شدت محدود هستند. 
به همین خاطر یادگرفتن یک زبان کامپیوتری بسیار سریع تر از زبان های گسترده ای 
مثل فرانسه یا آلمانی خواهد بود. نکته مثبت دیگر این است که با یاد گرفتن اول 
زبان برنامه نویســی، یادگیری باقی زبان ها - که در موقعیت های دیگر کاربردهای 
بیشــتری دارند - برایتان آسان تر خواهد بود. با این حساب بهتر است اصول اولیه 
را با زبانی که به نظرتان جذاب می رسد - یا آسان تر است - یاد بگیرید. تعدادی از 
متخصصان کامپیوتر زبان Python را بهترین زبان برای شروع یادگیری می دانند. 
هم آسان اســت، هم در حوزه هایی مثل یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی که 
پررونق ترین رشته های آینده به حساب می آیند به کار می آید. برای یادگیری زبان 
پایتن می توانید از اپ های رایگان و کتاب های آموزشی این زبان برای کودکان شروع 
کنید. اگر بچه های هفت- هشت ســاله می توانند پایتن یاد بگیرند، شما هم حتما 
می توانید. فراموش نکنید میانگین درآمد برنامه نویس به زبان پایتن 107 هزار دلار 

در سال است.
Fast�Company�:منبع

چطور برای بازار کار دهه بعد آماده شویم؟

امروز برای تولید 
یک تن فولاد حدود 
یک پنجم نیروی 

انسانی در مقایسه 
با اوایل دهه ۱۹۸۰ 

مورد نیاز است. 
چنین روندی را به 

زودی در صنعت نفت 
خواهیم دید
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می توانند به کمک اینترنت و اپ های ســاده و جذاب کدنویسی یاد 
بگیرند. اما زن 40 ساله ای که تازه بیکار شده و خانواده اش جز او منبع 
مالی ای ندارد چطور باید این مهارت را یاد بگیرد؟ ما نشــان داده ایم 
کــه در آموزش مهارت های نو به نیروی کار کنونی بســیار بد عمل 
می کنیم. صنعت تکنولوژی چطور می تواند مطمئن شــود کارگران 
مهارت های جدید را به دست خواهند آورد؟ آیا شرکت ها باید مدرسه 
تاســیس کنند؟ آیا شرکت ها باید برای کارکنان و کارگران خودشان 
برنامه آموزشی داشته  باشند یا باید کارکنان احتمالی - بقیه مردم - را 
هم جزو این برنامه بگذارند؟ )همان کاری که این روزها مایکروسافت 
می کند و دوره های آموزشــی آنلاین رایگان برای همه می گذارد.( آیا 
اصلا آموزش آنلاین برای افراد سن بالا جواب می دهد یا آنها را باید در 

کلاس درس آموزش داد؟
مشکل دیگر کارکنان و کارگرانی هستند که قصدی برای یادگیری 
و تغییر ندارند. سی بی سی اخیرا در گزارشی نشان داد که چطور بخش 
اعظم مردان در صنایع رو به افول اصلا »مشاغل زنانه« در صنایع رو به 
رشد مثل بهداشت و مراقبت  درمانی را نمی پذیرند. ما با طبقه خاصی از 
مردان طرفیم که وقتی شغلی جز شغل یدی به آنها پیشنهاد می شود 
آن را دون شأن خود می دانند و نمی پذیرند. قبل از آنکه این مردان را 
کنار بگذاریم فراموش نکنیم اینها همان هایی هستند که با عصبانیت در 

انتخابات شرکت می کنند )و به ترامپ رأی می دهند(.
سیستم آموزشی امریکا در طول سال های اخیر نتوانسته به تعداد 
کافی نیروی متخصص مورد نیاز شرکت های تکنولوژیک را تامین کند 
و آنها حدود یک دهه اســت که روی مهاجران با مهارت بالا حساب 
کرده اند. همین می شــود که رأی دهنــدگان عصبانی به این نتیجه 
می رسند که »اگر این شغل ها به ما نمی رسد به کس دیگر هم نباید 
برسد« و افرادی رأی می دهند که سیاست ضد مهاجرتی جدی تری 
را تبلیغ می کنند. اینجاست که باید حواسمان به پیامدهای سیاسی 
بیکاری گسترده ناشی از اتوماسیون، هوش مصنوعی و اینترنت نسل 
پنج باشد. خیل بیکاران بیش از آنکه به دنبال یادگرفتن مهارت تازه 

باشند، به دنبال بر هم زدن نظم موجودند. 
این یکی از نگرانی های اساسی بیل گیتس است. به همین خاطر 
اخیرا در مصاحبه ای با کوارتز پیشنهاد »مالیات بر ربات« را می دهد. بر 
این اســاس شرکت هایی که به کمک تکنولوژی تعداد کارگرانشان را 
پایین می آورند باید مالیات خاصی را پرداخت کنند که صرف آموزش 
کارگران، بالا بردن دستمزد افراد با پایین ترین درآمد و کمک به مراکز 
انسانی غیرسودده مثل خانه های سالمندان خواهد شد. انتظار داشتن از 
دولت برای حل مشکلاتی که صنعت تکنولوژی به وجود آورده بیهوده 
است. تکنولوژی این مشکلات را به وجود آورده و باید تلاش برای حل 

آنها را آغاز کند.
آینده بازار کار هر شکلی که داشته باشد باید با ایده شغل هایی مثل 
راننده تاکســی یا صندوق داری - شغل هایی صرفا برای تامین معاش 
حداقلی - خداحافظی کنیم. دولت ها و صنایع تکنولوژیک باید از همین  
حالا به فکر آینده باشند. راه حل هایی که حالا رادیکال به نظر می رسند 
- مثل دادن حقوق پایه به همه شهروندان - ممکن است تا 10 سال 
آینده شــدنی به نظر برسند. وگرنه چطور می توانیم جلوی گرسنگی 

امریکایی ها را بگیریم وقتی همه کارها را ربات ها انجام می دهند؟
گذشته از اینها جوامع نسل پنج با جوامع کنونی تفاوت های عدیده 
خواهند داشت. جامعه ای با تعداد بسیار بالای افراد بیکار، جامعه ای که 
حتی وسایلش هم هوشمند هستند و به یکدیگر وصل اند، جامعه ای 

که تعــداد بالایی از مردمش مجبورند روز خود را به اینترنت گردی و 
بازی های آنلاین بگذرانند، چنین جامعه ای آرمان شــهر خواهد بود یا 
کابوس شهر؟ نویسنده های رمان های علمی- تخیلی از مدت ها پیش 
ورود به چنین جوامعی را پیش بینی کرده اند. ویلیام گیبسون - خالق 
عبارت »فضای مجازی« در سال 1982 - از جامعه ای نوشته بود که در 
آن افراد به یک دنیای مجازی جذاب عقب نشینی می کنند در حالی که 

دنیای فیزیکی را افسردگی و فروپاشی فراگرفته است.  
صنعت تکنولوژی در حال به وجود آوردن مشــکلات جدی برای 
دنیاست و همین صنعت احتمالا راه حل هایی برای این مشکلات خواهد 
داشت. این صنعت دنیا را تغییر داده و اگر دیر بجنبیم می تواند جوامع را 

به هم بریزد. شمارش معکوس آغاز شده است. ده سال وقت داریم. 

اکثر مشــاغل امروز احتمالا تا چند دهــه آینده از بین می روند. 
هوش مصنوعی روز به روز کارهای بیشــتری را بهتر از انســان 
انجام می دهد و در مشاغل بیشتری جایگزین انسان می شود. در 
دهه های آینده شغل های تازه ای به وجود خواهد آمد مثل طراح 
دنیاهای مجازی. و این مشاغل نیازمند خلاقیت و انعطاف پذیری 
بالایی هستند. هوش مصنوعی بدون تردید راننده های تاکسی یا 
ماموران بیمه را بیکار خواهد کرد. و احتمال آن کم است که این 
راننده ها یا ماموران بیمه بتوانند آن چنان خودشان را آموزش بدهند که تبدیل به متخصصان هوش 

مصنوعی یا طراحان دنیای مجازی شوند. 
پس مشکل اصلی به وجود آوردن مشاغل تازه نیست. مشکل به وجود آوردن مشاغلی است که 
در آن انسان ها بهتر از هوش مصنوعی عمل می کنند. به همین خاطر تا سال 2050 طبقه تازه ای 
از مردم احتمالا ظهور خواهند کرد: طبقه بی استفاده. افرادی که نه فقط بیکارند، که اصلا نمی توان 
شغلی برایشان یافت. حتی اگر بتوانیم به کمک تکنولوژی، تولید را آن چنان بالا ببریم که بتوانیم 
به این افراد حقوق پایه بدهیم، مشکل بزرگ تری وجود دارد: این افراد کلا باید چه بکنند؟ اصولا 
انسان ها باید سرشان شلوغ باشد و فعالیت های هدف داری انجام بدهند وگرنه دیوانه می شوند. این 

افراد بی استفاده روزشان را باید چطور بگذرانند؟
یک جواب احتمالی بازی های کامپیوتری اســت. افراد بی استفاده احتمالا زمان زیادی را در 
طول روز در دنیاهای واقعیت مجازی سه بعدی خواهند گذراند. حضور در این دنیاها در مقایسه 
با »دنیای واقعی« بیرون احتمالا هیجان و درگیری عاطفی بیشــتری را نصیب آنها خواهد کرد. 
عقب نشــینی به دنیای مجازی احتمالا مهم ترین نتیجه بیکاری های گسترده ناشی از پیشرفت 

تکنولوژی خواهد بود.

معنای زندگی در دنیای بدون شغل

یووال نوح هراری
نویسنده کتاب »انسان 

خردمند« )تاریخ مختصر بشر( 
که اخیرا توسط نشر نو  به 
فارسی  منتشر شده است.

منبع�گاردین�

استیو جابز: من فکر می کنم همه باید یاد بگیرند که چطور برای کامپیوتر برنامه بنویسند. 
برنامه نویسی به شما یاد می دهد که چطور درست فکر کنید. با این حساب من برنامه نویسی 
را جزو علوم مقدماتی به حساب می آورم.
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 ] آینده تکنولوژی   [

تاریخچه اختراعات آینده
تاسال۲۰۵۵،درجهانعلموتکنولوژیشاهدچهابداعاتیخواهیمبود؟

2۰19
کنترل تکنولوژی با چشم
پیشرفت در نرم افزارهای تشخیص 
چهره و حرکت ما را وارد عصر تازه ای 
می کند که در آن ماشین ها و ابزارها 
با حرکات سر، دست و چشم کنترل 
می شوند.

2۰23
آنتی بیوتیک سفارشی
تکنولوژی های تازه به پزشکان 
اجازه تولید آنتی بیوتیک ارزان 
سفارشی را می دهند که برای 
هر شخص و هر بیماری به طور 
خاص طراحی می شود.

2۰26
پوشاک هوشمند
لباس های هوشمند با توجه 
به نیاز شما تغییر شکل و 
رنگ می دهند. یک لباس 
می تواند هم شما را گرم و هم 
خنک کند.

2۰2۰
کاغذ تشخیص بیماری
ابزارهای ارزان تشخیص بیماری که روی کاغذ 
مخصوص تعبیه شده اند می توانند به سرعت 

مشخص کنند فرد به ابولا، زیکا، آنفلوانزای 
خوکی، سل و دیگر بیماری ها مبتلا شده یا نه.

2۰24
ربات های بلعیدنی

میکروربات های خوردنی ای ابداع می شوند 
که می توانند جراحت های درونی بدن را 

ترمیم کنند.

2۰2۷
ارتباط فوق سریع فضایی

تکنولوژی فوتونی این امکان را به فضانوردان و 
سفینه ها خواهد داد که سرعت ارتباط و انتقال 

ارتباطات خود را 1۰۰ برابر سرعت کنونی کنند.
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2۰28
استخراج آتش فشانی
استخراج فلز و سنگ های قیمتی از 
آتش فشان های فعال زیر دریا ممکن و 
اقتصادی خواهد شد.

انقلاب اسپینترونیک
تجاری شدن سریع اسپینترونیک )که به 
مطالعه اسپین الکترون و گشتاور مغناطیسی 
آن می پردازد و با الکترونیک تفاوت دارد( 
باعث انقلاب در صنعت اسمارت فون ها و دیگر 
تکنولوژی های هوشمند می شود.

2۰29
باتری های کربن دوست

پیل های الکتروشیمیایی که 
دی اکسید کربن را تبدیل به 

الکتریسیته می کنند دو معضل 
نیاز به انرژی ارزان و آلودگی را 

هم زمان حل خواهند کرد. 

2۰31
باتری های الماسی

»باتری های اتمی« با افزایش پسماند 
رادیواکتیو در الماس های مصنوعی 

می توانند تشعشع را تبدیل به 
الکتریسیته کنند.

2۰33
گسترش نانوتکنولوژی

تکنولوژی الهام گرفته از دی ان اِی 
و همچنین فوتوموتورهای نوری 

بالاخره باعث گسترده شدن 
نانوتکنولوژی ارزان می شوند.

انرژی خورشیدی ارزان
پژوهشگران به کمک کانی پروسکایت می توانند 
سلول های خورشیدی ارگانیکی بسازند که بازده 

آن نزدیک به 1۰۰ درصد است. 

2۰3۰
سوپرداروهای ضدویروس
داروهای فوق قوی ضدویروس 
که توانایی تغییرات 
و بهبود ژنتیکی را دارند 
به بازار می آیند. 

2۰32
درمان آلزایمر
بعد از یک دهه تحقیق و مهندسی 
اپتوژنتیک، اختلالات عصبی مثل 
پارکینسون، آلزایمز، نشانگان توره، 
اسکیزوفرنی، اوتیسم و چندین مورد 
دیگر قابل درمان خواهند شد.

2۰34
اینترنت کوانتوم
به کمک مکانیک کوانتومی اولین اینترنت کاملا امن 
غیرقابل هک عملیاتی خواهد شد.
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2۰35
مواد زیست تقلیدی )بیومیمتیک( 

2۰3۷
انقلاب پرینت سه بعدی

2۰39
اکوسیستم انرژی خودکفا

 توسعه مواد تازه که از رفتار 
موجودات زنده الهام گرفته 

شده اند باعث تولید لباس هایی 
می شود که خودشان را تمیز 
می کنند و ساختمان هایی که 

خودشان را تعمیر می کنند. نیاز 
به بسته بندی پلاستیکی از بین 

خواهد رفت.

پرینترهای سه بعدی ارزان قیمت 
وارد همه خانه ها می شود: به کمک 

آن می شود همه چیز را در خانه 
پرینت گرفت: لوازم الکترونیک، 

اسباب منزل، غذا و دارو. فقط کافی 
است فایل را از اینترنت بخرید و آن 
را دانلود کنید. خرید از مغازه ها به 

پایان خود می رسد. 

پیل سوختی میکروبی، مخازن 
هضم بی هوازی، باتری های 
لیتیوم-یونی و تکنولوژی 
سلول خورشیدی به کمک 

هم باعث می شوند خانه ها 
از انرژی بیرونی بی نیاز شوند 

و اکوسیستم انرژی خودکفا 
داشته باشند.

2۰36
انقلاب بعدی هوش مصنوعی

2۰38
کامپیوتر همیشه حاضر

2۰4۰
 رایانش ژنتیک

تحلیل های کلان داده و هوش  
مصنوعی به آن درجه از بلوغ 
می رسند که می توانند هرچیزی 
از جمله آب وهوا، انتخابات، 
ژئوپلیتیک و تکامل را پیش بینی 
کنند. آینده به چیزی خواب آور 
و قابل پیش بینی تبدیل خواهد 
شد.

پیشرفت در تکنولوژی های واقعیت 
افزوده، واقعیت مجازی و واسط مغز و 
رایانه باعث می شود حضور کامپیوتر در 
زندگی ما 24ساعته شود.

ریز الکترونیک به بلوغ می رسد. 
سوپرکامپیوترهای دی ان اِی محور که 
کوچک تر از لپ تاپ خواهند بود عرضه 
خواهند شد. 

مولکول های سفارشی
مولکول های مصنوعی که از سوپراتم ها 
ساخته می شوند و ویژگی های مخصوص 
شیمیایی و مغناطیسی خودشان را دارند 
باعث انقلاب در تولید مواد تازه می شوند.

نوزادان از پیش 
طراحی شده

بالاخره پزشکان خواهند توانست در 
ژنتیک جنین اصلاحات انجام دهند 

و اولین نوزادان سفارشی  به دنیا 
می آیند.
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2۰41
حیوانات هولوگرافیک

2۰4۷
بهسازی مغز بشر

2۰5۰
تزریق دی اکسید کربن به زمین

حیوانات خانگی مجازی که با 
هوش مصنوعی قدرتمند به 

احساسات شما واکنش نشان 
می دهند وارد بازار می شوند.

دستکاری ژنتیکی باعث به وجود 
آمدن افرادی خواهد شد که 

نئوکورتکس مغزی بزرگ تری دارند 
و توانایی شناختی شان بالاتر 

است.

برنامه برای تزریق حجم عظیمی 
از دی اکسید کربن اتمسفر به 

سنگ های بازالت اجرایی می شود 
و میزان آلودگی جو زمین شروع 

به کاهش می کند.

2۰43
آزمایش سریع ژنتیکی

2۰45
سلول های خورشیدی فضایی

پیشرفت هوش مصنوعی
الگوریتم های پیچیده، محصول رایانش کوانتومی، 
باعث دستاوردهای شگرفی در حوزه های پزشکی، 
ستاره شناسی، جست وجوی زندگی فرازمینی، 
اقتصاد، معماری و دیگر علوم می شود.

آزمایش ژنتیکی در خانه توسط 
افراد معمولی امکان پذیر 
می شود و این باعث گسترش 
داروهای ژنتیکی و درمان 
سفارشی می شود.

راکت های ریزموج
استفاده از ریزموج های ژیروترون برای فرستادن 
راکت های سبک وزن به مدار زمین باعث کاهش 

چشمگیر سفرهای فضایی خواهد شد.

2۰44
گرفتن برق از اتم

تولید انرژی از هم جوشی هسته ای به لحاظ 
اقتصادی منطقی می شود. طی دو دهه ۷5 

درصد الکتریسیته از نیروگاه های این بخش 
تامین خواهد شد.

2۰49
ترمیم لایه ازون
با پیشرفت در مهندسی آب وهوا 
پروژه خنک کردن زمین و ترمیم 
لایه ازون آغاز می شود.

2۰53
تلسکوپ های فضایی ژئونوترینو 

می توانند از داخل زمین، خورشید 
و مشتری عکس های پرکیفیت 

بیندازند.

2۰55
شهرهای زیرآب

سلول های خورشیدی در 
فضا از خورشید انرژی 
می گیرند و این انرژی را 
برای زمین مخابره می کنند.

در نیمه دوم قرن 
بیست و یکم شهر-

کشورهای قدرتمند 
و ثروتمند زیرآبی در 

نقاط مختلف دریاها و 
اقیانوس ها برپا خواهند 

شد.
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احتمال آن وجود دارد که 
در آینده نزدیک، تخفیف 

مالیاتی و حتی ارائه یارانه 
به خانواده هایی که فرزند 

دوم بیاورند مورد توجه قرار 
بگیرد.

منبع�بلومبرگ�

چرا باید خواند:
دولت چین به 

خانواده ها اجازه داده 
که دو فرزند داشته 

باشند اما آنها هنوز 
تک فرزندی مانده اند. 
بخوانید تا ببینید چرا 

این سیاست جواب 
نداده است. 

 ] آینده چین   [

بچه کم است
چراتغییرسیاستتکفرزندیچینجوابنداد؟

در سال 2015 وقتی دولت چین اعلام کرد که سیاست تک فرزندی 
اجباری در این کشور لغو شــده و خانواده ها می توانند دو فرزند هم 
داشته باشند، تصور عمومی بر این بود که این سیاست در آینده نزدیک 

به افزایش جمعیت چین منتهی خواهد شد.
اما مقتضیات زندگی در جامعه امروز چین ظاهرا سرنوشت دیگری 
را برای این سیاست رقم زده بود. خانواده هایی که در شهرهای چین 
زندگی می کنند عملا نمی توانند هزینه فرزند دوم را هم تقبل کنند. 
طبق آمار، چهارپنجم از زوج های چینی می گویند مشکل مالی علت 

تک فرزند داشتن آنهاست. 
در سال 2016 - یعنی اولین سالی که سیاست دوفرزندی اعمال 
شــده بود- نرخ تولد نوزاد در چیــن 7.9 درصد افزایش پیدا کرد اما 
درست یک سال بعد، این نرخ دوباره به میزان 3.5 درصد سقوط کرد. 
این آمار نشان داد که رشد اولیه تولد نوزاد در چین صرفا واکنشی به 
توقف سیاست تک فرزندی بوده و نمی تواند با سرعت به شرایطی پایدار 

در جامعه چین بدل شود.
در شــهرهای چین، 14.3 درصد از کل هزینه های خانوار صرف 
تحصیل بچه می شــود و این در حالی است که هزینه مسکن نیز به 
صورت دائمی در حال افزایش اســت. جیمز لیانگ - نویسنده کتاب 
»جمعیت شناسی نوآوری« که به بررسی تبعات اقتصادی مسن شدن 
جمعیت چین می پردازد- در این خصوص می گوید: با توجه به شرایط 
حاکم در شهرهایی مثل شانگهای و پکن، اصلا عجیب نیست که نرخ 
زاد و ولد این طور پایین آمده باشد. حتی دولت چین هم پیش بینی 
کرده که جمعیت این کشور تا سال 2030 بالا برود و به یک میلیارد و 
45 میلیون نفر برسد و سپس تا پایان قرن بیست و یکم به یک میلیارد 

نفر کاهش پیدا کند.
ناکامی دولت چین در تشویق مردم به داشتن دو فرزند باعث شده 

انتقادات داخلی زیادی نیز مطرح شود. حتی روزنامه دولتی چاینا دیلی 
اخیرا مقاله ای چاپ کرد و وضعیت جمعیتی چین را یک بمب ساعتی 
خواند و نوشت: »در دهه های آینده به جایی خواهیم رسید که تعداد 

جمعیت برای پر کردن مشاغل کافی نخواهد بود.«
نیروی کار چین -که بین 16 تا 59 ساله هستند- در حال حاضر 
جمعیتی بالغ بر 902 میلیون نفر را تشکیل می دهند. اما این رقم از 
سال 2012 رو به کاهش بوده و سال گذشته نیز به میزان 5 میلیون 
نفر کاهش یافت. در دهه ای که از ســال 2025 شروع شود، چین هر 
سال 7 میلیون بازنشسته جدید خواهد داشت. این مسئله فشار زیادی 
روی نظام رفاه و تامین اجتماعی چین خواهد آورد که حتی در شرایط 
امروزی اش هم با مشــکل مالی روبه روست. همچنین کارگران آینده 
برای تامین سلامت و معاش والدین سالمند خود با معضلات بزرگی 

مواجه خواهند شد. 
حالا سیاست گذاران چینی در حال ارائه پیشنهادهایی هستند که 
می تواند مالیات خانوارهای بزرگ تر را کاهش دهد و نیز ســن ازدواج 
قانونی را کاهش دهد و آن را به 18 ســال برساند )این سن در حال 
حاضر برای زنان 20 و برای مردان 22 اســت(. اما این پیشــنهادها 
تاکنون هیچ یک مبنای قانونی پیدا نکرده اند؛ هرچند که ممکن است 
این وضع به زودی تغییر کند. احتمــال آن وجود دارد که در آینده 
نزدیک، تخفیف مالیاتی و حتی ارائه یارانه به خانواده هایی که فرزند 
دوم بیاورند مورد توجه قرار بگیرد. ناکامی ســال گذشته میلادی در 
بــالا بردن نرخ زاد و ولد در چین احتمــالا قانون گذاران چینی را در 
عرصه ارائه این مشوق ها با سرعت پیش خواهد برد. همچنین مقامات 
بهداشتی و درمانی چین اعلام کرده اند برنامه بزرگی را برای افزودن 
89 هــزار تخت برای زایمان و نیز 140 هزار پزشــک زنان و ماما در 
بیمارستان ها تا سال 2020 به اجرا درخواهند آورد. قرار است 30 هزار 

پیش دبستانی و مهدکودک نیز در همین راستا ساخته شوند.
برخی کارشناسان می گویند سیاســت های چین تا پیش از این 
هم نســبت به فرزندآوری نسبتا مثبت و خو شــامدگو بوده است و 
مثــلا 161 روز مرخصی زایمان به مادر داده می شــود و پدر هم در 
برخی استان ها می تواند تا یک ماه بعد از تولد فرزند در مرخصی باشد. 
بنابراین از قبل هم سیاست تشویقی وجود داشته اما به افزایش نرخ 
زاد و ولد نینجامیده است. از سوی دیگر، جامعه چین دارد مدرن تر و 
توسعه یافته تر می شود و طبق معمول سایر نقاط جهان، این وضعیت 
باعث کاهش نرخ زاد و ولد خواهد بود چون زنان بیشــتری شــاغل 

خواهند بود و روش جامعه سنتی در آن پیاده نخواهد شد. 
گان لــی اقتصاددان دانشــگاه اقتصاد چنگــدو در این خصوص 
می گوید: »چین دارد هرچه بیشتر و بیشتر به سطح درآمدی بالاتری 
برای مردم در شــهرهای بزرگ نزدیک می شود. طبیعی است که در 
چنین شرایطی نرخ زاد و ولد پایین بیاید. هر سیاستی هم که تغییر 

کند، وضعیت شهرها در این راستا تغییر نخواهد کرد.« 



.......................... اکونومیست ..........................

معجزه مونته ویدئو
چگونه اروگوئه به الگوی آرژانتین و برزیل 

تبدیل شده است؟
برزیل و آرژانتین تا چندی پیش ستاره های امریکای لاتین بودند؛ آنها با اقتصاد خود 
چشــم جهانیان را خیره کرده بودند اما حالا در رکود و بحران اقتصادی غرق شده اند. 
اکنون هر خبر خوبی از همسایه های این کشورها می تواند حال اقتصاد آنها را نیز خوب 
کند. اروگوئه کشوری کوچک است که در میان این دو کشور بزرگ قرار گرفته و می تواند 
با اقتصاد خود همان خبرهای خوش را برای آنها به همراه داشته باشد. 22مارس امسال 
بود که بانک مرکزی اعلام کرد تولید ناخالص داخلی در این کشور در سال 2017 رشد 
2.7درصدی داشته است. این یعنی کشور اروگوئه بعد از 15 سال در مرحله رشد قرار 
گرفته و می تواند تاریخ جدیدی برای اقتصاد خود رقم بزند. اقتصاد اروگوئه از ســال 
2011 شروع به رشــد کرد یعنی از همان زمانی که قیمت کالاها در جهان سقوط کرد 
و کشــورهای همسایه این کشور را در شرمندگی فرو برد. موفقیت های اقتصادی این 
کشور نشان می دهد که باز بودن و آزاد بودن در اقتصاد چقدر ارزش دارد. موسسه های 
ســرمایه گذاری مختلف از فضای باز اقتصادی در این کشور بهره بردند و در نهایت به 

بهبود وضعیت اقتصادی این کشور کمک کردند.
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جهان به روایت نمودارها
شاخص ها از آینده  چه می گویند؟

رویاهای نفتی
دنیای بعد از نفت می تواند دنیای امن تری باشد. اما رسیدن به آن مرحله بسیار 
دشوار است. کشورها تمام تلاش خود را می کنند که تا جای ممکن نفت بیشتری 
تولید و روانه بازار کنند. در حالی که برخی دیگر به دنبال ساخت تجهیزات لازم برای 
انرژی های پاک هســتند، برخی دیگر از کشورها مانند روسیه و عربستان سعودی 
همچنان برای تولید نفت بیشتر با یکدیگر رقابت می کنند. اما وضعیت درآمد آنها 

چگونه است؟

درآمد نفت و گاز

درصد از درآمدِ کلِ دولتی

عربستان سعودی

روسیه

هیولاهای دنیای نفت و گاز
ســه کشور در دنیا هستند که بیش از سایر کشورهای جهان نفت و گاز تولید 
می کنند. این کشورها هرچند راه های دیگری نیز برای به گردش درآوردنِ اقتصاد 
خود دارند اما نفت و گاز برای آنها امری حیاتی به شمار می آید. این سه کشور روسیه، 
عربستان سعودی و امریکا هستند که با یکدیگر رقابتی تنگاتنگ بر سر تولید نفت 
دارند. آنها بیشترین حجم نفت را در جهان تولید می کنند. اکونومیست نگاهی به 

روند تولید نفت و گاز در این کشورها داشته است. 

روی خط ممتد
انتشــار گاز دی اکسید کربن یکی از مواردی است که مدافعان محیط زیست به 
صورت مداوم آن را رصد می کنند. یکی از مهم ترین بخش ها که همیشه مورد بررسی 
قرار می گیرد انتشار دی اکسید کربن مرتبط با انرژی است که در سال گذشته رشد 
1.4درصدی داشته است. بررسی های آژانس بین المللی انرژی نشان می دهد برخی 
از کشورها مانند امریکا و ژاپن موفق به کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن مرتبط 
با انرژی شده اند؛ بریتانیا نیز کاهش 3.8درصدی را تجربه کرده است. اما کشورهای 
آسیایی اغلب به سوی افزایش در این زمینه قدم برداشته اند که دلیل آن نیز می تواند 
این باشــد که آنها در حال توسعه هســتند و در نتیجه سوخت بیشتری مصرف 

می کنند که آلاینده های بیشتری را وارد جو زمین می کند. 

پیش به سوی تولید؛ تولید نفت و گاز

انتشار دی اکسید کربن

درصد از کل جهان

جهانی، مرتبط با انرژی، گیگاتُن

غول هایی در عرصه فناوری
این روزها شرکت های حوزه فناوری حرف اول را در دنیای اقتصاد می زنند. هر اتفاقی 
که برای آنها می افتد می تواند دنیای بازار ســهام را زیر و رو کند. نظیر اتفاقی که برای 
فیس بوک افتاد و رسوایی اطلاعاتی که در این زمینه به بار آمد. سرمایه گذاران این روزها 
بیش از هر چیزی تمایل به سرمایه گذاری روی این شرکت های فناوری دارند. اما شرایط 

این شرکت ها چگونه است و کدام یک برترین ها در جهان به شمار می آیند؟

گروه شش تایی
سرمایه در بازار، میلیارد دلار

اپل

آلفابت

آمازون

تنسنت

فیسبوک

علیبابا

شرکت های فناوری که اصل آنها در 
این کشورهاست: 

امریکا چین
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تاریخ ارزش طلای سیاه
نفت همیشه به عنوان کالایی ارزشمند زیر 
ذره بین تحلیل گران بوده اســت. قیمت آن نیز 
هر روز و هر لحظه توسط فعالان در بازارهای 
مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. اغلب تفاوتی 
ندارد در چه صنعتی فعال باشید، قیمت نفت 
می تواند به نحوی روی زندگی شما اثر بگذارد؛ 
به ویژه اگر در کشوری مانند ایران زندگی کنید 
که اقتصاد آن وابستگی زیادی به نفت دارد. در 
این بین مروری بر تاریخ قیمت نفت می تواند 
جالب توجه باشد. اکونومیست روی این نمودار 

همین کار را انجام داده است. 

اینجا آخر خط است؛ قیمت نفت، دلار در ازای هر بشکه، قیمت های 2016

خریداریِ سریع خودرو

رکورد پایین ترین

افزایش 
پس از جنگ

بحران سوئز

تأسیس اوپک

تحریم نفتیِ عربی

انقلاب ایران

تولید ناخالص داخلی جهان
رشــد اقتصاد جهان همیشــه مورد توجه اقتصاددان ها بوده است. بررسی های 
اکونومیست نشــان می دهد اقتصاد جهان در ســه ماهه پایانی سال 2017 رصد 
3.3درصدی را نسبت به سال گذشته در مدت مشابه تجربه کرده است. این میزان 
نسبت به متوسط پنج ساله کمتر است. بررسی ها نشان می دهد اقتصاد حوزه یورو 
در حال بهبود اســت. دلیل آن نیز کمک هایی اســت که از سوی بانک مرکزی به 
کشورهای این منطقه صورت گرفته است. رشد در امریکا نیز نسبتاً خوب بوده است. 
روسیه و برزیل نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده اند. این در حالی است که این دو 

کشور روزهای سخت اقتصادی را پشت سر گذاشته اند. 

کمربندها را ببندید
بازار این روزها با نوسان های بسیار شدیدی همراه است. هربار که نوسان در بازار 
شدت می گیرد منجر به ترس سرمایه گذاران می شود که در نهایت باعث می شود 
سرمایه گذاران نیز پول و ســرمایه خود را در بازار جاری نکنند و مثلاً آن را صرف 
کالاهایی کنند که نسبت به آن احساس امنیت دارند. مثلاً پول خود را صرف طلا 
می کنند. این روزها نیز روز آشوب در بازار سرمایه است و شاخص ها مدام در حال 

ریزش هستند.

روزهای آشوبسهم در رشد، نقاط درصد
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زنان در هند تلاش می کنند شکاف های جنسیتی را از میان بردارند. 
وزیر دفاع و وزیر امور خارجه این کشور زن هستند. کمتر پیش می آمد 
زنی در هند بتواند به ریاســت یک بانک دست پیدا کند. در برخی از 
ایالت های هند زنان به قدرت های زیادی دست پیدا کرده اند، آنها رئیس 
شده اند و مشــغول به کار هستند. میزان تحصیلات آنها افزایش پیدا 
کرده، حقوق بهتری دریافت می کنند و در نهایت نســبت به گذشته 
وضعیت مطلوب تری دارند. سطح سواد در میان زنان 21ساله ناگهان 
به صورت جهشــی افزایش پیدا کرده و از 60درصد در سال 1990 به 

85درصد در سال 2011 رسیده است. 
با وجود همه پیشــرفت هایی که برای زنان حاصل شده همچنان 
برخی سنت های دســت وپاگیر مانع رشد و فعالیت آنها می شود. این 
ســنت ها زنان را عقب نگه داشته اســت. مشــکلات فقط به رسوم و 
آیینی نظیر پرداخت جهیزیه های سنگین یا زندگی با خانواده شوهر 
)مادرشــوهر و پدرشوهر( محدود نمی شود. دیپا نارایان در کتاب خود 
با عنوان »Chup« که به معنای »هیس، ســاکت باش!« است به این 
نکته اشــاره می کند که زنان تقریباً در تمامی طبقات اجتماعی هند 
هنوز به تمکین کردن از مردان دعوت می شــوند و به نوعی از کودکی 
این طور تربیت می شوند که خدمتکار مردان باشند. زنان در هند از بدو 
تولد با مشــکلات و تبعیض ها همراه هستند. از سال 1994 تشخیص 
جنسیت جنین در هند ممنوع شد، زیرا خانواده هایی که می فهمیدند 
جنین آنها دختر اســت اقدام به ســقط آن می کردند. نارندرا مودی 
نخست وزیر هند نیز از وقتی به قدرت رسیده تلاش بسیاری کرده تا در 
این زمینه فرهنگ سازی کند. با وجود همه این سختگیری ها هنوز هم 
خانواده هایی وجود دارند که راهی برای تشخیص جنسیت جنین خود 
پیدا می کنند تا در صورت دختر بودن، آن را سقط کنند. آمارتیا سن 
اقتصاددان معروف بررسی هایی انجام داده و به این نتیجه رسیده که در 
28 سال گذشته حدود 40میلیون زن در این کشور به همین شیوه های 
مختلف از دست رفته یا به عبارتی سر به نیست شده اند. بررسی ها نشان 

می دهد وضعیت در سال های اخیر وخیم تر نیز شده است. در برخی از 
مناطق نرخ تولد دختران به زیر 800 مورد در ازای هر یک هزار پســر 
رسیده است. جالب اینجاست که این مسئله در منطقه های بالادست و 
طبقه های ثروتمند شدیدتر است و این یعنی ثروت به خانواده ها اجازه 

داده با آسایش بیشتری تعصب خود را در خانواده شان جاری کنند. 

J آمارهای ترسناک
آمارها گاهی ترســناک تر هم می شود. برای نمونه 21میلیون نوزاد 
دختر در هند وجود دارند که هیچ کس سرپرستی آنها را قبول نمی کند. 
راه های دیگری نیز برای تشخیص تمایل خانواده ها به حفظ پسرها در 
برابر دخترها وجود دارد. برای مثال بررسی های دولتی نشان می دهد 
اغلب خانواده ها پسرهای بیمار را برای معالجه نزد پزشک می برند اما 
کمتر پیش می آید دختر بیماری را بــرای معالجه ببرند. در واقع اگر 
دختری بیمار شد در خانواده شانسی برای مداوا ندارد اما پسرها حتماً 
راهی برای درمان پیدا می کنند. بررســی های اقتصاددان ها نیز نشان 
می دهد تعداد دختران هندی در برابر پسران نسبت به هنجار جهانی 
بسیار پایین تر است. تبعیض حتی در شیردهی هم نمود پیدا کرده یعنی 
مادران ترجیح می دهند به پسران خود شیر بدهند اما به دختران شیر 
مادر عموماً تعلق نمی گیرد. حالا دولت هند افتخار می کند که در این 
زمینه گام هایی برداشته است. این امر به ویژه در زمینه سواد خودش را 
نشان می دهد. شکاف جنسیتی ابتدا باید در بخش آموزش و پرورش 
کاهش پیدا کند. اما متأســفانه هرچه میزان تحصیلات بالاتر می رود 
تعداد دختران کمتر می شود. با وجود همه این سختی ها زنان در هند 
کوتاه نمی آیند. آنها شلوار جین می پوشند، راهی برای درس خواندن 
پیدا می کنند و به هرچیزی می آویزند تا به قدرت برسند. حضور آنها 
می تواند به رشد بیشتر اقتصاد هند کمک کند اما تنها در صورتی که 
همه مردم هند متوجه این مســئله بشوند و موانع را از پیش پای آنها 

بردارند. 

 ] زنان در هند   [

پشت سر مانده ها
شکاف جنسیتی در برخی موارد کمتر شده، اما همچنان به قوت خود باقی است

چرا باید خواند:
حضور زنان در جامعه 

می تواند دردهای 
زیادی از اقتصاد را 

درمان کند. این مسئله 
به ویژه در مورد کشورها 

و اقتصادهای در حال 
توسعه به شکلی جدی 

خودش را نشان می دهد. 
این گزارش به شکاف 

جنسیتی در هند 
می پردازد.

باوجودهمهپیشرفتهاییکهبرایزنانحاصلشدههمچنانبرخیسنتهایدستوپاگیرمانعرشدوفعالیتآنهامیشود.اینسنتها
زنانراعقبنگهداشتهاست.مشکلاتفقطبهرسوموآیینهایینظیرپرداختجهیزیههایسنگینیازندگیباخانوادهشوهر)مادرشوهرو
پدرشوهر(محدودنمیشود.

21
 میلیون 

نوزاد دختر در هند 
وجود دارند که 

کسی سرپرستی 
آنها را قبول 

نمی کند

مروری بر سوءاستفاده؛ هند

نرخ تولد بر اساس جنسیت
تعداد دختران در ازای هر 1000پسر

ثبت نام دختران در دوم ابتدایی
در ازای هر 100 پسر، تا پایان سال

نرخ مشارکت نیروی کار زن،
درصد

جرایم منتخب علیه زنان
موارد گزارش شده، 1000

خشونت خانگی
آزار جنسی

تجاوز

آدم ربایی
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آژانس بین المللی انرژی گزارش داده است که چین یک سوم برقِ حاصل از باد را در جهان تولید می کند. یک چهارم ظرفیت انرژی خورشیدی جهان در اختیار این کشور 
است؛ چینی ها در میان 10 تولیدکننده برتر پنل های خورشیدی رتبه ششم را دارند و در بازار توربین های بادی نیز چهارم هستند. این کشور بیش از همه کشورهای جهان 
)روی هم رفته( وسایل نقلیه برقی می فروشد. چینی ها رهبری تولید تأسیسات هسته ای در جهان را نیز دارا هستند. و به این ترتیب آنها نقشی نو درانداخته اند.

وقتی بحث انرژی به میان می آید کمتر کشوری به اندازه چین در کانون 
توجه قرار می گیرد. چین بزرگ ترین مصرف کننده زغال ســنگ در جهان به 
شمار می آید. به علاوه دومین مصرف کننده بزرگ نفت در جهان بعد از امریکا 
نیز هست. این کشور بزرگ ترین ظرفیت تولید برق را در جهان دارد. در نهایت 
این کشــور بیشترین میزان دی اکســید کربن را وارد جو زمین می کند و در 
این زمینه بزرگ ترین تولیدکننده در جهان به شمار می آید. اکنون چین امید 
دارد بخشــی از صنعت را به سمت انرژی های پاک بکشاند و خودش را از شر 
سوخت های فسیلی خلاص کند؛ البته تلاش اصلی اش این است که به نوعی 
تعادل در این زمینه دست پیدا کند. به هر حال این کشور در زمینه انرژی های 
پاک رهبری دنیا را به عهده دارد. این کشــور در سال های گذشته به کمک 
یارانه ها، اهداف سیاست گذاری شــده و انگیزه ها و مشوق های تولیدی موفق 
شده انرژی پاک بیشتری نسبت به امریکا و اتحادیه اروپا روی هم رفته، تولید 
کند. طبق آمارهای به دست آمده از بلومبرگ این کشور تنها در سال گذشته 
موفق شده 132میلیارد دلار در این زمینه خرج کند. آژانس بین المللی انرژی 
گزارش داده است که چین یک سوم برقِ حاصل از باد را در جهان تولید می کند. 
یک چهارم ظرفیت انرژی خورشیدی جهان در اختیار این کشور است؛ چینی ها 
در میان 10 تولیدکننده برتر پنل های خورشیدی رتبه ششم را دارند و در بازار 
توربین های بادی نیز چهارم هستند. این کشور بیش از همه کشورهای جهان 
)روی هم رفته( وسایل نقلیه برقی می فروشد. چینی ها رهبری تولید تأسیسات 
هسته ای در جهان را نیز دارا هستند. و به این ترتیب آنها نقشی نو درانداخته اند. 

J عطش سیری ناپذیر چشم بادامی ها
هرچند این پیشرفت ها در زمینه انرژی تجدیدپذیر بسیار خیره کننده است 
اما باز هم پاسخ گوی عطش سیری ناپذیر چین برای انرژی نیست. سوخت های 

غیرفسیلی و همچنین هسته ای تنها 12درصد از انرژی مورد نیاز این کشور 
را تأمین می کنند. به این ترتیب چین راه درازی تا خودکفایی در این زمینه 
دارد. به همین خاطر اســت که حداقــل تا یک دهه آینده چین بزرگ ترین 
نگرانی جهان در زمینه مصرفِ ایمن ســوخت های فسیلی است و می تواند 
خطری بزرگ محســوب شود. قراردادهایی که چشم بادامی ها با شرکت های 
بزرگ تولیدکننده نفت و گاز می بندند به وضوح نشــان می دهد که باید در 
زمینه مصرف ســوخت فسیلی از سوی این کشور نگران بود. این کشور هم 
در خاورمیانه و هم روسیه قراردادهایی بسته و پروژه هایی را توسعه می دهد 
که قدری نگران کننده است. چین حتی به امریکا هم روی آورده است. بنیاد 
انرژی در چین ادعا می کند که این کشور با سیاست های خود سعی دارد ابتدا 
کثیف ترین منابع انرژی را از میــان بردارد و در این بین از همه فاجعه بارتر، 
زغال ســنگ اســت. به این ترتیب قدم اول این کشــور از میان برداشــتن 
زغال ســنگ است. بسیاری از خانه های شــهری حتی هنوز از این سوخت 
استفاده می کنند و این رویه باید متوقف شود. به همین خاطر است که حتی 
انقلاب شیل برای چینی ها موهبتی الهی محسوب می  شود. آنها سعی دارند 
از گاز طبیعی مایع )ال ان جی( بیشتر بهره بگیرند و در نتیجه از زغال سنگ به 
سمت گاز که سوخت پاک تری است حرکت می کنند. سال گذشته واردات 
ال ان جــی در چین 50درصد افزایش پیدا کرد. به نظر می رســد چین برای 
نجات از سوخت های فسیلی بیش از هرجایی چشم امید به امریکا دارد. آنها 
قراردادهای درازمدتی در زمینه ال ان جی با یکدیگر به امضا رسانده اند. امریکا 
قرار است بزرگ ترین عرضه کننده ال ان جی به این کشور باشد. جالب اینجاست 
که این قضیه انرژی می تواند وسیله ای خوب برای بهبود روابط سیاسی این دو 
کشور نیز باشد که در نهایت می تواند برای اقتصاد جهان نیز موثر باشد و آن 
را از خطرات احتمالی نجات بدهد. یعنی چین می تواند به صورت چندمنظوره 
از این بازی نفع ببرد، هم از انرژی های پاک اســتفاده کند، هم روابطش را با 
ابرقدرت ها بهبود ببخشد و هم چهره بهتری از خود در دنیا به نمایش بگذارد. 
به هر حال چین به سمت انرژی های تجدیدپذیر و پاک قدم برمی دارد و این 

شرق است که سبز و سبزتر می شود. 

 ] چین   [

شرق سبز است
قدرت چین در بخش فناوری انرژی پاک به سرعت در حال افزایش است

50
 درصد 

افزایش واردات 
ال ان جی در چین 

در سال گذشته

چرا باید خواند:
سوخت فسیلی در این 
سال ها بزرگ ترین 
منشأ آلودگی هوا 
بوده است. به همین 
خاطر است که 
کشورها و دولت ها 
به فکر انرژی های 
پاک و تجدیدپذیر 
افتاده اند. چین 
یکی از بزرگ ترین 
آلاینده های جهان 
است اما حالا به سمت 
پاکی قدم برمی دارد.

مجموع تولید انرژی پاک
ارزش افزوده، 2014، میلیارد دلار

ستاره سرخ ماجرا

چین

ژاپن

آلمان

امریکا

کرهجنوبی

تایوان

برزیل

هند

مالزی
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واقعاًدولتهایوابستهبهنفتدرموردتقاضابراینفتبایدچهکاریانجامبدهند؟درتئوریآنهابایدتاجاییکهمیتوانند
نفتتولیدکنندوپولبیشتریراروانهبانکهاکنند.امااینامرمیتواندجنگیبزرگرادربازارهایجهانیدرمیان
تولیدکنندگانبهراهبیندازدودرنهایتنیزقیمتنفترابهپایینترازچیزیکهالاناست،برساند.

صحرای وسیعی از شن است؛ سعودی ها اگر می توانستند این صحرا 
را به دره ای از پنل های خورشــیدی تبدیل کنند قطعاً به ثروتمندترین 
مردم جهان تبدیل می شدند اما حالا فقط نفت دارند که از دل این شن ها 
بیرون بکشند. عربستان سعودی به عنوان بزرگ ترین صادرکننده نفت 
در جهــان مانند هر دولت نفتیِ دیگری می داند که یک روز تقاضا برای 
نفت کاهش پیدا خواهد کرد و به طعمه ای برای پنل های خورشــیدی 
تبدیل خواهد شد. ماشین های برقی جای ماشین های با سوخت فسیلی 
و بنزینی را خواهد گرفت و مصرف نســبت به حالا کاملاً تغییر خواهد 
کــرد. اما این دولت ها و تولیدکنندگان نفتی چقدر این تهدید را جدی 
گرفته اند؟ پاسخ در دو بخش است. بخش اول مربوط به تولید نفت شیل 
در امریکا می شود. بخش دوم نیز واکنش آنها نسبت به دوران اوج نفت 
است. اکنون به نظر می رسد آنها تمام تمرکز خود را روی دوران اوج نفت 
قرار داده اند. اما شــاید نمی دانند که نفت روزی به مادر تمامی بحران ها 

تبدیل خواهد شد. 

بیایید با اثرگذاری نفت شیل شروع کنیم. سال 2014 بود که ناگهان 
آفتاب تولید نفت در امریکا طلوع کرد. بسیاری از تولیدکنندگان سنتی 
نفت غافلگیر شدند. از همان زمان تولید نفت به بالاترین میزان خود در 
تاریخ نفت جهان رســید. عواقب اصلیِ این پدیده نیز کاهش ناگهانی و 
شدید قیمت نفت بود. قیمت ها که سر به فلک گذاشته بود ناگهان سقوط 
کرد. این امر بسیاری از کشورها را وارد چالش کرد و برنامه های آنها را به 

هم ریخت. اما آنها آرام ننشستند. 
اکنون عربســتان ســعودی از برنامه ای جدید پرده برداشته؛ فروش 
5درصد از ســهام بزرگ ترین و مهم ترین شرکت نفتی جهان: »شرکت 
نفت آرامکوی ســعودی«. ســرمایه گذاری 2تریلیون دلاری پشت این 
جریان است. یکی از برنامه های اصلی پادشاهی سعودی برای چشم انداز 
2030 اســت که محمد بن سلمان آن را طراحی کرده است. آنها سعی 
دارند تنوع بخشی را به اقتصاد خود هدیه بدهند و آن را از اعتیاد به نفت 

نجات بدهند. این امر می تواند مشاغلی را نیز برای جوانان ایجاد کند. 

J مذاکرات بی نتیجه
اواخر سال 2016 بود که تولیدکنندگان اوپکی و غیر اوپکی تصمیم 
گرفتند به رهبری عربستان ســعودی و روسیه تصمیم گرفتند تولید 
نفت خود را کاهش بدهند. میزان کاهش روی هم رفته روزی 1میلیون 
و 800هزار بشکه نفت بود. در واقع 2درصد از تولید کم می شد. این کار 
را تنها برای افزایش قیمت انجام دادند. اما تاکنون این برنامه آن قدر هم 
جواب نداده است. به هر حال این برنامه باعث شد روس ها و سعودی ها با 

هم پای میز مذاکره بنشینند که اتفاقی نسبتاً نادر بود. 
هنوز نمی توان به درستی پاسخ داد که آیا این تولیدکنندگان بزرگ 
نفت خودشــان را برای کاهش تقاضا برای نفــت آماده کرده اند یا خیر. 
ماشین های برقی هر روز به تعداد بیشتری تولید می شوند اما آنها هنوز 
به امید تقاضا برای فرآورده های نفتی نظیر بنزین هســتند. البته سران 
کشورهای عربستان سعودی و روسیه در ملأ عام حرفی از خطر کاهش 
تقاضا برای نفت نمی زنند. آنها همچنان پیش بینی می کنند که کشورهای 
با اقتصاد متوسط هنوز به نفت و بنزین به عنوان اصلی ترین فرآورده آن 
نیاز خواهند داشت و در نتیجه تقاضا افزایش پیدا خواهد کرد. به هر حال 
هنوز خیلی از کارشناسان روی کاهش تقاضا برای نفت شرط می بندند. 

اما واقعاً دولت های وابسته به نفت در مورد تقاضا برای نفت باید چه 
کاری انجام بدهند؟ در تئوری آنها باید تا جایی که می توانند نفت تولید 
کنند و پول بیشــتری را روانه بانک ها کنند. اما این امر می تواند جنگی 
بزرگ را در بازارهای جهانی در میان تولیدکنندگان به راه بیندازد و در 
نهایت نیز قیمت نفت را به پایین تر از چیزی که الان اســت، برســاند. 
کشورهای کمی هســتند که مانند عربستان سعودی می توانند تنها با 
هزینه 6دلار یک بشکه نفت تولید کنند و با نازل ترین قیمت باز هم در 
بازار پیروز باشند و سود ببرند. پایان دوران نفت چندان دور نخواهد بود. 
پس نگرانی ها نیز درباره آن باید جدی باشد. هر کشوری که بیشتر به نفت 

تکیه داشته باشد قطعاً بازنده این میدان خواهد بود. 

 ] طلای سیاه   [

وقتی خورشید نفت غروب می کند
خاورمیانه و روسیه آمادگی آینده بدون کربن را ندارند

چرا باید خواند:
این روزها همه کشورها 

تلاش می کنند برای 
آینده ای بدون کربن یا 

دست کم با کمترین میزان 
کربن قدم بردارند. در 

این بین انگشت اتهام به 
سوی نفت دراز است و 

خاورمیانه و روسیه جزو 
مهم ترین تولیدکنندگان 
آن هستند؛ آیا آنها آماده 
آینده بدون نفت هستند؟

متوسط 2012-16

در اسارت مایع سیاه

کویت

عربستان سعودی

امارات متحده عربی
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چرا باید خواند:
صنعت خودروسازی 
یکی از مهم ترین 
بخش های صنعت در 
جهان به شمار می آید. 
غول های بزرگی در 
این صنعت مشغول 
به کار هستند و حالا 
سه غول رنو، نیسان و 
میتسوبیشی دست به 
اقدامی بزرگ زده اند 
که توجه همه را به 
خود جلب کرده است.

رنو از EZ-GO پرده برداری کرد، مفهومی که به نوعی ربات تاکســی 
اطلاق می شود. در واقع این شرکت در پنجم مارس رباتی را معرفی کرد 
 )DENA( که نقش تاکسی را ایفا می کند. نیسان نیز در یک همکاری با دنا
که یک شرکت نرم افزار ژاپنی است برنامه اش را برای تاکسی های ژاپنیِ 
بدون راننده آغاز کرد. هر دو شــرکت برنامه های مجزای خودشان را در 
مسیری متفاوت دنبال می کنند با وجود این، اتحادی نزدیک و بزرگ را 
شکل داده اند. در سال 2016 شرکت میتسوبیشی نیز به آنها ملحق شد. 
در ســال گذشته این سه شــرکت روی هم رفته 10میلیون و 600هزار 

خودرو در سرتاسر جهان فروخته اند. 
این رابطه در دنیای خودروســازی یک رابطه خاص و متفاوت است. 
هیچ کدام از شــرکت ها در این اتحاد، استقلالش را از دست نمی دهد. اما 
جالب اینجاســت که هر روز سهم مشارکت آنها بالا می رود. تاکنون نیز 
به نظر کاملاً موفق می آید. در ســال 2017 بالاخره اتحاد رنو- نیسان- 
میتسوبیشی موفق شد روی دست گروه فولکس واگن بزند و از آن پیشی 
بگیرد. این در حالی است که فولکس واگن زمانی بزرگ ترین تولیدکننده 
خودرو در جهان بود. البته اکنون نیز این شرکت آلماین حرف های زیادی 

برای گفتن دارد. 
هرچند خودروسازان با هم متحد می شوند اما در میان تحلیل گران این 
اتحاد به چشم نمی خورد. با اینکه اتحاد این خودروسازان موفقیت آمیز بوده 
اما هنوز هم مثلاً شرکت رنو نتوانسته برندی مانند پورشه فولکس واگن را 
بســازد که دنیا را انگشــت به دهان بگذارد. کسانی که در عرصه خودرو 
فعالیت می کنند این خودروها را معقول و همه پسند می دانند. رقابت پذیریِ 
این شرکت ها نیز در بازار عمده تا حدود زیادی پایین است. سرمایه گذاران 
می دانند کجا می خواهند سرمایه گذاری کنند. کارلوس قاسن رئیس هر 
سه شرکت )رنو، نیسان و میتسوبیشــی( است. سال گذشته از ریاست 
نیسان کناره گیری کرد اما هنوز در رنو حرف اول را می زند و در این اتحاد 

خودروسازان نقش ایفا می کند. 
آنها به دنبال تولید خودروهایی با هزینه های کمتر هســتند که در 
عین حال سود بیشتری برایشان به همراه داشته باشد. رنو تاکنون در این 
زمینه بهتر از بقیه عمل کرده اســت. نیسان نیز موفق شده خودش را از 
ورشکستگی نجات بدهد. این شرکت از سال 1999 با مشکلاتی جدی 
مواجه شده بود اما حالا به نظر می رسد اوضاع رو به بهبود است؛ خودروهای 
بیشتری تولید می کند و پول بیشتری هم به جیب می زند. چندی پیش 
شایعه هایی به گوش رسید مبنی بر اینکه شرکت فرانسوی رنو قرار است 
سهام خود را به نیسان بفروشد و همین امر باعث شد سهام این شرکت 
9درصد افزایش پیدا کند. به هر حال اتحاد این شــرکت ها هیچ گزارش 

رسمی در این زمینه منتشر نکرد. 

J قصه فرانسوی ها
فرانســوی ها قصــه متفاوتــی دارند. حــالا که امانوئــل مکرون به 
ریاست جمهوری فرانسه رســیده نیز قضیه قدری پیچیده تر شده است. 
مکرون توجه زیادی به شــرکت رنو نشــان داده اســت. به نظر می رسد 

 ] رنو، نیســان، میتسوبیشی   [

اجزای ترکیبی
اتحادی بزرگ در میان خودروسازان که چشم جهانیان را به خود خیره کرده است

قرار است دولت نقشــی جدی در این زمینه ایفا کند. هر روز خبرهایی 
از دخالت های آقای مکرون در کســب وکار این شرکت به گوش می رسد 
که بسیار حیاتی به نظر می رسد. به هر حال رنو نماد تولید کارخانه ای در 
فرانسه است. هنوز هم نمی توان حدس زد آقای مکرون چه برنامه هایی 

برای این شرکت در سر دارد. 
هر اتفاقی که رخ بدهد باز هم می توان حدس زد آینده این اتحاد چه 
خواهد بود. آنها می توانند هزینه ها را کاهش بدهند و به ســود بیشتری 
دست پیدا کنند. رنو قدرت بیشتری در اروپا پیدا خواهد کرد و به مکمل 
نیســان در چین و امریکا تبدیل خواهد شد. نیسان و میتسوبیشی نیز 
هرکدام قدم های بزرگی برمی دارنــد که به موفقیت این اتحاد و فروش 
بیشــتر آنها کمک خواهد کرد. هر روز بر تعداد خودروهای تولیدی این 
شرکت ها افزوده خواهد شد و در نتیجه آنها به سود بیشتری دست پیدا 
خواهند کرد. این اتحاد می تواند بقیه شرکت ها را هم به این فکر وادارد که 

اتحادی مشابه برای خودشان به راه بیندازند. 

فروش جهانی خودروهای سبک، دستگاه، میلیون

دوستانی با منفعت های بسیار

رنو-نیسان-میتسوبیشی

گروهفولکسواگن

تویوتا

جنرالموتورز

هیوندای-کیا

فورد

هوندا

گروهپیاساِی
منبع:بلومبرگ

10.6
 میلیون 

خودرو توسط 
رنو- نیسان- 

میتسوبیشی در 
سال 2017 به 
فروش رفته است

رنو از EZ-GO پرده برداری کرد، مفهومی که به نوعی ربات تاکسی اطلاق می شود. در واقع این شرکت در پنجم مارس رباتی را معرفی کرد که نقش 
تاکسی را ایفا می کند. نیسان نیز در یک همکاری با دنا )DENA( که یک شرکت نرم افزار ژاپنی است برنامه اش را برای تاکسی های ژاپنیِ بدون راننده 
آغاز کرد. هردو شرکت برنامه های مجزای خودشان را در مسیری متفاوت دنبال می کنند با وجود این، اتحادی نزدیک و بزرگ را شکل داده اند.
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برزیل و آرژانتین تا چندی پیش ســتاره های امریکای لاتین بودند؛ آنها 
با اقتصاد خود چشــم جهانیان را خیره کرده بودند اما حالا در رکود و بحران 
اقتصادی غرق شــده اند. اکنون هر خبر خوبی از همسایه های این کشورها 
می تواند حال اقتصاد آنها را نیز خوب کند. اروگوئه کشــوری کوچک است 
که در میان این دو کشــور بزرگ قرار گرفته و می تواند با اقتصاد خود همان 
خبرهای خوش را برای آنها به همراه داشــته باشد. 22مارس امسال بود که 
بانک مرکزی اعلام کرد تولید ناخالص داخلی در این کشــور در سال 2017 
رشد 2.7درصدی داشته است. این یعنی کشــور اروگوئه بعد از 15 سال در 
مرحله رشد قرار گرفته و می تواند تاریخ جدیدی برای اقتصاد خود رقم بزند. 
اقتصاد اروگوئه از ســال 2011 شروع به رشد کرد یعنی از همان زمانی که 
قیمت کالاها در جهان ســقوط کرد و کشــورهای همسایه این کشور را در 
شــرمندگی فرو برد. موفقیت های اقتصادی این کشور نشان می دهد که باز 
بودن و آزاد بودن در اقتصاد چقدر ارزش دارد. موسســه های سرمایه گذاری 
مختلف از فضای باز اقتصادی در این کشور بهره بردند و در نهایت به بهبود 

وضعیت اقتصادی این کشور کمک کردند. 
آخرین فاجعه اقتصادی که اروگوئه با آن مواجه شــده بود مربوط به سال 
2002 اســت. در آن زمان آرژانتین مسبب بسیاری از بدهی های کلان این 
کشــور بود. در واقع آرژانتینی ها ناگهان پول های خود را از بانک های اروگوئه 
بیرون کشیدند و در نهایت جرقه بحران مالی را در این کشور زدند. اما مشکلات 
به لطف کمک های مالی صندوق بین المللی پول در این کشور برطرف شد و در 
نتیجه اروگوئه سقوط نکرد. از همان زمان سرمایه گذاران توانستند دوباره به این 

کشور اعتماد کنند و پول های خود را روانه بانک های آن کنند. 
از زمانی که اروگوئه وارد بحران اقتصادی شد پی به این نکته مهم برد که 
باید به فکر تنوع بخشی برای اقتصاد خود باشد. از همان زمان رهبران این کشور 
نخستین قدم ها را برای تنوع بخشی به اقتصاد آغاز کردند. البته در سال 2005 
تلاش هایی صورت گرفت تا اروگوئه از همسایگانش جدا شود. دولت در سال 
2015 نوعی نظام مالیاتی جدید تعریف کرد تا بتواند سرمایه گذاران جدیدی را 
به این منطقه جذب کند. از همان زمان بود که اروگوئه وارد صنایع جدید شد، 

2.7
 درصد

رشد تولید ناخالص 
داخلی اروگوئه در 

سال 2017

چرا باید خواند:
گاهی کشورهای 

کوچک با شرایطی 
بسیار معمولی به 
لحاظ اقتصادی 

عملکردی بهتر از 
کشورهای بزرگ تر 

با شرایط بهتر دارند. 
اروگوئه یکی از آن 

کشورهایی است که 
نسبت به همسایگان 
خود عملکرد بسیار 

بهتری داشته است، اما 
چگونه؟

صنایعی نظیر نرم افزار و خدمات مشاوره ای که بازار جدید و پرسودی را برای 
این کشور فراهم کرد. بین سال های 2001 تا 2016 بود که سهم صادرات به 

برزیل و آرژانتین هرکدام 37درصد و 21درصد کاهش پیدا کرد. 

J دولت چه کار کرد؟
اخیراً دولت اروگوئه تمرکز خود را روی افزایش سرمایه گذاری در بخش 
تولید قرار داده است. هزینه های دولتی روی بخش علم و فناوری بین سال های 
2007 تــا 2015 بیــش از 73درصد افزایش پیدا کرده اســت. اکنون حتی 
پیش پاافتاده ترین کشاورزان نیز از فناوری های نو استفاده می کنند. در حالی که 
آرژانتین ســقوط می کرد اروگوئه به نخستین کشور امریکای لاتین تبدیل 
می شد که گوشت گاو صادر می کند. هرچه همسایه ها بیشتر سقوط کردند، 

اروگوئه بیشتر در مسیر صعود قدم برداشت. 
البته دولت اروگوئه گاهی در سیاست های غلط و سنتیِ اقتصادی نیز اسیر 
شده است. اما اخیراً تمرین می کند که این سیاست های غلط را کنار بگذارد و 
سرمایه گذاران را به سوی اقتصاد خود جذب کند. پایین نگه داشتن مالیات 
یکی از اقدامات مهم دولت اروگوئه است. این فرمول تا به حال نتیجه داده و 
در نتیجه باعث شده اروگوئه از برزیل و آرژانتین پیشی بگیرد. این در حالی 
است که طبق گزارش بانک جهانی طبقه متوســط این کشور از 39درصدِ 
کل جمعیت در ســال 2003 به 71درصد از کل جمعیت در ســال 2015 
رسیده است. درآمد مردم در این کشور در حال افزایش است و همه اینها نشان 

می دهد که حال اقتصاد اروگوئه خوب است. 
البته همه چیز هم در این کشور فضای گل و بلبل نیست. رشد اقتصادی 
گاهی در این کشور عقب گردهایی داشته است. هنوز هم صادرات در معرض 
خطر است و هنوز هم تولید ناخالص داخلی جای رشد دارد. تورم باید بیشتر 
مورد توجه قرار بگیرد. بازار کار هنوز هم حال چندان خوشی ندارد. وضعیت 
تحصیل و آموزش وپرورش نیاز به رسیدگی دارد و جمعیت این کشور در حال 
پیر شدن است. روی هم رفته شاید برخی موارد نیاز به اصلاح داشته باشد اما 

می توان گفت که اروگوئه نسبت به همسایگان خود وضعیت بهتری دارد. 

آخرینفاجعهاقتصادیکهاروگوئهباآنمواجهشدهبودمربوطبهسال2002است.درآنزمانآرژانتین
مسبببسیاریازبدهیهایکلاناینکشوربود.درواقعآرژانتینیهاناگهانپولهایخودراازبانکهای
اروگوئهبیرونکشیدندودرنهایتجرقهبحرانمالیرادراینکشورزدند.

] اقتصاد اروگوئه [ 

معجزه مونته ویدئو
چگونه کشوری کوچک عملکردی بهتر از همسایگان خود داشت؟

اروگوئه در اوج
تولید ناخالص داخلی، 100=2011
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15
 هزار 

افریقایی در سال اول 
برنامه بازگشت به 

میهن، به کشورشان 
بازگشتند

زمانی بنین پلازا در نیجریه یک مهمان سرای معمولی بود که تقریباً همه 
شب ها اتاق های آن خالی بود. اما حالا قضیه فرق کرده است. برای مهمان هایی 
که به این مهمان سرا هجوم می آورند، بنین پلازا همانند هتلی پنج ستاره است 
که می توانند یک شب آرام را در آن سپری کنند. در واقع بنین پلازا به یکی از 
آرام ترین و مطلوب ترین نقاط دنیا برایشان تبدیل می شود. این مهمان سرا در 
حقیقت برای مهاجران تدارک دیده شده است. یعنی دولت چنین تصمیمی 
گرفته است. کســانی که از لیبی آمده اند، راه درازی را طی کرده اند و اکنون 
در این مهمان سرا به آرامش می رسند. اما در حقیقت این افراد با یک برنامه 

بازگشت به میهن به آنجا می آیند.
حالا برنامه بازگشــت به میهن چیست؟ برنامه ای است که سازمان ملل 
با تلاش اتحادیــه اروپا برای مهاجرانی در نظر گرفته که اروپا را مقصد خود 
قرار داده اند. این افراد طبق برنامه تشــویق می شوند تا به خانه های خودشان 
در وطنشان بازگردند. در واقع خطرات سفر با قایق از دریا به آنها نشان داده 
می شود و از این طریق تلاش می کنند مانع مهاجرت آنها بشوند. کسانی که 
تصمیم به بازگشت می گیرند پاداش هایی هم دریافت می کنند مثلاً سفری 
رایگان با هواپیما به وطن خودشان خواهند داشت. در واقع تلاش ها در ظاهر 

به این خاطر صورت می گیرد که مانع سفر پرمخاطره آنها بشود. 

J برنامه ای برای بازگشت به میهن
برنامه بازگشت به میهن دسامبر سال 2016 راه اندازی شد. حدود 15هزار 
مهاجر افریقایی در سال نخســت به خاطر همین برنامه به وطن خودشان 
بازگشتند. اکثر آنها نیز مردم لیبی بودند. برخی نیز مربوط به دیگر کشورهای 
افریقایی بودند. اما واقعیت این است که چنین برنامه هایی تنها به ظاهر قضیه 
می پردازد. برای مثال 700هزار نفر از لیبی قصد دارند مهاجرت کنند، چطور 

 ] بازگشت مهاجران   [

در جست وجوی خانه و کاشانه
اروپا، افریقایی ها را به خانه شان می فرستد؛ آیا آنها آنجا می مانند؟

چرا باید خواند:
مهاجرت مدت هاست 
که به بحران جهانی 
به ویژه در کشورهای 
اروپایی تبدیل 
شده است. در حالی که 
طبق آمار بانک جهانی 
و سازمان ملل این 
کشورهای در حال 
توسعه هستند 
که میزبان اصلی 
مهاجران می شوند 
باز هم اروپایی ها از 
هجوم مهاجران گله 
دارند. 

برنامه بازگشت به میهن دسامبر سال 2016 راه اندازی شد. حدود 15هزار مهاجر افریقایی در سال نخست 
به خاطر همین برنامه به وطن خودشان بازگشتند. اکثر آنها نیز مردم لیبی بودند. برخی نیز مربوط به دیگر 
کشورهای افریقایی بودند. اما واقعیت این است که چنین برنامه هایی تنها به ظاهر قضیه می پردازد.

خارج از افریقا
مهاجران افریقایی که در اتحادیه اروپا زندگی می کنند، نروژ یا سوئیس

کشورهای برترِ منشا، 2017، 1000

نیجریه

افریقایجنوبی
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می توان همه این افراد را با برنامه بازگشت به میهن قانع کرد به وطن خودشان 
بازگردند؟

در نیجریه برنامه بازگشــت به میهن سال گذشــته آغاز شد. اما به نظر 
می رســد این برنامه به زمان زیادی نیاز دارد. برخی افراد به قیمت 400دلار 
به عنوان برده فروخته می شوند و بعد مهاجرت می کنند. آنها بازار برده ها را 
به راه انداخته اند. آنها مصاحبه هایی با افرادی که از خطرات سفر نجات پیدا 
کرده اند انجام می دهند و بعد آنها را به دیگر افرادی که تمایل به مهاجرت دارند 
نشان می دهند. حدود 3هزار نیجریه ای تنها با همین برنامه به خانه خودشان 
بازگشــته اند. کسانی که به کشور خودشان بازمی گردند مبلغ 100هزار نایرا 
)278دلار( دریافت می کنند تا در ســه ماه نخست آموزش هایی را دریافت 
کنند و برای خودشان در همان کشورشان کسب وکاری راه بیندازند. برخی 
وارد کسب وکار مد و لباس می شوند، برخی وارد کارهای آرایشگری می شوند و 
برخی دیگر نیز کارهای مربوط به کشاورزی را به صورت حرفه ای یاد می گیرند 

و کارشان را شروع می کنند تا نیازی به مهاجرت نداشته باشند. 
اروپا با لیبی برنامه هایی را تدارک دیده تا مانع مهاجرت مردم این کشور 
بشود. بررسی ها نشان می دهد بین ســال های 2010 تا 2017 بیش از یک 
میلیون نفر از افریقا به اروپا مهاجرت کرده اند. اکثر آنها از نیجریه بوده اند. از این 
میان مردم لیبی وضعیتی اضطراری داشته اند و در خطر بوده اند و به همین 
خاطر مهاجرت کرده انــد. اکثر این افراد وقتی به اروپا می روند راه هایی برای 
پولدار شــدن پیدا می کنند و همین امر بقیه را وسوسه می کند برای داشتن 

زندگی و رفاه بیشتر دست به هر خطری بزنند و راهی اروپا بشوند. 
مهاجرت به صورت قاچاقی همچنان در کشورهای افریقایی به سمت اروپا 
انجام می شــود. دولت ها سعی دارند با کسانی که در مهاجرت قاچاقی دست 
دارند مقابله کنند اما واقعیت این است که گاهی خودِ دولت هم دست هایش 
به این بازی آلوده می شــود. مردم امید دارند که زندگی بهتری در قاره سبز 
در انتظارشــان باشد به همین خاطر با قاره سیاه خداحافظی می کنند و هر 

سختی ای را به جان می خرند تا در نهایت به آن دنیای خیالی خود برسند. 
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چرا باید خواند:
برنج مهم ترین غذای 
مردم جهان به ویژه در 
کشورهای آسیایی و 
افریقایی است. اکنون 

در یک کشور افریقایی 
دولت موفق شده با 

سیاست هایی خاص، 
قیمت این کالا را به نفع 

کشاورزان بالا ببرد و 
زندگی را برای آنها 

عوض کند.

تا زانو در آب ایستاده است و دسته های برنج را در دست گرفته، به عنوان 
مربی مقابل بقیه کشاورزان ایستاده و به آنها آموزش می دهد که چطور کارشان 
را به درستی انجام بدهند. کِبی در نیجریه به بیش از 100 کشاورز شیوه های 
درســت کاشت برنج را آموزش می دهد. گروهی در نیجریه به نام تی جی آی 
این برنامه های آموزش کاشــت برنج را تدارک دیده اند؛ آنها برای کشاورزان 
مربی می فرستند و به آنها به صورت عملی یاد می دهند چطور برنج ها را در 
زمین بکارند. حسین احمد یکی از کشاورزان این منطقه است که ادعا می کند 
از وقتی با شــیوه درست کاشت برنج آشنا شده بازدهی مزرعه اش 50درصد 
افزایش یافته است. او از بذرهای جدید و آفت کش ها استفاده می کند و همه 
اینها باعث شده سود بیشتری داشته باشد. یکی از کشاورزان هم می گوید به 
لطف همین آموزش ها آن قدر پول به دست آورده که توانسته یک زن دیگر 

بگیرد و زندگی کند؛ البته این را با شوخی می گوید. 
در مناطق مختلف نیجریه، برنج را همراه با گوجه و سس فلفلی درست 
می کنند و آن را به عنوان غذایی دلپذیر مصرف می کنند. مهم نیســت شما 
چقدر اصرار کنید که خیلی آن را تند نکنند؛ به هر حال آشــپز این غذا را 
با بیشــترین فلفلِ ممکن به شما تحویل می دهد. همه مردم نیز در مناطق 
مختلف نیجریه ادعا می کنند مواد اولیه این غذا را بهتر به عمل می آورند و در 
نتیجه این غذا به راحتی به محلی برای بحث تبدیل شده است. ناگفته نماند 
که مردم غنا نیز در این زمینه ادعاهایی دارند. به هر حال مواد اولیه این غذا 
در نیجریه کاملاً شناخته شده  است و برای تنوع بخشی به اقتصاد این کشور و 
بهبود وضعیت صادرات در این کشور بسیار کمک می کند. برای آنها این تنها 
نفت نیست که می تواند اقتصادشان را به گردش دربیاورد، بلکه همین مواد 

اولیه خوردنی هم می توانند کمک بزرگی برای اقتصاد باشند. 

J وقتی برنج به اقتصاد رونق می بخشد
رئیس جمهوری نیجریه در سال 2015 به قدرت رسید و کشوری را که به 
خاطر کاهش قیمت نفت به بحران افتاده بود به مرحله دیکتاتوری رساند. بانک 
مرکزی این کشور دیگر ارزهای خارجی برای واردکنندگان فراهم نمی کند و 
در نتیجه کالایی مانند برنج به بحران تبدیل شده بود. دولت تعرفه های گمرکی 

شدیدی از 10 تا 60درصد برای برنج در نظر گرفت؛ همه این اتفاقات از اکتبر 
2016 رخ داد و وضعیت را وخیم کرد. در نتیجه کشــاورزان تشویق شدند 
که برنج بیشــتری بکارند. تعرفه ها باعث شد سرمایه گذاری روی زمین های 
کشاورزی بیشتر شود و در نهایت گروهی به نام تی جی آی دست به کار شد تا 
از این شرایط نهایت بهره را ببرد و به کشاورزان نیز بهره برساند. آنها کارخانه 
تولیــد برنج راه اندازی کرده اند و اهداف درازمدت مهمی را برای خود در نظر 
گرفته اند. قرار اســت تا پنج سال آینده تولید برنج این کارخانه چرخ اقتصاد 
نیجریه را نیز به گردش دربیاورد. بســیاری از سرمایه گذاران نیز گفته اند که 

روی همین زمین های برنج سرمایه گذاری خواهند کرد. 
نیجریه این روزها زمین های لازم برای کاشــت برنج را افزایش می دهد. 
جالب اینجاست که مردم در اکثر نقاط دنیا بسیار بیشتر از نیجریه فرصت برای 
تولید برنج دارند اما حالا نیجریه ای ها برای تولید برنج کمر همت بسته اند. گروه 
تی جی آی کود لازم را به کشاورزان می رساند؛ به آنها شیوه کاشت صحیح برنج 
را آموزش می دهد؛ مواد شیمیایی مورد نیازشان را تأمین می کند و در نهایت 
فضایی مناسب برای رشد در این زمینه فراهم کرده است. به هر حال وسعت 
دادن و رشد دادنِ این کار وظیفه سخت و خطیری است که به راحتی قابل 
انجام نیست. جالب اینجاست که در حال حاضر بزرگ ترین مشکل بر سر راه 
این کار، رقابت ناســالم مردم و کشاورزان در ارتباط با کاشت برنج با یکدیگر 
اســت. برخی نیز دست به کارهای قاچاق زده اند و به صورت قاچاقی برنج را 
جابه جا می کنند. اکنون دولت سعی دارد با سیاست های جدیدی در زمینه 
برنج وارد عمل شود و کاری کند که مردم از کاشت برنج سود بیشتری ببرند. 
تاکنون که اقدامات مردم و دولت نتیجه داده؛ باید دید از این به بعد چه اتفاقی 
برای کاشت برنج در نیجریه رخ خواهد داد و آیا نیجریه می تواند درسی برای 

بقیه کشورها بشود یا خیر. 

60
 درصد 

حداکثر تعرفه 
واردات برنج در 

نیجریه

 ] نیجریه  خودکفایی   [

برنج بکار و بخور
دولتی که با سیاست های جدید قیمت برنج را بالا برد 

و به کشاورزان نفع رساند

نیجریهاینروزهازمینهایلازمبرایکاشتبرنجراافزایشمیدهد.جالباینجاست
کهمردمدراکثرنقاطدنیابسیاربیشترازنیجریهفرصتبرایتولیدبرنجدارنداما
حالانیجریهایهابرایتولیدبرنجکمرهمتبستهاند.

غذارسانی به یک ملت
نیجریه، برنج

قیمت؛ نایرا در ازای هر 
کیلوگرم

تن، میلیون
تولیدی
وارداتی

محلی

سالهاتاپایانسپتامبر

وارداتی،کیفیتبالا
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سیاست شکلات
پشت پرده صنعت 100 میلیارد دلاری کاکائو کسانی قرار دارند 

که سهمی از لذت شکلات خوری نمی برند
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کاکائو

سیاست شکلات
پشت پرده صنعت 100 میلیارد دلاری کاکائو کسانی قرار دارند که سهمی از لذت شکلات خوری نمی برند

مترجم: ساعد یزدانجو

کاکائو
کریستی لایزل

ناشر: پالیتی
2018

درباره نویسنده 
کریستی لایزل عضو هیئت علمی دانشکده بین رشته ای 
هنر و علوم در دانشگاه واشنگتن است. درس هایی که 
اخیرا در دانشگاه تدریس کرده شامل بسیاری از مسائل 
متنوع،  از زندگی های لوکس تا داســتان های علمی-
تخیلی،  جهانی سازی، صنعت شکلات در جهان تا اقتصاد 
سیاسی افریقا بوده اســت. او نویسنده چند داستان 

علمی- تخیلی نیز بوده است. 

سال آینده، پانصد سال از زمانی می گذرد که اروپایی ها برای اولین بار چشمشان 
به شکلات روشن شد. هرنان کورتز و اشغالگران همراه او،  در حال شیرین زبانی و 
چاپلوسی کردن برای راه یافتن به دستگاه حاکم قوم آزتک، موکتزوما، بودند بدون 

اینکه قصد واقعی خود را آشکار سازند: فتح مکزیک.
آنها آنجــا پارچ هایی پر از کاکائوی ســرد و کف کرده دیدنــد که به داخل 
فنجان هایی تماما طلا ریخته می شد. آنها یاد گرفتند که در زبان بومی، این نوشیدنی 

»خوکولاتل« خوانده می شود،  به معنای »آب تلخ«. 
از آن موقع، صنعت کاکائو به صورت اسراری گناه آلود در سینه افراد نگه داشته 
می شد. وقتی که می خواهیم بدانیم چرا این اسرار گناه کارانه است، باید دانشجویان، 
محققان و فعالان اجتماعی را ترغیب کنیم نابرابری هایی را تحلیل کنند که بر یک 
صنعت با 5 میلیون نفر کشاورز آن در سرتاسر سرزمین های استوایی سایه افکنده 

است. 
»پنج غول« شکلات سازی که به گرم ترین مناطق اتکا دارند - یعنی شرکت های 
»فررو«، »هرشــی«، »مارس«، »موندلز« )مالک شــکلات های برند »کدبری«( و 
»نستله«- در فروش های یک بازار جهانی 100 میلیارد دلاری دست بالا را دارند. 
اما این همه آن چیزی نیســت که این غول های چندملیتی در آن دست دارند. سه 
شــرکت بزرگ دیگر هم هســتند که به عنوان »بازیگران نامرئی« به آنها اشاره 
می شود. اینها شرکت های عمل آورنده و تامین کننده کاکائوی فله هستند: شرکت 
»بری کالبات« در سوئیس، شرکت »کارجیل« در امریکا و شرکت »اولام« واقع در 

سنگاپور. آنها نیز حضوری قدرتمند در بازار دارند.
نفع شــرکت های بزرگ در این است که عرضه بالا و قیمت ها پایین باشد و با 

درنظرگرفتن اینکه مراحل بسیار و پیچیده ای برای تبدیل دانه های خام کاکائو به 
قطعات شکلات در بســته بندی های شیک لازم است، مسلما با پایین نگه داشتن 

قیمت کاکائو قیمت شکلات نیز پایین نگه داشته می شود. 
در بازارهایی مثل انگلســتان، شکلات همیشــه تمایل به این داشته که ارزان 
فروخته شود. برای مثال، شرکت سازنده شکلات و شیرینی »راونتری« که به وسیله 
خیریه »کوادکر« اداره می شــود، قصــد دارد از انتهای یک روز یا یک هفته کار 
سخت، تا جای ممکن کمی بیشتر رضایت جدا کند و به آنها بدهد. اما مطالعات 
این طور نشان می دهد که در کشورهای کنونی تولیدکننده شکلات، رضایت خاطر 

از طول زندگی آنها کنده می شود.
کاکائو امروزه عمدتا در مزارع غرب افریقا کشــت می شــود و این مناطق 70 
درصد عرضه کاکائوی جهان را شــامل می شوند. تعداد بسیار کمی از کشاورزان 
کاکائو حتــی یک قطعه شــکلات را خواهند دید. برعکس و شــاید به لطف 
سرزمین هایی که ابتدا در کلمبیا این محصول را کاشتند، کشاورزان در مکزیک و 

امریکای مرکزی شاید هنوز دست کم قسمتی از تولید خود را مصرف کنند. 
با رصد کردن تاریخچه کاکائو می توان دید که فاتحان اسپانیایی که سرزمین های 
ناشناخته را کشف می کردند، این محصول را به اروپا معرفی کردند. این محصول 
تقریبا در اوایل قرن 19 میلادی به افریقا برده شد و اولین بار در جزایر خلیج گینه 
که شامل منطقه فرناندو پو )بیوکو و بخشی از گینه استوایی کنونی( می شد و جزو 
مستعمرات سابق اسپانیا بود کاشته شد. امپراتور ی های بریتانیا و فرانسه این گیاه را 
در سرزمین های متعلق به خود گستردند و ساحل طلا )غنای کنونی( و ساحل عاج را 
به عنوان تولیدکنندگان جهانی پیشرو در زمینه کشت و تولید کاکائو ایجاد کردند. 

بیش از 90 درصد کاکائو از سوی زمین داران کوچکی تولید 
می شود که مزرعه چهارپنج هکتاری یا کوچک تر دارند. به 
دلیل اینکه هریک از پنج میلیون زارع فقط سهم کوچکی 
از کل محصول را تولید می کنند، آنها و میلیون ها نفری که 
زندگی شان وابسته به آنها است، با حاشیه سودی بسیار 
کم کار می کنند. تجربه اقتصادی داشتن حاشیه سود کم 
به این گرایش دارد که نابرابری های اجتماعی را بزرگ کند
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کتاب ضمیمه

این مسائل روشن می سازد که سیاست کاکائو همواره و بدون استثنا کفه سنگینی 
بوده است. کاکائو در از قدرت پایین کشیدن قوام نکرومه،  اولین رئیس جمهور غنا 
بعد از کسب استقلال از بریتانیا در سال 1957، نقش داشته است. برخورد ضعیف با 
کشاورزان کاکائو در منطقه آشانتی که آن زمان ناحیه اصلی تولید کاکائو به شمار 

می رفت، در نهایت در سال 1966 منجر به عزل نکرومه شد. 
امروزه هنوز هم عمل کارگری در صنعت کاکائو که به ویژه در ســاحل عاج 
متمرکز شــده است، نوعی از کار سخت و تیره وتار و متهم به انواعی از برده داری 
است. گستره واقعی این برده داری ناشناخته است و شواهد معتبر کمی در حمایت از 
ادعاهایی وجود دارد که می گویند خوردن یک قطعه شکلات به معنای آزادکردن 
برده داری است یا اینکه شکلات ها با استفاده از برده های کارگر ساخته می شوند. 

صنعت شــکلات امروزه لبریز از تنوع اســت؛ از محصولات لوکسی که در 
شیرینی سازی های لندن یا توی کوچه های ونزوئلا ساخته می شوند. کیت کت هایی با 

طعم ملون یا پنیر ماسکارپونه در حال ساخته شدن برای بازار ژاپن هستند. 
با این اوصاف، آینده صنعت کاکائو به کجا خواهد رفت؟ کشاورزان افریقایی 
در حال جدال با خطرات تغییرات اقلیمی و آفت های کاکائو مثل پوسیدگی غلاف 
شبنمی هســتند. در این میان، شــرکت های چندملیتی هنوز خواهان دسترسی به 

محصول ارزان هستند. پس چه خواهد شد؟
اساسی ترین مولفه دست یافتن به ثبات و پایداری در این صنعت این است که قدر 
کار زارعان با قابل احترام و ارزشمند داشتن کارشان دانسته شود و فرزندان آنها قدر 
و ارزش باقی ماندن در این کســب وکار را ببینند. برای مایی که از نقطه تولید این 
محصول خیلی دور هستیم، لازم است که دوباره یادآور شد »نقطه شروع شکلات 

از روی درخت است«.

J  فرار از خانه
وقتی من تقریبا پنج ســاله بودم، ســعی کردم از خانه فرار کنــم چون مادرم 
نمی خواست برایم شــکلات بخرد. من آن زمان کارتون هایم را تماشا می کردم و 
یک آگهی درباره شکلات های »سه تفنگ دار« برند »مارس« می دیدم. این آگهی 
مسحورکننده بود: شــکلات آب شده از لبه یک شرینی نوقا پایین می ریخت. من 
نمی دانستم نوقا چیست و اهمیتی هم نمی دادم؛ آنچه مهم بود شکلات براق، غلیظ و 
آب شده ای بود که از یک منبع نادیده می ریخت و مرا اسیر خود کرد. در آن نقطه 
از زندگی من، شکلات غذای مطلوبم بود. هر وقت که به من اجازه داده می شد، آن 

را به هر طعمی، به هر خوراکی و به هر وعده غذایی ای ترجیح می دادم. 
اما آن روز صبح، این اجازه به من داده نشد. وقتی خواستم که مادرم فورا مرا به 
خرید آن چیز عزیز که در تلویزیون دیدم ببرد، او به طرزی غیرمنطقی گفت نه. ما 
باید یک وقت دیگری سه تفنگ دار را می گرفتیم. اما ذهن من پر شده بود از تصور 
نوشیدن شکلات آب شده ای که در آن آگهی دیده بودم. با خودم فکر می کردم که 
می دانم آن تکه شــکلات جامد است اما هنوز خودم را می دیدم که دست هایم را 
زیر روکش یک سه تفنگ دار »مارس« گرفته ام و شکلات مایع از زیر آن جاری 
اســت و من خودم را در اوج قله های سعادت احساس می کنم. وقتی مادرم گفت 
برای خرید شکلات باید صبر کرد، به اتاقم رفتم، برخی از وسایلم را برداشتم - که 
پول بین آنها نبود چون نداشتم - و اعلام کردم که از آنجا می روم. ردیف طولانی 

پله ها تا در آپارتمان را با قدم های محکم برداشــتم و خودم را بیرون، توی هوای 
تازه شمال نیویورک دیدم. 

بعد از این، در حافظه ام هیچ نیســت و به یاد ندارم قبل از اینکه مادرم دنبالم 
بیاید چقدر دور شده بودم؛ او از پنجره راه پله مرا می پایید. اما آن تصویر شکلات 
آب شده با من مانده است. من اغلب به آن فکر می کنم و به قدرت آن، که بر من 
که خیلی کوچک بودم چیره شــده بود و قدرتش به قدری زیاد بود که مرا وادار 
کرد بــرای ترک کردن خانه تلاش کنم، فقط برای اینکه طعم آن را بچشــم. با 
اینکه شاید داستان من یک داستان افراطی و حاد باشد ولی شکلات میان میلیون ها 
نفر چنین احساس مشــابهی را برمی انگیزد. ما شکلات را عزیز می داریم، برایش 
ارزش قایلیم، جایی قایمش می کنیم و می چشــیم و می بوییمش. فقط اشاره کردن 
به شکلات،  به خصوص وقتی غیرمنتظره است - »کیکی شکلاتی توی آبدارخانه 
اداره تان، به خودتان کمک کنید!« یا »امروز خیلی ســرد است، بگذار یک هات 
چاکلت بخوریم« - می تواند باعث شــود چشم هایتان برق بزند. اما پشت سر هر 
طعم آن، صنعتی وجود دارد با افراد بســیار بیشتری که از این لذت سهمی ندارند. 
برای این میلیون ها نفر، شکلات می تواند به معنی خرد شدن روزانه با کارگری ای 
طاقت فرســا باشد تا بتوان زندگی بخورونمیری داشت و برای آسیب پذیرترین این 

افراد، به معنی رنج بردن مداوم باشد. 
من در پنج ســالگی نظری نداشتم درباره اینکه چه چیزی پشت سر آن تصویر 
از شکلات در صفحه تلویزیون است. بزرگ سالی من اما بعد از تقریبا پانزده سال 
تحقیــق در این صنعت، فکرهایی در این بــاره دارد. در این کتاب،  آنچه را درباره 
تجارت جهانی کاکائو فراگرفته ام به اشتراک می گذارم. هر فصل نگاهی از زاویه 
نزدیک انداخته است به روابط قدرت و سیاست در زنجیره عرضه این صنعت،  از 
مزارع کاکائو تا تولید صنعتی و خرده فروشی شکلات و توجه کرده است به قیمت، 
برابری، عدالت و پایداری محیط زیست. نه اصطلاح »جهانی«، نه کلمه »کاکائو« 
و نــه لغت »تجارت« تعریف یا معنی ای واحد که در طول زمان و در امتداد تمام 
مکان ها ثابت باشد ندارند. ماجرای واحدی وجود ندارد که به ما از طریقی بگوید 
که کاکائو در سرتاســر جهان مبادله می شــود. مسلم است که هر فرد که در این 
صنعت مشــارکت می کند ماجرای خودش را دارد. و با این حال، بســیاری از این 

تولید کاکائو بر اساس منطقه، پیش بینی های فصل 2016-2017
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ماجراها در یک روایت مشترک درباره 
ســود یا زیان و رنج یا لــذت نقش دارند. 
من تحلیل می کنم که چطور ساختارهای 
دیرپای این صنعت و همچنین پویایی های 
جدید آن، روش هایی قدرتمند را شــکل 
داده تا کسانی از حلقه های زراعت، خرید، 
فروش و تولید کاکائو سود ببرند و کسانی 

از آن ضرر کنند. 
کانون تحلیل من این حقیقت اســت 
که بــازار یک هویت بی طرف نیســت 
و این طور نیســت که با قوانین طبیعی ای 
ســازگار باشــد که فقــط اقتصاددان ها 
می توانند آن را ببینند. بازارهای کاکائو،  

درست مثل بازار هر کالا یا خدمات دیگر، به صورتی اجتماعی ساختار یافته اند. بر 
همین مبناست که مبادله دانه های کاکائو یک آرایش و چیدمان خاص است که 
در زمینه های ژئوپلیتیک متفاوت و طی دوره های مختلف، از یکدیگر متمایز است. 
این الگوها هم منعکس کننده و هم شکل دهنده تعامل، سلسله مراتب و هنجارهای 

اجتماعی کسانی است که کارشان تجارت کاکائو است. 
محورهای یک هویت که در میان بســیاری از جوامع با معنا شده اند )با اینکه 
در همه جوامع به طریقی یکسان عمل نمی کنند یا دارای درجات یکسانی نیستند(، 
به خصوص محورهایی مثل جنسیت، نژاد، سن، طبقه، ملت و قومیت، با کارکردهای 
بازار کاکائو یکپارچه شده اند. کسانی که در هریک از این محورها دارای ضعف 
هستند، این گرایش را دارند که در مبادله کاکائو متضرر شوند، در حالی که کسانی 
که در آنها دارای مزیت هســتند، این گرایش در آنها بیشــتر است که برنده این 
مبادله باشــند. بدون توجه به اینکه در کجای دنیا شما کاکائو کشت کنید، کجا 
آن را بفروشید،  بخرید، حمل ونقل، تولید یا خرده فروشی کنید، این احتمال بسیار 
وجود دارد که ببینید زنانی - به خصوص زنان جوان، ســالمند، بیوه یا سرپرست 
خانوار-  از نژاد سیاه پوســت یا رنگین پوســت را و مردمانی از اقلیت های قومی 
را - به خصوص مهاجران- که رنج می برند و به ســختی کار می کنند، در صورتی 
که مردان، سفیدپوستان، گروه های اکثریت قومی و کسانی که دارای گذرنامه های 

معتبر هستند، نفعش را می برند.
البته این حرف می تواند برای ظاهرا هر بازار از هر کالای دیگری گفته شود. من 
همچنین تحرکی برعکس را امتحان کرده ام: چطور خصوصیات کشت و تجارت 
کاکائو روابط قدرت اجتماعی را تغییر داده، مستحکم کرده یا وخیم کرده است. 
برای مثال، مقیاس تولید به شــدت تغییر می کند چراکه کاکائو در داخل زنجیره 
ارزش حرکت می کند و همین امر باعث می شود کسانی که در زیربنا قرار دارند 
بتوانند به کمترین میزان سود اقتصادی دست پیدا کنند. بیش از 90 درصد کاکائو از 
سوی زمین داران کوچکی تولید می شود که مزرعه چهارپنج هکتاری یا کوچک تر 
دارند. به دلیل اینکه هریک از پنج میلیون زارع فقط سهم کوچکی از کل محصول 
را تولید می کنند، آنها و میلیون ها نفری که زندگی شــان وابســته به آنها است، با 
حاشیه سودی بسیار کم کار می کنند. تجربه اقتصادی داشتن حاشیه سود کم به این 

گرایش دارد که نابرابری های اجتماعی را 
بزرگ کند. به دلیل اینکه خط مرز بین 
معیشت با کاکائو و خسران ناشی از نابودی 
محصول اغلب بسیار باریک است، کسانی 
با هر میزان قدرت فردی ناشی از برداشت 
محصول و عواید آن، به این گرایش دارند 
که هر کاری کــه می توانند برای حفظ 
این قدرت انجام دهند. این مسائل در غنا 
و ساحل عاج که کشــت کاکائو تراکم 
زیادی دارد یا کشت خارج از اندازه را در 
آنها تقویت کرده، در رنج کشیدن زنان و 

مهاجران نقش بازی می کند. 
گذشــته از این، کاشــتن کاکائو یک 
سرمایه گذاری بلندمدت است. سه تا پنج سال طول می کشد تا درخت ها شروع به 
بارآوردن کنند، بنابراین کشاورزان دوره ای طولانی در پیش دارند که طی آن، باید 
هزینه های کاشــت را بدون داشتن درآمد فراهم کنند. پس از آن، درخت کاکائو 
معمولا تا بیست وپنج ســال بارده خواهد بود، پس، از لحاظ اقتصادی قابل توجیه 
اســت که رهایش نکنند. برای کشاورزانی که زمین های کوچک دارند، رفتن به 
سمت یک محصول صادراتی دیگر اغلب توجیه پذیر نیست. وقتی کشاورزان شروع 
به کاشــت کاکائو می کنند - یا وقتی به دلیل به ارث رســیدن یا دیگر علل، تبدیل 
به پیشــکار مرزعه کاکائو می شوند- معمولا در طولانی مدت مرهون قدرت های 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی ای می شوند که بر مسائل کلان کاکائو حاکم 
هستند. بنابراین موانع بلند خارج شــدن از کسب وکار کاکائو، فقر قرص ومحکم 

کشاورزان کاکائو را وخیم تر می کند. 

J  تولید منطقه ای و صادرات
درخت کاکائو، تئوبرومــا کاکائو، بومی امریکای مرکزی و جنوبی اســت. 
قرن ها جهانی ســازی کشت وزرع این درختان را در مناطقی که می تواند بار دهد، 
یعنی از حدود 20 درجه جغرافیایی شــمال و جنوب خط استوا، از نظر اقتصادی 
ســودده ساخته است. حاصل این است که امروزه، بیشتر کشت کاکائو در خارج 
از امریکا انجام می شــود. غرب افریقا  با فاصله زیاد منطقه مسلط تولید کاکائو 
اســت: کشاورزان آنجا حدود سه چهارم کل کاکائوی جهان را می کارند )جدول 
1(. ســاحل عاج، بزرگ ترین صادرکننده کاکائو، معمولا حدود 40 درصد تولید 
کاکائوی جهان را دربرمی گیرد و غنا که دومین تولیدکننده بزرگ کاکائو است، 
حدود 20 درصد و نیجریــه و کامرون هریک در حدود 5 درصد تولید کاکائو 
را به خود اختصاص می دهند. کشورهای مرکز و جنوب امریکای لاتین کمتر از 
یک پنجم کل کاکائوی جهان را تولید می کنند. عمدتا به خاطر اندونزی که سومین 
تولیدکننده بزرگ کاکائو است، آسیا - اقیانوسیه حدود یک دهم کاکائوی جهان 

را تولید می کند. 
قبل از اینکه درخت کاکائــو از موطن بومی خود فراتر برود و تا قرن ها بعد 
از اینکــه این اتفاق افتاد، ژئوپلیتیک کاکائو متفاوت از امروز به نظر می رســید. 

کاکائو

از دهه 1980 که مکانیزم های نظارت و حفاظت از صنعت کاکائو بر اساس تعدیل های 
ساختاری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با مشوق هایی در قالب ارائه وام 

خارجی برداشته شد، تنها غنا توانسته است چشم انداز تولید کاکائوی خود را حفظ 
کند
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مطالعات دوره های اولیه کشت کاکائو لزوما توجه زیادی به پویایی های قدرت در 
امریکای مرکزی و جنوبی و کشورهای کارائیب و بین این کشورها نشان می داد و 
به همان اندازه نیز متوجه روابط تجاری بین این مناطق و اروپا و امریکای شمالی 
- که بازارهای مصرفی کاکائو را گسترش داد - بود. با اینکه مواد و لوازم تاریخی 
و مثال های معاصر از این مناطق - و همچنین آسیا و اقیانوسیه - وجود دارد، برای 
مطالعه بازار و روابط کاکائو همچنان باید خط مقدم مطالعات در این باره را غرب 
افریقا در نظر گرفت. برای بیش از یک قرن، دســت کم یک کشور تولیدکننده 
افریقــای غربی در میان بزرگ ترین صادرکنندگان کاکائو قرار داشته اســت. این 
وضعیت از سائو تومه و پرینســیپه که دومین تولیدکننده بزرگ کاکائو بعد از 
اکوادور در ســال 1900 بود، شروع شد. از حدود ســال 1911 میلادی، غنا )که 
آن موقع ساحل طلا نامیده می شد( برترین صادرکننده بود و تا اواخر دهه 1970 
که ســاحل عاج از آن جلو زد، این رتبه را حفظ کرد. امروزه، معدود کشورهایی 
هستند که میزان زیادی کاکائو صادر می کنند و این وضعیت بدین معنی است که 
ســطح عرضه در هریک از این کشورهای تولیدکننده پیشرو برای ثبات و آینده 
این صنعت اهمیت دارد. به دلیل اینکه چهار کشــور از این گروه در غرب افریقا  
واقع شده اند، این منطقه برای قیمت تجارت این محصول در کنار دیگر جنبه های 
صنعت کاکائو، پیشاهنگ گله به شمار می رود. تحلیل گران بازار به طور پیوسته 
به آب وهوای فصلی افریقا و تغییر اقلیم طولانی مدت غرب افریقا و نیز سیاست این 
منطقه توجه می کنند. این مسائل معین می کنند که چقدر کاکائو در منطقه تولید 
می شود و این امر، چقدر انباشــتن کاکائو در کانتینرهای روی کشتی ها را که به 

سمت اروپا یا امریکای شمالی ره سپار می شوند، دشوار یا آسان می کند. 
عرضه کاکائو در ســاحل عاج در مقام بزرگ ترین تولیدکننده کاکائو، امری 
حیاتی اســت. غنا هم برای عرضه و هم برای کیفیت کاکائو واجد اهمیت است. 
غنا بخش عمده بهتریــن دانه های کاکائوی جهان را تولید می کند که طعم آن در 
بطن چیزی قرار دارد که بســیاری از مصرف کنندگان اروپا و امریکای شمالی آن 
را به عنوان شکلات می شناســند و عاشقش هستند. بنابراین کاکائوی درجه یک 
این کشــور با بهترین قیمت ها خرید و فروش می شود. اندونزی وضعیتی برعکس 
دارد. در عین اینکه میــزان زیاد صادرات، اندونزی را برای عرضه جهانی کاکائو 
به کشوری مهم تبدیل کرده، بیشترین کاکائوی اندونزی تخمیر نمی شود؛ یعنی به 

مرحله ای اساسی از فراوری طعم نمی رسد. 
دانه های تخمیرنشده با قیمت کمتری به 
فروش می رسد چون آنها به عنوان مکمل 
دانه های تخمیرشده به کار می روند و باید 
برای ساخت شکلات، آنها را با دانه های 

تخمیرشده ترکیب کرد. 
با اینکه منطقه افریقای غربی منطقه ای 
محوری در ژئوپلیتیــک معاصر کاکائو 
اســت، تمرکز روی این منطقه تنش های 
تحلیلــی ای را نیــز ایجاد کرده اســت. 
تولیدکننــدگان در امریــکای مرکزی و 
جنوبی در حال کشت، تجارت، فراوری 

و مصرف کاکائو در میان افراد نسل هزاره بوده اند، مدت ها پیش از افریقای غربی. 
با این حال، افریقای غربی و امریکای جنوبی سهم چندانی از تولید کاکائو ندارند. 

J  تغییر ذائقه و شکلات دست ساز
با اینکه غول های تولید شــیرینی و شکلات، در قرن بیستم صنعت شکلات را 
از صنعت کاکائو تفکیک می کردند، در قرن بیست ویکم وضعیت بازار و صنعت 
تغییر کرده و این امید برای صنعت شکلات سازی به وجود آمده که این صنعت در 
کشورهای دیگر نیز رشد کند. برای مثال، در عین اینکه ترجیح مصرف کنندگان 
شــکلات در ایالات متحده این است که شــکلات های شیری شیرین را مصرف 
کنند، گرایش های جداگانه صنعت غذایی که ترجیح می دهند شکلات های تلخ و 
با طعم های دیگری را به مصرف برسانند، باعث شده اند صنعت شکلات سازی با 
طعم های غیرمتعارفی ظهور کند. دلیل این مسئله نیز شکلات با منشأ واحد است؛ 
یعنی شکلاتی که از یک نوع دانه کاکائو ساخته می شود، نه اینکه در ساخت آن 

چند نوع دانه کاکائو با هم استفاده شوند. 
از ســوی دیگر، صنعت روبه توسعه شکلات دست ســاز باعث شده است که 
تولید این شکلات که از کاکائویی خاص استفاده می کند، در کشوری مثل امریکا 
رونق بســیاری بگیرد. شکلات های دست ساز در قرن نوزدهم نیز رواج داشتند اما 
شرکت های غول شکلات سازی آنها را تا حدی از رونق انداخته بودند. هیچ یک از 
بسته بندی های شیرینی سازهای بزرگ امریکایی - مثل »ام اند ام« شرکت »مارس« 
یا »هرشی« شرکت »کیت کت« - توضیح نمی دادند که پشت سر این صنعت چه 
چیزهایی فراتر از اطلاعات غذایی استانداردی که رویشان نوشته بود قرار داشتند. 
در اوایل قرن نوزدهم میلادی، وقتی که صنعت گران شکلات دست ساز هنوز در 
شیرینی سازی دست بالا را داشتند، به خصوص در اروپا شکلات ها اغلب با خاستگاه 
مکانی که دانه های کاکائو در آن کشــت می شدند معرفی می شدند: مناطقی مثل 
کاراکاس، ماراکیابو و باهیا که نام هایی بودند که در تمام مدت با مفهوم کیفیت 
شکلات ها همراه بودند. اما در قرن بیستم که سازندگان شکلات صنعتی رشد کردند 
)»هرشی«، »مارس«، »کدبری« و »نستله«(، مردم بیشتر دوست داشتند شکلات ها را 
با نام سازندگان آن بشناسند، تا اینکه یادی بکنند از اصل ونسب دانه های کاکائویی 
که در آنها به کار رفته است و همین امر، روی ارتباط مزارع استوایی تولید دانه های 
کاکائو با این صنعت تاثیر زیادی گذاشت. 
برای همین اســت که امروزه ما آگاهی 
زیادی درباره ســازندگان شکلات داریم 
اما کمتر اطلاعــات از مناطقی که اصل 
شــکلات از آنجا می آید موجود اســت. 
زرورق ها و پوشش هایی که شکلات در 
آنها پیچیده می شود، با استثنائاتی کم تعداد، 
به مشتریان نمی گویند که این شیرینی ها از 

غرب افریقا می آید. 
با اینکه حجم زیادی از کاکائو از ریشه 
آن یعنی از افریقای غربی صادر می شــود، 
دیده شــدن این منطقه از جهــان، هم در 

کتاب ضمیمه

با اینکه حجم زیادی از کاکائو از ریشه آن یعنی از افریقای غربی صادر می شود، 
دیده شدن این منطقه از جهان، هم در شیرینی های جریان غالب بازار امروز و هم در 
تکه های شکلات دست ساز که امروز تعدادشان در حال تکثیرشدن است، به شدت 

محدود است
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شــیرینی های جریان غالب بازار امروز و هم در تکه های شکلات دست ساز که 
امروز تعدادشان در حال تکثیرشدن است، به شدت محدود است. 

مثل تمام صادرات کشاورزی عمده، حرکت کاکائو به غرب افریقا نیز دارای 
یک ســابقه استعماری است. اسپانیا و پرتغال وقتی که جهان جدید را به استعمار 
می کشیدند، این محصول را از امریکای لاتین به افریقای غربی بردند. بعد از یک 
سلســله فعالیت های کشــاورزی به زور، غرب افریقا به مرکز و سوخت صنعت 
شیرینی سازی مدرن تبدیل شــد. اما هیچ یک از بسته های شکلاتی مثل شکلات 
»کیس« کارخانه »هیرشی« این ماجرا را شرح نمی دهند. کاکائو تغییرات محسوسی 
را از درخت تا دهان مصرف کننده از سر می گذراند و از یک محصول تلخ تبدیل 
به یک شیرینی ساختگی می شود و از دانه های قلوه سنگ مانند به صورت قطعات 
نرم درمی آید. اما با همه این تغییرات،  همچنان یک دگرگونی دیگر در این صنعت 
اتفاق می افتد که خاستگاه کاکائو را به سختی به یاد می آورد؛ در این زنجیره تولید، 
جایی که شکلات ساخته می شود، خیلی مهم تر از جایی که دانه های کاکائو از آن 
می آیند جلوه داده می شود. برای همین است که »شکلات بلژیکی« خیلی بیشتر از 
»کاکائوی غنایی« واجد اهمیت می شــود چون خورندگان شکلات با سبک های 
ویژه ای مانوس شــده اند که به وســیله چند ذائقه ملی انگشت شمار ترجیح داده 
می شوند: ذائقه فرانسوی )شکلات تلخ، شکلات با کاکائوی زیاد بوداده شده(، ذائقه 
سوئیسی )شــکلات های دارای کره کاکائوی زیاد(، ذائقه بلژیکی )شکلات شیری 
رقیق(، ذائقه انگلیسی )شکلات شیری کاراملی( و ذائقه امریکایی )شکلات شیری 

و کمی طعم تلخ(. 
از اینها گذشــته، توجه به کیفیت شکلات از طریق اهمیت دادن به خاستگاه 
دانه های کاکائو جای خود را به این مفهوم داده اســت که کیفیت به معنی دوام 
طعم باشــد: مصرف کنندگان می خواهند طعم شکلات هر وقت که شکلات را 
می خورند دقیقا همان طعم باشد و اهمیت نمی دهند که چه دانه کاکائویی ممکن 
است این طعم را ایجاد کند. با این تغییرات صنعت شکلات سازی و دور شدن بازار 
از خاستگاه های تولید کاکائو، آینده تولید کشاورزی اهمیت خود را در قفسه های 

شکلات فروشی ها از دســت داد. امروزه 
کاکائوی غــرب افریقا با اینکه اســاس 
صنعت جهانی شکلات سازی را تشکیل 
می دهد، عمدتا در میان مصرف کنندگان 
نامرئی باقی می ماند. بی تناسب بودن تولید 
سالانه تقریبا سه میلیون تن کاکائو که در 
غرب افریقا کشت می شود و بی توجهی به 
این منطقه به عنوان خاســتگاه کاکائوی 
نابرابری های سیاســی و  جهان، باعــث 
اجتماعی و اقتصادی زیادی در این صنعت 

شده است. 

J   محدودیت تجارت کاکائوی
افریقا 

این روزها صنعت شکلات دست ساز 

رشــد خیلی زیادی کرده و تا حدی به تعیین کننده بازار شکلات جهانی تبدیل 
شده است. اما شکلات های دست ساز امریکایی عمدتا از کاکائوی منطقه افریقای 
غربی به دو دلیل اجتناب می کنند؛ اول اینکه اقلامی که در این منطقه کشــت 
می شــوند اقلام کاکائوی نامرغوبی هستند و دوم اینکه میزان تولید کاکائو در 
این مکان بالا اســت. بسیاری از کشاورزان در افریقای غربی کاکائو را از تابش 
مستقیم نور خورشــید تولید می کنند و ترکیبی از مشکلات اقلیمی و تولیدی، 
باعث می شود که کاکائوی این منطقه کمتر طعم و تلخی داشته باشد. شاید برای 
سازندگان شکلات های صنعتی استفاده از کاکائوهای غرب افریقا مشکلی نداشته 
باشد اما شکلات های دست ساز از کاکائوهای این منطقه کمتر استفاده می کنند. 
از ســوی دیگر، مقیاس بازار تولید کاکائو در غرب افریقا، باعث شده است که 
سازندگان شکلات های دست ساز که میزان کاکائوی خیلی بالایی نمی خواهند، 
نتوانند میزان کاکائویی به میزان کم از این بازار تهیه کنند چراکه خریداران این 
منطقه ناچارند کاکائو را به صورت عمده و در حجم هایی بســیار زیاد بخرند. 
سازندگان شکلات های دست ساز می گویند که هیچ کس در افریقای غربی به آنها 
اندازه کم کاکائو نمی فروشد و همه آنها انتظار دارند که کاکائویشان را به طور 
عمده و فله ای به فروش برسانند. برخی از شکلات سازان با اندازه متوسط ممکن 
است از این بازار خرید کنند اما سازندگان کوچک شکلات های دست ساز این 

کار را نمی کنند. 
مسئله بعدی این است که اگر سازندگان شکلات بخواهند میزان کمی کاکائو 
مثلا از کشور غنا بخرند، یعنی کشوری که باکیفیت ترین کاکائوی غرب افریقا را 
تولید می کند، در قدم بعدی به مشکلات حمل ونقل کاکائو به خارج از این منطقه 
برمی خورند. همه این مسائل دسترسی به کاکائوی غرب افریقا را برای سازندگان 

شکلات که مدام شمارشان بیشتر می شود محدود می کند. 
به علاوه، مسائل بین المللی نیز بر بازار کاکائوی غرب افریقا اثر زیادی گذاشته 
اســت؛ از دهه 1980 که مکانیزم های نظــارت و حفاظت از صنعت کاکائو بر 
اساس تعدیل های ساختاری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با مشوق هایی در 
قالب ارائه وام خارجی برداشته شد، تنها 
غنا توانسته است چشم انداز تولید کاکائوی 
خود را حفظ کند. شــورای کاکائوی غنا 
با اینکه بــا اصلاحات ناشــی از تعدیل 
اقتصادی تضعیف شد، کنترل کیفی خود را 
بر بخش های وسیعی از این صنعت حفظ 
کرده است. در کنار اینکه ماموران ترویج 
کشاورزی توانسته اند بهترین مشارکت را 
در کشت داشته باشند، گروه های ارزیابی 
محصول از جانب شورای کاکائوی غنا در 
نواحی روستایی و بنادر فعال هستند و از 
همه محصولات قبل از ارســال دست کم 
دوبار نمونه گیری و طعم و وزن و اندازه 
دانه ها را کنتــرل می کنند. به همین دلیل 
اســت که کاکائوی غنا یکی از بهترین و 

کاکائو

غرب افریقا به طور نادرستی درون یک چارچوب بازنمایی همراه با چیزهای 
عجیب وغریب قرار گرفته است. تصویر افریقا در رسانه های امریکایی به طور کلی 
در یکی دو قالب جا می گیرد؛ در رسانه های امریکایی، افریقا  قاره ای پر از مشکل 

است که این مشکلات شامل فقر، درگیری، بدهی و اچ آی وی/ ایدز است و به افریقا 
در مقام قاره ای نگاه می شود که سوژه کنجکاوی است و در آن مردمی قبیله ای 

زندگی می کنند که لباس های رنگی می پوشند و مهره های رنگی به سر و بدن 
آویزان می کنند و نزدیک به طبیعت، شکار می کنند، دور هم جمع می شوند و زندگی 

می کنند
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کیفی ترین محصولات در جهان به شمار 
می رود. 

اما شــورای کاکائو صــادرات را نیز 
تحت کنترل دارد. ده ها شرکت خصوصی 
در غنــا مجــوز دارند که کاکائــو را از 
کشــاورزان بخرند اما ســپس باید آن را 
به شــورای کاکائو بفروشند که آن را به 
خریداران ذی نفع می فروشــد. این مسئله 
باعث می شــود که توانایی شــرکت های 
شــکلات دست ســاز برای دسترسی به 
منابع دانه های کاکائوی غنا محدود شود. 
شرکت های شکلات سازی می خواهند که 
عملیات غربال کردن و فرآوری های بعد از 

برداشت را خود انجام دهند اما چون باید از شورای کاکائو خرید کنند،  هیچ ارتباط 
مستقیمی نمی توانند با منابع اصلی کاکائو و کشاورزان برقرار کنند.

برعکس، در همسایگی غنا در ســاحل عاج، بازار کاکائو در قالب اصلاحات 
تعدیل اقتصادی به طور کامل نظارت زدایی شــده است. این کار به این معنی است 
که اگر شرکت های شکلات های دست ساز بخواهند، می توانند مستقیما با زارعان 
ارتباط برقرار کنند تا دانه های کاکائوی آنها را بخرند؛ اما هیچ شرکت شکلات 
دست ساز امریکایی امروزه این کار را نمی کند. بنابراین توانایی دسترسی مستقیم به 
کشاورزان به خودی خود تضمین نمی کند که سازندگان شکلات دست ساز جذب 
ســاحل عاج، نیجریه یا کامرون شوند. از سوی دیگر، در عین اینکه نهادهای ناظر 
کشور غنا تجارت مســتقیم را محدود می کنند، این شورا همچنان روی بالابودن 
کیفیت کاکائو متمرکز اســت. به همین دلیل غرب افریقا  یک دوراهی را نشان 
می دهد: با اینکه عرضه کاکائوی این منطقه گسترده تر از هرجای دیگر کره زمین 
است، سازندگان شکلات دست ساز راه های معدودی برای خرید دانه های عالی آن 

دارند. 

J   مشکل غرب افریقا
با اینکه دست کم برخی از شــرکت های شکلات سازی برجسته امریکایی از 
افریقای غربی مــواد اولیه خود را تهیه می کنند و کشــورهای دیگر به خصوص 
بریتانیا، فرانســه و امارات متحده عربی نیز این کار را می کنند، موانع مادی بر سر 
تجارت کاکائو به طور کامل شکاف عظیم بین میزان کاکائویی را که در این منطقه 
کشــت می شود با تعداد شرکت هایی که منطقه کشت کاکائوی شکلات خود را 
قــدر می نهند، توضیح نمی دهد. توضیحات دیگر در باب چرایی به وجودآمدن این 
شکاف،  مربوط به بازنمایی رسانه ای این محصولات در رسانه های امریکایی است 
و نیز مربوط به قالب های کلیشه ای منفی کهنی است که بر تصویر مردم و فرهنگ 

این منطقه سایه انداخته است. 
شکلات های دست ساز و بسته بندی های آنها می توانند سیاست شکلات را در 
جهــان و افریقای غربی به نمایش بگذارند. این بســته بندی ها مناطقی را که منبع 
کاکائوی شــکلات بوده اند نام می برند و تلاش می کنند جاهایی رازآلود باشــند 

و تصوراتــی را بــرای مصرف کننده در 
امریکای شمالی خلق کنند. برخی از مناطق 
افریقا می توانند به طور موفقیت آمیزی در 
این ســاختار بازنمایی افریقا، تاثیر داشته 
باشــند؛ مثل ماداگاســکار. این منطقه با 
فاصله از دیگر کشــورهای منبع کاکائو 
مــورد تحســین ســازندگان شــکلات 
دست ساز قرار می گیرد. ماداگاسکار یک 
منطقه جذاب عمدتا به خاطر کاکائوی 
روشــن غیرعادی اش است. اما این منطقه 
که یک جزیره جدا از خشــکی است و 
عمدتا از نظر فرهنگی، سیاسی و تاریخی 
جدا از بقیه قاره مشکل دار افریقای واقعی 
اســت. معمولا آنچه با ماداگاسکار به ذهن متبادر می شود، وانیل و لمِور )میمون 
بومی ماداگاسکار( است که این دومی با کارتون های »والت دیزنی« در اذهان قرار 

گرفته است. 
به هر حال، غرب افریقا  به طور نادرستی درون یک چارچوب بازنمایی همراه 
با چیزهای عجیب وغریب قرار گرفته است. تصویر افریقا در رسانه های امریکایی 
به طور کلی در یک دو قالب جا می گیرد؛ در رســانه های امریکایی، افریقا قاره ای 
پر از مشــکل است که این مشکلات شامل فقر، درگیری، بدهی و اچ آی وی/ ایدز 
اســت و به افریقا در مقام قاره ای نگاه می شود که سوژه کنجکاوی است و در آن 
مردمی قبیله ای زندگی می کنند که لباس های رنگی می پوشــند و مهره های رنگی 
به سر و بدن آویزان می کنند و نزدیک به طبیعت، شکار می کنند، دور هم جمع 
می شوند و زندگی می کنند. با اینکه غرب افریقا دارای مسائلی کنجکاوی برانگیز 
مثل منسوجات و سنت های موسیقی است، اما مشکلات این قاره در رسانه ها دست 
بالا را دارند. وقتی یک بار به دانشــجویان گفتم چیزهایی را که با قاره افریقا به 
ذهنشان می رســد مرور کنند، درگیری ها و خشونت های شهری طولانی مدت در 
ساحل عاج، لیبریا و ســیرالئون، زاغه نشینی در نیجریه، زیرپاگذاشتن حقوق بشر 
به خصوص در مناطق نفتی نیجریه و کامرون و به دارآویختن فعالان سیاسی در کن 

سارو - ویوا و همچنین اچ آی وی/ ایدز، بدهی و فقر به یادشان آمد. 
بنابراین به خاطر همین مشکلات و کلیشه ها است که سازندگان شکلات های 
دســتی نمی خواهند از غرب افریقا  که منشأ کاکائوی آنها است، خیلی نام ببرند 
و همین امر باعث می شــود که این مناطق زیاد شناخته شــده نباشند و مشکلات 
مردمی و کشــاورزانی که کاکائو را درست می کنند برجسته نشود. همچنین از 
نظر روان شناسی مشتری نیز به دلیل اینکه کاکائوی سرزمین های افریقایی به طور 
ناخودآگاه مشکلات غرب افریقا را بازنمایی می کند، بسیاری از مصرف کنندگان 
شکلات های دست ساز نمی خواهند با مصرف آنها ذهن خود را مشوش کنند. در 
پشت همه این مسائل، کلیشه های نژادی وجود دارد که باعث می شود غرب افریقا 
همچنان مشکل دار و ضعیف باقی بماند و بیشترین فشار را نیز کشاورزان کاکائوی 
این منطقه تحمل کنند. در میان این کشــاورزان نیز بیشترین فشارها نصیب اقشار 

محروم تر، یعنی زنان و مهاجران می شود. 

کتاب ضمیمه

عرضه کاکائو در ساحل عاج در مقام بزرگ ترین تولیدکننده کاکائو، امری حیاتی 
است. غنا هم برای عرضه و هم برای کیفیت کاکائو واجد اهمیت است. غنا بخش 

عمده بهترین دانه های کاکائوی جهان را تولید می کند که طعم آن در بطن چیزی قرار 
دارد که بسیاری از مصرف کنندگان اروپایی و امریکای شمالی آن را به عنوان شکلات 

می شناسند و عاشقش هستند
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کـتابخانه

مطالعه به جای سال ها تجربه اندوزی
آیا تخفیف نوروزی کتاب، تلاشی برای خارج شدن از رکود بازار کتاب است؟

متولیان بازار نشر نیز مانند بازارهای پوشاک و خوراک، در ایام نزدیک عید تخفیف هایی را برای مشتری های اهل مطالعه در نظر گرفتند. برخی از ناشران و 
کتاب فروشان تهران اقدام به این کار کردند و در بررسی اظهارات و گزارش پیش رو آمده است که در نظر گرفتن تخفیف همیشه به علت باقی ماندن محصول 
در انبار و تلاش برای رد کردن آن به دست مشتری نیست. تخفیف در بازار کتاب کشور که به طور کلی و عمومی، راکد و نامناسب توصیف می شود، یک راه حل 
و ترفند است که بسته به سیاست ناشران و کتاب فروشان در نظر گرفته و اعمال می شود. به هر حال با وجود تخفیف هایی که ناشران در این روزها در نظر 
می گیرند، می توان امیدوار بود بازار خوبی برای خرید کتاب هم جهت مطالعه و هم جهت عیدی دادن به وجود بیاید. یکی از ناشرانی که رقم نسبتاً بالایی را برای تخفیف عیدانه خود در نظر 
گرفته است معتقد است این روزها کاغذ گران شده است، قیمت کتاب بالا رفته و قدرت خرید مردم پایین آمده است. این تخفیف ها می تواند مسکنی برای معضل گرانی کاغذ باشد. ناشر 
دیگری با در نظر گرفتن تخفیف 33 درصدی فروش کتاب از طریق پست سفارشی اظهار داشته است که با این طرح قصد دارند امکانی برای مخاطبان شهرستانی خود فراهم آورند تا ناچار 
به سفر به تهران نباشند. ما هم امیدواریم با اجرا شدن این طرح های تخفیفی با روش های گوناگون، هم معضل گرانی کتاب تا حدودی کاهش پیدا کند و هم باعث تشویق مردم شود تا در 

سبد عیدانه خود در کنار پوشاک و خوراک، کتاب را نیز قرار دهند؛ هم برای مطالعه خود و هم برای عیدی دادن به دیگران.
 

اقتصاد فقیر 
بازاندیشی بنیادین در شیوه مبارزه 

با فقر جهانی
نویسندگان: 

آبهیجیت بنرجی و استر دوفلو
مترجمان:

جعفر خیرخواهان و مهدی فیضی
انتشارات: دنیای اقتصاد

J بی پولی
عنوان اصلی کتاب، ایهامی ضمنی دارد؛ از ســویی شــاید به کنایه به ضعف رشد اقتصاد در 
برخوردی کارا با مسئله توسعه نیافتگی به طور کلی و فقر به طور ویژه اشاره دارد و از سوی دیگر 
از رویکردی تازه در اقتصاد توسعه سخن می گوید که به بازاندیشی بنیادین در فهم اقتصاد فقرا و 
ماهیت پدیده فقر منجر می شود. از این رو مخاطبان این کتاب نه تنها دانشجویان و دانش آموختگان 
رشته های اقتصاد، جامعه شناســی و روان شناسی بلکه همچنین همه افرادی هستند که دغدغه 
بهبود وضع فقرا را دارند. این کتاب یکی از منابع اصلی مباحث توســعه و برنامه های فقرزدایی در 
جهان به شــمار می رود. کتاب حاضر حاصل سال ها پژوهش میدانی برای بررسی جزئیات زندگی 
بسیار پیچیده فقرا و مسائل درهم تنیده با آن، مانند سطح پایین بهداشت و تحصیلات در مناطق 
فقیرنشین کشورهای در حال توسعه است. رویکرد این کتاب بر این است که از پرسش های بزرگ 
در اقتصاد توسعه مانند اینکه چقدر باید به بازار آزاد در کمک به فقرا باور داشته باشیم و آیا اساساً 
کمک جهانی نقشی در این زمینه ایفا می کند فاصله بگیرد و به پرسش های کوچکی مانند چطور با 
مالاریا یا اسهال، بهتر مبارزه کنیم، و چگونه نرخ مدرسه روی کودکان فقیر را افزایش دهیم بپردازد. 
نویســندگان این کتاب نشان می دهند که چرا فقرا گاه از فرصت های برابر استفاده نمی کنند و یا 
برای افزایش استفاده از فرصت ها چه می توان کرد. آنها در پژوهش های خود برای مطالعه کارآیی 
سیاست های مداخله گرایانه در گستره ای از مسائل بهداشتی، آموزشی و کشاورزی )از بیماری های 
مقاربتی تا غیبت معلمان از مدرسه و استفاده ناکافی از کود با تحلیل دقیق مجموعه ای از شواهد 
قوی از روش سنجش های کنترلی تصادفی  شده( استفاده کرده اند. این کتاب نشان می دهد دلیل 
شکست بســیاری از سیاست های مبارزه با فقر در سال های گذشته، فهم نادرست مسئله بر پایه 
شواهد سست و نامعتبر بوده است. پیام این اثر این است که یک راه حل طلایی کلان نگر برای مبارزه 
با فقر وجود ندارد و نخستین قدم به منظور اصلاح روش های پیشین، فهم دوباره ماهیت فقر است.

راهنمای
مردن با گیاهان دارویی 

عطیه عطارزاده 
انتشارات: چشمه

J  نفس مشکوک
این کتاب اولین رمان نویسنده است که یک کار تجربی به شمار می رود. »راهنمای 
مردن با گیاهان دارویی« هم داستان خاصی دارد و هم ساختاری قابل تأمل. رمان روایتی 
اســت از یک دختر جوان که چشــمانش نمی بیند و در خانه ای همراه با مادرش در کار 
خشک کردن، ترکیب و آماده سازی گیاهان دارویی برای فروش در بازار است. او در تاریکی 
چشمانش توانسته با استفاده از قوای دیگر به درک جذاب اشیا و ابزاری برسد که با آنها 
کار می کند. نویسنده در واقع از موقعیت خاص شخصیتش و فضایی که برای او طراحی 
کرده، به لایه های پرآشــوب ذهنی نزدیک می شــود که میل به خشونت و عشق در آن 
توأمان وجود دارد. این دوگانگی بزرگ و محوری، رمان را به سمتی می برد که برای کمتر 
مخاطبی پیش بینی شدنی است و می توان گفت او را با امر غریب ذهن راوی و رابطه اش 
با امور بیرونی تنها می گــذارد. »راهنمای مردن با گیاهان دارویی« یک رمان متفاوت و 
قصه گوست. رمانی که در آن تنهایی یک مفهموم برآشوبنده است و رهایی از آن راه های 
عجیب و گاه خونینی دارد. شخصیت نابینای داستان با در اختیار داشتن زاویه دید روایت 
داستان، آشنایی زدایی وسیعی از شناخته شده ترین و بدیهی ترین مسائل ارائه می دهد که 
این باعث می شود قصه به سبک سوررئال نزدیک شود. ناشر در پشت جلد کتاب آن را 
اثری ساختارگرا، جریان گریز و ضد ژانر توصیف کرده است. اما به نظر می آید در این میان 
نخستین توصیف، مصداق شفاف تری در بطن متن داشته باشد. چرا که احتمالاً این اثر را 
نمی توان ذیل آثار تجربی و بدعت گرا قرار داد. در بخشی از این کتاب می خوانیم: »مدت ها 
بعد از نابینا شــدنم متوجه زمان درست بیدار شدن نمی شوم. مدت ها طول می کشد تا 
بفهمم آدم وقتی بیدار می شود چه فرقی با وقت خوابیدنش می کند. یا اینکه آدم از کجا 

بیدار می شود و چه کسی می داند مرز بیداری و خواب کجاست.«

پروانه شفاعی
خبرنگار

کتابخانه
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رهش
رضا امیرخانی

انتشارات: افق

J  آگاهی جامعه از مشکلات پیرامون مردم در پایتخت
کتاب »رهش« یک رمان در وصف حال تهران است. ماجرای داستان از زبان »لیا« ست که به 
همراه همسرش »علا« و پسر کوچکشان »ایلیا« در خانه پدری لیا زندگی می کنند. یک زوج معمار 
که تا چند سال پیش بر سر خانه های قدیمی تهران برج می ساختند ولی امروز دیگر لیا کار نمی کند. 
چون ایلیا بیمار است. بیماری ایلیا زاده تهران امروزی است. آسم... در واقع »رهش« تنها یک رمان 
نیست بلکه تلاشی است برای آگاهی جامعه از مشکلات پیرامونمان در پایتخت. این کتاب که در 
بهمن ماه ســال گذشته در کتاب فروشی افق رونمایی شد تقریباً بعد از شش سال که اثر قبلی این 
نویسنده منتشر شده است، کتاب را که شروع می کنیم به خواندن حس صمیمیت خاصی با نوشته ها 
ایجاد نمی شود. حتی شاید کمی طول بکشد که با ادبیات و رسم الخط رضا امیرخانی کنار بیایید و 
بتوانید به جای پرداختن به کلمه ها و جمله بندی ها به ماجرا بپردازید. ولی به هر حال بعد از حداکثر 
10 صفحه با این ادبیات کنار می آیید و احتمالاً این شــیوه رسم الخط بی ربط به موضوع کتاب هم 
نباشد. موضوع این کتاب تنها در مورد آلودگی هوای تهران نیست. به طور کلی روند تغییر در پایتخت 
است که از تبعات آن آلودگی وحشتناک هوا، بروز بیماری های تنفسی در نسل جدید، از بین رفتن 
صمیمیت میان اهالی شهرنشین و به ویژه همسایه ها، خیانت میان زوج ها که مثل آب روان شده است 
و از آلودگی هوا هم جلو زده است، تظاهر و دورویی کارمندان که به منظور حفظ سِمت و جایگاه 
در محل کار صورت می گیرد و... اســت. این مسائل خیلی خوب به همدیگر وصل شده اند و کتاب 
»رهش« را پدید آورده اند تا ما بخوانیم و آگاه باشیم. در بخشی از این کتاب می خوانیم: »چه فرقی 
دارد فرزند من با جان باز شیمیایی که در جنگ آسیب دیده است؟ حالا گیرم با رزمنده داوطلب یکی 
نباشد، چه تفاوتی دارد با کودک حلب چه ای؟! علا که می رود و در سمینار آسیب های شیمیایی چفیه 
گردن می اندازد و به جان بازان، روی سِن سالن شهرداری گل می دهد، نباید به ایلیا هم گل بدهد؟!«

ما همه باید فمینیست باشیم 
چیماماندا انگوزی آدیشی
مترجم: مریم طباطبائیها 

انتشارات: کتاب کوله پشتی

J  مطالعات عمومی جنسیتی
خالق این اثر، نویسنده و فعال حقوق زنان نیجریه ای- امریکایی است و در این کتاب 
درباره مفهوم فمینیسم و لزوم بازنگری نقش زنان در جامعه سخن گفته است. این کتاب 
نسخه اصلاح شده ای است از سخنرانی چیماماندا انگوزی آدیشی در دسامبر سال 2012 
در تد اکسوستون که یک کنفرانس سالانه با محوریت افریقاست. او در این کتاب گفته 
است فمینیسم به معنای برتری زنان بر مردان نیست، بلکه فمینیست بودن تنها به معنای 
این اســت که حق و حقوق زنان در تمام زمینه ها اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، 
ادبی و حتی در زندگی مشترک مورد توجه قرار گیرد. کتاب مذکور یکی از پرفروش ترین 
کتاب های آمازون در حوزه مطالعات عمومی جنسیتی است. ادیشی در این اثر خود تعریف 
جدیدی از فمینیسم که مختص قرن 21 است، ارائه می کند. با دادن تصویری از تجربیات 
خود به عنوان یک زن رنگین پوست اثرش را شروع کرده و در ادامه به این می پردازد که 
چطور سیاست های جنسی در دنیا خود را به جای واقعیت نشانده اند و چه اندازه آگاهی و 

تفکر فعالانه نسبت به آنها برای همه ما نیاز است. 

ثروتمندترین مرد بابل 
جورج ساموئل کلاسون 

مترجم: مهدی مجردزاده کرمانی
انتشارات: راه بین

J  راه های کسب موفقیت های فردی
کتاب حاضر از یک حالت داستانی با محتوای قوی و جذاب برخوردار است. کتاب حاوی 
راهنمایی های عملی و ارزشمندی است که می تواند به رفع کمبودها و مشکلات مالی 
کمک کند. این اثر هم از لحاظ ادبی و هم به لحاظ راهنمایی های مالی و اقتصادی جالب 
توجه است. در حقیقت نویسنده در این کتاب کوشیده است با بررسی علل مشکلات مالی 
شخصیت های داستان، در خواننده نوعی بینش مالی ایجاد کند تا به واسطه آن مهارت 
کسب، نگهداری و افزایش ثروت را بیاموزد. چنان که در ابتدای کتاب عنوان می شود، در 
صفحات آتی اســتفاده از قوانین مالی به شکل روشنی توضیح داده شده است. بگذارید 
این قوانین شــما را از رنج های یک جیب خالی به سمت یک زندگی سرشارتر و شادتر 
با جیب های پر از پول راهنمایی کنند. بدانید که پول فراوان است البته برای کسانی که 
راه های ســاده اکتساب آن را فهمیده باشند. این کتاب در مورد موفقیت های شخصی 
هریک از ماست. موفقیت به معنای دستاوردهای حاصل از توانایی ها و تلاش های ماست. 

آمادگی مناسب، کلید موفقیت ما به شمار می آید. 

از سرد و گرم روزگار 
احمد زیدآبادی
انتشارات: نی

J  خاطرات کودکی
»از سرد و گرم روزگار« نوشته احمد زیدآبادی است که در مورد خاطرات نویسنده از 
کودکی تا 18سالگی اوست. وی در هفت فصل به مرور خاطرات روزگار سخت کودکی خود 
و ماجراجویی دوران نوجوانی اش می پردازد. از فقر تا شادی های کودکی. ما به مرور شاهد 
شکل گیری شخصیت نویسنده هستیم و می توانیم برای هر اقدامی که از او سر می زند 
به علتی که زمینه ساز آن بوده به صفحه های ماقبل مراجعه کنیم. اشاره به اصطلاحات و 
غذاهای محلی و سنت های مردم آن منطقه که بی شباهت به داستان های هوشنگ مرادی 
کرمانی نیست به راحتی خواننده را تا اواسط کتاب با خود همراه می کند. این کتاب که با 
قلمی ساده و صمیمی نوشته شده است، شرح زندگی احمد زیدآبادی از کودکی تا زمانی 
است که در رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران قبول می شود و عزم می کند برای تحصیل 
از سیرجان به تهران سفر کند. زیدآبادی کتاب را به روان مادرش تقدیم می کند و به همه 
آنانی که به تعبیر او شرافتشــان را از راه خون و طلا به دست نیاورده اند. در سراسر این 
کتاب با رنج کودکی مواجه هستیم که با فقر دست و پنجه نرم می کند. کودکی که به 
قول امروز »کودک کار« اســت. در بخشی از این کتاب می خوانیم: »سرنوشت به دنبالم 
بود. چون دیوانه ای تیغ در دست. به خلاف همسالانم تسلیم آن نشدم. هر غروب پاییز از 
بلندای تک درخت تناور روستایمان چشم به افق های دوردست و بی انتهای کویر دوختم و 
به آواز درونم گوش فرادادم. آوازی که مرا به انتخاب فرامی خواند. پس انتخاب کردم. فقر 
و بی پناهی را با شکیبایی تاب آوردم. از رنج و زحمت کار شانه خالی نکردم. سر در کتاب 

فرو بردم و بر همه تباهی های محیط اطرافم شوریدم.«  





انتقال وجه کارت به کارت

دریافت موجودى و صورت حساب 
تمام سپرده هاى حقیقى و حقوقى

انتقال وجه ساتنا انتقال وجه پایا

انتقال وجه از حساب سپرده 
به حساب دیگر خود یا سپرده دیگران

موبایل بانک خاورمیانه
بانک همراه شما

امکان تایید تراکنش هاى شرکت 
توسط امضاداران براى مشتریان حقوقى

نمایش نرخ روزانه انواع ارز

مشاهده اطلاعات و آدرس شعب و 
خودپردازها بر روى نقشه

مدیریت کلیه کارت ها 

آگاهى از وضعیت چک هاى صادر شده 

مشاهده اطلاعات تسهیلات دریافتى 
و دسته چک ها

پرداخت قبض (داراى امکان بارکدخوان)
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